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عنــوان نخســتین مــوزه‌ی غیردولتــی کاشــان در خانــه‌ی تاریخــی احســان گشــایش یافــت.ده ســال بعــد در اردیبهشــت ۹۴ 
ایــن مــوزه بــه خانــه‌ی تاریخــی کاج منتقــل شــد. در ایــن مــوزه تابلوهــای رنــگ و روغــن، آبرنــگ، طرح‌هــای قلــم و وســایل 
شــخصی زنده‌یــاد شــیبانی از ســوی همســرش، ســرکار خانــم پــری صبحــی اهــداء و بــه تماشــا گذاشــته شــده اســت.  در 
بخــش اهدایــی  ایــن مــوزه آثــاری از هنرمندانــی همچــون پرویــز تناولــی، بهــرام دبیــری، بیــژن غنچه‌پــور و ... بــه نمایــش 
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داستان

ــه‌ای  ــا زمان ــرزمینی ی ــهری،‌ س ــر ش ــود ب ــانه‌ای می‌ش ــود، نش ــانی می‌ش ــی، نش ــام آدم گاه ن
کــه در آن می‌زیــد یــا زیســته اســت. گاه نــام آدمــی نشــانه‌ای می‌شــود بــر آنچــه ســاخته و 
پرداختــه اســت. خــواه در ســاحت ســازه‌ای، بنایــی از خشــت و گل، یــا جــان و دل. خــواه در 

ســاحت تصویــری، تندیســی، خــواه در ســاحت کلمــات. 
ــا. در ســاحت کلمــه و   ــر روزگار م ــات و هن ــارک ادبی ــر ت ــی، نشــانه‌ای اســت ب بهــرام بیضای
تصویــر و در قامــت هنرمنــدی اندیشــه‌ورز کــه فهــم، فرهنــگ، فرهیختگــی و خــرد ورزی را با 
خویشــتن‌اش آمیختــه و آثــارش گواهانــی اســت از گســتره‌ی معنــا، کــه بــا هــر بــار مرورشــان، 
ــت و  ــه کاج، گف ــماره از مجل ــن ش ــژه ای ــت. وی ــوان یاف ــتی می‌ت ــین پنداش ــتی از پس پنداش
نوشــتی اســت از بهــرام بیضایــی. ارادتــی اســت بــه او و بازخوانــی و دیگرخوانــی از آنچــه بــه 

ــزوده اســت.  ــته‌هایش اف ــرزمین و داش س
ــه از آن  ــی ک ــر بوم ــت ب ــانه‌ای اس ــم، نش ــی می‌کنی ــا زندگ ــه م ــه‌ای ک ــن، در زمان وط
ــه خامشــی و فراموشــی‌اش ســپرده‌ایم  ــی‌در کجایــی می‌شــود کــه ب ــم. گاه وطــن ب برآمده‌ای
یــا مــا را بــه خامشــی و فراموشــی گرایانــده. گاه تنانگــی‌اش را از دســت داده و شــده اســت 
واژه، کلمــه یــا کلماتــی کــه او را دارنــده‌ی خــود می‌دانیــم یــا نمی‌دانیــم. وطــن شــده اســت 
زبــان. همــان گونــه کــه بــرای پــاره‌ای تاریــخ. بــرای پــاره‌ای افســون و افســانه. بــرای چنــدی 
عقــل و اندیشــگی. امــا میــان ایــن همــه، وطــن بــه مفهــوم ســرزمینی‌اش از بــاد و بــوران و 
ــه نابــودی می‌گرایــد اگــر  گــردش روزگاران و دســتبرد آدمیــان،‌ رنــج خــورده، بوده‌گــی‌اش ب
ــاره‌ای از  ــدن پ ــه خوان ــن شــماره، شــما را ب ــوم ای ــم. در ب ــگاه‌داری‌اش برنیایی ــم و ن ــه ترمی ب
زیســت‌ بــوم وطــن میهمــان می‌کنیــم. کهــن بــاغ شــهر نیاســر، مانــده از تاریخــی هــزاران 
ــای  ــت بن ــال ثب ــتادمین س ــی از پاسداشــت هش ــان و گزارش ــی کاش ــاره‌ی غرب ــاله، در کن س
چهارتاقــی آن. آتشــکده‌ای برجــای مانــده بــر بلنــدای شــهر، یــادآورد روزگارانــی کــه روشــنی 

ــد.   ــنامان را بیفزای ــد روش ــتودند. امی را می‌س

محمود ساطع

از آدمی و وطن



ویژه
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داستان

منوچهر خلیق در پانزده آذر 1335، پیش از آن‌که 
پانزده سالش تمام شود، وارد کارخانه‌ی شماره یک 

می‌شود. 
دردیزل‌خانه و توربین مشغول شده، کوشش، 

آموختگی و کاردانی‌اش، توجه و علاقه‌ی آقای 
تفضلی، مدیران میانی شرکت و کارگران  را بر 

می‌انگیزاند. تا روشنای شهر، داستان برق کاشان 
است به روایت او

منوچهر خلیق/ بهروز هاشمی

تا روشنای شهر
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داستان

ــران،  ــزرگ و کوچــک ای ــه در شــهرهای ب ــه رفت ــد، رفت ــه بع از ســال‌های 1300 ب
تاسیســاتی بــرای تولیــد، توزیــع و فــروش بــرق ایجــاد شــد. دولــت صنعــت بــرق را 
بــا تاخیــر گســترش مــی‌داد و بــا توجــه بــه علاقــه‌ی بخــش خصوصــی بــه مزایــا 
و آگاهــی ایــن بخــش از ســود ناشــی از فــروش بــرق، بخــش خصوصــی در ایــن 
ــه طــور  ــاس کوچــک و محــدود و ب ــی در مقی ــدم می‌شــود و فعالیت‌های راه پیش‌ق
کلــی منفــک از یک‌دیگــر انجــام می‌دهنــد. بخــش خصوصــی عمدتــن بــا تاســیس 
ــتند  ــدند و توانس ــی می‌ش ــرق اختصاص ــزات ب ــی، دارای تجهی ــای صنعت کارخانه‌ه
مــازاد بــرق مصرفــی شــرکت را وارد سیســتم برق‌رســانی شــهری کننــد. تــا اواخــر 
دهــه‌ی ســی، تنهــا بخــش خصوصــی مســئولیت توســعه‌ی بــرق کشــور را برعهــده 

داشــتند.
در کاشــان، احتمالــن پیــش از 1310، زرتشــتی‌ها اولیــن موتــور بــرق را بــرای شــهر 
می‌آورنــد کــه بدیــن وســیله بــرق اندکــی بــرای روشــنایی شــهر فراهــم می‌شــود. 
ــال 1311 )و  ــه در س ــت ک ــتان‌هایی اس ــزء شهرس ــان ج ــال‌ها کاش ــن س در همی
شــاید ســه چهــار ســال پیــش از آن( توســط شــرکت »کیخســرو جم‌پــور پارســی و 

شــرکا« دارای واحــد تولیــد بــرق بــوده اســت.
تــا قبــل از ســال 1326 کاشــان فاقــد شــبکه‌ی بــرق عمومــی بــوده و در آن ســالیان 
تنهــا دو دســتگاه مولــد بــا تــوان پنجــاه اســب بخــار حــدود دویســت خانــوار را بــرق 
مــی‌داده اســت، کــه بــه درخواســت مــردم و ضــرورت بــرق در رشــد و آبادانــی شــهر 
و بنــا بــه درخواســت ادارات فرمانــداری و شــهرداری و هم‌چنیــن بــزرگان شــهر از 
شــرکت ریســندگی شــماره‌ی یــک، هیــات مدیــره بــا پیشــنهاد تامیــن بــرق شــهر 
از مــازادِ بــرق تولیــدی کارخانــه موافقــت می‌کنــد. شــرکت ریســندگی و بافندگــی 
ضمــن اعــام آمادگــی، پیشــنهاد خــود را بــه وزارت کشــور ارســال می‌کنــد و بــه 
تاییــد آن وزارت نیــز می‌رســد. پــس از آن در پیمانــی بــه شــماره‌ی 21111/20941 
مورخــه‌ی 1326/5/10 امتیــاز احــداث شــبکه‌ی بــرق شــهر کاشــان بــه مــدت پانزده 

ســال بــه کارخانــه‌ی ریســندگی کاشــان واگــذار می‌شــود.
ــه  ــج ک ــه تدری ــاز و ب ــال 1327 آغ ــف از س ــار ضعی ــبکه‌ی فش ــرق از ش ــن ب تامی
ــا نصــب ترانســفورماتورهای  ــد، ب ــرق توســعه می‌یاب ــدگان ب مصــارف و مصرف‌کنن

ــود. ــن می‌ش ــوی تامی ــار ق ــورت فش ــه ص ــرق ب ــال 1331، ب ــهری از س ش
حــاج جعفــر تفضلــی در آن زمــان مســئول دیزل‌خانــه و نظــارت تعمیــرات کارخانــه 
ــه آموزش‌ندیده‌گــی مســئولان و  ــن بخــش کارخان ــی ای ــوده اســت. مشــکل اصل ب
ــال‌های  ــه در س ــوده ک ــینی ب ــس، تکنس ــیو فوک ــه موس ــه ک ــت. البت ــران اس کارگ
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شــروع بــه کار دیزل‌خانــه حضــور داشــته و کارگرانــی را هــم در ایــن واحــد آمــوزش 
داده اســت. امــا بــا رفتــن او بــه کشــورش، مشــکلات تــازه‌ای شــروع می‌شــود کــه 
تــا زمــان حضــور فوکــس، یــا نبوده‌انــد و یــا بــه دلایــل فنــی و یــا بــه دلایــل عــدم 
بهره‌بــرداری صحیــح بــه وجــود می‌آمدنــد. دیزل‌خانــه‌ی کارخانــه‌ی ریســندگی بــا 
ــه کار  دو دســتگاه دیــزل 2X,DEUTS نخســتین دســتگاه‌های ریســندگی خــود را ب
ــا  ــوند. ب ــبب می‌ش ــه را س ــنایی کارخان ــتین روش ــا، نخس ــن دیزل‌ه ــدازد. ای می‌ان
زیــاد شــدن تعــداد دســتگاه‌ها و خواســت مدیــران کارخانــه بــرای افزایــش تولیــد و 
توســعه، دو دســتگاه دیــزل دیگــر از شــرکت M.A.N آلمــان خریــداری و راه‌انــدازی 
ــداری  ــس خری ــزل CROSTLY از انگلی ــتگاه دی ــار دس ــس از آن، چه ــد. پ می‌کنن

ــد. ــل می‌کن ــه را تکمی ــود و دیزل‌خان می‌ش
در ســال 1326، بــا واگــذاری امتیــاز شــبکه‌ی بــرق شــهری بــه کارخانــه، مســئولیت 
و اهمیــت دیزل‌خانــه پررنگ‌تــر می‌شــود. دیزل‌هــای CROSTLY بــا تــوان 
پانصــد اســب بخــار بــه تامیــن بــرق شــهر اختصــاص می‌یابــد و شــرکت ریســندگی 
ــش  ــعه و افزای ــای توس ــودش را روزه ــش‌ روی خ ــای پی ــه روزه ــی ک و بافندگ
ــداری  ــزل 2X,DEUTS خری ــک دی ــر و ی ــزل M.A.N دیگ ــد، دو دی ــد می‌بین تولی
ــه‌ی  ــه‌ای از کلی ــل بهمــن 1327 شــرکت ریســندگی طــی اعلامی ــد. در اوای می‌کن
مصرف‌کننــدگان؛ شــامل ادارات دولتــی، ملــی، بازرگانــی و صاحبــان خانه‌هــا، 
ــا  ــی 15 ت ــود را ط ــت خ ــرد، درخواس ــا ک ــا و... تقاض ــاجد و گرمابه‌ه ــا، مس مغازه‌ه
30 بهمــن تنظیــم و بــه بخــش دایــره‌ی بــرق کارخانــه‌ی ریســندگی تســلیم کننــد. 
ــدرت 3100  ــا ق ــزل و ب ــا ده دی ــال 1335 ب ــش از س ــا پی ــه ت ــت کارخان در حقیق
اســب بخــار، بــه صــورت شــبانه‌روزی، هــم نیــروی محرکــه‌ی روشــنایی کارخانــه و 

ــرای روشــنایی شــهر کاشــان. ــوده و هــم نیرویــی ب تولیداتــش ب
بــا رفتــن موســیو فوکــس و نبــود یــا کمبــود پرســنل تربیت‌شــده، تــرس و هــراس 
از بــه کارگیــری حداکثــری از تــوان دیزل‌هــا باعــث می‌شــود کــه دیزل‌هــا خیلــی 
زودتــر از آن‌کــه بایــد، در مســیر فرســودگی قــدم بگذارنــد. کارگــران ایــن بخــش از 
هــراس این‌کــه اگــر بــار بیش‌تــر از دیزل‌هــا بگیرنــد، مشــکل پیــش خواهــد آمــد 
و از آن‌جــا کــه اگــر مشــکلی پیــش می‌آمــده کســی نبــوده کــه رفــع مشــکل کنــد، 
ــد و ایــن  ــدازه‌ی نیمــی از ظرفیــت دیزل‌هــا را اســتفاده می‌کردن ــه ان ــه تقریــب ب ب
امــر پــس از مدتــی اصطــکاک دســتگاه و در نتیجــه ســروصدای دیزل‌هــا را زیادتــر 
ــا  ــه، دیزل‌ه ــالا می‌رفت ــرف ب ــزان مص ــه می ــب‌ها ک ــی ش ــت.  بعض ــرده اس ک
بــا ســروصدای بیش‌تــری همــراه می‌شــده و خیلــی زود جــوش مــی‌آورده و 
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ــه گوشــه‌ی شــهر را ســبب  یاتاقان‌هایــش می‌ســوخته اســت و خاموشــیِ گوشــه ب
ــت. ــده اس می‌ش

منوچهــر خلیــق  کارش را از دیزل‌خانــه شــروع می‌کنــد. منوچهــر خلیــق در پانــزده 
ــام شــود، وارد  ــزده ســالش تم ــه پان ــش از آن‌ک ــم پی ــاه و نی آذر ســال 1335، دو م
ــرق  ــه، در سیم‌کشــی‌های ب ــه کارخان ــق پیــش از ورودش ب ــه می‌شــود. خلی کارخان
شــهری از میــدان کمال‌الملــک تــا دروازه‌ی اصفهــان بــه عنــوان بردســت مشــغول 
ــال  ــه دنب ــی ب ــد. کارگزین ــه می‌آی ــه کارخان ــی ب ــس از مدت ــود و پ ــه کار می‌ش ب
شــخصی بــوده کــه بتوانــد رابطــی باشــد میــان مهندســین دیزل‌خانــه و کارکنــان 
آن بخــش و از آن‌جــا کــه خلیــق هنــوز چند کلمــه و جمله‌ای از انگلیســیِ دبیرســتان 
در خاطــرش مانــده بــود، آقــای تفضلــی او را بــه دیزل‌خانــه می‌فرســتد. خلیــق تــا 
ســال‌ها مســئولیت اپراتــور اتــاق کنتــرل را بــر عهــده داشــته اســت. در ســال‌های 
1342-1343 مســئول توربین‌‌خانــه‌ی کارخانــه می‌شــود. ایــن مســئولیت را تــا ســال 
1353 بــر عهــده داشــته‌ اســت. در ســال 1353 کارخانــه دو دســتگاه دیــزل بــرای 
ــق مســئولیت  ــر خلی ــای منوچه ــد و آق ــداری می‌کن ــا خری ــه‌ی نســاجی آری کارخان
ــرداری  ــب، بهره‌ب ــرای نص ــود ب ــپارد و خ ــرا می‌س ــیو بحُ ــه موس ــه را ب توربین‌خان
و مدیریــت آن قســمت بــه کارخانــه‌ی آریــا مــی‌رود. بحُــرا تــا پیــش از انقــاب در 
ــاز می‌گــردد. پــس از  ــه کشــورش هنــد ب ــا وقــوع انقــاب ب ــد و ب ــه می‌مان کارخان
ــه‌ی  ــا و توربین‌خان ــه‌ی آری رفتــن آقــای بحــرا، منوچهــر خلیــق مدیریــت دیزل‌خان
کارخانــه‌ی ریســندگی و بافندگــی را بــر عهــده می‌گیــرد. مجموعــه‌ی توربین‌خانــه 
شــامل تولیــد و توزیــع؛ بــرق، بخــار، هــوای فشــرده، آب خــام از چاه‌هــا، آب تصفیــه 

صنعتــی و آب مقطــر بــوده اســت.
در اوایــل 1335 کارخانــه قــراردادی بــا وزارت کشــور منعقــد می‌کنــد. هــدف از ایــن 
ــی،  ــرق عموم ــن ب ــه منظــور تامی ــن ب ــه و نصــب دو توربی کار گســترش دیزل‌خان
ــادی )1336  ــال 1957 می ــن در س ــن توربی ــود. اولی ــان ب ــی کاش خانگــی و صنعت

ــد. ــرداری می‌رس ــه بهره‌ب ــال 1958 ب ــد و در س ــه می‌آی ــه کارخان ــی( ب شمس
توربیــن دوم دو ســال بعــد بــه قســمتی کــه حــالا دیگــر از دیزل‌خانــه بــه 
ــرکت  ــرای ش ــا ب ــود. توربین‌ه ــه می‌ش ــت، اضاف ــام داده اس ــر ن ــه تغیی توربین‌خان
ــرکت  ــک ش ــا ی ــه بعده ــوده ک ــس ب ــک( انگلی ــرال الکترونی ــی )جن جی.ای.س

ــد. ــداری می‌کن ــی را خری ــن کمپان ــل ای ــورت کام ــه ص ــی ب آمریکای
اول  توربین‌هــا می‌گویــد؛ »توربیــن  به‌کارگیــری  دربــاره‌ی  منوچهــر خلیــق 
ــا  ــتیم. دیزل‌ه ــرق نداش ــیِ ب ــر قطع ــب‌ها دیگ ــد، ش ــدازی ش ــب و راه‌ان ــه نص ک
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ــه  ــان ک ــد. آن زم ــل بودن ــدا مکم ــا در ابت ــیدند و توربین‌ه ــی را می‌کش ــار اصل ب
ــه  ــه کارخان ــه. ب ــود و هــم کارخان توربین‌هــا آمــد، هــم شــهر در حــال گســترش ب
قســمت بافندگــی اضافــه شــده بــود و کارخانــه‌ی شــماره‌ی دو هــم بــه کار افتــاده 

ــرد.« ــن می‌ک ــم تامی ــماره‌ی دو را ه ــرق ش ــا ب ــد توربین‌ه ــود و بای ب
و  می‌شــود  راه‌انــدازی  کارخانــه  توربین‌هــای  کــه   1337-38 ســال‌های  در 
برق‌‍‌‌‌رســانی کامــل و مطمئنــی در حــوزه‌ی صنعتــی، عمومــی و خانگــی بــه وجــود 
می‌آیــد، موضــوعِ تامیــن بــرق تأسیســاتِ لوله‌کشــیِ جدیدالاحــداثِ آب کاشــان در 
ســازمان برنامــه مطــرح می‌شــود. مهندســین و مشــاورین وزارت‌خانــه‌ی دولــتِ وقت 
ــن  ــه مطمئن‌تری ــند ک ــن نتیجــه می‌رس ــه ای ــود ب ــات خ ــه و تحقیق ــس از مطالع پ
طریقــه‌ی تامیــن بــرقِ تأسیســات آب کاشــان کمک‌گیــری از توربین‌خانــه‌ی 
ــرقِ  ــن ب ــد تامی ــه بع ــال 1338 ب ــی اســت، و از س ــه‌ی ریســندگی و بافندگ کارخان
چاه‌هــای شــبکه‌های آب‌رســانی ســازمان آب کاشــان نیــز بــه کارخانــه‌ی 
ــندگی  ــهامی ریس ــرکت س ــان ش ــران و کارکن ــود. مدی ــذار می‌ش ــندگی واگ ریس
کاشــان از مــرداد 1326 کــه تامیــن بــرق شــهر بــه مــدت پانــزده ســال بــه آن‌هــا 
واگــذار می‌شــود تــا پانــزده اردیبهشــت 1348 کــه در اجــرای قانــون ســازمان بــرق 
ــه شــرکت ســهامی بــرق منطقــه‌ای اصفهــان  ــرق ب ایــران، تأسیســات شــبکه‌ی ب
انتقــال یافــت، بــا احســاس مســئولیت نســبت بــه وظیفــه‌ای کــه عهــده‌دارش بودنــد 
ــاله‌ی  ــزده س ــرارداد پان ــیدند. ق ــود کوش ــهریان خ ــایش همش ــاه و آس ــیر رف در مس
وزارت کشــور بــا شــرکت ریســندگی در نیمــه‌ی اول ســال 1341 خاتمــه می‌یابــد و 
وضعیــت وزارت در حــال بلاتکلیفــی باقــی می‌مانــد. نــه در جهــت تمدیــد اقدامــی 
صــورت می‌گیــرد و نــه در جهــت قطــع همــکاری. در آن ســال‌ها، کــه ســال‌های 
ــنایی  ــه روش ــد ک ــم می‌گیرن ــران تصمی ــوده اســت، مدی ــز ب ــری شــرکت نی اوج‌گی
شــهر را بــه خاموشــی نگه‌دارنــد و ایــن تصمیــم تــا اردیبشــهت مــاه 1348 ادامــه 
ــن  ــب دوران تامی ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــان می‌رس ــه کاش ــری ب ــرق سراس ــد و ب می‌یاب
بیســت و دو ســاله‌ی بــرق کاشــان توســط شــرکت ریســندگی بــه پایــان می‌رســد.
ــش  ــالی میان ــن اول و دوم، دو س ــرداری توربی ــد: »بهره‌ب ــق می‌گوی ــر خلی منوچه
فاصلــه افتــاد. توربیــن دوم کــه اضافــه شــد مــا دیزل‌هــا را از مــدار خــارج کردیــم. 
دیزل‌‎هــا تــا ســال 1342 کار می‌کــرد و بعــد از آن دیگــر بــه طــور کامــل از مــدار 
بــرق خــارج شــد. تــوان تولیــدی توربین‌هــا بســیار بیش‌تــر از هــر ده‌تــای دیزل‌هــا 
بــود. بــرق شــهری کــه آمــد، دیگــر کارخانــه نیــاز نبــود بــرق شــهر را هــم تامیــن 
کنــد. شــرکت ســال‌ها در حــال راه‌انــدازی کارخانــه‌ی نســاجی آریــا بــود. قــرار بــود 
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بــرق کارخانــه‌ی آریــا را هــم بــرق شــهری تامیــن کنــد. امــا امکانــش بــه وجــود 
نیامــد. قــرار شــد بــرای راه‌انــدازی دســتگاه‌های کارخانــه‌ی آریــا یــک دیزل‌خانــه 
هــم در خیابــان کارگــر تأســیس کنیــم. دولــت وقــت اجــازه‌ی خریــد و راه‌انــدازی 
دیزل‌هــا را نمــی‌داد. آقــای تفضلــی آن‌قــدر پیگیــر شــد تــا اجــازه‌اش را گرفــت و مــا 
دو دیــزل یــا ژنراتــور خریــداری کردیــم و کارخانــه‌ی آریــا بــا دیزل‌خانــه‌ی جداگانــه 

شــروع بــه کار کــرد.«
ــرکت  ــه‌ی ش ــه و دیزل‌خان ــود، توربین‌خان ــدازی می‌ش ــه راه‌ان ــا ک ــه‌ی آری کارخان
در کنــار بــرق سراســری شــهر کار می‌کنــد و البتــه کــه در ســال‌های بعــد 
کارخانه‌هــای ریســندگی و بافندگــی کاشــان نیــز بــرای دســتگاه‌هایش بــه 
ــراری  ــع اضط ــرای مواق ــزل ب ــن و دی ــود و توربی ــل می‌ش ــری متص ــرق سراس ب
ــیاری از  ــه در بس ــراق ک ــران و ع ــگ ای ــال‌های جن ــدند. در س ــدار می‌ش وارد م
ــی  ــا قطع ــی ب ــی و خدمات ــز بهداشــتی و درمان ــه خصــوص مراک ــع شــهر و ب مواق
ــرق را  ــی ب ــده و قطع ــدازی می‌ش ــا راه‌ان ــت، توربین‌ه ــده اس ــه‌رو می‌ش ــرق روب ب
ــان  ــا پای ــا ت ــا و دیزل‌ه ــرداری از توربین‌ه ــن بهره‌ب ــت. آخری ــرده اس ــران می‌ک جب
ــای  ــاز بدهکاری‌ه ــا آغ ــان ب ــه‌ی1380 هم‌زم ــل ده ــته و اوای ــه داش ــگ ادام جن
شــرکت ریســندگی و بافندگــی، فروختــه و بــه بخــش خصوصــی واگــذار گردیــد، تــا 

ــود.  ــته ش ــه بس ــرای همیش ــه ب ــانی کارخان ــده‌ی برق‌رس پرون

پی‌نوشت: 
1-مصاحبه با منوچهر خلیق 

2-تاریخ موسسات تمدنی جدید در ایران، ج3، دانشگاه تهران،1368 
3-زندگی و کارنامه‌ی حسن تفضلی، فریدون شیرین‌کام، گام نو، 1396

4- نامه‌های ارسالی و دریافتی کارخانه به ادارات، آرشیو خانم سیما تفضلی 
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اصلان دبیری، از نخستین‌ افرادی است که از 
قریه‌ی فین آن روزها، به کارخانه می‌رود. 
آچار به دستی، کاردانی و علاقه‌اش به تعمیرات 
سبب می شود به قیاس موسیوهای شاز خارج آمده، 
همکارانش او را » آصلان خان« بنامند. 

اصلان دبیری

به روایت 
فرزندان

ــری می‌شــدند  ــا، بیســت، ســی نف ــه‌ی م فینی‌هــای ‌محل
ــاده  ــای پی ــن، پ ــر روز از فی ــد. ه ــه‌ای بودن ــه کارخان ک
ــا  ــه. کاموایی‌ه ــه کارخان ــند ب ــا برس ــد ت ــت می‌کردن حرک
ــن  ــد- بی ــوا کار می‌کردن ــه‌ی کام ــه در کارخان ــا ک - آن‌ه
ــر  ــد. حری ــه ســرِ کارشــان می‌رفتن راه جــدا می‌شــدند و ب
و مخملی‌هــا هــم همین‌طــور. بقیــه کــه ده، پانــزده 
ــه  ــیدند ب ــا می‌رس ــد ت ــاده می‌رفتن ــدند، پی ــری می‌ش نف

ــک.  ــی شــماره‌ی ی ــه‌ی ریســندگی و بافندگ کارخان
ــا  ــده فینی‌ه ــده و درنیام ــدا درآم ــه ص ــه، ب ــوق کارخان ب
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رســیده بودنــد ســرِ کارشــان. لبــاس پوشــیده و آمــاده، شــیفت را تحویــل می‌گرفتنــد. 
آن روزهــا، ســاعت ورود و خــروج، قوانیــن ســفت و ســختی داشــت و جــوری بایــد از 

فیــن حرکــت می‌کردنــد کــه صــدای بــوق را در پــای دســتگاه بشــنوند.
ــت در  ــرد و انداخ ــدا ک ــدری ج ــه‌ی پ ــدرم را از پیش ــی، پ ــار و کار فن ــقِ آچ عش
کارخانــه‌ی ریســندگی و بافندگــی. پــدرم زمانــی کــه 15، 16 ســال بیش‌تــر نداشــته، 
ــزکاری و  ــرده، تمی ــدرم می‌ک ــه پ ــال‌ها کاری ک ــود. در آن س ــده ب ــتخدام ش اس
شست‌و‌شــوی پیــچ و مهره‌هــا بــوده اســت. اولیــن و جدی‌تریــن بحــث خانوادگــی 
ســر همیــن بــوده کــه چــرا کار خانوادگــی را رهــا کــرده و تــوی کارخانــه کارگــری 
ــا لبــاس و دســت و صــورت ســیاه می‌بینــد  می‌کنــد؟ یکــی از فامیل‌هــا پــدرم را ب
ــروع  ــن ش ــد. و ای ــز می‌کن ــا را تمی ــچ و مهره‌ه ــته و دارد پی ــن نشس ــه روی زمی ک
ــان  ــه اص ــل ک ــای فامی ــش و کنایه‌ه ــا و نی ــروع حرف‌ه ــت. ش ــده اس ــرا ش ماج
دارد بــا آبــروی فامیــل بــازی می‌کنــد. از بــازی کــردن بــا آبــروی فامیــل تــا آمــدن 
اربــاب تفضلــی بــه خانــه‌ی مــا بــرای عیــادت از پــدرم ســال هــا مــی گــذرد. ســال 

ــود.  ــه می‌ش ــل و کارخان ــان فامی ــان، آصلان‌‌خ ــه اص ــی ک های
ــناس و  ــواده‌ی سرش ــا، خان ــواده‌ی م ــود. خان ــل ب ــر فامی ــن حقوق‌بگی ــدرم، اولی پ
ســرآمدی بــود ولــی درآمــد ماهیانــه نداشــت. پــدرم تنهــا حقوق‌بگیــر خانــواده بــود. 
پــدرم تمامــی مخــارجِ مدرســه‌ی پســرعمه و عموهایــم را داد و حــالا هــر کــدام روی 

ــتاده‌اند. ــان ایس ــای خودش پ
اصلان‌خــان، کار در دیزل‌خانــه را از مهندســین و موســیوهای خارجــی یــاد گرفــت. 
ــود کــه مهندســین اگــر می‌خواســتند قطعــه‌ای را عــوض  ــه جایــی رســیده ب کار ب
کننــد، پــدرم نمی‌گذاشــت. می‌گفــت بایــد تعمیــر شــود. تعمیــر می‌کــرد و دســتگاه 
ــه  ــد. بارهــا رفت ــدرم ناراضــی بودن ــاره راه می‌انداخــت. خارجی‌هــا از دســت پ را دوب
بودنــد پیــش آقــای تفضلــی و درخواســت کــرده بودنــد پــدرم از دیزل‌خانــه اخــراج 
ــاد  ــا گــوش نمــی‌داد. کار را ی ــه حــرف خارجی‌ه ــدرم ب ــود. پ ــی نشــده ب شــود. ول
گرفتــه بــود و می‌دانســت کــه چــه کار کنــد. می‌دانســت کــه دیزل‌هــا چطــور کار 
می‌کننــد. هفته‌هایــی بــود کــه بعــد از چهــار یــا پنــج روز بــه خانــه می‌آمــد. بــدون 
ــادرم  ــه م ــار ک ــد. هــر ب ــه می‌مان ــه در کارخان ــا اطلاعــی بدهــد ک ــر ی ــه خب این‌ک
گلایــه می‌کــرده، پــدر تنهــا حرفــی کــه مــی‌زده، ایــن بــوده کــه » چطــور ممکنــه 

بــرق یــک بیمارســتان قطــع بشــه؟ پــس بایــد همین‌طــور پیــش رفــت.« 
ــی‌اش.  ــد، از شــب‌های تنهای ــف می‌کن ــیده، تعری ــه می‌ترس ــادرم از شــب‌هایی ک م
ــام  ــد: » تم ــادرم می‌گوی ــی. م ــرس و تنهای ــوده و ت ــی ب ــه تاریک ــب‌هایی ک از ش
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ــن  ــد.« و ای ــارم می‌خوابیدن ــد و شــب کن ــب می‌آمدن ــه ترتی ــایه ب ــای همس دختره
ــرق شــهری وارد  ــه ب ــی ک ــا زمان ــود ت ــداوم ب ــه م ــود ک ماجــرا، یکــی دو ســال نب

ــت. ــرده اس ــن نمی‌ک ــهر را تامی ــرق ش ــر ب ــه دیگ ــود و کارخان ــه می‌ش کارخان
ــی را در  ــری، صدای ــان دبی ــای اص ــت‌ها و لباس‌ه ــیاهی دس ــه س ــی ک از زمان
ــه را آب و  ــرادران- خان ــران و ب ــا، خواه ــه م ــی ک ــا زمان ــد ت ــد می‌کن ــل بلن فامی
جــارو می‌کردیــم کــه قــرار اســت اربــاب بــه عیــادت آصلان‌خــان بیایــد، ده ســالی 
می‌گــذرد. در ایــن ســال‌هایی کــه می‌گــذرد، آصلان‌خــان آن‌قــدر در کارش پیــش 
مــی‌رود کــه آصلان‌خــان نامیــده می‌شــود. تابســتان بــود و مــا حیــاط و زیرزمیــن را 
ــان  ــو دل هیچ‌کدام‌م ــی. دل ت ــای تفضل ــرای آمــدن آق ــم ب آب و جــارو کــرده بودی
نبــود. خبــر آمــدن اربــاب تــوی فیــن پیچیــده بــود. محلــه شــلوغ شــده بــود. همــه 
آمــده بودنــد تــوی کوچــه تــا اربــاب را ببیننــد. زمانــی کــه پــدرم فیلرِ‌گیــری توربیــن 
را انجــام مــی‌داده، دیلَــم یکــی از توربین‌هــا پــرت می‌شــود روی دســت‌هایش، و از 
آن بــالا دیلــم و اصلان‌خــان می‌افتنــد روی زمیــن. دســتش از مــچ خــرد می‌شــود. 
دکتــر فیلســوف، قبــول‌دارِ درمــان دســت پــدر می‌شــود. قــرار بــود برونــد تهــران، 
دکتــر فیلســوف گفتــه بــود در همیــن کاشــان می‌شــود درمانــش کــرد. دســت پــدرم 
خــوب شــد، امــا انحــراف مچــش هیچ‌وقــت خــوب نشــد. آقــای تفضلــی بــه همــراه 
بــرادرش حــاج جعفــر و راننــده‌اش آقــای شــوفرپور آمدنــد. آقــای تفضلــی خیلــی آرام 
ــه کار  ــودت چ ــا خ ــان ب ــه؛ » آصلان‌خ ــدرم گفت ــه پ ــی‌زده و ب و شــمرده حــرف م

کــردی؟ چــرا نتوانســتی خــودت را حفــظ کنــی؟«
ــد خیلــی مراقــب دســت‌هایش  ــه برگشــت، بای ــه کارخان ــدرم بعــد از چنــد مــاه ب پ
ــچ دســت خــوب شــده و  ــل مچــش جــوش بخــورد. م ــه طــور کام ــا ب ــود ت می‌ب
ــش را  ــور شــدیم ناخن‌های ــرد و مجب ــر ک ــن دســتگاه گی نشــده، انگشــت‌هایش بی
بکشــیم، همــه‌ی ناخن‌هایــش را. پــدرم را آورده بودنــد بیمارســتان متینــی. دکتــری 
ــدرم  ــود کــه ناخن‌هــا را می‌کشــید، بعدهــا همــکارِ پ ــود، یــک پرســتاری ب کــه نب
تعریــف می‌کــرد کــه هــر ناخنــی را کــه می‌کشــید، اصلان‌خــان، صدایــی از دلــش 
در نمی‌آمــد، نــه دادی و نــه هــواری. یکــی، دو تــا هــم کــه نبــود، هــر ده تــا را بایــد 

ــا مــولا امیرالمومنیــن«. ــه » ی ــار فقــط می‌گفت می‌کشــیدند. هــر ب
صــدای دیزل‌خانــه خیلــی زیــاد بــود. وقتــی همــه‌ی توربیــن و دســتگاه‌ها بــا هــم 
کار می‌کردنــد، صــدا بــه صــدا نمی‌رســید. بــرای تلفــن هــم چــراغ گذاشــته بودنــد. 
ــا  ــن آخری‌ه ــد. ای ــوش می‌ش ــا روشــن و خام ــورد، چراغ‌ه ــگ می‌خ ــه زن ــن ک تلف
گوش‌هــای پــدرم نمی‌شــنید و یــا بــه ســختی می‌شــنید. هــر روز در معــرض ایــن 
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حجــم صــدا بــودن کار هــر کســی نبــود. 
آصلان‌خــانِ دبیــریِ فینــی، پیــش از انقــاب و پــس از چهــل و شــش ســال 
ــا  ــه‌ی م ــه خان ــد از بازنشســتگی هــم ب ــدرم، بع بازنشســته شــد. همــکاران پ
می‌آمدنــد. پــدرم بــه کارخانــه علاقــه‌ی زیــادی داشــت. کار را دوســت داشــت، 
ــر  ــا بیش‌ت ــه را دوســت داشــت، از همــه‌ی این‌ه پیشــرفت خــودش و کارخان

اربــاب را دوســت داشــت.
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مــن زمانــی وارد کارخانــه شــدم کــه بخــش عمــده‌ای از ماشــین‌آلات متوقــف بــود و 
کارگــران چندیــن مــاه حقــوق دریافــت نکــرده بودنــد. هزینــه‌ی قیمــت تمام‌شــده‌ی 
ــرای  ــری ب ــه‌ی کم‌ت ــواد اولی ــی، م ــدم نقدینگ ــت ع ــه عل ــود و ب ــالا ب ــه ب پارچ
ــودِ  ــی در خ ــرات جانب ــری تغیی ــک س ــا ی ــال م ــا ‌این‌ح ــد. ب ــه می‌ش ــرکت تهی ش
مجموعــه دادیــم، تــاش داشــتیم ســالن‌ها را فعــال کنیــم و خطــوط تولیــد را راه 
ــه و  ــواد اولی ــود م ــکل کمب ــا مش ــال‌های 1377-1378 ب ــرکت از س ــم. ش بیاندازی

آقای جواد دشتی‌زاده، متولد 1330، سال‌ها در کارخانه‌ی 
مخمل و ابریشم کار کرده 
و در سال 1376 به عنوان مدیرکارخانه‌ی نساجی آریا، وارد 
شرکت ریسندگی و بافندگی کاشان می‌شود.

 ایشان در سال‌هایی عضو هیات مدیره و هم‌چنین 
مدیرعامل کارخانه بوده‌اند.
 این متن، روایتی برگرفته از مصاحبه‌های ایشان است. 
گفت‌وگو از روزهایی که چرخ شرکت با فروش زمین‌های 
کارخانه‌ی شماره‌ی یک می‌چرخد.  آغاز چرخشی که هنوز 
پایان نیافته است.

جواد دشتی‌زاده 

از خاموشی چراغ‌ها
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نقدینگــی روبــه‌رو بــود. ســال 7813، نشســت مجمــع عمومــی در کاشــان برگــزار 
شــد و گــزارش حسابرســی کــه مــورد اعتمــاد و امیــن بــود، حاکــی از ورشکســتگی 
ــات  ــره اعــام کــرد کــه ادامــه‌ی حی ــات مدی ــه اعضــای هی ــود و ب کارخانجــات ب
کارخانــه بــا ایــن وضــع، مشــکل خواهــد بــود. در جلســه‌ی مجمــع کــه در همــان 
ــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه  ــا اتفــاق آراء ب ســال 1378برگــزار شــد، ســهام‌داران ب

شــرکت را تعطیــل کننــد.
از آن‌جــا کــه نیروهــای مــازاد در کارخانــه زیــاد بــود و هم‌چنیــن کارگرهــا 
نمی‌توانســتند بازنشســته شــوند، در اولیــن قــدم، حــدود هــزار نفــر از کارگــران بــه 
ســازمان تامیــن اجتماعــی جهــت اســتفاده از خدمــات بیمه‌ی بیــکاری معرفی شــدند. 
ایــن امــر باعــث شــد، مســئولان شــهری هــم نظــر ویــژه‌ای بــر کارخانــه داشــته 
باشــند. بــه خصــوص دولــت، مصمــم بــود نگــذارد کــه تولیــد ایــن کارخانــه متوقــف 
شــود و بــا مصوبــات حمایتــی‌اش ســعی بــر احیــا کارخانــه داشــت. در نهایــت و طــی 
نشســت‌های مســئولان شــهر بــا ســهام‌دارها، نتیجــه آن شــد کــه دولــت حمایــت 
ــز  ــهام‌داران نی ــد و س ــرار ده ــتور کار ق ــرکت را در دس ــه ش ــی ب ــی و غیر‌مال مال
زمین‌هــای مــازاد شــرکت را بفروشــند تــا مشــکل نقدینگــی حــل شــود و هم‌چنیــن 
ســازمان تامیــن اجتماعــی کمــک کــرد کــه تعــدادی از کارگــران را زودتــر از موعــد 

بازنشســت کنــد. 
ــه  ــد و کارخان ــل ش ــکلات ح ــی از مش ــت بخش ــورت موق ــه ص ــه ب خوش‌بختان
ــه  ــان کارخان ــد. در آن زم ــانده نش ــی کش ــه تعطیل ــه داد و ب ــودش ادام ــه کار خ ب
ــه شــرکت ریســندگی و بافندگــی  ــود ب ــوط ب ــره داشــت؛ یکــی مرب ــات مدی دو هی
ــات  ــانی‌که در هی ــان کس ــان. و هم ــاجی کاش ــرکت نس ــه ش ــری ب ــان و دیگ کاش
مدیــره‌ی ریســندگی بودنــد در نســاجی هــم حضــور داشــتند و تنهــا مدیرعامل‌هــای 
ــا ســال 1380 ادامــه داشــت. در ســال  ــات ت ــن جریان ــرق داشــت. ای دو شــرکت ف
1380، مجمــع عمومــی بــه ایــن نتیجــه رســید کــه تغییــرات ســاختاری در هیــات 
ــتند  ــور نداش ــدام حض ــه هیچ‌ک ــهام‌داران اولی ــت س ــد. در حقیق ــاد کنن ــره ایج مدی
ــرده  ــوت ک ــش ف ــال‌ها پی ــه س ــود ک ــی ب ــای حســن تفضل ــان آق ــن نفرش و آخری
ــد. در آن ســال‌ها، ســهام‌داران یــک ســری از بانک‌هــا بودنــد کــه سهامشــان  بودن
ــرده  ــداری ک ــورس خری ــه در ب ــهام‌های کارخان ــق س ــن و از طری ــش از ای را پی
ــن  ــرمایه‌گذاری تامی ــازمان س ــی )س ــن اجتماع ــازمان تامی ــور س ــد و همین‌ط بودن
ــه را  ــهام‌ کارخان ــم س ــا ه ــه این‌ه ــی، ک ــرمایه‌گذاری مل ــازمان س ــی( و س اجتماع
خریــده بودنــد. یــک ســری ســهم‌ها هــم بــود کــه بعــد از انقــاب دادگاه از افــراد 
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ــی  ــتاد اجرای ــه‌ی س ــه زیرمجموع ــم رفت ــهم‌ها ه ــه آن س ــود ک ــرده ب ــادره ک مص
ــود. یعنــی ســهام‌دارهای عمــده‌ی آن زمــان ســتاد اجرایــی فرمــان  فرمــان امــام ب
ــی  ــرمایه‌گذاری مل ــرو( و س ــه وزارت نی ــته ب ــرو )وابس ــرمایه‌گذاری نی ــام و س ام
ــوم  ــای مرح ــد خانواده‌ه ــه مانن ــهام‌داران اولی ــای س ــدادی از خانواده‌ه ــد و تع بودن

ــد.  ــز بودن تفضلــی، مرحــوم کیهــان و قریشــی نی
ــزار  ــا حضــور هشــتاد درصــدی اعضــا برگ در مجمــع عمومــی ســال 1380 کــه ب
شــد، قــرار بــر ایــن شــد کــه امــاک کارخانــه تعییــن تکلیــف شــود و بــه فــروش 
برســد. کارخانــه‌ی شــماره‌ی یــک کــه بعــد از هــم انقــاب هــم قــرار بــود بــه دلیــل 
مشــکلات زیســت محیطــی بــه بیــرون از شــهر منتقــل شــود، در لیســت فــروش 
ــی  ــهر پیش‌بین ــی در ورودی ش ــود زمین ــرار ب ــوض، ق ــت. در ع ــرار گرف ــاک ق ام
شــود کــه کارخانــه‌ی شــماره‌ی یــک بــه آن‌جــا منتقــل شــود، مکاتبــات اولیــه‌اش 
هــم صــورت گرفــت امــا هیــچ‌گاه عملــی نشــد. بــا مصوبــات هیــات مدیــره و بــرای 
ــه بیــرون از شــهر، چهــل هکتــار زمیــن، در  ــه از داخــل شــهر ب جابه‌جایــی کارخان
ابتــدای خیابــان نگارســتان واقــع در جــاده‌ی راونــد )اقبالیــه(، تهیــه و دورتــا‌دور آن 
دیوارکشــی شــد و طــرح آن مــورد تصویــب وزارت صنایــع قــرار گرفــت. در این طرح 
تصمیــم بــر آن بــود ماشــین‌آلات مــدرن و بــا تکنولــوژی جدیــد خریــداری گــردد 
ــورد نظــر منتقــل  ــن م ــه زمی ــک و دو ب ــه‌ی شــماره‌ی ی ــی کارخان ــه طــور کل و ب
گــردد، امــا در مجمــع عمومــی، ســهام‌داران بــه ایــن کار تمایلــی نداشــتند. نماینده‌ی 
ســازمان ســرمایه‌گذاری ملــی، براســاس عملکــرد کارخانــه و درآمــد ناشــی از آن، بــا 
هرگونــه ســرمایه‌گذاری و یــا افزایــش ســرمایه مخالفــت کــرد و ســهام‌داران دیگــر 
ــه‌ی  ــی کارخان ــن شــد کــه طــرح جابه‌جای ــن امــر مجــاب کــرد و ای ــه ای را هــم ب

شــماره‌ی یــک و دو عملــی نشــد. 
ــت. در  ــرار گرف ــتور کار ق ــک در دس ــماره‌ی ی ــه‌ی ش ــروش کارخان ــان ف هم‌زم
نشســت مجمــع عمومــی ســال 1380، مجمــع عمومــی اختیــار فــروش زمین‌هــای 
ــه  ــار را ب ــن اختی ــز ای ــره نی ــات مدی ــای هی ــره و اعض ــات مدی ــه هی ــه را ب کارخان
ــود،  ــژاد ب ــاس دارایی‌ن ــدس عب ــای مهن ــان آق ــه آن زم ــره، ک ــات مدی ــس هی رئی
ــرکت،  ــای ش ــا، وام‌ه ــا بدهی‌ه ــن زمین‌ه ــروش ای ــا ف ــود ب ــرار ب ــرد. ق ــذار ک واگ
حقــوق معوقــه‌ی کارگــران، حــق ســنوات بازنشســتگان پرداخــت شــود. مزایــده‌ی 
فــروش بــه صــورت رســمی منتشــر و جلســه‌ی مزایــده در مهمان‌ســرای کارخانــه 
ــن در  ــه‌ی جی ــماره دو، کارخان ــه‌ی ش ــای کارخان ــی از زمین‌ه ــد. بخش ــزار ش برگ
خیابــان طالقانــی و کارخانــه‌ی شــماره‌ی یــک، زمین‌هــای مــازاد کارخانــه معرفــی 
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و در مزایــده گذاشــته شــد. بخشــی از ایــن زمین‌هــا را آمــوزش و پــرورش گرفتــه 
بــود، ماننــد دبیرســتان عفــاف و یــا زمین‌هایــی کــه در اختیــار آمــوزش عالــی بــود، 
کــه مــا تــاش داشــتیم زمین‌هایــی کــه اضافــه بــه ایــن اداره‌هــا داده شــده بــود، 
بازپــس بگیریــم. در جــاده‌ی قزویــن، زمین‌‌هایــی داشــتیم کــه قــرار بــود کارخانــه‌ی 
رنگ‌ســازی شــود. قصــد داشــتند آن‌جــا را کارخانــه‌ی رنگ‌ســازیِ صنایــع نســاجیِ 
ــن زمین‌هــای  ــی هــم در ســاوجبلاق داشــت. ای ــه زمین‌های ــد. کارخان کاشــان کنن
ــوان  ــه عن ــا ب ــن زمین‌ه ــود، ای ــداری شــده ب ــن و ســاوجبلاق از تاجــری خری قزوی
بدهــی از آن تاجــر گرفتــه شــده بــود. ایــن زمین‌هــا هنــوز مالکیتــش، تعییــن تکلیف 
ــل  ــه در اص ــود ک ــهر ب ــی‌اش در رجایی‌ش ــی و بخش ــی‌اش مل ــت. بخش ــده اس نش
ــام شــرکت ریســندگی  ــه ن ــز ب ــت آن نی ــوده و ســند مالکی ــه ب ــه کارخان ــق ب متعل
ــه  ــم ک ــم می‌بینی ــری می‌کنی ــه پیگی ــی ک ــا زمان ــت. ام ــان اس ــی کاش و بافندگ

ــتند.  ــده هس ــی ش ــای مل ــا، زمین‌ه زمین‌ه
ــه‌ی  ــری کارخان ــزار مت ــش ه ــاد و ش ــن‌ِ هفت ــمت زمی ــه س ــا ب ــن نگاه‌ه بنابرای
ــان؛ اشــراقی، حســین‌پور و  ــره، آقای ــات مدی ــد. از طــرف هی ــک چرخی شــماره‌ی ی
رشــادی بــه عنــوان کارشــناس رســمی مســئولِ تعییــن قیمــتِ دقیــق و کارشناســی 
زمین‌هــای کارخانــه شــدند. کــه ایــن کارشناســان کل زمیــن کارخانــه را بــا توجــه 
بــه کاربری‌هــای متفــاوت مبلغــی نزدیــک بــه هفــت میلیــارد تومــان قیمت‌گــذاری 
ــده در  ــن قیمــت توســط کارشناســان رســمی، جلســه‌ی مزای ــس از تعیی ــد. پ کردن
ــت کــه آن  ــر ثاب ــای دکت ــزار شــد. آق ســال 1382 و در مهمان‌ســرای شــرکت برگ
زمــان رئیــس شــورای شــهر کاشــان بودنــد، توســط مهنــدس حســین‌پور نامــه‌ای 
بــه جلســه‌ی مزایــده فرســتادند. نامــه‌ی آقــای ثابــت را خــودم در جلســه خوانــدم. 
در ایــن نامــه نوشــته بودنــد بــا توجــه بــه این‌کــه قســمتی از کارخانــه دارای ارزش 
تاریخــی اســت، شــورای شــهر در نظــر دارد آن بخــش از کارخانــه کــه ارزش تاریخی 
دارد را احیــا کنــد. البتــه آقــای ثابــت در نامــه‌اش توضیحــات کاملــی را نوشــته بودنــد 
ــا توســط ســه کارشــناس  ــن قیمــت زمین‌ه ــا شــرط تعیی ــه ب ــتند ک ــد داش و تاکی
ــتند. و در  ــد هس ــه خری ــر ب ــادی، حاض ــراقی و رش ــین‌پور، اش ــان؛ حس ــره آقای خب
ــورای  ــنهادی ش ــغ پیش ــان، مبل ــت کارشناس ــن قیم ــس از تعیی ــر و پ ــه‌ای دیگ نام
شــهر هفتــاد و شــش میلیــارد ریــال بــود. کــه ایــن مبلــغ بالاتــر از مبلغ کارشناســان 
ــر  ــد و قــرار ب ــود. بنابرایــن ســهام‌داران از آقــای دکتــر علــی ثابــت دعــوت کردن ب
ایــن شــد کــه در ابتــدا مبلــغ دو میلیــارد و پانصــد تومــان را طــی ســه فقــره چــک 
پرداخــت نمایــد. چــک اولِ شــورای شــهر بــه مبلــغ یــک میلیــارد تومــان، بــه هــر 



27

داستان

دلیلــی پــاس نشــد. از آن‌جــا کــه ایــن چــک بابــت بدهی‌هــای شــرکت خــرج شــده 
بــود، پــس از عــدم پرداخــت آن مشــکلاتی بــرای کارخانــه بــه وجــود آمــد. بعــد از 
روزهــا آقــای ثابــت نامــه‌ای نوشــتند و ، انصــراف شــورای شــهر را از خریــد زمین‌هــا 
اعــام کردنــد. طبــق اصــول مزایــده در صــورت انصــراف برنــده‌ی اولیــه، مزایــده 
ــرد.  ــا شــرکت بعــدی کــه قیمــت پایین‌تــری را داده تعلــق می‌گی ــه شــخص و ی ب
بنابرایــن زمین‌هــا بــه شــرکت آی.پی.جــی آلمــان فروختــه شــد. در مــدت زمانــی 

کــه شــورای شــهر از خریــد انصــراف داده بــود و تــا قــرارداد بــا شــرکت 
ــر از  ــی هفــت هــزار مت ــک مل آی.پی.جــی نوشــته شــود، بان

زمین‌هــای شــرکت را خریــداری کــرد؛ در اصــل بخشــی از 
آن در ازای طلبــش بــود و قــرار شــد مابقــی پــول زمین‌هــا 

را بــه حســاب کارخانــه واریــز کنــد.
از آن‌جــا کــه شــرکت آی.پی.جــی یــک شــرکت خارجــی 

ــی  ــی، نمی‌شــد زمین ــود از نظــر مشــکلات مالکیت ب
بــه نــام ایــن شــرکت در دفترخانــه ثبت شــود. 

شــرکت آلمانــی، شــرکتی بــه نــام دمیــک 
را بــه عنــوان نماینــده‌ی تام‌الاختیــار 
ــده‌ی  ــا نماین ــرد. ب ــی ک ــودش معرف خ
ــد  ــته ش ــراردادی بس ــرکت ق ــن ش ای
از  درصــدی  قــرارداد  ایــن  و طــی 
ــدی  ــورت نق ــه ص ــا ب ــول زمین‌ه پ
چــک  صــورت  بــه  آن  مابقــی  و 
ــرکت  ــای ش ــد. چک‌ه ــت ش پرداخ
ــری  ــس از دیگ ــز یکــی پ ــک نی دمی
برگشــت خــورد. شــرکت دمیــک 
ــه  ــرارداد ب ــق ق ــت طب ــم نتوانس ه
ــه  ــط ب ــد و فق ــل کن ــش عم تعهدات
میــزان پولــی کــه پرداخــت کــرده بود، 

ــل  ــا منتق ــه آن‌ه ــا را ب ــت‌ زمین‌ه مالکی
ــد  ــصت درص ــر ش ــال حاض ــم. در ح کردی

زمین‌هــا بــه نــام شــرکت دمیــک ثبــت شــده 
ــان  ــان زم ــت هم ــال مالکی ــن انتق ــت.  ای اس
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کــه قــرارداد بســته شــد و پولــی رد و بــدل شــد صــورت گرفــت. از طرفــی ســازمان 
تامیــن اجتماعــی نیــز بابــت بســتانکاری‌ از شــرکت، کلیــه‌ی امــاک را بازداشــت 
ــا و  ــد دودکش‌ه ــت، مانن ــی اس ــه دارای ارزش تاریخ ــه ک ــی از کارخان ــرد. بخش ک
دفتــر کار آقــای حســن تفضلــی متعلــق بــه زمین‌هــای شــرکت دمیــک اســت امــا 
بر‌اســاس قــراردادِ فروشــی کــه بیــن کارخانــه و شــرکت دمیــک نوشــته شــده، چهــار 
هــزار متــر از زمین‌هــای کارخانــه بایــد بازســازی و یــا حفــظ شــود. ایــن بنــد جزئــی 
از قــرارداد فــروش و تعهــد شــرکت دمیــک اســت کــه بــه تاییــد شــورای شــهر و 
طرفیــن قــرارداد نیــز رســیده اســت. میــزان بدهــی شــرکت دمیــک بــه کارخانــه تــا 
کنــون  بــه صــورت کامــل پرداخــت نشــده اســت البتــه هنــوز مشــکل حقوقــی ایــن 
زمین‌هــا و شــرکت دمیــک نیــز حــل نشــده اســت. از تعهــدات کارخانــه بــه شــرکت 
ــم.  ــل بدهی ــده تحوی ــطیح ش ــورت تس ــه ص ــا را ب ــه زمین‌ه ــود ک ــن ب ــک ای دمی
ســالن بافندگــی شــماره‌ی چهــار، ســالنی بــود کــه تقریبــن تمامــی کارگرانــش بــه 
بیمــه‌ی بیــکاری معرفــی شــده بودنــد. ماشــین‌آلات ایــن ســالن را بــه کارخانــه‌ی 
شــماره دو منتقــل کردیــم و ایــن ســالن اولیــن واحــد از کارخانــه بــود کــه تخریــب و 
تســطیح شــد. مــا تــا زمانــی کــه در کارگاه‌هــا، نیــروی کارگــر داشــتیم بــه ســالن‌ها 
ــروی  ــه نی ــی ک ــا زمان ــت. تنه ــورت نگرف ــی ص ــچ تخریب ــم و هی ــت نمی‌زدی دس
واحدهــا تعدیــل می‌شــد آن واحــد را تعطیــل و ســاختمانش را تســطیح می‌کردیــم. 
ماشــین‌آلات ایــن کارگاه‌هــا اگــر مشــکل فنــی نداشــت بــه ســالنی دیگــر منتقــل 
ــم. در ســال 1383 زمین‌هــای  ــده ‌فروختی می‌شــد و مابقــی ماشــین‌آلات را در مزای
ــه شــد.   ــی کارخانجــات هــم فروخت ــن و همین‌طــور پارکینــگ جنب ــه‌ی جی کارخان
شــرکت بــا همیــن فــروش‌ زمین‌هــا و همین‌طــور فــروش محصــولات بــه 
ــرکت را  ــای ش ــتیم بدهی‌ه ــر نتوانس ــه دیگ ــی ک ــا زمان ــی‌داد ت ــه م ــود ادام کار خ
ــدار  ــا کمــک فرمان ــره و ب ــات مدی ــم. پــس از آن، در ســال 1392 هی پرداخــت کنی
ــی  ــرکت نقدینگ ــه ش ــا ک ــد و از آن‌ج ــرآورد کردن ــه را ب ــکلات کارخان ــت، مش وق
ــه  ــه ب ــالن‌های کارخان ــمتی از س ــت، قس ــه را نداش ــازی کارخان ــرای فعال‌س لازم ب
ســرمایه‌گذار)بخش خصوصــی( واگــذار شــد. ایــن واگــذاری، مــورد تاییــد فرمانــداری 
ــرای فــروش  ــود و داشــتند ب هــم قــرار گرفــت. کارگاه ریســندگی متوقــف شــده ب
ماشــین‌آلاتش اقــدام می‌کردنــد، احتمــال فــروش ماشــین‌آلات هــم وجــود داشــت 
کــه بــا آمــدن ســرمایه‌گذار ماشــین‌آلات دوبــاره راه‌انــدازی شــد. قســمت بافندگــی 
هــم دویســت دســتگاه داشــت کــه از کار افتــاده بــود، ایــن دویســت دســتگاه هــم 
ــا ســال  ــدازی شــد. ایــن شــرایط ت ــا کمــک ســرمایه‌گذار و طــی قــراردادی راه‌ان ب
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1397 ادامــه داشــت. در ســال 1398 قــراردادی بــا ســرمایه‌گذار جدیــد بســته شــد 
و کلیــه‌ی ماشــین‌آلات بازســازی و اوُِرهــال گردیــد. در حــال حاضــر بــا راه‌انــدازی و 
تجهیــز ســالن‌های ریســندگی و بافندگــی شــرکت نســاجی و هم‌چنیــن ماشــین‌آلات 
رنگــرزی، چــاپ و تکمیــل شــرکت، حــدود پانصــد نفــر نیــروی انســانی در حــال 
ــه، یکــی از  ــواع پارچ ــرزی ان ــا رنگ ــه و ب ــخ و پارچ ــواع ن ــد ان ــند و تولی کار می‌باش
شــرکت‌های فعــال در ســطح اســتان اســت. بــا تدابیــری کــه هیــات مدیــره‌ی فعلــی 
ــه کارگــران و  ــم کــه کل بدهی‌هــای کارخانجــات ب ــد داری شــرکت اندیشــیده، امی

کارکنــان پرداخــت شــود.  
راه حیــات کارخانــه ایــن اســت کــه دنبــال تکنولــوژی روز باشــیم. در واحــد نســاجی، 
ســالن‌هایی موجــود اســت کــه قابلیــت نصــب انــواع و اقســام ماشــین‌آلات 
نســاجی را دارد. امیدواریــم بــا کمــک ســهام‌داران و خریــد ماشــین‌آلات جدیــد ایــن 
ســالن‌ها فعــال گــردد. بــا ایــن راه‌انــدازی، می‌تــوان بــرای بیــش از چهارصــد نفــر 

ــرد.  ــتغال‌زایی ک اش
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پــدرم، ســید حســین دیانــت، از ســال 1320 وارد کارخانــه ریســندگی شــده بــود و 
ســال‌ها در کنــار آقــای تفضلــی و بــه عنــوان مدیــر مالــی شــرکت کار کــرده بــود. 
آقــای تفضلــی، مدیــری اســتثنایی بــود، آینده‌نگــری و پیش‌بینــی و بــه روز بــودن 
از صفــات بــارز ایشــان بــود. در مناســبات تجــاری صحــت عمــل و درســت‌کاری و 
وفــای بــه عهــد را بــه شــدت در نظــر داشــت. در روابــط او بــا کارکنــان و کارگــران، 

آقای سید حسین دیانت، از مدیران کارخانه ریسندگی بوده که 
سال‌ها در کنار آقای تفضلی کار کرده‌اند.

 ایشان، پس از آقای مهندس دهدشتی، به عنوان مدیرعامل 
کارخانه انتخاب می‌شود. 
 این متن روایی،کوتاه شده‌‌ی مصاحبه‌ای است با  آقای سید 
علی دیانت 
از دوران کار و مدیریت پدرشان در کارخانه

سید علی دیانت

پایان غم انگیز 
مجموعه‌ا‌ی بزرگ
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ــدر  ــادی‌اش آن ق ــرمایه‌ی م ــد.  س ــا می‌چربی ــایر جنبه‌ه ــر س ــانی ب ــبات انس مناس
ــان از  ــه سرمایه‌اش ــی ک ــراد و مجموعه‌های ــد اف ــران بودن ــت. در ای ــت نداش اهمی
ــان  ــی ایش ــود آدم‌شناس ــم ب ــه مه ــود، آن‌چ ــر ب ــب بیش‌ت ــه مرات ــی ب ــای تفضل آق
بــود. اطرافیــان آقــای تفضلــی، آدم‌هایــی بودنــد کــه بــه کارشــان علاقــه و ایمــان 
داشــتند. دســت پــاک بــوده و بازوهــای کمکــی بســیار خوبــی بــرای کارخانــه و آقای 

ــد. ــی بوده‌ان تفضل
ــندگی و  ــه‌ی ریس ــت کارخان ــدرم آرزوی مدیری ــه پ ــد ک ــر می‌کردن ــا فک  خیلی‌ه
بافندگــی را داشــته اســت. بــرای پــدرم، حیــات کارخانــه، بســیار مهم‌تــر از مدیریــت 
آن‌جــا بــود. آخریــن بــاری کــه از پــدرم دربــاره‌ی تعــداد کارگــران شــرکت پرســیدم، 
پاســخ دادنــد؛ کارخانــه 6500 نفــر کارگــر و کارمنــد دارد. ایــن عــدد، عــدد بزرگــی 
ــری  ــدد بزرگت ــم، ع ــاب کنی ــان حس ــا خانواده‌هایش ــر ب ــدد را اگ ــن ع ــت. ای اس
ــدر  ــت. پ ــوده اس ــکلی ب ــانی کار مش ــروی انس ــداد نی ــن تع ــت ای ــود. مدیری می‌ش
ــال  ــه ح ــد ب ــه نبای ــد. کارخان ــاوت باش ــه بی‌تف ــه کارخان ــبت ب ــت نس نمی‌خواس
ــا ســابقه‌ی آن‌جــا  ــران ب ــد نفــر از مدی ــدرم و چن خــودش رهــا می‌شــد، ازایــن‌رو پ

هــم نگذاشــتند کــه ایــن اتفــاق بیافتــد. 
ــکیل  ــر تش ــل امیرکبی ــره در هت ــات مدی ــه‌ هی ــی، جلس ــای تفضل ــم آق در روز خت
ــد. از طــرف  ــه هــم دعــوت شــده بودن ــران کارخان شــد، برخــی ســهام‌داران و مدی
وزارت‌خانــه هــم یکــی از مدیــران کل نســاجی اســتان اصفهــان آمــده بــود، پــدرم 
می‌گفــت؛ آمــده بودنــد تــا کارخانــه را زیــر نظــر داشــته باشــند، امــا اطلاعات‌شــان، 
ــه، ســهامی عــام اســت و  ــود. نمی‌دانســتند کــه ایــن کارخان اطلاعــات نادرســتی ب
ــان  ــرون از کاش ــان و بی ــرکت‌هایی در کاش ــای ش ــبب مصادره‌ه ــه س ــی ک موجبات
ــده‌ی  ــت عم ــد مالکی ــر می‌کردن ــا فک ــت. آن‌ه ــود نداش ــا وج ــود در این‌ج ــده ب ش
ــای  ــار آق ــی مواجــه شــدند کــه در کن ــی اســت و وقت ــای تفضل ــرای آق ــه ب کارخان
ــان  ــد. در هم ــب نشــینی کردن ــی، کســانِ دیگــری هــم هســتند، کمــی عق تفضل
ــد.  ــل پیشــنهاد می‌ده ــوان مدیرعام ــه عن ــتی را ب ــای دهدش ــن، آق ــدر م جلســه پ
ــم، در  ــر جای ــن س ــد: »م ــه می‌گوی ــه هم ــدرم ب ــد. پ ــب می‌کنن ــا تعج خیلی‌ه
بخــش مالــی هســتم. بقیــه‌ی آقایــان هــم ســر جای‌شــان هســتند. در واقــع هــر 
کســی ســر جــای خــودش کارش را انجــام ‌دهــد. مــا بــه آقــای دهدشــتی کمــک 
می‌کنیــم تــا راه کارخانــه را ادامــه بدهــد.« آقــای دهدشــتی کارشــان را بــه عنــوان 
مدیرعامــل شــرکت شــروع کردنــد، خیلــی هــم خــوب کار کردنــد. اطرافیــان آقــای 
تفضلــی از جملــه آقــای دهدشــتی آدم‌هــای بســیار منظمــی بودنــد و بــه هیچ‌وجــه 
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بی‌نظمــی را قبــول نمی‌کردنــد. 
بــه تدریــج افــرادی از خــارج شــرکت و عمدتــن مراکــز قــدرت، شــروع کردنــد بــه 
ــا آزار و  ــد ت ــک می‌کردن ــالن‌ها تحری ــرادی را در س ــی. اف ــار آوردن و بی‌نظم فش
اذیــت روحــی و جســمی مدیــران را در فراهــم کننــد. حتــا برخی‌هــا بــه ســمت آقای 
دهدشــتی ماســوره پرتــاپ می‌کردنــد. آقــای دهدشــتی موقعیــت را ایــن طــور کــه 
دیــده، بــه پــدرم گفتــه؛ » می‌خواهــم بــرای معالجــه بــه خــارج از کشــور بــروم.« 
پــدرم بــه آقــای دهدشــتی می‌گویــد؛ » آقــا ایــن مســائل را حــل می‌کنیــم.« آقــای 
ــه از لحــاظ روحــی  ــه از لحــاظ جســمی و ن ــه؛ » ن ــول نکــرده و گفت دهدشــتی قب
ــری را می‌کــرد کــه  ــی روزهــای بدت ــای دهدشــتی پیش‌بین ــم.« آق ــم بمان نمی‌توان
ــد و از همــان خــارج  ــای دهدشــتی رفتن ــت و دیگــر برنگشــت. ســال 1368 آق رف

کشــور اســتعفایش را فرســتادند. 
بعــد از رفتــن آقــای دهدشــتی، پــدرم مــی‌رود پیــش آقــای دکتــر نوربخــش؛ رئیــس 
ــک  ــی ی ــندگی و بافندگ ــه ریس ــرای کارخان ــا ب ــد م ــزی و می‌گوی ــک مرک کل بان
مدیــری می‌خواهیــم بــا چنیــن مشــخصاتی، بحــث حقــوق هــم مطــرح نیســت، هــر 
مبلغــی کــه بخواهــد بــه او می‌دهیــم، آقــای نوربخــش در جــواب پــدرم می‌گویــد: 
» اگــر مدیــری بــا ایــن مشــخصات پیــدا کردیــد، دو تــا پیــدا کنیــد، مــن هــم یکــی 

می‌خواهــم.« 
ــر شــرکت ریســندگی و بافندگــی شــود. دیگــر  ــدرم هیچ‌وقــت نمی‌خواســت مدی پ
ناچــار شــد. آقــای دهدشــتی رفتــه بــود و مشــکلات از چــپ و راســت بــر کارخانــه 
می‌‎باریــد. خیلــی از مشــکلات دست‌ســاز بــود. یــک عــده‌ای از قصــد ایــن 
ــنگی  ــم س ــان ه ــت ایش ــر راه مدیری ــر س ــا ب ــد ت ــت می‌کردن ــکلات را درس مش
انداختــه باشــند. تــا زمانــی کــه پــدرم مدیرعامــل شــرکت بــود، انبارهــای شــرکت 
پــر از جنــس بــود. انبــار مرکــزی تــا زیــر ســقف پــر از پنبــه و پلی‌اســتر بــود. بحــث 
تحریــم و نبــودن مــواد اولیــه از همــان ابتــدای انقــاب مطــرح بــوده، اگــر در زمــان 
پــدرم تمــام درهــای کشــور را می‌بســتند، کارخانــه بــرای یــک ســال مــواد اولیــه 
ــه از  ــی ک ــر جنس ــان، ه ــد. در آن زم ــه‌رو نمی‌ش ــکلی روب ــچ مش ــا هی ــت و ب داش
ــان  ــید، در جری ــروش می‌رس ــه ف ــد، داغِ داغ ب ــرون می‌آم ــازی بی ــالن چیت‌س س
تولیــد در آن زمــان، میــزان موجــودی پارچــه‌ی خــام کارخانــه 26 میلیــون متــر طول 
بــود. یعنــی در محاســبه میــزان تولیــد بایــد ایــن 26 میلیــون را در عــرض پارچه‌هــا 
ــا ســال 1370 هــم  ــات ت ــن جریان ــود محاســبه کــرد. ای کــه 140 و 180 ســانت ب
بــود. در ســال 1370 از پــدرم خواســته شــد تــا بــدون ســروصدا و بــدون هیچ‌گونــه 
تنشــی کــه باعــث توجــه و نگرانــی شــود از کارخانــه فاصلــه بگیــرد و اســتعفاء دهــد. 
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بعــد از آن‌کــه پــدرم از کارخانــه بیــرون آمــد تــاش کــرد در نقــش یــک مشــاور 
ــوان یــک پیشکســوت  ــه عن ــدرم ب ــرای پ ــد. ب ــی عمــل کن ــران منصوب ــرای مدی ب
ــرام را  ــن احت ــد ای ــتند. ســعی می‌کردن ــش داش ــد و قبول ــل بودن ــرام قائ بســیار احت
بــه صــورت ظاهــری هــم شــده، حفــظ کننــد. پــدرم خیلــی نگــران کارخانــه بــود و 
هــر روز شــاهد بدتــر شــدن آن‌جــا بــود. ســال‌ها بعــد از بیــرون آمدنــش از کارخانــه 
ــته  ــی نوش ــم نامه‌های ــرادی ه ــرای اف ــات داد. ب ــا را نج ــود این‌ج ــت می‌ش می‌گف
بــود، بــه وزیــر صنایــع، وزیــر راه و بازرگانــی، مدیــر کل اســتان. بــه همگی نامــه زده 
و نوشــته بــود بــا ایــن شــرایط و راه و روشــی کــه کارخانــه در پیــش گرفتــه اســت، 
بــا شکســت روبــه‌رو خواهــد شــد. امــا هیچ‌کــدام از آن‌هــا توجــه نکردنــد، راهــی را 
بــرای کارخانــه بــاز نکردنــد و هیــچ جوابــی بــرای هیچ‌کــدام از ایــن نامه‌هــا، هنــوز 

کــه هنــوز اســت نیامــده اســت.
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پــدرم ســید حســن راد، در ســال 1316 وارد کارخانــه‌ی ریســندگی 
شــد. قبــل از آن‌کــه بــه کارخانــه بیایــد، در اداره‌ی مالیــه بــود. از 
آن‌جــا اســتعفاء داد و بــه کارخانــه آمــد. در ابتــدای کار، در بخــش 
ــندگی  ــای ریس ــی از واحده ــدی یک ــه و متص ــری کارخان کارگ
بــود. بعــد از چندســال، از واحــد ریســندگی بــه بخــش کارگزینــی 

سید حسن راد، از نخستین کارگزاران و مدیران آقای تفضلی در 
شرکت ریسندگی بوده است.

 از او به عنوان »ناظم کارخانه« یاد می‌شود. 
عنوان و شخصیتی حقوقی که تنها از آن او بود، یادآورد یک 
دوره‌ی تاریخی که
پیشین و پسین آن به هیچ کس اعطاء نشد.

محمود راد

ناظم کارخانه‌ی 
شماره‌ی یک 
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مــی‌رود. 
در ســال‌هایی بحــران کارخانــه، نفــوذ حــزب تــوده در میــان کارگــران بــود. تحــت 
ــن  ــود. ای ــده ب ــر ش ــران بیش‌ت ــات‌ کارگ ــراض و اعتصاب ــزب، اعت ــن ح ــر ای تاثی
اعتراضــات دامنــه‌ی وســیعی پیــدا کــرد و گاهــی بــه تعطیلــی کارگاه و گاهــی بــه 

ــد.  ــز می‌انجامی ــران نی ــان کارگ ــوا می ــث و دع بح
در نیمــه‌ی دهــه‌ی بیســت، بیشــتر اعتراضــات کارگــران بــه چگونگــی وضعیــت و 
شــرایط کاری بــود، مســئولان هــم بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه پُــرزِ نخ‌هــا، علــت 
ــد  ــن ش ــد و ای ــه در کارگاه کار می‌کردن ــت ک ــران اس ــای کارگ ــی از بیماری‌‌ه برخ
ــد.  ــد و مشــکل را حــل کردن کــه در کارگاه‌هــا، هواکش‌هــای بزرگــی نصــب کردن
در ســال‌های اوائــل دهــه‌ی ســی، ایــن نــا آرامی‌هــا بیشــتر هــم شــده بــود. البتــه 
ــری را  ــا شــرایط بهت ــاش داشــتند ت ــران، صدای‌شــان را می‌شــنیدند و ت کــه مدی

فراهــم کننــد.
ــران  ــار، کارگ ــه و کن ــه در گوش ــود ک ــی ب ــی از توده‌های ــی« یک ــود عمران » محم
ــران،  ــی از کارگ ــراه برخ ــه هم ــرد. ب ــاب می‌ک ــه اعتص ــک ب ــه را تحری کارخان
محلــی را بــه نــام ســندیکای کارگــران ریســندگی راه انداختــه بودنــد کــه تمامــی 
ــاز می‌شــد. در شــهریور  ــن ســندیکا آغ ــه از همی ــای کارخان ــای توده‌ای‌ه فعالیت‌ه
ــد  ــط تولی ــن روز خ ــرای چندی ــود. ب ــه‌دارتر می‌ش ــران ریش ــاب کارگ 1331، اعتص
ــه  ــه خواسته‌هایشــان نرســند، ب ــا ب ــد ت ــل کــرده، اعــام می‌کنن کارگاه‌هــا را تعطی
ــد. خواسته‌هایشــان را  ــاز نمی‌گردن ــه ســر کارشــان ب ــد و ب اعتصــاب ادامــه می‌دهن
ــه  ــا ب ــا، تنه ــات و تعطیلی‌ه ــن اعتصاب ــد. ای ــل می‎دهن ــند و تحوی ــم می‌نویس ه
ــه در بیشــتر  ــود ک ــی ب ــد، اتفاق ــی محــدود نمی‌ش ــه‌ی ریســندگی و بافندگ کارخان

ــود.  فضاهــای صنعتــی و کارگــری حاکــم ب
شــرایط ایــن گونــه کــه پیــش مــی‌رود، پــدرم ســید حســن راد، مســئول پیگیــری و 
حــل مشــکلات کارگــران می‌شــود و بــه عنــوان نماینــده‌ی کارفرمــا بــا نماینــده‌ی 
ــد.  ــاز می‌گردانن ــان ب ــه سرکارهاش ــران را ب ــی، کارگ ــن مدن ــای حس ــران آق کارگ
ــود  ــه وج ــات ب ــل اختلاف ــئول ح ــان مس ــد و خودش ــد را راه می‌اندازن ــوط تولی خط
ــا اداره‌ی کار،  آمــده میــان کارگــران و کارفرمایــان می‌شــوند. طــی جلســاتی کــه ب
ــای  ــود و فض ــل می‌ش ــکلات ح ــود، مش ــزار می‌ش ــان برگ ــران و کارفرمای کارگ

ــد.  ــود می‌آی ــه وج ــه ب ــی در کارخان آرام
نماینــده‌ی کارفرمــا، مســئول بــوده تــا پاســخ‌گوی کارگــران، اداره‌ی کار و کارفرمــا 
باشــد. نماینــده‌ی کارفرمــا، در اداره‌ی کار مبلــغ دویســت تومــان بــه صــورت ودیعــه 
ــر برخــاف  ــش و اگ ــر تعهدات ــدی ب ــرای پای‌بن ــی باشــد ب ــه تضمین ــذارد، ک می‌گ
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تعهدنامــه‌ای کــه در اداره‌ی کار بــه امضــاء رســیده شــده، عمــل می‌کــرد، از 
ــدرم  ــد. پ ــچ می‌ش ــه‌اش هی ــغ و دیع ــن مبل ــد و هم‌چنی ــار می‌ش ــی برکن نمایندگ
هــم نماینــده‌ی کارفرمــای کارخانــه‌ی ریســندگی و بافندگــی بــود و هــم کارخانــه‌ی 
ــرد.  ــو می‌ب ــرد و جل ــری می‌ک ــه را پیگی ــر دو کارخان ــورات ه ــر و مخمــل و ام حری

ــود.  ــا آرامی‌هــای گذشــته نب ــری از ن دیگــر خب
عبــاس نراقــی، نماینــده‌ی مــردم در مجلس، پــس از آرام شــدن اوضــاع کارخانه‌های 
ریســندگی و بافندگــی و همین‌طــور مخمــل و ابریشــم کاشــان، بــرای پــدرم نامــه‌ای 

نوشــتند و او را ناظــم کارخانــه نامیدند. 
ایــن نــام، روی پــدرم مانــد و پــدرم شــد ناظــم کارخانــه. در تمامــی نامه‌هــای اداری 
ــه  ــود ک ــی ب ــن عنوان ــر ادارات، ای ــه از دیگ ــه و چ ــه از طــرف کارخان و رســمی، چ
ــه  ــود. آقــای حســن نراقــی بارهــا نوشــته و گفت ــالای نامه‌هــا نوشــته شــده ب در ب
اســت؛ » کارخانــه‌ی ریســندگی بــه مدیریــت آقــای تفضلــی و نظامــات آقــای راد 

ــید.«  ــا رس ــه این‌ج ب
آقــای چمنــی، کارمنــد دفتــری آقــای تفضلــی تعریــف می‌کــرد کــه روزی، شــش 
هفــت نفــر بــا کارد و چاقــو آمدنــد و مســتقیم بــه دفتــر آقــای تفضلی رفتنــد. همگی 
ترســیده بودنــد و در اتاق‌هــا را بســته بودنــد. تــا زنــگ آبدارخانــه بــه صــدا در آمــد. 
رفتیــم در اتــاقِ آقــای تفضلــی و دیدیــم کــه ایشــان بــه راحتــی در میــان شــش، 
ــارچ آب  ــک پ ــان ی ــرای آقای ــد: ب ــی گفتن ــای تفضل ــتند.  آق ــان نشس ــت نفرش هف
ــت  ــوان آب ریخ ــک لی ــان ی ــر کدام‌ش ــرای ه ــردم، ب ــه ب ــاور. آب را ک ــک بی خن
ــد  ــی آمدن ــای تفضل ــر آق ــه از دفت ــد دقیق ــد از چن و تعارف‌شــان کــرد و همگــی بع
بیــرون و خیلــی آرام و بــی ســر و صــدا رفتنــد و در را پشــت سرشــان بســتند. خیلــی 
مهــم اســت در آن شــرایطی کــه یــک عــده بــا عصبانیــت و چاقــو بــه دســت، وارد 
محــل کار شــما می‌شــوند و قصــد آزار و اذیــت دارنــد، چگونــه بــه خــودت مســلط 
باشــی و کنتــرل اوضــاع را در دســت بگیــری. آقــای تفضلــی ایــن خصوصیــات را 

داشــت کــه بتوانــد شــرایط را تغییــر دهــد. 
ــه، بازنشســت شــد. پــس از  ــدرم در ســال 1356 پــس از 40 ســال کار در کارخان پ
مدتــی هــم بیمــاری قنــد گرفــت و فــوت شــدند. آخری‌هــا یــک روز، آقــای تفضلــی 
زنــگ زدنــد و گفتنــد؛ »محمــود چــرا نمی‌آیــی ببینمــت؟« لبــاس پوشــیدم و رفتــم. 
ــرات  ــل خاط ــم و نق ــرف زدی ــی ح ــد. کم ــان بودن ــم در دفترش ــی ه ــای طلای آق
کردیــم و بعــد از مدتــی آقــای تفضلــی هــم فــوت کردنــد و دیگــر گــذار مــن هــم 

بــه کارخانــه نیافتــاد. 
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هان ای دل عبرت‌بین از دیده نظر کن هان
ریسندگی کاشان، آئینه ‌ی عبرت دان

ــع  ــر طب ــن( اث ــوان مدائ ــروف )ای ــده مع ــت قصی ــن بی ــه در اولی ــتکاری عامدان دس
خاقانــی شــروانی کــه )ریســندگی کاشــان( را بنــا بــه مصلحتــی، جایگزیــن )ایــوان 
ــن‌الله رشــیدی  ــده، امی ــی. بن ــای قاآن ــود آق ــازه خ ــا اج ــه ب ــرده‌ام!... البت ــن( ک مدائ
کاشــانی، نویســنده، نقــاش، شــاعر، آهنگ‌ســاز و خواننــده‌ی رادیــو تلویزیــون ایــران 
ــه ریســندگی کاشــان، هــر  ــر از همــه! یکــی از نخســتین کارگــران کارخان و مهم‌ت
زمــان کــه عــازم شــهر تاریخــی کاشــان، ایــن وطــن مألــوف و محبــوب می‌شــوم 
و در بــدو ورود بــه ایــن شــهر از میــدان بــه اصطــاح مدخــل کاشــان ) ایــن مــکان 

امین‌الله رشیدی، نویسنده، نقاش، شاعر، آهنگساز و خواننده رادیو تلویزیون ایران 
در چهارم اردیبهشت ماه 1304، در راوند کاشان به دنیا آمده است. 
علاوه بر آلبوم‌های موسیقی، کتاب‌های» از کاشان تا کاناری«، » عطر گیسو، 
خاطره‌ها و نغمه‌ها« 
و ‌»ایران در رهگذر زمان« را منتشر کرده است. 
رشیدی، چندی از تابستان‌های نوجوانی‌اش را در کارخانه ریسندگی و بافندگی 
کاشان گذرانده است.

امین الله رشیدی

ریسندگی کاشان
آئینه‌ی عبرت دان 
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ــیِ  ــه‌ای کاهگل ــاق، کوم ــک ات ــه صــورت ی ــن در حــدود 80،90 ســال پیــش ب قبل
بــی‌در و پیکــرِ چهــار طاقــی ماننــد بــه نــام قوقونــه بــود. زیــر یــک درخــت تــوت 
کهــن و مســافرانی کــه عــازم راونــد و قــم بودنــد، زیــر ســایه‌ی آن درخت اســتراحت 

ــذرم.  ــد.( می‌گ ــره می‌بردن ــز به ــوه‌ی آن نی ــوده و از می نم
در ادامــه‌ی راه بــا ســاختمان متاســفانه ویــران شــده و در واقــع ماتم‌کــده‌ی 
کارخانــه‌ی عظیــم و تاریخــیِ ریســندگی کاشــان کــه روز و روزگاری نشــان رونــق 
ــرات  ــرِ خاط ــیل ویران‌گ ــا س ــان ب ــوم، ناگه ــه‌رو می‌ش ــود، روب ــان ب ــادی کاش و آب
شــیرینی کــه از ایــن کارخانــه، ایــن ســمبل و نشــانه‌ی تمــدن و پیشــرفت اقتصــادی 
ــن  ــاب حس ــدِ آن، ارب ــر آگاه و توانمن ــذار و مدی ــاد بنیان‌گ ــا ی ــهر دارم و ب ــن ش ای
تفضلــی، آه از دل بــرآورده و اشــک از دیــده می‌افشــانم و بــر روزگار خــوش گذشــته 
حســرت می‌بــرم و بی‌اختیــار بــه یــاد کتــاب چنــد هــزار صفحــه‌ای مارســل پروســت 
فرانســوی بــه نــام »در جســتجوی زمــان از دســت رفتــه« و بــه تعبیــری »الحنیــن 
الــی الُاوطــان« )ناله‌هــای بازگشــت بــه وطــن( کتابــی کــه از نظــر آگاهــان، ســرآمد 
همــه‌ی داســتان‌های تاریــخ ادبیــات و هنرهاســت، می‌افتــم کــه یــاد آن روزگاران و 

ــاد. ــر ب ــه خی ــادر، ب آن شــخصیت‌های ن
نگارنــده در یکــی از روزهــای بهــار 1312 شمســی بــه عــزم قــدم زدن و هواخــوری، 
ــه  ــه محل ــبیده ب ــان، چس ــه کاش ــدان کهن ــه‌ی می ــع در محل ــود واق ــه‌ی خ از خان
ــر از همشــاگردی‌های  ــا دو ســه نف ــی ب ــرار قبل ــق ق ــرون شــده و طب پنجه‌شــاه بی
دبســتان شــاهپور آن‌زمــان عــازم تنهــا خیابــان و گردشــگاه کاشــان، یعنــی خیابــان 
ــن،  ــا 22 بهم ــی 12 ی ــان فعل ــم خیاب ــی و نمی‌دان ــوی قبل ــان پهل ــاغ خیاب چهارب
ــد  ــاغ و همانن ــار ب ــام چه ــه ن ــام ب ــان از قدیم‌الای ــن خیاب ــم. ای ــه جــولان درآمدی ب
ــه  ــوده و شــاهد مــا در ایــن مقول ــاغ اصفهــان دارای چهــار ردیــف درخــت ب چهارب
کتــاب )کاشــانه‌ی دانــش( تألیــف حســین پرتــو بیضائــی، دایــی نویســنده اســت کــه 
ایــن مطلــب را بارهــا در محافــل ادبــی از ایشــان شــنیده‌ام. ایــن کتــاب تحقیقــی 
و ادبــی در هــزار و چنــد صــد صفحــه محتــوی تاریــخ کاشــان و آثــار شــعرای آن 
ســامان از صــدر اســام تــا امــروز اســت کــه متاســفانه مــرگ زودهنــگام پرتــو در 
شــصت ســالگی، فرصــت اتمــام چــاپ آن را نــداد و بنــده از منابــع موثــق شــنیده‌ام 
کــه کتــاب مذکــور در کتابخانــه‌ی مجلــس شــورای ملــی ایــران، محفــوظ و مضبوط 

اســت.
بــاری در آن روز کــه از آن یــاد کــردم، ضمــن گــردش در خیابــان چهاربــاغ کاشــان، 
ــه« نزدیــک شــدیم ناگهــان در  ــه انتهــای آن، یعنــی همــان »قوقون ــی کــه ب زمان
نهایــت تعجــب، بــا انبوهــی از تیرآهن‌هــای بلنــد و قطــور، نهــاده شــده در میدانــی 
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وســیع روبــه‌رو شــدیم و نمی‌دانســتیم کــه ایــن اشــیای غریــب و ناشــناخته بــا چــه 
هــدف و منظــوری در این‌جــا گــردآوری و تل‌انبــار شــده اســت و در آن‌حــال حــس 
کنجکاوی‌مــان تحریــک شــده و از چنــد نفــر مامــور و کارگرانــی کــه در اطــراف و 
میــان آن‌هــا پرســه می‌زدنــد، ســوال کردیــم کــه: آقــا، ایــن اشــیاء ناشــناخته بــا آن 
هیــاکل عجیــب و غریــب و ســنگین چیســت؟... آن‌هــا در پاســخ مــا چنیــن گفتنــد: 
ــام این‌هــا تیرآهــن و ســایر مصالــح ســاختمانی اســت کــه بــه منظــور احــداث  »ن

کارخانــه ریســندگی کاشــان آورده شــده و در ایــن مــکان جــای گرفتــه اســت.«
چنــدی بعــد، اولیــن شــغل و کارم، کار در کارخانــه ریســندگی کاشــان بــود و ایــن 
افتخــار نصیبــم شــد کــه جــزء طبقــه‌ی زحمتکــش جامعــه، یعنــی کارگــر به حســاب 

آیــم و درآمــد مختصــرم در زندگــی همــراه بــا کــدّ یمیــن و عــرق جبیــن باشــد. 
نــوع کار مــن و کــودکان هم‌ســن و ســال مــن در کارخانــه‌ی ریســندگی کاشــان، 
ــوه پنبه‌هــای نصــب شــده در قســمت  ــود کــه از انب ــی ب ــد و گــره زدن نخ‌‎های پیون
ــورت  ــه ص ــاد ب ــدای زی ــر و ص ــا س ــندگی ب ــم ریس ــتگاه‌های عظی ــی دس فوقان
رشــته‌های نــخ درآمــده و بــه دور دوک‌هــای قرقره‌ماننــد می‌چرخیــد کــه در 

ــد. ــف نماین ــای مختل ــه پارچه‌ه ــل ب ــا را تبدی ــد نخ‌ه ــه‌ی بع مرحل
ــاعت  ــود. 12 س ــبانه ب ــر، ش ــه دیگ ــه و هفت ــه روزان ــک هفت ــه ی ــا در کارخان کار م
ــال  ــازده ری روز و 12 ســاعت شــب. دســتمزدمان هــم در هفــت روز در مجمــوع ی
ــه  ــا ب ــه م ــه در آخــر هفت ــن صــورت ک ــود. بدی ــال ب ــت شــب ســیزده ری و در هف
ــس از  ــم. پ ــت می‌کردی ــده را دریاف ــاد ش ــام ی ــه و ارق ــه مراجع ــابداری کارخان حس
آن بــا کــودکان هم‌کارخانــه‌ای وارد بــازار کاشــان شــده و بــا آن مبلــغ دریافتــی، دو 
ســه کاســه پالــوده کــه محتویــات آن رشــته‌های نشاســته تــوأم بــا شــیره‌ی انگــور 
بــود نــوش جــان مــی نمودیــم. بلافاصلــه وارد دکان کبابــی شــده و  دو ســه ســیخ 
کبــاب کوبیــده بــا نــان ســنگک تــازه کــه عطــر مطبــوع آن فضــای بــازار کاشــان 
ــه می‌ر‌فتیــم.   ــه خان ــی از عــزا درمی‌آوردیــم و شــاد و شــنگول ب ــر می‌کــرد، دل را پُ
روز بعــد آن‌چــه را کــه از آن دســتمزد کلان! بجــا مانــده بــود، طبــق آموخته‌هــای 
ــرای برخــی از افــراد فامیــل دســت‌تنگ‌تر از خودمــان در نظــر  اخلاقــی و دینــی ب
گرفتــه و آن را پنهانــی و بــدون تظاهــر بــه ایشــان تقدیــم می‌نمودیــم و بدین‌ســان 
ــرورد  ــودکان نازپ ــی از ک ــه( برخ ــاف )البت ــروز برخ ــودکانِ کارِ دی ــا ک ــه م ــود ک ب
امــروز، در کــوره‌ی تفتــان زمــان آب‌دیــده و بــرای زندگــی آینــده آمــاده می‌شــدیم.
زمانــی کــه در ســن بیســت ســالگی از کاشــان بــه تهــران، ایــن شــهر هــزار رنــگ و 
هــزار آوا نقــل مــکان نمــودم. بــا الفــت و علاقــه‌ای کــه بــه طــوری طبیعــی یــا بــه 
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ــه ادبیــات داشــتم، در محافــل و انجمن‌هــای ادبــی شــرکت  تعبیــری، مــادرزادی ب
ــران و  ــات ای ــخ ادبی ــه تاری ــوط ب ــه مرب ــی ک ــا کتاب‌های ــج ب ــه تدری ــردم و ب می‌ک
جهــان، تألیــف بــزرگ نویســندگانی امثــال ادوارد بــراون انگلیســی و از نــوع ایرانــی 
آن، جنابــان ذبیــح‌الله صفــا، عبــاس اقبــال آشــتیانی، دکتــر باســتانی پاریــزی بــود... 
آشــنا شــدم و آن زمــان، یعنــی دهــه‌ی بیســت مصــادف بــود بــا افــول پهلــوی اول 
و پایــان جنــگ جهانــی دوم -1325 خورشــیدی و 1945 فرنگــی! برپایــی احــزاب 
سیاســی در ایــران و تظاهــرات و مونستراســیون‌های حــزب چپ‌گــرای تــوده 
ــزب و  ــن ح ــی ای ــای سیاس ــت و فعالیت‌ه ــا سرگذش ــنایی ب ــید. آش ــه اوج می‌رس ب
شــاعران و نویســندگانِ طرفــدار آن کــه یکــی از آن‌هــا ابوالقاســم لاهوتــی، یــک 
نظامــی اهــل کرمانشــاه بــود بــا ایــن دو بیــت شــعر از ایشــان کــه بنــده در صفحــه 
275 کتــاب عطــر گیســو، خاطره‌هــا و نغمه‌هــا خطــاب بــه طبقــه‌ی کارگــر آورده‌ام:

به دو دست آبله‌دار تو، که به جز دو بازوی کار تو 
نبوَد معاون و یارِ تو، نه خدا، نه شیخ، نه پادشا

هله خیز و عزم نیرو کن، تو خدا هر آنچه نکرد، کن 
بکُش و ز جامعه طرد کن، همه مفتخوار درنده را

کــه صــد البتــه امثــال این‌گونــه اشــعار در فضــای ملتهــب آن روزهــا بــرای جوانانــی 
بی‌تجربــه امــا انقلابــی کــه کله‌شــان بــوی قورمــه ســبزی مــی‌داد، بســیار دل‌انگیــز 
و دلنشــین بــود و بــه خــود می‌بالیدنــد و البتــه بنــده هــم کــه زمانــی جــزء طبقــه 
ــیاری  ــعر و بس ــن ش ــده‌ی ای ــز گوین ــت غم‌انگی ــالا سرگذش ــوده‌ام!... و ح ــر ب کارگ
اشــعار دیگــر ایشــان و نیــز جریــان کمونیســتی چــپ برخاســته از گرداننــدگان اتحــاد 
ــی  ــولات تدریج ــد و تح ــتی ش ــه سرنوش ــار چ ــران آن دچ ــوروی و س ــر ش جماهی
تاریــخ چگونــه فرضیــه و تئــوری کســانی را کــه داعیــه‌ی فرمانروایــی بــر جهــان 
داشــتند و بــه ماننــد گــروه مزدکیــانِ دوران انوشــیروان عــادل!! کــه کلیــه‌ی امــوال و 
دارایی‌هــای موجــود در کــره‌ی ارض را بــه طــور تســاوی متعلــق بــه همــه ســاکنان 
ــر ســرمایه‌داری را  جهــان می‌دانســتند، دگرگــون کــرد و ســرانجام ســلطه‌ی ناگزی
ــی یعنــی شــوروی و چیــن برقــرار  ــا در رژیم‌هــای اشــتراکی دو ابَرَقــدرت جهان حت
نمــود. بــه دیــده عبــرت بنگریــم و بــا گــوش هــوش بــه ایــن تــک بیــت والاتریــن 

حکیــم و شــاعر همــه‌ی دوران، ســعدی شــیرازی، توجــه کنیــم:
آنچه دیدی برقرار خود نماند 
و آنچه بینی هم نماند برقرار

و امــا برگــردم بــه کارخانــه ریســندگی. آن‌چــه لازم بــه یــادآوری اســت، مهربانی‌هــا 
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ــود  ــودکان ب ــه ک ــبت ب ــه نس ــان کارخان ــتان و بازرس ــای سرپرس و خوش‌رفتاری‌ه
کــه آنــان در موقــع سرکشــی و نظــارت در کار، هــر زمــان کــه مــا را در کار شــبانه 
ــاره  ــانی اش ــیرین کاش ــان لهجــه‌ی ش ــی و هم ــا مهربان ــد، ب ــود می‌دیدن و خواب‌آل
ــرُو جونِــم، نیــم ســاعت بخــواب و خسّــگیتو درکــن، اووَخ  ــرُو، بُ می‌کردنــد کــه: »بُ
ــوش  ــردان را فرام ــه‌ی آن نیک‌م ــار انســانی و مهربانان ــچ‌گاه رفت ــن هی ــرد.« م برگ
نخواهــم کــرد. نــام برخــی از ایشــان را بعــد از 85 ســال  بــه خاطــر دارم» آقایــان 

وکیــل، ناظــم، راد، رجائــی، والــی ...«
ــه خاطــر مــی‌آورم کــه روز و روزگاری  ــدر می‌شــوم و ب ــه ایــن فکــر ان گاه‌گاهــی ب
درب ورودی ایــن کارخانــه بــا آن تابلــوی چشم‌افســا نصــب شــده در ســردَرِ آن چــه 
بیــا و بــرو و عظمــت و کــرّ و فــرّی داشــت و چــه مایــه کامیون‌هــای لبالــب از مــواد 
اولیــه از ایــن در وارد فضــای گســترده کارخانــه شــده و کامیون‌هــای متعــدد دیگــر، 
لبریــز از محصــولات ممتــاز آن از آن‌جــا خــارج می‌شــدند. در ایــن حــال و احــوال 
و یــادآوری خاطــرات خــوش و پرنشــاطی کــه از کاشــان آن روزهــا داشــتم؛ ناگهــان 

ایــن غــزل جادویــی و جاودانــیِ حافــظ در خاطــرم نقــش بســت:
یاد باد آن‌که سر کوی توامَ منزل بود 

دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود
دل چو از پیرِ خرد نقل معانی می‌جست

عشق می‌گفت به‌شرح آنچه بر او مشکل بود
آه از این جور و تظلم که در این دامگه است

وای از آن عیش و تنعم که در آن محفل بود...
ــای  ــهورترین کارخانه‌ه ــن و مش ــی از عظیم‌تری ــیِ یک ــایِ خال ــم و ج ــک مایی  این
ــاختن  ــکان س ــه: ام ــوال ک ــن س ــز و حســرت‌زا و ای ــه‌ای غم‌انگی ــان، در ویران کاش
ــف آن و  ــای مختل ــری از بخش‌ه ــا تصاوی ــه ب ــز از آن کارخان ــی افتخارآمی ماکت
ــود دارد  ــان وج ــور و حال‌ش ــر و پرش ــق و مدب ــدان لای ــران و کارمن ــن مدی هم‌چنی
کــه آن‌هــا را بــا افتخــار و ســربلندی در موزه‌هــا یــا نهادهــای فرهنگــی و اجتماعــی 
ــه خصــوص نســل  ــه معــرض نمایــش و تحســین و عبــرت بیننــدگان ب کاشــان ب

جــوان قــرار دهیــم؟ 
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شــرکت ریســندگی و بافندگــی کاشــان/ اکنــون/ دری آهنــی کــه بــر ســردر 
بــزرگ آن نوشــته شــده: »شــرکت ســهامی ریســندگی و بافندگــی کاشــان؛ 

تأسیس1313«

خشت اول
ــازار  ــد کارگاه قالی‌بافــی در ب ــی، تاجــر فــرش و صاحــب چن  حســن تفضل
ــرای  ــغل ب ــاد ش ــادی و ایج ــگاه اقتص ــیس بن ــه‌ی تاس ــان، در اندیش کاش

اگر سماور 
فرودستان روشن 
بماند چراغ 
کارخانه هم روشن 
می‌ماند
آقای علی‌محمد رفیع‌زاده متولد 1314، تحصیل‌‌دار کارخانه‌ی ریسندگی است که 
سال 1347 وارد کارخانه می‌شود. 
رفیع‌زاده به مدت بیست سال از نزدیک‌ترین افراد به آقای تفضلی در محیط 
کاری است. 
رفیع‌زاده ده سال پس از فوت آقای تفضلی از کارخانه بازنشست می‌شود.  

گفت‌وگو با آقای علی‌محمد رف�یع‌زاده به روایت سارا آقابزرگی
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مــردم اولیــن گام‌هایــش را برداشــته. امــا نتوانســته ثروتمنــدان شــهر را بــه ایــن بــاور 
برســاند کــه تاســیس چنیــن شــرکتی ضــرورت زمانــه اســت. اتــکا بــه کســب‌و‌کار 
ــوذ  ــرای نف ــی ب ــنتی راه ــه‌ی س ــده از جامع ــه‌ی برآم ــر محافظه‌‌کاران ــردی و تفک ف
مدرنیزاســیون نمی‌گشــاید. مدرنیزاســیون بــرای تاجرانــی کــه تولیدات‌شــان خریــدار 
دارد بی‌معنــی اســت. امــا تفضلــی ایمانــش را بــه تاســیس یــک بنــگاه اقتصــادی 
بــزرگ بــا اتــکا بــه کار گروهــی از دســت نمی‌دهــد. چاره‌اندیشــی و مشــورت‌های 
ــا اهــل صنعــت را ادامــه می‌دهــد و بــر هدفــش پافشــاری می‌کنــد.  کارشناســانه ب
ــی‌  ــه قال ــر ب ــرای کاخ مرم ــوی ب ــاه پهل ــال‌های 1309-1310 رضاش ــی س حوال
مناســبی نیــاز داشــت. چنــدی از تجــار قالــی از سراســر کشــور بــه کاخ رفتنــد. در 

نهایــت طــرح تفضلــی و کیهــان پذیرفتــه شــد.
رفیــع‌زاده تحصیــل‌دار تفضلــی و مدیــر مهمان‌خانــه‌ی شــرکت ریســندگی و بافندگی 
می‌گویــد: »در طــول چهــار مــاه، یعنــی دو مــاه زودتــر از موعــد مقــرر، فــرش آمــاده 
ــه افســران و  ــد و ب ــا را تحســین می‌کن ــرش، آن‌ه ــدن ف ــا دی می‌شــود. رضاشــاه ب
ــی  ــد.« تفضل ــا بدهی ــه آن‌ه ــد ب تیمســارانش دســتور می‌دهــد: هــر چــه می‌خواهن
ــد؛  ــد از شــنیدن تحســین‌های رضاشــاه، خواسته‌شــان را مطــرح کردن و کیهــان بع

»مجــوز ســاخت کارخانــه‌ی ریســندگی و بافندگــی در کاشــان«
تفضلــی روحیــه‌ی فردگــرای ایرانــی را شــایعه‌ای عبــث می‌پنداشــت و بــر 
ســرمایه‌گذاری گروهــی اصــرار می‌ورزیــد. ســرانجام پشــتکار و اعتبــارش، و 
ــا مذاهــب و گروه‌هــای مختلــف اجتماعــی، ســرمایه‌داران را وادار کــرد  همــکاری ب
تفکــری واقع‌بینانــه داشــته باشــند. تفضلــی در جایــی گفتــه: » مــا تجــار مســلمان 
قــادر نبودیــم حتــا 220 هــزار تومــان ســرمایه‌ی اولیــه را فراهــم کنیــم، بــه‌ همیــن 
خاطــر از دوســتان تجــاری ارمنــی و ... کمــک گرفتیــم2.« وی بعدهــا بــرای افزایــش 
ــان  ــا صاحب ســرمایه‌ی شــرکت، ســاعت‌ها در بانــک ملــی کاشــان می‌نشســت و ب
ــهام  ــد س ــق ش ــره موف ــا بالاخ ــت، ت ــو می‌پرداخ ــه گفت‌وگ ــروت ب ــرمایه و ث س
ــه فــروش ‌برســاند و ســرمایه‌ی شــرکت را  ــه میــزان قابــل توجهــی ب شــرکت را ب

افزایــش دهــد.
ــوان  ــه ‌عن ــال 1313 ب ــاه س ــان در 22 آذر م ــی کاش ــندگی و بافندگ ــرکت ریس  ش
شــرکت ســهامی عــام تأســیس، و بــا شــماره‌ی پنــج، در کاشــان بــه ثبــت رســید. 
ســید حســن و ســید علــی محمدیــان، محمــود و جــواد کیهــان، ســلیم شــاهینیاس 
و حســن تفضلــی و ده ســهام‌دار خــرد نخســتین ســرمایه‌داران شــرکت بودنــد2. در 
تیــر مــاه ســال 1315 بهره‌بــرداری آزمایشــی بــا 6400 دوک ریســندگی در محلــی 
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ــرای  ــا احــداث کارگاه ب ــرداری رســید. شــرکت ب ــه بهره‌ب ــه ب ــاغ پنب ــه ب معــروف ب
نخ‌هــای مــورد مصــرف در صنعــت فــرش و پارچه‌بافــی، بــا صــد کارگــر، در زمینــی 
بــه وســعت صــد و پنجــاه تــا دویســت هــزار متــر راه‌انــدازی شــد۳. تاســیس ایــن 

شــرکت خیــزش عظیمــی شــد بــرای صنعــت و مبــارزه بــا بیــکاری. 

تار و پود
ــراد  ــژه‌ای از اف ــناخت وی ــد، ش ــاب می‌خواندن ــام ارب ــه ‌ن ــه او را ب ــه هم ــی ک  تفضل
داشــت. عقبــه‌ی خانوادگــی و شــخصیت فــرد، خط‌مشــی‌اش را بــرای تعییــن جنــس 
ــاجی،  ــین‌های نس ــر ماش ــلط‌ وی ب ــش و تس ــرد. دان ــخص می‌ک ــش مش روابط
ــه  ــرد. ب ــکار می‌ک ــر وی آش ــی ب ــه ‌راحت ــراد را ب ــش اف ــارب و دان ــا و تج مهارت‌ه
ــی  ــرد و فرصت ــن می‌ک ــان را معی ــگاه کارشناس ــناخت، جای ــن ش ــتوانه‌ی همی پش

ــد.    ــکوفا کنن ــود را ش ــای خ ــا مهارت‌ه ــی‌داد ت م
ــی از  ــد: » یک ــف می‌کن ــه تعری ــی را این‌گون ــا تفضل ــدارش ب ــن دی ــع‌زاده اولی رفی
آشــنایان بــه ‌نــام آقــای متیــن مــرا بــه اربــاب معرفــی کــرد. روزی کــه بــا ایشــان 
رفتیــم خدمــت اربــاب، بلــه، ســال1347 بــود، اربــاب نگاهــی بــه مــن انداختنــد و 
پرســیدند: »قبلــن چــه شــغلی داشــته‌ای؟« گفتــم کــه قبلــن مغــازه‌ی چراغ‌ســازی و 
سماورســازی داشــتم. بعــد پرســیدند: »چــه طایفــه‌ای هســتی؟« برایشــان از فامیــل 
مــادرم گفتــم- کــه اتفاقــن ایشــان را شــناختند. بعــد از ایــن آشــنایی گفتند: »دســتور 

بدهیــد ایشــان را اســتخدام کننــد، این‌هــا از طایفــه‌ی خوباننــد.«
ــاد.  ــان افت ــیب‌های بی‌ام ــراز‌ و ‌نش ــر از ف ــی پُ ــران در راه ــال1357صنعت ای از س
ــد.  ــت بودن ــارج از ظرفی ــد خ ــاز ‌ش ــه ب ــه کارخان ــان ب ــه پای‌ش ــای کاری ک نیروه
ــا کاری  ــد، خیلی‌ه ــر در ســه شــیفتِ کاری بودن ــد: » 6000 کارگ ــع‌زاده می‌گوی رفی
نداشــتند. اســتخدام دســت کارگزینــی بــود. آن زمــان خیلی‌هــا بــا پارتــی و رابطــه 
می‌آمدنــد. این‌هــا را دولــت تحمیــل می‌کــرد.« ایــن نیروهــا همــواره بــرای حفــظ 
مشــروعیت خــود، موقعیــت کارگــران و کارکنــان قدیمــی را بــه چالــش می‌کشــیدند. 
ــه کشــیده شــدن خطوطــی فرضــی‌  ــا کارگــران منجــر ب ــن نیروهــا ب ــه‌ی ای مقابل
ــتِ  ــر، و عاقب ــان آن‌هــا شــد. بعدهــا خطــوط پیرامــون کارگرهــا هــر روز تنگ‌ت می

ــود. ــرانجامی ب ــرخوردگی و بی‌س ــان، س ــی از سویِ‌ش ــر اعتراض ه
در زمــان جنــگ، اســتخدام بــر پایــه‌ی دانــش و دل‌ســوزیِ افــراد، معیــاری کهنــه 
و بــی‌ارزش بــود. ســامتِ فیزیکــی افــراد، محلــی از اعِــراب نداشــت. جنــگ بــود 
و اکثــر مــردم وفــادار بــه ارزش‌هــای بــاب روز و مســلط بــر جامعــه. در ایــن میــان 



46

داستان

نه‌تنهــا راهــکاری بــرای برون‌رفــت از ایــن تجربه‌هــای تلــخ پیــش پــای صاحبــان 
ــازان  ــه و جانب ــهدای کارخان ــزون ش ــمار روزاف ــه ش ــد، بلک ــته نش ــه گذاش کارخان

ــت.   ــه گذاش ــر دوش کارخان ــری ب ــای جبران‌ناپذی هزینه‌ه
تفضلــی کــه شــهره بــه مَــردم‌داری و صبــوری بــود، راه مُــدارا در پیــش گرفــت و 
از درگیــری بــا نیروهــای افراطــی و تنــدرو پرهیــز کــرد. مــرد زمانــه‌ی خــود بــود و 
همــه‌ی تــوان و همــت خــود را روی اقتصــاد و بهــره‌وری اقتصــادی متمرکــز کــرد. 
ســود  هم‌چنــان  دشــواری‌ها،  همــه‌ی  علی‌رغــم  کارخانــه،   60 دهــه‌ی  در 
ــد  ــد می‌ش ــی تولی ــان و ارتش ــای کت ــش پارچه‌ه ــفارش ارت ــه س ــت. ب ــی داش ده
ــع‌زاده  ــید. رفی ــرداری رس ــه بهره‌ب ــادری ب ــای وال چ ــت پارچه‌ه ــوژی باف و تکنول
می‌گویــد: »در زمــان جنــگ کارگرهــا بیمــه بودنــد و پول‌شــان را می‌گرفتنــد. حتــا 

ــد.« ــان را می‌گرفتن ــد حقوق‌ش ــه می‌رفتن ــه جبه ــه ب ــم ک ــانی ه کس
 تفضلــی کــه پــا بــه دهــه‌ی نهــم زندگــی‌اش گذاشــته بــود، رأس ســاعت در دفترش 

حاضــر و تــا دیروقــت کار می‌کــرد؛ و بــه پیشــبرد راه‌هــای صــواب می‌اندیشــید.

 زمانه‌ی زالو
ــا  ــه‌ی گــذر از بحران‌هــای متعــدد را داشــت. در ســال‌های 1320 ت ــی تجرب  تفضل
1332 همــراه و هم‌ســوی حــزب تــوده نشــد و به‌عنــوان ســرمایه‌دار مــورد عتــاب 
قــرار گرفــت. مجبــور شــد بــا محافــظ از خانــه‌اش خــارج شــود و چنــد ماهــی را هــم 
ــاب مشــروطه و نهضــت  ــی، انق ــگ جهان ــه‌ی جن ــران ســاکن شــود. تجرب در ته
ملــی شــدن نفــت را از ســر گذارنــد و گاه بــه اقتضــای زمانــه و صلاح‌دیــد وضعیــت 
ــع مماشــات  ــر مواق ــا بعدهــا در بیش‌ت موجــود موضع‌گیری‌هــای سیاســی کــرد. ام
ــرای شــناخت بیش‌تــر صنعــت.  ورزیــد و رویدادهــای سیاســی دســت‌آویزی شــد ب
ــال 58-57  ــش رود. س ــا پی ــت در اروپ ــیِ صنع ــولات اساس ــای تح ــید پابه‌پ کوش
فضــای ضــد ســرمایه‌داری به‌عنــوان نیرویــی بازدارنــده عرصــه را بــر صنعــت تنــگ 
کــرد، و میــان تفکــر نواندیــش و تفکــر کهنه‌پرســت مرزبنــدی شــد. نواندیشــی و 
ــن حجــازی طــی  ــه فخرالدی ــت؛ به‌طوری‌ک ــرار گرف ــورد نکوهــش ق ــداری م روزمَ
ســخنرانی‌ای در ورزشــگاه تختــی و مدرســه‌ی امــام دربــاره‌ی تفضلــی و لاجــوردی 
ــد  ــر را می‌مکن ــردم و کارگ ــون م ــرمایه‌دار، خ ــوان س ــا به‌عن ــت: » آن‌ه ــن گف چنی

ــردم می‌باشــد.5« ــه م ــق ب ــع متعل ــن صنای ــه ای درحالی‌ک
این‌گونــه تحریــف معانــی عــده‌ای را علیــه تفضلــی و دیگــر ســرمایه‌داران شــرکت 
بر‌آشــفت و آن‌هــا طالــب حقوقــی شــدند کــه ریشــه‌ای در نیــروی کارشــان نداشــت. 
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ــی  ــه جریان ــدل شــد ب ــد ب ــزان تولی ــوق و می در طــول ســال‌ها، عــدم تناســب حق
ممتــد و اجتناب‌ناپذیــر. رفیــع‌زاده کــه آن ســال‌ها ناظــر ایــن وقایــع بــوده 
ــه  ــتند. علی ــرام می‌گذاش ــی احت ــاب خیل ــه ارب ــا ب ــه... کارگره ــه... ن ــد: »ن می‌گوی

ــن...« ــد. اصل ــاب کاری نمی‌کردن ارب
ــردن  ــدرن ک ــی را از م ــت ارز، تفضل ــی قیم ــم و بی‌ثبات ــگ و تحری ــران جن  بح
ماشــین‌آلات کارخانــه و نوســازی و احیــای بخش‌هــای قدیمــی و آمــوزش 
ــی  ــاور قطع ــا ب ــری پوی ــوان ام ــت به‌عن ــه صنع ــت. وی ب ــان بازنداش کارشناس
داشــت. رفیــع‌زاده می‌گویــد: » اربــاب عقیــده داشــت صنعــت ســاکن نیســت، مثــل 
ــه‌ی  ــد.« نقط ــقوط می‌کن ــتد س ــر بایس ــت و اگ ــه در سربالایی‌س ــت ک ماشینی‌س
ــای  ــه نیروه ــاد ب ــی و اعتم ــا، دوراندیش ــت بحران‌ه ــرای مدیری ــی ب ــکای تفضل ات
کار انســانی بــود. رفیــع‌زاده می‌گویــد: »سیاســت آقــای تفضلــی ایــن بــود کــه از دو 
ســال قبــل خــوراک شــرکت تهیــه شــود. و هیچ‌وقــت نمی‌گذاشــتند کــه شــرکت 
تعطیلــی و بیــکاری داشــته باشــد.« حســن تفضلــی نیــم قــرن بــرای صنعت نســاجی 
ایــران کوشــید و پــدر صنعــت نســاجی ایــران نــام گرفــت و در زمــان حیاتــش شــاهد 

ــود. برداشــت حاصــل تــاش خویــش و همراهانــش ب
ــد از انقــاب، شــورای اســامی و انجمــن اســامی در شــرکت  در دهــه‌ی اول بع
تشــکیل شــد. هرچنــد ایــن شــوراها اوایل مدعــی عــدم اختیــارات در کارخانــه بودند، 
ــت  ــه صنع ــوط ب ــای مرب ــد و در تصمیم‌گیری‌ه ــوض کردن ــش‌ ع ــا نق ــا بعده ام
ریســندگی و بافندگــی ردی از حضورشــان بــه‌ جــا گذاشــتند. شــرکت ریســندگی و 
بافندگــی کاشــان در ســال‌های دهــه‌ی هفتــاد فرزنــد خَلفَــی بــه دنیــا آورد کــه بــذر 

زوالــش اکنــونِ مــا را سَــمی کــرده اســت. 

1. از گفته‌های حسن تفضلی
5،4،3،2 . شیرین‌کام، فریدون، کارآفرینان صنعتی در عصر پهلوی، تهران، گام نو، 1396.
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اواخــر دهــه ســی، هنــوز در‌ کاشــان تاکســی وجــود نداشــت. پول‌دارهــای بــازار کــه 
ماشــین می‌خواســتند، تلفــن می‌کردنــد بــه بنــگاه حکیمــی، بــا ماشــین می‌رفتیــم 
ــر‌  ــه بیش‌ت ــان ک ــم و می‌رساندیم‌ش ــان می‌کردی ــه،‌ سوارش ــه و محل ــوی کوچ ت
ــه تهــران  ــود. کاشــان ب ــود. ماشــین بیــن شــهری هــم کــم ب ــازار ب مقصدشــان ب
ــد.  ــه کاشــان می‌آمدن ــا قطــار ب ــوس خیلــی کــم داشــت و بیشــتر مســافرها ب اتوب

آقای سید حسین ساطع در 
سال‌های 1340 تا 1348،‌ 
راننده‌ی شرکت ریسندگی 
بوده است. 
وضعیت حمل و نقل آن 
روزگاران کاشان،
 خاطراتی از آقای تفضلی  و 
اعضای هیات مدیره، از نگاه و 
روایت شفاهی اوست.    

روایت‌های یک راننده
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تمــام روســتاهای کاشــان؛ ابیانــه، بــرز، کنجــون، چیمــه، بی‌تــن ]بیدهنــد[،‌ فریزهــن 
ــک  ــران ســالی ی ــه از ته ــا ک ــرود و جوینانی‌ه ــا قه ــد[، قمصــر، نیاســر، ی ]فریزهن
ــان  ــن،‌ سوارش ــتگاه راه‌آه ــان، از ایس ــد کاش ــا می‌آمدن ــر محرم‌ه ــار و بیش‌ت دوب
می‌کردیــم. کرایــه آن روز کاشــان تــا قمصــر، 25 تــا تــک تومانــی بــود. دربســتی، 
یک‌نفــر یــا پنــج نفــر، فرقــی نمی‌کــرد. نیاســر 25 تومــان. ابیانــه و چیمــه و بــادرود 

ــر می‌گشــتیم.  ــم و ســریع ب ــاده می‌کردی ــان. مســافرها را پی 40 توم
ــب  ــده جی ــال رانن ــال 1340، دو س ــا س ــود و ت ــالم ب ــت س ــن بیس ــال 1338، م ‌س
ــار آمــده بــود کــه در کاشــان، ‌بنــگاه  بــودم. امیرخــان حکیمــی، کاشــانیِ تهــران ب
ــگاه  ــب در بن ــین جی ــا ماش ــج ت ــد. پن ــودب بودن ــی م ــود. خیل ــل زده ب ــل و نق حم
حکیمــی بــود. یکــی از خودشــان، یکــی از مــن و داداشــم ســید حســن ســاطع، یکی 
ــای  ــی و یکــی هــم از آق ــان آران ــای جندقی ــل، یکــی از آق ــای محمــد کردمی از آق
ــه عبــاس لاری کــه راننــده‌اش  آقــای عبــاس چیتــی  عبــاس نصیــری معــروف ب
بــود. اول‌هــا، بنــگاه دروازه دولــت، کنــار کاروان‌ســرای ســیاح بــود. آن‌جــا را تحویــل 
ــه گرمــه، کــه حــالا  ــه‌ی شــماره یــک، دم چال ــه‌روی کارخان مالــک داد و آمــد روب
هــم بــه کوچــه بنــگاه حکیمــی معــروف اســت. غیــر از بنــگاه آقــای حکیمــی، یــک 
بنــگاه دیگــر هــم بــود از آقــای ســید محمــد خامه‌چــی، در میــدان ســنگ )میــدان 
ــا شــبانه‌روزی  ــا تقریب ــا جیــپ هــم آن‌هــا داشــتند. م ــا چهارت فیــض(، کــه ســه ی
بودیــم. شــب‌ها هــم گاهــی در بنــگاه می‌خوابیدیــم. اگــر خــدای نکــرده، مریضــی، 
عقــرب گزیــده‌ای،‌ کســی تــوی کوچــه پــس کوچه‌هــا بــود، تلفــن می‌کردنــد بــه 
2416 کــه شــماره تلفــن بنــگاه حکیمــی بــود. می‌رفتیــم می‌بردیم‌شــان بهــداری. 

دوتــا بهــداری در کاشــان بــود. یکــی اخــوان، یکــی هــم نقــوی. 
یــک روز امیرآقــا حکیمــی گفــت؛ آســید حســین، ‌آقــای تفضلــی ماشــین می‌خواهنــد 
تــا برونــد منزل‌شــان، سرســنگ. ســاعت دو بعــد از ظهــر تــوی پارکینــگ شــرکت 
دور زدم. پیشــخدمت آقــای تفضلــی، پرونده‌هایــی کــه آقــای تفضلــی می‌خواســت 
ــع  ــتادم. آن موق ــپ ایس ــن دم جی ــین. م ــوی ماش ــد را آورد گذاشــت ت ــه کن مطالع
‌جیپ‌هــا همــه چــادر داشــت. در چــادری را بــاز کــردم. آقــای تفضلــی ســوار شــد. 

در را بســتم و آمــدم نشســتم پشــت ماشــین. 
ســر ســنگ،‌ منزل‌شــان کــه رســیدیم، ‌آقــا زنــگ زد و پیشــخدمتی داشــت بــه نــام 
مشــدعباس ) مشــهدی عبــاس(، پرونده‌هــای دســتمال بســته‌ی آقــا را برداشــت برد. 
بــرای آقــای تفضلــی، بهتریــن کیف‌هــای سامســونت را از خــارج هدیــه می‌آوردنــد. 
ــد،  ــه می‌بافتن ــوی کارخان ــود کــه از پارچه‌هــای پشــه‌بندی کــه ت ــدر خاکــی ب آن‌ق
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چندتایــی برای‌شــان چهارگــوش کــرده بودنــد. پرونده‌هــا را  تــوی آن می‌گذاشــت 
و گــره مــی‌زد و می‌بــرد خانــه و مــی‌آورد. یکــی از ایــن پارچه‌هــا را هنــوز یــادگاری 
ــای  ــت: آق ــی گف ــای تفضل ــرد؛ آق ــا را ب ــه پرونده‌ه ــدعباس ک ــته‌ام. مش ــه داش نگ
راننــده؛ ســاعت چهــار بعــد از ظهــر می‌توانــی بیایــی؟ گفتــم چشــم. ســر ســاعت 
چهــار بعــد از ظهــر، سوارشــان کــردم و آمــدم کارخانــه. گفتتنــد ســاعت ده شــب هم 
ــوی  ــوز از ت ــاده شــوند، هن ــه پی ــد. ســاعت ده شــب، کــه می‌خواســتند در خان بیایی
ــود کــه گفــت؛ »آقــای راننــده اســم شــما چیــه؟« گفتــم؛  ــاده نشــده ب ماشــین پی
»ســید حســین ســاطع.« گفــت؛ »آســید حســین، اگــر مــن از شــما بخواهــم کــه 
راننــده شــرکت ریســندگی بشــی، ‌می‌آیــی شــرکت ریســندگی، اســتخدام بشــی؟«

ــون  ــا داداشــم شــریک‌ام، خــودش روی کامی ــاب، ماشــین را ب ــاب ارب ــم؛ »جن گفت
کار می‌کنــد. اختیــار مــن هــم بــا بابامــه؛ ســید عبــاس ســاطع. اگــر اجــازه بدهنــد، 

ــندگی.« ــرکت ریس ــد ش ــازه داد، ‌بیایی ــر اج ــد؛ »اگ ــان.« گفتن ــم خدمت‌ت ‌می‌آی
شــب بــه بابــا گفتــم مــن ترقــی‌ام تــوی شــرکت ریســندگی، بیش‌تــر از کار کــردن 
روی ایــن جیــپ اســت. گفــت؛ بابــا هــر جــور راحتــی، ولــی مــن یــه چیــز بهــت 
می‌گــم. گفتــم بفرماییــد بابــا. خــدا بیامــرز گفــت؛ »بــه دســت آهــن تفتــه کــردن 
خمیــر/ بــه از دســت بــر ســینه پیــش امیــر.« گفتــم؛ اگــر شــما اجــازه بدهــی، بــروم؟ 

گفــت؛ باباجــون اختیــار بــا خودتــه.
ــودم،‌ پوشــیدم. ماشــین  ــه ب ــازه دوخت ــردا یــک دســت کــت و شــلواری را کــه ت ف
جیــپ را در بنــگاه حکیمــی خوابانــدم و رفتــم شــرکت ریســندگی. مســتخدمی بــه 
ــد ســید حســین،  ــا بفرمایی ــه آق ــم؛ » ب ــود. گفت ــی، بچــه روســتای وَن ب ــام نادعل ن
‌راننــده دیــروزی آمــده.« وقتــی رفتــم داخــل، آقــای تفضلــی پشــت میــزش نشســته 
بــود. گفتنــد؛ »شــما در بنــگاه کــه روی جیــپ بــا داداش‌تــان‌ شــریکی کار می‌کنــی، 
ــن  ــه م ــن داداشــم ب ــا روزی هشــت توم ــم؛ آق ــی‌آوری؟« گفت ــدر در م ــه چق روزان
می‌دهــد. گفتنــد؛ »غیــر از ایــن هشــت تومــن، درآمــد دیگــری هــم داری؟« گفتــم؛ 
نــه آقــا، یــه وقتــی اگــر مســافری دهات‌هــا ببریــم،‌ پــول‌دار باشــن، دو تومــن، انعــام 

می‌دهنــد. گفــت؛ »بســیار خــوب. پــس همیشــگی نیســت؟« گفتــم؛ نــه آقــا.
گفتنــد؛ »آســید حســین یــک قــرارداد می‌نویســیم بــرای شــما. ســه مــاه اول، ماهــی 
ســیصد تومــان، ســه مــاه دوم، ماهــی ســیصد و ســی تومــان. ســه مــاه ســوم،‌ ماهــی 
ــا را مــورد  ــم. اگــر شــما م ــا هــم کار می‌کنی ــه مــاه ب ســیصد و شــصت تومــان. ن
پســند قــرار دادی و مــا شــما را مــورد پســند واقــع کردیــم، آن وقــت قــرارداد بعــدی 

را می‌نویســیم.«
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بعد پرسیدند: از پدرت اجازه گرفتی؟ 
گفتــم بــه بابــا گفتــم. هم‌چیــن جــواب دادنــد. و مــن هــم گفتــم دلــم می‌خواهــد 
ــد؛ بســیار خــوب. بســیار خــوب. کاغــذ  ــه گفتن ــاب. دو دفع ــای ارب ــش آق ــروم پی ب
ــد. از  ــد پیــش آســید حســن راد، کــه اســم شــما را ثبــت کنن ــد بروی ــد و گفتن دادن
امــروز کارمنــد شــرکت ریســندگی هســتی.  برگــه را دادم بــه آقــای راد و برگشــتم 
دفتــر. آقــای تفضلــی، دوتــا ســوئیچ از تــوی کشــو میــزش برداشــت و بــه مــن داد. 
ــای  ــه رانندگــی مخصــوص آق ــم کــه مشــغول شــدم ب ــان عــرض کن ــه حضورت ب
تفضلــی و یــا هرکســی کــه ایشــان از طــرف شــرکت، دســتور می‌دادنــد. از خــرداد 
ــدم و  ــرون آم ــا 1348 کــه بی ــودم ت 1340 پیــش ایشــان،‌ در شــرکت ریســندگی ب
ــای  ــای آق ــر ‌راننده‌ه ــار نف ــد، چه ــادم می‌آی ــه ی ــا ک ــا آن‌ج ــون. ت ــم روی کامی رفت
تفضلــی در شــرکت بودنــد: احمدآقــا شــوفرپور، آقــای علــی اکبــر کشــکولی، ایــن 

جانــب و بعــد هــم آقــای عبــاس پــرورش. 
  ‌بســیاری مواقــع، عــاوه بــر آقــای تفضلــی، آقایــان هیــات مدیــره را بــه شــرکت 
ــه  ــوی کوچ ــود ت ــان ب ــش کاش ــان، منزل ــود کیه ــاج محم ــای ح ــی‌آوردم. آق م
تمغاچی‌هــا، آقــای حســین کیهــان، پســر حــاج آقــا محمــود، خانــه‌اش تهــران بــود. 
خیابــان پهلــوی،‌ نزدیــک ســینما رادیــو ســیتی. آقــای حــاج ســید علــی محمدیــان 
بــا آقــای حــاج ســید حســن محمدیــان، کوچــه صاحب‌قــدم، باغــی داشــتند بــه نــام 
ــه  ــران،‌ خان ــد. در ته ــا بودن ــد این‌ج ــران می‌آمدن ــت از ته ــر وق ــان، ه ــاغ محمدی ب
حــاج ســید علــی،‌ قلهــک، خیابــان دولــت بــود و حــاج ســید حســن،‌ نیــاوران خانــه 
ــود.  ــدان پاســتور ب ــه‌اش،‌ تهــران، می داشــت. ‌آقــای حــاج حســینعلی فرشــچی خان
خانــه بــاغ بزرگــی بــود. خــود آقــای تفضلــی هــم، ‌تهــران منزلــی داشــت بعــد از پل 
چوبــی، در عشــرت آبــاد، اگرچــه بیش‌تــر مواقــع، دختــر بزرگ‌شــان، تــوران خانــم، 
تمــاس می‌گرفتنــد و می‌رفتیــم منــزل ایشــان، میــدان کاخ، خیابــان ایتالیــا، جنــب 

بیمارســتان میثاقیــه.
ــه  ــک هفت ــع، ی ــر مواق ــی‌آوردم،‌ بیش‌ت ــه م ــره را ک ــات مدی ــدام از اعضــاء هی هرک
ــای  ــه دیگــر آق ــد، هفت ــان می‌آم ــای کیه ــه، آق ــک هفت ــر ی ــد. اگ در کاشــان بودن
ــه  ــد،‌ هفت ــی می‌آم ــای حــاج ســید عل ــد، ‌آق ــه بع ــد. هفت حــاج ســید حســن می‌آم
ــره همگــی در کاشــان  ــان هیــات مدی بعــد، ‌آقــای حــاج حســینعلی فرشــچی، آقای

ــد.  ــرکت بودن ــی ش ــراه واقع ــد و هم می‌ماندن
برنامــه آقــای تفضلــی در تهــران، مشــخص بــود. می‌رفتنــد بــازار تهــران، وضعیــت 
ــای  ــه آق ــی ک ــرای بوعل ــتند در س ــره‌ای داش ــد. حج ــی می‌کردن ــاش را ارزیاب قم
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ــروش کارخانجــات ریســندگی، ‌آن‌جــا را اداره می‌کــرد.  ــده ف حســین نجفــی، نماین
ــوص وزارت  ــک روز مخص ــود. ی ــازار ب ــوص ب ــان مخص ــک روزش ــال،‌ ی ــه هرح ب
صنایــع، یــک روز مخصــوص اتــاق بازرگانــی، همــه کارهاشــان،‌ حســاب و کتــاب 
ــد از  ــم. بع ــی زود حرکــت می‌کردی ــح خیل ــع از کاشــان، صب ــر مواق داشــت. بیش‌ت
ــوت  ــفره را روی کاپ ــتادیم. ‌س ــود، می‌ایس ــته ب ــه بس ــه‌ای ک ــوه خان ــار قه ــم، کن ق
ماشــین پهــن می‌کــردم. یــک فلاســک آب‌جــوش همراه‌مــان بــود، چــای، نــان و 
پنیــر.  اگــر نزدیــک ظهــر حرکــت می‌کردیــم، از منــزل، برنــج و خورشــت و نانــی در 
یــک ظــرف از ایــن ســه طبقه‌هــای فلــزی می‌آوردنــد. و می‌گفتنــد بــرای خــودت 

ــد.   ــی کــم خــوراک بودن ــر بکــش. خیل بیش‌ت
ــود؛ نمایشــگاه آســیایی در تهــران،‌  ــا 1346 ب ــادم نیســت ســال 1344 ی درســت ی
در آن راســته، بــه ترتیــب غرفــه صنایــع نفــت بــود. بعــد غرفــه شــرکت ریســندگی 
کاشــان، ‌بعــد غرفــه‌ی مخمــل و حریــر کاشــان. همــه کنــار هــم بــود. خبــر دادنــد 
کــه؛ » اعلیحضــرت بــه غرفــه‌ی شــرکت نفــت تشــریف فرمــا شــدند. بعــد از آن وارد 
غرفــه شــرکت ریســندگی می‌شــوند.« آقــای تفضلــی، ‌یــک دســتگاه از شــعربافی 
قدیــم، ‌گذاشــته بودنــد وســط غرفــه و یــک بافنــده‌ای هــم پشــت دســتگاه بــود کــه 
پارچــه ســنتی می‌بافــت. از پارچه‌هــای مخمــل کاشــان هــم،‌ چندتــا مبــل درســت 
ــای  ــی از پارچه‌ه ــای متنوع ــه نمونه‌ه ــه اضاف ــود. ب ــه ب ــد و در غرف ــرده بودن ک
شــرکت. شــاه و فــرح، آجــودان مخصوصــش، ‌سرلشــکر کمــال کــه اصالتــن از اهالی 
منطقــه‌ی کاشــان بــود بــه اضافــه دکتــر علــی امینــی، ‌نخســت وزیــر وقــت و دکتــر 

علــی نقــی عالیخانــی، ‌وزیــر اقتصــاد وقــت، ایــن پنــج نفــر وارد غرفــه شــدند.
مــن و آقــای نجفــی، مدیــر فــروش تهــران، ‌انتهــای غرفــه ایســتاده بودیــم. آقــای 
تفضلــی و آقــای حســین کیهــان،‌ خوش‌آمــد گفتنــد. شــاه و فــرح نشســتند و بقیــه 
ــد و  ــی از دســتگاه شــعربافی و پیشــینه کاشــان گفتن ــای تفضل ــد. آق ایســتاده بودن
اضافــه کردنــد بــه مســاعدت پــدر تــاج دار، رضاشــاه کبیــر، ماشــین آلات نســاجی 
ــوجات  ــه منس ــاره ب ــد و اش ــه را گفتن ــت کارخان ــزارش وضعی ــدند و گ ‌واردات ش
متنوعــی کردنــد کــه در شــرکت بافتــه می‌شــد. علینقــی عالیخانــی بــه ســمع شــاه 
رســاند کــه اگــر اعلیحضــرت از نزدیــک تشــریف فرمــا بشــوند، می‌بیننــد کــه آقــای 
تفضلــی، بــرای هــزاران نفــر از مــردم کاشــان تولیــد کار کرده‌انــد. شــاه از وضعیــت 
ــرای  ــم ب ــرودگاه ه ــاخت ف ــئله س ــا، ‌مس ــان ج ــد و هم ــا ش ــان جوی ــای کاش راه‌ه

کاشــان مطــرح شــد. 
 یــک زمانــی،‌ رئیــس اداره دارایــیِ کاشــان شــخصی شــد کــه گویــا بــا فــرح نســبتی 
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داشــت یــا بــه هــر نحــو پارتــی کلفتــی داشــت. ایــن آقــا کــه آمــد، مالیــات زیــادی 
ــای  ــم مخمــل و ابریشــم. آق ــم ریســندگی، ه ــا ه ــا نوشــت. گوی ــرای کارخانه‌ه ب
اربــاب مدیــر آن‌جــا هــم بــود. صبح‌هــا اکثــر مواقــع،‌ از هشــت تــا دو، دفتــر شــرکت 
ریســندگی شــماره‌ی یــک و بعــداز ظهرهــا از ســاعت چهــار تــا ده، ‌مخمل و ابریشــم 
ــوی اداره.  ــد ت ــاب رفتن ــی، ارب ــم اداره‌ی دارای ــح رفتی ــه هشــت صب ــود. آن روز ک ب
ــود، نشســتیم.  مــا هــم پــارک کردیــم و رفتیــم درِ دکان خشــک‌پزی کــه آن‌جــا ب

ســاعت ده شــد، یــازده شــد، دوازده شــد، یــک شــد، آخــرش اربــاب پنــج دقیقــه بــه 
دو از اداره بیــرون آمــد. 

هــر وقــت ســرِ کلاه‌شــان بــالا بــود، یعنــی خوشــحال بــود و اگــر ســر کلاه‌شــان، 
پاییــن بــود، یعنــی ناراحــت بــود. ایشــان کــه آمــد بیــرون، دیــدم کــه ســرِ کلاه‌شــان 
پاییــن اســت. درِ عقــب را بــاز کــردم و ســوار شــدند. رســیدیم ســرِ خیابــان دارایــی، 
گفــت؛ آســید حســین بــرو دســت راســت. پیچیــدم راســت، بعدتــر از راســت شــرکت 
هــم رد شــدم. فکــر کــردم می‌خواهنــد برونــد کارخانــه شــماره دو. نزدیــکِ کارخانــه 
ــردم،  ــه ســاعت ماشــین ک ــگاه ب ــرو تهــران. ن ــد: ب ــه رســیدیم، گفتن شــماره دو ک
دیــدم دقیقــن ســاعت دو اســت. گفــت آســید حســین. گفتــم بلــه. گفــت ســاعت 
چهــار بایــد تهــران باشــیم. اگــر چهــار و پنــج دقیقــه باشــد، ناراحــت خواهــم شــد. 
مــا جــوان، ماشــین هــم آمریکایــی، همیشــه فــول، بــاک پــر از بنزیــن. دو ســاعته 
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تهــران بودیــم.
وارد کــه شــدیم. گفتنــد؛ »برویــم ســرِ آب کــرج« کــه الان بلــوار کشــاورز 
ــک  ــه‌دار. ی ــد نگ ــی گفتن ــود. جای ــان ب ــر بیاب ــود. بیش‌ت ــده می‌ش نامی
ســاختمان بزرگــی بــود. اربــاب پیــاده شــد و زنــگ خانــه را زد و رفــت تــو. 
ــه  ــه صبحان ــاب را مــی‌آوردم شــرکت، در آبدارخان همیشــه صبــح کــه ارب
ــط دو  ــر، فق ــا ظه ــورد. ت ــه می‌خ ــه را در خان ــاب صبحان ــوردم. ارب می‌خ
ســه تــا چایــی می‌خــورد و یکــی دو تــا ســیگار کنــت می‌کشــید. وقتــی 
اربــاب گفــت؛ بــرو ســمت تهــران، نــه صبحانــه خــورده بــودم و طبیعتــن 
ــا یــک ســینی، یــک  ــرون ب ــه ناهــار. مدتــی گذشــت. خانمــی آمــد بی ن
لیــوان چــای، یــک بشــقاب شــیرینی و میــوه‌ی فصــل. یــک ســاعت بعــد 
کــه آمــد ســینی را ببــرد، تــا نگاهــش بــه ســینی خالــی افتــاد، خنــده‌اش 
گرفــت. از گرســنگی، همــه را خــورده بــودم. پرســیدم؛ »دخترخانــم این‌جــا 
ــاعت  ــود. دو س ــت ب ــی وق ــرِ دارای ــه وزی ــه کسی‌ســت؟« خان ــه‌ی چ خان
بعــد اربــاب آمــد بیــرون. ســوار کــه شــدند، گفتنــد؛ »آســید حســین شــما 
ــت  ــزی برای ــی چی ــد؛ »کس ــا.« گفتن ــه آق ــم؛ »ن ــوردی؟« گفت ــار خ ناه
ــود،  ــوه ب ــیرینی و می ــه ش ــد ک ــینی آوردن ــک س ــه. ی ــم؛» بل آورد؟« گفت
خــوردم.« گفتنــد؛ »خــب برویــم امیریــه کــه برگردیــم کاشــان.« نزدیــک 
میــدان راه‌آهــن، یــک قنــادی بــود بــه اســم کامــران یــزدی کــه هنــوز 
هــم هســت. همیشــه اربــاب از آن‌جــا بــرای خانــواده یــا دیگــران شــیرینی 
می‌گرفــت. نگــه داشــتیم و اربــاب گفــت؛ ســه تــا دو کیلــو شــیرینی بگیــر. 
کنــارِ قنــادی هــم ســاندویچ فروشــی هســت. بــرای مــن یــک ســاندویچ 
مــرغ بگیــر و بــرای خــودت هــم هرچــه خواســتی. آقــای تفضلــی نوشــابه 
نمی‌خــورد. بعــد هــم ســوار شــدیم و یــک راســت آمدیــم کاشــان. وقتــی 
حســینیه‌ی سرســنگ پیاده‌شــان کــردم. گفتنــد؛ »فــردا صبــح یکــی از این 
ــای فقیهــی می‌دهــی و یکــی هــم  ــه آق ــه خان ــری ب شــیرینی‌ها را می‌ب
ــی.  ــان[ می‌ده ــدار ماش ــری ]فرمان ــون جزای ــای ع ــه‌ی آق ــری خان می‌ب

ــی.«  ــر می‌آی ــک ســاعت هــم دیرت ی
ســاعت نـُـه شــب، ماشــین را گذاشــتم دفتــر کارخانــه و بــا دوچرخــه رفتــم 
ــا دوچرخــه برگشــتم شــرکت. وقتــی  ــه. فــردا هــم طبــق معمــول، ب خان
رســیدم شــرکت، آقــای رمضانعلــی نامــی بــود کــه گفــت؛ »آقــای تولیــت، 
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مســتخدم رئیــس دارایــی، از صبــح ســراغت را می‌گیــرد.« تــا ماشــین 
ــد و  ــت آم ــای تولی ــن آق ــاورم. ای ــا را بی ــروم آق ــه ب ــم ک را روشــن کن
پرســید؛ »دیــروز اربــاب را کجــا بــردی؟« مــن هرجــا بــا آقــای تفضلــی 
ــردم خانه‌اشــان.«  ــم؛» ب ــم. گفت ــزی نمی‌گفت ــه کســی چی ــم، ب می‌رفت
دروغ هــم نگفتــه بــودم، ایشــان را بلاخــره بــه خانه‌اشــان بــرده بــودم. 
ــب  ــت؛ »دیش ــده؟« گف ــه ش ــیدم؛ »چ ــود.« پرس ــه، نمی‌ش ــت؛ »ن گف
وزیــر دارایــی از تهــران زنــگ زده کــه رئیــس مــا شــبانه بــرود تهــران.« 

مدتــی بعــد، یــک نفــر دیگــر، رئیــس دارایــی کاشــان شــد.
یــک روز، آقــای تفضلــی بنــده را خواســتند و گفتنــد؛ »آقــای لاجوردیان 
ــد.« اکِســپورت،  ــه تهــران بروی ــوس ب ــا اتوب ــه ب ــا شــما کار دارد. گفت ب
ســوار ماشــین شــدم و تهــران، چهــار راه مولــوی پیــاده شــدم و رفتــم 
ــه‌ی  ــان. طبق ــای لاجوردیان ــر کار آق ــظ، دفت بوذرجمهــری، ســرای حاف
ســوم ســاختمان دفتــر کارشــان بــود. اطــاع دادنــد کــه راننــده‌ی آقــای 
تفضلــی آمــده. رفتــم داخــل و ســام کــردم. آقــای لاجوردیانــان، یــک 
حوالــه‌ای از کشــوی میزشــان بیــرون آوردنــد و بــه مــن دادنــد. بلیــط 
ــده‌ام،  ــه رانن ــد؛ »ک ــد. گفتن ــرده بودن ــل رزرو ک ــم از قب ــا را ه هواپیم
ــان هــم،  ــه فــرودگاه می‌رســانند.« راننــده‌ی آقــای لاجوردیان شــما را ب
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آســید حســین نامــی بــود بچــه قمصــر کاشــان. ایشــان راننــده‌ی خانوادگــی آقــای 
لاجوردیــان بــود و خیلــی بــه او اطمینــان داشــتند. گفتنــد؛ »هم‌چیــن ســاعتی هــم 
فــرودگاه آبــادان پیــاده می‌شــوید. می‌رویــد خرمشــهر، کمپانــی ماشــین‌های 

آمریکایــی.« 
بــه همــان نشــانی رفتــم خرمشــهر، ماشــینی نشــان دادنــد و گفتنــد متعلــق بــه آقای 
تفضلــی اســت. پونتیــاک پارزیــن 65 مشــکی، تحویــل مــا دادنــد. شــاید تــا آن موقع، 
‌ده‌تایــش هــم تــوی ایــران نبــود. اولیــن ســال‌هایی بــود کــه ماشــین‌های کولــردار 
ــت؛ »ماشــین  ــن گف ــه م ــی‌داد ب ــل م ــه ماشــین تحوی ــنلی ک ــود. آن پرس ــده ب آم
ــوت،  ــتو و پلیم ــورلت و دُج دِسِ ــه. ش ــم؛ »ن ــده‌اید؟« گفت ــوار ش ــم س ــردار ه کول
ــاد داد. نشســتم پشــتش  ــر را ی ــردن کول ــب روشــن ک ــداره.« ترتی ــر ن ــا کول این‌ه
ــاد. آن‌جــا شــب مانــدم و صبــح  و روشــن کــردم. آمــدم گاراژِ کهنمویــی در دیزل‌آب
ــود،  ــدی ش ــین آب‌بن ــه ماش ــرای این‌ک ــردم. ب ــت ک ــه از خرمشــهر حرک ــاعت ن س
ــردا صبــح  ــم پارکینــگ، ف ــه تهــران رســیدم. رفت ــه شــب ب آرام آمــدم و ســاعت ن
هــم ماشــین را بــردم خیابــان وصــال شــیرازی، کمپانــی پونتیــاک بــرای ســرویس 
اولیــه. همــان روز ســرویس اولیــه کردنــد. فــردای آن روز ماشــین را تحویــل گرفتــم 
و بــرگ ماشــین را هــم آقــای اکبــر لاجوردیــان دادنــد کــه آوردم کاشــان. نوشــته 
بــود؛ فروشــنده شــرکت پونتیــاک، خریــدار آقــای حســن تفضلــی، فرزنــد عبدالرحیم، 
ــان و  ــر لاجوردی ــای اکب ــی آق ــین اهدای ــت،‌ ماش ــان. در حقیق ــنامه 447 کاش شناس

کارخانــه‌ی مخمــل بــود بــه آقــای تفضلــی. 
وقتــی آمــدم کاشــان، بــرگ ماشــین را بــردم دفتــر. آقــای تفضلــی گفتنــد؛ »چــی 
ــه از  ــین ک ــک ماش ــا ی ــد ب ــان دادن ــای لاجوردی ــن را آق ــم؛ »ای ــت؟« گفت هس
ــر  ــان از دفت ــه ایش ــر ک ــاعت دو بعدازظه ــم و آوردم.« س ــل گرفت ــهر تحوی خرمش
کارش می‌خواســت بــرود خانــه، ماشــین را دیــد. گفتنــد بگــذار گاراژ مهمانخانــه‌ی 
ریســندگی. بــا آن ماشــین نرفــت. بــا همــان ماشــین دِسِــتو 59 که ســوار می‌شــدیم؛ 

ــد.  ــم نمی‌دادن ــی ه ــدان اهمیت ــد و چن ــل نبودن ــل تجم ــان. اه ــم منزل‌ش رفتی
ماشــین پونتیــاک پارزیــن مشــکی اهدایــی مــدل 1965 آقــای لاجوردیــان بیش‌تــر 
ــی  ــای تفضل ــی آق ــود. وقت ــندگی ب ــه‌ی ریس ــگ مهمانخان ــوی پارکین ــع ت مواق
ــا آن ماشــین مشــکی می‌رفتنــد. آخــر غیــر از ماشــین  ــار ب می‌خواســتند برونــد درب
مشــکی، ماشــین دیگــری اجــازه ورود بــه کاخ نداشــت. ماشــین خــود شــاه یــا مــال 
ــود. ماشــین شــخصی‌  ــد کاخ، همــه مشــکی ب ــی کــه می‌رفتن ــا مــال بزرگان وزرا ی
ــود و  ــه ب ــوی گاراژ مهمانخان ــه ت ــود ک ــورلت 57  ب ــک شِ ــی ی ــای تفضل ــود آق خ
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ــواده‌اش می‌خواســتند  ــا خان ــی ب ــی،‌ وقت ــای تفضل ــود. آق ســوئیج‌اش دســت مــن ب
بــه تهــران برونــد بــا ماشــین خودشــان می‌رفتنــد. بــرای کار شــرکت ریســندگی، بــا 
ماشــین‌های شــرکت می‌رفتیــم. خلاصــه آن شــورلت را از گاراژ در آوردم و ماشــین 
پونتیــاک را بــه جایــش گذاشــتم. آن شــورلت را آوردم در دفتــر کارخانــه گذاشــتم و 
شــش مــاه، یک‌ســالی، آن‌جــا خوابیــده بــود. یکــی از تجــار بــازار تهــران بــه نــام 
ــادم نیســت. ایشــان کلیمــی  ــی‌اش را درســت ی ــا ایســائی، فامیل الیاهــو ایســانی ی
ــه ریســندگی را  ــاد، حجــره داشــت و قماش‌هــای کارخان ــود و در ســرای عباس‌آب ب

ــد.  ــی خری ــای تفضل ــود، ماشــین را از آق ــد و عمــده فــروش ب می‌خری
یــک شــب تهــران، منــزل دامــاد بزرگ‌شــان آقــای رضوانــی بودیــم. حــدود ســاعت 
ــندگی  ــرکت ریس ــک ش ــب، نزدی ــم و دوازده ش ــان راه افتادی ــمت کاش ــه س ــه ب ن
ــد؛  ــا.« گفتن ــه آق ــم؛ »بل ــین؟« گفت ــید حس ــد؛ »آس ــی گفتن ــای تفضل ــم. آق بودی
»آقــای رضوانــی، ‌تشــریف می‌برنــد منــزل آقــای فقیهــی.« وقتــی پیچیدیــم ســمت 
ــاب،‌ شــما می‌خواســتین  منــزل آقــای فقیهــی، آقــای رضوانــی گفتنــد؛ »آقــای ارب
ــم،‌  ــت می‌کردی ــح حرک ــج صب ــر پن ــی. اگ ــان باش ــت، دفترت ــاعت هش ــح، س صب
ــه خســته  ــی می‌کشــیدید، ن ــه بی‌خواب ــن ســه ســاعت ن ــم. ای هشــت این‌جــا بودی
ــای  ــد؛ »آق ــاب گفتن ــای ارب ــد، آق ــه زدن ــرف را ک ــه ح ــن دو کلم ــدید.« ای می‌ش
رضوانــی، آســید حســین کــه جــوان اســت. مــن هــم خســتگی‌های عالــم بــه تنــم 
باشــد، نگاهــم بــه دیوارهــای کارخونــه کــه می‌خــورد؛ همــه‌اش تمــام می‌شــود.«
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مــن ســال 1344 وارد شــرکت ریســندگی و بافندگــی کاشــان شــدم. قبــل از 
ــی  ــن رئیــس شــعبه‌ی محل ــن اولی ــک صــادرات کار می‌کــردم. م آن در بان
بانــک صــادرات بــودم. ســال 1344 خواســتند مــن را بــه قــم منتقــل کننــد. 
ــک اصــرار  ــروم. از طــرف مســئولان بان ــم ب ــه ق نمی‌خواســتم از کاشــان ب
کردنــد کــه بــروم و قــول دادنــد پــس از چنــد مــاه مــرا بازگردانند به کاشــان، 
مــن نمی‌خواســتم بــروم و در نهایــت هــم بــه قــم نرفتــم و از بانــک بیــرون 
آمــدم. پــدرم بــازاری بــود و مــردم بــرای گرفتــن اســتخاره و مســائل دیگــر 
ــا مرحــوم  ــدرم ب ــدرم را می‌شــناختند، پ ــد. خیلی‌هــا پ ــه او رجــوع می‌کردن ب
آقــای تفضلــی صحبــت کــرده و ماجــرا را برایــش تعریــف کــرده بــود. آقــای 

آقا چقدر به من حقوق 
می‌دهید؟

روایت‌ها�یی از محمد سبکبار مدیر وقت فروش کارخانه ریسندگی کاشان
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ــه  ــن ب ــود و م ــه. ســال 1344 ب ــه کارخان ــود ب ــرا دعــوت کــرده ب ــی هــم م تفضل
دفتــر آقــای تفضلــی رفتــم. بــه آقــای تفضلــی گفتــم: »آقــا چقــدر بــه مــن حقــوق 
ــک  ــدر از بان ــن کــه آینده‌نگــر هســتی. چق ــا، آفری ــن آق ــد؟« گفــت: »آفری می‌دهی
ــن هــزار و  ــا هــم همی ــم: »هــزار و پانصــد« گفــت: »م ــی؟« گفت حقــوق می‌گرفت
پانصــد را می‌دهیــم.« و یــک یادداشــتی نوشــتند کــه حقــوق آقــای محمــد ســبکبار 
ــال و  ــزار و پانصــد ری ــده ه ــال؛ ســال 1345، هف ــزار ری ــزده ه در ســال 1344، پان

ســال 1346، بیســت هــزار ریــال. 
گفتــم: »آقــا بگوییــد، یــک نســخه از ایــن برگــه را هــم بــه مــن بدهنــد.« خندیــد 
و گفــت: »چشــم.« البتــه کــه هیچ‌وقــت نســخه‌ای از ایــن برگــه را بــه مــن نــداد. 

ولــی بعــدن عیــن گفته‌هــای خــود را انجــام دادنــد.
ــا  ــرکت چندت ــروم ش ــی ب ــندگی و بافندگ ــرکت ریس ــه ش ــن ب ــه م ــل از این‌ک قب
مشــتری داشــت کــه از خریــدارانِ عمــده‌ی محصــولات کارخانــه بودنــد. اتفاقاتــی 
افتــاده بــود، یکــی دو نفــر از مشــتریان کارخانــه ورشکســت شــده بودنــد و مرحــوم 
آقــای تفضلــی بــه فکــر توســعه‌ی فــروش در مراکــز اســتان و بعضــی شهرســتان‌ها 
ــروش  ــتم ف ــی زده و سیس ــف نمایندگ ــتان‌های مختل ــت در شهرس ــود. می‌خواس ب
محصــولات را بــه طــور گســترده تغییــر دهــد. تعــدادی از شهرســتان‌ها را مشــخص 
کــرد بــرای نمایندگــی کارخانــه. شــروع کردیــم و چنــد شــهری را رفتیــم. معاملاتــی 
انجــام شــد ولــی نهایتــن موفقیت‌آمیــز نبــود و نتوانســتیم در شهرســتان‌ها 

نمایندگــی داشــته باشــیم.

آقای محمد سبکبار متولد 1316 است. در سال‌های میانی دهه‌ی چهل وارد کارخانه شده 
و در اندک زمانی، مسئولیت فروش محصولات کارخانه به او سپرده می‌شود. 

اهمیت کار ایشان به گونه‌ای بوده است که آقای تفضلی، اتاق پیشینی دفترش را به ایشان می‌سپارد.
 علاوه بر مدیریت فروش، قیمت‌گذاری نهایی محصولات نیز بر عهده‌ی ایشان بوده است. 

 آقای سبکبار در سال 1373 از کارخانه بازنشست می شود. 
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آن زمــان مــن بــه عنــوان مســئول فــروش کارخانــه اســتخدام شــده بــودم. آقــای 
ــی‌دادم،  ــام م ــاق انج ــم را در آن ات ــن کارهای ــود و م ــی داده ب ــک اتاق ــی ی تفضل
ــی  ــای تفضل ــوم آق ــاق مرح ــه ات ــن ب ــی‌زد. م ــم م ــد صدای ــه می‌آم ــتری ک مش
ــگاه می‌کــردم. یــک چیزهایــی هــم یادداشــت  می‌رفتــم و ســاکت می‌نشســتم و ن
ــان  ــی‌زد، آن زم ــرف م ــا مشــتری‌ها ح ــی ب ــای تفضل ــوم آق ــود مرح ــردم. خ می‌ک
قیمت‌هــا پاییــن بــود، از دو ســه تومــان بــه بــالا و نهایتــش ده الــی دوازده تومــان 
ــنده: شــرکت  ــه، فروش ــس، قول‌نام ــا بنوی ــت: »آق ــن می‌گف ــه م ــر ب ــر س ــود. آخ ب
ــان  ــه: ف ــورد معامل ــی، م ــدار: فلان ــان، خری ــی کاش ــندگی و بافندگ ــهامی ریس س
ــدار  ــا خری ــودش ب ــت را خ ــاه.« قیم ــدر م ــدت: این‌ق ــدر، م ــن ق ــدار: ای ــه، مق پارچ

ــام.   ــد و تم ــا می‌کردن ــرد. امض ــام می‌ک تم
ــار آقــای تفضلــی صدایــم زد و مــن کنــارِ  ــا یــک ب اوایــل همیــن بــود کارمــان. ت
میــز ایشــان نشســتم. گفــت؛ »ایــن پارچــه را می‌خواهیــم بفروشــیم، بــه مشــتری 
چنــد بگوییــم؟« گفتــم؛ »هــر چــه شــما بفرماییــد آقــا.« گفتنــد؛ »خــب نظــرت روی 
چــه قیمتــی اســت؟« مشــتری قبلــی‌اش فــان ریــال خریــده بــود. گفتــم؛ » بیســت 
و ســه یــا بیســت و چهــار ریــال« گفتنــد؛ »خیلــی خــب، شــما بــرو و بــا مشــتری 
ــا مرحــوم  ــی طــول کشــید ت ــه خیل ــم چــه کار می‌کنــی.« البت صحبــت کــن. ببین
آقــای تفضلــی ایــن کار و ایــن مســئولیت را بــه مــن دادنــد. می‌خواســتند کــم کــم 

حــرف زدن بــا مشــتری و قــرارداد نوشــتن را از خودشــان یــاد بگیــرم. 
ــانتی‌متر  ــود س ــج و ن ــتاد و پن ــین‌های هش ــه ماش ــود ک ــه زده ب ــع نام وزارت صنای
جمــع شــود و شــرکت می‌بایســت دســتگاه‌های دیگــری جایگزیــن کننــد. مرحــوم 
ــتگاه‌ها  ــن دس ــد و ای ــت گرفتن ــتی فرص ــدس دهدش ــای مهن ــی و آق ــای تفضل آق
ــد  ــط تولی ــه خ ــدی را ب ــتگاه‌های جدی ــا دس ــد، ام ــذف نکردن ــد ح ــط تولی را از خ
اضافــه کردنــد. پارچه‌هــای شــرکت خیلــی خــوب فــروش می‌رفــت. مشــتری‌های 
ــت آن  ــرح و کیفی ــوع ط ــر تن ــه خاط ــرکت ب ــای ش ــتیم. پارچه‌ه ــم داش ــی ه خوب
ســر زبان‌هــا افتــاده بــود. مــا در ایــران هیــچ رقیبــی نداشــتیم. کارخانجــات بزرگــی 
ــم  ــا ه ــد، آن‌ه ــا نبودن ــب م ــا رقی ــا آن‌ه ــد، ام ــه کار می‌کردن ــد ک ــران بودن در ای
ــری از  ــه مدی ــار ک ــر ب ــتند. ه ــا داش ــای م ــا و طرح‌ه ــه پارچه‌ه ــی ب نیم‌نگاه
ــه خــارج از کشــور فرســتاده می‌شــد، از آن‌جــا طــرح و نقشــه‌ی  طــرف شــرکت ب
ــن  ــه چندی ــای کارخان ــود، طرح‌ه ــد ب ــیار جدی ــا بس ــای م ــی‌آورد. طرح‌ه ــد م جدی
ــود کــه  ــن ب ــود مســئله‌ی دیگــر ای ــر ب ــران جلوت ــدم از همــه‌ی کارخانه‌هــای ای ق
ــی‌زد.  ــم م ــود مشــتری‌ها را ه ــای خ ــه طرح‌ه ــت را داشــت ک ــن قابلی شــرکت ای
هــر طرحــی، هــر مدلــی کــه مشــتری طرحــش را مــی‌داد، آقــای محمــد خدایــی 
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ــرای واحدهــای  ــه- نقشــه‌اش را طراحــی می‌کــرد و ب - طــراح پارچه‌هــای کارخان
تولیــد می‌فرســتاد و واحدهــا هــم بــه محــض رســیدن طــرح و نقشــه‌های جدیــد 
ــای  ــان کارخانه‌ه ــرکت را در می ــا، ش ــن قابلیت‌ه ــد. ای ــد می‌کردن ــه تولی ــروع ب ش

ــرد.   ــرآمد می‌ک ــر س دیگ
انقــاب کــه شــد اوضــاع تغییــر کــرد. اوضاع همــه چیــز. کارخانــه و نحــوه‌ی کارش 
هــم دچــار تغییــرات شــد. اعــام کردنــد کــه پارچه‌هــای تولیــد شــرکت بایــد بــه 
ــا را  ــد و پارچه‌ه ــف می‌آمدن ــتان‌های مختل ــی شهرس ــود. تعاون ــا داده ش تعاونی‌ه
ــه غیــر از مرحــوم آقــای تفضلــی، مرحــوم  ــه ب ــد و می‌فروختنــد. در کارخان می‌بردن
ــن -  ــی و م ــاج احمــد طلای ــای ح ــت، مرحــوم آق ــای حــاج ســید حســین دیان آق
ــامانی‌های  ــتیم. در نا‌به‌س ــا داش ــق امض ــه ح ــرف کارخان ــبکبار- از ط ــد س محم
کارخانــه، مــا ســه نفــر، هــر کــدام در حــوزه‌ی خودمــان امضاهــا را انجــام می‌دادیــم 
ــه بعــد از مدتــی  ــه تعاونی‌هــا برســد، البت ــه خــارج شــود و ب ــا پارچه‌هــا از کارخان ت
ــه  ــا ب ــر از تعاونی‌ه ــه غی ــتیم ب ــد و می‌توانس ــه آزاد ش ــروش محصــولات کارخان ف

خریــداران دیگــر هــم محصــولات را بفروشــیم.
ــک  ــا ی ــید، ام ــرف می‌رس ــه مص ــران ب ــل ای ــی در داخ ــرکت همگ ــای ش پارچه‌ه
مشــتری داشــتیم بــه نــام آقــای مغفوریــان، دســتمال ســفره و یکــی دو مــدل دیگــر 
از پارچه‌هــای شــرکت را بــه صــورت عمــده خریــداری و صــادر می‌کــرد بــه کانــادا. 
ــای  ــد. آق ــه صــادر می‌ش ــه مســتقیم از کارخان ــود ک ــی ب ــا، پارچه‌های ــن پارچه‌ه ای
مغفوریــان کــه فــوت کردنــد، دیگــر کســی نبــود کــه پارچه‌هــا را صــادر کنــد، خــود 

ــی فکــر نمی‌کــرد.  ــه فــروش بین‌الملل ــه هــم ب کارخان
یکــی از تولیــدات کارخانــه قبــل از انقــاب، پارچــه‌ی امپرِمابـْـل و دیاگونــال جناقــی 
بــود کــه بــه مقــدار کافــی تهیــه و بــه ارتــش داده می‌شــد. بعــد از انقــاب اســامیِ 
ســال 1357 یــک نماینــده از ســوی ســپاه پاســداران انقــاب اســامی بــه نــام آقای 
ــداران  ــپاه پاس ــرای س ــور را ب ــای مذک ــان پارچه‌ه ــرد و هم ــه ک ــدی‌زاده مراجع مه
درخواســت کــرد کــه بلافاصلــه مــورد تاییــد و توجــه مرحــوم آقــای تفضلــی واقــع و 
ــد. آن زمــان، علی‌رغــم این‌کــه در بحــران  ــرای بافــت و تهیــه‌ی آن اقــدام گردی ب
ــا  ــت همــکاری را ب ــی خوشــبختانه ســپاه پاســداران نهای ــود ول ــی ب ــگ تحمیل جن

کارخانــه انجــام دادنــد. 
ســال 1359، مرحــوم آقــای مهنــدس بــازرگان، نخســت‌وزیر کشــور بودنــد. آقــای 
دکتــر رضــا صــدر، وزیــر بازرگانــی، در اوایــل فروردیــن 1359 اعــام کردنــد کــه 
ــزده درصــد، اضافــه  ــه قیمــت تمــام محصولاتشــان پان ــد ب کارخانجــات حــق دارن

کننــد. مــا هــم اضافــه کردیــم. 



62

داستان

برخــی از اقــام بــود کــه تــوان افزایــش قیمتــی پانــزده درصــدی نداشــت و برخــی 
ــت  ــال؛ چی ــور مث ــه ط ــرد. ب ــه ک ــم اضاف ــر ه ــد بیش‌ت ــه می‌ش ــود ک ــام ب از اق
ــم و  ــت دادی ــش قیم ــد افزای ــج درص ــت، پن ــی داش ــت ارزان ــه قیم ــودری را ک و ک
ــج  ــت و پن ــی بیس ــت ال ــا بیس ــد ت ــود می‌ش ــوب ب ــه مرغ ــرده‌ای ک ــای پ پارچه‌ه
درصــد بــه قیمــت آن اضافــه کــرد. پــس از ایــن افزایــش قیمــت، آقایــان مهــدی 
ظاهــری و مصطفــا ماجــدی کــه از انقلابیــون آن زمــان کاشــان بودنــد، رفتنــد پیش 
آقــای ناظــم‌زاده کــه آن زمــان حاکم شــرع کاشــان بــود، علیــه کارخانه‌ی ریســندگی 
ــش را  ــه قیمــت جنس‌های ــه کارخان ــد ک ــا کردن ــد و ادع و بافندگــی شــکایت کردن
بیــش از پانــزده درصــد اضافــه کــرده اســت. آن زمــان هــم بــزن، بــزن و شــاق 

ــی.  ــدان و بی‌احترام ــود و زن ب
آقــای ناظــم‌زاده بــه مــن زنــگ زد و گفــت؛ »امــروز عصــر بیــا کارت دارم.« گفتــم؛ 
»مــن کارمنــد هســتم و در ضمــن مدیــر شــرکت هــم مرحوم آقــای تفضلی، کاشــان 
ــا خــودت کار دارم. زنــگ زدم تهــران، منــزل مرحــوم آقــای  نیســتند.« گفــت» »ب
ــد؛  ــی گفتن ــای تفضل ــردم. آق ــف ک ــی تعری ــای تفضل ــرای آق ــرا را ب ــی، ماج رضوان

»حتمــن برویــد.« 
ــای  ــته‌اند. آق ــم نشس ــری ه ــدی و ظاه ــای ماج ــه آق ــدم ک ــم و دی ــم رفت ــن ه م
ــد.«  ــران فروخته‌ای ــان را گ ــرا جنس‌هایت ــد؛ »چ ــی گفتن ــا برخــورد خوب ناظــم‌زاده ب
گفتــم؛ »نــه مــا گــران نفروخته‌ایــم، مــا بــه طــور میانگیــن بــه تمــام جنس‌هایمــان 
ــد  ــد بای ــران فروخته‌ای ــه، گ ــد؛ »ن ــم.« گفتن ــت داده‌ای ــش قیم ــزده درصــد افزای پان
ــم؛  ــود. گفت ــده ب ــروع ش ــازه ش ــگ ت ــود و جن ــاه ب ــد.« مهرم ــش را بپردازی تفاوت
ــرای  ــه جبهــه می‌فرســتیم ب ــم و ب ــش را حســاب می‌کنی »مشــکلی نیســت، تفاوت
کمــک.« گفــت؛ »نــه، شــما ایــن کار را نکنیــد. مــن آقــای ماجــدی را می‌فرســتم 
کــه بیایــد تفاوتــش را حســاب کنــد و شــماره‌ حســاب هــم می‌دهیــم کــه پــول را 
ــم؛ »خــودم صــورت می‌دهــم.« آقــای  ــد.« مــن گفت ــه آن شــماره حســاب بریزی ب
ناظــم‌زاده بلافاصلــه گفتنــد؛ »قبولــت دارم. خــودت انجــام بــده.« بعــد از چنــد روز 
ــه قیمــت آن روز حــدود ســه میلیــون و دویســت  کــه تفــاوت را حســاب کــردم، ب
هــزار تومــان بــود. صورت‌حســاب را بــردم و بــه آقــای ناظــم‌زاده هــم نشــان دادم 
و تاییــدش را گرفتــم. آقــای ناظــم‌زاده، بــا حفــظ ســمت کــه حاکــم شــرع کاشــان 
بــود، در تهــران هــم رئیــس اصنــاف بــود. یــک روز دیگــر زنــگ زد و گفــت کــه فردا 
عصــر ســاعت چهــار بیــا تهــران. گفتــم؛ »آقــای ناظــم‌زاده، مدیــر کارخانــه آقــای 
تفضلــی اســت.« گفــت؛ »می‌آیــی یــا بگویــم بیاینــد دنبالــت و بیاورنــدت؟« زنــگ 
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زدم بــه آقــای تفضلــی و گفتــم ماجــرا از ایــن قــرار اســت. آقــای تفضلــی گفتنــد؛ 
»نگــران نبــاش و راه بیفــت ســمت تهــران« گفتــم؛ »آقــا مــن تنهــا هســتم.« گفت؛ 
»بــا هرکــس می‌خواهــی هماهنــگ کــن و بــرو.« یــک مدیــر دفتــری داشــتیم در 
تهــران، مرحــوم حــاج آقــا حســین نجفــی. بــه اتفــاق آقــای نجفی بــه نشــانی‌ای که 
آقــای ناظــم‌زاده داده بــود رفتیــم. خودمــان را معرفــی کردیــم و رفتیــم تــو. دیدیــم 
کــه آقــای ماجــدی بــاز در دفتــر نشســته اســت. آقــای ناظــم‌زاده گفتنــد؛ »مــن بــا 
آقــای دکتــر بهشــتی صحبــت کــرده‌ام و آقــای دکتــر بهشــتی گفته‌انــد کــه از ایــن 
کارخانــه پنجــاه میلیــون بگیریــد.« گفتــم؛ »بــرای چــی؟« گفتنــد؛ »ده برابــر گــران 

ــوید.« ــه می‌ش ــی جریم فروش
ــه  ــد. ب ــی کشــور بودن ــوان عال ــر بهشــتی رئیــس دی ــای دکت ــان مرحــوم آق آن زم
ــود،  ــه ورشکســت می‌ش ــول کارخان ــن پ ــا پرداخــت ای ــم؛ »ب ــم‌زاده گفت ــای ناظ آق
ــه  ــه از بیــن مــی‌رود. ب از هــم می‌پاشــد.« گریــه ‌کــردم. اصــرار کــردم کــه کارخان
ــردم  ــای م ــه جوان‌ه ــم ب ــی‌رود. گفت ــن م ــه از بی ــم؛ »کارخان ــای ناظــم‌زاده گفت آق
رحــم کنیــد. حیــف اســت ایــن کارخانــه از هــم بپاشــد.« تــا ســاعت یــازده بــا آقــای 
ناظــم‌زاده حــرف زدیــم. مبلــغ را رســاندیم بــه بیســت و پنــج میلیــون تومــان و دیگر 

ــدیم. ــان نمی‌ش ــر حریف‌ش ــد، دیگ ــاه نمی‌آمدن ــم کوت ه
ــا، تمامــش  ــد؛ »آق ــم. ایشــان گفتن ــان را گفت ــگ زدم و جری ــی زن ــای تفضل ــه آق ب
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کنیــد. نگذاریــد پرونــده‌اش بــاز بمانــد. تقســیطش کنیــد. امضــا بگیریــد کــه ایــن 
ماجــرا تمــام شــود.« 

مرحــوم آقــای تفضلــی می‌دانســت کــه می‌خواهنــد دســت‌اندازی کننــد، کارخانــه‌ی 
مخمــل و ابریشــم و راونــد را گرفتــه بودنــد و حــالا بــه فکــر شــرکت ریســندگی و 
ــود. می‌خواســت  ــد. آقــای تفضلــی هــم ترســش از همیــن ب ــاده بودن بافندگــی افت
ماجــرا بــا ایــن مبلــغ تمــام شــود. البتــه کارخانــه‌ی ریســندگی چیــزی نداشــت کــه 
بتواننــد روی‌اش عیــب بگذارنــد. نمی‌توانســتند بگوینــد شــما عضــو حــزب رســتاخیز 
هســتید، کارخانــه ســهامی عــام بــود و حــدود پانــزده هــزار صاحــب ســهم داشــت. 
ــی  ــای تفضل ــی آق ــد ول ــه را بگیرن ــد کارخان ــه بتوانن ــه مشــکلی نداشــت ک کارخان
اصــرار داشــت در همــان جلســه و در همــان اتــاق، پرونــده‌ی ماجــرا بســته شــود. 
مــن بــه آقــای ناظــم‌زاده گفتــم؛ »تقســیطش کنیــد.« قــرار شــد چهــار میلیــون نقــد 
ــا چــک ســه میلیونــی بدهیــم. صورت‌جلســه و امضــا کردیــم  بپردازیــم و هفــت ت
و از دفتــر آمدیــم بیــرون. چک‌هــا را مــن و مرحــوم آقــای دیانــت امضــا کردیــم و 

بــرای آقــای ناظــم‌زاده فرســتادیم. 
بعــد از مدت‌هــا، دوســتانی بــه مــن گفتنــد کــه کارخانــه مدیــران دیگــری هــم دارد، 
ممکــن اســت بعــد از مدتــی بیاینــد و بــه تــو ایــراد بگیرنــد و بگوینــد تــو چــه کاره 

بــودی کــه بیســت و پنــج میلیــون تومــان را تعهــد کــردی. 
حــرف درســتی بــود. ایــن حــرف را بــه آقــای تفضلــی انتقــال دادم و گفتــم؛ »آقــا 
یــک کاری بکنیــد کــه دیگــران بــه مــا ایــراد نگیرنــد و دچــار مشــکل نشــویم.« 
آقــای تفضلــی خندیدنــد و گفتنــد؛ »چشــم.« و یــک کاغــذ برداشــتند و شــرح ماجــرا 
را ارائــه دادنــد و در پایانــش نوشــتند کــه آقــای محمــد ســبکبار از طــرف مــا اختیــار 

داشــت و ایــن تعهــد را داد. 
ــود.  ــوب ب ــروش مطل ــرد و ف ــوب کار می‌ک ــاز خ ــه ب ــا، کارخان ــن ماجراه ــد از ای بع
ــا  ــرای کارگــران باشــگاه فرهنگــی- ورزشــی ســاختند ت ــی ب ــای تفضل مرحــوم آق
ــی  ــه امــور مال ــد. بعــد ب ــد اوقــات فراغت‌شــان را در آن‌جــا بگذرانن کارگــران بتوانن
دســتور دادنــد کــه هــر کارگــری خانــه نــدارد، وام یکصــد و پنجــاه هــزار تومانــی 
بــرای خریــد و یــا ســاخت بــه او داده شــود تــا همــه صاحــب خانــه شــوند. خیلی‌هــا 

از ایــن وام اســتفاده کردنــد و صاحــب خانــه شــدند.
آقــای تفضلــی بــرای توســعه‌ی کارخانــه نهایــت مراقبــت را داشــتند و بــرای بهبــود 
ــتفاده را  ــر اس ــد حداکث ــین‌آلات جدی ــفارش ماش ــد و س ــروش از خری ــق ف و رون
می‌کردنــد. در اوایــل انقــاب علی‌رغــم خدمــات آقــای تفضلــی بعضــی اشــخاص 
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ــه  ــی خوش‌بختان ــد. ول ــی می‌کردن ــت و بی‌احترام ــک حرم ــزرگ هت ــع ب در مجام
هیچ‌گونــه اثــر منفــی بیــن کارگــران خــدومِ کارخانــه نداشــت و همگــی بــا رضایــت 

ــد.  ــام می‌دادن ــان را انج ــل کار خودش کام
در دفتــر آقــای تفضلــی یــک فــرش لاکــی رنــگ بــود و چنــد صندلــی ســرمه‌ای. 
ــد و رفتنــد در دفتــر  ــه‌ی شــماره‌ی دو آمدن یــک روز چنــد نفــر از کارگــران کارخان
ــی  ــای تفضل ــد. مرحــوم آق ــی، درخواســت ســرویسِ آمــد و شــد کردن ــای تفضل آق
قبــول کردنــد و بــه مــن دســتور دادنــد کــه اقــدام کنــم. مجــددن یــک هفتــه بعــد 
ــد، کــه آقــای تفضلــی  ــد و درخواســت قبلــی را تکــرار کردن همــان کارگــران آمدن
اظهــار داشــتند کــه مــن بــه ســبکبار دســتور داده‌ام و هرچــه زودتــر انجــام می‌شــود. 
متاســفانه یکــی از کارگــران مشــتش را بلنــد کــرد و روی فــرش اتاق کوبیــد و گفت؛ 
»آقــای تفضلــی ایــن فــرش کــه شــما روی‌اش نشســته‌اید از خــون بــدن ماســت. 
ــی هیــچ کاری  ــد ول ــم، شــما چَشــم چَشــم کردی هــر وقــت مــا پیــش شــما آمدی
انجــام ندادیــد.« بقیــه‌ی کارگرانــی کــه همراهــش آمــده بودنــد خجالــت کشــیدند و 
هیــچ حرفــی نزدنــد، سرشــان پاییــن بــود. آقــای تفضلــی هــم هیــچ جوابــی نــداد. 
زنــگ آبدارچــی را فشــار داد و گفــت کــه چنــد چایــی بیــاور. چایــی را کــه خوردنــد، 
آقــای تفضلــی بــا توجــه بــه کارگــر مربوطــه گفتنــد؛ »اســتاد مــن نمی‌دانــم چــرا 
شــما امــروز خُلق‌تــان تنــگ اســت. مــن کــه نــه نگفتــم. گفتــم انجــام می‌دهــم. 
آقــای ســبکبار را هــم مســئول پیگیــری کــرده‌ام. هــر کــدام شــما مثــل اولاد مــن 
هســتید. شــادی شــما مــن را هــم شــاد می‌کنــد، اگــر گرفتــاری داشــته باشــید مــن 
هــم ناراحتــم. حــالا اگــر می‌خواهیــد یــک نفــر انتخــاب کنیــد تــا بــا آقــای ســبکبار 
ــد  ــزی نگفتن ــه.« هیچ‌کدام‌شــان چی ــری ســرویس کارخان ــال کار و پیگی ــد دنب برون
ــد و رفتنــد. آن‌هــا کــه رفتنــد آقــای تفضلــی گفتنــد کــه هــر چــه  و تشــکر کردن
ــر  ــه بهت ــدام ک ــا یکــی از گاراژهــای کاشــان، هــر ک ــد و ب ــری کنی ســریع‌تر پیگی
اســت، قــرارداد ببندیــد تــا کارگــران در رفت‌و‌آمــد بــه کارخانــه راحــت باشــند. مــا 
ــا مرحــوم آقــای نوبخــت قــرارداد بســتیم و در حــدود  هــم دنبالــش را گرفتیــم و ب

ــه شــد. ــران در نظــر گرفت ــد کارگ ــرای رفت‌و‌آم ــوس ب ســی، چهــل مینی‌ب
در آبــان مــاه 1366 زمانــی کــه آقــای تفضلــی فــوت کردنــد، مرحــوم آیــت‌الله آقــای 
یثربــی امــام جمعــه کاشــان بودنــد و مرحــوم آقــای آیــت‌الله مصطفــوی، کــه نســبت 
فامیلــی بــا آقــای تفضلــی داشــت، هــم تاثیرگــذار بودنــد. در هیئــت مدیــره تصمیــم 
گرفتیــم کــه آقــای مهنــدس دهدشــتی را مدیرعامل کنیــم. آقای مهندس دهدشــتی 
گفتنــد؛ »اگــر آقایــان یثربــی و مصطفــوی مــن را تاییــد و کمــک کننــد می‌آیــم.« 



66

داستان

آقــای یثربــی موافــق بودنــد و آقــای مصطفــوی هــم همین‌طــور. آقــای مهنــدس 
ــد. ایشــان خیلــی خــوب کار  ــر عهــده گرفتن ــی را ب دهدشــتی مســئولیت مدیرعامل
ــری از  ــک ‌س ــا ی ــد. ام ــال 1370 ماندن ــا س ــد و ت ــق بودن ــری لای ــد، مدی می‌کردن

دوســتان نــادان و دشــمنان دانــا، شــروع کردنــد بــه حــرف زدن و خــراب‌کاری.
آقــای مهنــدس دهدشــتی کــه بــه خــارج از کشــور رفتــه بــود، دیگــر بازنگشــت و از 
همان‌جــا اســتعفایش را داد. پــس از آقــای مهنــدس دهدشــتی، مرحــوم آقــای حــاج 
ــای  ــر عامــل شــدند. مرحــوم آق ــود، مدی ــی ب ــر مال ــت کــه مدی ســید حســین دیان
ــابقه‌ی کار داشــت. از  ــه س ــک پنجــاه ســال در کارخان ــم نزدی ــر می‌کن ــت فک دیان
همــان ابتــدا کــه مدیرعامــل شــد یــک عــده نگذاشــتند و مخالفــت کردنــد. از داخــل 
ــه و کارگــرانِ  ــد. برخــی افــرادِ خــارج از کارخان ــه فشــار می‌آوردن و از خــارج کارخان
ــا آن‌جــا کــه  ــد، ت ــا مرحــوم آقــای دیانــت ســاز مخالــف می‌زدن بعضــی جناح‌هــا ب
ایشــان مجبــور بــه اســتعفا شــد و از کارخانــه رفــت. مدتــی کــه آقــای دیانــت مدیــر 
عامــل بودنــد بــا اصــرار بنــده ســفارش یــک دســتگاه ماشــین چــاپ روتــاری دادنــد 
کــه آن زمــان کار بــا آن بســیار قابــل توجــه و مــورد اســتفاده بــود ولــی متاســفانه تــا 
ــون در طــرح توســعه اســتفاده می‌شــود. ــی هم‌اکن ســال‌ها از آن اســتفاده نشــد ول
ــل شــد.  ــدس محمــدی مدیرعام ــای مهن ــاه ســال 1373، آق ــر م ــا تی ــرداد ی در خ
طــرز کار ایشــان بــا مدیریــت مرحــوم آقــای تفضلــی و آقــای مهنــدس دهدشــتی و 
دیگــران خیلــی تفــاوت داشــت. بــه تعهــدات بــا مشــتریانِ قبلــی اعتنایــی نداشــت، 
کــه مرتــب موجــب درگیــری و بحــث بیــن مــن و ایشــان بــود. در همــان شــروع 
کار، امضــای مرحــوم آقــای طلایــی و مــن کــه زمــان آقــای تفضلــی و بــه دســتور 
ــام آقــای ناصــر  ــه ن ــد را باطــل کــرد و شــخصی ب ــه مــا داده بودن خــودِ ایشــان ب
را در تهــران بــه عنــوان مدیــر بازرگانــی انتخــاب کردنــد. نظــرات آقــای مهنــدس 
ــود و حقیقتــن مــن قبــول نداشــتم  ــا مــا متفــاوت ب ــی ب ــر بازرگان محمــدی و مدی
و هرچــه مــن بــه ایشــان تذکــر مــی‌دادم اثــری نداشــت. ناگزیــر برخــورد مــن بــا 
آقــای محمــدی زیــاد شــد. ایشــان اظهــار داشــتند؛ »مــی‌روم خدمــت آقــای یثربــی 
ــن را  ــی م ــای یثرب ــم؛ »آق ــد.« گفت ــکنی می‌کن ــبکبار کارش ــه س ــم ک و می‌گوی
ــر  ــای دکت ــوم آق ــل کارشــکنی نیســتم.« مرح ــن اه ــه م ــد ک ــد و می‌دان می‌شناس
کرباســی کــه مدیرعامــل کارخانــه‌ی »ایــران مرینــوسِ« قــم بودنــد ریاســت هیــأت 
مدیــره‌ی شــرکت ریســندگی را هــم داشــتند. ایشــان چندیــن نوبــت خواســتند بیــن 
مــا تفاهــم برقــرار کننــد، امــا موفــق نشــدند. تــا در اواخــر ســال 1373 جلســه‌ای 
در تهــران تشــکیل دادنــد کــه در آن جلســه آقــای رضــا کیهــان، آقــای مهنــدس 
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ناصــر تفضلــی، آقــای محمــد گلابچــی شــرکت داشــتند، کــه خــدا همگی‌شــان را 
رحمــت کنــد. مــن توضیحــات خــودم را همــراه بــا اســناد دادم. ســپس آقــای دکتــر 
کرباســی بــه آقــای مهنــدس محمــدی گفــت؛ »جــواب حرف‌هــای ســبکبار را چــه 
ــداد.  ــی ن ــم.« کــه هیچ‌وقــت هــم جواب می‌دهــی؟« گفــت؛ »بعــدن عــرض می‌کن
و نهایتــن بنــده بــه ذکــر داســتانی از زمــان حضــرت مــولا امیرالمومنیــن پرداختــم: 
خانمــی صاحــب اولاد شــده بــود. خانــم دیگــری هــم اظهــار می‌داشــت کــه ایــن 
بچــه، بچــه‌ی مــن اســت. هــر دو نفــر بــه حضــرت امیرالمومنیــن مراجعــه کردنــد. 
حضــرت هرچــه تذکــر دادنــد هیچ‌کــدام قبــول نکردنــد. ناگزیــر صــدای قنبــر زدنــد 
و فرمودنــد؛ »ایــن بچــه را دو نیــم کــن. نصــف بــه ایــن بــده و نصــف دیگــری بــه 
ــا امیرالمومنیــن مــن بچــه را نمی‌خواهــم و  ــود گفــت؛ »ی آن. آن‌کــه مــادر بچــه ب
بــه او بدهیــد.« حضــرت فرمودنــد؛ »تــو مــادرِ بچــه هســتی و بچــه مالِ شماســت.«

ــی‌روم.  ــن م ــار داشــتم؛ »م ــان جلســه اظه ــن داســتان در هم ــح ای ــا توضی ــن ب م
شــما هــر کار می‌خواهیــد انجــام دهیــد. ســی ســال خدمــتِ مــن تــا پایــان ســال 
تمــام می‌شــود و از اول فروردیــن نمی‌آیــم. فکــر نکنیــد کارشــکنی می‌کنــم. هــر 
تصمیمــی لازم اســت و می‌خواهیــد بگیریــد. و هــم اکنــون خوشــحالم تــا آخریــن 
ســاعتِ روزِ بیســت و هشــتم اســفند ســال 1373 تمــامِ کارهــای رویِ میــزم را تمــام 

کــرده‌ و رفتــه‌ام.«
ــات  ــاس خدم ــه پ ــه ب ــم. البت ــدن هــم نرفت ــدم و بع ــه نیام ــن کارخان از اول فروردی
ســی ســاله‌ی مــن نمی‌خواســتند حــق ســنواتِ مــن را بدهنــد کــه ناگزیــر از طریــق 
اداره‌ی کار اقــدام کــردم و حقــوق مــن را طــوری بــه تامیــن اجتماعــی ارائــه دادنــد 
کــه هــم اکنــون بعــد از بیســت و پنــج ســال بازنشســتگی، دریافتــی مــن دو میلیــون 
ــداران  ــتریان و خری ــت مش ــح اس ــه توضی ــت. لازم ب ــان اس ــزار توم ــد ه و چهارص
اجنــاس کارخانــه در آن زمــان از بهتریــن تجــار درجــه‌ی یــک بــازار تهــران بودنــد 
و خوش‌بختانــه تــا پایــان ســال 1373 دینــار و ریالــی از کارخانــه ســوخت و حیــف 
و میــل نشــد. پرداخــتِ آقایــانِ مشــتریان کاملــن مــورد رضایــت و تــا پایــان ســال 
1373 ســودِ صاحبــان ســهام پرداخــت گردیــد. بدهــی کارخانــه فقــط بــه بانــکِ ملی 
بــود کــه مبلــغ آن هــم در حــدِ عــرف بــود و انبارهــای مــواد اولیــه اعــم از پنبــه، 
الیــاف، و مــواد رنگــی و چــاپ بــه مقــدار کافــی موجــود بــود. و هیــچ نگرانــی در کار 
نبــود. تــدارکات کالا و خریــد مــواد اولیــه توســط مرحــوم حــاج احمــد طلایــی انجــام 
می‌شــد، کــه ایشــان هــم در زمــان خــود مدیــری لایــق و صدیــق بودنــد. مدیــری 

ــود.   ــاهده می‌ش ــر مش ــه‌ی آن کم‌ت ــه نمون ک
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شاه‌رضا
ابوالفضل شاهی

پدربزرگــم مشــهور بــه شــارضا، شَــعرباف بــود. شــارضا، همــان شــاه رضــا اســت كــه 
ــز فشــرده  ــه چي ــش كاشــي هم ــه شــده اســت. در گوي ــش كاشــي اين‌گون در گوي
ــدا »  ــه در ابت ــت ك ــان اس ــلتوراحمد« كاش ــارت » سُ ــارز آن زي ــال ب ــود. مث مي‌ش
ســطان اميــر احمــد« بــوده اســت. یــا محلــه‌ی درولــو کــه همــان درب یــان اســت.

ــرب در  ــش عق ــه خاطــر نی ــت ب ــود. خــودش می‌گف ــن طــاس ب ــزرگ م ســرِ پدر‌ب
بچگــی طــاس شــده اســت. پــدر مــن کــه فرزنــد اول او بــود، در ســال راه‌انــدازی 
ــادگان  ــم در پ ــد، پدر‌بزرگ ــا آم ــه دنی ــدرم ب ــي پ ــود. وقت ــده ب ــا آم ــه دنی ــو ب رادی
ــن، اشــغال و  ــران توســط متفقی ــا خدمــت او، ای ــان ب ــود و هم‌زم بی‌ســیم ســرباز ب
پــادگان آن‌هــا تخلیــه شــده بــود. او بعــد از ســه ســال بــه خانــه آمــد. پدربزرگــم از 
ــر  ــت؛ » اگ ــرد و می‌گف ــاع می‌ک ــا، دف ــر شــوروی و بریتانی ــران، براب ــاع ای ــدم دف ع
ــد  ــدرم، چن ــی صــد تکــه می‌شــد.« پ ــل عثمان ــران هــم مث تســلیم نمی‌شــدیم، ای
روز قبــل از فــوت پدربزرگــم، بــرای بــار اول و آخــر او را دکتــر بــرد. دكتــر بــه پــدرم 
گفتــه بــود؛ » بــا وجــود ایــن ســرطان پیشــرفته ده ســال پیــش بایــد مــرده باشــد.« 
تنهــا دارايــي‌ پدربزرگــم یــک کارگاه شَــعربافی بــود كــه از پــدرش بــه او رســیده بــود 
کــه آن هــم خــراب و قســمتی از کوچــه شــده بــود. کارگاه شــعربافی او یــک فضــاي 
ســه در چهــار متــر بــود کــه فقــط یــک دســتگاه شــعربافی در آن، جــا می‌شــد. البتــه 
همــه‌ی کارگاه‌هــای شــعربافی کوچــک نبودنــد، کارگاه محلــه‌ی گلچقانــه تــا بیســت 
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شــعرباف در آن كار مي‌بافتنــد. کارگاه‌هــای شــعربافی ســقف‌های بلنــدی 
ــتون‌هایی  ــد، س ــن می‌تابی ــه پايي ــه ب ــوري ك ــقف، ن ــای س ــت. از روزنه‌ه داش
از نــور درســت میك‌ــرد کــه درون آن‌هــا، ذرات معلــق در هــوا، پیــدا و در پیــچ 
و تــاب بــود.  شــارضا می‌گفــت؛ »زمــان مــا کســی بــه کارمنــد دختــر نمــی‌داد 
ــت.«  ــق داش ــعربافی رون ــغل ش ــه ش ــدر ک ــد. آن‌ق ــعرباف می‌دادن ــه ش ــی ب ول
ــود.  ــبناك ب ــه چس ــون آبِ کله‌پاچ ــد. چ ــاد مي‌خوردن ــه زي ــعرباف‌ها کله‌پاچ ش
ــا  ــد ت ــوش می‌دادن ــمی پ ــای ابریش ــه نخ‌ه ــان ب ــا دهان‌ش ــه را ب آب كله‌پاچ
ــوی  ــد ت ــا آمدن ــت؛ » آلمان‌ه ــارضا می‌گف ــود‌. ش ــر ش ــا بیش‌ت ــب نِخ‌ه چس
ــد ســال  ــا این‌کــه چن ــد ت کارگاه‌هــای شــعربافی و دســتگاه‌ها را وارســی کردن
بعــد ماشــینی‌اش را ســاختند و همــه‌ی شــعربافان رفتنــد کارخانــه ریســندگی و 

بافندگــی و کارگــر آن‌جــا شــدند.«
هنــوز بعــد از چنــد دهــه، صــدای بــوق کارخانــه بــه نشــانه‌ی تعویــض شــیفت 
ــردم  ــی م ــره‌ی جمع ــوکاری، خاط ــانه‌ی نیک ــه نش ــی ب ــاب تفضل ــر ارب و ذک
اســت. اربــاب تفضلــی موســس کارخانجــات ریســندگی و بافندگــی بــا شــارضا 
هم‌محلــه‌ای بودنــد. پدربزرگــم می‌گویــد؛ » صبح‌هــا‌، در راهِ رفتــن بــه كارخانــه، 
ســر کوچــه‌ي مــا کــه می‌رســید بــه راننــده‌اش می‌گفــت بــرو بــه شــارضا بگــو 

بیایــد. انــگار نــه انــگار کــه او اربــاب بــود و مــن یــک کارگــر ســاده.«
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ــهریور  ــه ش ــودم ک ــری ب ــن نف ــتاد و چهارمی ــت و هش ــزار و دویس ــازده ه ــن ی م
1357در حســابداری شــرکت ریســندگی و بافندگــی اســتخدام شــدم. اســتخدام مــن 
توســط آقــای تفضلــی تاییــد شــد و در قســمتِ مالــی شــرکت، شــروع بــه کار کردم. 
حســابدار صنعتــی بــودم. حســابداری صنعتــی، در حقیقــت حســابداریِ قیمــتِ تمــام 
شــده اســت. در ایــن واحــد بایــد قیمــتِ تمــام شــده‌ی یک متــر– هــر پارچــه‌ای- را 
حســاب می‌کردیــم. در هــر دوره‌ی شــش ماهــه، ســود و زیــان شــرکت را هــم تهیــه 
ــی  ــای نهای ــان و ترازه ــود و زی ــم. س ــل می‌دادی ــت تحوی ــه مدیری ــم و ب می‌کردی
ــرز کــه بعــد از  شــرکت را ســالانه تهیــه می‌کردیــم. بعــد شــرکت حسابرســی کوپِ
انقــاب شــدند شــرکت آگاهــان، کارهــای مــا را حسابرســی می‌کردنــد و بــه ســود 
و زیــانِ نهایــی شــرکت می‌رســیدیم. ســود و زیــان و ترازنامــه‌ی شــرکت، تحویــل 

ــی و مدیرعامــل شــرکت می‌شــد. ــر مال مدی
ــه وارد می‌شــدیم.  ــی کــه مــن اســتخدام شــدم، از درب قســمت اداری کارخان زمان
ــت،  ــمتِ راس ــدیم س ــه می‌ش ــتی ک ــود، وارد هش ــتی ب ــک هش ــان ی روبه‌روی‌م
ــتی،  ــه‌روی هش ــدارکات و روب ــه ت ــد ب ــاز می‌ش ــک در ب ــود. ی ــت ب ــر مدیری دفت
ــت  ــین دیان ــاج حس ــای ح ــابداری آق ــس حس ــود. رئی ــابداری ب ــس حس ــاقِ رئی ات

این متن، برگردان روایت گونه‌ای است  از مصاحبه با آقای علی صابری،  آقای 
صابری متولد  1333 در بیدگل، در دانشگاه تهران، حسابداری صنعتی خوانده است.  
ایشان در سال‌های 1357 تا اسفندماه 1387  از حسابداران شرکت ریسندگی و 
بافندگی بوده است.

یازده هزار و دویست و 
هشتاد و چهارمین نفر

علی صابری
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بــود. رئیــس حســابداری و تــدارکات و مســئول فــروش در قســمتی بودنــد کــه بــه 
ــا او را  ــن م ــد، معمول ــه می‌آم ــی ک ــای تفضل ــد. آق ــم می‌ش ــل خت ــر مدیرعام دفت
ــم.  ــت او را می‌دیدی ــی می‌رف ــی وقت ــد ول ــه می‌آم ــر از هم ــون زودت ــم چ نمی‌دیدی
ــه روزهــای  ــادم هســت ک ــد. ی ــر بودن ــل از فوتشــان در دفت ــه قب ــا دو، ســه هفت ت
ــی برجســته‌ترین مدیرعامــل  ــای تفضل ــت. آق ــه عصــا راه می‌رف ــه داده ب آخــر تکی
ــای  ــد. آق ــه را می‌چرخان ــش کارخان ــم مدیران ــا تی ــل ب ــود. هــر مدیرعام ــه ب کارخان
ــدارکات؛ مرحــوم  ــی رئیــس ت ــای طلای ــود. آق ــد ب ــر تولی مهنــدس دهدشــتی، مدی
ــای  ــد آق ــورد تایی ــد و م ــران ارش ــان مدی ــن آقای ــی. ای ــس کارگزین ــی رئی صدوق

ــود. ــره هــم ب ــات مدی ــی آن زمــان رئیــس هی ــد. آقــای تفضل ــی بودن تفضل
ــدوّن. در  ــابداری م ــتم حس ــه سیس ــت، ن ــر داش ــه کامپیوت ــرکت ن ــان ش آن زم
ــرکت  ــه ش ــا از جمل ــابداری همه‌ج ــود. روش حس ــم نب ــر ه ــای دیگ مجموعه‌ه
ریســندگی روش ســنتی بــود. هیــچ آرشــیوی نبــود و هیــچ اطلاعــات و سیســتمی 
کــه مــدون شــده باشــد و بتــوان بــه آن مراجعــه کــرد هــم نبــود. مثلــن قبــل از مــن 
آقــای مقــدس مســئول ایــن قســمت بودنــد، ایشــان همــه‌ی اطلاعــات در ذهنــش 
بــود. اگــر آقــای مقــدس یــک لحظــه نبــود، آن‌ اطلاعــات هــم نبودنــد. وقتــی آقــای 
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مقــدس بــه تــدارکات منتقــل شــد و مــن نشســتم روی صندلــی حســابداری، چیــزی 
کــه بتوانــم بــه آن رجــوع کنــم، نبود. یــک بخــش‌اش را از دانشــگاه اطلاع داشــتم و 
یــک بخشــی هــم بایــد از نفــر قبلــی اطلاعــات می‌گرفتــم؛ کــه اگــر نمی‌خواســت 
اطلاعــات بدهــد، کار می‌مانــد. حقیقــش تجربــه‌ی ســرزدن و آشــنایی بــا همــه‌ی 

ــه‌رو شــوم.  ــا کــم و کِیــف هزینه‌هــا رو‌ب ــر ب ــا بیش‌ت ــه کارم آمــد، ت کارگاه‌هــا ب
بــود.  تولیــد  هزینه‌هــای  اول  می‌شــد.  بخــش  ســه  شــرکت  هزینه‌هــای 
ــان  ــت؛ عمده‌ترین‌ش ــاط داش ــد ارتب ــط تولی ــه خ ــتقیمن ب ــه مس ــی ک هزینه‌های
ــای  ــا هزینه‌ه ــی ی ــای کمک ــد از آن، هزینه‌ه ــود. بع ــه ب ــواد اولی ــتمزد و م دس
ــد. فــرض  ــد کمــک می‌کردن ــه خــط تولی ــی کــه ب ــی را داشــتیم؛ هزینه‌های خدمات
کنیــد نیروگاه‌هــا )مولدهــای انــرژی(، توربین‌هایــی کــه انــرژی تولیــد می‌کردنــد و 
یــا کارگاه خیاطــی، واحــدی کــه لبــاس کارگــری می‌دوخــت، بــرای خــط تولیــد بود. 
ــوق  ــود. حق ــم ب ــای اداری ه ــی و هزینه‌ه ــای عموم ــا، هزینه‌ه ــر این‌ه ــاوه ب ع
کارمنــدان، همــه‌ی آن‌هــا کــه بــه اســم کارمنــد اســتخدام بودنــد و در خدمــت خــط 
تولیــد کار می‌کردنــد، هزینه‌هــای پســتی‌، هزینه‌هــای پذیرایــیِ مهمانســرای 
ــی و اداری  ــای عموم ــا هزینه‌ه ــداری، این‌ه ــر و نگه ــای تعمی ــرکت، هزینه‌ه ش
ــد  ــر ش ــی مدی ــای تفضل ــد از آق ــه بع ــتی ک ــدس دهدش ــای مهن ــدند. آق می‌ش
ــه  ــت. وقتی‌ک ــا می‌خواس ــش م ــا را از بخ ــت و قیمت‌ه ــاد داش ــا اعتم ــه کار م ب
ــت  ــت قیم ــدد، می‌گف ــراردادی ببن ــزرگ ق ــداران ب ــا خری ــش ی ــا ارت می‌خواســت ب
ایــن پارچــه را شــما حســاب کنیــد. بــرای تعییــن قیمــت تمــام شــده‌، اطلاعــات را 
ــی  ــه کارهای ــه چ ــم روی آن پارچ ــه ببینی ــم ک ــف می‌گرفتی ــمت‌های مختل از قس
ــت؟  ــد اس ــش چن ــتر؟ عرض ــا پلی‌اس ــت ی ــه اس ــه‌اش پنب ــواد اولی ــده؛ م ــام ش انج
تراکمــش چنــد اســت؟، قســمت تکمیــل ‌چــه کارهایــی بــرای‌اش انجــام ‌داده؟ یــک 
ــر  ــا مدنظ ــه م ــیری را ک ــد. مس ــگ می‌ش ــه رن ــک پارچ ــت، ی ــاپ داش ــه چ پارچ
داشــتیم، شــامل کل عملیاتــی بــود کــه مــواد اولیــه تــا رســیدن بــه قســمت تکمیــل 
پارچــه، طــی می‌کــرد. دیگــر هزینه‌هــا را هــم کــه بــه درصــد معلــوم بــود، اضافــه 
ــن  ــا، ای ــرای م ــه‌ ب ــن پارچ ــده‌ی ای ــام ش ــت تم ــه قیم ــم ک ــم و می‌گفتی می‌کردی
ــت  ــر می‌توانس ــد و راحت‌ت ــل می‌ش ــش کام ــر اطلاعات ــوری، مدی ــت. این‌ط اس
ــد و ســود شــرکت را تعییــن کنــد. آقــای دهدشــتی واقعــن  ــه بزن ــا مشــتری چان ب
مدیرعامــل خوبــی بودنــد، متخصــص ایــن حــوزه بــود و صبــح اولِ وقــت تــا آخــرِ 
وقــت حضــور داشــت. هفتــه‌ای یکــی، دو روز بــه دفتــر تهــران می‌رفــت. بــه همه‌ی 
کارگاه‌هــا و قســمت‌ها ســر مــی‌زد و بــه خاطــر کــم کاری، هــر کســی را بازخواســت 
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ــد. در  ــی نتوانســت بمان ــود، ول ــر لایقــی ب می‌کــرد و از همــه کار می‌خواســت. مدی
ــش را  ــد و شــرایط رفتن ــق نبودن ــا ایشــان مواف ــره ب ــات مدی ــت اعضــای هی حقیق
فراهــم کردنــد. ســالانه یــک مســافرت خــارج از کشــور می‌رفــت. یــک روز گفتنــد 
کــه آقــای دهدشــتی قصــد دارد بــه مســافرت خــارج بــرود. معلــوم بــود کــه آقــای 

دهدشــتی دیگــر برنخواهــد گشــت. 
ــد، مدیرعامــل شــرکت  بعــد از ایشــان، آقــای دیانــت کــه رئیــس حســابداری بودن
ــا زمــان آقــای دهدشــتی، یــک ســری مســائل سیاســی  شــدند. از آن زمــان و حت
ــد. درســت اســت کــه در  ــه وجــود آم هــم وارد شــرکت شــد و دســته‌بندی‌هایی ب
زمــان آقــای تفضلــی انقــاب شــده بــود ولــی آقــای تفضلــی آن قــدرت را داشــت 

کــه نگــذارد کارخانــه در بحبوحــه‌ی انقــاب و جنــگ، سیاســی شــود.
ــت هــم  ــای دیان ــد از ســال 1372، آق ــد و بع ــد ســالی بودن ــت هــم چن ــای دیان آق
ــدند. در  ــه ش ــتوفی وارد مجموع ــدس مس ــای مهن ــدند و آق ــدا ش ــه ج از مجموع
اصــل، از آقــای دیانــت خواســتند کــه از مجموعــه اســتعفا دهــد. آقــای مســتوفی از 
شــرکت ســرمایه‌گذاریِ ملــی ایــران آمــده بودنــد. ســرمایه‌گذاری ملــی ایــران جــزء 
ســهام‌داران شــرکت بــود. آقــای مســتوفی مــردِ خوبــی بــود ولــی در حــدِ مدیرعاملیِ 
شــرکتِ ریســندگی نمی‌توانســت باشــد. هــر کســی از یــک شــرکتِ لوکــسِ تهــران 
ــان  ــد از ایش ــت. بع ــم نتوانس ــد، او ه ــه کار کن ــت در کارخان ــد، نمی‌توانس می‌آم
مهنــدس محمــدی و همــراه ایشــان آقــای فــولادی آمدنــد. مهنــدس فــولادی بــه 
همــراه آقــای محمــدی آمدنــد، اول بــه عنــوان مدیــر مالــی و بعــد مدیــر فــروش 
ــه  ــا را ب ــوز شــرکت حقوق‌ه ــد. هن ــم کار می‌کردن ــا ه ــا ب ــن دو آق ــدند. ای ــم ش ه
ــات  ــاره‌ای اختلاف ــال‌های 77-76 پ ــفانه س ــی متاس ــرد. ول ــت می‌ک ــع پرداخ موق
بیــنِ ایــن آقایــان بــه وجــود آمــد کــه باعــث فاصلــه‌ی بیــن آن‌هــا شــد. نهایتــن 
فاصلــه‌ی ایــن دو آقــا زیــاد شــد. از آن زمــان مشــکل شــرکتِ مــا خــودش را نشــان 
ــال 79،  ــولادی س ــای ف ــاد. آق ــب افت ــاه عق ــاه، دو م ــک م ــان ی داد. حقوق‌های‌م
ــال 1381 از  ــدش، س ــال بع ــک س ــدی ی ــای محم ــد و آق ــدا ش ــه ج 80 از کارخان
مجموعــه رفــت. ایــن دو نفــر کــه از مجموعــه جــدا شــدند، مشــکلات خــودش را 
ــاد. البتــه  ــه بیــش از ســه مــاه عقــب افت ــر نشــان ‌داد. پرداختی‌هــای کارخان بیش‌ت
زیــان شــرکت زمانــی کــه آقــای دیانــت رئیــس حســابداری بودنــد هــم بــود. چــون 
قســمت مــا بــرای کارگاه‌هــا ســود و زیــان تعییــن می‌کــرد. کارگاه بــه کارگاه، شــش 
ــک دارد ضــرر  ــم ریســندگی شــماره‌ی ی ــان گفتی ــان زم ــک ســاله. هم ماهــه و ی
می‌دهــد. بافندگــی یــک هــم زیــان‌ده شــده بــود و خــوب یــادم هســت بافندگــی 



74

داستان

اتوماتیــک یــا همــان شــماره‌ی دو آن موقــع ســود و زیانــش مســاوی بــود.  
ــم. کارگاه  ــل می‌دادی ــا تحوی ــات را م ــن اطلاع ــود. ای ــا ب ــم همین‌جاه ــاق مه اتف
بافندگــی شــماره‌ی چهــار هنــوز ســود داشــت. بافندگــی پنــج هــم ســود مــی‌داد. 
ــت. کارگاه  ــودی نداش ــی‌اش س ــی‌داد و بخش ــود م ــه س ــی س ــی از بافندگ بخش
ــن  ــا ای ــود. م ــوب ب ــش خ ــوز وضع ــم هن ــا ه ــه این‌ه ــته ب ــیِ وابس تکمیل‌کُن
گزارشــات را بــا تجزیــه و تحلیــل گذاشــتیم روی میــز مدیــران ارشــد. آقایــان بایــد 
تصمیــم می‌گرفتنــد کــه چــه کار کننــد؛ کــه کارگاهــی کــه زیــان مــی‌داد، تولیــدش 
را عــوض کننــد یــا نــه، کامــل بســته شــود؟ کارگاهــی کــه امســال نــه ســود داشــت 
ــه ســال  ــوی زیان‌دهــی و این‌طــور شــد ک ــاد ت ــدش می‌افت ــان، ســال بع ــه زی و ن

ــان‌ده شــدن.  ــه زی ــه کارگاه شــروع کــرد ب ــه ســال  و کارگاه ب ب
مدیریــت جدیــد هــم کــه آمــد، زیــان‌ده بــودنِ بافندگــی شــماره‌ی یــک را گــزارش 
دادیــم و گفتیــم کــه زیــان‌ده اســت. آن‌هــا آمدنــد خــط تولیــد بافندگــی شــماره‌ی 
ــد،  ــه می‌ش ــف بافت ــای تنظی ــط پارچه‌ه ــر فق ــد. دیگ ــوض کردن ــل ع ــک را کام ی
ــوب  ــی خ ــا را کیلوی ــن پارچه‌ه ــن ای ــتی. معمول ــوارد بهداش ــت و م ــرای نظاف ب
می‌فروختنــد. ایــن خــط تولیــد کمــی حالــت زیان‌دهــی خــود را جبــران کــرد، ولــی 
ــین‌هایش  ــد. ماش ــه بده ــت ادام ــه آن وضعی ــت ب ــن کارگاه نمی‌توانس ــن ای نهایت
همــه فرســوده بودنــد. تعــداد کارگرهایــش هــم زیــاد بــود. ایــن کارگاه جــز اولیــن 
کارگاه‌هایــی بــود کــه بســته شــد. از ســال‌های قبــل، گــزارش زیان‌دهــی‌اش داده 
شــده بــود. ولــی اقــدام درســتی بــرای حــل مشــکلاتش انجــام نگرفتــه بــود. چــون 

مدیــران بعــدی از اعتبــار و توانایــی مرحــوم تفضلــی برخــوردار نبودنــد. 
ــری  ــی مدی ــد. وقت ــتفاده می‌ش ــوء اس ــد و س ــم‌کاری می‌کردن ــم ک ــت‌ها ه زیردس
ــد و  ــش بودن ــت در اتاق ــر پش ــا کارگ ــار ت ــه چه ــد، همیش ــه‌ می‌ش وارد مجموع
می‌گفتنــد؛ »بــه مــا مســاعده بــده.« مدیــر یــا بایــد مســاعده مــی‌داد یــا نمــی‌داد. 
اگــر نمــی‌داد برایــش مشــکل درســت می‌کردنــد و اگــر مــی‌داد هــم گــروه بعــدی 
توقــع داشــتند و ایــن چرخــه ادامــه داشــت. زمــان آقــای دارایی‌نــژاد، اوج سیاســی 
ــود.  ــا ب ــه‌ی قبلی‌ه ــی‌تر از هم ــد، سیاس ــت جدی ــن مدیری ــود. ای ــه ب ــدن کارخان ش
ــن دســته  ــه اســم ای ــد و ب در زمان‌هــای قبــل هــم، کارگــران سیاســی شــده بودن
ــت  ــد و در تصمیمــات غیرمســتقیم دخال ــت خــط می‌دادن ــه مدیری ــا آن دســته، ب ی

ــت  هــم سیاســی شــد. ــی از ســال1381 خــودِ مدیری ــد؛ ول می‌کردن
ــره و  ــات مدی ــس هی ــوان رئی ــه عن ــژاد ب ــد. دارایی‌ن ــژاد آم ــای دارایی‌ن ــروه آق  گ
مهنــدس دشــتی‌زاده بــه عنــوان مدیرعامــل انتخــاب شــده بودنــد. بیش‌تــر اختیــارات 
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در دســت رئیــس هیــات مدیــره بــود. هیــات مدیــره‌ای کــه در واقــع وجــود نداشــت. 
شــرکت ریســندگی کم‌کــم بی‌صاحــب شــد. وقتــی صاحــب مجموعــه بــالای کار 
نیســت و دلــش نمی‌ســوزد، مجموعــه از بیــن مــی‌رود. مشــخص بــود شــرکت دارد 
ــاتِ  ــید. تصمی ــه اوج رس ــران ب ــژاد، بح ــای دارایی‌ن ــان آق ــد. در زم ــقوط می‌کن س
اشــتباهِ زیــادی گرفتــه شــد. چــه در خریدهــا و چــه فــروش مایملــکِ کارخانــه. تیــمِ 
همــراهِ آقــای دارایی‌نــژاد هــم بــا ایشــان آمــده بــود. مدیــر مالــی‌اش آقــای مظفــری 
ــود کــه اول رفــت شــرکت نســاجی. شــرکت نســاجی ســرمایه‌اش از ریســندگی  ب
بــود امــا حســابداری جداگانــه داشــت. ولــی شــماره‌ی دو جــزء ریســندگی بــود و کلِ 
حســابداری‌اش در دفتــر امــور مالــیِ شــماره‌ی یــک انجــام می‌شــد. شــماره‌ی ســه، 
ــه صــورت  ــی را ب ــی گزارش‌هــای نهای ــود ول ــا همــان شــرکت نســاجی، جــدا ب ی
تلفیقــی تهیــه می‌کردیــم. تلفیقــی یعنــی مجموعــه ریســندگی و بافندگی و نســاجی.

 تیــم مالــی دارایی‌نــژاد نتوانســت بلافاصلــه تــوی مجموعــه‌ی ریســندگی وارد شــود. 
ــدی  ــرات جدی ــود و نف ــان ب ــا در جری ــرِ مدیریت‌ه ــا و تغیی ــتور انتصاب‌ه ــی دس ول
می‌آمدنــد و بــا نفراتــی قطــع همــکاری می‌شــد و یــا از مجموعــه جــدا می‌شــدند. 
مثلــن مهندســی آورده بــود کــه کارهــای تحلیلــی را انجــام دهــد. ایــن آقــا از مــن 
ــا  ــه آن‌ه ــت و ب ــات می‌گرف ــودم، اطلاع ــه ب ــال در مجموع ــج س ــه بیســت و پن ک
مــی‌داد تــا خط‌مشــی شــرکت را مشــخص کننــد. معمولــن جلســات هیــات مدیــره 
را ده شــب بــه بعــد و در مهمانســرا برگــزار می‌کردنــد. گرایــش بــه خــط و خطــوط 
سیاســی خیلــی پُر‌رنگ‌تــر بــود. ســال1381 شــروعِ کارِ فروختــن زمین‌هــای 
کارخانــه بــود. دقیــق نمی‌دانــم بــه چــه ترتیــب؛ ولــی شــرکت چنــد تــا خانــه بــه 
عنــوان مهمانســرا داشــت. خانه‌هــای مهندســین و مدیــران غیربومــیِ شــرکت بــود، 
همــه را فروختنــد. بعــد، شــروع بــه فــروشِ باشــگاه ورزشــی کردنــد. بعــد کارخانــه‌ی 
ــه  ــی را ک ــندگی و بافندگ ــرکت ریس ــه‌ی ش ــد کل مجموع ــد و بع ــن را فروختن جی
ــه شــرکتی آلمانــی فروختنــد کــه  ــود. ب ــع ب حــدود هفتــاد و شــش هــزار متــر مرب
نماینده‌اشــان، شــرکت دمیــک بــود بــه مدیرعاملــی شــخصی بــه نــام بابایــی فینــی. 
بانــک ملــی هــم بــه خاطــر وام از شــرکت طلــب‌کار بــود. کارخانــه هــم در عــوض 
هفــت هــزار متــر از زمینــش را بــه بانــک فروخــت؛ یعنــی بانــک طلبــش را برداشــت 
و مــازاد مبلــغ را بــه شــرکت داد. فکــر می‌کنــم حــدود چهــار و نیــم میلیــارد شــد. 
در آن زمــان، زمینــی را کــه بــه شــرکت دمیــک فروختنــد هفــت میلیــارد و ششــصد 
میلیــون تومــان قیمت‌گــذاری کردنــد و قــرارداد بســتند و آقــای بابایــی وکیــل قــوی 
گرفــت و زمیــن را خریــد. قــرار شــد کــه قســمتی خیابــان و یــک قســمت فضــای 
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ســبز شــود و کلِ مجموعــه ریســندگی از مرکــز شــهر منتقــل شــود. 
همــه‌ی زمین‌هــای کارخانــه‌ی شــماره‌ی یــک فــروش رفــت. بازگشــتِ پولــش را 
یــک ســری مــواد اولیــه خریدنــد. امــا ایــن مــواد اولیــه، مــوادی نبــود کــه تــوی 
شــرکتِ مــا مصــرف شــود. مــواد اولیــه‌ی کارخانــه‌ی ریســندگی نبــود. پــس کجــا 
معاملــه می‌شــد؟ بــه جــای پــول، مــواد اولیــه دادنــد و یــک تعــداد موتــور ســیکلت؛ 
کــه بــه بازنشســته‌ها و کارگرهــا می‌فروختنــد. زمینــی کــه فروختنــد، مــورد اختــاف 
واقــع شــد و تــا ســال‌ها همین‌طــور مانــد و بعــدن حــدود هفتــاد درصــد زمین‌هــا 
بــه نــامِ ایــن شــرکت شــد. تــا زمانــی کــه مــن در مجموعــه بــودم، ســال82-81، 
ــود  ــکار ب ــرکت بده ــه ش ــارد ب ــم میلی ــک و نی ــدود ی ــی ح ــات رقم ــن معام از ای
ــه نام‌شــان  ــی خــب ب ــد. ول ــل ندادن ــه ایشــان تحوی ــن را ب ــر زمی ــک مت ــا ی و حت
هســت. ایــن از دوره‌ی دارایی‌نــژاد کــه اثراتــش تــا خیلــی بعدتــر باقــی مانــد. در آن 
دوره بــرای فــروش زمین‌هــا تمــام اعضــای هیــات مدیــره، اختیــارات را بــه رئیــس 
هیــات مدیــره داده بودنــد. ولــی بــاز هــم حقوق‌هــا عقــب می‌افتــاد. یــادم هســت 
کــه هفتــه‌ای ده هــزار تومــان بــه کارگرهــا حقــوق می‌دادنــد. بــه کارمندهــا هــم 
همان‌قــدر می‌دادنــد. دوران خیلــی ســختی بــود. در ایــن دوره، تعــدادی از کارگــران 

بــه بیمــه بیــکاری معرفــی شــدند کــه از بــار مالــی شــرکت مقــداری کاســت. 
ــح  ــدس ناص ــای مهن ــود. آق ــی ب ــه‌ای و موقت ــا وقف ــژاد، مدیریت‌ه ــد از دارایی‌ن بع
ــال  ــید. س ــودش رس ــه اوجِ خ ــرکت ب ــای ش ــه اعتصاب‌ه ــود ک ــد. دوره‌ای ب آمدن
ــت.  ــی داش ــا عقب‌افتادگ ــای م ــون حقوق‌ه ــود. چ ــده ب ــروع ش ــاب ش 81 اعتص
پرداختی‌هــا بــه کارگــران هفتگــی بــود. زمانــه‌ای بــود کــه دســته‌بندی و باندبــازی 
ــنوات  ــوق و س ــد حق ــتیم. بای ــر دوره‌ای، بازنشســته داش ــه داشــت. خــب در ه ادام
ــات  ــس هی ــک دوره‌ای رئی ــای ناصــح ی ــود. آق ــالا ب ــا بســیار ب ــم. هزینه‌ه می‌دادی
مدیــره هــم شــد. همــان زمــان کــه اعتصابــات بــه تهــران کشــید؛ حتــا گروهــی 
رفتنــد مرقــد امــام و بســت نشســتند؛ جــاده را بســتند و رفتنــد جلــوی مجلــس و 
ــد  ــا بتوانن ــود ت ــهیلات داده ش ــه تس ــه کارخان ــتند ب ــران می‌خواس وزارت کار. مدی
حقــوق کارگرهــا را بدهنــد. مدیریت‌هــای مختلــف آمدنــد. آقــای مهنــدس ســعیدی 
ــی  ــان ‌بی‌احترام ــه بهش ــود ک ــالمی ب ــخص س ــن ش ــر م ــد. از نظ ــک دوره آمدن ی
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هــم شــد. کارگرهــا ریختنــد تــوی دفتــرش. شیشــه اتاقــش را شکســتند و زدنــدش. 
ضــرب و شــتم شــدید. خانــم ســیما تفضلــی آن زمــان، عضــو هیــات مدیــره بــود. 

ــا کارگرهــا حــرف زد و غائلــه را ختــم کــرد.  واســطه شــد و ب
خانــم تفضلــی، اوایــل بــه قســمت‌های مختلــف ســر می‌زدنــد و اطلاعــات 
ــره  ــات مدی ــا اعضــای هی ــی ب ــد. ول ــات می‌گرفتن ــم اطلاع ــن ه ــد. از م می‌گرفتن
نتوانســتند کار کننــد. کارگرهــا واقعــن خانــم تفضلــی را دوســت داشــتند ولــی بــا او 
همــکاری نشــد؛ نــه از طــرف هیــات مدیــره و نــه از طــرف برخــی سرپرســت‌ها  و 
نــه مدیریــتِ شــهری. ایشــان دوره‌ی کوتاهــی مدیرعامــل شــرکت بودنــد. آن زمــان 
ــت  ــا را پرداخ ــتیم حقوق‌ه ــه می‌خواس ــار ک ــودم. یک‌ب ــرکت ب ــی ش ــن مدیرمال م
ــت  ــول جــور نشــد. در نهای ــم، پ ــه هــر دری زدی ــی نداشــتیم. ب ــچ پول ــم و هی کنی
ایشــان زنــگ زدنــد بــه یکــی از آشناهای‌شــان در تهــران، کــه »پــول داری بــه مــا 
قــرض بدهــی؟« و قــرار شــد آن شــخص خبــر بدهــد و بعــد از یکــی دو ســاعت 
ــم تفضلــی  شــماره‌ی حســاب خواســت و صــد میلیــون تومــان پــول گرفتیــم. خان
ســریع چــک نوشــت کــه برویــم بانــک بگیریــم و بعــد بلافاصلــه حســابداری پــول 
را بــرای پرداخــت حقــوق کارگــران گرفــت. بــه خانــم تفضلــی هــم رســید دادیــم 
کــه یعنــی صــد میلیــون تومــان از طــرفِ ایشــان وارد مجموعــه شــد.  خانــم تفضلی 
ــا  ــه مدیریت‌ه ــد ک ــال‌های بع ــکار اســت. س ــه طلب ــوز از مجموع ــول را هن ــن پ ای
بــاز عــوض شــد، وقتــی کــه خانــم تفضلــی خواســته بــود تــا ایــن پــول را بهشــان 
برگرداننــد، یکــی از آقایــانِ هیــات مدیــره گفتــه بــود کــه؛ »مثــل کارگرهــا کــه از 
مــا طلــب دارنــد، شــما هــم طلــب داشــته باشــید.« و ایــن حــرف خیلــی بی‌احترامــی 
ــا  ــد. حت ــه را حــل کن ــا مشــکل کارخان ــرض داده ت ــول ق ــه پ ــه کســی ک اســت ب
زمانی‌کــه می‌خواســتند از ایــن مجموعــه جــدا شــوند، کارگرهــا اعتصــاب کردنــد. در 
آن زمــان، فکــر می‌کنــم چیــزی حــدود شــصت میلیــون تومــان در حســاب شــرکت 
بــود کــه مشــتری‌ها بــه حســاب ریختــه بودنــد تــا مــا حقوق‌هــا را بپردازیــم. ولــی 
ــان  ــان زم ــود. هم ــا ب ــش از این‌ه ــد، بی ــب‌کار بودن ــا طل ــا از م ــه کارگره ــی ک پول
بــه خانــم تفضلــی گفتــم کــه خانــم تفضلــی ایــن مقــدار پــول در حســاب شــرکت 
هســت و شــما اگــر بخواهیــد می‌توانیــد بــه عنــوان طلب‌تــان ایــن پــول را برداریــد. 

ولــی ایشــان گفــت: »نــه، ایــن پــولِ کارگرهاســت.« و از مجموعــه جــدا شــدند.
ــی  ــچ‌ کس ــر هی ــد دیگ ــه رفتن ــی از مجموع ــم تفضل ــه خان ــی ک ــد از دوران  بع
ــا، بخــش  ــود، کارگاه‌ه ــل ب ــا تعطی ــد. همه‌ج ــه را نجــات بده نمی‌توانســت کارخان
اداری. حتــا اگرکارمنــدی در دفتــرش کار می‌کــرد، بــه زور بیرونــش می‌آوردنــد کــه 
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بیــا اعتصــاب کــن. کارمندهــا هــم می‌رفتنــد تــوی ایــن اعتصاب‌هــا. بی‌احترامــی 
هــم بــه خیلی‌هــا شــد، بــه مدیــران میانــی. مــن همیشــه هفــت صبــح تــوی اتاقــم 
ــی شــدم.  ــی کــه مدیرمال ــودم و چــه زمان ــدِ جــزء ب ــی کــه کارمن ــودم، چــه زمان ب
ــن را  ــا م ــد ت ــم می‌آم ــی دنبال ــده وقت ــه رانن ــود ک ــت دوره‌ای ب ــادم هس ــوب ی خ
ــا  ــرعت کج ــن س ــا ای ــم: »ب ــد. می‌گفت ــرعتی می‌ران ــه س ــا چ ــرکت، ب ــاند ش برس
ــی  ــر عصبان ــود. کارگ ــد ب ــط ب ــون محی ــتارگاه. چ ــری کش ــگار بب ــی‌روی؟« ان م
بــود، حــق داشــت. ولــی بــه قــدری عصبانــی بــود کــه دیگــر مــن و ایــن و آن را 
نمی‌شــناخت، از همــه طلــب‌کار بــود. در‌حالی‌کــه مــا هــم مثــل خودشــان بودیــم، 
مــا هــم معوقــات داشــتیم. ولــی می‌رفتیــم پشــت میــز، بلکــه کاری کنیــم بــرای 
کارخانــه. بعــد از آن بــود کــه آقــای مهنــدس جــال‌زاده از تهــران معرفــی شــدند. 
ــت  ــی صحب ــرانِ میان ــه مدی ــا، علی ــن آق ــشِ ای ــد، پی ــه آمدن ــال‌زاده ک ــای ج آق
ــر این‌هاســت. آقــای  ــد کــه مشــکلاتِ مجموعــه تقصی ــد و گفتــه بودن کــرده بودن
جــال‌زاده همــراه خــودش، آقایــی آورده بــود بنــام ســتوده. ایــن آقــا معاونــش شــد 
ــر از آقــای ســتوده  ــر فــروش. صداقــت آقــای جــال‌زاده خیلــی بیش‌ت و بعــد مدی
بــود. از آقــای جــال‌زاده خواســته بودنــد کــه بــرای حــل مشــکل کارخانــه، مدیــران 
میانــی را بیــرون کنــد. ولــی او منطقــی جــواب داده بــود کــه وقتــی مــن یکــی را 
ــن  ــد ای ــرا بای ــم، چ ــرون کن ــان را بی ــل ایش ــه دلی ــه چ ــم ب ــم، نمی‌دان نمی‌شناس
کار را بکنــم؟ آقــای جــال‌زاده بــا همــه‌ی مدیرهــا کارکــرد و مــن هــم بــا ایشــان 

همــکاری کــردم. چــون وابســته بــه هیــچ خــط و خطوطــی نبــودم. 
ــای  ــه آق ــی ک ــا زمان ــت. گوی ــران داش ــی در ته ــات خوب ــال‌زاده ارتباط ــای ج آق
ــه  ــت ب ــوده و می‌توانس ــهرداری ب ــت ش ــر حراس ــود؛ مدی ــهردار ب ــژاد ش احمدی‌ن
ــی  ــر از مدیران ــی بیش‌ت ــود. خیل ــاز ب ــتش ب ــود. دس ــل ش ــد وص ــای جدی دولتی‌ه
کــه قبلــش داشــتیم. در ایــن دو ســال تســهیلات گرفــت، حــدود نـُـه تــا نـُـه و نیــم 
میلیــارد تومــان. در مقابــلِ تســهیلاتی کــه بــرای شــرکت می‌گرفــت، تعهــد و چــک 
و ســفته نمــی‌داد. بــه عنــوان کمــک‌ می‌گرفــت. از طریــق وزارت صنایــع، از طریــق 
ــم.  ــا اطلاعــات جمــع و جــور می‌کردی ــر می‌شــد. م ــی کــه داشــت، پی‌گی ارتباطات
همــان اطلاعاتــی کــه مدیــران قبلــی نمی‌دیدنــد، اطلاعاتــی کــه وضعیــت چه‌طــور 
اســت. مــا بــا آقــای جــال‌زاده و مدیــران میانــی و آقــای ســتوده هفتگــی جلســه 
داشــتیم. آقــای جــال‌زاده برخــاف تیم‌هــای قبلــی تمــام هفتــه را کاشــان بــود. تــا 
اواخــر ســال دوم کــه کم‌تــر می‌آمدنــد و بیش‌تــر دفتــر تهــران بودنــد، آخــر هفتــه 
کــه می‌آمدنــد یــک جلســه سه‌شــنبه شــب یــا چهارشــنبه شــب بعــد از کار اداری‌ 
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تــوی مهمانســرا می‌گذاشــتیم. مدیــران میانــی، فــروش، تــدارکات، تولیــد، بازرگانــی، 
ــرکت  ــائل ش ــه‌ی مس ــتند و هم ــر می‌نشس ــت، ده نف ــدود هش ــزی ح ــه‌. چی هم
ــرده؟،  ــه ک ــی چ ــت؟، بازرگان ــد کجاس ــت؟، خری ــد کجاس ــد. تولی ــی می‌ش بررس
فــروش چــه کــرده؟ مالــی چــه کــرده؟ چه‌قــدر چــک و پــول وارد مجموعــه شــده؟ 
ــم؟  ــی داری ــه برنامه‌ای ــده چ ــه آین ــرای هفت ــارج شــده؟ و الان ب ــی خ ــه پول‌های چ
ــان  ــم. منابع‌م ــت کنی ــوق پرداخ ــم حق ــردا ه ــردا و پس‌ف ــم، ف ــه می‌ریختی برنام
کجاســت؟ مصارفمــان کجاســت؟ حقــوق هســت، مــواد اولیــه هســت، گاز هســت، 
ــتیم و  ــم، می‌نشس ــت کنی ــم پرداخ ــا را می‌خواهی ــه‌ی این‌ه ــتند، هم ــا هس راننده‌ه
برنامه‌ریــزی می‌کردیــم و لیســتش را می‌گرفتیــم و دو روزِ آخــر هفتــه ایــن کارهــا 
ــر  ــم پی‌گی ــم. او ه ــل می‌دادی ــل تحوی ــر عام ــه مدی ــزارش را ب ــم و گ را می‌کردی
ــوی  ــه ت ــهیلاتی ک ــا تس ــت. ب ــه‌ می‌گرف ــرای مجموع ــهیلات را ب ــد و تس می‌ش
ایــن دو ســال ‌گرفــت، خــط تولیــد نســبتن کار کــرد، پــول می‌رســید و معوقــات را 
می‌دادنــد. در آن دو ســالی کــه بــا ایشــان بــه عنــوان مدیــر مالی‌اشــان کار کــردم، 
ــم. شــرکت گاز را آخــر  ــول می‌‌دادی ــه، هفتگــی پ ــه راننده‌هــای ســرویس‌ کارخان ب
هــر هفتــه برای‌شــان چــک فرســتادیم. بــرای اداره‌ی بــرق پــول می‌دادیــم و دیگــر 
ــه‌ای  ــواد اولی ــم. م ــی را می‌دادی ــن اجتماع ــول تامی ــد. پ ــع نمی‌ش ــان قط برق‌م
می‌آمــد. شــرکت گاز هــم دیگــر گازِ شــرکت را قطــع نکــرد. مدیرعامــل هفتــه‌ای 
ــی  ــتِ کل چک‌های ــی‌اش لیس ــت. یک ــن می‌گرف ــت را از م ــا لیس ــار چندت یک‌ب
کــه وارد مجموعــه شــده و از مجموعــه خــارج شــده و موجــودی چک‌هــا. هفتــه‌ی 
ــی  ــم؛ چــه چک‌های ــرای بررســی می‌نشســتیم می‌دانســتیم چــه داری بعــد وقتــی ب
اضافــه شــده و چــه خرج‌هایــی کرده‌ایــم. بــا ایشــان دو ســال بــودم، تــا ســال 87 
کــه دیگــر زمــان بازنشســتگی‌ام رســید. آقــای جــال‌زاده گفــت؛ »تــا مــن هســتم 
بمــان، ســال دیگــر بــا هــم می‌رویــم، اگــر رفتیــم بــا هــم برویــم.« گفتــم: »مــن 
ــم  ــی گفت ــود. ول ــودم ب ــکلات خ ــر مش ــه خاط ــر ب ــش بیش‌ت ــم.« حقیقت نمی‌توان
ــای  ــرد. آق ــن مجموعــه کار خواهــم ک ــوی ای ــی کــه کار داشــته باشــید ت ــا زمان ت
جــال‌زاده هــم مشــکلاتش زیــاد شــده بــود؛ تاحــدودی اصطــکاک بــا فرمانــداری 
ــت و  ــب برمی‌گش ــران، ش ــت ته ــح می‌رف ــودش صب ــال‌زاده خ ــای ج ــت. آق داش
ــا  ــن وزارت، آن وزارت ت ــران، ای ــاز ته ــش ب ــان. فردای ــت اصفه ــرف می‌رف از آن‌ط
تاییــد وزارت‌خانه‌هــا را می‌گرفــت و بعــد می‌آمــد کاشــان و بــاز مجبــور بــود بــرود 
اصفهــان، چــون اصفهــان قبــول نمی‌کــرد و بــاز بــا ارتباطاتــی کــه از تهــران داشــت 

ــد.  ــه کن ــن وام را وارد مجموع ــا ای ــد ت ــر می‌ش پی‌گی
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پــس از ســی ســال کار در شــرکت آقــای جــال‌زاده بــا بازنشســتگی مــن موافقــت 
ــال  ــم س ــال‌زاده ه ــای ج ــدم. آق ــت ش ــفند 1387 بازنشس ــر اس ــن آخ ــرد و م ک
ــر خــودش را گذاشــت.  ــی اث بعــدش، ســال89، از مجموعــه جــدا شــد و رفــت. ول
ــروش  ــه ف ــل ب ــود و کام ــام ش ــتند شــرکت ورشکســته اع ــال 1384 می‌خواس س
برســد ولــی آقــای جــال‌زاده بــا پول‌هایــی کــه وارد شــرکت کــرد، اجــازه نــداد کــه 
شــرکت اعــام ورشکســتگی کنــد. وقتــی ورشکســتگی شــرکتی را اعــام می‌کننــد، 
آن شــرکت بســته می‌شــود. آن‌وقــت گروهــی بــرای تســویه می‌آینــد. یــک هیاتــی 
می‌نشــینند و کارهــای نهایــی را می‌کننــد و شــرکت منحــل می‌شــود و همــه چیــز 
تمــام می‌شــود. آقــای جــال‌زاده جلــوی ایــن کار را گرفــت. مقــداری از وام‌هــا خــرج 
مــواد اولیــه شــد، یعنــی همــه مســتقیم بــه کارگرهــا داده نشــد. بــرای مــواد اولیه هم 
پــول مــی‌داد، تــا ایــن پــول دوبــاره وارد چرخــه‌ی تولیــد شــود. بنابرایــن خــط تولیــد 
توانســت دو ســالی کار داشــته باشــد. ســال آخــر بــاز اعتصــاب بــود. ولی نمی‌بســتند. 
کار هــم انجــام می‌شــد. تــا وقتــی کــه دیگــر نتوانســت پــول وارد مجموعــه کنــد. 
بعــد از آقــای جــال‌زاده، دیگــر دوره‌ی مدیریت‌هــا و سرپرســت‌های موقتــی بــود. 
ــود، یــک زمانــی  ــود، یــک زمانــی آقــای ربانــی ب یــک زمانــی آقــای محمدپــور ب
ــم دقیــق چــه گذشــته  ــودم و نمی‌دان ــود. در ایــن ســال‌ها مــن نب آقــای صامــت ب
اســت. دیگــر از آن لحظــه‌ای کــه پیــکانِ کارخانــه را تحویــل دادم تــا الان کــه یازده 
ســال اســت، پایــم را تــوی مجموعــه نگذاشــته‌ام و از نگهبانــی‌اش داخــل نرفتــه‌ام. 
ــود تــوی مجموعــه‌ی مــا؛ شــاید  ایــن برُیــدن و تمــام شــدن رســم بــدی شــده ب
ــر  ــوند، تنهات ــدا می‌ش ــان ج ــه از گذشته‌ش ــانی ک ــم. کس ــه نرفت ــش از هم ــن بی م
می‌شــوند. همیشــه بایــد شــرایطی باشــد کــه هر‌کــس بتوانــد بــه گذشــته برگــردد 
و خــوب و بــدش را بــه یــاد آورد. چندبــاری همکارهــا زنــگ زدنــد کــه بعدازظهرهــا، 
ــی  ــم. یعن ــت نرفت ــن هیچ‌وق ــی م ــا. ول ــت، بی ــی نیس ــت و کس ــوت اس ــی خل وقت

راســتش، پایــم پیــش نرفــت.
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تنهــا چهــره‌ای کــه از مرحــوم اربــاب تفضلــی در خاطــرم باقــی مانــده اســت، تصویــر 
ــی  ــه‌ای، باران ــبیل ذوزنق ــتکانی، س ــک ته‌اس ــی، عین ــت کمان ــا قام ــت ب ــردی اس م
ســرمه‌ای و کلاهِ پشــمیِ بابــاخ. وقتــی بنــزِ ســبزِ کاهویــی رنــگ‌اش جلــو »آرایشــگاه 
ــا ایــن جملــه بــه اســتقبال  افضــل« می‌ایســتاد، آقاجــون ســریع از جــا می‌پریــد و ب

ــد!« ــاب اوم ــت؛ »حاجــی ارب ــق قدیمــی‌اش می‌رف رفی
ــرور  ــد و م ــر دری ســخنی می‌گفتن ــر از اصــاح از ه ــاب، غی ــی ارب ــون و حاج آقاج

ــرد. ــه حاشــیه می‌ب ــن حضــور را ب ــی ای ــه‌ی اصل خاطــرات گذشــته، بهان
ــک‌بار  ــمان اش ــز چش ــا هرگ ــدارم، ام ــاد ن ــه ی ــژه‌ای ب ــره‌ی وی از آن دوران خاط
پدربزرگــم را در مشــایعت پیکــر او از میــدان پانــزده خــرداد تــا مــزار دشــت‌افروز در 
آبــان 1366 فرامــوش نمی‌کنــم. رابطــه‌ی عمیــق و دوســتانه‌ای کــه از ســال 1320 
)کــه پدربزرگــم منشــی شــرکت ریســندگی و بافندگــی بــوده اســت( آغــاز شــده بــود و 

حتــا پــس از مــرگ اربــاب تفضلــی هــم ادامــه داشــت.

صادق صدقگو

مکتب ارباب
»آرایشگاه افضل« در نزدیکی میدان سنگِ کاشان  آرایشگاهی است که 
بسیارانی را  بر صندلی خود نشانده و پیراستن را با گفت‌وگوهایش همراه 
کرده، گفت‌وگویی‌هایی که هم‌چنان در زندگی، جریان دارند و بازتعریف 

می‌شوند.  مکتب ارباب، یاد و خاطراتی است که صادق صدقگو، از آرایشگاه 
پدربزرگش، محمد صدقگو روایت می‌کند. 
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ــه  ــاب تکی ــاب عکــس ارب ــر ق ــوارش ب ــود، دی ــر ب ــازه‌ی آقاجــون دای ــی مغ ــا وقت ت
داشــت و بــه بهانه‌هــای مختلــف، از خاطــرات و ســخنان اربــاب می‌گفــت. 
خصوصــن وقتــی در مغــازه بــا مرحــوم حــاج محمــد فقیهــی )دامــاد اربــاب تفضلی و 
مدیرعامــل کارخانجــات صنایــع کــرک کاشــان(، حــاج محمــد ســبکبار و حــاج آقای 
دیانــت و ســایر مدیــران شــرکت ریســندگی و بافندگــی دور هــم جمــع می‌شــدند و 
ــط آن‌هــا  ــه اشــتراک می‌گذاشــتند کــه ‌ای کاش از ضب ــا هــم ب خاطرات‌شــان را ب

ــردم. ــت نمی‌ک غفل
بــه ‌واســطه‌ی رابطــه‌ی ویــژه‌ی اربــاب تفضلی بــا مرحــوم پدربزرگــم ـ حــاج محمود 
صدقگــو ـ خاطراتــی را شــنیده‌ام کــه شــاید بعضــن در حکــم ناشــنیده‌هایی باشــد 
کــه در شــناخت شــخصیت تفضلــی بــه نســل بعــد از او کمــک کنــد. حکایت‌هایــی 
کــه آقاجــون از آن بــه عنــوان »مکتــب اربــاب« یــاد می‌کــرد و بعــد از روایــت آن‌هــا 
می‌گفــت: »بی‌خــود نیســت کــه هنــوز هــم داغ‌دار تفضلــی‌ام.« مــن صرفــن راوی 
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و ناقــل آن خاطــرات و حکایــات هســتم، از روزگاری کــه شــهرمان بــا تفضلی‌هــا و 
ــد: ــناخته می‌ش ــا ش ــا و صالح‌ه لاجوردی‌ه

ــرو  ــال( داد و گفــت ب ــج‌زار )پنج‌ری ــده‌اش پن ــرورش رانن ــای پ ــه آق ــار ب 1 یــک ب
دروازه‌ی دولــت، مغــازه‌ی آقــای عرفــان و بگــو تفضلــی ســام رســاند و گفــت یــک 
ــش  ــک دو زاری به ــا ی ــر را ب ــت، واش ــرورش برگش ــی پ ــده. وقت ــری ب ــر فن واش
ــرورش جــواب داد:  ــی ســام رســاند؟« پ ــی فلان ــی پرســید: »گفت ــس داد. تفضل پ
»نــه. نیــازی نشــد.« تفضلــی گفــت: »گفتــم ســام برســون، چــون قــرار بــود بــه 
ــر را همیشــه دو زار حســاب  ــن واش ــد. ای ــف بده ــتادم، تخفی ــه فرس ــر کــس ک ه
می‌کــرد.« پــرورش جــواب داد: »آخــه یــه قــرون کــه ارزش نــداره.« تفضلــی یــک 
یک‌قرانــی از جیبــش درآورد و ازش پرســید: »روش چــی نوشــته؟« پــرورش جــواب 
ــر  ــی زی ــه قرون ــن ی ــت: »ای ــد و گف ــی ســکه را برگردان ــال.« تفضل ــک ری داد: »ی
دســت ایــن شــیره. بــرای بــه دســت آوردنــش بایــد بــا ایــن شمشــیر بــه جنگــش 

بــری. ایــن یعنــی پــول ارزش داره و بایــد بــراش زحمــت کشــید.«

2 در نشســتی کــه بــرای برگــزاری جشــن‌های 2500 ســاله و بــا حضــور مقامــات 
و شــخصیت‌های کاشــان برگــزار شــده بــود، فرمانــدار وقــت بــا نقــل لطیفــه‌ای بــه 
مــردم کاشــان اهانــت می‌کنــد. جلســه در ســکوت فــرو مــی‌رود و تفضلــی ســخنان 
ــت  ــت و وطن‌پرس ــان، میهن‌دوس ــردم کاش ــد: »م ــروع می‌کن ــه ش ــود را این‌گون خ
ــد و حضــار را  ــزی بگوین ــتند طن ــدار می‌خواس ــاب فرمان ــه جن ــل این‌ک هســتند. مث
ــد کــه دولتی‌هــا  ــا خــوب اســت بفرماین ــا خســتگی برطــرف شــود؛ ام ــد ت بخندانن
ــوی و  ــه نق ــهر را ک ــتان‌های ش ــد؟ بیمارس ــه کرده‌ان ــهر چ ــن ش ــردم ای ــرای م ب
اخــوان و متینــی ســاخته‌اند، امــا اداره‌ی بهــداری کاشــان حتــا ســاختمانی مســتقل 
بــرای خــودش نــدارد. بــرق شــهر را هــم کــه شــرکت ریســندگی و بافندگــی تامیــن 
می‌کــرده. شــما بفرماییــد برنامه‌هایتــان چیســت؟« و حاضریــن تفضلــی را تشــویق 

می‌کننــد.

3  تفضلــی بعــد از بازدیــدش از کارخانــه هوخــت در آلمــان تعریــف می‌کــرد کــه 
ریــل قطــار از داخــل شــرکت عبــور می‌کــرد و ایســتگاه ویــژه داشــت یــا کشــتی در 
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بنــدرگاه اختصاصــی ایــن شــرکت پهلــو می‌گرفــت. ســاختمان مرکــز تحقیقاتــش 
هجــده طبقــه بــود کــه فقــط مهندســین اجــازه ورود بــه آن‌جــا را داشــتند و.... بعــد از 
ــه مــا. مــن  ــه‌دار هســتند، ن همــه‌ی این‌هــا آهــی کشــید و گفــت: »این‌هــا کارخان
بــرای مــردم کاشــان کاری نکــردم، دلــم می‌خواهــد شــرکت ریســندگی و بافندگــی 

زمانــی بــه این‌جــا برســه.«

4 حــزب تــوده بــه دلیــل این‌کــه اربــاب را ســرمایه‌دار و ضــد مــردم می‌دانســت، 
بــه تفضلــی ســعایت‌هایی کــرده بــود و بــا او ســخت مبــارزه می‌کــرد. علــی رباطــی 
ــه آقاجــون ‌گفتــه  ــود، ب کــه فرهنگــی بازنشســته و دبیــر ایــن حــزب در کاشــان ب
بــود: »مــا بعــدن فهمیدیــم ایشــان بــا همــه فــرق دارد و بــدون اعــام عمومــی و 
تبلیغــات، چــه کارهــای خیــر و عام‌المنفعــه‌ای بــرای مــردم کــرده اســت. تفضلــی 
فــرد اخلاق‌مــداری بــود. هــر وقــت بــه دفتــر ایشــان می‌رفتــم، علی‌رغــم این‌کــه 
می‌دانســت بــا او خصومــت داریــم، بــا مهربانــی کامــل برخــورد می‌کــرد. از پشــت 
میــزش بلنــد می‌شــد، در کنــار مــن می‌نشســت و موقــع خــروج هــم تــا دم در مــن 

ــرد.« ــایعت می‌ک را مش

5  مرمــت برخــی از اماکــن عمومــی و مســاجد از جملــه، میرعمــاد و درب یــان با 
هزینــه‌ی ایشــان بــود. بــرای مرمــت و بهســازی قائمیــه هــم بانــی کل ســنگ مرمر 
ــزد حضــرت  ــد، ان‌شــاالله اســم مــن ن ــا گفــت: »اســم مــن را نزنی آن‌جــا شــد، ام

حجــت )عــج( ثبــت شــود.«

6 وقتــی بمبــاران هوایــی شــهرها شــروع می‌شــود، مقامــات و مســئولین شــهر 
در منــزل آقــای یثربــی جلســه‌ای تشــکیل می‌دهنــد کــه در نقــاط مختلــف شــهر 
ســنگر و پناهــگاه بســازند. بعــد از طــرح بحــث و بــرآورد هزینــه، نگاه‌هــا بــه ســمت 
تفضلــی مــی‌رود کــه یعنــی هزینــه‌ی ایــن کار را شــرکت ریســندگی بدهــد. تفضلــی 
ــرای  ــد ب ــا پناهگاهــی بســازم، اول بای ــن ســنگر ی ــرار باشــد م ــر ق ــد: »اگ می‌گوی
ــان  ــی از آقای ــرای بعض ــش ب ــازم.« حرف ــی بس ــندگی و بافندگ ــه‌ی ریس کارخان
ــد.  ــر می‌کن ــودش فک ــروت خ ــظ ث ــه حف ــد او ب ــر می‌کنن ــت و فک ــایند نیس خوش
ــوال خــودش نیســت و  ــظ ســرمایه و ام ــه منظــورش حف ــح می‌دهــد ک ــا توضی ام
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اگــر کارخانــه آســیبی ببینــد، نه‌فقــط زندگــی کارگرهــا کــه اقتصــاد شــهر کاشــان 
ــود. ــل می‌ش مخت

7 تلفــن را کــه برداشــت، حاجــی اربــاب بــود: »لطــف بفرماییــد فــردا صبــح زود 
بــرای اصــاح ســر مــن بیاییــد تــا صبحانــه را بــا هــم بخوریــم و کمــی صحبــت 
ــا  ــول داده‌ام ت ــد: »پ ــاب می‌گوی ــید. ارب ــان رس ــه پای ــاب، کار ب ــوع آفت ــم.« طل کنی
قبــر محتشــم را بازســازی کننــد. می‌خواهــم هیــات مدیــره را هــم دعــوت کنــم تــا 
اجــازه بدهنــد از محــل پــول شــرکت، ســی هــزار کتیبــه از دوازده بنــد محتشــم در 
رثــای امــام حســین)ع( را طراحــی و چــاپ کنیــم و بــه همــه‌ی ولات شــیعه ارســال 
کننــد. حــاج محمــد بنی‌کاظمــی بــرای مــن خوابــی دیده‌انــد کــه...« و گریــه امــان 
نمی‌دهــد تــا کلامــش را ادامــه دهــد. پدربزرگــم بعــدن از بنی‌کاظمــی، ماجــرای آن 
خــواب را می‌پرســد: »خــواب دیــدم کــه مــردم دسته‌دســته بــه یــه طرفــی مــی‌رن. 
پرســیدم مــردم کجــا مــی‌رن؟ گفتنــد: محتشــم زنــده شــده و تــو منــزل تفضلــی 

نشســته و مــردم بــه دیدنــش مــی‌رن.«

 8 ســعی داشــت بــرای اصــاح ســرش بــه مغــازه بیایــد. می‌گفــت: »دوســت 
ــا آن‌هــا از نزدیــک برخــورد  دارم این‌جــا در نوبــت بنشــینم، بیــن مــردم باشــم و ب

داشــته باشــم.«

9 بــه مغــازه‌ی آقاجــون رفتــه بــود و مدتــی منتظــر مانــد تــا شــاگرد مغازه آمــد. او 
از اربــاب معذرت‌خواهــی کــرد و گفــت: »ببخشــید منتظــر ماندیــد و معطــل شــدید.« 
گفــت: »شــما ببخشــید کــه بــدون اطــاع قبلــی اومــدم. مــن مثــل همــه مردمــم، 

مــا بــا هــم قــرار قبلــی نداشــتیم کــه شــما معذرت‌خواهــی می‌کنــی.« 

10 بــه تفضلــی پیشــنهاد می‌کننــد کــه از دامــادش )آقــای گلابچــی( موتــور 
بــرق بخرنــد تــا در مواقــع خاموشــیِ سراســری بــرق در منزلــش اســتفاده کنــد. امــا 
او می‌گویــد: »وقتــی همســایه‌های مــن بــرق ندارنــد، چــرا مــن بایــد داشــته باشــم 
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و بــا صــدای موتــور بــرق مزاحم‌شــان بشــوم؟«

11 یــک بــار بــه منشــی‌اش گفــت لنــدن را بگیــرد تــا با دامــادش آقــای فقیهی 
صحبــت کنــد. بعــد از تلفــن از اتاقــش بیــرون آمــد و بــه منشــی گفــت: »صحبــت 
مــن شــخصی بــود و بــه شــرکت ربطــی نداشــت. ایــن پــول رو بــه‌ عنــوان هزینــه‌ی 

ایــن تمــاس تلفنــی بــه حســابداری بــده کــه بــه حســاب شــرکت بریــزد.«

ــا از  ــه کرب ــفر ب ــرای س ــل ب ــه‌ی چه ــی در ده ــنایان تفضل ــی از آش 12 یک
ــری،  ــوغاتی بخ ــی س ــر می‌خواه ــت: »اگ ــه او گف ــی ب ــرد. تفضل ــی ک او خداحافظ
ــا  ــر توجهــی نکــرد. در کرب ــا آن زائ این‌جــا بخــر کــه اون‌جــا راحــت باشــی.« ام
یــک تــوپ پارچــه خریــد کــه از آن بــه همــه‌ی فامیــل و آشــنا یــه قــواره ســوغات 
ــته:  ــه نوش ــوپ پارچ ــر ت ــود آخ ــده ب ــر، دی ــواره‌ی آخ ــدن ق ــت بری ــا وق ــد. ام بده

ــی کاشــان«. »شــرکت ســهامی ریســندگی و بافندگ

13 آقاجــون بــرای خداحافظــی ســفر حــج بــه دیــدن اربــاب مــی‌رود. تفضلــی با 
گریــه می‎گویــد: »آن شــب کــه در عرفــات، شــب را بــه صبــح می‌رســانید، انــگار 

در دامــن خــدا نشســته‌اید. قــدر آن‌جــا را بدانیــد.«

ــازی در  ــن حج ــرم، فخرالدی ــب‌های مح ــاب، در ش ــروزی انق ــد از پی 14 بع
ــود و  ــد ب ــرمایه‌داری مُ ــد س ــت ض ــت. نهض ــخن‌رانی داش ــلطانی س ــه‌ی س مدرس
ــی  ــی« خطــاب کــرد. وقت ــف فضّل ــی را »تُ حجــازی هــم در ســخن‌رانی‌اش تفضل
ــوج  ــا کــف روی آب اســت. م ــت: »این‌ه ــی رســید، گف ــوش تفضل ــه گ ــرش ب خب
دریــا هــم از دور ســروصدا دارد، امــا وقتــی بــه ســاحل رســید، بــه عقــب برمی‌گــردد 
ــر  ــم را درگی ــم ذهن ــر بخواه ــن اگ ــود. م ــام می‌ش ــد و تم ــف‌اش می‌مان ــط ک و فق

ــل می‌شــوم.« ــه غاف ــم، از مســائل کارخان ــات کن ــن موضوع ای
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15 آبدارچــی دفتــرش، او را بــه مراســم جشــن دامــادی دعــوت کــرد. گفــت: 
»بــه منشــی دفتــر بگــو در دفتــر کارهــام بنویســه و حتمــن یــادم بیــاره.« در طــول 
مراســم منتظــر حضــور اربــاب بــود امــا هیچ‌کــس امــکان حضــور تفضلــی را بــاور 
نمی‌کــرد، حتــی وقتــی بــه دامــاد گفتنــد کــه اربــاب بــا دســته‌‌ی گل و بــه ســختی 
از پله‌هــای تــالار عروســی )در حاشــیه میــدان قاضــی اســدالله( بــالا می‌آیــد. دامــاد 
ــد و زحمــت کشــیدید.« و  ــی لطــف کردی ــی گفــت: »خیل ــه تفضل ــع خــروج ب موق
ــم  ــون دونســتید و دعوت ــده رو از خودت ــد کــه بن پاســخ شــنید: »شــما لطــف کردی

کردیــد.«

16 کارگــرش قصــور و خیانتــی کــرده بــود. او را خواســت و نصیحتــش کــرد: 
»این‌جــا مــال کلیمــی یــا مســیحی یــا مســلمان، فرقــی نــدارد. مــال همــه‌ی مــردم 
اســت. این‌جــور نکنیــد. چــرا تعلــل می‌کنیــد، چــرا کوتاهــی می‌کنیــد.« و بــه امــور 
اداری گفــت: »بــه اخــراج او قناعــت کنیــد ولــی کســی جزئیــات ماجــرا را نفهمــد که 

آبرویــش نــرود. مثــل خــدا ســتار‌العیوب باشــید.«

17 تاجــر معتبــری بــه دیــدارش آمــد تــا بــرای خریــد متــراژ زیــادی فاســتونی 
ــا  ــن پارچه‌ه ــیه‌ی ای ــه در حاش ــود ک ــن ب ــرط او ای ــدد. ش ــرارداد ببن ــرکت ق ــا ش ب
نوشــته شــود : Made in England . تفضلــی گفــت: »چــرا پارچــه را کاشــان تولیــد 
کنــد و شــهرت جهانــی‌اش را انگلیــس ببــرد؟« تاجــر رفــت و بعــد از مدتــی پیغــام 
فرســتاد کــه بــه قیمــت بیش‌تــری می‌خــرم امــا حاشــیه‌ی پارچه‌هــا ســفید باشــد و 
تفضلــی پاســخ داد: »بــه ایشــان بفرماییــد مــن اصلــن بــه شــما جنــس نمی‌فروشــم، 

ــد.« ــد حاشیه‌نویســی کن ــب اســت و می‌خواه ــون متقلّ چ

ــه  ــوروز و جشــن‌های شاهنشــاهی )مثــل چهــار و نُ ــد ن ــرای تبریــک عی 18 ب
ــس  ــار و رئی ــر درب ــودی، وزی ــوت می‌شــد. روزی بهب ــوی دع ــار پهل ــه درب ــان( ب آب
ــه  ــل س ــر عام ــوان مدی ــه عن ــما ب ــرا ش ــه چ ــد ک ــگ می‌زن ــه او زن ــریفات، ب تش
ــد، ممکــن اســت  ــت نمی‌کنی ــزرگ و شــاخص، برخــی دعوت‌هــا را اجاب شــرکت ب
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بــرای شــما اثــرات ســوئی داشــته باشــد. تفضلــی عــذر مــی‌آورد و می‌گویــد: »اگــر 
یــک روز بــالای ســر ایــن شــرکت نباشــم، فردایــش معلــوم نیســت.«

 19 بــرای دیــدار بــا یکــی از خریــداران عمــده‌ی )عامــل توزیــع( محصــولات 
شــرکت ریســندگی و بافندگــی بــه تهــران رفتــه بــود. قبــل از جلســه ســری بــه یک 
پارچه‌فروشــی می‌زنــد و می‌بینــد کــه تولیــدات شــرکت را بــه قیمــت متــری ســه 
ــد:  ــه عامــل توزیــع می‌گوی الــی ســه و نیــم تومــان می‌فروشــند. بعــد از جلســه، ب
»بیــا بریــم بــازار، پارچــه بخریــم.« و بــه همــان مغــازه مــی‌رود. عامــل توزیــع بــه 
اربــاب می‌گویــد: »ایــن پارچه‌هــا کــه تولیــدات خودتــان اســت.« و تفضلــی پاســخ 
ــما  ــی ش ــت، وقت ــان اس ــت دو توم ــت آن نهای ــا قیم ــت ام ــت اس ــد: »درس می‌ده
ــازار گران‌تــر از رقبــا اســت، مشــتری  دقــت و نظــارت نداریــد و محصــول مــا در ب

ــام می‌شــود.« ــا را نمی‌خــرد و شــرکت هــم بدن ــد م تولی
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رضا عدالتی، کارش را از زمینِ بیابانیِ خیابان کارگر 
شروع کرده و  آجر به آجر چیده و ساخته شدن 
کارخانه‌ی آریا را دیده، پسین سال‌ها، رضا عدالتی 
شاهد واچیدن آجر به آجر کارخانه‌ای بوده که 
جوانی‌اش را در آن سپری کرده. این متن، روایتی 
است از روزهای سازندگی، کار، عشق و خرابی. 

کارخانه‌یِ شماره‌یِ؛ 
سه...دو...یک

رضا عدالتی به روایت مصطفا طوقانیان

ــر اداری  ــی )مدی ــا عدالت ــای رض ــا آق ــه‌یِ کاج ب ــاه در خان ــوم دی م ــخِ س ــه تاری ب
شــرکت نســاجی کاشــان( بــه گفت‌وگــو نشســتیم. حاصــل ایــن گــپ و‌ گفــت نــه 
مصاحبــه‌ای بــه شــکلِ مرســوم، کــه یادداشــتی اســت چندپــاره از روایت‌هــایِ رضــا 
عدالتــی در طــولِ مصاحبــه؛ از داســتانِ بــوقِ کارخانــه‌ی شــماره‌یِ یــک گرفتــه تــا 
بلندگویــی کــه روی پیــکانِ کارخانــه ســوار‌ می‎شــده و در روســتاهای اطــراف بــرای 

ــده. ــر می‌چرخی ــذبِ کارگ ج
رضــا عدالتــی از نحــوه‌یِ ورودش بــه کارخانــه آغــاز خواهــد کــرد، از زمانی‌کــه زمینِ 
کارخانــه‌یِ شــماره‌یِ ســه پُــر بــوده از بیابــان و تیــغ تــا آن وقــت کــه خشــت بــه 

خشــتش گُلســتانی شــده هــزار و یــک رنــگ.
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ــی  ــد، گاه کم ــری گرفته‌ان ــانِ دیگ ــا ج ــا ام ــرده روایت‌ه ــشِ رو خُ ــتِ پی در یادداش
ــا  ــق ب ــل مطاب ــه نع ــل ب ــا نع ــد. روایت‌ه ــرورش یافته‌ان ــده‌اند و گاه پ ــم ش ترمی
ــاده نشــده‌اند، کــه تنهــا ســعی شــده اســت هســته‌ی  گفته‌هــای رضــا عدالتــی پی

ــود. ــت‌کاری نش ــان دس ــایِ ایش ــیِ نقل‌قول‌ه اصل

تــا چشــم‌هایمان می‌دویــد، بیابــان بــود و بیابــان/ بــه روایــت اول 
شــخص مُفــرد؛ رضــا عدالتــی:

ســال چهــل و هشــت وارد کارخانــه‌یِ ریســندگی کاشــان شــدم. حــدود یــک ســال 
ــه  ــا این‌ک ــردم. ت ــت می‌ک ــتی فعالی ــدس دهدش ــر مهن ــس دفت ــوان ریی ــه عن ب
ــا  ــد. روزی ب ــاز کنن ــه را آغ ــماره‌یِ س ــه‌یِ ش ــزیِ کارخان ــد پی‌ری ــم گرفتن تصمی
ــا  ــم ت ــم و رفتی ــی ســوار ماشــین شــدیم و رفتی ــای تفضل مهنــدس دهدشــتی و آق
رســیدیم بــه یــک بیابــانِ بــی آب و علــف. تــا چشــم کار می‌کــرد تیــغ می‌دیــدی 
و کپه‌هــای خــاک. نــه آدم می‌جُســتی نــه پرنــده. تنهــا آســمان بــود و بیابــان. تیــغِ 
لخُــتِ آفتــاب بــود و تقــایِ نفس‌هــایِ تشــنه. فریــاد کــه مــی‌زدی صدایــت بــه 
ــد  ــده‌ات. گفتن ــورتِ مچاله‌‌ش ــوی ص ــت ت ــاره برمی‌گش ــورد و دوب ــا می‌خ هیچ‌کج
قــرار اســت این‌جــا بشــود کارخانــه. نــه راهــی داشــت نــه خیابانــی. آن زمــان بهــش 
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چاله‌گرمــه. می‌گفتنــد 
در آن‌جــا بــه حســاب، ســرعمله بــودم. تمــامِ کارهــای نظارتــی بــر عهــده‌یِ مــن 
بــود. از حضــور و غیــاب بگیــر تــا هــر مســاله‌یِ دیگــری. یــک روز گفتنــد آقــای 
تفضلــی قــرار اســت بیایــد بازدیــد. مــا هــم دســت بــه کار شــدیم. خودمــان را کمــی 
ــا جلویــش لــوس شــویم. تفضلــی کــه آمــد پرســید؛ »بگــو  خاکی‌پاکــی کردیــم ت
ببینــم از صبــح تــا حــالا چنــد تــا ســتون ریخته‌ایــد کــه این‌قــدر خاکــی شــده‌ای؟« 
ــه  ــم ک ــوس کن ــودم خــودم را ل ــده ب ــی را نمی‌دانســتم، آم ــداد ســتون‌های بتون تع

نشــد.

از کارخانه‌یِ ایران ناسیونال تا محله‌هایِ نوش‌آباد و بیدگل
ــر زرق و بــرق  درســت همــان زمــان کــه شــرکت تبلیغاتــی فاکوپــا بــا تبلیغاتــی پُ
)دفترچه‌هــای چندبرگــی، مجله‌هــای جیبــی مُصــورِ تمــام رنگــی، تبلیغــات رادیویــی 
ــیونال  ــران ناس ــه‌یِ ای ــرای کارخان ــغ ب ــغول تبلی ــتند( مش ــگ و مس ــاختِ آهن و س
بــرادران خیامــی بــود، پیــکانِ مونتــاژ شــده‌یِ همــان کارخانــه در کوره‌دهاتِ کاشــان 
ــا  ــه اصــرار شــرکت فاکوپ ــی کــه ب ــبِ کارگــر می‌کــرد. پیکان ــود و طل ــاده ب راه افت
»ثمــره‌یِ نبــوغ مهندســین و دســترنج کارگــران ایرانــی« شــناخته می‌شــد، ســر از 
ــت.  ــا می‌تاخ ــاک و خُل‌ه ــی خ ــود و قاط ــاه درآورده ب ــه‌ی پنج ــل ده ــانِ اوای کاش
ــا ســر و  ــود. ب ــکانِ کار ب ــا، کــه پی ــه آری ــود ن ــه دولوکــس ب ــی کــه دیگــر ن پیکان
رویــی گِلــی و برف‌پاک‌کنــی کــه در میانــه‌ی راه از رمــق افتــاده بــود. پیکانــی کــه 
تــودوزی مخملــش ســاییده شــده بــود و چراغ‌هــای نونــوارش تَــرَک برداشــته بــود. 
بــا ایــن همــه، بلندگویــی رویــش بســته بودنــد و در دهــاتِ اطــراف می‌چرخیدنــد، از 
ایــن ســر تــا آن ســر، از آران و بیــدگل و نوش‌آبــاد گرفتــه تــا مشــهد قالــی. بلندگــو 
فریــاد مــی‌زد کــه؛ بشــتابید و بشــتابید. پیــکانِ خســته لابــه‌لایِ گــرد و غبارهــا گــم 

ــت. ــر می‌رف ــا فرات ــامِ خانه‌ه ــو از ب ــدای بلندگ ــد و ص می‌ش
ــر هــر گــذری  ــاده و زی ــه« ســر زبان‌هــا افت ــد از همــان روزهــا واژه‌یِ »کارخان لاب
ــاه  ــه‌یِ پنج ــردم ده ــرای م ــه« ب ــه »کارخان ــود. البت ــه ب ــور گرفت ــه‌اش ش پچ‌پچ
ــناختند، از  ــه را می‌ش ــانی‌ها کارخان ــت. کاش ــوده اس ــی نب ــومِ غریب ــان مفه کاش
همــان دهــه‌یِ بیســت کــه شــانزده دســتگاه رینــگ در محلــه‌یِ باغ‌پنبــه راه‌انــدازی 
ــد کــه چون»ســفره«  ــی بودن ــه« واژه‌های ــود. »کار« و »کارگــر« و »کارخان شــده ب
ــبیه  ــه ش ــی ک ــنایی. کلمات ــم روش ــتند و ه ــا داش ــم گرم ــراغ« ه ــان« و »چ و »ن
ــران و ســوزنده. ــد هــم بُ ــا بودن ــدس، هــم بی‌ری ــابِ مق ــه‌ی کت آیه‌هــای گَردگرفت
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کارخانــه بــر پــا شــده بــود و قــرار بــود تــا ســال‌هایِ ســال برقــرار بمانــد. در دوره‌ای 
کــه بــرادرانِ خیامــی رویــای داشــتن خودرویــی ملــی را در سَــر می‌پروراندنــد و بــا 
ــاژ  ــتِ مونت ــران از صنع ــا ای ــرارداد می‌بســتند ت ــس انگســتان ق ــی روت گــروه صنعت
خــودرو بی‌بهــره نباشــد، تفضلــی بــه دنبــال گســترش صنعتــی بــود کــه زمینه‌هــای 
ــود.  ــان مــردم کاشــان ریشــه‌دار ب حرفــه‌ای و اقتصــادی‌اش پیــش از این‌هــا در می
ــد  ــعربافی می‌کردن ــا شَ ــتند، بیدگلی‌ه ــی داش ــان دارِ قال ــانی‌ها در خانه‌های‌ش کاش
ــا را  ــید و گوش‌ه ــوت می‌کش ــا س ــشِ رنگرزی‌ه ــهر، دودک ــار ش ــه و کن و در گوش
کــر می‌کــرد. کارخانــه پابرَجــا می‌مانــد، چــه در تــب و تــابِ انقــاب و چــه در گیــر 
و دار جنــگ. شــمارش معکــوس هنــوز آغــاز نشــده ولــی آژیرهــای قرمــز بــه صــدا 

درآمده‌انــد...

ــت  ــا وضعی ــر ی ــام خط ــنوید اع ــون می‌ش ــه هم‌اکن ــی ک علامت
ــت! ــز نیس قرم

ــه در  ــود ک ــه شــده ب ــری تعبی ــک آژی ــه‌یِ شــماره‌یِ ی ــن کارخان  در بخــشِ توربی
پایــان هــر شــیفت بــه صــدا درمی‌آمــد. همــه‌ی شــهر صدایــش را می‌شــنیدند، از 
محلــه‌ی پرورشــگاه گرفتــه تــا دروازه اصفهــان. از خیابــان امــام بگیــر تــا فلکــه‌ی 
فیــن. هنــوز هــم مــردم ایــن آژیــر را بــه خوبــی بــه یــاد دارنــد. تــا اوایــل انقــاب 
هــم ایــن آژیــر زده می‌شــد، تــا می‌رســد بــه زمــان جنــگ. در آن دوره تــا مدتــی 
بــه عنــوان آژیــر خطــر مــورد اســتفاده قــرار می‌گرفــت. بعــد از جنــگ هــم بــرای 
ــوش  ــه خام ــرای همیش ــود، ب ــردم نش ــر م ــت‌وپا گی ــازه‌ای دس ــره‌یِ ت ــه دله آن‌ک

می‌شــود. 
ــرِ  ــه خــوابِ شــهر را آشــفته نمی‌کــرد. آژی ــروایِ ناقــوسِ کارخان دیگــر طنیــنِ بی‌پ
ــدل  ــتی مب ــر وحش ــه آژی ــت، ب ــرزندگی داش ــم سَ ــال‌ها حک ــه س ــی ک ــدار باش بی
می‌گــردد کــه نواختــنِ ناگاهــش یعنــی فــرار تــا پناهــگاه، آژیــری کــه در نهایــت 
ــد،  ــوش می‌کن ــا جاخ ــش در ذهن‌ه ــه گاه ــادِ گاه ب ــا ی ــرد و تنه ــان می‌گی خفق

ــد و وحشــت و مــرگ. ــا امی ــه ب ــادی آمیخت ی

مینی‌بوس‌هایِ هنوز آبی
ــه  ــه کارخان ــود خودشــان را ب ــه ب ــا هــر طــوری ک ــلِ دهــه‌یِ پنجــاه کارگره  اوای
می‌رســاندند. جیپــی بــود کــه روزانــه تــا بیســت ســی نفــر آدم را از گوشــه و کنــار 
ــا  ــم ب ــده‌ای ه ــد و ع ــاده می‌آمدن ــده‌ای پی ــه. ع ــی‌آورد کارخان ــرد و م ــع می‌ک جم



94

داستان

ــی  ــد. مین ــا می‌آین ــه مینی‌بوس‌ه ــا این‌ک ــان. ت ــوار‌ در رفته‌اش ــای زه دوچرخه‌ه
بوس‌هایــی کــه اجدادشــان در مسجدســلیمان وگچســاران و پالایشــگاه‌های 
آبــادان از ســگ‌دویِ زیــاد اوراقــی شــده بودنــد و حــالا نوادگانشــان ســر از کاشــانِ 
ــان  ــایِ کاش ــرد، خیابان‌ه ــم کار می‌ک ــا چش ــا ت ــد. آن روزه ــی درآورده بودن صنعت
پُــر بــود از نــوادگانِ تــازه نفســی کــه ســر تــا پایشــان بــویِ نفــت مــی‌داد و نقــشِ 
آفتاب‌ســوختگی بــر فــرقِ سرشــان ســنگینی می‌کــرد. مینی‌بوس‌هایــی کــه 
ــد. ــرها می‌پران ــواب از س ــا خ ــان در خیابان‌ه ــوق ناگهان‌ش ــد و ب ــحرخیز بودن س

ــا هفــت رنــگ آبــی در جای‌جــایِ  هنــوز هــم کــه هنــوز اســت مینی‌بوس‌هــایِ ت
شــهر دود می‌کننــد و بــوقِ ممتدشــان را بــر کــف کوچه‌هــا می‌کِشــانند. 
ــانِ داغ. ــوی ن ــه ب ــد و ن ــوی نفــتِ خــام می‌دهن ــه ب مینی‌بوس‌هایــی کــه دیگــر ن

جنگ جنگ تا ویرانی
کمــی بعــد از انقــاب، کارخانــه‌یِ ایــران ناســیونال بــه ایــران خــودرو تغییــر هویــت 
ــد و واژه‌یِ  ــاک می‌کن ــی را پ ــوی وطن ــگ و ب ــا رن می‌دهــد. انقــاب هــر واژه‌ای ب
ــک،  ــماره‌ی ی ــای ش ــا کارخانه‌ه ــان ام ــاند. در کاش ــش می‌نش ــه جای ــری ب دیگ
ــس  ــه برعک ــاوت ک ــن تف ــا ای ــد. ب ــی می‌مانن ــه باق ــا س ــک ت ــان ی ــه هم دو و س

ــوس: ــمارش معک ــبیه ش ــزی ش ــوند، چی ــماری می‌ش سرش
سه... 
دو...

یک...:
از ســاختن رســیده‌ایم بــه خــراب کــردن. رضــا عدالتــی این‌جاهــا بیش‌تــر ســکوت 
ــه. از روزگاری  ــه گفت ــه کارخان ــوه‌یِ ورودش ب ــش را زده. از نح ــد. حرف‌های می‌کن
گفتــه کــه بــه بیابانــی لم‌یــزرع رفتــه و بــه او قــول داده‌انــد کــه بیابــان را گلســتان 
ــه‌یِ  ــه قص ــم ب ــیده ای ــالا رس ــنیده‌ایم و ح ــه ش ــایِ اوج کارخان ــم. از روزه می‌کنی

 . تبر
آقارضــا از جایــش بلنــد می‌شــود. از پُشــت، بــا دســتِ چــپ مــچ دســتِ دیگــرش 
ــل و هشــت  ــالِ چه ــرور و لجاجــت س ــا غ ــباند، ب ــر می‌چس ــه کم ــرد و ب را می‌گی
ــایِ  ــد. از دوره ــی بگوی ــد روایت ــود. می‌خواه ــره می‌ش ــه‌رو خی ــه روب ــتد و ب می‌ایس
ــه  ــی ک ــد، وقت ــراب می‌کردن ــه را خ ــه کارخان ــی ک ــد؛ وقت ــی دور می‌گوی ــه خیل ن
لودرهــا بــه جــانِ خشت‌خشــت کارخانــه افتــاده بودنــد، در وســطِ معرکــه مــردی بــا 
ــی کــه دســت‌هایش را  ــه حــظِ تماشــا. در حال ــب می‌ایســتد ب ســایه‌ای دراز و مهی
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ــا چشــم‌هایش  ــو می‌دهــد و ب ــود، ســینه را جل ــه کمــر چســبانده ب گــره کــرده و ب
ــو مــی‌رود و همان‌طــور  ــگام، کارگــری جل ــد. همــان هن لودرهــا را ســتایش می‌کن
ــداز  ــت‌هایت را بین ــد؛ »دس ــی گوی ــد، م ــال می‌کن ــرد را لگدم ــایه‌یِ آن م ــه س ک
ــه  ــه فاتحان ــه می‌ســازد این‌گون ــف کــن، کســی ک ــت را تُ ــر ادعای ــو و نفــس پُ جل

ــد.«  ــراب می‌کن ــه خ ــی ک ــه کس ــتد ن می‌ایس
ــد  ــنگینی می‌کن ــرمان س ــقف روی س ــود. س ــکوت می‌ش ــاره س ــی دوب ــا عدالت رض
ــه ســکوت  ــوزاند. هم ــا تخــمِ چشــم‌هایمان را می‌س ــاه ت ــقِ دی م ــابِ بی‌رم و آفت
کرده‌ایــم. شــاید مــا و آقــای عدالتــی و آن کارگــر داریــم بــه ایــن فکــر می‌کنیــم 
ــا  ــت ت ــر اس ــار بهت ــزار ب ــان ه ــه بیاب ــد. ک ــان می‌مان ــان، بیاب ــه ای کاش بیاب ک

قبرســتان.
ــید  ــاز بنویس ــم ب ــما ه ــته‌اند، ش ــا نوش ــی خیلی‌ه ــد از تفضل ــی می‌گوی ــا عدالت رض
ولــی کاری کنیــد تفضلــی الگــو شــود بــرای مدیــرانِ فعلــی؛ پــاکار بودنــش، صبــر 
ــار  ــه چه ــودم س ــن خ ــد م ــش. می‌گوی ــس جنگیدن ــن نف ــا آخری ــه‌اش، ت و حوصل
ــت  ــای مدیری ــوی کتاب‌ه ــا ت ــود؟ آی ــه س ــی چ ــه‌ام ول ــت رفت دوره کلاسِ مدیری
ــای  ــی آق ــد وقت ــت؟« می‌گوی ــت آدم اس ــی نعم ــدار ول ــد؛ »خری ــته ان ــن نوش مثل
ــود، می‌توانســتم  ــیده ب ــر رس ــازه زودت ــاعت جن ــک س ــر ی ــرد اگ ــوت ک ــی ف تفضل
ــن  ــا ای ــد. ب ــازه حاضــر بودن ــوی تشــییع جن قســم بخــورم کــه همــه‌یِ کاشــان ت
ــد  ــب‌ها بروی ــنبه ش ــن پنج‌ش ــان. اصل ــود از کاش ــر ب ــت‌افروز پُ ــام دش ــال تم ح
ــد؛ »از  ــری می‌گوی ــرار بیش‌ت ــا اص ــت. ب ــی اس ــه قیامت ــد چ ــت‌افروز و ببینی دش
آقــای تفضلــی نوشــته‌اند، طــوری نیســت شــما هــم بنویســید ولــی نــه آن‌طــور کــه 

ــته‌اند.« ــه نوش بقی
در خاطــرم نیســت، شــاید گفته‌ایــم چشــم. شــاید اشــک تــوی چشــم‌هایِ آقارضــا 

بی‌تابــی می‌کــرده و شــاید بغضــش لابــه‌لای اذان ظهــرِ دی مــاه ترکیــده... .
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مــن هــم یکــی از آن‌هــا بــودم. یکــی از کســان زیــادی 
ــل  ــد. اوای ــده بودن ــه ش ــفارش وارد کارخان ــه س ــه ب ک
ــه را  ــد؛ »کارخان ــه می‌گفتن ــیدم. هم ــت می‌کش خجال
ــم  ــالا ه ــد.« ح ــن می‌زنن ــه زمی ــده‌ها ب ــفارش ش س
ــه  ــه را ک ــت. نام ــد گف ــم خواهن ــدن ه ــد، بع می‌گوین
ــوان  ــی( لی ــئول کارگزین ــی )مس ــای صدوق ــردم، آق ب
چایــی‌اش را روی میــز گذاشــت. نگاهــم کــرد و گفــت؛ 
»جــا نداریــم. همــه‌ی قســمت‌ها پــر شــده.« بعــد هــم 
کمــی ســرش را خارانــد و گفــت؛ »یــه مــدت دَمِ دســتم 

ــدم.« ــرت ب ــا خب ــاش ت ب
ــت.  ــوی نمی‌رف ــک ج ــوی ی ــان ت ــدرم آبِ‌م ــن و پ م
ــه  ــد ک ــر می‌کنن ــد، فک ــول دارن ــه پ ــت ک ــر جماع تاج
ــار  ــر ب ــن زی ــتند. م ــان هس ــده‌ی زر خریدش ــه بن هم
ــه  ــدرم ب ــا پ ــی ب ــردم. گاه ــرگَری می‌ک ــم. شَ نمی‌رفت
خانــه‌ی کارگرهایــش می‌رفتیــم. می‌دیدیــم یــک 
ــه ده  ــه‌ای ک ــاق خراب ــک ات ــوی ی ــد، ت ــو انداخته‌ان زیل

هرکس روایتی دارد از تماشای بازمانده‌های کارخانه.  و 
سببی را باز می‌گوید از چرایی وضعیت اکنونی کارخانه. 
احمد عطایی، یکی از این گوینده‌های ویرانی‌هاست.

من هم یکی
 از آن‌ها بودم

احمد عطا�یی
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ــان  ــاق، رخت‌خواب‌ش ــرف ات ــک ط ــی ی ــود. دارِ قال ــر نب ــری بیش‌ت ــا دوازده مت ی
ــه شــده همان‌جــا، یــک چــراغ خوراک‌پــزی هــم کنارشــان بــود. تــوی آن  هــم کُپِّ
اتــاق، هــم غــذا می‌خوردنــد، هــم قالــی می‌بافتنــد و هــم زندگــی می‌کردنــد. مــن 
حالــم بــد می‌شــد. چله‌هــا پــر بــود از خــون دســت کارگرهــا. ســر انگشت‌هاشــان 
همــه پوســته پوســته شــده بــود. بــه پــدرم گفتــم؛ »پولــی کــه از ســرپنجه‌ی خونــی 
یــک زن دربیایــد، مــن نمی‌خواهــم.« یــک روز زدم و رفتــم. از خانــه آمــدم بیــرون 
و دختــری را کــه دوســتش داشــتم گرفتــم و رفتــم ســرِخانه و زندگــی خــودم. بیــکار 
ــای  ــود. در روزه ــداری ب ــد به ــرم کارمن ــودم. همس ــه ب ــم نرفت ــربازی ه ــودم، س ب
ــه،  ــدم ن ــم دی ــن ه ــرد. م ــود و کاری می‌ک ــری ب ــه فک ــس ب ــه هرک ــاب ک انق
ــی.  ــود: »از ارث محروم ــه ب ــم گفت ــدرم ه ــروم. پ ــرج زن ب ــار خ ــر ب ــم زی نمی‌توان
دســت هــم تــوی آب حــوض حجــره‌ی مــن نــزن. شــش مــاه یــک دســته آویزانــم 
ــه عروســی.«  ــه پســری دارم و ن ــه کســی نمی‌دهــم، ن ــران هــم ب ــک قِ ــد ی کنی

ژاندارمــری هــم هــر روز نامــه مــی‌داد و می‌آمدنــد در خانــه‌ی پــدر کــه پســرت بایــد 
بــرود ســربازی. پــدر هــم نشــانی خانــه‌ی مــا را برای‌شــان می‌نوشــت و می‌گفــت 
چــه ســاعتی برویــد کــه حتمــن باشــد، برویــد دســتگیرش کنیــد. پوســتش را هــم 
بکنیــد. هــر روز، یکــی از ژاندارمــری پشــت در خانه‌امــان بــود. خســته شــده بــودم. 
ــت  ــد خدم ــازرگان گفتن ــدر و ب ــان بنی‌ص ــردم. زم ــام ک ــری و ثبت‌ن ــم ژاندارم رفت
ــروم همــان بهــداری کــه  ــود ب ــرار ب ــم. ق ــم و معافیــت گرفت ــاری نیســت. رفت اجب
همســرم کار می‌کنــد، رئیــس بهــداری کاشــان آن روزهــا، دکتــر مقیســی بــود. هــر 
دو هم‌دیگــر را می‌شــناختیم. دکتــر مقیســی گفــت: »مــن حرفــی نــدارم کــه بیایــی 
و کار کنــی، امــا می‌دانــم پــدرت می‌آیــد و می‌گویــد چــرا اســتخدامش کــردی. مــا 

را شــرمنده‌ی پــدرت نکــن.«
ــات  ــت ملاق ــک وق ــی و ی ــای یثرب ــه‌ی آق ــت خان ــرد و رف ــادر ســر ک همســرم چ
ــم ســاعت  ــا نی ــا ت ــد: »آق ــه بودن ــد و گفت ــگ زده بودن ــد روز زن ــد از چن گرفــت. بع
ــای  ــه آق ــرم ب ــون.« همس ــریع برس ــودت رو س ــجد، خ ــره مس ــواد ب ــه می‌خ دیگ
ــد.  ــدرم را تعریــف می‌کن ــکار اســت و ماجــرای پ ــد کــه شــوهرم بی ــی می‌گوی یثرب
ــرود ســر کار؟ چــه کاری  ــد ب ــی می‌پرســند؛ »شــوهرت کجــا می‌خواه ــای یثرب آق
ــط  ــد؛ »فق ــرم می‌گوی ــد؟« همس ــام ده ــد انج ــه کاری می‌خواه ــت و چ ــد اس بل
ــه  ــد؛ »ب ــی می‌گوی ــای یثرب ــد باشــد.« آق ــر چــه می‌خواه ــا و ه ــر ج کار باشــد. ه
ــد  ــا از مســجد می‌آم ــم، آق ــه رفت ــش ک ــا.« فردای ــد این‌ج ــردا بیای خــودش بگــو ف
داخــل حجــره. یــک دســتی بــه پشــت کمــرم زد و شــروع کــرد بــه نوشــتن. نامــه 
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را بــه آقــای اطلســی نوشــت. آن زمــان آقــای اطلســی مدیــر اداره‌ی کار بــود. آقــای 
یثربــی در نامــه نوشــته بــود کــه؛ »ایشــان از آن‌جــا کــه پدرشــان بــه شــغل تجــارت 
ــده،  ــت بن ــه ضمان ــرده ب ــدرش نب ــروت پ ــره‌ای از ث ــچ به ــا هی مشــغول اســت، ام
بهتریــن شــغل را در کارخانــه‌ی ریســندگی و بافندگــی شــماره‌ی یــک بــه ایشــان 

بدهیــد.« 
کاغــذ را بــردم و دادم بــه آقــای اطلســی. آقــای اطلســی هــم یــک نامــه دیگــر از 
اداره‌ی کار بــه آن پیوســت کــرد و تحویلــم داد و گفــت؛ »بــرو پیش آقــای صدوقی.« 
نامــه را کــه بــردم، آقــای صدوقــی لیــوان چایــی‌اش را روی میــز گذاشــت، نگاهــم 
کــرد و گفــت؛ »جــا نداریــم. همــه‌ی قســمت‌ها پــر اســت.« گفتــم؛ »بــروم؟« کمــی 

ســرش را خارانــد و گفــت؛ »یــک مــدت دَمِ دســتم بــاش تــا خبــرت بدهــم.« 
بعــد از یکــی، دو هفتــه کــه می‌رفتــم و می‌آمــدم، آخــر ســر گفــت؛ »مــن جایــی 
نــدارم کــه تــو را ســر کار بگــذارم.« گفتــم؛ »یعنــی بــروم؟« گفــت؛ »توربیــن جــا 
ــه  ــم ب ــودم. دســت و پای ــن. دو ســال آن‌جــا ب ــه واحــد توربی دارم.« نامــه‌ام را داد ب
لــرزش افتــاده بــود. صــدا بــود و گاز ســمی. ریه‌هایــم دیگــر جــواب نمــی‌داد. ســرفه 
ــود. توربیــن  می‌‎کــردم، تمــام شــب ســرفه‌هایم، زن و بچــه‌ام را بی‌خــواب کــرده ب
پــر از گاز بــود و بــوی نفــت و بخــار. نمی‌توانســتم بمانــم. همســرم دوبــاره چــادرش 
را ســر کــرد و رفــت پیــش آقــای یثربــی و گفتــه بــود کــه کار تــوی توربین‌خانــه، 
ــه  ــد ب ــگ می‌زن ــی هــم تلفــن را بر‌مــی‌دارد و زن ــای یثرب بیمــارم کــرده اســت. آق
آقــای صدوقــی و می‌گویــد؛ »آقــای صدوقــی ســام علیکــم. مــن یــک پســر عزیــز 
کــرده برایــت فرســتاده‌ام، تــو ایــن پســر را فرســتاده‌ای قســمت کارگــری؟ بیــاورش 
پیــش خــودت.« خداحافظــی کــرده بــود و همســرم آمــده بــود خانــه. فردایــش رفتــم 
ــود  ــت خ ــار دس ــی، کن ــی کارگزین ــئول بایگان ــدم مس ــی و ش ــای صدوق ــش آق پی
ــل  ــران را می‌بایســت تکمی ــای کارگ ــا عصــر پرونده‌ه ــح ت ــی. از صب ــای صدوق آق
می‌کردیــم و هم‌چنیــن ســابقه‌ی بیمــه‌ی کارکنــان و کارگــران را بــه‌روز می‌کردیــم. 
لیســت حقوقــی کارگــران هــم دســت مــا بــود. لیســت بیمــه‌ی کارگــران مهم‌تریــن 
کار مــا بــود. هــر مــاه اســامی را در می‌آوردیــم، ســابقه می‌کردیــم، صدوقــی مهــر 
ــس از ســال‌ها لیســت‌ها و ســوابق  ــه. پ ــم اداره‌ی بیم ــرد و می‌بردی و امضــاء می‌ک
بیمــه‌‌ی همــه‌ی کارگــران را بــه‌روز کــرده بودیــم. اداره‌ی بیمــه از دقــت مــا خســته 
شــده بــود. بارهــا اعتــراض می‌کــرد کــه شــما ایــن ســوابق را از کجــا آورده‌ایــد؟ 

خیلی‌هــا بــه حــق و حقوق‌شــان رســیدند. مــا اســامی تمامــی کارگــران و کارمنــدان 
ــا آخری‌هــا همــه مرتــب و  ــم. از اولین‌هــا ت شــرکت را در دفترهامــان نوشــته بودی
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ــه مشــخصات و فرم‌هــا را گذاشــته  ــرای هــر کار، جداگان ــود. ب دســته‌بندی شــده ب
ــداد کارگــران  ــر کارگزینــی داشــت. تع ــم. هــر کارگــر یــک شــماره‌ای در دفت بودی
ــتیم  ــم می‌نوش ــد ه ــک« و بع ــتیم »ی ــا می‌‎نوش ــید. م ــه می‌رس ــا ک ــه ده هزارت ب
»م« یعنــی مکــرر و ایــن دوبــاره تــا ده هــزار می‌رفــت. ایــن میــم یعنــی از ده هــزار 
ــدی. مــن در  ــه ده هــزار بع ــا برســد ب ــاره از یــک شــروع می‌شــد ت گذشــته و دوب
دفتــر کارگزینــی» 1818م« بــودم. مــن تــا »2500م« هــم در خاطــرم هســت کــه 

نوشــته بــودم. 
در  دســتک‌ها  و  دفتــر  تمــام  می‌کردیــم،  کــه  را  کارهایــی  همــه‌ی  البتــه 
جابه‌جایی‌هــا از بیــن رفــت. کارگزینــی شــماره‌ی یــک را تعطیــل کردنــد و گفتنــد 
برویــد طبقــه‌ی بــالای حســابداری. بعــد گفتنــد برویــد صنــدوق فائــزون. از آن‌جــا 
مــا را بردنــد کارخانــه‌ی شــماره‌ی دو، چنــد ســالی آن‌جــا بودیــم. بعــد گفتنــد برویــد 
ــه‌ی  ــاق کوچــک در کارخان ــک ات ــوی ی ــم ت ــا آمدی ــاره از آن‌ج طــرح توســعه. دوب
شــماره‌ی ســه. در هــر بــار ایــن جابه‌جایی‌هــا، دفترهــا آب می‌رفــت، کــم می‌شــد. 
ایــن آخر‌هــا خودمــان بودیــم و میزمــان بــا چنــد دفتــری کــه اطلاعــات ماه‌هــای 
اخیــر را می‌نوشــتیم. آن همــه کمــد، قفســه‌ی پــر از کاغــذ پــر از دفتــر، هیــچ کــدام 

نبــود. 
مــن بیســت و هفــت ســال بــرای کارخانــه کار کــردم. خســته شــده بــودم. هــر روز 
ــن  ــه‌ی قوانی ــد، هم ــر می‌ش ــد و مدی ــس می‌آم ــود. هر‌ک ــدی ب ــز جدی ــک چی ی
ــور کار  ــه این‌ج ــی گفت ــه کس ــد؛ »چ ــد. می‌گفتن ــوض می‌ش ــا ع ــه‌ی کاره و هم
ــه  ــود. کارخان ــاده ب ــب افت ــم عق ــا ه ــوا. حقوق‌ه ــر روز دع ــر روز داد، ه ــد؟« ه کنی
پولــی نمــی‌داد. چنــد ســال حــق بیمــه را خــودم دادم و بازنشســت شــدم. کارخانــه‌ی 
ــه‌ی ریســندگی  ــد کارخان ــود. آن ســال‌ها می‌گفتن ــه آن بزرگــی، کوچــک شــده ب ب
مثــل چشــمه‌ی ســلیمانیه می‌مانــد، آن‌قــدر کــه پــول از آن می‌جوشــد. اربــاب کــه 
فــوت کــرد. کــم کــم افتادنــد بــه جــان چشــمه و کارخانــه را خشــکاندند. مــا کــه از 
ایــن اتــاق بــه آن اتــاق می‌شــدیم همــه می‌گفتنــد خبرهایــی هســت. مــا باورمــان 
نمی‌شــد، هیچ‌کــس بــاورش نمی‌شــد. کارخانــه تمــام شــد و مــا پــس از بیســت و 

ــرون. ــم بی ــان آمدی هفــت ســال گریه‌کن
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ایــن روایــت بــه نقــل از خانــم مُسِــنی اســت. ســر جمــع خاطراتــش از ســال‌های 
1350 دربــاره‌ی پــدر نســاجی ایــران، آقــای حســن تفضلــی. شــاید درک ایــن روایت 
در شــرایط کنونــی معنــا و مفهومــی دو چنــدان داشــته باشــد تــا بتــوان مقایســه‌ای 
کــرد میــان عملکــرد خیّرهــا و خیریه‌هــای ایــن روزهــا و کار انســان‌هایی هم‌چــون 
ــان گذاشــتن در ســفره‌ی مــردم کم‌‌بضاعــت و  ــه ن آقــای تفضلــی کــه کارشــان، ن

فاطیما فاطری داستان نویس کاشانی است. 
کتاب‌های » من یک مقتولم«، »مای ما« و 

»او کمی بهتر از یک قاتل بود« بخشی از آثار 
داستانی منتشر شده‌ی اوست.

یک خانواده‌ی معمولی
فاطیما فاطری
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بی‌بضاعــت، کــه ایجــادِ فرصــت و امــکان شــغلی اســت. هــم شــرف و عــزت نفــس 
را پــاس داشــته باشــند، هــم چــرخ اقتصــاد را بچرخاننــد و رونــق دهنــد.

ــک  ــا ی ــود. ب ــان ب ــده‌ی بیاب ــم. همســرم رانن ــی بودی ــواده‌ی معمول ــک خان ــا ی »م
درآمــد مکفــی کــه مــا را از زندگی‌امــان راضــی کــرده بــود. از آن‌جــا کــه همیشــه 
ــار،  ــد، دور از انتظ ــر کن ــی را دَمَ ــه‌ی زندگ ــا کاس ــت ت ــن اس ــه در کمی ــک حادث ی
ــا کامیونــش تصــادف کــرد. چنــد نفــر هــم  از کمیــن بیــرون جَســت و همســرم ب
کشــته شــدند. بعــد از طــی مراحــل قانونــی؛ دادگاه و جلــب رضایــت خانواده‌هــای 
دَم، قاضــی بــرای همســرم حکمــی پنــج ســاله بریــد و او را بــه زنــدان قصر فرســتاد. 
حــالا مــن مانــده بــودم بــا ســه بچــه‌ی قــد و نیم‌قــد. دو پســر یــازده و هشــت ســاله 
و یــک دختــر شــیرخواره و خانــه‌ای اســتیجاری، بی‌هیــچ دخــل و پس‌انــدازی. نــه 
پــدر و مــادری داشــتم، نــه کــس و کاری تــا فشــاری کــه قضــا و قــدر بــر دوشــم 
انداختــه بــود را تــاب بیــاورم. آن‌قــدری هــم عــزت نفــس داشــتم کــه نخواهــم بــه 
ــا  ــم ب ــودم کــه نتوان ــوان از کــف داده ب ــدازه ت ــه همــان ان ــدازم. ب ــن و آن رو بین ای

شــرایط کنونــی‌ام کنــار بیایــم.
ــن از  ــردن و گفت ــه درد ‌دل ک ــتم ب ــایه نشس ــای همس ــی از زن‌ه ــا یک ــک روز ب ی
ــه‌ی  ــوی کارخان ــردا ســاعت دو بعدازظهــر جل شــرایط زندگــی‌ام. او پیشــنهاد داد، ف
ریســندگی و بافندگــی شــماره‌ی یــک )واقــع در پانــزده خــرداد کنونــی( بایســتم و 
ــا او در  ــروم و مشــکلم را ب ــو ب ــد جل ــرون می‌آی ــل بی ــا اتومبی ــاب ب ــن کــه ارب همی
ــردا دســت  ــدم نمی‌کــرد. ف ــان بگــذارم کــه حتمــن دســتم را می‌گرفــت و ناامی می
پســرهایم را گرفتــم و یکــی هــم بــه بغــل زدم و رفتــم جلــوی در کارخانــه‌ی اربــاب 
ــا دســت  ــد برنگــردم و اگــر روزیِ م ــوی دل خــدا خــدا می‌کــردم ناامی ایســتادم. ت
ــود از مکنــت و  ــاب اســت، تفضلــی شــود. کــه زن همســایه تعریف‌هــا کــرده ب ارب
دارایــی‌اش. در فکــر خــودم بــودم کــه درب کارخانــه بــاز شــد و بنــز مشــکی ‌رنگــی 
از آن بیــرون آمــد و از کنــارم گذشــت. مــن اربــاب را ندیــده بــودم امــا از اتومبیــل 
ــاب  ــد ارب ــود حــدس زدم بای ــی عقــب نشســته ب و وجنــات شــخصی کــه در صندل
باشــد. امــا رویــی نداشــتم تــا جلــو بــروم. انــگار کســی پایــم را بریــده بــود. چشــم 
بــه اوســتا کریــم داشــتم تــا نظــری کنــد کــه اربــاب دســت روی شــانه‌ی راننــده زد. 
اتومبیــل ایســتاد. او از آن پیــاده شــد و جلــو آمــد. بایــد از نــگاه مســتاصل و ســر و 
وضــع بچه‌‌هایــم دســتگیرش شــده بــود، گــره‌ای در زندگــی دارم کــه چنیــن معطــل 

و چشــم انتظــارم.
پرسید: »چی شده خواهر؟ کاری داری‌؟ منتظر کسی هستی؟«
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گفتــم؛ » نــه بــا خــود شــما کار دارم.« زبــان از دل گشــودم و از وضعیــت زندگــی‌ام 
ــه از ســر گدایــی کــه از واماندگــی  گفتــم و ملتمــس گفتــم اگــر این‌جــا هســتم ن
اســت. یــک آدم چه‌قــدر بایــد در نگــه داشــتن عــزت نفــسِ زنِ تنهایــی مثــل مــن، 
ــما  ــه ش ــی ب ــن پول ــر، م ــن خواه ــد؛ » ببی ــا بگوی ــد ت ــش باش ــم و بزرگ‌اندی فهی
نمی‌دهــم. اگــر الان بدهــم تــا آخــر عمــر هــم خــودت و هــم بچه‌هایــت بــه ایــن 
ــم  ــه دســت دراز کــردن. کاری کــه می‌کن ــد ب ــد و عــادت می‌کنی و آن رو می‌اندازی
ایــن اســت کــه از فــردا جفــت بچه‌هایــت را بــرای کار بفرســتی کارخانــه تــا از فــردا 
حقوق‌بگیــر شــوند.« نــگاه بــه بچه‌هایــم کــردم. آن‌هــا هنــوز کــودک بودنــد و بایــد 
کودکــی می‌کردنــد. دســتی بــر ســر پســر کوچکــم کشــیدم و گفتــم؛ » آقــا این‌هــا 
ــه‌ی  ــری کارخان ــت کارگ ــه قابلی ــد ک ــد بکنن ــه کار می‌توانن ــد. چ ــوز بچه‌ان ــه هن ک

شــما را داشــته باشــد؟«
گفت؛ » تو چه کار داری؟ از فردا آن‌ها را بفرست من می‌دانم چه کنند.«

ــه  ــو درب کارخان ــم و جل ــرهایم را گرفت ــت پس ــتِ جف ــت دس ــاعت هش ــردا س ف
ــه  ــد چ ــر می‌کنی ــزرگ فک ــه‌ی ب ــم در آن کارخان ــان دادم. کار بچه‌های تحویل‌اش
ــا  ــش پ ــای پی ــا و کاره ــرگ درخت‌ه ــردن ب ــع ک ــا، جم ــه گل‌‎ه ــود؟ آب دادن ب ب
ــود. امــا چیــزی کــه آخــر  ــازی کــردن و ســرگرمی ب ــر شــبیه ب ــاده کــه بیش‌ت افت

ــود. ــنده ب ــر ریس ــل دو کارگ ــوق کام ــد حق ــان می‌ش ــاه عایدم ــر م ه
دوران محکومیــت همســرم تمــام شــد. بــه خانــه برگشــت. بــا پولــی کــه از درآمــد 
ــعِ روزی‌مــان کــرد. پســرها  ــد و منب ــم ماشــینی خری ــداز کــرده بودی پســرها پس‌ان
ــران  ــاجی ای ــه نس ــت ب ــام خدم ــال تم ــی س ــدند. س ــاب ش ــه‌ی ارب ــر کارخان پاگی
کردنــد. صاحــب زن و زندگــی، خانــه و ماشــین شــدند. حــالا در تمــام ایــن ســال‌ها 
ــت  ــد می‌توانس ــن را دی ــتاصل م ــاب، مس ــه ارب ــم آن روز ک ــر می‌کن ــن فک ــه ای ب
بــه راحتــی دســت در جیبــش کنــد و بــا پولــش نانــی در ســفره‌ی آن شــب مــن و 
بچه‌هایــم بگــذارد. شــاید هــم تــا پایــان محکومیــت همســرم، امــا نکــرد. او نــان 
بزرگ‌تــر را در ســفره‌ی خانــواده‌ی مــا گذاشــت، کــه چــرخ زندگــی را مــا را چرخانــد، 

کــه بــه مــا زندگــی دوبــاره‌ای را آموزانــد.«
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فخریه، در سال‌های پرآشوب کارخانه استخدام 
می‌شود.  روزهایی که رفته رفته، رنگ عوض 
می‌کند. کارخانه و شهر پر از رنگ می‌شود.  

رنگی که به هیچ رنگی نمی‌ماند.

روزهای دور از خانه

ابوالفضل فخریه 

هفتــاد و دو ســاعتی می‌شــد کــه در کارخانــه حبــس شــده بــودم. نمی‌توانســتم 
ــا  ــتگاه‌ها و توربین‌ه ــدای دس ــا ص ــردم ب ــای م ــر و صداه ــرون. س ــم بی بیای
ــزده  ــدان پان ــتند از در ورودی می ــرات نداش ــا ج ــود. کارگره ــده ب ــم پیچی در ه
خــرداد )کنونــی( بیاینــد تــوی کارخانــه. زد و خــورد بــود. خــون بــود و فحــش. در 
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خیابان‌هــای شــلوغ شــده‌ی آن روزهــا، زن بــود و مــرد. نمی‌دانســتم بایــد حواســم 
بــه خــودم باشــد، بــه پــدر و مــادرم و یــا بــه توربین‌هــا. همــه‌اش صــدا بــود. صــدای 
زن و مــرد. شــب‌ها بــه همــراه صــدا، تصویــر هــم بــود. تصویــر مردمــی کــه دور 
ــد  ــد و نمی‌دانن ــد کاری بکنن ــگار می‌خواهن ــع شــده‌اند و ســرگردانند، ان ــدان جم می
ــی  ــرس. مــن در جای ــود و ت ــد؟ مــن هــم نمی‌دانســتم. اســترس ب چــه کاری بکنن
حبــس بــودم کــه هــم بــرق کارخانــه را تامیــن می‌کــرد و هــم ســالیانی بــرق شــهر 

ــود و هــراس.  ــود. وهــم ب را. همه‌جــا تاریــک ب
مهنــدس دهدشــتی می‌ترســید کــه مــردم از ســر دیوارهــا بریزنــد تــوی کارخانــه. 
دهدشــتی گفتــه بــود کــه توربین‌هــا نبایــد خامــوش شــود. مــن  مراقــب توربین‌‎هــا 
ــای آن  ــاد. فض ــد و از کار می‌افت ــوش می‌ش ــد خام ــه نبای ــی ک ــودم. توربین‌های ب
ــود. می‌گفتنــد اربــاب ســرمایه‌دار اســت. مــن  روزهــا، فضــای ضــد ســرمایه‌داری ب
ــی.  ــد تفضل ــد. می‌گفتن ــد نمی‌‎گفتن ــرض بودن ــه معت ــا ک ــاب، آن‌ه ــم ارب می‌گوی

ــا آورده؟  ــم؟ از کج ــا نداری ــرا او دارد و م ــد چ می‌گفتن
ــد.  ــار می‌آوردن ــه فش ــرون از کارخان ــده‌ای بی ــه و ع ــران کارخان ــده‌ای از کارگ ع
می‌گفتنــد کارخانــه بایــد مــال مــا باشــد. نامــه، یادداشــت و ســخنرانی‌های زیــادی 
ــد خــارج، آن‌جــا  ــود. می‌گفتنــد همــه‌ی کارخانه‌دارهــا می‌رون علیــه ســرمایه‌داری ب
ــت  ــی اس ــان انگلیس ــا خون‌ش ــد. این‌ه ــد و می‌آین ــوض می‌کنن ــان را ع خون‌ش
ــرای  ــود. می‌گفتنــد ب ــرای تفضلــی هــم همیــن حرف‌هــا ب و بایــد ریختــه شــود. ب
ــد  ــد از آن دیدن ــور. بع ــارج از کش ــد خ ــار می‌رون ــالی یک‌ب ــه س ــت ک ــن اس همی
کــه نــه ایــن خبرهــا نیســت. نــه اربــاب را گرفتنــد و نــه کتکــش زدنــد و نــه چیــز 
ــر  ــر بازگشــت و مصمم‌ت ــر صلابت‌ت ــد. پ ــی مان ــاب باق ــاب همــان ارب دیگــری. ارب

ادامــه داد. 
ــودم،  ــر خ ــی تصوی ــود، گاه ــتی ب ــر دهدش ــی تصوی ــه گاه ــی توربین‌خان در تاریک
گاهــی تصویــر موتورســوارن ســبزپوش، گاهــی صــدای بــوق. تفضلــی را هــم اگــر 
دیــده بودمــش، لابــد گاهــی هــم تصویــر اربــاب بــود. دهدشــتی آســتین پیراهنش را 
بــالا زده بــود و پشــت گوشــش را می‌خارانــد کــه گفتــه بــود؛ »هــرکاری می‌کنیــد 
نگذاریــد توربین‌هــا بخوابــد.« نگــران بــود کــه بریزنــد و کارخانــه را از بیــن ببرنــد. 
خــراب کننــد، چــه بســا غــارت. پشــت دیــوار شــرکت کوچــه‌ای بــود و یــک دری 
ــه  ــتاد. کارخان ــذا می‌فرس ــان غ ــا برای‌م ــتی از آن‌ج ــه دهدش ــود ک ــا ب ــم آن‌ج ه
اول نیمــه تعطیــل شــد و چنــد روز هــم تعطیــل مانــد. تفضلــی ایــن روز‌هــا نبــود، 
رفتــه بــود تهــران. شــما فکــرش را بکنیــد. خنــده‌دار نیســت؟ از یــک مشــت زمیــن 
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کشــاورزی کارخانــه‌ای بســازی بــه ایــن بزرگــی، حــالا بیاینــد و بگوینــد چــرا تــو 
داری و مــا نداریــم؟ 

ــا  ــرون. بعده ــم بی ــن هــم توانســتم از شــرکت بیای ــر شــد و م کم‌کــم فضــا آرام‌ت
ــده  متوجــه شــدم کســانِ دیگــری هــم در آن روزهــا و در قســمت‌های دیگــر مان
بودنــد تــا مراقــب دســتگاه‌ها و کارخانــه باشــند. خیلی‌هــا نگــران کارخانــه بودنــد. 
ــر ســرمایه‌دار. مــا خجالــت  ــد مــرگ ب ــه نوشــته بودن روی تمــام دیوارهــای کارخان
می‌کشــیدیم از کنــار ایــن دیوارهــا رد شــویم، خجالــت می‌کشــیدیم بــه دیوارهایــی 

نــگاه کنیــم کــه مــرگ را کنــار و بــر تفضلــی نوشــته بودنــد.
کارخانــه دریــا بــود و کســی نمی‌توانســت بــا چهــار تــا ســطل آبــی کــه برمــی‌دارد، 
ــه  ــالن‌ها ک ــی از س ــه یک ــی‌زدی، ب ــه م ــدم ک ــه ق ــکاند. در کارخان آن را بخش
ــد  ــد و می‌رفتن می‌رفتــی، موقــع تعویــض شــیفت‌ها، حجــم آدم‌هایــی کــه می‌آمدن
را کــه می‌دیــدی، گمــان نمی‌بــردی کــه روزی بــا خــاک یکســان شــود. آن همــه 
آدم، آن همــه دســتگاه، تصــورش غیرممکــن بــود. هنــوز کــه هنــوز اســت ســخت 

ــاور کنــی دیگــر نیســت، دیگــر کار نمی‌کنــد.  اســت کــه ب
شــرکت در روزهایــی ویــران شــد کــه مشــکلی نبــود، همــه چیــز گل بود و گلســتان. 
نــه صدایــی بــود، نــه اعتراضــی و نــه هیــچ چیــز دیگــر. آن روزهــا کــه حق‌خواهــی 
و فشــار و زور بــود، تفضلــی هــم بــود و همــه چیــز کار می‌کــرد. همــه چیــز و همــه 
ــود کــه مــا می‌گفتیــم ســاعت دارد عیــن  ــود. جــوری ب کــس ســرجای خــودش ب

ــد.  ــا کار می‌کن ــه‌ی م کارخان
ــه رهبــری  ــد ب ــه و شــروع کردن ــد تــوی کارخان ــا حــزب آمدن بعــد از انقــاب دو ت
کارگــران. تفضلــی نقــش مهمــی در کنتــرل کــردن آن‌هــا داشــت، می‌دانســت چــه 
ــام  ــخ. تم ــه می ــی ب ــد و گاه ــل بکوب ــه نع ــی ب ــور گاه ــت چط ــد. می‌دانس کار کن
بحران‌هــا را بــه خوبــی پشــت ســر گذاشــت. ســال 1362 بــه تمــام کارگرهایــی کــه 
خانــه نداشــتند، وام صــد و پنجــاه هــزار تومانــی مــی‌داد. وام‌هایــی مــی‌داد کــه دو زار 
هــم بهــره نداشــت. مــا را صاحــب خانــه کــرد. بودنــد کســانی کــه در تمــام روزهــای 
ــچ کــس  ــه هی ــرد ک ــی کاری ک ــد. تفضل ــه را می‌خواندن شــلوغی فاتحــه‌ی کارخان
فکــرش را نمی‌کــرد. چنــد ســال بعــد از ناآرامی‌هــا بــرای کارگــران ســالن ورزشــی 

ســاخت. گفــت کارگــران برونــد و تفریــح کننــد.
ــواد  ــود. م ــودش ب ــای خ ــرکت روی پ ــم ش ــاز ه ــه‌ی 1370 ب ــال‌های ده ــا س ت
ــدن.  ــف ش ــه ضعی ــرد ب ــروع ک ــس از آن، ش ــا پ ــت. ام ــن داش ــت، زمی ــه داش اولی
کســانی آمــده بودنــد تــوی شــرکت کــه بایــد همــه کاره می‌شــدند. کســی به کســی 
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ــر و سرپرســت و  ــان کارگ ــی می ــود. فرق ــش نب ــود. احترام‌هــای ســابق ســر جای نب
مدیــر و غیــر مدیــر نبــود. گاهــی کارگــری آمــده بــود کــه می‌توانســت مدیــری را 
ــه  ــی کارخان ــه‌ی خراب ــش نمی‌‌ســوخت. ســال1380 زمزم ــد. کســی دل جابه‎جــا کن
بــه گــوش می‌رســید، آخــرش هــم خــراب شــد. گفتنــد اداره‌ی محیــط زیســت ایــراد 
گرفتــه. گفتنــد نمی‌گذارنــد کارخانــه در داخــل شــهر فعالیــت کنــد. کارگاه بافندگــی 
شــماره‌ی چهــار را خــراب کردنــد. بافندگــی شــماره‌ی چهــار، چشــم کارخانــه بــود. 
ــد. کارگاه  ــر می‌بافتن ــه مت ــای س ــود و پارچه‌ه ــک ب ــام اتوماتی ــتگاه‌هایش تم دس
شــماره‌ی‌ چهــار روبــه‌روی ســینما بــود. معضــل بعضــی از کارگــران ایــن بــود کــه 
حــالا کجــا بخوابنــد. ســال‌های منتهــی بــه دهــه‌ی 1380 کارگــران بــا خودشــان 
پشــه‌بند می‌آوردنــد. شام‌شــان را کــه می‌خوردنــد، خــوش و بشِ‌شــان را کــه 
ــتند  ــه‌بند می‌بس ــت پش ــال راح ــا خی ــام و ب ــت ب ــالای پش ــد ب ــد، می‌رفتن می‌کردن
ــف  ــردم ص ــود. م ــلوغ ب ــینما ش ــوی س ــه جل ــود ک ــب‌هایی ب ــد. ش و می‌خوابیدن
ــد دور  ــرون می‌آمدن ــینما بی ــه از س ــا ک ــا آن‌ه ــط و ی ــد بلی ــرای خری ــتند ب می‌بس
ــه  ــام ب ــت ب ــالای پش ــران از ب ــد. کارگ ــرف می‌زدن ــدند و ح ــع می‌ش ــم جم ه
ــد  ــان. بع ــد خانه‌هایش ــدند و می‌رفتن ــد می‌ش ــح بلن ــد. صب ــنگ می‌زدن ــردم س م
ــد.  ــراب کردن ــم خ ــی« را ه ــمتِ »کار‌ پاک‌کن ــار، قس ــماره‌ی چه ــی ش از بافندگ

ــی.  ــی و خراب ــی و خراب ــور خراب همین‌ط
دریایــی کــه تفضلــی ســاخته بــود را خشــکاندند. دریایــی کــه زمینــش زیــر پاهــای 
ــه کار  ــن کارخان ــال در ای ــه ســی س ــن ک ــال م ــالا امث ــد. و ح ــش می‌لرزی کارگران
ــا  ــم، کج ــا کار کرده‌ای ــه کج ــم ک ــم و نبینی ــان را برگردانی ــد روی‌م ــم، بای کردی

ــتیم. ــا هس ــم و کج بوده‌ای
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احمد فرهی، دانش‌آموخته‌ی اقتصاد و از مدیران صنعت فرش کاشان است 
این متن، روایتی است از کوشندگی حسن تفضلی و تلاش پیگیرانه اش برای 

توسعه کار و کارخانه در منطقه کاشان 

آن �پیرمردِ 
مصلحت‌اندیشِ 

آینده‌ساز
احمد فرهی 

دعــوت شــده بــودم بــه دفتــر آقــای تفضلــی. ســال 1366 
بــود. آن روزهــا آقــای تفضلــی تنهاتــر از هــر ســالی و هــر 
ــادی روی  ــود. فشــارهای زی کســی در دفتــرش مشــغول ب
ــخصی  ــر اداره و ارگان و ش ــود. از ه ــی ب ــه و تفضل کارخان
فشــار بــود و بی‌مهــری. کارخانــه در راســتای طــرح 
ــه‌ی  ــاد کارخان ــه ایج ــم ب ــت، تصمی ــه داش ــعه‌ای ک توس
ــت  ــد رقاب ــرش راون ــا ف ــد ب ــه بتوان ــود ک ــه ب ــرش گرفت ف
ــی  ــا کیفیت ــد ب ــد کن ــی تولی ــد فرش‌های ــا بتوان ــد و حت کن
بالاتــر از فــرش راونــد و دســتگاهایی به‌روزتــر و مدرن‌تــر. 
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آن زمــان فرش‌هــای کارخانــه‌ی راونــد در کاشــان و چــه بســا در ایــران، حــرف اول 
ــر و  ــه‌ی حری ــی در کارخان ــد، فرش‌های ــرکت راون ــای ش ــل از فرش‌ه ــی‌زد. قب را م
مخمــل تولیــد شــده بــود. امــا فــرش راوند چیــز دیگــری بــود. دولــت اجــازه‌ی تولید 
فــرش ماشــینی را نمــی‌داد، تــا تولیــد فــرش دســتباف آســیبی نبینــد. شــرکت راونــد 
پــروژه‌ای را تعریــف کــرد و بــر اســاس آن پــروژه، می‌بایســت تمامــی تولیــدات بــه 
بلژیــک صــادر می‌شــد. دولــت بــه شــرط صــادرات، اجــازه‌ی راه‌انــدازی و تولیــد را 
صــادر کــرد. فرش‌هایــی کــه تولیــد شــد؛ آن‌قــدر بــا کیفیــت بــود کــه هیچ‌کــدام 
ــازار فــرش ماشــینی، داغ شــد و تقاضایــش  صــادر نشــد و همــه در داخــل مانــد. ب

بســیار بــالا رفــت. 
در ســال 1366، آقــای تفضلــی بــه فکــر تاســیس کارخانــه‌ی قالی‌بافــی بــا 
دســتگاه‌های بــه‌روز افتــاده بــود و بنابــر پیشــنهاد و توصیــه‌ی دوســتان و نزدیــکان، 
مــرا جهــت همــکاری، انجــام مطالعــه و تحقیــق بــرای راه‌انــدازی خــط تولیــد فرش 
ــک  ــی را از بلژی ــین‌های فرش‌باف ــان ماش ــد. آن زم ــرده بودن ــوت ک ــینی، دع ماش
می‌آوردنــد. آقــای تفضلــی امــا کاتالوگــی از کمپانــی شــونهِر آلمــان بــه مــن دادنــد و 
قــرار شــد پــس از مطالعــه و بررســی، طــرح اولیــه و هم‌چنیــن برنامه‌ریــزی جهــت 

تاســیس کارخانــه و تولیــد قالــی را تحویــل دهــم. 
شــرکت شــونهر آلمــان و وَندُویــل بلژیــک، دو شــرکت معتبــر و عظیــم در ســاخت 
ماشــین‌آلات تولیــد فــرش ماشــینی بودنــد. ماشــین‌آلاتی کــه از شــونهر آلمــان بــه 
ایــران آمــده بــود تکِســیما و شُــونهِر بــود. در بررســی‌ها بــرای خریــد ماشــین‌آلات 
ــود.  ــر جدیدتریــن و مدرن‌تریــن دســتگاه‌ها ب و تجهیــزات، تاکیــد آقــای تفضلــی ب
همگــی مــا می‌دانســتیم کــه آقــای تفضلــی آن روزهــا بیمــار اســت و ایــن بیمــاری، 
ــا برایمــان جــای تعجــب داشــت  ــود. ام ــه ب ــرژی‌اش را گرفت ــوان و ان بخشــی از ت
ــان در  ــت، هم‌چن ــه داش ــنی ک ــم س ــالتش، علی‌رغ ــاری و کس ــم بیم ــه علی‌رغ ک
اندیشــه‌ی تاســیس کارخانــه‌ی جدیــد، در اندیشــه‌ی تولیــد بیش‌تــر و اشــتغال بــود. 
پــس از مطالعــه، تحقیــق و طرح‌ریــزی اولیــه، زمانــی کــه بــه شــرکت ریســندگی و 
بافندگــی و محــل کارشــان رفتــم تــا بررســی‌ها را ارائــه دهــم و نظرشــان را بپرســم، 
همکارانــش خبــر دادنــد کــه آقــای تفضلــی جهــت معالجــه و درمــان بــه تهــران 
ــش  ــی پی ــار دیگــر، فرصت ــا ب ــت. ت ــه یاف ــف نشــد و ادام ــات متوق ــد. مطالع رفته‌ان
ــه دهــم. حــال آقــای تفضلــی  ــری کار را ارائ ــا مطالعــه‌ی بیش‌ت آمــد و توانســتم ب
اصلــن خــوب نبــود. وضعیــت جســمانی مناســبی نداشــت و حتــا گفته‌هایشــان بــه 
ــود،  ــفاف مشــخص ب ــور ش ــه ط ــه ب ــا آن‌چ ــد. ام ــنیده نمی‌ش ــفافی ش صــورت ش
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ــد و  ــی و تولی ــه‌ی قالی‌باف ــدازی کارخان ــت راه‌ان ــی جه ــای تفضل ــزم و اراده‌ی آق ع
اشــتغال بــود. 

ــود. برنامه‌ریزی‌هــا کــه  ــرای شــروع اجــرای کار ب مرحلــه‌ی بعــدی، برنامه‌ریــزی ب
صــورت گرفــت و همــه چیــز بــرای شــروع کار آمــاده شــد، آقــای تفضلــی بــرای 
ــفانه  ــه متاس ــد؛ ک ــده بودن ــران بســتری ش ــتانی در ته ــه‌ی معالجــه در بیمارس ادام

بــرای همیشــه بــا صنعــت و تولیــد خداحافظــی کردنــد. 
ــا  ــرح و برنامه‌ریزی‌ه ــات و ط ــن مطالع ــا ای ــم، نه‌تنه ــی ه ــای تفضل ــس از آق پ
ــه  ــت، بلک ــود نگرف ــه خ ــم ب ــی ه ــکل اجرای ــی ش ــچ زمان ــد و هی ــری نش پیگی
ــا آن همــه ذوق و علاقــه بنیــاد  کارخانه‌هایــی کــه آقــای تفضلــی و همکارانــش ب

ــی مواجــه شــد.  ــا خراب ــه روز ب ــز روز ب ــد نی نهادن
ســال‌ها بعــد، زمانــی کــه بــرای اولیــن بــار بــه انجمــن کارفرمایــان نســاجی اصفهان 
دعــوت شــده بــودم در ســالن اجتماعــات آن‌جــا، عکســی از مرحــوم حســن تفضلی را 
دیــدم کــه بــر دیــوار نصــب شــده بــود. در کنــار عکــس آقــای تفضلــی، عکس‌هایی 
از دیگــر بــزرگان نســاجی کشــور، هم‌چــون؛ آقایــان همدانیــان و رســولیان و... بــر 
ــز/  ــرد هرگ ــام نمی ــرد نکون ــر آن شــعری از ســعدی )ســعدیا م ــود و در زی ــوار ب دی
ــد. نصــبِ عکــس  ــد( را نوشــته بودن ــی نبرن ــه نکوی مــرده آن اســت کــه نامــش ب
آقــای تفضلــی، کاری بــود در مقابــل خدمــات و تاثیــرش بــر پیش‌بــرد نســاجی در 
کشــور. و بــه پــاس قدردانــی و احتــرام از ایشــان. پرســش این‌جاســت کــه شــهرش، 
کاشــان، در مقابــل خدمــات ایــن مــرد، در مقابــل نقشــش در تولیــد و اشــتغال‌زایی، 
در مقابــل تلاشــش در آبادانــی شــهر و رفــاه مردمانــش، چــه کــرده اســت؟ بــرای 
ــا  همــه‌ی مــا، تلاش‌هــای بی‌وقفــه‌ی آقــای تفضلــی از همــان ســال‌های 1313 ب
امکانــات انــدک آن زمــان بــرای راه‌انــدازی محلــی بــرای تولیــد، رشــد و توســعه‌ و 
تبدیــل آن واحــد کوچــک بــه چندیــن کارخانــه‌ی مجهــز و بــه‌روز، آشــکار و مبرهــن 
ــادی و  ــت و آب ــای صنع ــت اعت ــرد در جه ــن م ــان ای ــش‌های بی‌ام ــت. کوش اس
ــر هیچ‌‎کدام‌مــان پوشــیده نیســت. امــا در پــس ایــن  ــوم ب پیشــرفت ایــن مــرز و ب
ســال‌ها، بــه جــز نــام بلــواری در حاشــیه‌ی شــهر، شــاهد کم‌تریــن نــام و نشــانی 

هســتیم کــه شایســته‌ی ایــن مــرد بــزرگ باشــد.
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وضعیت انبارها، نشانه‌ای از فراز و فرود 
یک کارخانه است.

کاشانی، سال‌ها در انبار کارخانه ی شماره 
یک؛ کار کرده؛  
سال‌های رفته را بازگو می‌کند.

از حواله‌‌ی انبار 
تا طاقه‌های 

آمبولانسی
محمد کاشانی 

از کارخانــه و محیط‌هــای کارگــری بیــزار بــودم. بــه تنهــا جایــی کــه فکــر 
ــراد را  ــه اف ــی ک ــا، جاهای ــا ام ــود. آن روزه ــه ب ــردم کار در کارخان نمی‌ک
اســتخدام می‌کردنــد محــدود بــود. ســراغ هر‌کــس و هرجایــی می‌رفتــم، 
آخــرش بــه کار در کارخانــه‌ی ریســندگی و بافندگــی می‌رســید. آخــر هــم 

همــان شــد کــه نبایــد می‌شــد. 
خــرداد 1356، مــن؛ محمــد کاشــانی‌مفرد بــا بیســت و چهــار ســال ســن و 
مــدرک فــوق دیپلــم مکانیک، بــه عنــوان انبــاردار در کارخانه‌ی ریســندگی 
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و بافندگــی شــماره‌ی یــک اســتخدام شــدم. آن زمــان آقــای محمــود عســگریان 
مســئول کل انبارهــا بــود. هــم انبــار قطعــات و هــم انبــار مِتقــال. بعــد از شــش 
مــاه انبــار متقــال را بــه مــن واگــذار کــرد و انبــار قطعــات را بــه آقــای نصــری. 
از آن‌جــا کــه کارخانــه عصرهــا هــم قطعــه می‌خواســت، مــا را دو شــیفت کــرده 
ــه شــدیم،  ــا وارد کارخان ــه م ــی ک ــم. زمان ــد می‌آمدی ــح و عصــر بای ــد. صب بودن
ــه  ــی ب ــدرک تحصیل ــب م ــران را برحس ــه کارگ ــت ک ــود نداش ــتمی وج سیس
ــه  ــود کــه بســیار تجرب ــد. مســئول کارگزینــی آقــای صدوقــی ب کارگیــری کنن

ــود.   ــده ب ــر درس نخوان ــگار شــش کلاس بیش‌ت ــا ان داشــت ام
ــوع کار تاثیــر نداشــت.  ــود. تحصیــل در ن ــه همیــن ب اکثــر قســمت‌های کارخان
همــه چیــز براســاس ســابقه و تجربــه بــود. اعتــراض آن روزهــای مــن، آن بــود 
ــد.  ــوق می‌دهن ــرده و حق ــر ســاده اســتخدام ک ــوان کارگ ــه عن ــرا ب ــه چــرا م ک
کســان دیگــری هــم مثــل مــن بودنــد کــه بــه جایــگاه شغلی‌اشــان اعتــراض 
داشــتند. امــا اعتــراض مــا در حــد حــرف بــود. کســی هــم بــه حــرف مــا گــوش 
ــر  ــدان و کارگــران طبقه‌بنــدی شــدند و ب نمــی‌داد. ســال‌ها بعــد همــه‌ی کارمن

اســاس ایــن طبقه‌بنــدی، مــن کارمنــد انبــار شــماره‌ی چهــار شــدم. 
بزرگ‌تریــن انبــار کارخانــه، انبــار مرکــزی قطعــات بــود کــه تمــام قســمت‌های 
ــس  ــار جن ــن انب ــازی از ای ــاپ و چیت‌س ــی، چ ــندگی، بافندگ ــه از ریس کارخان
ــی  ــه از کارگاه بافندگ ــود. پارچ ــام ب ــال خ ــار مِتق ــا، انب ــار م ــد. انب می‌گرفتن
ــت  ــا درخواس ــازی از م ــش چیت‌س ــا بخ ــد ت ــار می‌مان ــا و در انب ــد آن‌ج می‌آم
پارچــه می‌کــرد. مــا متــر و وزن پارچــه را در دفتــر ثبــت می‌کردیــم و تحویــل 
چیت‌ســازی می‌دادیــم. بعــد از مــرگ آقــای تفضلــی مشــکلات انبارهــا بیش‌تــر 
ــه  ــی ک ــی‌زد پارچه‌های ــار و داد م ــوی انب ــد ت ــا می‌آم ــبکبار باره ــای س ــد. آق ش
مــا هنــوز نفروخته‌ایــم در بــازار مســگرها پــر شــده اســت. پارچــه‌ای کــه هنــوز 
چیت‌ســازی نرفتــه وارد بــازار شــده بــود، آن هــم بــه عنــوان پارچــه‌ی شــرکت 
ــه‌ی بعــدش پارچه‌هــا را  ــر ماجــرا شــدیم، هفت ــا پیگی ریســندگی و بافندگــی. م
ــم. در  ــدا کردی ــد پی ــان می‌آوردن ــا خودش ــالن‌ها ب ــران س ــه کارگ ــزی ک از زودپ
ــی  ــت. برخ ــا می‌گرف ــده ج ــگ نش ــه‌ی رن ــر پارچ ــش مت ــج، ش ــز پن ــر زودپ ه
ــی  ــه قیچ ــر طاق ــود، از س ــار ش ــه وارد انب ــل از آن‌ک ــه را  قب ــران، پارچ از کارگ
ــتان‌ها  ــا زمس ــد و ی ــد می‌انداختن ــه آورده بودن ــزی ک ــوی زودپ ــد و ت می‌کردن
ــوان  ــه عن ــد و ب ــرون می‌بردن ــا خودشــان بی ــد و ب دور شکم‌هایشــان می‌پیچیدن
ضایعــات می‌فروختنــد. دوبــاره بعــد از مدت‌هــا دیدیــم پارچه‌هایــی کــه کارخانــه 
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ــوان  ــه عن ــود و ب ــازار مســگرها ب ــن در ب ــر قبل ــانده، اگ ــروش نرس ــه ف ــوز ب هن
ــازار و  ــی‌های ب ــز پارچه‌فروش ــده روی می ــالا آم ــد، ح ــتفاده می‌ش ــات اس ضایع
بــا چــه قیمت‌هایــی بــه فــروش می‌رســد. پیگیــر شــدیم و متوجــه شــدیم کــه 
ــط  ــمارد، فق ــود را نمی‌ش ــارج می‌ش ــه خ ــه از کارخان ــی ک ــی پارچه‌های نگهبان
صــورت می‌کــرد کــه در تاریــخ فــان، چــه پارچه‌هایــی خــارج شــده اســت. از 
نگهبــان کــه جویــا شــدیم، می‌گفــت: »ایــن وصله‌هــا بــه فلانــی نمی‌چســبد.« 
ــر و  ــر کارگ ــرای ه ــود و ب ــازار ش ــد وارد ب ــرای عی ــود ب ــرار ب ــا ق ــن پارچه‌ه ای
کارمنــد هــم یــک طاقــه کنــار گذاشــته شــده بــود. پارچه‌هــا از بــازار جمــع شــد 
ــد کــه تمامــی پارچــه و وســایلی کــه از  ــان تذکــر دادن ــه کارگــران و نگهبان و ب

ــه شــود.  ــه مدیریــت ارائ ــه و ب ــه خــارج می‌شــود لیســت کاملــش تهی کارخان
مــا در انبــار هشــت نفــر بودیــم، مــن مســئول ثبــت و ضبــط پارچه‌هایــی کــه 
ــر  ــت نف ــودم و آن هف ــد ب ــارج می‌ش ــه خ ــی ک ــد و پارچه‌های ــار می‌آم ــه انب ب
ــل  ــرای حم ــم. ب ــر بودی ــش کم‌ت ــی اول ــد. یعن ــه بودن ــل پارچ ــوص حم مخص
پارچه‌هــا کامیــون می‌گرفتیــم. آقــای دهدشــتی مخالفــت کــرد و گفــت؛ »ایــن 
همــه کارگــر بــی‌کار در کارخانــه ریختــه، چــرا پارچه‌هــا را بــا ماشــین می‌بریــد؟« 
ــا را  ــد و پارچه‌ه ــه می‌آم ــاور کارخان ــی خ ــد، گاه ــون ندادن ــا کامی ــه م ــر ب دیگ
ــازی  ــا چیت‌س ــا را ت ــتی پارچه‌ه ــرخ دس ــا چ ــران ب ــر کارگ ــی بیش‌ت ــرد ول می‌ب

می‌بردنــد. 
خیلی‌هــا می‌گوینــد مهنــدس دهدشــتی کــه رفــت بحران‌هــای کارخانــه شــروع 
شــد، مــن می‌خواهــم بگویــم بحران‌هــا کــه شــروع شــد، دهدشــتی رفــت. آن 
روزهــا هــم کــه بــود بارهــا گفتــه بــود دیگــر نمی‌شــود کار کــرد، آخــرش هــم 
رفــت. همــه می‌دانســتیم کــه مــی‌‎رود. پــس از دهدشــتی مدیرانــی آمدنــد کــه 
ــد و نتوانســتند  ــاخته نشــده بودن ــا س ــن کارخانه‌ه ــت ای ــرای مدیری ــدام ب هیچ‌ک
اوضــاع را بهبــود ببخشــند. کارگــران حمــل پارچــه می‌آمدنــد تــوی انبــار، یکــی 
دوتایشــان، خودشــان را بــه زمیــن می‌زدنــد و تن‌شــان را بــه رعشــه و ســفیدی 
ــید.  ــس می‌رس ــزده، آمبولان ــگ زده و ن ــد. زن ــالا می‌انداختن ــان را ب چشم‌هایش
ــد. آمبولانــس کــه  ــر از پارچــه می‌کردن داخــل آمبولانــس را تــوی شــلوغی‌ها پ
ــد  ــار گزارشــش را نوشــتیم و ســری بع می‌رفــت حالشــان خــوب می‌شــد. یک‌ب
ــوی آمبولانــس را گرفــت و برخــورد  ــی جل ــن اتفــاق تکــرار شــد نگهبان کــه ای
کــرد. فردایــش نگهبــان را هــم عــوض کردنــد. نگهبــان را انــگار بردنــد در طــرح 
توســعه و بکارگیــری‌اش کردنــد. بعــد دیــدم کــه در مابقــی انبارهــا و حتــا کارگاهِ 
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ــد.  ــده و رفته‌ان ــا آم ــاده و آمبولانس‌ه ــاق افت ــن اتف ــل هــم ای تکمی
تــا زمانــی کــه آقــای تفضلــی بــود، انبارهــا تــا زیــر ســقف پر بــود و مــا پایــان هر 
ــم.  ــزارش می‌دادی ــه حســابداری گ ــار را ب ــودی انب ــزان موج ــاه می‌بایســت می م
ــرای دو  ــاز شــرکت را ب ــورد نی ــواد م ــه م ــود ک ــن ب ــی ای ــای تفضل سیاســت آق
ســال آینــده در انبارهــا داشــته باشــد. روزهایــی بــود کــه انبارهایمــان آن‌قــدر پــر 
ــی  ــی، زمان ــای تفضل ــس از آق ــم. پ ــا می‌چیدی ــا را در راهروه ــه پارچه‌ه ــود ک ب
بــود کــه آن‌قــدر انبارهایمــان پــر بــود کــه از رویــش وام گرفتنــد و اجنــاس انبــار 
ــد.  ــد رهــن آزاد شــد، همــه را فروختن ــد کــه از بن ــک. بع رفــت تحــت نظــر بان
ــتقیم  ــه مس ــتیم، پارچ ــاف نداش ــتیم، الی ــه نداش ــا پارچ ــا در انباره ــن آخری‌ه ای
ــت  ــا می‌رف ــتیم. پارچه‌ه ــم نداش ــار ه ــر انب ــر مدی ــازی. دیگ ــت چیت‌س می‌رف
ــود.  ــف ش ــن تکلی ــی، تعیی ــس از بازرس ــا پ ــد ت ــا می‌مان ــه، آن‌ج ــی پارچ بازرس
ــح  ــنبه صب ــم ش ــه می‌رفتی ــر ک ــنبه ظه ــم. پنج‌ش ــده بودی ــیفت ش ــک ش ــا ت م
ــه را  ــه‌ی نمون ــار طاق ــم طاقه‌هــای پارچــه نیســت. یــک ب ــم و می‌دیدی می‌آمدی
هــم بــرده بودنــد. یکــی از مشــتری‌های کارخانــه ایــن طاقــه را آورده بــود کــه 
شــرکت از روی آن ببافــد. طاقــه‌ی نمونــه را آورده بودنــد قســمت بازرســی. شــنبه 
صبــح آقــای طیّبــی زنــگ زد کــه طاقــه‌ی نمونــه را بــرای مــن بفرســت، هــر 
چــه گشــتم نبــود. زنــگ زدم و گفتــم طاقــه‌ی نمونــه‌ آمبولانســی شــده اســت. 
کلیــد بازرســی دســت نگهبانــان بــود. کلیدهــا از آن‌هــا گرفتــه شــد و فقط دســت 
مســئول هــر قســمت بــود. آقــای دیانــت گفــت؛ »انبــار آتــش هــم بگیــرد، کلیــد 

را بــه کســی ندهیــد.« 
ــچ  ــود. هی ــیده ب ــچ رس ــه هی ــار ب ــش انب ــد نق ــه‌ی تولی ــا در چرخ ــن آخری‌ه ای
ــود  ــا آمبولانســی نشــد خ ــه در انباره ــزی ک ــا چی ــود. تنه ــار نب ــه‌ای در انب پارچ
ــود. انبارهــا خالــی  ــه تعجباتــی ب مــا کارکنــان بودیــم. اوضــاع فروپاشــی کارخان
ــد  ــه را تمدی ــای بیم ــود. دفترچه‌ه ــل ب ــد تعطی ــای تولی ــی از خط‌ه ــود، خیل ب
نمی‌کردنــد. گاز کارخانــه قطــع بــود، بــرق قطــع بــود. مــا حتــا در زمــان جنــگ 
آن‌قــدر الیــاف داشــتیم کــه راهروهــای انبــار پارچــه را پــر از عــدل پنبــه کــرده 
بودیــم. هیئــت مدیــره را ترســانده بودنــد از آمــدن و کار کــردن. دیگــر کســی هم 

نبــود کــه بپرســد چــرا خــراب کردیــد؟ چــرا ویــران شــد؟ 
بیســت و هفــت اســفند 1384 از کارخانــه بازنشســت شــدم و کارخانــه برایــم تمام 
ــته‌هایش  ــته و نداش ــام داش ــا تم ــه ب ــل کارخان ــا قب ــه از مدت‌ه ــه ک ــد. البت ش

ــود. ــرای خیلی‌هــا تمــام شــده ب ب
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مــن در ســال 1324 در روســتای ابوزیدآبــاد کاشــان متولــد شــدم. در ســال 1339 
پــس از تمــام کــردن دوره‌ی ششــم ابتدایــی، چــون در روســتا دبیرســتان نبــود، 
ــارش، شــب‌ها  ــه در کن ــم ک ــدا کن ــم در شــهر کاری پی ــه بتوان ــد این‌ک ــه امی ب
ــه‌ی  ــه کاشــان آمــدم و در دفترخان ــل دهــم ب در کلاس شــبانه ادامــه‌ی تحصی
ــه  ــی ک ــای قدوس ــوم آق ــردفتریِ مرح ــه س ــده، ب ــماره‌ی هف ــمی ش ــناد رس اس
همشــهری‌ام بــود، بــه عنــوان شــاگرد دفترخانــه مشــغول بــه کار شــدم. آن‌جــا 
ــرداری  ــناد و محض ــت اس ــن ثب ــه قوانی ــی ب ــان کوتاه ــدت زم ــتم در م توانس
آشــنا شــوم و در سِــمت منشــی‌گری کار کنــم. آن زمــان کار دفترخانــه شــیفت 
صبــح و عصــر بــود و میــزان حق‌التحریــرش بســیار کــم و مــا مجبــور بودیــم 
شــب‌ها تــا زمانــی کــه مراجعه‌کننــده بــود، در دفترخانــه بمانیــم. پــس، امــکانِ 
شــرکت در کلاس و ادامــه‌ی تحصیــل برایــم نبــود. تــا این‌کــه در ســال 1345 
بــه ســربازی رفتــم. آن‌جــا بــود کــه متوجــه اشــتباه خــودم شــدم کــه چــرا بــه 
ــد از  ــا بع ــتم ت ــرار گذاش ــودم ق ــا خ ــودم. ب ــرده ب ــوش ک ــه دل خ ــز دفترخان می
خدمــت ســربازی، شــغلی پیــدا کنــم کــه بتوانــم بــه تحصیــل ادامــه دهــم. در 
ســال 1347 پــس از تمــام شــدن خدمــت ســربازی دوبــاره بــه لحــاظ ســابقه‌ی 
خوبــی کــه داشــتم بــه کار در همــان دفترخانــه دعــوت شــدم و بــه خاطــر نیــاز 
مالــی، مجبــور شــدم و قبــول کــردم. ولــی هم‌چنــان مخفیانــه بــه دنبــال کار و 
راه نجــات بــودم. حــدود دو مــاه نگذشــته بــود کــه آقــای تفضلــی مدیــر عامــل 
و رئیــس هیــات مدیــره‌ی شــرکت ریســندگی و بافندگــی کاشــان بــرای امضــای 
ثبــت و ســندی کــه مربــوط بــه شــرکت بــود بــه دفترخانــه مراجعــه کردنــد و بعد 
ــه حســابداری شــرکت  ــن هزینه‌هــای محضــر ب ــرای گرفت ــد؛ »ب از امضــا گفتن

مراجعــه کنیــد.«
روز بعــد بــا همیــن بهانــه بــه حســابداری شــرکت ریســندگی و بافندگــی رفتــم 
و زمانــی کــه بــرای گرفتــن دســتور پرداخــت و امضــای رئیــس حســابداری بــه 
ــی از  ــد یک ــوم ش ــا معل ــه بعده ــدم ک ــه‌رو ش ــخص روب ــا دو ش ــم، ب ــر رفت دفت
آقایــان حــاج آقــا ســید حســین دیانــت، معاونــت امــور مالــی و دیگــری آقــای 
ــود کــه تقاضــای کار  ــد و این‌جــا ب مســیح‌الله متیــن، سرحســابدار شــرکت بودن
و اســتخدام دادم. پــس از مصاحبــه و امتحــان شــفاهی بــا ضمانــت حــاج آقــای 
ــه رئیــس حســابداری  دیانــت، آقــای متیــن دســتور اســتخدام و معرفــیِ مــن ب
صنــدوق شــرکت، آقــای اســدالله مدیحــی، را صــادر کردنــد و همان‌جــا مشــغول 
بــه کار شــدم. از اوایــل بهمــن مــاه ســال 1347 توانســتم در کلاس‌هــای درس 
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آموزشــگاه مکتــب عدالــت کاشــان بــه عنــوان دانش‌آمــوز متفرقــه حاضــر بشــوم 
ــم را  ــال هفت ــی س ــم و قبول ــرکت کن ــات ش ــاه 1348 در امتحان ــرداد م و در خ
گرفتــم. تحصیــل در کلاس هشــتم را در تابســتان همــان ســال ادامــه دادم و بــا 
موفقیــت پشــت ســر گذاشــتم. در اول مهــر مــاه بــرای تحصیــل در کلاس نهــم 
ثبت‌نــام کــردم. نهایتــن این‌کــه در پایــان خــرداد مــاه 1349 مــدرک ســیکلم را 
گرفتــم. از آن بــه بعــد هــم همیشــه بــه دنبــال شــرکت در کلاس‌هــا و گذرانــدنِ 
دوره‌هــای تخصصــی مختلــف از جملــه حســابداری، زبــان انگلیســی، بازرگانــی 
اعــم از داخلــی و خارجــی، امــور گمــرک و ترخیــص کالا بــودم. کــه همیشــه در 

ــوده‌ام. ــدم ب ــچ چشم‌داشــتی پیش‌ق ــدون هی ــه دیگــران ب ــال آن‌هــا ب انتق
ــی،  ــای محمــود ربیع ــن، سرحســابدار و آق ــای متی ــن آق ــا رفت در ســال 1348 ب
ــا  ــول حــاج آق ــت و قب ــا دیان ــا پیشــنهاد حــاج آق ــی شــرکت، ب حســابدار صنعت

ــد. ــذار ش ــن واگ ــده‌ی م ــر عه ــر، ب ــن دو نف ــی ای ــی کارِ فن تفضل
ــه‌رو  ــرادی روب ــا اف ــا ب ــور اداری و انباره ــابداری، ام ــتخدام در حس ــدو اس از ب
ــالا  ــم، ح ــر بودی ــازار تاج ــان در ب ــرای خودم ــا ب ــد؛ م ــه می‌گفتن ــدم ک می‌ش
ــا  ــتیم ب ــعربافی داش ــا کارگاه ش ــد م ــا می‌گفتن ــا بعضی‌ه ــتیم، ی ــا هس این‌ج
ــا مشــغولیم و از  ــالا این‌ج ــد و ح ــل ش ــان تعطی ــی کارم ــاگرد، ول ــر ش ــد نف چن
ــرداد  ــه در خ ــا این‌ک ــود. ت ــده ب ــم مان ــا در ذهن ــا. این‌ه ــل حرف‌ه ــن قبی ای
ســال1350، جلســه‌ی هیــات مدیــره بــرای بررســی و امضــای حســاب ســود و 
زیــان ســالِ قبــل در مهمان‌ســرای شــرکت برگــزار شــد. آقــای دیانــت، مدیــر 
مالــی، بنــده را بــرای ارائــه و توضیــح صورت‌هــای مالــیِ مــورد ســوالِ مدیــران، 
همــراه خودشــان بــه جلســه بردنــد. حــاج آقــا دیانــت قبــل از شــروع جلســه در 
مــورد امــور مالــی شــرکت و همین‌طــور شــخص آقــای تفضلــی، بــه خصــوص 
در مــورد کارآفرینــی ایشــان در شــهر کاشــان، صحبــت کردنــد. مــنِ جــوانِ خــام 
ــه  ــهر کارخان ــد در ش ــما آمده‌ای ــور نیســت. ش ــر این‌ط ــم: »نه‌خی ــه گفت یک‌دفع
تاســیس کرده‌ایــد؛ کارگاه‌هــای شــعربافی را تعطیــل، صاحــب و کارگــران آن‌هــا 
را بیــکار کرده‌ایــد و بــه اســتخدام خــود درآورده‌ایــد. حــالا هــم منــت می‌گذاریــد 
ــر  ــس و هیچ‌کســی دیگ ــینه‌ها حب ــس در س ــده اســت.« نف ــی ش ــه کارآفرین ک
صحبتــی نکــرد و جلســه بــه طــور رســمی مشــغول بــه کار شــد. هرکــس جــای 
حــاج آقــا تفضلــی بــود دســتور مــی‌داد روز بعــد مــرا بــه کارخانــه راه ندهنــد. چند 
مــاه گذشــت و ذره‌ای از محبــت ایشــان نســبت بــه مــن کــم نشــد. تــا این‌کــه 
روزی، آخــر وقــت از مــن خواســتند قیمــتِ تمــام شــده‌ی نمونــه پارچــه‌ای کــه 
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ــی  ــم. وقت ــوه آن را داشــت، حســاب کن ــد انب ــد و خری مشــتری درخواســت تولی
ــود. کار  ــه‌ی صــورت محاســبه‌ خدمت‌اشــان رســیدم، دیروقــت ب ــرای ارائ کــه ب
تعطیــل شــده و همــه رفتــه بودنــد. ایشــان گفتنــد؛ »آقاجــان آیــا جایــی کاری 
ــد  ــت، بفرمایی ــر کاری هس ــا، اگ ــه آق ــم؛ »ن ــروی؟« گفت ــی ب داری، می‌خواه
ــا هــم اختــاط  ــدارم. بنشــین ب ــا انجــام بدهــم.« گفتنــد؛ »مــن هــم کاری ن ت
کنیــم.« در مــورد اقتصــاد و وضــع بــد کارگــران در شــوروی ســابق و هم‌چنیــن 
آمریــکا و اروپــا و مقایســه‌ی آن‌هــا بــا ایــرانِ آن روز بــه طــور مفصــل صحبــت 
کردنــد و بعــد گفتنــد؛ »آیــا خبــر داری کــه اکنــون در دنیــا چــه نوع ماشــین‌آلات 
ــه. مجــات نســاجی کــه  ــراع شــده اســت؟« عــرض کــردم؛ »بل بافندگــی اخت
ــه  ــد ک ــته بودن ــر نوش ــماره‌ی اخی ــم. در ش ــه می‌کن ــد را مطالع ــارج می‌رس از خ
دســتگاهی ســاخته‌اند بــه اســم »واترجــت« کــه بــا آب کار می‌کنــد و در دقیقــه 

ــد.« ــک می‌زن ــزار پی دوازده ه
ــن حســاب،  ــا ای ــکار نمی‌نشــیند و ب ــا بی ــوم شــد دنی ــس معل ــد؛ »خــب پ گفتن
ــت  ــر و کیفی ــده‌ی پایین‌ت ــام ش ــت تم ــا قیم ــا را ب ــد پارچه‌ه ــا می‌توانن آن‌ه
بالاتــر تولیــد و بــه دنیــا صــادر و کارگاه‌هــای ســنتی کشــورها را تعطیــل کننــد. 
پــس بایــد کســی بــه فکــر بیــکاری کارگــرانِ آن کشــورها هــم باشــد.« در واقع، 
ــات  ــور هی ــن در حض ــلِ م ــاه قب ــد م ــراض چن ــه اعت ــه ب ــدون این‌ک ــان ب ایش
مدیــره اشــاره کننــد، مــن را متوجــه کج‌فهمــی و برداشــتِ اشــتباهم از تاســیس 

کارخانــه، کردنــد، آن هــم بــا لحنــی پدرانــه و دوســتانه. 
کار مــا تعییــن قیمــت تمــام شــده‌ی تولیــدات کارخانــه بــود. در زمــان مدیریــت 
ــز را  ــان همه‌چی ــار. ایش ــه دین ــت ب ــود و قیم ــرم ب ــه گ ــروان، وزن ب ــیو یِ موس
ــی هیــچ شــرکتی  ــود. بایگان ــی منظــم دســته‌بندی و تقســیم‌بندی کــرده ب خیل
آن‌قــدر منظــم و فایل‌بنــدی شــده نبــود. موســیو یــروان همــه چیــز را آن‌قــدر 
دقیــق دســته‌بندی کــرده بــود کــه در بایگانــی دنبــال هیــچ ســندی نمی‌گشــتیم، 
می‌دانســتیم کــدام ســند کجاســت. بــه طــوری کــه کارمنــدان باســابقه‌ی همــکارِ 
ایشــان می‌گفتنــد؛ آقــای یــروان از حســابداران خبــره و تحصیل‌کــرده‌ی 
انگلیســی بــود. ایشــان بســیار منظــم و دقیــق بــوده اســت. سیســتمی را کــه در 
حســابداری شــرکت ریســندگی و بافندگــی کاشــان بنــا کــرد، مِنهــای این‌کــه در 
ــدی حســاب‌ها  ــری شــده‌اند، از لحــاظ طبقه‌بن حــال حاضــر سیســتم‌ها کامپیوت
و کدگــذاری و صحــت عمــل از بهترین‌هــا بــود و در حــال حاضــر هــم، چنیــن 
سیســتمی کم‌تــر در شــرکت‌ها پیــاده شــده اســت. ایشــان سیســتم قیمــتِ تمــام 
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شــده‌ی محصــولات شــرکت را بــه نحــوی طراحــی و طبقه‌بنــدی کــرده کــه در 
بیــش از چهارصــد مرحلــه‌ی تولیــد، در هــر مرحلــه قیمــت تمــام شــده‌ی واقعــی 
در دســترس بــود. و ایــن کار را هــر ســه مــاه یــک بــار بــرای محاســبه‌ی ســود 
ــه و  ــده پای ــام ش ــای تم ــن قیمت‌ه ــم. ای ــام می‌دادی ــه انج ــه ماه ــان س و زی
اســاس قیمــتِ فــروش -البتــه بــا در نظــر گرفتــن نوســاناتِ ارزشِ مــواد اولیــه و 
هزینه‌هــای ســر بــار در زمــان عقــد قــراردادِ فــروش بــا مشــتری- بــود؛ )لحــاظ 
کــردن افزایــش یــا کاهــش قیمــت(. یقیــن دارم کــه هیــچ شــرکتی در ایــران 

ایــن سیســتم را نــدارد. 
این‌طــور کــه قدیمی‌هــا می‌گفتنــد، آقــای موســیو یــروان بــا همــکاریِ 
خانمــش شــرکتی بــه نــام شــرکت »کمــک« راه‌انــدازی کردنــد، کــه ســهام‌داران 
ــیِ  ــرکت تعاون ــل ش ــد. در اص ــرکت بوده‌ان ــران ش ــی کارگ ــور کل ــه ط آن ب
کارگــرانِ ریســندگی بــوده اســت و ســود ایــن شــرکت نیــز بــه خــود کارگــران 

می‌رســیده اســت. 
پیــش از شــرکت ریســندگی شــماره‌ی یــک، شــرکتی در کاشــان تاســیس شــده 
بــود به‌نــام شــرکت نســاجی کاشــان. ایــن شــرکت، بــه دلایلــی منحل و شــرکت 
ریســندگی و بافندگــی کاشــان تاســیس می‌شــود. زمین‌هــای کارخانــه در زمــان 
ــاغ  ــه پــاک دو اصلــی و مزرعــه‌ی چهارب ــاد ب قدیــم شــامل مزرعــه‌ی صالح‌آب
بــه پــاک یــک اصلــی بــود، کــه در ایــن زمین‌هــا کشــاورزی می‌شــده اســت. 
ــرور  ــه م ــه ب ــد، ک ــن می‌ش ــی تامی ــا از قنات‌های ــن زمین‌ه ــاز ای ــورد نی آب م
زمــان ســطح آب پاییــن رفتــه و قنات‌هــا خشــک شــده بودنــد. در ایــن زمان‌هــا 
کارخانــه آمادگــی خــود را بــرای خریــد ایــن زمین‌هــا کــه در آن زمــان خــارج از 
شــهر بــوده اســت، اعــام می‌کنــد. هــر قســمتی از ایــن زمین‌هــا بــرای رعیتــی 
ــی  ــاج ماندعل ــت.( ح ــته اس ــادی داش ــکان زی ــا مال ــن زمین‌ه ــت. )ای ــوده اس ب
خارکــن یکــی از کارمنــدانِ شــرکت بــود کــه مشــاور آقــای تفضلــی بــرای خریــد 

ــوده اســت. زمین‌هــا از صاحبانشــان ب
آقــای تفضلــی شــرکت ریســندگی کاشــان را بــه صــورت ســهامی عــام در ســال 
1313 و بــه شــماره‌ی پنــچ ثبــت و تاســیس می‌کنــد. طبــق قانــون تجــارت هــر 
ســال، ده درصــد از ســود را بیــن ســهام‌داران تقســیم می‌کــرد و نــود درصــد از 
ســود را می‌بــرد بــه حســاب طــرح و توســعه. طــرح و توســعه از مالیــات معــاف 
ــوان  ــه عن ــی ب ــه پول ــدون این‌ک ــی‌داد، ب ــه را گســترش م ــی کارخان ــود. تفضل ب
ــع  ــد مجم ــام می‌کردن ــه اع ــی ک ــد. زمان ــت کن ــهام‌داران دریاف ــرمایه از س س
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عمومــی ســالیانه در یکــم تیرمــاه برگــزار می‌شــود، صاحبــان ســهام می‌آمدنــد 
ــول.  ــر از پ ــد و هــم جیب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایشــان را پ ــر از ســهام می‌کردن هــم کیف‌شــان را پ
ــداد سهام‌شــان را  ــه ســهام‌داران ســود مــی‌داد، تع ــی ب ــای تفضل در حقیقــت آق
ــا گســترش  ــی‌داد و ب ــش م ــرد و هــم ســرمایه‌ی شــرکت را افزای ــه می‌ک اضاف
ــاف  ــات مع ــت مالی ــه را از پرداخ ــود کارخان ــدی، س ــای تولی ــعه‌ی واحده و توس
می‌کــرد. بــر اســاس قانــون، اگــر صاحبــان صنایــع ســود حاصــل از تولیــد را تــا 
ســال بعــد در مســیر توســعه و افزایــش تولیــد اســمی صنعــت خــرج می‌کردنــد 
از پرداخــت مالیــات معــاف می‌شــدند. آقــای تفضلــی هــم ایــن را در نظــر داشــت 
و کاملــن براســاس قانــون عمــل می‌کــرد و ســود کارخانــه را در همیــن راه هزینه 
ــن  ــه را در چندی ــن خاطــر، دســتگاه‌ها و ماشــین‌آلات کارخان ــه همی ــرد. ب می‌ک

نوبــت توســعه داد.
در ابتــدا کارخانــه هدفــش ایــن بــوده کــه نخ‌ریســی را ماشــینی کنــد. 
ــد.  ــه کنن ــود تهی ــه و پ ــت‌باف، چل ــرش دس ــرای ف ــخ کلاف ب ــتند ن می‌خواس
در ریســندگی، دســتگاه واحــد معیــار نیســت، تعــداد دوک مطــرح اســت ولــی در 
بافندگــی برحســب دســتگاه شــمرده می‌شــود. کارخانــه‌‌ای کــه بــا چهــار هــزار 
دوک ریســندگی شــروع بــه کار می‌کنــد بــا یــک مدیریــت صحیــح، روزبــه‌روز 
ــی  ــتگاه بافندگ ــد دس ــال 1328 چهارص ــود. در س ــیع‌تر می‌ش ــودآورتر و وس س
ــز در کاشــان  ــد بافندگــی نی ــه و خــط تولی ــه اضاف ــه کارگاه‌هــای کارخان هــم ب
راه‌انــدازی می‌شــود. ایــن دســتگاه‌های بافندگــی، ماکویــی و بــا عــرض هشــتاد 
و پنــج ســانت بودنــد، کــه تــا ایــن آخری‌هــا هــم کار می‌کــرد و تولیــد داشــت. 
ایــن دســتگاه‌ها دو نــوع پارچــه می‌بافــت. یــک نوعــش پنبــه‌ای بــود کــه بــه 
آن چیــت و نــوع دیگــرش الیــاف مصنوعــی بــود کــه بــه آن فیبــرِن می‌گفتنــد. 
ــر  ــا سَ ــام بخش‌ه ــرن 2024. در تم ــد فیب ــود و ک ــت 1018 ب ــد پارچــه‌ی چی ک
ــی  ــندگی، بافندگ ــش ریس ــود. در کارگاه، بخ ــا ب ــن کده ــا ای ــا ب ــان تنه و کارم
ــه‌ی  ــان کارخان ــم. هم‌زم ــا کار می‌کردی ــن کده ــا ای ــط ب ــابداری فق و در حس
ــد.  ــز ش ــدرن تجهی ــتگاه‌های م ــا دس ــازی ب ــش چیت‌س ــک و بخ ــماره‌ی ی ش
در همــان ســال بخــش تکمیــل پارچــه شــامل رنــگ‌رزی و چــاپ غلطکــی و 
ــه شــد.  ــه اضاف ــه کارخان ــدی هــم ب ــار و خشــک‌کن و طاقه‌بن ماشــین‌آلات آه
بعــد از تاســیس کارخانــه‌ی شــماره‌ی دو شــرکت بــه سیســتم مِرسِــرآیزینگ و 
ســانفورآیزینگ تجهیــز شــد. در ایــران تنهــا کارخانــه‌ای کــه ایــن ماشــین‌آلات را 
داشــت، شــرکت ریســندگی و بافندگــی کاشــان بــود. ایــن دســتگاه‌ها در انحصــار 
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ــتگاه  ــم. در دس ــانس می‌پرداختی ــق لیس ــکا ح ــه آمری ــم ب ــا ه ــود. م ــکا ب آمری
ــه  ــانفور، نُ ــتگاه س ــد و در دس ــراق می‌کردن ــفید را ب ــه‌ی‌ س ــرآیزینگ، پنب مرس
ــا شســتن، آب نمی‌رفــت و  ــد و پارچــه دیگــر ب درصــد پارچــه را جمــع می‌کردن
ــد  ــاهی و بع ــش شاهنش ــای ارت ــی، لباس‌ه ــای پالتوی ــد. پارچه‌ه ــاه نمی‌ش کوت
ــم.  ــا ایــن دســتگاه‌ها تولیــد می‌کردی از انقــاب لباس‌هــای ارتــش و ســپاه را ب
ــان دســتگاه‌های ریســندگیِ ســالِ 1313  ــه شــدم، هم‌چن ــه وارد کارخان ــن ک م
کار می‌کــرد. ولــی دیگــر قطعاتــش نبــود. در کنــار کارگاه تولیــدی یــک کارگاه 
ــواع  ــازی و ان ــوره‌ی ذوب و مدل‌س ــا دو ک ــن کارگاه‌ه ــود. ای ــز ب ــرات نی تعمی
ماشــین‌آلات تــراش‌کاری داشــتند و هــر قطعــه‌ای کــه مــورد نیــاز دســتگاه بــود، 
ــچ  ــت هی ــی نمی‌گذاش ــای تفضل ــد. آق ــد کنن ــتند تولی ــن کارگاه می‌توانس در ای
ــا نــود و پنــج  دســتگاهی در هیچ‌یــک از قســمت‌ها بخوابــد. دســتگاه‌های مــا ب
درصــد ظرفیــت تولیــد کار می‌کــرد. کارخانــه‌ی شــماره‌ی دو را کــه می‌خواســتند 
ــتگاه  ــصت دس ــد و ‌‌‌ش ــاف و پانص ــین جاکارت‌ب ــد ماش ــد، ص ــدازی کنن راه‌ان
بافندگــی هــم آوردنــد. تعــدادی از دســتگاه‌های بافندگــی دابی‌بــاف بــود. ماشــین 
ــه را  ــد. پارچه‌هــای چهارخان ــگ می‌توانســت بباف ــار رن ــاف، چه بافندگــی دابی‌ب
ــا کارت  ــاف ب ــد و دســتگاه‌های جاکارت‌ب ــد می‌کردن ــاف تولی ــا دســتگاه دابی‌ب ب
بــود. زمانــی کــه کامپیوتــر نبــود ایــن دســتگاه کارِ کامپیوتــر را می‌کــرد. رو مُبلــی 
و پرده‌هــای شــرکت ریســندگی بــا ایــن دســتگاه بافتــه می‌شــد. ایــن پارچه‌هــا 
از معتبرتریــن نــوع موجــود در ایــران بــود و ســنگین وزن هــم بــود. وزن‌شــان بــه 
ــا بیســت  ــه‌ی آری ــید. کارخان ــر می‌رس ــک مت ــرم در ی ــا نه‌صــد گ هشــت‌صد ت
هــزار دوک ریســندگی تمامــن اتوماتیــک و تعــدادی دســتگاه بافندگــی ماکویــی 
ــتِ ســه  ــرضِ باف ــا ع ــی ب ــولزِر روت ــی س ــتگاه بافندگ ــدادی دس ــاف و تع دابی‌ب
متــر و سیســتم پودگــذاری پروجِکتــال )موشــکی( کــه ســرعت آن بــه ســیصد و 

ــه می‌رســید، داشــت. بیســت پیــک در دقیق
پیــش از فصــل برداشــت پنبــه، حــاج صــادق بیان بــا تولیدکننــدگان و کشــاورزان 
ــه آن‌هــا پرداخــت  ــرارداد می‌بســت و پیش‌پرداخــت ب ــه در شــمال کشــور ق پنب
ــرارداد  ــم ق ــا ه ــیِ همان‌‌ج ــه پاک‌کن ــای پنب ــا کارخانه‌ه ــی ب ــرد. از طرف می‌ک
ــد.  ــه می‌بردن ــه کارخان ــن، ب ــرِ زمی ــت از س ــس از برداش ــا را پ ــتیم. پنبه‌ه داش
ــرای  ــده ب ــدی ش ــر و درجه‌بن ــورت اب ــه ص ــاک و ب ــا را پ ــم پنبه‌ه ــه ه کارخان
شــرکت می‌فرســتاد. میــزان ذخیــره‌ی پنبــه‌ی شــرکت بیــن چهــار تــا پنــج هــزار 
ــا هفــت هــزار تــن الیــاف مصنوعــی و  تــن مصــرف پنبــه‌ی طبیعــی، شــش ت
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ــرای  ــود. ب ــتر( ب ــت )ویســکوز و پلی‌اس ــای فیلامِن ــن نخ‌ه ــزار ت ــه ه ــدود س ح
حــل مشــکل کم‌بــود فضــا بــرای ذخیــره‌ی مــواد اولیــه در شــرکت آریــا انبــار 
بزرگــی ســاختند. آن‌جــا هــم همیشــه تــا ســقف پــر از عدل‌هــای پنبــه بــود. تــا 
چشــم کار می‌کــرد پنبــه بــود. چــه کســی فکــرش را می‌کــرد کــه روزی ایــن 
انبارهــا خالــی از جنــس شــود؟ گاهــی در فصــل برداشــت پنبــه، تمامــی انبارهــا 
پــر می‌شــد. عدل‌هــای پنبــه را در خیابــان روی هــم انبــار می‌کردیــم. خیابــان 
داخــل کارخانــه پــر بــود از پنبــه. وقتــی وارد کارخانــه می‌شــدی احســاس غــرور 
ــار  ــاه یک‌ب ــه م ــر س ــن ه ــتی. م ــه‌ هس ــن کارخان ــر ای ــه کارگ ــردی ک می‌ک
بــرای حسابرســی بــه کارخانــه‌ی آریــا می‌رفتــم. بــوی گل یــاس و شــمعدانی در 
تمــام محوطــه‌ی کارخانــه پیچیــده بــود. مــردم موقــع عیــد می‌آمدنــد کارخانــه، 
ــرای  ــه ب ــوی در کارخان ــان و جل ــرای خانه‌اش ــد ب ــمعدانی می‌گرفتن ــه‌ی ش قلم

ــتند. ــف می‌بس ــن گُل ص گرفت
ــا شــهر کاشــان  ــاره‌ی آینــده‌ی شــرکت و حت ــدِ وســیعی درب آقــای تفصلــی دی
داشــتند. جملــه‌ای داشــتند کــه بارهــا بــرای مــا تکــرارش می‌کردنــد. هربــار کــه 
ــد  ــد تاکی ــوت می‌کردن ــان دع ــه دفترش ــا را ب ــا م ــد و ی ــا می‌آمدن ــاق م ــه ات ب
ــه  ــن جمل ــت.« ای ــل ماس ــت عم ــا، صح ــرمایه‌ی م ــن س ــه؛ »اولی ــتند ک داش
ــه  ــرد و ب ــرار می‌ک ــوند تک ــتخدام ش ــتند اس ــه می‌خواس ــی ک ــرای مدیران را ب
ــد. هــر  ــه مــا کــه در بخــش حســابداری بودیــم بســیار گفتــه بودن خصــوص ب
بــار کــه قــرار بــود جلســه‌ی هیــات مدیــره برگــزار شــود و در آن گزارش‌هــای 
ــود،  ــه ش ــهام‌داران ارائ ــه س ــرکت ب ــان ش ــود و زی ــزان س ــد و می ــی و تولی مال
ــته  ــا نوش ــق در گزارش‌ه ــورت دقی ــه ص ــز ب ــد همه‌چی ــد می‌کردن ــدام تاکی م
شــود و هیــچ چیــز از قلــم نیفتــد و گاهــی از خــود مــا هــم دعــوت می‌کردنــد 
تــا در جلســه‌ی هیــات مدیــره و در حضــور ســایر ســهام‌داران، گــزارش بخــش 
ــای  ــود، آق ــده ب ــزار ش ــه برگ ــن جلســات ک ــم. در یکــی از ای ــان را بدهی خودم
ــف  ــای مختل ــد از بخش‌ه ــره پیشــنهاد بازدی ــات مدی ــه اعضــای هی ــی ب تفضل
ــان کــه یکــی از ســهام‌داران  ــد، آقــای محمدی ــن بازدی ــد. در ای ــه را دادن کارخان
ــک از  ــید؛ »کدام‌ی ــن پرس ــه، از م ــی کارخان ــالن حلاج ــود، در س ــه ب کارخان
این‌هــا پنبــه اســت و کــدام الیــاف؟« گفتــم؛ »آن‌هــا کــه ســفیدتر اســت الیــاف 
و آن‌هــا کــه کــدر شــده، پنبــه.« پیــش خــودم گفتــم، ببیــن کســی کــه ســهام‌دار 
عمــده‌ی کارخانــه‌ی ریســندگی و بافندگــی اســت، آن‌قــدر اطــاع نــدارد، آن‌قــدر 
بــه کارخانــه نیامــده کــه پنبــه را از الیــاف تشــخیص نمی‌دهــد. آقــای تفضلــی 
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صبــح کــه بــه شــرکت می‌آمــد آخــر شــب بــه خانــه‌اش می‌رفــت. تمــام فکــر 
و ذهــن‌اش در تولیــد بــود و انجــام کار درســت. می‌خواســت هــر روز از روز قبــل 

ــیم.  ــر باش موفق‌ت
ــی  ــرد. گاه ــازی نمی‌ک ــل و ظاهرس ــر تجم ــودش را درگی ــی خ ــای تفضل آق
ــده‌ی  ــام ش ــت تم ــاب‌های قیم ــه صورت‌حس ــت ک ــن می‌گف ــه م ــا ب جمعه‌ه
ــه‌ی  ــه خان ــرم. مــن ب ــه منزل‌شــان بب ــرای بررســی ب محصــولات شــرکت را ب
ایشــان‌ کــه می‌رفتــم تعجــب می‌کــردم. آقــای تفضلــی مدیــر یکــی از 
ــدری‌اش در  ــه‌ی پ ــان در خان ــا هم‌چن ــود ام ــران ب ــای ای ــن کارخانه‌ه بزرگ‌تری
یکــی از محله‌هــای قدیمــی کاشــان زندگــی می‌کــرد. بارهــا بــه ایشــان گفتــه 
بودنــد کــه فلانــی خانــه‌ای بــه ایــن قیمــت در تهــران خریــده اســت، خندیــده 
و گفتــه بــود ایــن آدم می‌توانســت بــا ایــن پــول یــک کارگاه بســازد و چندیــن 
نفــر را ســر کار بگــذارد. ایــن نگاهــی بــود کــه آقــای تفضلــی بــه زندگی داشــت. 
ــی  ــان خارج ــین و کارشناس ــکان مهندس ــل اس ــرای مح ــی ب ــه خانه‌های کارخان
در اطــراف کارخانــه ســاخته بــود تــا ایــن مهندســین کــه بــه کاشــان می‌آینــد 
نگــران اســکان خــود نباشــند. ایــن خانه‌هــا بســیار شــیک و بــا امکانــات بــود و 
در زمانــه‌ی خــودش از خانه‌هــای درجــه‌ی یــک شــهر محســوب می‌شــد. آقــای 
ــرای اقامــت و  ــود ب ــن خانه‌هــا هــم کــه خــودش ســاخته ب ــا از ای ــی حت تفضل
زندگــی اســتفاده نکــرد و تــا پایــان در همــان خانــه‌ی پدری‌اشــان زندگــی کــرد.

آقــای تفضلــی تکنســین‌های شــرکت را بســیار تشــویق می‌کــرد کــه 
در کارشــان نــوآوری داشــته باشــند و بتواننــد شــرکت را از مهندســین و 
ــه  ــد ک ــی می‌دی ــک کارگاه وقت ــد. مکانی ــاز کنن ــی بی‌نی ــین‌های خارج تکنس
ــه  ــرد و ب ــا می‌ک ــودش امض ــت، خ ــت می‌نوش ــده درخواس ــراب ش ــه‌ای خ قطع
ــراب  ــه خ ــه قطع ــرد ک ــد می‌ک ــم تایی ــت ه ــی‌داد. سرپرس ــت کارگاه م سرپرس
اســت و بایــد تعویــض شــود. درخواســت پــس از امضــای سرپرســت کارگاه بــه 
ــه  ــاردار هــم کــد قطع ــل داده می‌شــد و انب ــاردار تحوی ــه انب ــت و ب ــار می‌رف انب
را در دفتــر انبــار یادداشــت می‌کــرد و تحویــل تعمیــرکار همــان بخــش مــی‌داد. 
زمانــی کــه تعــداد قطعــات بــه حداقــل می‌رســید، انبــاردار تقاضــا می‌کــرد و کــد 
ــدس  ــای مهن ــان آق ــه آن زم ــی‌داد ک ــی م ــر فن ــه مدی ــه را می‌نوشــت و ب قطع
دهدشــتی بــود. آقــای دهدشــتی تاییــد می‌کــرد و می‌رفــت قســمت تــدارکات و 
آن‌جــا هــم درخواســتی بــه کمپانــی تولیدکننــده می‌زدنــد. مــا آن زمــان تلِکِــس 
ــد کــد  ــم. در نامــه تنهــا بای ــام می‌دادی ــه شــرکت‌ها پی ــا تلکــس ب داشــتیم و ب



123

داستان

قطعــه را درخواســت می‌کردیــم. کمپانــی هــم پرِوفورمــا )پیش‌فاکتــور( را 
ــان  ــیدیم برای‌ش ــق می‌رس ــه تواف ــه ب ــت ک ــر قیم ــتاد. س ــان می‌فرس برای‌م
ــه اگــر  ــوگ چــک می‌فرســتادیم. چــک خارجــی هــم داشــتیم. البت طبــق کاتال
ــی  ــق الِ‌س ــورت از طری ــن ص ــر ای ــم. در غی ــک می‌دادی ــود چ ــم ب ــش ک مبلغ
)اعتبارنامــه( اقــدام می‌کردیــم و قطعــه را می‌خریدیــم. خریــد دســتگاه‌ها 
تمامــش بــا خــود آقــای تفضلــی بــود. البتــه ایشــان بــا آقــای دهدشــتی مشــورت 

ــود. ــره ب ــیار خب ــن کار بس ــتی در ای ــدس دهدش ــرد. مهن می‌ک
ــتعفایش را  ــارج اس ــد. از خ ــم نمان ــتی ه ــای دهدش ــی، آق ــای تفضل ــس از آق پ
نوشــت و دیگــر نیامــد. مدیــران دولتــی کــه آمدنــد گفتنــد دفتــر آقــای تفضلــی 
قدیمــی اســت. مدیــران شــرکت دچــار تجمل‌گرایــی شــدند. بــه جــای پرداختــن 
ــف  ــدند. ک ــان ش ــر مدیریت‌ش ــردن دفت ــزَک ک ــر بَ ــرکت درگی ــاع ش ــه اوض ب
راهرو‌هــای بخــش اداری را موکــت کردنــد. خــودروی شــخصیِ ســواری بــرای 
ــت از یادشــان  ــد. مدیری ــر کردن ــران را بزرگ‌ت ــر کار ته ــد و دفت شــرکت خریدن
رفتــه بــود و بــه فکــر ظاهرســازی دفترهایشــان بودنــد. ایــن کارهــا، هزینه‌هــای 
ــا  ــه ت ــاب‌و‌کتابی ک ــای بی‌حس ــرد. هزینه‌ه ــل ک ــه تحمی ــر کارخان ــادی ب زی
ــه  ــه‌اش در نظــر گرفت ــن بودج ــرای تامی ــی ب ــچ منبع ــران، هی ــن مدی ــدن ای آم
ــه  ــالا رفت ــل ب ــال‌های قب ــبت س ــه نس ــم ب ــد ه ــای تولی ــود. هزینه‌ه ــده ب نش
ــه این‌هــا حقــوق پرداخــت  ــد ب ــروی انســانی هــم داشــتیم و بای ــازاد نی ــود. م ب
ــس.  ــر از جن ــای پ ــیِ انباره ــه خام‌فروش ــد ب ــروع کردن ــران ش ــم. مدی می‌کردی
جنس‌هــا و تولیــدات شــرکت را درجه‌بنــدی کردنــد. اجنــاس خــام بــه صــورت 
درجــه یــک، دو و ســه بــه فــروش می‌رســید. چــه کســی فکــرش را می‌کــرد، 
پارچه‌هایــی کــه بــا آن کیفیــت در کارخانــه تولیــد می‌شــد، بــه عنــوان پارچــه‌ی 

درجــه‌ی ســه فروختــه شــود؟
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ابوالفضل نجیب؛ نویسنده، پژوهشگر و 
منتقد حوزه سینما و ادبیات است. آشنایی 

با استاد ناصر سرافرازی دبیر فارسی، 
حضور در کانون پرورش فکری کودکان، 

خواندن آثار صمد بهرنگی، علی اشرف 
درویشیان، داریوش عباداللهی و... سبب 

ساز نویسندگی او می شود. این متن؛ 
کوتاه شده روایتی است از سال‌های 
نوجوانی و حضورش در کارخانه‌ی 

شماره‌ی یک.

پرولتر کوچک 
کوچک کوچک1

ابوالفضل نجیب

»فیل خردمندترین جانوران است، زیرا یگانه 
جانوری است که زندگی‌های پیشین خودش را به 
یاد می‌آورد. از این رو زمانی دراز آرام می‌ایستد و 

درباره‌ی گذشته‌اش می‌اندیشد.2«

کارخانــه‌ی شــماره‌ی یــک کاشــان در ضلــع 
ــدان 15 خــرداد کــه آن روزهــا  شــمال شــرقی می
ــت.  ــرار داش ــناختیم ق ــمه می‌ش ــدان مجس ــه می ب
منبــع درآمــد و چرخــه‌ی مایشــاء هــزاران خانــواده 
بــود. هنــوز کــه هنــوز اســت بــرای چندیــن نســل 
ایــن کارخانــه، ســوای اهمیــت اقتصــادی از دســت 
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ــخ سیاســی، اجتماعــی شــهر اســت. از  ــده‌ی بخشــی از تاری ــه، تداعــی کنن رفت
ایــن‌رو پیــش از انقــاب، در ادبیــات سیاســی چــپ بــه کانــون پرولتاریــا تعبیــر 
از دل ســالن‌های کارخانه‌هــای شــماره‌ی یــک، دو و هم‌چنیــن  می‌شــد. 
حریــر و مخمــل، ده‌هــا و صدهــا  کارگــر پــای بــه عرصــه‌ی مبــارزات سیاســی 
و صنفــی گذاشــتند. این‌کــه سرنوشــت آن‌هــا کــی و کجــا و چــه شــد، داســتان 
ــه ســینه  ــار کــه در ســینه ب ــن دی ــی از داســتان‌های ای دیگــری دارد. مثــل خیل
بــه خــاک رفتنــد و مابقــی کــه مانده‌انــد چنــدان رغبتــی بــه واگویــه‌‌ی آن نشــان 

ــت.  ــد رف ــه خــاک خواهن ــا هــم ب ــد. و لاجــرم آن‌ه نمی‌دهن
خاطــره‌ی مــن از ایــن کارخانــه شــاید کمــی متفــاوت و هــم غیرمنتظــره باشــد. 
خاطــره‌ای کــه بــاز می‌گــردد بــه کار در یــک مقطــع ســه، چهــار هفتــه‌ای امــا 
ــود  ــه یــاد ماندنــی. در تعطیــات تابســتان علی‌رغــم میــل پــدر کــه کارگــر ب ب
ــکاوی و  ــه از کنج ــه‌ای ک ــا علاق ــول، ب ــرارت‌های معم ــات ش ــران از تبع و نگ
ــا اصــرار  ــر نشــئت می‌گرفــت، ب ــی بیش‌ت ــه آزادی‌ و اســتقلال مال دســت‌یابی ب
و ســماجت، ســرانجام رضایــت پــدر بــرای اشــتغال ســه مــاه تابســتان در کارخانــه 
بــه دســت آمــد. رضایــتِ یــک طرفــه‌ای کــه بــه دلیــل ممنوعیــت قانونــی ناشــی 
از کم‌ســنی در کارگاه‌هــای بــزرگ جــز بــا رابطــه مقــدور نمی‌افتــاد. بواســطه‌ی 
ــالن ریســندگی  ــیاح،‌ متصــدی س ــم س ــاج ابراهی ــا ح ــدر ب ــه‌ی پ دوســتی دیرین
ــودکان  ــوان ک ــا عن ــده‌ای ب ــروز پدی ــر خــاف ام ممکــن شــد. در آن ســال‌ها ب

کار موضوعیــت نداشــت.
کودکانــی کــه کار می‌کردنــد اغلــب دانش‌آموزانــی بودنــد کــه تعطیــات 
ــه  ــرری روزان ــر از مق ــی بیش‌ت ــو جیب ــول ت ــب پ ــت کس ــه فرص ــتان را ب تابس
ــل  ــی تبدی ــال تحصیل ــاه س ــه م ــای نُ ــا و ولخرجی‌ه ــه خرجی‌ه ــرای خاص و ب
می‌کردنــد. و مــن در آســتانه‌ی ســیزده ســالگی بــا رابطــه و دوســتی بــه پرولتِــر 
کوچــک کوچــک کوچــک تبدیــل شــدم. در ســالن ریســندگی کارخانــه کــه بــه 
ــی  ــود، کار مــن جمــع کــردن وابیل‌هــای خال ســالن شــماره‌ی یــک معــروف ب
ــود  ــر از آن ب ــک، کوتاه‌ت ــر کوچ ــد پرولت ــود. ق ــی ب ــین‌های بافندگ از روی ماش
کــه بــدون اســتفاده از چهارپایــه‌ی متحــرک قــادر بــه جمــع کــردن وابیل‌هــای 
خالــی باشــد. چنــد روز اول تحــت تاثیــر فضــای نامانــوس و صــدای کــر کننده‌ی 
ــش ماشــین‌های ریســندگی و ارضــای کنجکاوی‌هــای معمــول و کــم  ــش فِ فِ
و بیــش سَــرَک کشــیدن در لابــای ماشــین‌ها و پیــدا کــردن تکیــه‌گاه و دیــدن 
ــود ســپری شــد. آن‌چــه از آن ســال‌ها  ــا آن‌چــه لازمــه‌ی کار ب و آشــنا شــدن ب
هم‌چنــان در خاطــرم مانــده - بــر خــاف تبلیغــات منفــی کــه دربــاره‌ی وضعیــت 
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ــب‌نامه،  ــعار در ش ــکل ش ــه ش ــر و ب ــفناک و... تعبی ــه اس ــه ب ــران و آن‌چ کارگ
اعلامیــه، بولتــن و... منتشــر می‌شــد، روحیــه‌ی شــاد و شــوخ شَــنگانه‌ی کارگــران 
ــود وضعیــت موجــود بــه وضعیــت مطلــوب و در نهایــت  ــود. در ظاهــر قــرار ب ب
بهشــت عــاری از طبقــه تبدیــل شــود. شــواهد نشــان داد رویکردهــای تبلیغاتــی 
ــف بخــش مهمــی  ــر ســعی در تحری ــت ام ــر خــاف واقعی ــه ب و ســازمان یافت
ــش و در  ــار زحمتک ــع اقش ــه نف ــت ب ــولات مثب ــی و تح ــای اجتماع از واقعیت‌ه
ــق  ــه ســیاه‌نمایی مطل ــه ب ــل جهت‌گیــری کــور امــا ســازمان یافت نقطــه‌ی مقاب
و توجیــه و خنثــی کــردن شــرایط اقتصــادی کارگــران میــل می‌کــرد. اقدامــات 
بــه اصطــاح انقلابــی از جملــه عملیــات ســیاهکل توســط چریک‌هــای فدایــی 
ــتگیری  ــر و دس ــش نف ــدن ش ــته ش ــه کش ــاه 1349 ب ــن م ــه در بهم ــق ک خل
تعــدادی از چریک‌هــا توســط مــردم محلــی منتهــی شــد، گواهــی بــر ذهنیــت 
ــود.  ــلح ب ــی و مس ــای چریک ــوص جریان‌ه ــف و به‌خص ــای مخال ــام نیروه خ
نبایــد فــراوش کــرد ایــن اتفــاق تاثیــر تبلیغاتــی مهمــی بــر ذهنیــت جریانــات 
ــق  ــه از طری ــذارد ک ــا بگ ــی به‌ج ــان و نوجوانان ــع آن جوان ــه تب ــجویی و ب دانش
شــبکه‌های تشــکیلاتی دانشــجویی و دانش‌آمــوزی بــه نوعــی تحت‌تاثیــر 

ــد. ــرار می‌گرفتن ــع ق ــن وقای ــی ای پیامدهــای عاطفــی و هیجان
ــر و درک  ــی، تصوی ــته و کل ــا شکس ــت و پ ــات دس ــن اطلاع ــد از ای ــر چن ه
درســتی نداشــتم، امــا می‌توانســت و توانســت بــه بــروز واکنش‌هــای احساســی 
و هیجانــی منجــر شــود. هم‌چنــان کــه در آن ســال‌ها درک درســت و تئوریکــی 
ــار  ــا در آث ــه بعده ــان ک ــتم، آن‌چن ــه و فلســفه‌ی کار و مشــقت آن نداش از مقول
مارکــس دریافتــم فلســفه‌ی او بــر تغییــر جهــان بیــش از هــر چیــز بــر پایــه‌ی 
ــر آزاد کــردن نیــروی کار از چنبــره‌ی  قدســی کــردن ارزش کار و پیــش از آن ب
اســتثمار و مــزدوری بنــا گردیــده اســت. آن ســال‌ها فهــم ایــن مقــولات بــرای 
ــر تحــت تاثیــر مطالباتــی کــه کارگــران  چنــان ســن و ســالی مشــکل و بیش‌ت
ــن  ــا ای ــود. ام ــم ب ــل فه ــد، قاب ــال می‌کردن ــری دنب ــندیکای کارگ ــق س از طری
احســاس در آن ســن و ســال در انجــام کارهــای احساســی و فــردی و آن‌چــه بــه 

ــرد. ــدا می‌ک ــی پی ــد، معن ــر می‌ش ــی تعبی ــات ماجراجوی اقدام
ــه ســیاه  ــا و شــیطنت‌های دوره‌ی مدرســه، نوشــتن روی تخت یکــی از دغدغه‌ه
ــات  ــه در تعطی ــر مدرس ــراش ه ــا را ف ــن گچ‌ه ــود. ای ــت ب ــای زمخ ــا گچ‌ه ب
ــنگ  ــه و س ــا نخال ــب ب ــرد و اغل ــت می‌ک ــاختمانی درس ــچ س ــا گ ــتانی ب تابس
ــی  ــای روغن ــا از گچ‌ه ــا در کارخانه‌ه ــال‌ها ام ــود. آن س ــه ب ــزه و... آمیخت ری



127

داستان

ــک زدن روی  ــرای تی ــز و.. ب ــی، قرم ــوع آب ــای متن ــت و در رنگ‌ه ــا کیفی و ب
ــا گچ‌هــای روغنــی تجربــه‌ی  ــرای مــن شــیطنت ب عدل‌هــا اســتفاده می‌شــد. ب

ــود. ــترس ب ــور در دس ــه وف ــی ب ــم وقت ــود. آن ه ــدی ب خوش‌آین
بــه یــاد نــدارم آن ســال‌ها شــعار نویســی در توالت‌هــای عمومــی مرســوم بــود 
یــا نــه؟ ولــی هم‌چنــان گمانــم بــر ایــن اســت کــه نوشــتن شــعار فی‌البداهــه‌ی 
»کارگــران متحــد شــوید« بــا گچ‌هــای روغنــی روی دیــوار یکــی از توالت‌هــای 
ــا  ــد بعده ــر چن ــود. ه ــن ب ــک کار م ــماره ی ــه‌ی ش ــندگی کارخان ــالن ریس س
فهمیــدم جملــه‌ی کارگــران متحــد شــوید، در شــکل کامل‌تــر یعنــی پرولتاریــای 
سراســر جهــان متحــد شــوید از مشــهورترین و تاثیرگذارتریــن ابداعــات شــعاری، 
سیاســی، تبلیغاتــی، صنفــی و ایدئولوژیکــی منتســب بــه ولادیمیــر ایلیــچ اولیانوف 

مشــهور بــه لنیــن اســت.
اعتــراف می‌کنــم آن زمــان از حساســیت و اهمیــت و پیامدهــای جانــی و جانبــی 
نوشــتن ایــن شــعار به‌خصــوص در فضــای کارگــری بی‌اطــاع بــودم. ناخــودآگاه 
ــه ســمت  ــد کشــیدن ب ــا کمــی ق ــد. ب ــه ذهــن آم ــت قضــای حاجــت ب در وق
ــا خــط خوشــی  ــگ و ب ــز رن ــی قرم ــا گــچ روغن ــت و ب ــالای کاشــی‌های توال ب
کــه تصــور می‌کنــم از عــادت بــه نوشــتن ناشــی مــی شــد نقــش بســته بــود، 
احســاس اولیــه از غــرور عبــور ماهــی ســیاه کوچولــو از اولیــن مانــع برای رســیدن 

بــه دریــا کــم نداشــت.
شــاید کــم و بیــش بــه همیــن انگیــزه و احســاس تا چنــدروز بــه همین شــعارهای 
مــن درآوردی کــه آن زمــان از دیــدگاه توده‌ای‌هــا، چــپ‌روی و ماجراجویــی و از 

نــگاه چریک‌هــا، رادیــکال و انقلابــی تعبیــر می‌شــد ادامــه یافــت.
در ایــن بیــن امــا از آن‌چــه پیرامــون و مهــم در بیــن کارگــران عــادی و شــبه 
سیاســی بــه شــکل پـِـچ پـِـچ و حرف‌هــای درگوشــی و مخفیانــه و بدتــر در ذهــن 
ــض  ــی مح ــه در بی‌خیال ــاع ک ــت، بی‌اط ــیاح می‌گذش ــی س و روح و روان حاج

ــردم. ــیر می‌ک س
ســالیان بعــد و بــا خوانــدن دُن کیشــوتِ ســروانتس دریافتــم هرکــس در هر ســن 
ــم هیجــان،  ــد یــک دُن کیشــوت باشــد. امــا عال و ســال و حــال و هــوا می‌توان
توهــم، خلســه و نشــئگی ناشــی از فتوحــات دن کیشــوتی عمــر چندانــی نداشــت. 

روز واقعــه در کمیــن و نزدیــک بــود.
ــای بهداشــتی  ــت ســرویس ه ــا...، مســئول نظاف ــر آق ــالن ریســندگی اکب در س
ــالگی را  ــصت س ــر ش ــه نظ ــده، ب ــکمی برآم ــا ش ــکل ب ــوی هی ــد و ق ــود. بلن ب
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گذرانــده بــود. عــاوه بــر کارهــای هــر روزه‌اش، بقیــه اوقــات در میــان ماشــین‌ها 
پرســه مــی‌زد تــا کارگــران نخوابنــد. یــا در چای‌خانــه بــه جمــع دو، ســه نفــره‌ی 
کارگرهــا سَــرَک می‌کشــید. ریختگــی موهــای جلــوی ســر، صــورت پُــف کــرده، 
چشــم‌های درشــت و ســیاه همــراه ابروهــای پرپشــت، او را در ذهنــم چنــدش‌آور 
می‌کــرد. لبــاس او بــر خــاف کارگــران یــک روپــوش رنــگ و رو رفتــه و بلنــد 
تــا روی زانــو و پیجامــه‌ای شــبیه دِبیــد بــود و دم‌پایی‌هــای پلاســتیکی کــه موقــع 
ــول پارچــه‌ای کِــش‌دار همراهــش  راه رفتــن، کِــش کِــش می‌کــرد. کیســه‌ی پ
ــت آن را  ــت می‌رف ــرای قضــای حاج ــی ب ــود. وقت ــه‌اش ب ــه‌ی پیجام ــان نیف می
ــه  ــا ب ــود. ام ــر و لال ب ــر ک ــت. اکب ــل توال ــی داخ ــه جالباس ــرد ب ــزان می‌ک آوی
کمــک ســمعک، ایمــا و اشــاره در فضایــی کــه صــدا بــه صــدا نمی‌رســید هــر 
ــا دلِ خوشــی از او  ــد. کارگره ــد و هــم می‌فهمان ــود هــم می‌فهمی ــت لازم ب وق
نداشــتند. آن ســال‌ها واژه‌هــای جاســوس، آنتــن، مــزدور، بریــده، آدم فــروش و... 
در فضــای کارگــری و آلــوده بــه ادبیــات لمُپَنیســم راه نیفتــاده بــود. کارگرهــا در 
ــران  ــرت کارگ ــد. نف ــاد می‌کردن ــال ی ــه خایه‌م ــر ب ــی از اکب ــای خودمان جمع‌ه
ــه مــرغ  ــر را چیــزی نزدیــک ب و قیافــه چنــدش‌آور، از همــان روزهــای اول اکب
ــا  ماهی‌خــوار تداعــی کــرد. در ســاعات فراغــت از نظافــت و ســرک کشــیدن ی
ــران را  ــتی کارگ ــرویس‌های بهداش ــی ورودی س ــت چوب ــت روی نیمک می‌نشس

ــا روی همــان نیمکــت دراز می‌شــد و چــرت مــی‌زد. زیــر نظــر داشــت ی
ــر  ــی ب ــچ روغن ــا گ ــیدم و ب ــد می‌کش ــر روز ق ــت. ه ــاه گذش ــک م ــر از ی کم‌ت
ســطح ســفیدکاری یــا روی نوشــته‌ی دیــروز کــه مــرغ‌ ماهی‌خــوار بــا ســمباته 
ــه  ــه ب ــته‌ها رفته‌رفت ــعارها و نوش ــتم. ش ــدی می‌نوش ــز جدی ــرد، چی ــو می‌ک مح
ــتثمار،  ــون؛ اس ــی هم‌چ ــای سیاس ــن واژه‌ه ــوم رایج‌تری ــی و مفه ــح معن توضی
اســتثمارگر، اســتعمار، اســتعمارگر و... کــه تمامــی از کتــاب مکاتــب سیاســی دکتر 
پــازارگارد رونویســی می‌شــد و شــعارها اغلــب بــا طلــب مــرگ بــرای ســرمایه‌دار 

و اســتثمارگر و... ارتقــا پیــدا کــرد. 
ســرانجام روز واقعــه رســید. بــدون نیــاز بــه قضــای حاجــت رفتــم داخــل یکــی از 
توالت‌هــا. مثــل هــر روز روی پنجــه‌ی پاهــا بلنــد شــدم و آن‌قــدر دســت و گــچ 
بیــن انگشــت‌ها را کشــیدم تــا رســید بــه ســطح ســفید. ایــن کــه چــه نوشــتم 
را دقیــق به‌خاطــر نــدارم، امــا اطمینــان دارم کــه بــوی مــرگ مــی‌داد. نــه ایــن 
کــه نوشــته باشــم مــرگ بــر شــاه. امــا چیــزی بــود در همیــن حــد و انــدازه. مثــل 
ــاز  ــت را ب ــردی در توال ــا خون‌س ــتم و ب ــرمایه‌دار و... نوش ــی س ــر حام ــرگ ب م
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کــردم. اکبرآقــا روبــه‌روی مــن و در دست‌شــویی ایســتاده بــود. انــگار دقایقــی را 
بــه هــر دلیــل پشــت دست‌شــویی منتظــر باشــد.

ــاد. سراســیمه از  ــم افت ــر جان ــرز یک‌جــا ب پــس از آن همــه شــیطنت تــرس و ل
ــت زدم  ــین‌ها و جَس ــه‌لای ماش ــدم در لاب ــتی خزی ــرویس‌های بهداش ــالن س س
روی چهــار پایــه و خــودم را مشــغول داشــتم و وانمــود بــه جمــع کــردن وابیل‌هــا 
کــردم، امــا چشــم‌هایم خیــره بــه راهــروی منتهــی بــه ســرویس‌های بهداشــتی 
ــدا  ــا پی ــره اکبرآق ــر بالاخ ــا کم‌ت ــر ی ــه بیش‌ت ــد دقیق ــا چن ــه ی ــد لحظ ــود. چن ب
شــد. ســالن بــا آن همــه صــدای کــر کننــده چیــزی شــد مثــل نیمه‌هــای شــب 
ــت  ــر می‌شــد، مقاوم ــک و نزدیک‌ت ــا نزدی ــه اکبرآق ــدازه ک ــان ان گورســتان. هم
ــای  ــید پ ــا رس ــد. ت ــر می‌ش ــر و کم‌ت ــه کم‌ت ــرای ایســتادن روی چهارپای ــن ب م
چهارپایــه و بــا دســت زدن بــه ســاق پــا و ایمــا و اشــاره،  بــه مــن فهمانــد کــه 
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بایــد از چهارپایــه پاییــن بیایــم. پاییــن آمــدم، ایســتادم مقابــل او. بــا بلنــد کــردن 
دســت و جهــت دادن بــه انگشــت اشــاره بــه ســمت ســرویس‌های بهداشــتی و 
حرکــت دادن لــب و دســت می‌خواســت چیــزی بپرســد کــه حتــا بــدون آن همــه 
تقــا فهــم ایــن جملــه ســوالی کــه، »اوجــا چــی نوشــتی ؟« بســیار ســاده بــود.

ــا تــکان دادن هم‌زمــان ســر و دســت وانمــود کــردم متوجــه نمی‌شــوم. چنــد  ب
ــا در نهایــت دســت انداخــت دور مــچ  ــکار تکــرار شــد ت ــار آن تقــا و ایــن ان ب
نحیــف و باریــک و کِشــاندم بــه ســمت ســرویس‌های بهداشــتی و دیــوار توالــت. 
بــا انگشــت نوشــته‌های روی دیــوار را نشــانم داد و بعــد چشــم‌هایش را انداخــت 
ــدن  ــا چرخان ــد ب ــزی بپرس ــد چی ــه بخواه ــدون آن‌ک ــار ب ــم. این‌ب ــوی صورت ت

پنجه‌هــای انگشــتِ جلــو شــکم برآمــده انــگار کــه بپرســد؛ حــالا چــی؟
ــان  ــا زب ــی ب ــر جالباس ــده ب ــه ش ــول آویخت ــه‌ی پ ــه کیس ــت ب ــاره دس ــا اش ‌ب
ــه  بی‌زبانــی انــگار همــه‌ی اتفاقــات چنــد هفتــه را یــادآوری کنــد و بعــد مــرا ب
ــترس قضــای  ــرس و اس ــار از شــدت ت ــن ب ــت. ای ــرد و رف ــا ک ــود ره ــال خ ح
حاجــت کــردم. حــالِ ناشــناخته‌ای داشــتم. از جنــس تــرس، امــا متفــاوت و غریب 
ــی از  ــا ترس‌هــای کودکــی نداشــت. ترس‌هــای کودکــی و نوجوان و شــباهتی ب
ــار  ــا این‌ب ــوند. ام ــادت می‌ش ــد و ع ــوند، می‌ریزن ــه می‌ش ــرار و تجرب ــس تک ب
حــس ناشــناخته‌ای نهیــب مــی‌زد. ایــن یکــی فــرق دارد. این تــرس غریــب از آن 
پــس، بارهــا و بارهــا و در وضعیت‌هــای کــم و بیــش مشــابه تکــرار شــد. جنــس 
همــه از جنــس همــان تــرس درون توالــت و اولیــن پیامــد نیــاز آنــی بــه قضــای 
حاجــت از فــرط اســترس و عجیب‌تــر تجربــه‌ی بنــد آمــدن قضــای حاجــت یــا 

ــود. ــدن ب ــاش‌بند ش ــا ش ــر قدیمی‌ه ــه تعبی ب
از دست‌شــویی بیــرون آمــدم و خــود را لابــه‌لای کارگرانــی کــه بــا ســفره‌های 
ــردم.  ــم ک ــد، گ ــه می‌رفتن ــه ســمت چای‌خان ــوردن چاشــت ب ــرای خ خانگــی ب
ــگاه  ــرا ن ــی‌ام، م ــک قدم ــا در ی ــی‌روم، اکبرآق ــا م ــر کج ــردم ه احســاس می‌ک

ــن اســت. ــب م ــد و مراق می‌کن
ــروم  ــد کــه ب ــا اشــاره فهمان ــم را گرفــت و ب ــا بازوی ــه اکبرآق در ورودی قهوه‌خان
پیــش حاجــی ســیاح. دفتــر حاجــی بــالای ورودی ســالن شــماره‌ی یــک بــود. 
بــا چهــار جــداره‌ی شیشــه‌ای کــه از همــه ســو بــه ســالن مشــرف بــود. ســالن 
ریســندگی در چنــد ده متــری درِ اصلــی کارخانــه و رو بــه میــدان مجســمه بــاز 
ــا  ــدا ب ــواج ص ــاید در آن ام ــه ش ــی ک ــان قلب ــرزان و ضرب ــای ل ــا پ ــد. ب می‌ش
کمــی دقــت شــدت غیــر معمــول آن قابــل شــنیدن بــود، از پله‌هــای آهنــی بــالا 
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رفتــم. از درِ شیشــه‌ایِ نیمــه بــاز داخــل شــدم. حاجــی پشــت میــز نشســته بــود 
ــا اشــاره‌ی  ــت. ب ــا ســبیل‌های پُرپشــت و پوشــیده روی لب‌هایــش وَر می‌رف و ب
ــش ماشــین‌های  ــش فِ دســت حاجــی در شیشــه‌ای را چفــت کــردم. صــدای فِ
ریســندگی گــم و ســکوت معنــاداری جــای آن را گرفــت. فاصلــه‌ی مــن و حاجــی 
کــه پشــت میــز نشســته بــود بــه انــدازه‌ی گذاشــتن چنــد صندلــی بــود. از ایــن 
فاصلــه دیــدن چهــره‌ی جــدی و خشــم پنهــان در چهــره‌ی حاجــی و چشــم‌های 
ــا  ــود ام ــوع ب ــی کــه در حــال وق ــود. از اتفاق ــدان دشــوار نب درشــت و ســیاه چن

ــودم. نمی‌دانســتم چــه خواهــد شــد نگــران و در هــراس ب
ســر انگشــت اشــاره را مثــل تکــه اســتخوانی فــرو کــرد بــه قفســه ســینه‌ام و بــا 

صــدای آمیختــه بــا تهدیــد گفــت؛
»ابوالفضل لباس عوض کن و برو خونه و دیگه کارخونه پیدات نشه.«

 و تاکیــد کــرد؛ »فهمیــدی.« بــه علامــت تصدیــق بــا تنهــا چشــمم کــه حاجی را 
تیــره و تــار می‌دیــد نــگاه کــردم. نفهمیــدم مســیر پله‌هــای آهنــی تــا رختکــن و 
تعویــض لبــاس و زدن بــه خیابــان و خانــه را چگونــه و چــه زمانــی طــی کــردم. 
ــتی  ــه دوس ــی ب ــی از بی‌حرمت ــراب و نگران ــرس، اضط ــه ت ــود آن هم ــوم نب معل
ــا کشــیده‌ی پــدر  پــدر و حــاج ابراهیــم چــه پایانــی خواهــد داشــت؟ روز بعــد ب
زیــر گــوش ختــم بــه خیــر و مختومــه شــد. نــه پــدر بابــت کشــیده‌ای کــه زد، 

توضیحــی داد و نــه آن‌چنــان جســور و ســاده بــودم کــه دلیــل آن را بپرســم. 
 

پی نوشت: 
ــاز  ــی فیلم‌س ــو مونیچل ــاخته ماری ــک س ــک کوچ ــورژوای کوچ ــم ب ــام فیل ــوان  را از ن 1-عن
ــا  ــن ب ــک راوی مت ــت نزدی ــم سرنوش ــش ه ــه‌ام. دلیل ــه گرفت ــه عاری ــی ب ــرآوازه‌ی ایتالیای پ

ــت.  ــم اس ــخصیت اول فیل ــی ش ــای جیووان ــرجوان آق پس
2-آندره مالرو 
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علی بنی‌کاظمی متولد 1334، 
در حوزه‌ی کاشان‌شناسی و 
تاریخ، در نشریات محلی و 
منطقه‌ای می‌نویسد. کتاب 
»ماتیکان کاشان « اثر ایشان 
است. این متن، مختصرشده‌‌ی 
مصاحبه‌ای با ایشان در مهرماه 
1398 است.  

کهن مرد
علی بنی‌کاظمی

رجالــی ماننــد زنده‌یــاد تفضلــی جــزء نــوادر روزگار هســتند البتــه نــوادر نیــز ماننــد 
ــد آدم‌هــای  ــد. اصطلاحــن می‌گوین دیگــر انســان‌ها، نقــاط ضعــف و قــوت دارن
بــزرگ، اشتباهات‌شــان نیــز بــزرگ اســت. اگــر قــرار باشــد بــرای آینــدگان بــه 
روایــت یــک تجربــه‌ی تاریخــی بپردازیــم، بایســتی بــه نقــد گذشــته پرداخــت و 
شــاید ایــن بازگشــت بــه گذشــته، بــرای بعضی‌هــا خیلــی هــم خوشــایند نباشــد. 
در زمانــی کــه آقــای تفضلــی کار ریســندگی و تولیــد پارچــه را آغــاز کــرد، بیش‌تر 
مــردم کاشــان بیــکار بودنــد و ســر کوچه‌هــا می‌نشســتند. ایشــان بســیاری را ســر 
کار آورد، بــه طوری‌کــه اصلــن داخــل شــهر بیــکاره‌ای نداشــتیم. پــس ایشــان از 

نظــر کارآفرینــی شــخصیت ممتازی اســت.
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ــف  ــن مخال ــرد. م ــگاه ک ــان ن ــه ایش ــود ب ــم می‌ش ــر ه ــه دیگ ــک زاوی  از ی
ســرمایه‌داری نیســتم. ولــی بــه نظــر مــن، کارخانجــات کاشــان صرفــن باعــث 
پیشــرفت نشــدند، بلکــه در بعضــی مــوارد، مانــع پیشــرفت کاشــان هــم شــدند. به 
خاطــر این‌کــه هــم و غــم  ایشــان، آقــای لاجــوردی، آقــای فقیهــی و ســایرین، 
تنهــا حفــظ ســرمایه و کارخانه‌هــای خودشــان بــود. ایــن ســرمایه از کاشــان بــود 
و نانــش را هــم مــردم کاشــان می‌خوردنــد ولــی کلیــت شــهری آســیب دیــد. هــر 
کجــا قصــد بــود خیابانــی کشــیده شــود؛ بــه خانه‌هــا، بــه باغ‌هــا و کارخانجــات 
ــت اوج  ــه می‌توانس ــی ک ــی تاریخ ــان در  مقطع ــورد. کاش ــزرگان می‌خ ــن ب ای
صنعتــی شــدن‌اش باشــد، از نظــر شــهری هیــچ تغییــر مشــهودی نکــرد. شــهردار 
و فرمانــدار در خدمــت این‌هــا بودنــد. همیشــه ایــن آقایــان در راس شــهر بودنــد. 
ــظ  ــه حف ــا ب ــه این‌ه ــت ک ــن اس ــن ای ــث م ــی بح ــد، ول ــم کردن ــی ه خدمات
ــد. بیش‌تــر  ســرمایه‌های خودشــان می‌اندیشــیدند. از آبادانــی شــهر غافــل ماندن

ــدند.  ــهر می‌ش ــعه‌ی ش ــث توس ــتی باع ــا بایس از این‌ه
آقــای تقــی تهامــی شــهردار کاشــان بــود، می‌خواســت خیابــان فیــن را عریــض 
ــتند  ــاک داش ــاغ و ام ــری ب ــک س ــد. ی ــع بودن ــا مان ــان کارخانه‌ه ــد، صاحب کن
کــه در تعریــض خیابــان، قــرار داشــت. آن موقــع، اســتانداری از طــرح تعریــض 
حمایــت کــرد. آقــای تهامــی بــه پشــتوانه‌ی وزارت کشــور خواســتند بــه اجــرای 
ــد.  ــه اقــدام کنــد، آقــای تهامــی را از ســمتش برکنــار کردن عقب‌نشــینی کارخان

ــد.  ــاد می‌آورن ــه ی ــا را ب ــد و آن روزه ــوز زنده‌ان ــه هن هســتند کســانی ک
ــن و  ــا فی ــرداد( ت ــزده خ ــدان مجســمه )پان ــان، از می ــه‌ی کاش ــای اولی خیابان‌ه
ــه  ــد. در حالی‌ک ــیده ش ــاه کش ــان رضاش ــک، در زم ــان و کمال‌المل درب اصفه
در دهه‌هــای بعــد، کارخانه‌هــا در اوج شــکوفایی اقتصادی‌شــان بودنــد و 
ــد. امــا  ــادی و عمــران شــهر ایفــا کنن ــری در آب می‌توانســتند نقــش بســیار موث
ــد. اراک  ــی را نیافتن متاســفانه، طرح‌هــای توســعه و عمــران شــهری، رشــد کاف
یــا ســلطان‌آباد قدیــم، در همیــن دهه‌هــا، نســبت بــه کاشــان، جــای درخــوری 
نبــود. امــا حــالا، اراک را بــا کاشــان مقایســه کنیــد؛ اصلــن قابل مقایســه نیســتند. 
کســانی‌که می‌توانســتند شــهردار و فرمانــدار را عــوض کننــد و در دســتگاه نفــوذ 
داشــتند، بایــد بــرای شــهر هــم اقداماتــی انجــام می‌دادنــد. همــه‌ی کاشــان کــه 
ریســندگی و بافندگــی و مخمــل ابریشــم نبــود. البتــه تاســیس و اداره‌ی آن‌هــا، 

ــد. ــود کــه متاســفانه امروزی‌هــا نداشــته و ندارن هنــر مهمــی ب
یــک نمونــه مثــال بیــاورم. مرحــوم حــاج عبــاس گلابچــی هــم یــک ســرمایه‌دار 
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ــا یــک  ــود ام ــی ب ــود. ایشــان تاجــر بین‌الملل و تاجــر کاشــانی ســاکن تهــران ب
ــتان  ــیس بیمارس ــه تاس ــاب، ب ــل از انق ــت. قب ــع نداش ــان مناف ــال از کاش ری
ــرون از  ــرد.  چــون کاشــان قبرســتان درخــوری نداشــت، بی ــدام ک گلابچــی اق
محــدوده‌ی شــهری، دارالســام گلابچــی را بنیــاد گذاشــت. بعــد از اتقــاب هــم 
بــه تاســیس خانــه‌ی ســالمندان همــت کــرد. در مدخــل شــهر، در زمیــن بایــر و 
پهنــاوری روبــه‌روی راهنمایــی و رانندگــی، در نظــر داشــت بیمارســتانی بســازد 
کــه بــا طــرح ایشــان موافقــت نکردنــد. یــا مثلــن مرحــوم الهیــار صالــح دو دوره 
نماینــده‌ی مجلــس بــود. خدمــات شــایانی کــرده، از جملــه آب لوله‌کشــی را بــه 
ــان  ــان 22 بهمــن، خیاب ــه در خیاب ــی ک ــع آب بزرگ ــن ســه منب کاشــان آورد. ای
نطنــز و روبــه‌روی میــدان آب اســت، یــادگارِ ایشــان اســت. کاشــان دومیــن یــا 
ســومین شــهری اســت کــه آب لوله‌کشــی پیــدا کــرد. ایشــان هیــچ منفعتــی از 
کاشــان نبــرده بــود ولــی بــه شــهر خدمــت کــرد، در حالی‌کــه صاحبــان صنایــع، 
از مــردم کاشــان، منافــع می‌بردنــد امــا خدمــت درخــوری نکردنــد. وقتــی ایــن 
ــا هــم مقایســه کنیــد، فاصله‌هایــی میــان ایشــان  شــخصیت‌ها را می‌خواهیــد ب

می‌بینیــد.
ــه  ــان حق‌طلبان ــرد. جری ــکار ک ــوان ان ــرمایه‌داری را نمی‌ت ــتثمارگری در س اس
ــام حســین ســاعدی  ــه ن ــوده اســت. کارگــری ب ــه آســانی، میســر نب هیــچ‌گاه ب
در ریســندگی کار می‌کــرد کــه نماینــده‌ی ســندیکای کارگــران بــود و از حقــوق 
کارگــران دفــاع می‌کــرد. بعــد از وقایــع کاخ مرمــر، بــه علــت فشــارهای موجــود، 
در ســال 1344 از ایــران فــراری شــد و بــه شــوروی رفــت. از ایــن منظــر، نقــدی 
ــه‌ی  ــن در کارخان ــن اســت کــه، اگــر مثل ــود ای ــت آن روز وارد ب ــه مدیری کــه ب
ریســندگی از کارگــری حقــی ضایــع شــده بــود و می‌خواســت دادخواهــی کنــد، 
سلســله مراتــب اداری، بــه گونــه‌ای بــود کــه اعتــراض و دادخواهــی او بــه جایــی 
ــا  ــد ی ــش می‌دادن ــه اداره‌ی کار تحویل ــد ب ــر کنی ــه فک ــن ک ــه ای ــید. ن نمی‌رس
شــاقش می‌زدنــد، کاری بــه روزش مــی‌آورد کــه کارخانــه را رهــا کنــد و بــرود.

بــه عنــوان مثــال، آقــای محمــود دُرســتی بود کــه اکثــر کارهــای فنیِ ریســندگی 
را انجــام مــی‌داد. در ضمــن گرایش‌هــای چپــی نیــز داشــت. بــه کارگــران هــم 
ــن  ــه او ای ــی ک ــه زمان ــد. البت ــاع کنی ــان دف ــد از حق‌ت ــما بای ــه ش ــت ک می‌گف
حرف‌هــا را می‌گفــت، جنبــه‌ی سیاســی نداشــت، جنبــه‌ی صنفــی داشــت. آقــای 
تفضلــی کاری بــه ســرِ درســتی آورد کــه مجبــور شــد از کارخانــه بیــرون بــرود و 
ــه در نســاجی‌های قــم، کاشــانی‌ها ســرمایه‌گذاری  ــد. البت ــه قــم مهاجــرت کن ب
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کــرده بودنــد و بــرای دُرســتی خیلــی ارزش قائــل بودنــد. بــه طوری‌کــه بعدهــا 
ــی در  ــای تفضل ــی آق ــد. گوی ــم ش ــاکن ق ــد و س ــه خریدن ــش خان ــا برای آن‌ج
مناســبات کارگــری و در داخــل کارخانــه خیلــی مســتبدانه عمــل می‌کــرد ولــی 
در مناســبات اجتماعــی‌اش، آدمِ بســیار متعادلــی بــود. ایــن تضادهایــی بــود کــه 

بایــد دیــده شــود.
در انتخابــات مجلــس شــورای ملــی، آقــای صالــح و آقــای لاجــوردی، رقیــب هم 
بودنــد. آقــای تفضلــی در انتخابــات پشــتیبان آقــای لاجــوردی بــود. انتخابــات را 
آقــای صالــح بــرد ولــی بعــد از انتخابــات، مجلــس منحــل شــد. جنــاح لاجــوردی 
بــه لحــاظ نفــوذ اقتصــادی، هــم در کاشــان و هــم در تهــران نفــوذ داشــتند. آقای 
ــد،  ــان بودن ــف ایش ــات مخال ــان انتخاب ــانی‌که در جری ــی کس ــا بعض ــی ب تفضل
تســویه حســاب‌های خیلــی نرمــی کــرد. یعنــی بــا پنبــه خیلی‌هــا را ســر بریــد. 
اگــر کســی هــم، جاهایــی مخالفتــی بــا او کــرده بــود، خیلــی محترمانــه، حذفــش 

می‌کــرد.
ــات از طرفــداران  ــازار خیاطــی داشــت، در انتخاب آقــای علــی شــیرازی کــه در ب
الهیــار صالــح و بــه شــدت علیــه لاجــوردی بــود. در بازارچــه‌ی خیاط‌هــا، بیــن 
تیمچــه‌ی امین‌الدولــه و تیمچــه‌ی بخشــی؛ خیاطــی‌اش بــود. قضایــای انتخابــات 
ــد؛  ــین ش ــم خانه‌نش ــح ه ــای صال ــد و آق ــل ش ــس منح ــد و مجل ــه خوابی ک
ــار  ــد کــه کار دیگــری هــم در کن ــه ایــن فکــر می‌افت چندســال بعــد، ایشــان ب
ــه  ــا ب ــه ی ــه مقاطع ــی را ب ــدن نمک ــک مع ــدازد. در آران، ی ــی‌اش راه بیان خیاط
مزایــده می‌گذارنــد. آقــای شــیرازی مــی‌رود پیــش آقــای تفضلــی، کــه اهــل کار 
اقتصــادی اســت، تــا مشــورت کنــد کــه در ایــن مزایــده شــرکت بکنــم یــا نکنــم. 

ــان اســت، کار خوبی‌ســت، شــرکت کــن.« ــا خودت ــار ب ــد؛ »اختی مــی گوی
ــم  ــان ه ــد. ایش ــات بودن ــک، کارخانج ــی نم ــای اصل ــی از مصرف‌کننده‌ه یک
ــک  ــی از نم ــت بخش ــود. می‌خواس ــه ب ــی نرفت ــای تفضل ــش آق ــدف پی بی‌ه
ــه بفروشــد؛ یعنــی کارش تضمیــن شــده باشــد. ســرِ ایــن حــرف،  ــه کارخان را ب
آقــای شــیرازی دنبــال کار مــی‌رود و قــرارداد را می‌بنــدد و پــایِ کار، ماشــین و 
ــداری نمــک کــه حاصــل می‌شــود، می‌فرســتد  ــذارد. مق وســیله و کارگــر می‌گ
ــیرازی  ــای ش ــد؛ » آق ــده؟« می‌گوین ــا آم ــک از کج ــند؛ » نم ــه. می‌پرس کارخان
فرســتاده و قبلــن بــا آقــای تفضلــی صحبــت شــده.« زنــگ می‌زننــد بــه آقــای 
ــد: » مــا نمــک  تفضلــی کــه آقــای شــیرازی نمــک فرســتاده. ایشــان می‌گوین
ــدن  ــه دی ــیرازی ب ــای ش ــد. آق ــا را برمی‌گردانن ــار کامیون‌ه ــتیم.« ب نمی‌خواس
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ــا روی موافقــت نشــان  ــه م ــد کــه؛ » شــما ب ــی مــی‌رود و می‌گوی ــای تفضل آق
ــت.  ــی اس ــم کار خوب ــما گفت ــه ش ــن ب ــد؛ » م ــی می‌گوی ــای تفضل دادی؟« آق
ــا قــم دارم و از  ولــی نگفتــم کــه از شــما نمــک خواهــم خریــد. مــن قــرارداد ب
ــی‌اش را از  ــات سیاس ــه اختلاف ــور این‌ک ــد.« منظ ــک می‌آی ــان نم ــم برای‌م ق
ایــن طریــق تلافــی کــرد. بــه نوعــی، آقــای شــیرازی در آن کار ورشکســت شــد. 
تــا ایــن عبــرت شــود بــرای دیگــران و بــا ایشــان مخالفــت نکننــد. اگــر آقــای 
ــرارداد  ــا ق ــورد. م ــه دردت نمی‌خ ــا ب ــت: » آق ــت، می‌گف ــی نمی‌خواس تفضل
ــی  ــای تفضل ــی آق ــن را از زیرک ــت. ای ــر می‌گف ــن را زودت ــم.« ای ــم داری ــا ق ب

ــد. ــان را ادب کن ــت ایش ــد می‌خواس ــم. لاب می‌دان
آقــای تفضلــی از گســترش گرایش‌هــای چــپ واهمــه داشــت. گمــان می‌کــرد 
ــا آب می‌خــورد.  ــا از توده‌ای‌ه ــد، حتم ــا حــرف بزن ــوق و مزای ــر کســی از حق اگ
ــت  ــه سیاس ــم. و البت ــاد می‌کن ــان را زی ــتم حقوق‌ت ــر خواس ــودم اگ ــت خ می‌گف
ــا  ــد ت ــرده بودن ــک ک ــا را تحری ــم داشــت. یکــی از توده‌ای‌ه ــت کاری ه و درای
مزاحــم آقــای تفضلــی شــود؛ بــه بهانــه‌ی این‌کــه حقوق‌مــان کــم اســت و شــما 
ــن حرف‌هــا کــه شــما ســرمایه‌دار و اســتثمارگر  ــه کارگرهــا نمی‌رســید و از ای ب
هســتید. آن شــخص صبــحِ اول وقــت، زیــر گــذر درب یــان، جلــوی ماشــین 
ایشــان می‌خوابــد و می‌گویــد کــه تــا حــق و حقــوق مــن را ندهــی نمی‌گــذارم 
ــا  ــه ب ــت ک ــرمایه‌داری اس ــی س ــای تفضل ــه آق ــد ک ــر بگیری ــوی. در نظ رد بش
ــت  ــت می‌توانس ــی راح ــوده و خیل ــاط ب ــات در ارتب ــهربانی و مقام ــهردار و ش ش
بــا یــک تلفــن ده‌تــا آژان بیــاورد. آقــای تفضلــی بــه راننــده‌اش آقــای پــرورش 
ــان  ــدم زن ــودم ق ــن خ ــین بنشــین و م ــوی ماش ــا ت ــما این‌ج ــه؛ ش ــد ک می‌گوی
ــه مــی‌روم. هــر وقــت ایــن آقــا  ــه کارخان ــا تاکســی ب ــان و ب مــی‌روم ســرِ خیاب
ــه  ــما ب ــت، ش ــد و رف ــد ش ــت و بلن ــتگی‌اش در رف ــد و خس ــام ش ــش تم خواب
کارخانــه بیاییــد. آقــای تفضلــی چنیــن درایتــی داشــت و خــودش را درگیــر ایــن 

ــرد.  ــائل نمی‌ک مس
ــک  ــد ی ــه. می‌گوین ــا ن ــنیده‌اید ی ــد؟« را ش ــر آمم ــه‌ی »پس ــم قضی نمی‌دان
ــن زن و  ــا م ــه؛ آق ــود ک ــه ب ــی و گفت ــای تفضل ــش آق ــود پی ــه ب ــری رفت کارگ
ــاد  ــن زی ــم را لطف ــان و حقوق ــان و بهم ــت و ف ــاد اس ــم زی ــه دارم و خرج بچ
کــن. تفضلــی هــم بــه روی خــودش نمــی‌آورده و بــا زبــان شــیرین و شــخصیتِ 
ســلیمی کــه داشــت، می‌گفتــه؛ » باشــه جونــم؛ خــب! تــو پســرِ آممــدی؟ روزی 
ــو  ــس ت ــه؛ » خــب. پ ــاره می‌گفت ــزرگ شــدی!« و دوب ــد می‌ســونی؟ چــه ب چن
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پســر آممــدی. باریــک‌الله!« این‌طــور جــواب مــی‌داده، امــا کاری برایــش انجــام 
ــم و  ــی رفتی ــه م ــران ک ــن ته ــود. و مثل ــده ب ــل ش ــن ضرب‌المث ــد. ای نمی‌ده
می‌فهمیدنــد کاشــی هســتیم بــه شــوخی می‌گفتنــد کــه » تــو پســرِ آممــدی؟«

ــه  ــی ک ــرد؛ زمان ــل می‌ک ــر نق ــل و حری ــه‌ی مخم ــان کارخان ــی از مهندس یک
تصمیــم گرفتــه شــد تــا کارخانــه مخمــل و حریــر ســرویس رفــت و آمــد بــرای 
کارگــران داشــته باشــد، آقــای تفضلــی یکــی از مخالفیــن بــود. می‌گفتــه؛ کارگــر 
ــر  ــرود. ســرویس کــه بگــذاری کارگ ــا دوچرخــه ب ــد و ب ــا دوچرخــه بیای ــد ب بای

ــد.  ــین می‌خواب ــوی ماش ــود. ت ــل می‌ش تنب
همــان مهنــدس می‌گویــد؛ در کارخانــه‌ی حریــر، دستشــویی و توالت‌هــا خــراب 
شــده بــود. دستشــویی‌ها را تعمیــر کــرده و چنــد چشــمه‌ی دیگــر اضافــه کردیــم. 
آقــای تفضلــی معمولــن بــرای سرکشــی بــه کارخانــه‌ی حریــر و مخمــل می‌آمــد. 
یــک روز در حیــن سرکشــی و ارائــه‌ی گــزارش دربــاره‌ی کارهایی کــه در کارخانه 
انجــام شــده، گفتیــم کــه ســرویس‌های بهداشــتی را تعمیــر کــرده و چندتایــی 
هــم اضافــه کرده‌ایــم. کارگرهــا و سرپرســت هــا هــم حضــور داشــتند. ایشــان 
ــود کــه دل‌نگــران  ــوم ب ــی معل ــکان داد و گفــت: » خــوب اســت.« ول ســری ت
اســت. بعــد کــه رفتیــم تــوی جلســه گفــت: » شــما کار خیلــی اشــتباهی کردیــد. 
چــرا ایــن همــه توالــت و دستشــویی تــوی ســالن‌ها درســت کردیــد؟« گفتیــم: » 
ــرای این‌کــه کارگرهــا راحت‌تــر باشــند.« گفــت: » شــما فکــر نمی‌کنیــد کــه  ب
ــینند و  ــاعت می‌نش ــم س ــا نی ــوی توالت‌ه ــد و ت ــتفاده می‌کنن ــا سوءاس کارگره
ســیگار می‌کشــند و تنبلــی می‌کننــد. وقتــی توالــت کــم باشــد، یکــی پشــتِ در 
ــد ســیگار بکشــد  ــد و دیگــر کســی وقــت نمی‌کن منتظــر می‌ایســتد و در می‌زن
ــود. ایــن باریک‌بینــی‌ا‌ش  و تنبلــی کنــد.« آقــای تفضلــی این‌قــدر باریک‌بیــن ب
جنبــه‌ی اقتصــادی داشــته و البتــه می‌توانــد بخشــی‌‌اش هــم بهره‌کشــی دانســته 
شــود؛ یعنــی یــک کارگــر حتــا نمی‌توانــد ده دقیقــه تــوی توالــت بنشــیند. البتــه 
بابــتِ ایــن مســائل نبایــد خدمــات بزرگــی را کــه کرده‌انــد، ضایــع کــرد و نادیــده 
گرفــت. در مجموعــه‌ای بــا ســه، چهــار هــزار کارگــر مــواردی ایــن چنیــن هــم 

ــد.  ــش می‌آی پی
ــرم  ــه نظ ــده، ب ــان ش ــر بی ــه کم‌ت ــی، ک ــای تفضل ــی آق ــاط مدیریت ــی از نق یک
ــای  ــردی، آق ــر عملک ــد. از نظ ــل می‌کردن ــنتی عم ــی س ــه خیل ــت ک ــن اس ای
تفضلــی یــک ســرمایه‌دار ســنتی بــود در حالی‌کــه، لاجوردی‌هــا مــدرن و بــه‌روز 
ــرای  ــران را ب ــن مدی ــران می‌گشــتند و بهتری ــد. لاجوردی‌هــا هــر روز در ای بودن
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ــی  ــای تفضل ــران آق ــب مدی ــه اغل ــد. در حالی‌ک ــاب می‌کردن ــان انتخ صنایع‌ش
شــش کلاســه بودنــد، البتــه کــه ایــن شــش کلاســی‌ها، آدم‌هــای لایقــی بودنــد. 
بعضی‌هایشــان بــه قــدر یــک پروفســور معلومــات داشــتند. ولــی اصولــن آقــای 
تفضلــی حساســیت داشــت. می‌گفــت؛ تحصیل‌کرده‌هــا، کله‌اشــان بــوی 

ــینند. ــز بنش ــد پشــت می ــط می‌خواهن ــد. فق ــبزی می‌ده ــه س قورم
ــه‌ام.  ــس فروخت ــم جن ــده‌ام و ه ــس خری ــم جن ــندگی، ه ــرکت ریس ــن از ش م
ــد.  ــه‌ی ریســندگی هــم می‌خری ــه کارخان ــردم ک ــد می‌ک ــون تولی رول‌هــای نایل
ــان  ــدم. در سیستم‌ش ــرکت می‌خری ــم از ش ــتوانه‌ای( را ه ــی )اس ــای مقوای کُن‌ه
رفــت و آمد داشــتم. کارخانه‌ی ریســندگی، سیســتم اداری به‌روز شــده‌ای نداشــت. 
سیســتم بــه قــدری قدیمــی و پیچیــده بــود و کاغذ‌بــازی داشــت کــه مثلــن اگــر 
ــد، امــا از آن‌طــرف  ــد امضــا می‌کردن می‌خواســتی ضایعــات بخــری، ده نفــر بای
می‌دیــدی کــه یــک نفــر خیلــی راحــت می‌توانــد کامیونــی را بــار بزنــد و از انبــار 
و دربانــی کارخانــه عبــور کنــد. البتــه ایــن بــرای زمانــی اســت کــه آقــای تفضلی 
پــا بــه ســن گذاشــته بــود. مــن پیــش از آن نبــودم کــه بدانــم سیســتم چطــور 
بــوده، ولــی سیســتم اداری‌شــان را نمی‌توانســتند بــه‌روز کننــد. بــاور دارم یکــی 
دیگــر از دلایــل فروپاشــی کارخانــه، همیــن سیســتم کهنــه و فرســوده‌اش بــود. 
البتــه کــه بی‌لیاقتــی مدیــران بعــدی و مســئولین شــهر و سیاســی کاری‌هــا نیــز 

در تخریــب کارخانــه بســیار موثــر بودنــد. 
ــای  ــروزه از آق ــد ام ــا نبای ــه م ــت ک ــن روس ــا از ای ــرده روایت‌ه ــن خ ــان ای بی
ــه کوشــش‌ها و  ــی ب ــای بی‌اعتنای ــه معن ــه ب ــت بســازیم. اگرچ ــک ب ــی ی تفضل
کنش‌هــای ایشــان هــم نبایــد تلقــی شــود. آقــای تفضلــی از نــوادر روزگار بــود. 
یــک انســان چنــد وجهــی بــود. وقتــی یــک نفــر بــه خاطــر نــداری و فقــر دســت 
ــن  ــرد، نمی‌گذاشــت ای ــی‌زد، ســریع رســیدگی می‌ک ــک عمــل خــاف م ــه ی ب
رفتــار پــر و بــال پیــدا کنــد. از یــک آدم خطــاکار، یــک آدم ســارق نمی‌ســاخت. 
آقــای تفضلــی ضمــن آن‌کــه مدیــری توانــا و خــاق بــود، بــا اخــاق و متواضــع 

بــود. تواضــع ذاتــی داشــت و متظاهــر نبــود یعنــی تواضــع در خونــش بــود. 
بایســتی بــه ایــن مقــال افــزوده گــردد کــه بعضــی از دســت‌اندرکاران، کارگــران 
و دیگرانــی نیــز کــه در فروپاشــی شــرکت ریســندگی ســهمی دارنــد، از میــراث 
مرحــوم تفضلــی نگــه‌داری نکردنــد. از اقدامات ارزشــمند او پاســداری لازم صورت 
نگرفــت. مســئولیت خــود را فــدای منافــع مــادی کردنــد و بــه سوءاســتفاده‌های 
ــی  ــه‌ی اقدامات ــندگی، نتیج ــرکت ریس ــروز ش ــت ام ــد. وضعی ــخصی پرداختن ش
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اســت کــه بــدان پرداختــه شــد. 
نکتــه‌ی قابــل توجهــی کــه در پایــان بایســتی یــادآور شــد، اعتمــادی بــود کــه 
اهالــی شــهر از تجــار و اعیــان تــا مــردم عــادی اعــم از مســلمان و یهــودی بــه 
ــیس  ــت تاس ــرمایه‌ی لازم جه ــدای کار س ــتند. وی در ابت ــی داش ــوم تفضل مرح
کارخانــه‌ی رســیندگی و بافندگــی را نداشــتند. بــا تشــکیل شــرکت ســهامی عــام 
ــیاری از  ــد. بس ــویق نمای ــد تش ــرمایه‌گذاری در تولی ــه س ــران را ب ــت دیگ توانس
ــدند.  ــد ش ــال‌ها بهره‌من ــام، س ــهامِ ع ــود س ــرمایه‌گذاری و س ــن س ــردم از ای م

ــه انجــام آن نشــد. ــق ب کاری کــه هیچ‌کــس دیگــر در کاشــان موف
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جــدا از تاریــخ رســمی تاریخــی رقــم می‌خــورد کــه در 
ویرانه‌هایــش ثبــت می‌شــود. در خــا و فقدانــش، در خاطــرات 
ــا روی  ــت ت ــتقر اس ــا مس ــه در بدن‌ه ــی ک ــا. تاریخ و خواب‌ه
کاغذهــا و دســت نوشــته‌های رســمی. تاریخــی کــه در غیابــش، 

ــیند. ــات می‌نش ــی از فتوح تاریخ
ــرداد  ــزده خ ــدان پان ــاجی در می ــه‌ی نس ــران کارخان ــن وی زمی
کاشــان کــه کشــیده شــده اســت تــا خیابــان بیســت ‌و‌ دو ‌بهمن 
ــرای  ــدان اج ــن فق ــس همی ــی، تاریخــی از جن ــان رجای و خیاب
کارگــران اســت. تاریخــی کــه زمــان را بــا ویرانگــی‌اش‌، خــط 
ــام تاریــخ را در یــک شــهر تاریخــی  ــه ن ــدازد و چیــزی ب می‌ان
ــرار می‌دهــد. ترکیــب شــهر تاریخــی ترکیبــی  مــورد ســوال ق
ســاخته شــده بــرای وصــف شهری‌ســت کــه آمــاده‌ی پذیــرش 
ــوی  ــه آن س ــه درون، چ ــگرانی ) چ ــت. گردش ــگران اس گردش

عباس جمالی، نویسنده، شاعر، کارگردان و بازیگر تئاتر است. در »واگویه‌ای بیش از 
یک اجرا« به ویرانه‌های برجای مانده از کارخانه‌ی شماره یک پرداخته است. متنی 

پرسش‌گرانه از خلاء و فقدان، بیان‌گر تاریخی در غیاب تاریخ‌های رسمی 

عباس جمالی

واگویه‌ای 
�پیش از یک اجرا
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مرزهایــش( کــه می‌خواهنــد بــه دیــدن تاریــخ بیاینــد. تاریخــی کــه نمــودش در 
خانه‌هــا و کوچــه پــس کوچه‌هــای بافــت تاریخــی کاشــان اســت. باقــی مانــده از 
دورانــی کــه تعریفــش از مــکان و زمــان تفــاوت داشــت. و ایــن تمایــز معرفتــی‌اش 
در قالــب نوعــی از معمــاری و نوعــی از پرداخــت فضــا موجــود اســت. گردشــگران 
بــه تماشــای ایــن تمایــز می‌آینــد. خودشــان را در آن مکان‌هــا قــرار می‌دهنــد. و 
شــاید نوعــی حســرت، نوعــی افســوس و نوعــی از فقــدان بــه سراغ‌شــان بیایــد 
ــه اکنــون پرداخــت فضــا در معمــاری خانه‌هــا و شهرســازی‌ها  کــه چــرا و چگون
ــا  ــانی نه‌تنه ــس انس ــچ ح ــه هی ــت ک ــونت اس ــی از خش ــی‌روح و دارای میزان ب
ــن  ــرار گرفت ــا ق ــا ب ــزد بلکــه باعــث ســرکوب آن هــم می‌شــود. آن‌ه برنمی‌انگی
ــوند.  ــس می‌کشــند، آرام می‌ش ــه در آن نف ــدا از تاریخــی ک ــخ و ج ــن تاری در ای

امــا بــا قــدم زدن در ویرانــه‌ی کارخانــه‌ی نســاجی عقــل ســلیم می‌گویــد کســی 
آرام نمی‌شــود. هیچ‌کــس دســت هیــچ گردشــگری را نمی‌گیــرد بــه آن‌جــا ببــرد 
ــه  ــخ ن ــده از تاری ــی مان ــم باق ــا ه ــت. این‌ج ــخ ماس ــم تاری ــا ه ــد این‌ج و بگوی
چنــدان دوری اســت کــه مردمــان مــا در آن کار می‌کردنــد، حقــوق می‌گرفتنــد و 
بــا آن حقــوق، نــان و گوشــت می‌خریدنــد و بــه خانــه می‌بردنــد. تصویــری عــام 
ــی اکنــون از آن  ــه کــه ســریع یــک ذهــن را اشــغال می‌کنــد. ول از یــک کارخان
تنهــا نامــی باقــی مانــده. خاطراتــی و خواب‌هایــی شــاید. اصالــت ایــن تاریــخ بــه 
ــرای همیــن  جایــی اســت کــه در آن مســتقر می‌شــود. در بدن‌هــا و خواب‌هــا. ب
گویــی هــر زبانــی کــه بخواهــد بــا فاصلــه آن را روایــت کنــد، گویــی دچــار لکنــت 

و در موفقیت‌آمیزتریــن شــکل‌اش گزارشــی ســرد از وقایــع خواهــد شــد. 
ــتم  ــی می‌خواس ــم وقت ــا دوربین ــه ب ــتم ک ــه را داش ــن تجرب ــاری ای ــودم چندب خ
ــت  ــه ثب ــتم ب ــی را نتوانس ــچ نمای ــه، هی ــا، از آن ویران ــم از آن‌ج ــی کن عکاس
ــی در  ــدان کار و زندگ ــد. فق ــا باش ــدان و خ ــن فق ــی از ای ــه نمای ــانم ک برس
ــا از یــک  ــران، خــودش را بســیج می‌کــرد ت ــدنِ وی ــه، گویــی تمــام ب ایــن ویران
ــه  ــت. ک ــس از ثب ــه آرامــش پ ــد ب ــن نده ــد. ت ــرار کن ــاده‌انگارانه ف ــی س بازنمای
شــاید اگــر مــن آن روزهــا نمایــی خاطــر جمــع را ثبــت می‌کــردم، امــروز دیگــر 
ــرای  ــت ب ــور وســیله‌های ثب ــن وف ــی کــه ای ــن یادداشــت را نمی‌نوشــتم. بلای ای
ــا از  ــا. م ــا بین ــد ت ــا می‌کن ــر نابین ــا را بیش‌ت ــه م ــرا ک ــراه آورده؛ چ ــه هم ــا ب م
ــانیم  ــت می‌رس ــه ثب ــی را ب ــی‌ها چیزهای ــت گوش ــد کیفی ــای ب ــت دوربین‌ه پش
ــه‌  ــا ن ــه م ــی ک ــز را. در حال ــه چی ــم هم ــم و دیده‌ای ــا بوده‌ای ــه آن‌ج ــی ک گوی
تنهــا دیده‌ایــم بلکــه آن‌چــه موجــود بــوده اســت را بــا عکســی بی‌کیفیــت، خــط 
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انداخته‌ایــم. و خودمــان را خالــی از حافظــه‌ای غنــی از تصاویــر حمــل کرده‌ایــم. 
ــه  ــی ک ــم. نظام ــاهده کردنی ــال مش ــدی در ح ــی  نظام‌من ــا نوع ــه ب ــا همیش م
ــی  ــد. نظام ــذاری می‌کن ــد و تاکید‌گ ــته‌بندی می‌کن ــری را دس ــای تصوی داده‌ه
کــه فرمــان می‌رانــد بایســت و نــگاه کــن یــا عبــور کــن و فرامــوش کــن. ایــن 
نظــامِ مشــاهده اگــر نظــام تربیــت شــده‌ای نباشــد و جــز بــه قرائــت رســمی از 
ــد و  ــی می‌مان ــخ باق ــمی از تاری ــت رس ــان قرائ ــد، در هم ــدار نباش ــا وام پدیده‌ه
هیــچ‌گاه مــا را مــورد ســوال قرار نخواهــد داد کــه، چــرا آن زمین ویــران کارخانه‌ی 
نســاجی تاریــخ نیســت. چــرا نبایــد در عرصــه‌ی تماشــا باشــد، چــرا نبایــد دور تــا 
ــا هــر گردشــگری  ــه هــر شــهروند ی ــا ب ــواری شیشــه‌ای نکشــند ت دورش را دی
بگویــد بایســت و تماشــا کــن. و ایــن ســوال بــاز در تــو شــکل بگیــرد چــرا ایــن 
نان‌‎دانــی مردمــان یــک شــهر بایــد از آن ویرانــه‌ای باقــی بمانــد، ویرانــه‌ای کــه 
حــالا گوشــه‌ای از آن بانکــی بــالا رفتــه اســت و شــاید فرداهــا هــم مال‌هــا یــا 
ــا  ــرا آن‌ج ــد، چ ــری آن بروین ــاک کارگ ــاری از خ ــکونی و تج ــای مس مجتمع‌ه

نبایــد در عرصــه‌ی تماشــا باشــد؟
 پنــداری غلــط از توســعه بــه مــا حکــم می‌دهــد هــر جایــی کــه ویــران اســت 
ــی جــز  ــی. ایــن تعریــف از آبادان ــی. آبادان را بســازید و بعــد هــم بفروشــید. آبادان
ــک  ــودِ آن ی ــه نم ــت ک ــاخته نیس ــی برس ــاختن تاریخ ــخ و س ــف تاری ــر تحری ب
ــه‌ی نســاجی اســت؛ یــک ســویش، آن  ــه پــاک کــردن تاریــخ کارخان ســویش ب
همــه مرمــت غلــو شــده‌ای اســت کــه تاریخــی برســاخته را دارد شــکل می‌دهــد 

در بافــت تاریخــی کاشــان.
ــا  ــودش ب ــم خ ــده اســت. ه ــم بیان‌کنن ــم. ه ــم داوری‌ســت مته ــان ه ــود زب خ
پنهــان کــردن زبــان رســمی در خــودش جانــب‌داری می‌کنــد. زبانــی کــه بتوانــد 
مداخلــه‌اش را در واقعیــت حفــظ کنــد بــه همــان انــدازه شــاید بایــد ویــران شــده 
باشــد. طرحــی نــو بریــزد بــرای بیــان آن ویرانــه تــا خطابــی نــو و مخاطبــی نــو را 
ســامان دهــد. تــا نظــام مشــاهده را بــه هــم بریزانــد. بــرای همین اســت کــه وقتی 
بــه اجرایــی دربــاره‌ی کارخانــه‌ی نســاجی فکــر می‌کنــم، جــز قطعــات چیــزی بــه 
ذهنــم نمی‌رســد. قطعاتــی دور افتــاده از هــم و نزدیــک. زبانــی از هــم گســیخته 
و در عیــن حــال پرتاب‌کننــده. اجرایــی بــه دور از پرداخــت بافــت ســطحی ســوژه 
ــه. سیاســت ایــن زیبایی‌شناســی  ــه همــان ویران و در عیــن حــال نزدیک‌تریــن ب
ــر آن  ــاهده ب ــر مش ــت ب ــتن مقدمه‌ای‌س ــه نوش ــاده‌انگارانه، بلک ــی س ــه بازنمای ن
ــی  ــن زیبایی‌شناس ــه ای ــرد ک ــی در می‌گی ــه دعوای ــان. همیش ــی و ویرانی‌م ویران
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ــده و  ــا بینن ــش را ب ــام روابط ــا تم ــزد ت ــی نمی‌خ ــته‌ای از فرهیختگ ــا در پوس آی
ــودم همیشــه  ــن خ ــد. م ــات از دســت بده ــر و ادبی ــه هن ــر ب ــده‌ای ناآگاه‌ت خوانن
ــاهده را  ــام مش ــام ع ــته‌ای از نظ ــا پوس ــاق تنه ــن اتف ــه ای ــه این‌ک ــم ب دل‌خوش
ــه نظــر  ــرای همیــن دیگــر دیــدارش. خواندنــش کمــی دشــوار ب ــد. و ب می‌ترکان
می‌رســد. چــرا کــه اگــر بخواهــد تنهــا مســتندی گزارشــی از آن واقعیــت باشــد، 
بــاز دارد گویــی از واقعیــتِ پشــت ســر گذاشــته خبــر می‌دهــد. و خوش‌بینانــه‌اش 
این‌کــه واقعیتــی روی دســت مــا مانــده کــه بایــد ســریع تغییــر شــکل بدهــد و 
ــه شــکلی از  ــرد. ن ــی بگی ــا و آبادان ــش را مال‌ه ــه‌ شــد، جای ــه گفت همان‌طــور ک

مرثیــه مــد نظــرم اســت. 
مرثیــه‌ای بــرای ویرانــه‌ای کــه تــا ابــد باقــی بمانــد. شــکلی از پرسشــی جــدی مد 
نظــرم اســت. پرسشــی جــدی در مقابل حــذف نظام مشــاهده کــه ویرانــی کارخانه 
از مشــاهده پــاک می‌کنــد. ایــن نظــام مشــاهده دارای زبــان بی‌ابهــام و بــه ظاهــر 
ــد.  ــان تورلیدرهــا وقتــی کــه از تاریــخ مکان‌هــا می‌گوین روشــن اســت. مثــل زب
زبانــی فشــرده‌، دارای توصیف‌هــای بســیار کــه تاریــخ را بــه گزارشــی شــیرین و 
ــد از خــود نوســتالژی و امــر  ــگار تقلیــل می‌دهــد. همین‌جاســت کــه بای خاطره‌ان
غریــب هــم دفــاع کــرد. نوســتالژی در شــکل حقیقــی‌اش مــا را بــا پرسشــی جدی 
روبــه‌رو می‌کنــد. مــن کیســتم و کجــا مــورد حملــه واقــع شــده‌ام کــه این‌چنیــن 
ــه‌ای‌ رقیــق ختــم  ــه آه و نال ــه حســرتی ســاده‌انگارانه کــه ب حســرت خــورده‌ام. ن
بشــود. نگاهــی تبارشناســانه ) بــه ســنخ فوکویــی‌اش( حتــا خــود همیــن اضافــه‌ی 
ــه  ــت اســت ک ــد. آن وق ــد و افشــا می‌کن ــع ســاح می‌کن ــخ را خل باشــکوه‌ تاری
امــر غریــب بــاز در قالــب ســوالی جــدی یخه‌گیــر مــا می‌شــود کــه، واقعــن مــن 
در کدام‌یــک از ایــن تاریخ‌هــا بــه دنیــا آمــده‌ام، تاریــخ رســمی ) کــه بلندگوهــای 

بســیار دارد( یــا تاریخــی کــه بایــد خــود بی‌آفرینــم از زاویــه‌ی اکنــون؟
ــن  ــن از اکنونی‌تری ــه م ــی ک ــی‌اش( تاریخ ــف بنیامین ــه تعری ــخ )ب ــار تاری  احض
ــاره دســت در  ــا دوب ــم ت ــم احضــارش می‌کن ــه در آن زیســت می‌کن نقطــه‌ای ک
ــن دوراهــی اســت کــه دیگــر  ــن ناظــری خامــوش باشــم. ای ــا صرف ــرم ت آن بب
ــتی از  ــازد، انباش ــوژه‌ای می‌س ــه س ــیری ک ــد. تفاس ــخ از کار می‌افت ــیر تاری تفس
وقایــع در گذشــته و تاریخ‌گرایــی را رقــم می‌زنــد. تاریخ‌گرایــی در خدمــت نظــام 
مشــاهده و نظام‌هــای فرهنگــی اســت. و از اتفــاق سیاســت غلــط توســعه همیشــه 
کارمندانــی از تاریخ‌گرایــی در اختیــار دارد. تــا واقعیــت را جعــل کننــد و تاریخــی 

برســاخته را رقــم بزننــد.
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از ســمت پامنــار آمــدم. یــک صبــح ســرد دی‌مــاه 
ــادم.  ــردم و راه افت ــارک ک ــار پ ــرِ من ــین را زی ماش
کوچــه بــا آب‌انبــار شــروع می‌شــود، ســمت چــپ 
ــه روال  ــر رفتــم ب ــود و کمــی کــه جلو‌ت ــار ب آب‌انب
ــه مســجد  ــای قدیمــی کاشــان ب ــه‌ی محله‌ه هم
‌رســیدم. مســجد کوچــک درِ وَلــوون بزرگ‌تــر 
ــاز  ــع نم ــد. موق ــقف زده‌ان ــش را س ــده و صحن ش
هــم کــه نباشــد؛ تــازه آخوندهــای جــوان به ســبب 
حــوزه‌ی علمیــه‌ی مصطفــوی بــه صحــن مســجد 
آمــد و شــد دارنــد. مقصــد اصلــی مــن از روبــه‌روی 
ــن  ــن ای ــود. م ــروع می‌ش ــجد ش ــن مس درِ همی
گــذر دیرینــه را تــا قدمــگاه علــی قــدم زدم. از جلــو 
خانــه‌ی اربــاب و بســیار کســان ‌گذشــتم تــا برســم 
ــه  ــی ک ــابق و چهارباغ ــمه‌ی س ــدان مجس ــه می ب

این یادداشت حاصل سرزدن به محله‌ی سَرِسنگ 
) محل زندگی ارباب تفضلی( تا خرابه‌های به 
جای مانده از کارخانه‌ی ریسندگی در میدان 
پانزده خرداد است. 

عطیه راد

من راوی
 باقی مانده‌ها
 هستم
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ــان  ــی کاش ــندگی و بافندگ ــه‌ی ریس ــتین کارخان ــای نخس ــده و باقی‌مانده‌ه نمان
ــال 1313.  از س

ــال  ــای س ــت. در عکس‌ه ــوده اس ــی ب ــالیان مردم ــذار س ــیر، راه گ ــن مس ای
ــه  ــادورش ب ــای دورت ــه آن و محله‌ه ــی ب ــای منته ــذر و معبره ــن گ 1335، ای
ــامل  ــه ش ــال‌ها ک ــن س ــرات ای ــاوه‌ی تغیی ــت؛ به‌ع ــود اس ــیاق موج ــن س همی
ــر  ــمایلی دیگ ــه ش ــر ب ــا عقب‌ت ــت ی ــه اس ــالا خراب ــه ح ــود ک ــی می‌ش خانه‌های
ســاخته شــده‌اند. گنبدهایــی کــه بازســازی شــده یــا هنــوز در قفــس داربســت‌ها 
ــر شــده؛ بخش‌هایــی از مســیر در عکس‌هــای  ــد. کوچه‌هایــی کــه پهن‌ت گرفتارن
گذشــته ســقف داشــته؛ کــه جــای‌اش خالی‌ســت. راه امــا هنوز راه اســت و کســانی 
می‌آینــد و دیگرانــی می‌گذرنــد. ایــن کوچــه همــان راه گــذاری اســت کــه صــد 

ســال پیــش مــردی، بســیاری روزهــا بــا آرزوهایــش از آن گــذر کــرده اســت.  
ــت  ــی اس ــن تفضل ــری حس ــالی و پی ــا میان‌س ــی ت ــای جوان ــتم عکس‌ه در دس
کــه در کاغذهــای آچهــار پرینــت گرفتــه‌ام و قــرار اســت نشــانِ اهالــی بدهــم و 
ســراغی بگیــرم از بــزرگان ایــن محلــه. بعــد از نانوایــیِ خشــکه پـَـزی کنــار خانه‌ی 
ــه‌ای، پرســیدیم:  ــر نشــینِ خان ــی از پیرمــردی کــه نشســته روی پی ــاب تفضل ارب

اســم ایــن محــل چیســت؟
 رفت و آمدها را سیر می‌کرد. با حوصله و سرِ صبر گفت: سیقَن. 

ــا  ــی این‌ج ــه در زمان‌های ــرد ک ــی ک ــودش معن ــی‌قند. خ ــرد س ــرار ک ــد تک  بع
ــا  ــی ت ــی، س ــی و عروس ــک خاطرخواه ــربند ی ــوده و س ــی ب ــام قدیم ــک حم ی
ــم  ــربند اس ــد. از آن س ــربت درســت کنن ــا آن ش ــا ب ــته‌اند ت ــد را آب گذاش کله‌قن
ــد  ــا کوبی ــا شــن‌ریزی‌ها و پ ــد شــد همــراه مــن آمــد ت ــه شــده ســیقن. بلن محل

ــر حمــام اســت.  ــن زی روی‌اش و گفــت: ای
- و خانه‌ی ارباب تفضلی؟  

بــا دســت نشــانم داد. تــا پیرمــرد از داخــلِ آدمــیِ اربــاب برســد بــه دیگــر کســان 
ــرد  ــم. پیرم ــس گرفت ــح( عک ــان صال ــار خ ــا )الهی ــه‌ی‌ صالح‌ه ــه، از درِ خان محل
گفــت کــه خانــه‌ی آیــت‌الله نجفــی را رد کــرده‌ام. وقتــی قــرار بــوده اربــاب بیایــد 
خانــه‌ی آیــت‌الله نجفــی، مردمــی هــم آ‌ن‌جــا می‌رفتنــد. در ایــوانِ خانــه ســاعت 
شــماطه‌دار بزرگــی بــوده. اگــر قــرار بــوده اربــاب ســاعت نـُـه برســد، ســاعت اولین 
ــه نشــانه‌ی از راه رســیدنِ  ــوده ب ــگ دوم، صــدای در ب ــگ را کــه مــی‌زده، زن دن
ــد.  ــاد دارن ــا ی ــی را خیلی‌ه ــن تفضل ــودن حس ــاعت ب ــر س ــی. س ــاب تفضل ارب

پیرمــرد پرســید؛ کاشــونی‌ام؟ کــه بــودم؛ 
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- ولی این محله‌ را هنوز ندیده‌ام. 
ــه‌ی  ــاری و خان ــه‌ی اخب ــح. خان ــار صال ــه‌ی الهی گفــت کــه نشــانم می‌دهــد. خان
ــه  ــی ک ــیدیم. راه ــی رس ــه دو راه ــجد ب ــنگ. دم مس ــجد سِرسَ ــری، مس جواه
می‌رســید بــه پشــت عمــارت. پیرمــرد خــودش ســر ذوق آمــده بــود. گفــت کــه 
شــصت ســال پیــش چندتــا خانــه‌ی بــزرگ و اعیانــیِ دیگــر هــم آن ســمت پشــت 
عمــارت بــوده کــه نمی‌دانســت از آنِ چــه کســانی بــوده و همیــن طــور خرابــه‌ی 

نخودچــی ...
- چی؟

ــه  ــک خراب ــدا شــد. ی ــر در عکس‌هــای ســال 1335 پی ــه‌ی نخودچــی بعدت خراب
اســت بــا باقــی مانــده‌ی بــاغ و حــوض و چنــد تــا پــاک همــوار شــده و نیمــه 
ــان  ــاب را در راه نش ــس ارب ــه عک ــد ک ــر نش ــای پی ــی راهنم ــا همراه ــراب. ب خ
کســی بدهــم و ســوالی بپرســم. بــه گعــده‌ی جلــو مســجد ســنگی‌ها کــه رســیدیم 
خــودش مــن را نشانِ‌شــان داد و گفــت: » اگــه از اربــاب تفضلــی چیــزی یادتونــه 

ــرداره.« ــون رو ب ــم عکــس و فیلم‌ت ــن خان ــا ای ــد ت بگی
 اســم اربــاب، مثــل همــان کلــه قنــدی کــه گذاشــته بودنــد جلــوی حمــام ســیقن 

تــا بــه جماعــت شــربتی بدهــد، دهــان همــه را شــیرین می‌کــرد. 

ـ  یــه زمانــی زمســتون نصــف کاســبی‌ها خوابیــده بــود. عملگــی، بنایــی، رعیتــی، 
کشــاورزی. مَــردا همــه‌ی زمســتون رو خونــه می‌خوابیــدن. عیــب و عــارم نبــود؛ 
ولــی عایــدی هــم نبــود. یعنــی چــاره‌ای نداشــتن. حــالا مــرد یــه هفتــه می‌تونــه 
بیــکار باشــه؟ ســنگم از آســمون بیــاد، عیبــه. عــار می‌دونــن مــردم. از کــی شــد؟ 

ــربند کارخونه.  س
ـ  کارگــری زمانــی فقــط جلــوی گشــنگی رو داشــت. ارج و قربــی نداشــت. کســی 
بــه کارگــر دختــر نمــی‌داد.  بــه آخونــد و آژان بــه زور دختــر مــی‌دادن ولــی بــه 
کارگــر نــه. ولــی بعــد از ریســندگی، کارگــری ارج و قــرب پیــدا کــرد. کارگرهایــی 

بودنــد کــه بــه جاهایــی رســیدن، دختــر از بــازاری گرفتــن. 
ـ  کارگــرا همــه مدلــی بــودن. یــه ســری بی‌رحمــی می‌کــردن. ســر نــون و چــای 
خــوردن، ســر نمــاز، ســر هــر چــی از زیــر کار در می‌رفتــن. یــه بــار هفــت هشــت 
ده‌تایــی جلســه کــرده بــودن کنــار ســالن، کــه اربــاب رســید. همــه پخــش شــدن. 
یکی‌شــون آســتینش رو زده بــود بــالا، رفتــه جلــو اربــاب و صــدا زده؛ حــاج اربــاب 
خواســتیم بدونیــم شــاما کــه راضــی هســی کارگــرا بــرای نــون و نمــازی، گاهــی 
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ــو. ســام و ادب و  ــده جل ــم آم ــرِ کاراشــون نباشــن؟ ارباب ــدَن، س ــه تنفســی بِ ی
احتــرام کــرده بــه همــه. بعــدش گفتــه: مــن راضــی‌ام آقاجــون؛ عرضــی نیســت. 
ــه‌ام  ــای دیگ ــق خیلی‌ه ــت، ح ــن نیس ــال م ــط م ــه فق ــه ک ــن کارخون ــی ای ول

هســت. از اونــام رضایــت گرفتــی؟
ـ  ارباب احترام همه را داشت. مرامش ارباب بود. 

ــر  ــی کارگ ــی یک ــه زدن؟ یک ــت کارخون ــه پش ــه کارخون ــن هم ــود ای ـ  بی‌خ
می‌گیرنــد، ســه ماهــه بیمــه می‌کننــد. شــش مــاه کار می‌کشــند. حقــوق 
ــد؛  ــرون می‌کنن ــا بی ــا صدت ــد و تمــوم. کارگراشــون رو صدت ــاه رو می‌دهن ــج م پن
ــا. چــون  ــون کارخونه‌ه ــتند هم ــا زور می‌فرس ــردم بچه‌هاشــون رو ب ــاز م ــی ب ول
کارخونــه هنــوز براشــون ریســندگیه. حریــر مخملــه. از رو حســاب اون زمــان، الان 

ــه . ــه و کار می‌کن ــهر می‌چرخ ــن ش ــر ای ــه داره دور و ب ــه کارخون ــن هم ای
ـ  ســی ســال کارت رو کــردی، حــالا خوابیــدی خونــه‌ات؛ مــاه بــه مــاه حقوقــت 
را مــی‌آرن دم در خونــه. می‌گــن بفرمــا. چــی چــی بهتــر از ایــن. والا خوبــه. چیــه 

کــه نیســت؟
ـ  کــی بازنشســتگی ســرش می‌شــد؟ مامــور بیمــه از ایــن در می‌آمــد؛ کارگــر از 
آن در کارخانــه، در می‌رفــت. قایــم می‌شــدن کارگــرا... نمی‌دونســتن بیمــه چــی 

هســت. بازنشســتگی چــی چیه...  
ـ  چقــدر شــر و شــور و جنــگ و مرافعه‌هــای محله‌هــا کــم شــد. یــه وقتــی ســر 
هــر گــذر دو تــا بیــکاره وایســاده بــود، بعــدش محــل امــن شــد. همــه شــون نــگاه 

بــه هــم کردنــد، یکی یکــی رفتنــد ریســندگی ســرکار.
ــه  ــاب می‌پرس ــد، ارب ــرده بودن ــرون ک ــه بی ــر رو از کارخان ــک نف ــک روز ی ـ  ی
ــود  ــل و وِل ب ــی شُ ــن یکــی خیل ــد، ای ــد؟ جــواب مــی دهن ــش کردی چــرا بیرون
کــه بیرونــش کردیــم. اربــاب می‌گویــد: مــن کارخانــه درســت کــردم کــه شُــل 
ــر  ــازار و تاج ــت ب ــه می‌رف ــود ک ــگ ب ــر زرن ــد و الّ اگ ــد کار کنن ــا بیاین و وِل‌ه

می‌شــد.
ـ  یــه بــار یکــی تــو محلــه جلــو ماشــینش خوابیــد کــه منــو برگــردون کارخونــه 
ســرِ کار یــا بــا ماشــین از روم بــرو. مــن بلنــد نمی‌شــم. اربــاب در ماشــین‌ رو بــاز 
کــرد. گفــت؛ مــن امــروز دو قــدم پیــاده مــی‌رم تــا خونــه. مردمــدار بــود درســت، 

ولــی باجــی هــم نمــی‌داد بــه کارگــر.
ــوز  ــه هن ــار ک ــه ب ــرد. ی ــت، ک ــی گف ــر چ ــت. ه ــت هیچ‌وق ــاب دروغ نگف ـ  ارب
ــاب  ــد پیــش ارب ــود، کارگرهــا رفتن ــاده ب ــه‌ی شــماره‌ی دو و ســه راه نیافت کارخان
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کــه حقــوق مــا کمــه. حقــوق مــا رو زیــاد کــن. حــرف و حدیــث اعتصــاب هــم 
ــر  ــا کارخونه‌هــا زیادت ــم ی ــاد کن ــان را زی ــد حقوق‌ت ــه: می‌خواهی ــاب گفت ــود. ارب ب
بشــه، بچه‌هاتونــم کار داشــته باشــند بیــان همین‌جــا ســرِ کار؟ کارگــرا خودشــون 
راضــی شــدند. گفتنــد بچه‌هامونــم بیــان ســر کار. اربــاب همیــن کار رو هــم کــرد. 
تــا اربــاب بــود هــر جوانــی کــه ســربازی رفتــه بــود می‌تونســت بــره ریســندگی 
ســرِ کار. مــث بعدیــا نبــود کــه از روی حقــوق کارگــر کســر کردنــد، گفتنــد مشــهد 
ــتاره  ــار س ــل چه ــون هت ــرای خودش ــازیم. ب ــرا می‌س ــون زائرس ــا برات ــام رض ام

ســاختند و هیــچ کارگــری رو هــم تــوش راه ندادنــد. 
ــرده. نقشــه‌کش عقــب  ــه نقشــه‌کش ب ــد. ی ــاب ایــن آخری‌هــا مــی‌ره راون ـ  ارب
عقــب می‌رفتــه؛ تــا اربــاب بگــه خــوب. یــه راونــدی نــگا می‌کــرده؛ می‌شناســه 
اربــاب رو، مــی‌آد جلــو می‌گــه: اربــاب! ایــن همــه کارخونــه ســاختی، بسِِــت نــی؟ 
ــاب بچه‌هــا  ــد. ارب ــازی می‌کردن ــل ب ــو خــاک و خُ ــه مشــت بچــه همون‌جــا ت ی

رو نشــون مــی‌ده می‌گــه؛ مــن بســمه. ولــی فــردا اینــام کار می‌خــوان... 
حرف‌های‌شــان را پیرمــرد بریــد و خداحافظــی نکــرده راه افتــاد. مــدل راهنمــای 

محلــی علامتــم داد. 
ـ  حرف زیاده. کسی که بشنوه و به کارش ببنده نیست. 

ــرو قدمــگاه رو  ــه اول نشســت و گفــت: خــودت ب ــه قدمــگاه رســیدیم. روی پل ب
ــی ســال پیشــه.  ــال خیل ــر، م ــوار آخ ــر. دی بگــرد عکس‌هــات رو بگی

از دیــوار دوره‌ی ســلجوقی یــه تکــه‌ در قدمــگاه علــی باقــی مانــده کــه میــراث 
ــانش دادم و  ــاب را نش ــای ارب ــت. عکس‌ه ــاک زده اس ــطش پ ــی وس فرهنگ

پرســیدم کدام‌شــان را می‌شناســید؟ 
دســت گذاشــت روی عکــس پیرتری‌هــای اربــاب و گفــت: ایــن یکــی...  و ایــن 
یکــی. ایــن عکــس هــم بــا قابــش روی دیــوار اتــاق کارش بــود تــا خیلــی وقــت. 
کارخانــه‌ی ریســندگی شــماره‌ی یــک. کارخونه‌هــا زیــاد شــد کم‌کــم. آدم مثــل 
تفضلــی هــم شــاید هنــوز پیــدا بشــه کــه بخــواد کاری بکنــه. ولــی دیگه نمیشــه. 
ــرد. دختــرش، ســیما  ــود؛ کاری از پیــش نمی‌ب ــی، اگــه ب همــون آدمــم الانِ الان
ــه.  ــدرش رو روشــن کن ــه‌ی پ ــراغ خان ــد. می‌خواســت چ ــاح آم ــد صب ــم، چن خان
ــی هــم زحمــت  ــده. خیل ــه را ســر و ســامان ب روشــن کــرد. می‌خواســت کارخان
ــم جلســه  ــردم محــل ه ــا م ــرد. ب ــع ک ــا را جم ــول گذاشــت. کارگره ــید. پ کش
گرفــت. ولــی چــی شــد؟ تفضلــی مــال زمــان خــودش بــود. مــال آن دوره بــود. 
خــودش کاری بــود. می‌خواســت بــرای بقیــه هــم کار درســت کنــه. یــک دوره‌ای 
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مــردِ کار می‌خــوان. مــرداش می‌شــوند امثــال تفضلــی و لاجــوردی. یــه دوره‌ای 
ــردار.  ــرهنگ و س ــن س ــربازاش می‌ش ــوان. س ــرباز می‌خ ــم س ه

ــه‌ی  ــی هم ــه زمان ــه. ی ــن محل ــو ای ــی شناســنش ت ــا م ــط قدیمی‌ه ــالام فق  ح
ــوده. دســت زد روی عکــس  ــرده ب ــا اســم در ک ــو دنی کاشــون می‌شــناختنش. ت
ــده. ایــن  ــو ایــن محــل کســی ندی ــن مــرد رو ت ــی ای ــاب: ول جوان‌تری‌هــای ارب

ــره‌اش؛ دشــت افــروز.   ــوی مقب عکــسِ بزرگــش رو زدن ت
ــا  ــک، ت ــمت پاپَ ــدم س ــاب و می‌پیچی ــه‌ی ارب ــا خان ــاز ت ــتم ب ــد بر‌می‌گش  بای
چهــل دختــران و بعــدش هــم قبرســتان دشــت افــروز. کوچه‌هــای تنــگ را بــه 
ــی و گاه  ــت در هــم نشســته‌ی خانه‌هــای کاه‌گل ــم. باف ــا رفت هــوای نشــانی تنه
بــه گاه مرمــت شــده یــا از نــو ســاخته شــده‌ی محلــه‌ی پاپــک بــا آجــر و ســنگ. 
زیــارت و کوچــه‌ی آشــتی‌کنان و میدانگاهــی و ســنگ‌آب و آب انبــار و بن‌بســت.  
ــرِ ادب و  ــرِ خی ــه ذک ــتند. ب ــاب و می‌گذش ــد از ارب ــی می‌کردن ــری وصف بیش‌ت
ــه از  ــرارم نیســت ک ــم گذشــته و الفاتحــه.... ق ــردان قدی ــرام و نیکــوکاری م احت
ــرداد. آن  ــزده خ ــلوغی پان ــه ش ــردم ب ــس برمی‌گ ــان بنویســم، پ ــش خاموش آرام
زمــان ترافیکــی نبــوده و راننده‌هــای اربــاب حتمــن خیلــی ســریع‌تر از مــن، او را 
بــه کارخانــه می‌رســانده‌اند. تــا رســیدم، ظهــر شــد. اذان می‌گفتنــد. یکــی گفــت 
دیوارهــای کارخانــه خیلــی بلنــد بــود. هیچ‌کــس فکــرش را نمی‌کــرد دیوارهــای 

بــه آن بلنــدی بریــزد. ولــی ریخــت. فــرو ریخــت.
 راســتش ایــن دیوارهــای نیمــه ریختــه نوجوانــی مــن را می‌رســاند بــه دبیرســتان 
دخترانــه‌ی عفــاف. مــن هنــوز دنبــال کوچــه‌ی پشــت کارخانــه بــودم کــه مــردی 
گفــت همیــن جاســت. خیابــان شــده. این‌جــا دیــوار کارخانــه بــوده و همــه‌ی اینــا 
کارخانه.کســی کــه دیــوار فــرو ریختــه و تــل آوار پشــتش را نشــانم داد همــه‌ی 
رد نگاهــش دریــغ بــود. نمانــد. ســری تــکان داد و رد شــد. مــن مانــدم و جهــان 
ــر  ــان دیگ ــه خیلی‌هاش ــری ک ــزار نف ــن ه ــان چندی ــم. جه ــش روی ــراب پی خ
نیســتند. و اگــر هــم بودنــد دیگــر نمی‌توانســتند بــه آن گذشــته‌ی آبــاد برگردنــد. 
دبیرســتان پســرانه‌ی محمودیــه؛ دخترانــه بــود زمــان مــا. دبیرســتان دخترانــه‌ی 
ــه  ــه ب ــد کارخان ــوار بلن ــت دی ــک از پش ــه‌ی باری ــک کوچ ــه از ی ــود ک ــاف ب عف
ــه  ــالا ک ــت. ح ــم داش ــه وه ــن کوچ ــید. ای ــن می‌رس ــت و دو بهم ــان بیس خیاب
ــه‌ی کارخانجــات ریســندگی  ــوار فروریخت ــال 1398 اســت پشــت دی ــاه س دی‌م
ــر روی هــم کــوت  ــی از آوار آجــر و ســیمان و گــچ و خــاک ب ــزده خــرداد تل پان
ــا فــرو ریختــن دیــوار بلنــدش؛ بیش‌تــر وهــم دارد و  ــه ب شــده اســت. ایــن خراب
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ــالا و پاییــن می‌شــود  ــرای پرســه‌گردی و تماشــا امــن نیســت. آوارهــا ب هنــوز ب
ــارت  ــده، عم ــا ســاختمان باقی‌مان ــراب؛ تنه ــه وخ ــه ریخت ــای نیم ــه دیواره و کُل
ــی، موســس  ــرِ حســن تفضل ــا هشــتیِ دفت ــه گوی ــی اســت ک کلاه فرنگــی میان
و گرداننــده‌ی شــاخص کارخانجــات بــوده اســت. بــه عمــارت رســیده، نرســیده؛ 
صــدای ســگ‌ها بنــد دلــم را پــاره کــرد. یــک جفــت ســگِ ســیاه و ســفید. جلوتــر 
ــد.  ــی می‌کنن ــد هم‌صدای ــدی دارن ــت بع ــم جف ــم روبه‌روی ــی‌روم می‌بین ــه م ک
ایســتادم و ســرم رفــت ســمت کاشــی‌های ســقف. از 1906 تــا حــالا بــه شمســی 
می‌شــود چنــد ســال؟ ســگ‌ها راه افتــاده بودنــد ســمت بــرج. یکــی روی دیــوار 
ــا زغــال نوشــته: » مــن این‌جــا رییــس هســتم و ده نفــر کارگــر  ــاب ب ــاق ارب ات

ــد.« ــر دســت مــن کار می‌کنن زی
ــدا  ــهر پی ــن ش ــد. در ای ــا آمده‌ان ــد و رییس‌ه ــا رفته‌ان ــرم. ارباب‌ه ــس می‌گی  عک
ــد،  ــرده باش ــک کار ک ــماره‌ی ی ــه‌ی ریســندگی ش ــه در کارخان ــردن کســی ک ک
ســخت نیســت. هرچنــد خیلی‌هاشــان دیگــر زنــده نیســتند. ولــی ســهل‌تر از آن 
پیــدا کــردن کســی اســت کــه از اربــاب تفضلــی حــرف بزنــد. ذکــرش را بگیــرد. 
ــی  ــاب تفضل ــه، ارب ــورد کارخان ــاده شــده در م ــن پی ــه، در هــر مت در هــر مصاحب
بــه شــکلی متولــد می‌شــود. درســت مثــل اجــرای زنــده‌ی یــک متــن تکــراری 
ــا سرگذشــت  ــد ب ــی در پیون ــا شــاهد تکــرار حســن تفضل در هــر شــب اجــرا. م
ــه‌اش. هرکــس  ــران کارخان ــا مدی ــا ی ــدام از کارگره ــم. هرک بســیار کســان بودی
ــاد  ــی ی ــاب از قهرمان ــی در پشــت لقــب ارب ــود، ول ــه‌ای نب ــر کارخان ــا اگ کــه حت
می‌کــرد کــه از اتفــاق شــبیه آدم‌هــای معمولــی بــود، ولــی بــا همــه فــرق داشــت. 
ــی و  ــده، بوق‌چ ــر، رانن ــک، بارب ــی، مکانی ــاردار، توربین‌چ ــده، انب ــای بافن کارگره
نگهبــان و .... هرکــدام در تعریــف، خودشــان را بــه عظمــت آن زمانــی کارخانــه 
ــد.  ــود می‌افزودن ــان ب ــر دست‌ش ــه زی ــانی ک ــداد کس ــه تع ــد و ب ــد می‌دادن پیون
اغلــب از معرفــی خودشــان بــا اســم و فامیــل و ســال ورود بــه کارخانــه شــروع 
ــه  ــیدند ب ــه می‌رس ــی ک ــا جای ــد ت ــان می‌گفتن ــی‌ معمولی‌ش ــد. از زندگ می‌کردن
اربــاب. بــه کارخانــه. در اوج کار کارخانــه کــه انبــار و ســالن و خیابــان و راهروهــا 
ــه  ــد ب ــوده و بخــار و دود ســفید از آن دودکش‌هــای بلن ــر ب ــه پ از عدل‌هــای پنب
آســمان می‌رفتــه. گاهــی متفــاوت از مدیرانــی کــه خودشــان را جزئــی از کارخانــه 
می‌دیدنــد و بیش‌تــری وقتــی رســیده بودندکــه اتفاق‌هــای بــد، قبل‌تــرش 
افتــاده بــود و کاری از دســت کســی برنمی‌آمــد. مدیــران زیــادی کــه تلاش‌شــان 
ــل و  ــه در قب ــی ک ــمردند از اتفاق‌های ــر می‌ش ــی را ب ــد و علت‌های ــرده بودن را ک
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بعــد از تفضلــی در حــال افتــادن بــود. 
ــی  ــالم باق ــوز دو دودکــش س ــا هن در خرابه‌ه
مانــده اســت. ایــن دودکش‌هــا از حیــاط 
ــن  ــه ای ــی ب ــود ول ــدا ب ــم پی ــا ه ــه م مدرس
بلنــدی نبــود کــه حــالا هســت. معمــارش بــا 
آجــر، زمــان را در ســال 1337 برجســته و ثابت 
ــه‌ی  ــن حلق ــته اســت، روی بالاتری ــه داش نگ
بــرج. در کتاب‌هــای تاریــخ دبیرســتان، ســال 
1337 یــا در کل دهــه‌ی ســی و چهــل و 
کــه  بــود  ستم‌شــاهی‌ای  دوران  پنجــاه؛ 
ــان و نکبتــش جــان  ــی، خفق ســیاهی، بدبخت
ــان  ــتش در هم ــی‌آورد. راس ــالا م ــردم را ب م
ــم  ــی ه ــه‌دارِ مخف ــد روزنام ــای جل کتاب‌ه
کــه زیــر میــزی دســت بــه دســت می‌دادیــم 
ــی،  ــه‌ی س ــم ده ــم ه ــه می‌خواندی و مخفیان
ــرداد  ــت م ــت و هش ــای بیس ــتِ کودت روای
بــود و فغــان و فریــاد و بیــداد.... و حــالا ایــن 
تاریــخِ نوشــته بــر بــالای دودکــشِ کارخانه‌ی 
ریســندگی شــماره‌ی یــک کاشــان، نشــان از 
ــک  ــان » ی ــگار هم ــری دارد؛ ان ــخ دیگ تاری
ــور  ــوی ن ــه س ــگل ب ــیاهی جن ــاخه در س ش

فریــاد می‌زنــد.1«
ــوق  ــور و ش ــه ش ــاد ک ــه‌ی هفت ــر ده  اواخ
از  داشــت،  جریــان  مــا  در  خــرداد  دوم 
دودکش‌هــای کارخانجــات ریســندگی دود 
ســال‌های  نمی‌رفــت.  هــوا  بــه  گرمــی 
بــرو بیــای کارخانــه گذشــته بــود. کارگرانــی 
ــد.  ــده بودن ــی ش ــکاری معرف ــه‌ی بی ــه بیم ب
بــار  کم‌کــم  را  بلا‌اســتفاده  ماشــین‌های 
تــا ســالنی خالــی  می‌زدنــد و می‌بردنــد 
ــب. از  ــطیح و تخری ــرای تس ــاده ب ــود و آم ش

ظلمی بود و ظالم 
�پیدا نبود. انگار 

کن باد آمده و خاک 
بلند شده و همه‌ی 

شهر کاشان باد 
و خاک شده؛ 

چشم، چشم را 
نمی‌دید. کسی 

نمی‌دانست چرا 
حقوق کارگرها را 

نمی‌دهند ؟ چرا 
کارخانه ناگهان 

این میزان ضرر داد. 
این میزان بدهی و 

طلبکار.... هوا�یی 
از جنس شک، 

ترس یا نگرانی از 
زیر آجرها نشت 

کرده بود به 
بیرون.
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کلــه پــا شــدنِ ســرمایه‌داری طاغوتــی در میــدان مجســمه )پانــزده خــرداد فعلــی( 
ســال‌هایی گذشــته بــود و تخــمِ ســرمایه‌داری انقلابــی در جایــی دورتــر از مرکــز 
شــهر؛ در شــهرک‌های صنعتــی جعفرآبــاد و راونــد و آران و بیــدگل جوانــه 
ــت،  ــی می‌گذش ــم عیدهای ــش ه ــه و تعریف‌های ــای کارخان ــرو بی ــود. از ب ‌زده ب
اتفاق‌هــای شــومی در حــال افتــادن بــود کــه هیچ‌کــس دلیلــش را نمی‌دانســت. 
یــا می‌دانســت و دربــاره‌اش حــرف نمــی‌زد. »‌ ظلمــی بــود و ظالــم پیــدا نبــود.2« 
انــگار کــن بــاد آمــده و خــاک بلنــد شــده و همــه‌ی شــهر کاشــان بــاد و خــاک 
ــا را  ــوق کارگره ــرا حق ــد. کســی نمی‌دانســت چ ــده؛ چشــم، چشــم را نمی‌دی ش
نمی‌دهنــد؟ چــرا کارخانــه ناگهــان ایــن میــزان ضــرر داد. ایــن میــزان بدهــی و 
طلبــکار.... هوایــی از جنــس شــک، تــرس یــا نگرانــی از زیــر آجرهــا نشــت کــرده 
ــدم  ــا هــر ق ــه ب ــه آســفالت خاک‌خــورده‌ی کوچــه پشــتی ک ــرون. ب ــه بی ــود ب ب
دخترهــا بلنــد می‌شــد و هــوا را ســنگین‌تر می‌کــرد. پشــتِ دیــوارِ بلنــدِ نوجوانــیِ 
مــن، کارخانــه‌ای، خانه‌هایــی، مشــغول فروریختــن بــود؛ کــه خاکــش روی چــادر 
ــن جــادوی زمــان  ــم ای ــا نمی‌دان ــد. ام ــر دخترهــای مدرســه‌ی عفــاف مان بیش‌ت
ــت  ــا حق‌هایی‌س ــد ی ــان می‌ده ــاد نش ــن‌تر و ش ــته‌ها را روش ــه گذش ــت ک اس
کــه ادا شــده و بغضــی نیســت تــا ته‌نشــین شــود در صــدای کارگــران کارخانجــات 
ریســندگی کاشــان. مــا بــا کارگــران زیــادی حــرف زدیــم. رنج همیشــه رنــگ دارد 
ــد: هــر کاری ســختی‌های خــودش را دارد؛  در صــدای کارگــران، وقتــی می‌گوین
ولــی راســتش بیش‌تــر قدرشــناس ســقف‌هایی بودنــد کــه بــالای ســر داشــتند. 
ــد. بغــض و درد و پشــیمانی در صدای‌شــان  ــاب بودن ــون ارب ــق را مدی ــان و قات ن
ــد  ــا همان‌هــا کــه معرفــی شــده بودن ــد. حت ــده بودن ــود. هیــچ کدام‌شــان نبَُری نب
بــه بیمــه‌ی بیــکاری یــا دیگرانــی کــه بعــد از ســی ســال کار، ســهام کارخانجــات 
را تــه صندوق‌هــا کنــار ســکه و طلاهــای روز مبــادا، نگــه داشــته بودنــد. تفــاوت 
ــه  ــود. ک ــی ب ــن دل‌خوش ــا در همی ــیِ م ــرانِ اکنون ــا کارگ ــران، ب آن نســل کارگ
ــان  ــه صدای‌ش ــده ک ــل ش ــی تبدی ــم و نفرت ــه خش ــا؛ ب ــروز م ــرانِ ام در کارگ
ــن  ــه ای ــت ب ــد:» لعن ــان می‌گوین ــف از خودش ــه در تعری ــی ک ــد وقت را می‌لرزان

ــی.3« زندگ

۱- شاملو، احمد،‌ کتاب هوای تازه
۲- مسکوب، شاهرخ، کتاب روزها در راه

۳- مصاحبه اسماعیل بخشی، نماینده کارگران نیشکر هفت تپه
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آقای ناصر سرافرازی، 
شاعر، نویسنده و 

پژوهشگر کاشانی است 
که سال‌ها در مدارس، 

دبیرستان‌ها و مراکز 
آموزشی منطقه تدریس 
کرده‌اند. »توصیف فعل 
در زبان بیذاویی« کتاب 

پژوهشی ایشان درباره‌ی 
زبان مردمان خطه‌ی 

ابوزیدآباد است.
 روایت کاشان ، حزب 

توده و کارخانه‌ی 
ریسندگی را از قلم 

ایشان بخوانید.   

ناصر سرافرازی

کارخانه‌ی 
ریسندگی، احزاب 
چپ  و جریان‌های 
کارگری 
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ــوی  ــتان پهل ــوز دبیرس ــار شمســی دانش‌آم ــال‌های ســی و ســه و چه ــدود س ح
ســابق )امــام( بــودم. در مســیر راه شــعاری جلــب نظــر می‌کــرد کــه بــا گِل اخُــرا 
روی دیــوار بیرونــی دبیرســتان نوشــته شــده بــود، ایــن شــعار همیشــه در روزهــای 
نوجوانــی روی ذهــن و فکــرم کلنجــار می‌رفــت، و هیــچ‌گاه نتوانســتم فرامــوش 
کنــم. بــه قــول ایــرج میــرزا »یــاد بــاد آن‌کــه مــرا یــاد آموخــت/ آدمــی نــان خورد 
از دولــت یــاد«. شــعار ایــن بــود »رنجبــران و زحمت‌کشــان همــه‌ی کشــورهای 

جهــان متحــد شــوید.«
بــا بعضــی از کلمــات ایــن شــعار آشــنایی داشــتم. آن روزهــای کودکــی مــن نــه 
ــب  ــر ش ــی ه ــا روزنامه‌خوان ــه‌ی م ــا در خان ــی؛ ام ــه تلویزیون ــود و ن ــی ب رادیوی
رواج داشــت. هــر شــب شــلوغ بــود، پســرعموها، دوســتان پــدر، آشــنایان دیگــر، از 
شــاهنامه‌خوانی گرفتــه، تــا روزنامه‌خوانــی، گاهــی مــرا هــم بــه خوانــدن روزنامــه 
ــه‌ی  ــود، حماس ــگ ب ــاره‌ی جن ــه درب ــا همیش ــار روزنامه‌ه ــد. اخب وادار می‌کردن
اســتالینگراد، فتــح برلیــن، شکســت آلمــان، دادگاه نورنبــرگ، پیدایــش اســرائیل، 
جنــگ کــره، دیــر یاســین و کفــر قاســم و ده‌هــا نمونــه از ایــن مــوارد کــه هنــوز 
ــال‌های  ــا س ــعار ت ــن ش ــه ای ــر این‌ک ــد. جالب‌ت ــنگینی می‌کن ــه‌ام س روی حافظ

بعــدی کــه دیــوار دبیرســتان را خــراب کردنــد روی دیــوار بــود.
بــه قــول شــاملو روزگار غریبــی بــود. ســال 1321 یکــی از ســال‌هایی بــود کــه 
ملــت ایــران هرگــز خاطــره‌ی تلــخ آن را فرامــوش نخواهــد کــرد، بلــوا و آشــوب 
ــی و  ــه آن، قحط ــوط ب ــائل مرب ــن و مس ــور متفقی ــاه، حض ــن رضاش ــد از رفت بع
ــد می‌کــرد،  ــوان را تهدی ــردم زحمت‌کــش و نات ــات م ــود مصنوعــی کــه حی کمب
ــه  ــردم هم ــودی داشــت. م ــیر صع ــام‌آوری س ــه طــرز سرس ــی ب ــه‌ی زندگ هزین
مضطــرب و دلواپــس بودنــد، شــیرازه‌ی امــور از هم‌گســیخته بــود، از هر گوشــه‌ای 
زمزمــه‌ی تــازه‌ای بلنــد بــود. ســرمایه‌داران بــرای غــارت ته‌مانــده‌ی بســاط ملــت 
ســفره گســترده بودنــد و رنجبــران در وضــع نکبت‌بــاری بــه ســر می‌بردنــد. نــان 
کــه قــوت غالــب مــردم بــود بــه ســختی فراهــم می‌شــد و دولت‌هــای دایــمِ در 
ــای  ــتند. در محیط‌ه ــت داش ــم در دس ــم، چه‌کن ــه‌ی چه‌کن ــض، کاس ــال تعوی ح
ــر  ــان، مباشــران و نمایندگان‌شــان عرصــه را از هــر جهــت ب کارگــری، کارفرمای
طبقــه‌ی کارگــر تنــگ کــرده بودنــد. همین‌طــور در روســتاها، اربابــان و خوانیــن 

ظلــم و ســتم را از حــد گذرانــده بودنــد.
در چنیــن اوضــاع و احوالــی بــا آزاد شــدن گــروه پنجــاه و ســه نفر زندانیان سیاســی 
دوره‌ی رضاشــاه، از زنــدان و بازگشــتن کمونیســت‌های تبعیــدی از این‌جــا و 
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آن‌جــا بــه تهــران، زمزمــه‌ی تشــکیل حزبــی بــرای حمایــت از زحمت‌کشــان بــه 
ــید. ــوش می‌رس گ

ــود  ایــرج اســکندری کــه یکــی از اعضــای شــاخص گــروه پنجــاه و ســه نفــر ب
بــه کمــک جمعــی از رفقــای هم‌فکــر خــود در اندیشــه‌ی ایــن بــود کــه حزبــی 
ــه  ــکندری ک ــرزا اس ــلیمان ‌می ــرادرزاده‌ی س ــکندری ب ــرج اس ــد. ای ــکیل ده تش
ــد. در  ــران ش ــوده‌ی ای ــزب ت ــر ح ــا رهب ــت و بعده ــی داش ــابقه‌ی آزادی‌خواه س
ســنین بیســت ســالگی بــه مــدت شــش ســال بــه خــارج از ایــران بــرای تحصیــل 
حقــوق ســفر کــرد و در بازگشــت بــه مــدت چهــار ســال در زنــدان رضاشــاه بــود.

او و دوســتانش، افــراد بــر جــای مانــده از حــزب کمونیســت ایــران را بــه جلســه‌ی 
موسســان حــزب تــوده‌ی ایــران در تاریــخ هفتــم مهرمــاه 1320 دعــوت کردنــد.

اهداف ذکر شده در مرام‌نامه‌ی حزب عبارت بودند از:
ــی و  ــم دموکراس ــراری رژی ــران. 2- برق ــت ارض ای ــتقلال و تمامی ــظ اس 1- حف
ــده. 3-  ــم و عقی ــان و قل ــل آزادی زب ــی از قبی ــردی و اجتماع ــوق ف ــن حق تامی
ــی و  ــات ارض ــتبداد. 4- اصلاح ــوری و اس ــم دیکتات ــه رژی ــه هرگون ــارزه علی مب
بهبــود بخشــیدن بــه وضــع زارعیــن و تــوده‌ی زحمتکــش. 5- اصلاحــات اساســی 
در مــوارد فرهنگــی و بهداشــتی و برقــراری تعلمیــات اجبــاری و مجانــی و عمومــی 
و تامیــن اســتفاده‌ی تــوده‌ی ملــت از کلیــه‌ی مراحــل فرهنگــی و بهداشــتی. 6- 
ــا در نظــر گرفتــن منابــع تــوده. 7- اصــاح امــور اقتصــادی و  تعدیــل مالیــات ب
بازرگانــی، توســعه‌ی راه‌هــا و توســعه‌ی راه آهــن. 8- ضبــط امــوال و دارایی‌هــای 

شــاه ســابق.
حــزب از همــان آغــاز فعالیــت بــه تشــکیل ســندیکاها )اتحادیه‌هــای کارگــری( 
اقــدام کــرد و رضــا روســتا از کمونیســت‌های قدیمــی در ایــن ابتــکار پیش‌قــدم 
شــد و بــه تدریــج در تمــام ایــران اتحادیه‌هــای کارگــری قابل‌توجهــی تشــکیل 
شــد کــه مجموعــه‌ی آن‌هــا، شــورای متحده‌ی مرکــزی کارگــران و زحمت‌کشــان 

را بــه وجــود آورد. 
ــان  ــکیلات زن ــازمان و تش ــون س ــری چ ــازمان‌های دیگ ــال‌ها، س ــن س در ای
ــه در راس آن  ــح -ک ــواداران صل ــت ه ــان، جمعی ــازمان جوان ــک، س دموکراتی
ــم  ــید عبدالکری ــت‌الله س ــای آن آی ــت و از اعض ــرار داش ــار ق ــعرای به ملک‌الش
ــد.  ــت می‌پرداختن ــه فعالی ــتعمار، ب ــا اس ــارزه ب ــی مب ــت مل ــود- و جمعی ــی ب برقع
در ســال‌های جنــگ جهانــی دوم، اتحــاد شــوروی حــدود بیســت و هفــت میلیــون 
ــای  ــم در گروه‌ه ــود. آن ه ــرده ب ــه ارث ب ــی ب ــون زخم ــت میلی ــته و بیس کش
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ــکِ تیغ‌خــورده‌ی مجــاور  ــن در ممال ــا چهــل ســال بنابرای ــن بیســت ت ســنی بی
طــرف‌داران و دل‌ســوزانی داشــت و طبیعــی بــود اگــر احزابــی کــه در این کشــورها 
تشــکیل می‌شــوند، گوشــه‌ی چشــمی بــه حــزب مــادر داشــته باشــند. تــازه آغــاز 
کار بــود و املایــی نوشــته نشــده بــود کــه غلط‌هــا گرفتــه شــود. ایــن بــود علــت 
گرایــش جوانــان روشــنفکر و افــراد معمّــر و خوش‌نــام بــه ایــن حــزب تــازه بنیــاد. 
البتــه پوشــیده نیســت و کســانی هــم بودنــد کــه بــرای کســب شــهرت یــا مــال 
ــد کارســتان. و  ــا کاری کردن ــن حــزب پیوســتند و بعده ــه ای ــدرت ب ــال و ق و من

قصــه‌ی آن دیگــر اســت.
در اثــر تــاش ایــن حــزب در کارخانه‌هــا، کارگــران بــه حقــوق از دســت رفتــه‌ی 
خــود واقــف شــدند و این‌جــا و آن‌جــا درگیری‌هــا و اعتصابــات مــداوم در 
شــهرهای کارگــری مازنــدران، اصفهــان، کاشــان و دیگــر نقــاط شــکل گرفــت. 
ــه  ــاد ک ــی افت ــت. و اتفاقات ــل واداش ــه عکس‌العم ــا را ب ــا کارفرماه ــن تلاش‌ه ای
ــت  ــات دول ــاره اقدام ــود. و پ ــران ب ــی کارگ ــیون جهان ــت فدراس ــه دخال ــار ب ناچ
برحســبِ تصمیمــات دولــت و ابــاغ وزارت بازرگانــی و پیشــه و هنــر، هیاتــی برای 
رســیدگی بــه شــکایت کارگــران بــه شــهرهای کارگــری اعــزام شــد و تصمیمــات 

زیــر اتخــاذ گردیــد.
1- کارخانجــات بایــد بــه هــر کارگــرِ کم‌تــر از هجــده ســال ده ســیر و بــه کارگــر 
مــرد از هجــده ســال بــه بــالا بیســت ســیر و بــه زنــان از هجــده ســال بــه بــالا 

پانــزده ســیر نــان در روز مجانــی بدهنــد.
ــی  ــتانی و یک ــی زمس ــاس، یک ــت لب ــال دو دس ــرض س ــات در ع 2- کارخانج
ــد. ــه کارگــران بدهن ــی ب ــن دو پیراهــن و دو زیرشــلوار مجان تابســتانی و هم‌چنی

ــال،  ــت ری ــال( هف ــارده س ــر از چه ــال )کم‌ت ــران خردس ــزد کارگ ــل م 3- حداق
بزرگ‌هــا پانــزده ریــال و زنــان ده ریــال و مــدت کار هشــت ســاعت خواهــد بــود. 

البتــه مــورد آخــر تــا مدت‌هــا بعــد اعمــال نشــد.
4- کاری کــه کــودکان انجــام می‌‎دهنــد بایــد ســبک باشــد. کارخانجــات از تاریــخ 
ایــن ابــاغ از اســتخدام افــراد کم‌تــر از دوازده ســال خــودداری خواهنــد نمــود. در 
مــورد امــراض مقاربتــی کارگــر در دوره‌ی معالجــه حــق دریافــت حقــوق نخواهــد 

داشت.
و چند ماده‌ی دیگر...

ــه‌ی  ــران و عائل ــت کارگ ــظ و حمای ــورد حف ــا در م ــا و فعالیت‌ه ــن تلاش‌ه ــا ای ب
ــرای کارگــر و کارفرمــا، بیمــه‌ی اجتماعــی  آن‌هــا، اقــدام جهــت وضــع قانــون ب
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کارگــران، آزادی کارگــر در حــدود قانــون اساســی و ســایر قوانیــن، تامین بهداشــت 
کامــل، تامیــن زندگــی کارگــران و عائلــه‌ی آن‌هــا از حیــث خواروبــار، جلوگیــری از 
هرگونــه تجــاوز کارفرمــا علیــه کارگــران و تشــکیل شــرکت‌های تعاونــی، کمــک 

کــرد تــا حــزب تــوده در میــان کارگــران جایــی بــرای خــود بــاز کنــد.
بــا توجــه بــه پیشــنهاد رهبــران شــوروی کــه می‌گفتنــد در کشــورهای 
عقب‌مانــده کمونیســت‌ها نبایــد بــه نــام حــزب کمونیســت فعالیــت کننــد بلکــه 
بایــد در جبهــه‌ای بــا ســایر احــزاب و گروه‌هــای ملــی و مذهبــی شــرکت کننــد 
- چــون در ایــن کشــورها بــرای پذیــرش افــکار کمونیســتی آمادگــی وجــود نــدارد 
و کمونیســت در یــک کشــور اســامی زمینــه‌ای نخواهــد داشــت-، حــزب تــوده 
می‌کوشــید تــا بــا شــعارهای مترقــی و انسان‌دوســتانه هرچــه بیش‌تــر اشــخاص 
سرشــناس را جــذب خــود کنــد. ســلیمان میــرزا اســکندری، رهبــر حــزب تــوده، 
ــه و سوسیالیســتی اعتقــادات مذهبــی شــدیدی  ضمــن اندیشــه‌های آزادی‌خواهان
ــه کســی داده  ــوده ب ــه حــزب ت ــان ب ــازه‌ی ورود زن ــود اج ــده ب ــا او زن داشــت. ت
ــودش، دمِ در  ــی داشــت و خ ــود روضه‌خوان ــه‌ی خ نشــد، ده روز محــرم را در خان
ــا احســان از ریش‌ســفیدان  ــرزا آق ــردم را جفــت می‌کــرد. حــاج می کفش‌هــای م
و معمّریــن بــازار کاشــان، مذهبــی بــه تمــام معنــی بــود و در عیــن حــال ســمپات 
ــه‌اش در  ــه خان ــوده، کــه مــردم از محــات دیگــر در مــاه محــرم ب ــه حــزب ت ب
ــل  ــان قب ــای آن زم ــد. توده‌ای‌ه ــی می‌رفتن ــه روضه‌خوان ــاغ ب ــه‌ی درب ب محل
ــود.  ــدا ب ــدگان خ ــراه بن ــان هم ــند، دل‌ش ــته باش ــدا کاری داش ــا خ ــه ب از این‌ک
شــعاری شــرقی می‌دادنــد، از برابــری و مســاوات و بهداشــت و آمــوزش رایــگان 
حــرف می‌زدنــد. نــان بــرای همــه، کار بــرای همــه، بهداشــت و فرهنــگ بــرای 
همــه، همــه فــدای یــک تــن و یــک تــن فــدای همــه. بدیــن نظــر کــه وضــع 
ــداری کــولاک  ــزی و ن ــود و بی‌چی ــار ب ــاده ســخت و ادب ــردم فوق‌الع معیشــت م
ــد. آن‌هــم در محیط‌هــای بســته و  می‌کــرد. کارگــران در دو شــیفت کار می‌کردن
غیربهداشــتی و نامناســب بــا بدن‌هــای زرد و نحیــف. کارگــر بــالای هجــده ســال 
ــد  ــا ایــن حقــوق ناچیــز قــادر نبودن ــوار ب یــک تومــان می‌گرفــت. کارگــران عیال
امــور خــود را بــه طــور کامــل ادا کننــد، حتــا بــا همــه‌ی آن‌چــه دولــت در مــورد 

ــرد. ــا می‌ک ــان ادع ــه آن کمــک ب
وضعیــت معیشــتی آن‌چنــان ســخت بــود کــه کارگــران مــواد غذایــی‌ اساســی نیــز 
ــرار مــی‌داد: روز بیســت و  ــر ق نداشــتند و هــر بلوایــی زندگــی آن‌هــا تحــت تاثی
هشــتم مــردادِ ســی و دو بعــد از کودتــا علیــه دولــتِ قانونــی دکتــر محمــد مصدق، 
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ــود و  ــی ب ــدرم مصدق ــه پ ــت این‎ک ــه عل ــران، ب ــی ای ــی و قانون ــت‌وزیر مل نخس
تمثالــی از مصــدق بافتــه بــود و علی‌رغــم میــل دکتــر مصــدق بــه او هدیــه کــرده 
ــای  ــتان و هم‌‍‌دوره‌ای‌ه ــه‌ی دوس ــل هم ــرادرم مث ــه ب ــن این‌ک ــود. و هم‌چنی ب
ــه‌ای از آن  ــه و روزنام ــی اعلامی ــوده و گاه ــوده ب ــزب ت ــمپاتِ ح ــتان، س دبیرس
حــزب می‌خوانــد، مغــازه‌ی عطــاری پــدرم اول بــازار مســگرها در دروازه‌ی دولــت، 
ــارت  ــه و غ ــورد هجم ــار م ــدارِ درب ــای طرف ــده‌ای از بازاری‌ه ــک ع ــه تحری ب
قــرار گرفــت و تمامــی امــوال مــا در آن روز تــاراج شــد. غارتگــران آن‌چــه را بــه 
ــا  ــرداد م ــتم م ــت و هش ــروبِ بیس ــه غ ــه طوری‌ک ــد. ب ــید، بردن ــان رس دست‌ش
حتــا شــامی بــرای خــوردن نداشــتیم. در آن میــان، یــک نفــر از بچه‌هــای ســابقن 
کارگــر، یــک حلــب روغــن کرمانشــاهی از مغــازه‌ی مــا برداشــته و بــه خانــه بــرده 
بــود. آن روزهــا هنــوز روغــن نباتــی بــه بــازار نیامــده بــود. او بــه مــادرش گفتــه: 
مــادر امــروز می‌خــوام بامجــون رو تــوی روغــن بپــزی. چقــدر بادمجــون آب‌پــز 
بخوریــم. فــان فــان و دشــنامی هــم بــه صاحــب روغــن داده بــود. قابــل ذکــر 
ــن غــارت در حضــور پلیــس و رئیــس شــهربانی وقــت، ســرهنگ  اســت کــه ای

پورمویــد، صــورت گرفــت.
در طــول تاریــخ ایــران، حــزب تــوده تنهــا حزبــی بــود کــه ریشــه در لایه‌هــای 
پاییــن اجتمــاع داشــت و حــزب قشــری و باســمه‌ای هم‌چــون حــزب وطــنِ ســید 
ضیــاء طباطبایــی و البتــه بــه منابــع قــدرت وابســته نبــود. فدراســیون‌های کارگری 
ــد، بــه مناســبت‌های  سرتاســر جهــان در مواقــع مقتضــی از آن حمایــت می‌کردن
مختلــف بــرای هم‌صدایــی بــا کارگــران اعتصابــی در مناطــق مختلــف بــا پخــش 

اعلامیــه حمایــت خــود را اعــام می‌کردنــد.
تظاهــرات معــروف بیســت و ســه تیــر در تهــران و کشــته شــدن عــده‌ای از افــراد 
ــگام  ــع، - هن ــعدی، خاش ــر س ــروف تئات ــه‌ی مع ــه هنرپیش ــوده از جمل ــزب ت ح
خوانــدن قطعنامــه- بــه خاطــر پاسداشــت اعتصــاب کارگــران صنعــت نفــت آبادان 
صــورت گرفــت. مرحــوم احمــد شــاملو در شــعری بــه نــام بیســت و ســه تیــر از 
ــی  ــه شــد، حرف ــک ل ــای تان ــرِ چرخ‌ه ــه شــیرین‌لی زی ــای پروان ــه پ ــن روز ک ای

بــه میــان آورده اســت.
روز مــرگ اســتالین در ســال 1331، ناگهــان در کاشــان حــدود ســاعت ده صبــح 
مــردم دیدنــد کــه بــوق کارخانــه بــه صــدا درآمــد. همیشــه، مــردم صــدای ایــن 
ــرگ  ــه مناســبت م ــا ب ــد. کارگره ــض شــیفت شــنیده بودن ــگام تعوی ــوق را هن ب
ــد. آن  ــد و کار را تعطیــل کردن ــه خیابان‌هــا ریختن ــد و ب اســتالین اعتصــاب کردن
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ــد.  ــان می‌نامیدن ــورهای جه ــه‌ی کش ــان هم ــدر زحمت‌کش ــتالین را پ ــا اس روزه
ــا  ــد. آن روزه ــرده بون ــی ک ــازو خالکوب ــینه و ب ــس او را روی س ــا عک خیلی‌ه
ــد از ظهــر آن، صــدای  ــی بع ــد. ول ــد و رفتن ــد و ســروصدا کردن یقه‌هــا جــر دادن
ــد.  ــتگیری دادن ــتور دس ــا دس ــد. مرکزی‌ه ــاده، درآم ــت‌بام افت ــتِ از پش ــن تش ای
ــد،  ــت بده ــدارد از دس ــزی ن ــت و چی ــروف زد و رف ــول مع ــه ق ــه ب ــر ک کارگ
ســرمایه‌اش زنجیــر دســت و پــای اوســت. چــه کســانی را بایــد گرفــت؟ شــروع 
بــه دســتگیری توده‌ای‌هــای سرشــناس کــه در دســترس بودنــد، نمودنــد و از هــر 
کجــا می‌گرفتنــد، بــا کوبیــدن باتــوم بــه شــهربانی می‌بردنــد. علــی آقــای گــزی 
را بــا ایــن ســر و وضــع بــه شــهربانی بردنــد. مونــدی پشــم قــوچ کَــن را بــه خاطر 
ــد.  ــک می‌زدن ــه و کت ــود گرفت ــتالین ب ــبیل‌های اس ــکل س ــه ش ــبیل‌هایش ک س
ــدی  ــن مون ــه. م ــتالین کی ــم آس ــه می‌دون ــن چ ــا مســلمون م ــت: باب و او می‌گف

ــن دســت. ــادی از ای ــن‌ام. و قصه‌هــای زی ــوچ کَ پشــم ق
ــی از  ــود و گاهــی کادرهای ــال ب ــی، حــزب فع ــه‌ی ریســندگی و بافندگ در کارخان
تهــران بــرای ســخنرانی و تعلمیــات حزبــی می‌آمدنــد. از ایــن جملــه آقای حســین 
نوریــان بــود، دوســت آقــای تختــی، و شــخصی بــه نــام محــرم کــه اصلــن تــرک 
بــود. فعالیــت کادر مخفــی بــود. اعضــای حــزب جلســاتِ انتقــاد از خــود داشــتند و 
هــر فــرد حزبــی در کوبل‌هــای خــود بایــد اعتــراف بــه خــط کنــد و یــا از رفتــار 
نامناســب روزانــه‌ی خــود انتقــاد نمایــد و قــول بدهــد بــه اعضــای گــروه کــه دیگر 
اشــتباهی از او ســر نخواهــد زد. حــزب در میــان فرهنگیــان، بازاریــان و همــه‌ی 

طبقــات اجتماعــی عضــو داشــت و در روســتاها هم‌چنیــن.
ــغ و  ــرای تبلی ــه روســتاها ب ــا دوچرخــه ب ــه دســته‌جمعی ب گاهــی روزهــای جمع
پخــش اعلامیــه می‌رفتنــد و از بعضــی نقــاط بــا ســر و روی خونیــن بازمی‌گشــتند. 
ــه‌ی  ــال 1331 در کارخان ــه در س ــود ک ــی ب ــم، اعتصاب ــات مه ــه اعتصاب از جمل
ــان  ــه پای ــا موفقیــت ب ــاه طــول کشــید و ب ریســندگی روی داد و حــدود یــک م
رســید. ایــن اعتصــاب آن‌قــدر صــدا کــرد کــه نمایندگانــی از کمیتــه‌ی مرکــزی 
ــد. مرحــوم  ــا بــه علــت پیــروزی اعتصــاب پــی ببرن ــد ت حــزب بــه کاشــان آمدن
ــن  ــاره‌ی ای ــاز روزنامــه‌ی فکاهــی چلنگــر درب ــی افراشــته صاحــب امتی محمدعل
اعتصــاب شــعری گفتــه بــود کــه بارهــا در ســندیکای کارگــران خوانــده می‌شــد 
ــت  ــوادی دوس ــن بی‌س ــران در عی ــی کارگ ــد و بعض ــع می‌ش ــه واق ــورد توج و م
داشــتند آن را حفــظ کننــد. ســطر عنــوان ایــن شــعر ایــن بــود »تــو ای کارگــر 
ــن اعتصــاب  ــت ای ــی فرامــوش کــن«. عل ــه کل ــو گــوش کــن/ شــکم را ب رادی
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ــه اول در  ــود ک ــان ب ــران توســط کارفرمای ــال شــده‌ی کارگ ــوق پایم ــاق حق احق
ــای  ــن آق ــه‌ی وط ــون کارخان ــی چ ــود؛ از کارخانه‌های ــده ب ــروع ش ــان ش اصفه
کازرونــی، کارخانــه‌ی صنایــع پشــم همدانیــان، کارخانــه‌ی ریس‌بــاف فیروزآبــادی 
و رحیــم‌زاده، کارخانــه‌ی زاینــده رود ناهیــد و بعــد کارگــران کارخانــه‌ی ریســندگی 

کاشــان.
نشــریه‌ی پیــکان معــروف بــه نامــه‌ی پیــکان اعلامیه‌هــای اعتصــاب را بــه چــاپ 

ــانید. می‌رس
آقــای تفضلــی مدیــر کارخانه‌ی ریســندگی و بافندگی کاشــان انســانی روادار و اهل 
مــدارا بــود. او قدم‌هایــی در جهــت بهتــر شــدن شــرایط کارخانــه برداشــت و کمــی 
وضــع کارگــران بهبــود یافــت ولــی »کفــاف کــی دهــد ایــن باده‌هــا بــه مســتی 
مــا«. ولــی انــگار روزی کارگــران  را خشــک نوشــته‌اند؛ ایــن افزایــش حقوق‌هــای 
ــود.  ــرده ب ــی پشــت پ ــا ماجراهای ــد. گوی ــا می‌ش ــب خانواده‌ه ــر نصی ــز کم‌ت ناچی
پشــت ســاختمان تلگراف‌خانــه در دشــت صالح‌آبــاد کــه امــروز خیابــان طالقانــی 
ــاط  ــه بس ــه همیش ــه‌ای ک ــاز حرف ــده‌ای قمارب ــود. ع ــاورزی ب ــن کش ــت زمی اس
قمارشــان پشــت ایــن دیــوار دایــر بــود، درســت بعــد از دریافــت حقــوق، کارگرهــا 
ــی و  ــه ناآگاه ــد. البت ــی می‌کردن ــان را خال ــانده و جیب‌ش ــود کش ــازی خ ــه ب را ب
دســت‌های پشــت پــرده هــم کار خــود را می‌کــرد. ایــن اتفاقــات باعــث شــد کــه 

حــزب شــروع کــرد بــه کار فرهنگــی و تشــکیل ســندیکای کارگــری.
محــل ســندیکای کارگــری کاشــان، مقابــل بیمارســتان نقــوی بــود کــه هنــوز هم 
گویــا دســت‌نخورده باقــی مانــده. حــزب آن‌جــا را اجــاره کــرده بــود. و برنامه‌‎هــای 
ســرود، نمایــش، تئاتــر، ســخنرانی توســط کارگــران زبــده، دانش‌آمــوزان 
ــرانِ  ــرای کارگ ــی، ب ــای حزب ــدان و کادره ــتان، هنرمن ــالای دبیرس ــال‌های ب س
ــی  ــت. گاه ــرار می‌گرف ــتقبال ق ــورد اس ــد و م ــرا می‌ش ــل اج ــر در مح حاض
ــد، گاهــی شــعرا  بازاری‌هــا و افــرادِ دیگــر نیــز در ایــن مراســم شــرکت می‌کردن
و هنرمندانــی از تهــران در ایــن جمــع حاضــر و هنرنمایــی می‌کردنــد. آن روزهــا 
ــالم  ــاک و س ــزب پ ــه‌ی ح ــرد. بدن ــم نمی‌ک ــت مته ــه خیان ــری را ب ــی دیگ کس
بــود. و آدم‌هــای پــاک و شــرافتمندی عضــو حــزب بودنــد. هنــوز پــاره‌ای افــراد 
فرصت‌طلــب و فریــب‌کار کــه در حــزب رخنــه کــرده بودنــد، خــودی نشــان نــداده 
بودنــد. بیش‌تــر کســانی بودنــد کــه درد مــردم را داشــتند و دل‌ســوز جامعــه بودنــد.
ــوده،  ــم بهمــن 1327 و انحــال حــزب ت ــاه در پانزده ــه ش ــدازی ب ــد از تیران بع
ــی کــه  ــن ســاق گل ــازک آرای ت ــاب ســرود: » ن ــراود مهت نیمــا یوشــیج در می‌ت
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بــه جانــش کشــتم/ و بــه جــان دادمــش آب، ای دریغــا کــه بــه بــرم می‌شــکند/ 
دســت‌ها می‌ســایم تــا دری بگشــایم، بــر عبــث می‌پایــم، کــه بــه در کــس آیــد، 

ــکند.« ــرم می‌ش ــر س ــان ب ــم ریخته‌ش ــوار به در و دی
کارگــران کارخانــه‌ی ریســندگی دو نماینــده‌ی فعــال و دل‌ســوز بــه نــام حســین 
ــه  ــندیکا هنگامی‌ک ــاقی در س ــی س ــتند. روزی عل ــاقی داش ــی س ــاعدی و عل س
ــی  ــما گاه ــردم ش ــت: ای م ــد گف ــده بودن ــا آم ــرای تماش ــادی ب ــت زی جمعی
شــب‌ها کــه از بــازار می‌آییــد دیده‌ایــد کــه بقال‌هــا خیارهــای زرد را روی 
ــران  ــای کارگ ــی بچه‌ه ــفند‌داران، ول ــه گوس ــروش ب ــرای ف ــد ب ــم ریخته‌ان ه
آرزوی خــوردن همیــن خیارهــا را بــه خــواب می‌برنــد. ایــن حــرف ســاقی بســیار 
اثرگــذار بــود بــه طوری‌کــه اکثــر حاضریــن بلنــد بلنــد گریســتند. البتــه کارفرمــا 
هــم نمایندگانــی داشــت کــه عــده‌ای از کارگــران متملــق و کــم‌کار را نمایندگــی 
ــری،  ــرات کارگ ــع تظاه ــه موق ــتند ک ــن داش ــده‌ای لمُپ ــا ع ــد و این‌ه می‌کردن

ــد. ــم می‌زدن ــه ه ــرات را ب ــد و تظاه ــه می‌کردن حمل
ــرای  ــای شــاه ب ــا بیســت و هفتــم مــرداد کــه کودت روزهــای بیســت و پنجــم ت
ســرنگونی دولــت قانونــی مصــدق در مرحلــه‌ی اول شکســت خــورد و نصیــری، 
عامــلِ کودتــا، دســتگیر شــد، در شــهرهای مختلــف تظاهراتــی بــر ضــد کودتــا و 
طرفــداری از دولــت قانونــی برپــا شــد کــه کارگــران هــم در آن تظاهــرات ســهم 
ــای  ــر، نمایش‌ه ــهرهای دیگ ــع ش ــه تب ــم ب ــان ه ــتند. در کاش ــزایی داش به‌س
ــوش  ــه گ ــس ب ــکا و انگلی ــد آمری ــلطنت و ض ــد س ــعارهای ض ــی و ش خیابان
ــو  ــا بلندگ ــهر ب ــه در ش ــود ک ــرده ب ــه ک ــی کرای ــوده جیپ ــزب ت ــید. ح می‌رس
ــداران حــزب  ــراد حــزب و طرف ــی پخــش می‌کــرد، عــده‌ای از اف شــعارهای حزب
گوینــدگان ایــن شــعارها بودنــد. از جملــه مرحــوم مزرعتــی و بــرادرم و چنــد نفــر 
ــی و  ــای آمریکای ــا کودت ــد و ب ــر نپایی ــحالی دو روزی بیش‌ت ــن خوش ــر. ای دیگ
انگلیســیِ 28 مــرداد آن‌چــه را در روزهــای نهضــت ملــی رشــته بودنــد، پنبــه کرد و 
از هــم پاشــید و از بیــن رفــت. بچه‌هــای چــپ هــر یــک از گوشــه‌ای فــرار کردنــد، 
بعضــی بــه تهــران و شــمال و روســتاهای اطــراف قــرار کردنــد و بعضــی دســتگیر، 
زندانــی و ... شــدند. بــرادرم بــا ســاربانانِ میــرزا داود جاویــدِ یهــودی بــه ســیاه‌کوه 
پنــاه بــرد. بعــد از ســال‌ها گرفتــاری و دربــه‌دری مثــل بقیــه‌ی دوســتان خــود را 
معرفــی و بعــد از مدتــی حبــس و گرفتــاری آزاد شــد بــه شــرطی کــه در شــهر 

آفتابــی نشــود. 
ــر  ــن روشــنفکران و شــاعران و نویســندگان اث ــدی و وادادگــی در بی ــاس، نومی ی
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خــود را کــرد. برخــی گوشــه گرفتنــد و ســکوت کردنــد، برخــی اشــعار یاس‌آلــود 
ــث،  ــوان ثال ــا، اخ ــار نیم ــوان در آث ــدی را می‌ت ــاس و نومی ــن ی ــار ای ســرودند. آث
ــور و نصــرت رحمانــی ملاحظــه کــرد. روزگار عجیبــی  ابتهــاج، کســرایی و نادرپ
ــد  ــد، می‌خواهن ــن و لامذهب‌ان ــا بی‌دی ــه توده‌ای‌ه ــد ک ــه بودن ــو انداخت ــود. ه ب
امــوال و زن‌هــای مــردم را تقســیم کننــد. رعایــای دشــت صفی‌آبــاد، چنــد نفــر از 
تبعیدی‌هــای تــوده‌ای کــه از شــهرهای تبریــز و رشــت بــه کاشــان تبعیــد شــده 
ــد کــه  ــد، گــزارش داده بودن ــده بودن ــد را در حــال خــوردنِ گوجه‌فرنگــی دی بودن
ــم کــه گوجه‌هــای خــود را خــام  ــا چشــم دیدی ــد، چــون مــا ب این‌هــا لامذهب‌ان
خــام می‌خورنــد. آخــر آن روزهــا خــوردن گوجــه در کاشــان مرســوم نبــود و بــه 

علــت نــام فرنگــی کــه روی آن بــود مــردم از خوردنــش ابــا داشــتند.
بعضــی از ســرمایه‌داران بــازار کاشــان کــه گاهــی هــم از تهــران دســتور 
می‌گرفتنــد کســانی را بــرای شــایعه‌پراکنی بــه بــازار و میــان مــردم می‌فرســتادند 
ــدند  ــث ش ــا باع ــد. این‌ه ــی‌کار کنن ــردم را از کار ب ــد م ــا می‌خواهن ــه این‌ه ک
کارگــران اعتصــاب کننــد و کارهــا تعطیــل شــود و ضــرر بــه کارخانــه بخــورد. هــو 
ــد  ــازار بریزن ــه ب می‌انداختنــد کــه توده‌ای‌هــا و کارگــران اعتصابــی می‌خواهنــد ب
ــازار  ــی ب ــرز و تعطیل ــرس و ل ــن کار باعــث ت ــا ای ــد و ب ــارت کنن ــا را غ و مغازه‌ه
می‌شــدند در حالی‌کــه چنیــن اندیشــه‌ای هیــچ‌گاه بــه خاطــر گرداننــدگان حزبــی 
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ــرد. ــم نمی‌ک ــور ه خط
بعــد از بیســت و هشــت مــرداد کــه اوبــاش ریختند بــه بــازار و مغازه‌ی کتابفروشــی 
ســعادت در بــازار و مغــازه‌ی خیاطــی بــرادران کنعانــی در میــدان فیــض و مغــازه‌ی 
ــه  ــوده‌ای را ک ــراد ت ــا نشــد، اف ــرض آن‌ه ــد و هیچ‌کــس متع ــارت کردن ــا را غ م
ــه  ــردی را ک ــد. پیرم ــهربانی می‌بردن ــه ش ــن ب ــر و روی خونی ــا س ــد ب می‌گرفتن
متهــم بــود تــوده‌ای اســت، بــه نــام عباســعلی شــهریاری، آن‌قــدر در بــازار و در راهِ 
بــردن بــه شــهربانی، زده بودنــد کــه وقتــی بــه دروازه دولــت رســید همســایه‌ها 

ــد. می‌گفتنــد منصــور حــاج را آوردن
بعــد از بیســت و هشــت مــرداد تــا لــو رفتنِ ســازمان افســری حــزب توده در ســال 
1333 گاهــی روزنامه‌هــای حزبــی بــا پیــک بــه کاشــان می‌آمــد. نســرین دختــر 
قلــی صبحــی -کــه قبلــن همســر صابــر آتشــین بــود و مــادر گوگــوشِ خواننــده 
و بعدهــا همســر محمــد تــوکل شــد- حزبــی بــود و نســرین پیــک حزبــی بــود و 
ــرود و در  ــد کســی ب ــه کاشــان مــی‌آورد. در کاشــان بای روزنامه‌هــای حــزب را ب
پانخــل، گاراژ رضایــی پیــک را تحویــل بگیــرد. از تــرس بچه‌هــای پانخلــی کــه 
شاه‌دوســت بودنــد کســی جــرأت رفتــن نداشــت. بنابرایــن بایــد از بچه‌های پشــت 
مشــهد می‌رفتنــد بــرای گرفتــن پیــک، چــون آن‌هــا در مقابــل پشــت مشــهدی‌ها 
ملاحظــه می‌کردنــد و می‌گفتنــد حریــف تنبــان کرباســی‌ها نمی‌تــوان شــد. بعــد 
ــم  ــدرِ ایــن خان از وقایــع فرقــه‌ی دموکــرات، وقتــی ذوالفقاری‌هــا می‌خواســتند پ
را اعــدام کننــد، طنــاب دار پــاره شــد. قلــی صبحــی بــه مامــوران اعــدام گفــت 

ــالی اســت. ــان پوش ــون حکومت‌ت ــان چ طناب‌ت
آقــای تفضلــی برخــاف اکثــر کارفرمایــان بــا کارگــران مهربــان بــود و بــا همــه 
بــه ملایمــت رفتــار می‌کــرد. حتــا حســین ســاعدی می‌گفــت در جریــان اجــاره‌ی 
ــد.  ــاب می‌گفتن ــی ارب ــه تفضل ــان ب ــم. در کاش ــک گرفت ــاب کم ــندیکا از ارب س
ــه  ــود ک ــاده‌دلی ب ــال س ــن ح ــور و در عی ــال و پرش ــر فع ــاعدی کارگ حســین س
بــا مــن دوســت بــود. اصلــن اهــل حقه‌بــازی و رفتارهــای غیرانســانی نبــود. آدم 
باشــخصیت و انســان شــریفی بــود. تفضلــی گاهــی او را بــه دفتــر بــرده و نصیحت 
ــود؛ حقــوق کــه می‌گرفــت  ــی ب ــود همیشــه جیبــش خال ــا ب می‌کــرد. حســین ت
ــک  ــان خش ــد و ن ــه می‌آم ــه خان ــودش ب ــرد و خ ــک می‌ک ــن و آن کم ــه ای ب
ــه  ــدازی ب ــن و تیران ــه‌ی بیســت و یکــم فروردی ــد از حادث ــورد. آخــرش بع می‌خ
ــه  ــود، ب ــین ب ــت حس ــه دوس ــمس‌آبادی ک ــا ش ــط رض ــر توس ــاه در کاخ مرم ش
روســیه فــرار کــرد. رفتــن بــه روســیه و گرفتاری‌هــای مربــوط بــه آن بــه قــول 
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بیهقــی داســتانی اســت پــر آب چشــم.
یــک بــار یکــی از نزدیــکان مــا کــه پســرش کارگــرِ اخراجــی کارخانــه بــود نــزدِ 
پــدرم آمــد تــا بــه ســفارش او، اربــاب پســرش را دوبــاره ســر کار بگــذارد. پــدرم 
ــته.  ــرِ کار گذاش ــاب پســرت را س ــن ارب ــه ســفارش م ــار ب ــت؛ » یک‌ب ــه او گف ب
ــاب  ــه ارب ــد. پســرت ب ــچ‌گاه توده‌ای‌هــا نکردن ــن کاری کــه پســرت کــرده هی ای
ــوان  ــه عن ــی ب ــه تفضل ــبت ب ــه نس ــا همیش ــت.« توده‌ای‌ه ــرده اس ــن ک توهی
ــا او اختلافــات  ســرمایه‌دار ملــی احتــرام قائــل بودنــد، اگرچــه از نظــر سیاســی ب
ــی تقلیــل ســاعات کار، بیمــه‌ی کارگــران،  ــار ول ــه کن ــاب ب داشــتند. مــدارای ارب
ــل  ــه حاص ــا، هم ــرای بچه‌ه ــی ب ــه‌ی تحصیل ــک هزین ــگاه، کم ــاد درمان ایج
مبــارزات کارگــران در ســایه‌ی رهنمودهــای شــورای متحــده‌ی مرکــزی و آگاهــی 
بخشــیدن بــه کارگــران بــود. انترناسیونالیســم پرولتاریــا معتقــد بــود کارگــران بایــد 
ــا کارگــران همــه‌ی کشــورهای جهــان در جهــت منافــع ملــی  ــا همبســتگی ب ب
خــود صاحــبِ همــه چیــز شــوند. ایــن شــعارها بعدهــا باعــث انقلاب ســفید توســط 
شــاه ســابق و لوایــح شــش‌گانه‌ی انقلابــی او شــد. اصلاحاتــی کــه رژیــم فئودالــی 
ــپاه  ــاد س ــا ایج ــود. ب ــریک نم ــا ش ــود کارخانه‌ه ــران را در س ــت، کارگ را برانداخ
دانــش، دانــش و فرهنــگ را بــه شــهر‌های دورافتــاده بــرد. این‌هــا همــه حاصــل 
تلاش‌هــای قبلــی تلاشــگرانی بــود کــه خــود حاصلــی عایدشــان نشــد. عــده‌ای 
ــا ســرمایه‌داران  ــا روشــنی‌بخش محفــل دیگــران باشــند و عــده‌ای ب ســوختند ت

ــد. ــاد دادن ــر ب فاســد ســاختند و خیانــت کــرده همــه کِشــته‌ها را ب
»خشک آمد کشتگاهم در جوار کشت همسایه
گرچه می‌گویند، می‌گریند روی ساحل نزدیک

سوگواران در میان سوگواران
قاصد روزان ابری

داروگ کی می‌رسد باران؟«
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آقــای غلامحســین ســربلوکی، زایچــه‌ 1318اســت. از نوجوانی به پیشــه‌ی پــدری‌اش، 
قصابــی روی آورد. دکان کوچــک قصابــی او در ضلعــی از چهــاراه پنجه‌شــاه کاشــان، 
چندیــن دهــه، پاتوقــی بــرای اهالــی فرهنــگ  بــود. عــاوه بــر چــاپ مقالاتــی کــه 
ــاب » شــرح و وصفــی از حمام‌هــای  ــد‌، کت بیشــتر حــاوی تجربه‌هــای زیســتی اوین

معــروف ایــران« منتشــر شــده اســت. 

غلامحسین سربلوکی

قصــه‌ی ابــر هوا 
ــو بخوان را ت

ــه  ــد ک ــام ش ــرف اع ــال‌های 1310ـ 1308 از ط ــی در س وقت
ــق  ــت، از طری ــاز اس ــبی نی ــرش مناس ــه ف ــر ب ــرای کاخ مرم ب
ــرش  ــدگان ف ــار و بافن ــه تج ــوع ب ــن موض ــت، ای ــدار وق فرمان
ــاد 7*14  ــا ابع ــه فرشــی ب دســت‌باف اطــاع داده می‌شــود، ک
متــر در مــدت زمــان محــدود، مــورد نیــاز اســت. آقــای حســن 
ــران  ــدگان و تاج ــش از تولیدکنن ــون نیاکان ــه هم‌چ ــی ک تفضل
ــراه  ــه هم ــد ب ــان بوده‌ان ــت‌باف در کاش ــرش‌ دس ــناس ف سرش
ــد.  ــرکت می‌کنن ــن کار ش ــان در ای ــود کیه ــاج محم ــای ح آق
ــرش در  ــر ف ــن تاج ــد، معروف‌تری ــی ارجمن ــد تق ــاج محم ح
ــت  ــه باف ــد ب ــم علاقه‌من ــه او ه ــود ک ــان ب ــه‌ی کرم منطق
قالــی مــورد نظــر دربــار بــود و رقیــب اصلــی تفضلــی و کیهــان 

می‌آمــد.  به‌شــمار 
در نهایــت طــرح آقــای تفضلــی مــورد پذیــرش قــرار می‌گیــرد. 
بــا توجــه بــه متــراژ فــرش، کارگاهــی بــزرگ بــرای تولیــد آن 
ــد  ــل دهن ــاه تحوی ــی را پــس از 24 م ــود قال ــرار ب ــود. ق ــاز ب نی
ــرر[  ــد مق ــش از موع ــان،  ]پی ــی و کیه ــا پشــتکار تفضل ــه ب ک
ــرش در  ــد. ف ــاده ش ــه و آم ــاه بافت ــت م ــس از بیس ــرش پ ف
ــار و شــخص رضاشــاه، پهــن  ــر درب ــاش، وزی حضــور تیمــور ت
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می‌شــود. رضاشــاه  رضایت‌مندانــه چنــد بــاری از روی فــرش بــا دســت‌های بــه 
ــی و کیهــان می‌خواهــد هــر خواســته‌ای  ــای تفضل ــر زده رد می‌شــود و از آق کم
دارنــد، مطــرح کننــد. از آن‌جــا کــه تفضلــی و کیهــان پیش‌تــر در ایــن خصــوص 
ــوزه‌ی  ــرمایه‌گذاری در ح ــر س ــان ب ــد و تصمیم‌ش ــرده بودن ــان را ک صحبت‌هایش
صنعــت ریســندگی بــوده در پاســخ بــه رضاشــاه می‌گوینــد؛ » از آن‌جــا که کاشــان 
از قدیم‌الایــام از مراکــز ریســندگی و نســاجی بــوده و مردمــی هنرمنــد و علاقه‌مند 
بــه ایــن حــوزه دارد، اگــر بــا تاســیس کارخانــه‌ی ریســندگی موافقــت نماییــد، مــا 
حاضریــم در ایــن کار ســرمایه‌گذاری کنیــم.« رضاشــاه هــم بــه وزیــرش دســتور 
پیگیــری و صــدور مجــوز بــرای ایــن واحــد تولیــدی را می‌دهــد. تفضلــی و کیهان 
بــا در دســت داشــتن ایــن مجــوز مرحلــه‌ی بعــدی کار را کــه جــذب ســرمایه‌ی 
ــام  ــوان و اع ــس از فراخ ــد. پ ــاز می‌کنن ــد را آغ ــدازی باش ــرای راه‌ان ــی ب کاف
ــان؛  ــارکت آقای ــا مش ــی ب ــورد، تفضل ــن م ــرمایه‌گذاری در ای ــرای س ــی ب عموم
ســید حســن و ســید علــی محمدیــان، حــاج آقــا محمــود و جــواد کیهــان، حــاج 
حســین‌علی و فرشــچی و آقــای ســلیم شــاهینیانس و چنــد ســهام‌دار خــرد دیگــر 
کارخانــه‌ی ریســندگی کاشــان را در آذر مــاه 1313 و بــا شــماره‌ی پنــج بــه ثبــت 

می‌رســانند. 

این شروع ماجرا‌ست  
مــن در ســه راه پنجه‌شــاه ) چهــار راه آیــت‌الله کاشــانی کنونــی( مغــازه‌ی قصابــی 
داشــتم.  حــدود ســال 1336 بــود. اوضــاع کاســبی خــوب بــود. آن روزهــا قصــد 
ــام آقــای حــاج  ــه ن ــه‌ای بســازم. دوســتی داشــتم ب داشــتم زمینــی بخــرم و خان
ــم را  ــد. تصمیم ــان بودن ــت‌باف کاش ــرش دس ــار ف ــه از تج ــویان ک ــد موس محم
ــدود  ــه ح ــی را ک ــن بزرگ ــردم و او پیشــنهاد زمی ــویان مطــرح ک ــای موس ــا آق ب
ــود  ــی( ب ــانی کنون ــت‌الله کاش ــا ) آی ــان صب ــد و در خیاب ــر می‌ش ــزار مت دوازده ه
ــا  ــن ب ــد زمی ــرای خری ــود. ب ــی ب ــای تفضل ــه آق ــق ب ــن متعل ــن زمی ــد. ای را دادن
آقــای موســویان بــه دفتــر کار جنــاب آقــای تفضلــی در کارخانــه‌ی ریســندگی و 
بافندگــی رفتیــم. تــا جلســه‌ی آقــای تفضلــی تمــام شــود پانــزده دقیقــه‌ای منتظــر 
ماندیــم. جلســه کــه تمــام شــد وارد دفتــر شــدیم. آقــای موســویان مــرا بــه آقــای 
تفضلــی معرفــی کردنــد. آقــای تفضلــی، مرحــوم حــاج علــی آقــا ســربلوکی، پــدرم 
ــد،  ــن را دادن ــد زمی ــای موســویان پیشــنهاد خری ــه آق ــی ک را می‌شــناخت و زمان
آقــای تفضلــی گفتنــد؛ » شــما زمیــن را تخــم مــرغ کــن و بــزن بــه دیــوار.«  بــا 
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ــی شــخصی از  ــه دلایل ــه ب ــم. البت ــرون آمدی ــم  و بی ــه خندیدی ــن جمل ــن ای گفت
خریــد زمیــن منصــرف شــدم.

باشد که باز بینم دیدارِ آشنا را2
بیست‌ســال از اولیــن دیــدارم بــا آقــای تفضلــی گذشــته بــود. دانشــگاه آزاد کاشــان 
بــه همــت چنــدی از فرهیختــگان مثــل پروفســور محمــد نبــی ســربلوکی، دکتــر 
علــی ثابــت و دیگــران در اوایــل ســال 1363 تاســیس شــده بــود. نــوروز 1364 
بــود. آن ســال دانشــگاه نیــاز بــه کمک‌هــای مالــی داشــت تــا بتوانــد فعالیتــش 
ــره‌ی  ــات مدی ــای هی ــد. اعض ــر کار کن ــر و پرقدرت‌ت ــد و مجهزت ــه بده را ادام
دانشــگاه آزاد کــه آقایــان؛ دکتــر محمــد ســربلوکی، مهنــدس علــی ثابــت، علــی 
شــاطری، مهنــدس بیدگلــی بودنــد و مــن )غلامحســین ســربلوکی(، جهــت دیــدار 
نــوروزی و تبریــک ســالِ نویــی بــه خانــه‌ی آقــای تفضلــی در محلــه‌ی سرســنگ 
رفتیــم. آقــای تفضلــی اســتقبال گرمــی از مــا کردنــد و حتــا ســینی چــای، میــوه و 
شــیرینی را خــود آقــای تفضلــی در جمــع تعــارف کردنــد و هرچــه اصــرار کردیــم 
ــه یکــی از مــا بســپرد، ایــن کار را نکــرد و گفتنــد؛ »  کــه اجــازه‌ی ایــن کار را ب
بــرای مــن باعــث افتخــار اســت کــه از آقایــان دانشــگاهی و فرهیختــه پذیرایــی 
کنــم.« همــه‌ی مــا از ایــن نــوع برخــورد و نــگاه آقــای تفضلــی لــذت بردیــم و 
درس گرفتیــم. خواســته‌ و نیــاز دانشــگاه را خدمــت جنــاب تفضلــی مطــرح کردیــم 
و آقــای تفضلــی هــم قــول مشــارکت و یــاری دادنــد کــه بــر ســر پیمانشــان هــم 

ماندنــد و عملــی کردنــد. 

چه‌قدر دوچرخه سواری خوب است 
ــور  ــرف اداره‌ی کار و ام ــه از ط ــود ک ــال 1335 ب ــدود س ــد ح ــر می‌رس ــه نظ ب
اجتماعــی بــه کارخانــه‌ی ریســندگی بافندگــی کاشــان ابــاغ شــد که جهــت تردد 
ــه‌ی ریســندگی  ــه و بالعکــس، کارخان ــه کارخان ــه ب ــران از خان ــد کارگ و رفت‌و‌آم
ــن  ــد ای ــه می‌باشــد کــه هرچــه ســریع‌تر بای ــه‌ی وســیله‌ی نقلی ــه تهی موظــف ب
اقدامــات صــورت گیــرد. دســتور اداره‌ی کار و امــور اجتماعــی بــه اطــاع کلیــه‌ی 
ــده‌ی  ــی دســتور اجتمــاع نماین ــران در ســه شــیفت رســید و مرحــوم تفضل کارگ
کارگــران را بــه کارگزینــی داد. تفضلــی نامــه‌ی اداره‌ی کار را بــرای آنــان می‌خواندَ 
و ســپس پیشــنهاد می‌دهــد کــه شــرکت می‌توانــد بــرای رفــاه کارکنــان بهتریــن 
دوچرخــه‌ی موجــود در بــازار ) کــه آن زمــان دوچرخــه‌ی مــارک هرکولــس یــا راله 
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بــود( را خریــداری و بــه شــرکت تعاونــی واگــذار کنــد. قیمــت تمــام شــده‌ی آن 
صــد تومــان خواهــد بــود و بــا صحبت‌هایــی کــه بــا کارگزینــی شــده، می‌توانــد 
ماهیانــه پنــج تومــان از حقــوق شــما کســر گــردد. کــه البتــه ایــن دوچرخــه متعلق 
ــه  ــد ب ــرای رفت‌و‌آم ــم ب ــه ه ــد از دوچرخ ــود و می‌توانی ــد ب ــان خواه ــه خودت ب
ــت  ــان جلســه اکثری ــد. در هم ــتفاده کنی ــان اس ــایر کارهایت ــم س محــل کار و ه

ــد.  ــد دوچرخــه را می‌دهن ــه خری نماینــدگان کارگــران رای ب
مــن بســیار دیــده بــودم کــه کارگــران آن دوچرخه‌هــا را زینــت کــرده، ترک‌بنــد 
بســته و زنگولــه‌ای هــم بــه دســته‌ی آن دوچرخــه بســته و بــا چــه عشــقی ســوار 
آن می‌شــدند. از آن دوچرخه‌هــا هــم بــرای رفــت ‌و‌آمــد بــه کارخانــه ریســندگی 
ــوز هــم بعضــی  ــره. هن ــد و هــم در کارهــای روزم و بافندگــی اســتفاده می‌کردن
ــن  ــد. ای ــذر می‌کنن ــان گ ــه و خیاب ــه در کوچ ــم ک ــا را می‌بین از آن دوچرخه‌ه
ــا هزینــه‌ی بســیار کــم خیلــی از کارگــران را صاحــب  ــاب کــه ب آینده‌نگــری ارب
ــود. البتــه در ســال‌های  ــل توجــه ب ــود در آن زمــان بســیار قاب دوچرخــه کــرده ب
ــراردادی  ــافربری ق ــای مس ــی از گاراژه ــا یک ــی ب ــای تفضل ــاب آق ــد از انق بع
ــرای رفت‌و‌آمــد کارگــران  ــوس ب ــه چهــل مینی‌ب ــد و طــی آن نزدیــک ب می‌بندن

ــود.  ــه می‌ش ــر گرفت در نظ

مدیریت و روان شناسی تفضلی
ــای  ــد گفــت کــه آق ــا مشــکلات بای ــه ب در خصــوص شــیوه‌ی مدیریــت و مقابل
ــه  ــودش ک ــاص خ ــرش خ ــی و نگ ــا از روان‌شناس ــیاری زمینه‌ه ــی در بس تفضل
ــکلات  ــر مش ــت و ب ــاری می‌گرف ــود، ی ــه‌اش ب ــوی عارفان ــه از خلق‌و‌خ برگرفت
ــب و  ــیفتِ کاریِ ش ــه در ش ــده ک ــه ش ــال گفت ــوان مث ــه عن ــد. ب ــروز می‌ش پی
ــوار  ــه را از روی دی ــوپ پارچ ــد ت ــران چن ــازی، یکــی از کارگ در قســمت چیت‌س
ــه،  ــاب می‌کنــد و بعــد از اتمــام شــیفت و خــارج شــدن از کارخان ــه بیــرون پرت ب
ــر  ــن کارگ ــه کار ای ــان متوج ــرد. نگهبان ــه بب ــه خان ــا ب ــی‌دارد ت ــا را برم پارچه‌ه
ــد  ــاع می‌دهن ــازی اط ــمت چیت‌س ــئولین قس ــه مس ــوع را ب ــوند و موض می‌ش
ــان را  ــد و جری ــراج می‌کنن ــر را اخ ــز کارگ ــت کارگاه نی ــیفت و سرپرس و سرش
ــز مطــرح  ــی می‌رســانند و پیشــنهاد اخــراج کارگــر را نی ــای تفضل ــه اطــاع آق ب
می‌کننــد. آقــای تفضلــی کارگــر را بــه دفتــر کارش دعــوت می‌کنــد و در جمــع 
ــکر  ــت دزدی تش ــول تهم ــل قب ــه دلی ــر ب ــدان از آن کارگ ــین و کارمن مهندس
ــدا  ــاع پی ــه اط ــوده ک ــن ب ــتور م ــه دس ــد ب ــن ترفن ــد؛ » ای ــد و می‌گوی می‌کن
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ــت و  ــران حراس ــه و کارگ ــه از کارخان ــب و روز چگون ــان در ش ــه نگهبان ــم ک کن
حفاظــت می‌کننــد؟« ســپس از تمامــی نگهبانــان نیــز بــه خاطــر جدیــت و تــاش 
ــر  ــد. کارگ ــز می‌ده ــوق نی ــه حق ــان اضاف ــه آن ــد و ب ــل می‌کن ــبانه‌روزی تجلی ش
نیــز بــا ســربلندی و ســرافرازی بــه ســر کار خــود بازمی‌گــردد ولــی گفتــه شــده 
کــه تفضلــی بعدهــا از کارگــر علــت ســرقت توپ‌هــای پارچــه را پرســیده و کارگــر 
گفتــه بــود کــه مبلــغ قابــل توجهــی بدهــی داشــتم و هیــچ راهــی بــرای پرداخــت 
ــه او کمــک بلاعــوض  ــان ب ــغ دوازده هــزار توم ــی مبل ــای تفضل آن نداشــتم. آق
ــاد  ــه او وام می‌دهــد و حقــوق او را نیــز زی می‌کنــد و چهــار هــزار تومــان هــم ب

می‌کنــد. 

تو بدان این را، تنها تو بدان3
ــژه  ــات وی ــه خصوصی ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــوده اس ــهری ب ــاز ش ــان از دیرب کاش
ــورداری  ــن برخ ــش و هم‌چنی ــرد و کلان فرهنگ‌های ــوم و خُ ــل آداب و رس مث
ــزرگ در امــور خیــر و ســازنده فعالیت‌هــای  ــا تفکــر و اندیشــه‌ی ب ــی ب از مردمان
ــاخت  ــازی، س ــازی، خانه‌س ــان در مســجد و مدرسه‌س ــرده اســت. کاش ــادی ک زی
ــی در  ــابقه‌ی طولان ــازی و کاروانســرا س ــازی، پل‌س ــتان(، راه‌س دارالشــفا )بیمارس
ــتند  ــش می‌توانس ــایر همکاران ــی و س ــای تفضل ــرزمین دارد. آق ــن س ــخ ای تاری
ماننــد بســیاری از صاحبــان صنایــع دیگــر بــه مال‌انــدوزی و انباشــت ســرمایه‌ی 
ــه  ــور ب ــارج از کش ــافرت‌های خ ــا در مس ــد و ی ــر کنن ــا فک ــخصی در بانک‌ه ش
ــد. و  ــن کار را نمی‌کنن ــا ای ــند، ام ــغول باش ــینی مش ــی و خوش‌نش خوش‌گذران
ــتغال  ــرای اش ــد. ب ــرج می‌کنن ــر خ ــد بیش‌ت سرمایه‌اشــان را در راه توســعه و تولی
ــهر  ــادی ش ــه از آب ــه ک ــد. البت ــرج می‌کنن ــهر خ ــان ش ــان و مردم ــر جوان بیش‌ت
ــک در  ــا کم ــوان ت ــتان اخ ــاخت بیمارس ــک در س ــوند. از کم ــل نمی‌ش ــم غاف ه
ــرای  ــاذق ب ــا درخواســت از پزشــکان ح ــه ت ســاخت زایشــگاه شــبیه‌خوانی گرفت
کار در کاشــان و همین‌طــور کمــک بــه ســاخت دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــوان  ــتان اخ ــی‌یو بیمارس ــش سی‌س ــز بخ ــان، تجهی ــگاه آزاد کاش ــان، دانش کاش
و هم‌چنیــن خریــد چهــار دســتگاه یونیــت دندان‌پزشــکی بــرای بخــش درمانــی 
ــه  ــواردی ک ــاد اســت. م ــا بســیار زی ــه کردن‌ه ــوارد هزین ــن م آرانِ کاشــان. چنی
بســیار تاثیرگــذار و اثربخــش نیــز بــوده اســت. کمــک بــرای ســاخت دانشــگاهی 
ــی  ــکده‌ی تخصص ــوده دانش ــرار ب ــه ق ــران ک ــکِ ته ــگاه پلی‌تکنی ــل دانش مث
نســاجی در ایــران باشــد از آینده‌نگــری و علاقــه‌اش بــه پیشــرفت ایــن صنعــت 



172

داستان

خبــر می‌دهــد. اهــدای زمیــن بــرای ســاخت دبیرســتان پهلــوی ) دبیرســتان امــام 
کنونــی(، اهــدای زمیــن اداره‌ی شــهرداری کاشــان، همگــی و همگــی از وجــودی 
ــوده و  مشــخص  ــه پیشــرفت شــخصی نب ــه نگاهــش ب ــرد ک سرچشــمه می‌گی

اســت نگاهــش بــه مــردم شــهر بــوده اســت. 

می‌روم خنده به لب، خونین دل4
روزی یکــی از کارگــران کارخانــه بــه دفتــر آقــای تفضلــی مــی‌رود تــا درخواســت 
افزایــش حقوقــش را بــه خــود آقــای تفضلــی بدهد. پــس از ســام و احوال‌پرســی، 
اربــاب تفضلــی از او نــام پــدرش را می‌پرســد و  او را بــا اســم پــدری و 
ــدی؟«  ــر آ مم ــو پس ــد؛ » ت ــه او می‌گوی ــاب ب ــد و خط ــی‌اش می‌شناس خانوادگ
کارگــر در پاســخ می‌گویــد؛ » بلــه اربــاب.« تفضلــی بــاز می‌گویــد؛ » خوبــه والله، 
آره والالله. بــارک‌الله، خوبــه. از کارت در کارخونــه راضــی هســتی یــا نــه؟« کارگــر 
ــارک‌الله.« و  ــه والله. آره والله، ب ــد؛ »خوب ــاب می‌گوی ــد نیســت.« ارب ــد؛» ب می‌گوی
ســرانجام پــس از شــوخی و بگــو و مگوهــا، آقــای تفضلــی حقــوق کارگــر را زیــاد 
ــوی  ــان گفت‌وگ ــردد، جری ــه بازمی‌گ ــالن کارخان ــه س ــه ب ــر ک ــد. کارگ نمی‌کن
خــود را بــا اربــاب بــرای ســایر کارگــران تعریــف می‌کنــد آن‌هــا کلــی می‌خندنــد 
و ایــن موضــوع چندیــن ســال بــه عنــوان مــزاح و شــوخی بیــن اقشــار مختلــف 
ــه هــم  ــه هم‌دیگــر می‌رســیدند ب ــرگاه ب ــود. دوســتان ه کاشــان شــایع شــده ب
می‌گفتنــد: »پســر آممــدی؟ خوبــه والله. آره والله، بــارک‌الله.« و بــاز تکــرار 

ــارک‌الله.«  ــه والله. آره والله. ب ــدی؟ خوب ــو پســر آمم ــد؛ » ت می‌کردن
روزی آقــای موســیو یــروان هنــگام بازدیــد از کارخانــه، بــه انبــار کارخانــه رفتــه 
ــده اســت.  ــه خوابی ــد ک ــری را می‌بین ــه کارگ ــای پنب ــه‌لای عدل‌ه ــود و در لاب ب
ــا  ــر ب ــده‌ای؟« کارگ ــرا خوابی ــد؛ » چ ــد و از او می‌پرس ــدار می‌کن ــر را بی کارگ
انگشــت خــود اشــاره بــه ماتحــت خــود می‌کنــد و می‌گویــد؛ » فــوت بــه تــه‌ام 
ــه  ــی ب ــود ول ــر نمی‌ش ــواب کارگ ــای ج ــه معن ــروان متوج ــیو ی ــینه.« موس می‌ش
همــراه یکــی از کارگــران دیگــر، بــه دفتــر کار آقــای تفضلــی مــی‌رود و جریــان 
خوابیــدن کارگــر را در انبــار و جــواب او را بــرای اربــاب تعریــف می‌کنــد. اربــاب 
کــه معنــای حــرف کارگــر را متوجــه شــده بــود، توســط سرپرســت کارگاه، کارگــر 
ــن  ــت چنی ــروان عل ــیو ی ــی موس ــد. وقت ــراج می‌کن ــرده و او را اخ ــوت ک را دع
ــرض او  ــد؛ » م ــخ می‌ده ــاب پاس ــد، ارب ــی می‌پرس ــای تفضل ــی را از آق تصمیم
بســیار خطرنــاک و مســری اســت، اگــر او را بیــرون نمی‌کــردم، تمــام کارگــران از 
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ــت.«  ــودی می‌رف ــه ناب ــه رو ب ــد و کارخان ــر می‌کردن ــرض او واگی م

بر خشم بی‌تفاوت یک تصویر5
ــه  ــچی ب ــیدآقامیر مس ــوم س ــتش را مرح ــه ریاس ــی( ک ــل )خاتون ــات ابوالفض هی
ــی در  ــرای ســخنرانی‌های مذهب ــن حجــازی ب ــای فخرالدی ــده داشــت، از آق عه
ــه کاشــان دعــوت می‌کــرد. او ســخنرانی حرفــه‌ای و  ماه‌هــای محــرم و صفــر ب
ســخنانش مهیــج بــود. در شــور دادن در مســائل مذهبــی و ذکــر احادیــث و تاریــخ 
اســام بــه ویــژه شــیعه اســتاد بــود. قبــل از انقــاب وقتــی آقــای ســید فخرالدیــن 
حجــازی در مدرســه‌ی ســلطانی )امــام فعلــی( ســخنرانی می‌کــرد، مــردم کاشــان 
بــرای شــنیدن صــدای مهیــج و جــذاب او ســر و دســت می‌شکســتند و از راه‌هــای 
ــای  ــد. آق ــه می‌ماندن ــت در مدرس ــر وق ــا دی ــدند و ت ــع می‌ش ــک جم دور و نزدی

حجــازی در بیــن عامــه‌ی مــردم کاشــان محبوبیــت خاصــی داشــت. 
انقــاب کــه شــد آقــای حجــازی جــزء انقلابیــون طــراز اول بشــمار مــی آمــد و 
ــی  ــم. روزهای ــا مســئولین می‌دیدی ــراه ب ــون هم ــره‌ی او را در تلویزی ــر چه بیش‌ت
از روزهــای زمســتان ســال 1358 در باشــگاه تــاج )باشــگاه تختــی فعلــی( اجتمــاع 
بزرگــی تشــکیل شــده بــود تــا بــه ســخنرانی انقلابــی ایشــان گــوش دهنــد. آقای 
حجــازی کــم کــم ســخنانش را بــرد بــه ســمت ســرمایه و ســرمایه‌داران. آقــای 
ــد و  ــد و  فــان می‌کنن حجــازی گفــت؛ » ســرمایه‌داران خــون مــردم را می‌مکن
بهمــان. بعــد گفــت یکــی از ایــن ســرمایه‌داران معــروف کــه سال‌هاســت خــون 
مــردم بیچــاره و بدبخــت کاشــان را می‌مکــد و بــه شیشــه می‌کنــد، آقــای حســن 
تفضلــی اســت. هنگامــی کــه بــه واژه‌ی تفضلــی رســید آن را »تُف‌اضلــی« ‌گفــت. 
بــا گیرایــی کلامــش چنــان در دل مــردم، شــوری برپــا کــرد کــه هــر آن دوســت 
داشــتند کــه از طــرف فرمانــده )آقــای فخرالدیــن حجــازی( اجــازه‌ی حملــه صــادر 
گــردد کــه از قضــا فرمــان صــادر شــد و آقــای حجــازی گفــت؛ » مــردم بریزیــد و 
ایــن کارخانــه را بــر ســر صاحبــان ســرمایه آتــش بزنیــد و خــراب کنیــد.« عــده‌ای 
بســیج شــده، آمــاده‌ی حرکــت بــه طــرف میــدان پانــزده خــرداد کــه کارخانــه‌ی 
ــرف  ــان از ط ــا ناگه ــدند. ام ــرار داشــت ش ــار آن ق ــی در کن ــندگی و بافندگ ریس
کارگــران ریســندگی و بافندگــی کــه بــه خاطــر شــریک بــودن در ســود ســهام 
کارخانجــات، ســهام‌دار بودنــد بــرای آنــان پیــام آمــد؛ » کــه مگــر از روی نعــش 
مــا گــذر کنیــد. ایــن کارخانــه تنهــا متعلــق بــه آقــای تفضلــی نیســت، کــه مــال 
مــا هــم هســت.« قســمت قابــل تامــل ایــن اســت کــه ســایر کارگرانــی کــه حتــا 



174

داستان

ــا چــوب و چمــاق بــه دوســتان  شــیفت کاری‌اشــان هــم نبــود از خانه‌هایشــان ب
خــود در فلکــه‌ی مجســمه )پانــزده خــرداد( پیوســتند و جمعیــت کثیری را تشــکیل 
دادنــد و نزدیــک بــود در کاشــان بــه خاطــر ســخنرانی آقــای حجــازی جنــگ و 
درگیــری داخلــی برپــا شــود کــه ســرانجام بــا وســاطت عــده‌ای از مصلحیــن از 
جملــه مرحــوم آیــت‌الله ســید مهــدی یثربــی و ســخنرانی‌های آیــت‌الله خراســانی 
قضیــه بــه خیــر و خوشــی پایــان یافــت. و مــردم بــار دیگــر بــه شــخصیت بــزرگ 

آقــای تفضلــی و تفاوتــش بــر ســایر صنعت‌گــران ایمــان آوردنــد. 

در غربت شبانه‌ی قبرستان 6
کاشــان عــزادار شــده بــود. بــرای فــوت پــدر صنعــت نســاجی ایــران، جنــاب آقای 
حــاج حســن تفضلــی بنیان‌گــذار و موســس کارخانه‌هــای ریســندگی و بافندگــی 
ــت  ــرش را در راه خدم ــه عم ــن و... ک ــا، جی ــاجی آری ــک و دو، نس ــماره‌ی ی ش
ــی در  ــر عموم ــکاری و فق ــردن بی ــه‌کن ک ــتغال‌زایی و ریش ــردم از راه اش ــه م ب
ــی، دوشــادوش  ــای تفضل ــود. آق منطقــه‌ی کاشــان و حومــه‌اش ســپری کــرده ب
بــرده شــد. غســال‌خانه‌ای  بــه ســمت غســال‌خانه‌ی دشــت‌افروز  مــردم 
ــان و  ــردم کاش ــود. م ــته ب ــان گذاش ــرای کاش ــش را ب ــنگِ بنای ــودش س ــه خ ک
همین‌طــور روســتاهای اطــراف از ســاعت هشــت صبــح در میــدان پانــزده خــرداد 
تــا نزدیکی‌هــای کارخانــه‌ی کــرک جهــت اســتقبال از مرحــوم تفضلــی بــه انتظــار 
ایســتاده بودنــد. جنــازه‌ی آقــای تفضلــی را قــرار بــود از تهــران بــه ســمت کاشــان 
ــردم از ســاعت  ــد. م ــن کنن ــد و در غســال‌خانه‌ی دشــت‌افروز غســل و کف بیاورن
هشــت صبــح در خیابان‌هــا آمــده بودنــد تــا نزدیــک ســاعت دوازده و نیــم ظهــر 
ــت  ــان جمعی ــد« در می ــی را آوردن ــای تفضل ــه‌ی »آق ــدای هم‌هم ــه ص ــود ک ب
پیچیــد. آنــان کــه گوشــه و کنــار خیابــان و یــا کوچــه‌ای بــر روی زمیــن نشســته 
بودنــد، بلنــد شــدند و آنــان کــه ســر بــر دیــوار خانــه و یــا مغــازه‌ای خواب‌شــان 
بــرده بــود برخواســتند و بــه ســمت ماشــین حمــل جنــازه‌ی آقــای تفضلــی حرکت 
کردنــد. بیــش از پانصــد اتوبــوس و مینی‌بــوس و ســواری کــه آقــای تفضلــی را 
ــد. وزیــر صنایــع، رئیــس و اعضــای  ــان را بنــد آورده بودن ــد خیاب بدرقــه می‌کردن
اتــاق بازرگانــی تهــران و کاشــان، مدیــران و کارکنــان ســازمان گســترش مالکیــت 
ــا  ــد و ب ــده بودن ــه آم ــی هم ــدگان شــرکت‌های خارج ــدی، نماین ــای تولی واحده
نصــب پــرده و پــاکارد و آگهــی در روزنامه‌هــای رســمی بــا خانــواده‌ی تفضلــی 
ــا مــردم  ــازاری ت ــد. از کارگــر و ب ــد. از کاشــانیان نیــز همــه بودن هــم‌دردی کردن
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ــه‌ی  ــران بقی ــی، از کارگ ــی و غیردولت ــس ادارات دولت ــراف. از رئی ــتاهای اط روس
کارخانه‌هــا تــا مردمــی کــه تنهــا اســمی از آقــای تفضلــی شــنیده بودنــد. همــه 
ــد حضــور  ــا می‌گفتن ــود. خیلی‌ه ــده ب ــادی آم ــیار زی ــت بس ــد.  جمعی ــده بودن آم
ایــن جمعیــت در کاشــان بی‌ســابقه بــوده اســت. حتــا تشــییع جنــازه‌ی آیــت‌الله 
ســید فخرالدیــن امامــت و یــا ســید علــی یثربــی هــم بــه ایــن شــلوغی نبــود. 

پــس از خاک‌ســپاری آقــای تفضلــی در مقبــره‌ی خانوادگی‌اشــان در دشــت‌افروز 
کاشــان، در مســجد درب یــان)درب وَلـّـون( از مــردم بــرای صــرف ناهــار دعــوت 
ــان  ــابه. در کاش ــراه نوش ــه هم ــود ب ــرغ ب ــک‌پلو و م ــم زرش ــار مراس ــد. ناه ش
پیچیــده بــود کــه ناهــار تشــییع جنــازه‌ی آقــای تفضلــی بیــش از یــک میلیــون 

تومــان خــرج برداشــته اســت. 

تو بمان، با من تنها تو بمان 7
مراســم ختــم مرحــوم تفضلــی در روز دوشــنبه یازدهــم آبــان مــاه 1366 برگــزار 
شــد. ایــن مراســم نیــز در مســجد درب یــان، مســجدی کــه خــودش مرمتــش 
ــزار  ــت، برگ ــی داش ــرم را روضه‌خوان ــال ده روز اول مح ــال‌های س ــرده و س ک
شــد. پــس از قرائــت کلام الله مجیــد، و بــه عنــوان یکــی از ســخنرانان برنامــه، 
نماینــده‌ی دانشــکده‌ی علــوم پزشــکی کاشــان ضمــن اظهــار تاســف از درگذشــت 
آقــای تفضلــی اعــام داشــتند کــه مبلــغ بیســت میلیــون تومــان بــه دانشــکده 
کمــک کــرده اســت و از خدمــات دیگــر ایــن مــرد ســخن گفــت. در مســجد درب 
یــان جــای ســوزن انداختــن نبــود. فشــار مــردم اجــازه نمــی‌داد کــه کســی راحت 
در مســجد بنشــیند. در ایــن مراســم، وزیــر صنایــع، آقــای تفضلــی را پــدر صنعــت 
نســاجی ایــران خطــاب کردنــد و هم‌چنیــن آیــت‌الله آل‌طــه کــه از قــم آمــده بــود 
بــرای ســخنرانی در مراســم ترحیــم، در طــی ســخنانش، مقــام و مرتبــه‌ی آقــای 
تفضلــی را در کنــار مــردان نیــک خدایــی شــمرد. پــس از فــوت آقــای تفضلــی در 
آبــان 1366، شــاعران کاشــانی و غیــر کاشــانی زیــادی بــه مناســبت درگذشــت، 

شــب هفــت و چهلــم آقــای تفضلــی شــعر ســرودند. 

حکایت این کارخانه، حکایت سرو کاشمر است 
آقــای تفضلــی کارآفرینــی نمونــه بــود کــه اگــر سیاســت‌های مســئولین و مدیــران 
نالایــق پــس از آقــای تفضلــی و هم‌چنیــن دخالت‌هــای دیگــران نمی‌بــود، ایــن 
ــاج  ــوم ح ــتمرار سیاســت‌های اقتصــادی مرح ــود و اس ــاز می‌ب ــوان گســترده ب خ
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ــه‌ی کاشــانیان  ــرای عام ــز ب ــد از مرگــش نی ــود بع ــادر ب ــا ق ــی حت حســن تفضل
ثمربخــش باشــد و اثــری از فقــر در جامعــه نباشــد. صــد افســوس کــه ایــن درخت 
ــه دســت حضــرت  ــد ســرو کاشــمر کــه ب ــه روز مانن ــاور کــه روز ب ــد و تن تنومن
زردشــت نشــانده شــده و تــا زمــان خلیفــه‌ی عباســی بــه درختــی بــس تنومنــد و 
بــزرگ تبدیــل شــده بــود کــه در زیــر ســایه‌ی ایــن درخــت پــر برکــت هــزاران 
دام و وحــوش می‌آرمیدنــد و در روی شــاخ و بــرگ آن، روزهــا و شــب‌ها هــزاران 
هــزار از پرنــدگان، آشــیانه داشــتند. آن درخــت نیــز بــر اثــر ســعایت بداندیشــان 
بــه دســتور خلیفــه‌ی عباســی قطــع شــد و بــه بغــداد بــرای پادشــاه فرســتاده شــد. 
یــک روز پیــش از آن کــه ســرو بــه بغــداد برســد، متــوکل عباســی کشــته شــد 
ــن  ــه ای ــود؛ » هــر ک ــه ب ــود کــه گفت ــی زرتشــت ب ــا پیش‌گوی ــق ب ــن مطاب و ای
درخــت را ببــرد، کشــته خواهــد شــد.« گفته‌انــد ایــن ســرو در زمــان قطــع شــدن 
بیــش از هــزار و چهارصــد ســال عمــر داشــته اســت. و متــوکل عباســی آرزوی 

ــرَد.  ــه گــور می‌بَ ــدن ایــن ســرو را ب دی
دانــه‌ای کــه آقــای تفضلــی در ســال‌های 1313 در کاشــان مــی‌کارد و تــا 
ــه  ــال ب ــاه س ــی پنج ــد و ط ــت می‌کن ــت و حراس ــال از آن حفاظ ــال‌های س س
ــار آن  ــر در سایه‌س ــزار نف ــن ه ــود و چندی ــده ب ــل ش ــدی تبدی ــی تنومن درخت
زندگــی می‌کردنــد را برکندنــد و از صفحــه‌ی روزگار محــو نمودنــد. آیــا فروپاشــی 
ــوع از  ــن ن ــوم ای ــت محت ــان سرنوش ــی کاش ــندگی و بافندگ ــه‌ی ریس کارخان
واحدهــای صنعتــی اســت؟ اگــر چنیــن اســت چــرا شــرکت‌های ژاپنــی، کــره‌ای، 
ــترده‌تر  ــه روز گس ــان روز ب ــر فعالیت‌ش ــرکت دیگ ــزاران ش ــی و ه ــدی، چین هن
ــال  ــد؟ در ح ــری می‌دهن ــولان بیش‌ت ــی ج ــای بین‌الملل ــود و در عرصه‌ه می‌ش
ــای  ــاری برج ــچ‌ آث ــا ســاختمان آن، هی ــه و ماشــین‌آلات و ده‌ه حاضــر از کارخان
نمانــده اســت و زمین‌هــای آن را طلب‌کارهــا در اختیــار گرفتــه و ماننــد گوشــت 

ــی، هــر کســی ســهمی از آن را در دســت دارد.  شــتر قربان

پی‌نوشت: 
3،1، 7: شعر بهار را باور کن، فریدون مشیری

2: غزل شماره 5 حافظ 
4: شعر وداع، فروغ فرخزاد 

5:  شعر بر او ببخشایید، فروغ فرخزاد 
6:  شعر دیدار در شب، فروغ فرخزاد 



177

داستان

ــرده  در  ــاز ک ــی نویســی آغ ــا ورزش ــگاری را ب ــد 1358، روزنامه‌ن ــلطانی راد، متول ــدی س مه
ــان  ــری کاش ــی خب ــگاه تحلیل ــردبیر پای ــیده، س ــی‌ رس ــه آموختگ ــان، ب ــان کاش ــریه آرم نش

ــم اوســت. ــاب، از قل ــن اســت.  اســطوره‌ی ارب آنلای

مهدی سلطانی‌راد

اسطوره‌ی ارباب
 در نزدیکی‌هــای جبهــه‌ی شــمال شــرق کاشــان میدانــی قــرار دارد بــا 
انبوهــی از تاریــخ. تاریخــی بــه اندازه شــاید ۴۰۰ ســال. بی‌گمــان روزی 
کــه فرخ‌خــان غفــاری کاشــانی کــه در دســتگاه حکومــت ناصــری ارج 
و قربــی داشــت و دســتور داد در عمــارت دولت‌خانــه کاشــان کــه ایجاد 
ســنگ بنایــش را بــه دوره صفــوی متعلــق می‌داننــد اولیــن تشــکیلات 
ــن  ــه ای ــرد ک ــان نمی‌ب ــود، گم ــرار ش ــهر برق ــن ش ــه ای تلگراف‌خان
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ســرتتمه رقــم خــوردن تاریخــی پربــار بــرای میدانــی باشــد کــه کاشــانی‌ها امــروز 
ــا ۳۵ ســال  آن را بنــام ) میــدان ۱۵ خــرداد ( می‌شناســند و آن‌هایــی هــم کــه ت

پیــش عمرشــان بــه دنیــا بــود )میــدان مجســمه( خطابــش می‌کردنــد. 
روایــت اســت کــه دو قــرن پیــش از کنــار عمــارت دولت‌خانــه می‌توانســتی بــرج 
و بــاروی بــاغ فیــن را ببینــی و ایــن دو ناخواســته و در حالتــی جالــب روبــه‌روی 
ــس از  ــا پ ــرن طــول کشــید ت ــک ق ــر از ی ــزی کم‌ت ــد. چی ــا شــده بودن هــم برپ
ــه، کلنــگ بزرگ‌تریــن دبیرســتان پســرانه کاشــان  ایجــاد تشــکیلات تلگراف‌خان
ــن زده شــود. دبیرســتان  ــه زمی ــری آن ب ــد صــد مت ــه ۲۰ شمســی در چن در ده
پهلــوی ســابق کــه بعــد از انقــاب نــام امــام خمینــی بــر بالایــش حــک شــد و در 
طــول دهــه ۶۰  مبــدأ تشــییع پیکــر شــهدای دفــاع مقــدس بــود، مرکــز کشــف 
کســانی شــد کــه بعدهــا بــرای خودشــان اســم و رســمی بهــم زدنــد و تعــدادی از 

آن‌هــا شــدند وزیــر و وکیــل ایــن مملکــت .
ــر از  ــی‌اش کم‌ت ــای فیزیک ــه نم ــی ک ــام خمین ــتان ام ــر از دبیرس ــی پایین‌ت کم
۲۰ ســال پیــش عــوض شــد، بیمارســتان خیرســاز اخــوان قــرار دارد کــه شــیوه 
ــتانی  ــش. بیمارس ــرن پی ــم ق ــش از نی ــه بی ــرد ب ــان را می‌ب ــاری‌اش انس معم
ــا  ــن شــده و روزگاری ب ــاد عجی ــرش درازب ــه عم ــوی ک ــر غزن ــام دکت ــا ن ــه ب ک
ــان  ــت و درم ــای بهداش ــه قلوه ــی، س ــوی و متین ــاز نق ــتان‌های خیرس بیمارس
ــا آن  ــوان را ب ــتان اخ ــود بیمارس ــم می‌ش ــی‌داد. نمی‌دان ــکیل م ــان را تش کاش
ــراف  ــتالژی‌های اط ــی از نوس ــوی دوم جزی ــاری دوره پهل ــیوه معم ــبک و ش س
میــدان ۱۵خــرداد بــه حســاب آورد یــا نــه! امــا اداره پســت و ســینما بیتــای قدیــم 
ابتــدای خیابــان صبــا )شــهید رجایــی( کــه هــر دویشــان 20 ســالی می‌شــود کــه 
بــه کلــی تغییــر قیافــه داده‌انــد و لبــاس مدرنیســم بــه تــن کرده‌انــد را بــه حتــم 
ــه ۷۰  ــای ده ــا میانه‌ه ــه ۴۰ ت ــزو خاطــرات کاشــانی‌های نســل ده ــوان ج می‌ت

ــه حســاب آورد.  ــدان قدیمــی شــهر ب ــی می در حوال
ــال 57  ــه و س ــز تلگراف‌خان ــد مرک ــا ش ــه بعده ــان ک ــه کاش ــارت دولت‌خان عم
ــان فــرح )طالقانــی(  ــه رونــق عبــور و مــرور در خیاب ــه بهان هنــوز تمــام نشــده ب
بــا بیــل و کلنــگ بــه جانــش افتادنــد و ناشــیانه منهــدم‌اش کردنــد و دبیرســتان 
پهلــوی )امــام خمینــی( همــه‌ی تاریــخ میــدان مجســمه ) ۱۵ خــرداد ( نیســتند. 
نگاهــی گــذرا در اطــراف میــدان بــه خصــوص ســمت چــپ ابتــدای خیابــان ۲۲ 
بهمــن امــروز و ۶ بهمــن دیــروز و ابتــدای خیابــان شــهید رجایــی فعلــی و صبــای 

ــش و ۲۲ آذر ۱۳۱3. ــال پی ــه 85 س ــد ب ــت می‌ده ــو را حوال ــابق ت س
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پدربــزرگ مرحومــت ســال‌ها کارگــر کارخانــه‌اش باشــد و در هنگامــه کودکــی‌ات 
در ســال 66  تشــییع جنــازه او را دیــده و همــراه پــدرت تــا دشــت افــروز دنبــال 
آن انبــوه جمعیــت رفتــه باشــی و هیــچ تعلــق خاطــری از او در ذهنــت نباشــد؟! 
ــوار  ــگام نقاشــی در و دی ــگ‌کارَت را هن ــدر رن ــد پ ــی چن ــی‌ات هفته‌های در کودک
فروشــگاه ریســندگی و بافندگــی ســه راه میــدان همراهــی کنــی و از آن روزها، آن 
قــاب عکــس ســیاه و ســفید بــزرگ‌اش در فروشــگاه کــه زیــر عکــس نوشــته بود: 
)حــاج حســن تفضلــی، پــدر صنعــت نســاجی ایــران( را بــه یــاد بیــاوری و اربــاب 

تفضلــی یکــی از نوســتالژی‌های همیشــه‌ات نباشــد؟! 
اگرچــه از آن همــه جــال و جبــروت کارخانجــات ریســندگی و بافندگــی کاشــان 
ــژه در  ــده، به‌وی ــی نمان ــی باق ــز ویرانه‌های ــهر ج ــه ش ــه و آن گوش ــن گوش در ای
حوالــی میــدان 15 خــرداد و از آن بــه اصطــاح کارخانــه شــماره‌ی یک ریســندگی 
ــره دودکــش  ــده و دو فق ــان وســیع مان ــک بیاب ــط ی و بافندگــی، سال‌هاســت فق
ــاکان  ــا او کم ــوده، ام ــاب ب ــاق کار ارب ــد ات ــه می‌گوین ــران ک ــی وی آجــری و اتاق
ــه  ــی اســت ک ــرا، روادار و مردم ــنت‌گرا، اخلاق‌گ ــری س ــاد صنعتگ ــس و نم تندی
ــق دارد، چنان‌چــه بزرگــی و  ــدی عمی ــام او پیون ــا ن ــران ب صنعــت نســاجی در ای
عظمــت تحــول اقتصــادی و صنعتــی‌ای کــه او 85 ســال پیــش در کاشــانِ عهــد 
تجددطلبــی رضاشــاهی بنیــاد گذاشــت، گویــی چندســال قبــل دلِ لودرهــای حمله 
برنــده بــه کارخانــه عظیمــش در میــدان 15 خــرداد را هــم بــه درد آورد. آن‌چنــان 
ــه آن دو دوکــش آجــری رســیدند، از حرکــت ایســتادند و دل‌شــان  کــه وقتــی ب
نیامــد دوقلوهــای آجــری افراشــته کــه تاریــخ روی یکــی از آن‌هــا بــه 60 ســال 

پیــش می‌رســد و بــه نوعــی اثــری تاریخــی هســتند، را فــرو بریزنــد.
می‌گوینــد تــا همیــن ۵- ۶ ســال پیــش تعــدادی از اوراق و دفتــر و دســتک حــاج 
حســن تفضلــی روی میــز اتاقــی کــه ویرانه‌هایــش امــروز از آن ســوی دیوارهــای 
ــد  ــود و می‌ش ــود ب ــت موج ــن پیداس ــان ۲۲ بهم ــندگی در خیاب ــه‌ی ریس کارخان
حتــا در لابــای آن اوراق، تعــدادی از فتوکپــی شناســنامه کارگــران اربــاب را هــم 
مشــاهده کــرد. هفتــه پیــش وقتــی از دختــر اربــاب و همســر روان‌شــادش حــاج 
ــزی از  ــم چی ــدرش را گرفت ــر و دســتک پ محمــد فقیهــی ســراغ آن اوراق و دفت
آن‌هــا نمی‌دانســت و تنهــا بــه ایــن جملــه بســنده کــرد کــه فقــط میــز و صندلــی 

ــم. ــرون بکشــیم و نجات‌شــان دهی ــا بی ــدرم را توانســتیم از آن خرابه‌ه پ
ــه 85  ــس چیســت؟ او ک ــر اســطوره نیســت پ ــی اگ مرحــوم حــاج حســن تفضل
ســال پیــش بــا ســرمایه‌ای ۲۰۰ هزارتومانــی شــروع بــه کارآفرینــی مــدرن کــرد 
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و در زمانــه خــودش بــت بیــکاری را در کاشــان عصــر پهلــوی اول شکســت و 
در طــول ۴۵ ســال کار شــبانه روزی کاشــان را بــه بزرگ‌تریــن قطــب نســاجی 

ــوان اســطوره نامیــد؟  ــا نمی‌ت ــران تبدیــل کــرد را آی ای
مــردی کــه در طــول دوران جنــگ هشــت‌ ســاله و در روزگاری کــه تعــدادی 
ــارج  ــه خ ــال و منال‌شــان ب ــا م ــراه ب ــک هم ــن مل ــی‌درد ای از ســرمایه‌داران ب
ــعه  ــرای توس ــتاد و ب ــه ایس ــرد و مردان ــدری‌اش م ــوم پ ــد، در زادب ــاه بردن پن
کارخانجاتــش کــه نــان‌آور ســفره‌های بســیاری بــود و هســت دســت بــه دامــان 
شــهید بهشــتی شــد تــا بتوانــد ارزی وارد کنــد و زیــر موشــک‌باران صدامیــان 
بــه توســعه صنایــع ریســندگی و بافندگــی کاشــان بپــردازد و از همــه مهم‌تــر 
ســرمایه‌اش را بــه صــورت ســهامی عــام در بیــن کارگرانــش تقســیم کنــد، بــه 
طــور قطــع و یقیــن نــام‌آوری بلنــد مرتبــه اســت کــه گویــی همیــن صفــت نیز، 

یــک شــهر را از ارج‌داشــتِ شایســته‌ی او ناتــوان کــرده.
اســطوره‌ای کــه از هرجــا برایــش انجــام کار خیــر مقــدور بــود مضایقــه نکــرد 
ــای  ــا کمک‌ه ــوژی ت ــایل رادیول ــه وس ــتان ب ــز بیمارس ــت. از تجهی ــه نگف و ن
ــگ  ــه جن ــا در هنگام ــه جبهه‌ه ــک ب ــال کم ــتمندان و ارس ــه مس ــی ب پنهان
تحمیلــی و مرمــت و بازســازی مــزار محتشــم کاشــانی. تفضلــی حتــا در ایجــاد 
ــت و  ــش داش ــم نق ــال ۳۴ ه ــان در س ــم کاش ــل و ابریش ــات مخم کارخانج
گرچــه ۲۵ درصــد ســهام ایــن شــرکت مــال او بــود و مابقــی در اختیــار خانــدان 
لاجــوردی، امــا موفــق شــد ایــن شــرکت را هــم ماننــد صنایــع ریســندگی و 

ــورس کنــد. بافندگــی کاشــان وارد ب
ــان ۱۳۳۴  ــادن کاشــان در عصــر ۳۰ آب ــع و مع ــی و صنای ــاق بازرگان ــاح ات افتت
بــا همراهــی کســانی چــون حــاج محمــود کیهــان، حــاج حســین اطمینــان و 
حــاج حســین شــریفیان و برنامه‌ریــزی بــرای ارتقــای صنایــع و اقتصــاد شــهر 
ــدر  ــزد پ ــود کــه از کودکــی ن ــی ب ــم تفضل ــد عبدالرحی ــات فرزن از دیگــر اقدام
تجــارت آموخــت و تــا دهــه‌ی ۴۰ زندگــی نیــز بــه تجــارت فــرش پرداخــت و در 
۳۹ ســالگی بنــای تشــکیلاتی را گذاشــت کــه امــروز در گوشــه یکــی از آن‌هــا 
ــاد نیــک در  ــه و انبوهــی ی ــاق کار مخروب تنهــا دو دودکــش آجــری و یــک ات

خاطــر مردمــان ایــن شــهر از او باقــی مانــده اســت.
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عباس شافعی، متولد ۱۳۴۶،‌ روزنامه‌نگار، 
عکاس و علاقه‌مند به حوزه‌ی 

فعالیت‌های اجتماعی، از پیشگامان رسانه 
در منطقه‌ی کاشان به‌شمار می‌آید.  

دیدگاهی بر علل پایان کاریزمای تفضلی 
و افول کارخانه‌های نساجی کاشان به 

قلم اوست.

عباس شافعی

امواج کاریزما؛
از ناقوس کلیسا

تا بوق کارخانه
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ــد ۱۲۷۴–  ــاب )تول ــی ارب ــا حاج ــی ی ــاب تفضل ــه ارب ــروف ب ــی مع حســن تفضل
وفــات ۱۳۶۶( در 28 آذر 1328زمانــی کــه ۳۹ ســال داشــت، بــا ســرمایه‌ی اولیــه 
۲۲۰ هزارتومــان بــا مشــارکت چهــار نفــر دیگــر، اولیــن کارخانــه مدرن نســاجی را 
در شــهر کاشــان تأســیس کــرد. بعدهــا درســال ۱۳۲۷ بــه ‌منظــور توســعه کارخانه، 
ــون  ــغ ۴۸ میلی ــازی، مبل ــی و چیت‌س ــازی ماشــین‌آلات ریســندگی و بافندگ نوس
ریــال بــه ســرمایه شــرکت، اضافــه شــد. درســال‌های ۱۳۳۴ و ۱۳۳۸ بــا افزایــش 
ســرمایه، کارخانــه دیگــری بــا ۱۴ هــزار دوک نــخ ‌ریســی و ۵۰۸ ماشــین بافندگی، 
رنگــرزی، چــاپ و تکمیــل، تأســیس شــد و روزانــه ۷۰ هــزار متــر انواع منســوجات 

ــرد. ــد می‌ک تولی
درســال ۱۳۴۶ تعــداد دوک‌هــای نخ‌ریســی بــه ۳۶۵۰۰ عــدد، ماشــین‌های 
بافندگــی بــه ۱۰۴۰ دســتگاه وکارکنــان بــه ۲۸۰۰ نفــر افزایــش یافــت و تولیــد 
روزانــه آن بــه صــد هزارمتــر مربــع بــا تنــوع۹۰ محصــول رســید. تفضلی توانســت 
ــزار  ــا ۲۰ ه ــرداری و ب ــره ‌ب ــود به ــرکت خ ــد ش ــد جدی ــال ۱۳۵۰ از واح درس
ــتونی،  ــرپ، ژرژ، فاس ــولات ک ــی، محص ــتگاه‌های بافندگ ــندگی و دس دوک ریس
ــش از ۱۵  ــال1350، بی ــد. در س ــی تولیدکن ــای مبل ــن و پارچه‌ه ــتر، پوپلی پلی‌اس
میلیــون ریــال، ســود ویــژه بیــن کارگــران توزیــع شــد و تعــداد کارکنــان شــرکت 

ــر رســید. ــه ۳۲۰۰ نف درســال ۱۳۵۲ ب
پــس از پیــروزی انقــاب و بــه فراخــور شــرایط آن روزهــا مشــکلاتی بــرای ایــن 
کارخانه‌هــا پیــش آمــد و ســرانجام در ســال 1366 بــا مــرگ تفضلــی در ســن 92 
ســالگی، چــراغ رؤیاهای»پــدر نســاجی ایــران« رفته‌رفتــه خامــوش شــد و امــروز 
تنهــا پنــج درصــد از کارخانه‌هــای نســاجی کاشــان کــه او بــا عشــق و پشــتکار و 

بــا ســرمایه کاریزمــای درونــی‌اش بنیــان نهــاده بــود، باقی‌مانــده اســت.

سبک مدیریت و رهبری حسن تفضلی
ــه  ــود این‌ک ــا وج ــی، ب ــن تفضل ــازمانی حس ــای س ــت و رفتاره ــیوه مدیری ش
تحصیــات دانشــگاهی‌ در زمینــه‌ی علــم مدیریــت نداشــت؛ منطبــق بــا بســیاری 
از نظریه‌هــای مدیریتــی نظریه‌پــردازان طــراز اول علــم مدیریــت در دنیــا اســت. 
ــور،  ــرت آون، تیل ــاژ، راب ــز باب ــمیت، چارل ــون؛ آدام اس ــم چ ــی ه نظریه‌پردازان
ــه‌  ــوش ‌ب ــیاری از گ ــه بس ــی ک ــر و دیگران ــول، وِب ــت، فای ــا، هنریگان گیلبرت‌ه
زنگ‌هــا پــس از دوران اوج و رونــق مدیریــت تفضلــی زیســته و تئــوری پــردازی 

کرده‌انــد.
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ســبک رهبــری و مدیریــت تفضلــی شــیوه‌ای اســت کــه از آن به‌عنــوان »رهبــری 
کاریزماتیــک« یــاد می‌شــود.

کاریزما چیست؟
ــودن  ــادی و دارا ب ــر ع ــت غی ــی جذابی ــه معن ــت ب ــا درلغ ــا کاریزم ــدی ی فَرَهْمَن
صفت‌هــای ویــژه و ممتــاز و منحصــر بــه ‌فــردی اســت که مورد پســند و ســتایش 
تعــداد زیــادی از دیگــر انســان‌ها باشــد. واژه کاريزمــا دركتــاب مقــدس مســيحيان 
آن‌جــا کــه می‌خواهــد روح مقــدس را توصيــف كنــد، بــه ‌کار رفتــه اســت. وحــي، 
ــه  ــه‌اي از موهبت‌هــاي پرجذب ــل و شــفا دادن، نمون ــم، كشــيش، عق حكــم، تعلي
اســت كــه در كتــاب انجیــل توصیــف ‌شــده‌اند. ماکــس وبــر، حضــرت عیســی را 

نمونــه یــک رهبــر فرهمنــد دانســته اســت.
ــه ‌شــخصه  ــه ب ــه مي‌شــود ك ــت كســي گفت ــه خصوصي ــا، دراصطــاح ب كاريزم
و يــا بــه عقيــده ديگــران، داراي قــدرت رهبــري فوق‌العــاده اســت. ايــن 
اصطــاح اغلــب در علــوم سياســي و جامعــه ‌شناســي بــه‌ کار بــرده مي‌شــود تــا 
زيرمجموعــه‌اي از رهبرانــي را كــه بــا اســتفاده از نيــروي توانايــي شــخصي خــود 
مي‌تواننــد تأثيراتــي عميــق و اســتثنايي در پيــروان خــود داشــته باشــند، توصيــف 

كننــد.

رهبری کاریزماتیک:
ــه‌ای از  ــتثنایی، به‌گون ــه اس ــر جاذب ــی ب ــری مبتن ــا رهب ــک ی ــری کاریزماتی رهب
ــه  ــام‌ بخشــی ب ــی اله ــدرت و توانای ــر دارای ق ــه رهب ــه می‌شــود ک ــری گفت رهب
پیــروان باشــد وایــن توانایی‌هــا، صرفــاً از نیــروی ذاتــی شــخصیت و تعهــد فــرد 
سرچشــمه گرفتــه باشــد. رهبــری کاریزماتیــک در جامعه‌شناســی، روان‌شناســی، 
علــوم سیاســی و ارتباطــات مــورد بررســی و توجــه قرارگرفتــه اســت امــا در ایــن 
یادداشــت تــاش شــده، ویژگی‌هــا و ســبک رهبــری کاریزماتیــک در مدیریــت و 

رفتــار ســازمانی بررســی شــود.
در کنــکاش ایــن نــوع رهبــری در مدیریــت یــک ســازمان، ویژگی‌هــای 
شــخصیتی )رفتــار، طــرز بیــان و گفتــار(، مهــارت و تخصــص )اســتفاده نامتعــارف 
ــه  ــورد مطالع ــت( م ــدرت ریســک‌پذیری و حمای ــه ‌نفــس )ق ــزار( و اعتمــاد ب از اب

ــرد.  ــرار می‌گی ق
از آن‌جایی‌کــه رهبــری یــک عامــل کلیــدی بــرای بهبــود عملکرد ســازمان اســت، 
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موفقیــت یــا شکســت ســازمان وابســته بــه اثربخشــی رهبــری در تمــام ســطوح 
ــا و  ــا، توانایی‌ه ــر نگرش‌ه ــذاری ب ــی اثرگ ــری، توانای ــع رهب ــت. در واق آن اس
باورهــای کارکنــان در جهــت رســیدن بــه اهــداف ســازمانی اســت. در طــول قــرن 
ــای  ــردن ویژگی‌ه ــخص ک ــه مش ــددی در زمین ــای متع ــه و الگوه ــتم نظری بیس

رهبــری اثربخــش شــکل‌ گرفتــه اســت.
در رهبــری کاریزماتیــک؛ کارکنــان بــه ‌واســطه پــاداش و ســود مالــی یــا از تــرس 
جریمــه یــا تنبیــه، پیــرو و گــوش‌ بــه ‌فرمــان رهبــر نیســتند؛ بلکــه رابطــه عاطفــی 
و حــس مریــد و مــرادی و ارادت قلبــی دو طــرف، عامــل ایجــاد ایــن رابطــه و در 
نهایــت کارایــی ســازمان می‌شــود. دقیقــن رفتــاری کــه کارکنــان کارخانه‌هــای 
ــن  ــق ای ــه رون ــار ده ــه چه ــک ب ــول نزدی ــان در ط ــی کاش ریســندگی و بافندگ

ــد.  ــروز می‌دادن ــود ب ــا از خ کارخانه‌ه
ــی، آرامــش  ــح، مهربان ــد بخــش صل ــا؛ نوی ــوس کلیســاهای اروپ ــی کــه ناق زمان
ــان  ــهر کاش ــال در ش ــال‌های س ــود؛ س ــیحیت ب ــروان مس ــرای پی ــت ب و معنوی
بیــش از 3200 کارگــر بــا شــنیدن صــدای بــوق ناســورکارخانه‌های ریســندگی و 
بافندگــی در ســه وقــت صبــح و ظهــر و شــب بــه ‌ســرعت کوچه‌هــا و محله‌هــای 
ــا دوچرخــه »لاره«ای کــه از محــل  ــاده و برخــی ب ــای پی ــا پ قدیمــی شــهر را ب
مســاعده شــرکت خریــده بودنــد، طــی می‌کردنــد و خــود را بــه کارخانــه مرشــد 
کاشــانی خــود اربــاب تفضلــی کــه بعدهــا بــه او »حاجــی اربــاب«2 هــم می‌گفتند! 

می‌رســاندند تــا چــرخ ایــن صنعــت از حرکــت بــاز نمانــد. 
ــرای  ــی ب ــچ کوشش ــی از هی ــت و تفضل ــی گذش ــیوه مدیریت ــن ش ــال‌ها از ای س
رفــاه و آســایش و حمایــت از کارگرانــش فروگــذار نکــرد، حتــا ســهام کارخانــه را 
عــام کــرد و کارگــران، ســهامدارانِ شــرکت خــود شــدند. انقــاب شــد و تفضلــی 
کــه تابــع و عضــو هیــچ دســته و گروهــی نبــود و بــه چیــزی جــز توســعه صنعــت 
نســاجی فکــر نمی‌کــرد، بنــا بــر شــرایط روزگار و اقتضائــات انقلابی‌گــری دچــار 
ــه  ــوع المعامل ــی و ممن ــا ممنوع‌الخروج ــت ت ــام و بازداش ــد، از اته ــکلاتی ش مش

شــدن و ســپردن وثیقــه بــرای ضمانــت خــارج نشــدن از شــهرش! 
ــی دهــه۶۰  ــد، در فضــای انقلاب ــت می‌کن ــران عضــو انجمــن روای یکــی ازکارگ
فشــار نماینــدگان انجمــن و شــورای اســامی کارگــران کارخانــه بــه حــدی بــود 
ــان  ــرا آن ــد؛ زی ــع می‌کردن ــزش من ــین بن ــه ماش ــدن ب ــی را از سوارش ــه تفضل ک
ــتند؛  ــاب می‌دانس ــای انق ــه ارزش‌ه ــن ب ــز را توهی ــین بن ــر ماش ــدن ب ــوار ش س
ــران  ــان کارگ ــی از هم ــد. یک ــر ده ــینش را تغیی ــد ماش ــور ش ــه مجب طوری‌ک
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ــاب تفضلــی مــی‌رود از وی طلــب عفــو  ــر ســر مــزار ارب می‌گویــد کــه هــرگاه ب
می‌کنــد. 

ســرانجامِ کارِ ایــن رهبــر کاریزماتیــک کــه زمانــی برقلــب کارکنانــش حکومــت 
ــامان‌تر  ــا نابس ــت کارخانه‌ه ــه‌روز وضعی ــه روز ب ــید ک ــی رس ــه ‌جای ــرد، ب می‌ک
ــان  ــرای درم ــا نتوانســت ب ــذارش حت ــه و بنیان‌گ ــوع المعامل ــد و شــرکت ممن ش
بیمــاری‌اش از کشــور خــارج شــود؛ و در نهایــت روز نهــم آبــان مــاه ســال۱۳۶۶ 
ــن  ــا حضــوری چشــمگیر، آخری ــش ب ــود کــه پیروان ــری ب ــان کاریزمــای رهب پای
صحنــه وفــاداری بــه او را بــازی و پیکــر او را تــا گورســتان دشــت افــروز همراهــی 

کردنــد. 
پــس از تفضلــی روزگارِ کارخانه‌هــا روز بــه‌روز بــه افــول گراییــد، مدیــران جدیــد 
ــد و  ــان برآین ــی کاش ــندگی و بافندگ ــع ریس ــت صنای ــده مدیری ــتند از عه نتوانس
حتــا تــوان ســرپا نگه‌داشــتن شــرکت را نداشــتند. شــرکت از ســال ۱۳۷۷ دچــار 
بحــران شــدید شــد و شــهری کــه هــر روز ســه نوبــت بــه ورود و خــروج دســته‌ای 
ــات  ــن کارخانه‌هــا افتخــار می‌کــرد؛ هــر روز شــاهد اعتصاب 3200 کارگــری از ای
و راهپیمایی‌هــا و تجمعــات کارگــران بــود. ســال ۱۳۸۶ طلــب کارگــران از 
کارخانــه ۱۶ میلیــارد تومــان بــود؛ کــه پنــج میلیــارد تومــان آن، طلــب کارگــران 
بازنشســته و ۱۱ میلیــارد تومــان آن، متعلــق بــه کارگــران شــاغل بــود. مدیــران 
وقــت بــا تخریــب ســالن‌ها و فــروش زمین‌هــا و ســرمایه‌های شــرکت و بازخریــد 
کارکنــان و بازنشســته کــردن پیــش از موعــد کارگــران، کوشــیدند زیان انباشــته را 
کاهــش دهنــد و امــروز بــر اســاس اطلاعــات موجــود تنهــا پنــج درصــد از آن فــرّ 

ــت. ــده اس ــکوه باقی‌مان و ش

چرا کاریزمای تفضلی بی‌اثر شد!؟
در ســال‌های اخیــر بــه جهــت توســعه نظریــات و تجــارب مدیریتــی تغییراتــی در 
نظریه‌هــای رهبــري بــه وجــود آمــده اســت کــه بــرآن اســاس، نظريــه رهبــري 
ــروان  ــرد و پي ــرض می‌ک ــی ف ــودي غیرمعمول ــر را موج ــه رهب ــك )ك كاريزماتي
ــه‌ی  ــد و نظری ــی ش ــار تغییرات ــز دچ ــت( نی ــري می‌دانس ــع رهب ــته و تاب را وابس

نئوكاريزماتيــك ارائــه شــد.
ــد.  ــن تمرکزدارن ــران تحول‌آفری ــر رهب ــک« ب ــری نئوکاریزماتی نظریه‌پردازان»رهب
ایــن نــوع رهبــران، الهــام‌ بخــش و روحیــه ‌دهنــده پیــروان خــود بــوده و آن‌هــا 
ــاور  ــه ب را در مســیری هدایــت می‌کنندکــه منافــع ســازمان را تأمیــن می‌کنــد. ب
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محققــان، رهبــری تحول‌گــرا، نــوع پیشــرفته رهبــری کاریزماتیــک اســت.
ــای  ــروان و ارض ــوه در پی ــای بالق ــال انگیزه‌ه ــه دنب ــرا، ب ــر تحول‌گ ــک رهب ی
ــی را  ــرا، رابطــه انگیزشــی متقابل ــران تحول‌گ ــان اســت. رهب ــر آن نیازهــای بالات
برقــرار می‌کننــد کــه پیــروان را بــه رهبــران تبدیــل می‌کنــد. بــه زبــان ســاده‌تر 
ــروری، راه و روش  ــد پ ــای مری ــه ج ــر ب ــک، رهب ــری نئوکاریزماتی ــیوه رهب در ش
رهبــری را بــه پیــروان خــود نشــان می‌دهــد و در نهایــت پیــروان؛ رهبــران آینــده 
ــه رهبــری کاریزماتیــک  ســازمان می‌شــوند. از جهــت علمــی شــاید ایــن نقــد ب
ــه  ــای اولی ــروری و نیازه ــد پ ــه‌ی مری ــه جنب ــا ب ــه او تنه ــد ک ــی وارد باش تفضل
پیروانــش توجــه کــرده بــود و تلاشــی بــرای تغییــر نگــرش و فرهنــگ‌ ســازمانی 
ــداد؛ همــان کارگرانــی کــه زندگــی خــود را مدیــون مــردی  کارکنــان صــورت ن
مهربــان، دلســوز و کاریزماتیــک می‌دانســتند؛ در ســال‌های آخــر حیــات او و پــس‌ 
از آن )بــه گفتــه و اعتــراف بســیاری از کارگــران( بــه جــای کارکــردن، وقــت خــود 
را بــه خوابیــدن روی عدل‌هــای پنبــه ســپری می‌کردنــد تــا بــوق ناســور کارخانــه 
کــه آن روزهــا واقعــاً ناســور شــده بــود؛ بــه صــدا درآیــد و آن‌هــا از زنــدان کارخانــه 
رهایــی یابنــد! البتــه تمــام تقصیــر بــه تفضلــی برنمی‌گــردد چــرا کــه او زمانــی 
کــه ایــن شــیوه رهبــری را در پیش‌گرفتــه بــود بــه کاریزمــا و کاریزماتیــک بــودن 
ــه  ــا عنصــر عشــق، ب ــی و ب ــروی ذات ــک نی ــط براســاس ی ــه نداشــت و فق توج
توســعه صنعــت و کارآفرینــی در شــهر و کشــورش می‌اندیشــید؛ ولــی بازخوانــی 
ایــن تجربــه می‌توانــد الگوســازی مثبتــی باشــد بــرای رهبرانــی  هــر چنــد کــم 
و نایــاب- کــه ایــن روزهــا همــان شــیوه‌ی رهبــری کاریزماتیــک ســنتی تفضلــی 
ــری در  ــول و تغیی ــن تح ــه کوچک‌تری ــد ک ــداری باش ــد و هش ــه کرده‌ان را پیش
ــاد  ــه ب شــرایط اجتماعــی و اقتصــادی، ممکــن اســت تمــام زحمــات آن‌هــا را ب

بدهــد.
هرچنــد ظهــور رهبــران کاریزماتیــک، تابــع شــرایط و عوامــل متعــددی اســت کــه 
بیــان آن از حوصلــه ایــن نوشــته خــارج اســت؛ ولــی تثبیــت نتایــج و دســتاوردهای 
ایــن شــیوه رهبــری پــس از رهبــر، از اهمیــت ویــژه برخــوردار اســت. چــرا کــه 
امــروزه عقیــده بــر ایــن اســت کــه رهبــران کاریزماتیــک کمتــر بــه دنیــا می‌آینــد، 
بلکــه ســاخته می‌شــوند کــه در ایــن ســاختن، نقــش رهبــران کاریزمــای ســابق، 
شــیوه رهبــری و تجــارب آن‌هــا در تولیــد نســل جدیــد رهبــران کاریزماتیــک کــه 

تحول‌آفرینــان آینــده هســتند؛ نقــش بــه ســزایی دارد.
و در پایــان ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه هــدف ایــن یادداشــت، طــرح 
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گفتمانــی بــود تــا پژوهشــگران عرصــه مدیریــت بــا تحلیل رفتــار و شــیوه مدیریت 
ــک را  ــر کاریزماتی ــن رهب ــان ای ــدا و پنه ــای پی ــی، جلوه‌ه ــن تفضل ــاب حس ارب

ــا چــراغ راه مدیــران و رهبــران آینــده باشــد. بیش‌تــر رمزگشــایی کننــد ت

پی‌نوشت
ــود کــه در ســه  ــه نصب‌شــده ب ــر بلنــدای ســقف یکــی از ســالن‌های کارخان 1- وق بزرگــی ب
وقــت ســاعت 6 صبــح، 2 بعدازظهــر و 10 شــب بــه صــدا در می‌آمــد تــا ســاعت آغــاز و پایــان 
کار را بــه کارگــران اطــاع دهــد. صــدای ایــن بــوق کــه در چهــار جهــت بــود، صدایــش در آران 
ــن و مشــکان هــم شــنیده می‌شــد و کارگــران و خانواده‌هــای آن‌هــا  ــاد، فی ــدگل، نوش‌آب و بی
بــه صــدای بــوق عــادت کــرده بودنــد و ســاعت کار و زندگــی خــود را بــا آن تنظیــم می‌کردنــد.
ــاى  ــه معن ــى ب ــى و جمــع »ربّ«اســت. »ربّ« در ریشــه اصل 2- »ارباب«دراصــل واژه‌اى عرب
ــا  ــزى ت ــى دیگــر در چی ــس از حالت ــى پ ــردن حالت ــى ایجــاد ک ــرورش اســت؛ یعن ــت و پ تربی
ــراى  ــتعاره ب ــورت اس ــه ‌ص ــى، ب ــرد عرف ــد. درکارب ــال آن برس ــام و کم ــى و تم ــدّ نهای ــه ح ب
پرورش‌دهنــده و کســى کــه فرآینــد رشــد چیــزى را برعهــده می‌گیــرد و آن‌هــا بــه ‌تدریــج بــه 
ســمت کمــال و رشــد مطلــوب ارتقــا می‌دهــد، بــه ‌کار رفتــه اســت و در نتیجــه مفهــوم اســم 
ــاب برشــمرده‌اند کــه،  ــرای ارب فاعــل یافتــه اســت. درمفهــومِ اســتعاره‌اى، معانــى گوناگونــى ب

ــد. ــن جمله‌ان ــک، صاحــب  از ای ــح، مال ــا و رئیــس(، مصل ســیّد )آق
ــوم،  ــن مفه ــد اســت و در ای ــاى خداون ــه کار رود، از نام‌ه ــق ب ــه‌ صــورت مطل ــى ب »ربّ« وقت

ــت. ــع بس ــا را جم ــوان آن‌ه نمی‌ت
ــا خــان، کدخــدا، مــاک و... بــه کار بــرده  بعــد از انقــاب اســامی واژه »اربــاب« هم‌طــراز ب
ــا  ــد ت ــاب« مان ــان »ارب ــی« هم‌چن ــاب تفضل ــی »ارب ــت ول ــی داش ــد ارزش ــار ض ــد و ب می‌ش
این‌کــه برخــی از انقلابیــون بــا افــزودن واژه »حاجــی« بــه ابتــدای اربــاب او را »حاجــی اربــاب« 
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نامیدنــد تــا هــم اربــاب باشــد هــم انقلابــی!
وقتــی شــورای اســامی شــهر دوره چهــارم کوچــه‌ای در خیابــان 22 بهمــن کنونــی را بــه نــام 
اربــاب حســن تفضلــی نام‌گــذاری کــرد بــا اعتــراض مــردم و رســانه‌ها مواجــه شــد، چــرا کــه 
آن‌هــا عقیــده دارنــد کــه جایــگاه تفضلــی و ارزش خدمــات او بیــش از ایــن اســت کــه یــک 

ــام او نام‌گــذاری شــود. ــه ن کوچــه ب
ــام  ــه ن ــدان را در آن شــهر ب وقتــی هم‌زمــان شــورای اســامی شــهر آران و بیــدگل یــک می
ــی  ــز در اقدام ــرد؛ شــورای اســامی شــهر کاشــان نی ــذاری ک ــی« نام‌گ ــاب حســن تفضل »ارب
خــاف عــرف و اســتاندارد نام‌گــذاری، حــد فاصــل بیــن دو بریدگــی! در بلــوار دانــش را بــه نــام 

ــی«! ــوار حــاج حســن تفضل ــو آن نوشــته‌اند » بل ــی نام‌گــذاری کــرد و روی تابل تفضل
ــی انجــام  ــه‌ای کــه در منــش و ســبک زندگــی تفضل ــه مطالع ــا توجــه ب ــده ب ــه نظــر نگارن ب
‌شــده و شــیوه و ســلوک رفتــار وی بــا مــردم و کارگــران کارخانه‌هــای ریســندگی و بافندگــی 
ــی از  ــز بخش ــی« نی ــن تفضل ــم »حس ــل از اس ــاب« قب ــه؛ واژه »ارب ــرار گرفت ــق ق موردتحقی
ــار معنایــی جدیــد و یگانــه‌ای  شــخصیت کاریزمــای او بــوده و در واقــع »اربــاب« در این‌جــا ب
دارد کــه منحصــر بــه »حســن تفضلــی« بــوده و  هســت. )ایــن نظــر جــای بحــث،  تحقیــق و 

توســعه بیشــتر دارد.(
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فریدون شیرین‌کام، از محققین برجسته‌ی تاریخ 
اقتصادی ایران،  در آثارش، به زندگی و آثار 

کنشگران اقتصادی ایرانِ عصر پهلوی پرداخته‌ 
است. مطالعه‌ی دو کتاب » کارآفرینان صنعتی 

در عصر پهلوی، زندگی و کارنامه حسن تفضلی« 
، و »موقعیت تجار و صاحبان صنایع در ایران ، 
خاندان لاجوردی« برای  علاقه‌مندان به تاریخ، 

جامعه و فرهنگ کاشان ضروری‌ست.

فریدون شیرین‌کام

تاثیر صنا�یع جدید 
نساجی  بر شهر 

کاشان   

صنایــع نســاجی در کاشــان در طــی نیــم قــرن بــا کمک و مشــارکت مســتقیم 
حســن تفضلــی، خانــدان لاجــوردی و لاجوردیــان و محمــد ســیدی رضوانــی 

و محمــد فقیهــی نراقی تاســیس شــد.1
تفضلــی در تاســیس چهــار شــرکت ریســندگی و بافندگــی کاشــان در ســال 
1313، مخمــل کاشــان 1338، کامــوا بافــی 1346، کارخانــه‌ی راونــد کاشــان 

1350 بــه عنــوان مؤســس ســهم قابــل توجهــی داشــت. 
اولیــن کارخانــه در زمانــه‌ای شــکل گرفــت کــه کارگاه‌هــای نســاجی عمومــن 
تعطیــل و کارگاه‌هــای کوچــک قالی‌بافــی جانشــین آن شــده بــود. جمعیــت 
ــرت  ــل مهاج ــه دلی ــد. ب ــزارش ش ــال 1317 گ ــر در س ــان 46690 نف کاش
فرســتی، جمعیــت شــهر تــا ســال 1335 افزایشــی نداشــت. جمعیــت دو دهــه 
بعــد، ســال 1355 بــه 85 هــزار نفــر افزایــش یافــت. صنعــت بــا 57 درصــد در 
ســال 1355 بیش‌تریــن ســهم اشــتغال را بــه عهــده داشــت. صنایــع مــدرن 
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1355 1345 سال
57 درصد 66 درصد صنایع

30 درصد 24 درصد خدمات

8 درصد 5 درصد ساختمان

5 درصد 5 درصد کشاورزی

سال تعداد پرسنل نام واحد صنعتی

1354 4200 نفر کارخانه‌ی ریسندگی و بافندگی کاشان شماره یک و دو

2500 نفر کارخانه‌ی مخمل و حریر کاشان

1500 نفر کارخانه‌ی راوند کاشان

116 نفر کارخانه‌ی کاموا بافی

ــتند.  ــتغال داش ــن ســهم را در اش ــی بیش‌تری ــتی قالی‌باف ــع دس ــراه صنای ــه هم ب
ــر می‌گرفــت. مقــدار 12 درصــد شــاغلین  اشــتعال در خدمــات 30 درصــد را در ب

بخــش خدمــات از کارکنــان بخــش دولتــی بودنــد2.

میزان اشتغال در بخش‌های اقتصادی کاشان در سال 1345و 1355

تاثیر صنایع مدرن بر نیروی کار 
 ســهم صنایــع نویــن در اشــتغال شــهری کاشــان، تــا اواخــر دهــه‌ی ســی انــدک 
اســت. کارخانه‌ی ریســندگی حدود 300 پرســنل در ســال 1320 داشــت. توســعه‌ی 
بخــش بافندگــی در بیــن ســال‌های 1330-1327 صــورت گرفــت. تعــداد پرســنل 
ــر  ــل و حری ــه‌ی مخم ــرمایه‌گذاری درکارخان ــید. س ــر رس ــه 500 نف ــرکت ب ش
ــت.  ــال 1338 صــورت گرف ــوردی در س ــود لاج ــید محم ــراه س ــه هم ــان ب کاش
فعالیــت صنعتــی او در طــی دو دهــه‌ی بعــد بــه طــور دائــم در حــوزه‌ی نســاجی 
رو بــه افزایــش بــود. حــدود 9000 نفــر بــه صــورت مســتقیم در چهــار شــرکت 
مربــوط بــه نســاجی کــه تفضلــی و لاجــوردی بــه عنــوان مؤســس در آن نقــش 

ــد.  ــه کار بودن ــته‌اند، مشــغول ب داش



192

داستان

ــع در  ــان صنای ــته‌ی صاحب ــش برجس ــود، نق ــه ش ــا ملاحظ ــهم خانواره ــر س اگ
ــش  ــتلو » بخ ــر کاس ــردد.3  از نظ ــخص می‌گ ــهری مش ــعه‌ی ش ــتغال و توس اش
اعظــم ثــروت کاشــان در ســال 1345 حاصــل منســوجات ماشــینی جدیــد اســت. 
جمعیــت کاشــان در ایــن زمــان 58468 نفــر بــود. نــرخ بالای اشــتغال و توســعه‌ی 
ــا پیــش از رشــد  اقتصــادی ســریع، نتیجــه‌ی رشــد صنایــع نســاجی می‌باشــد. ت
صنعتــی، محله‌هــای ســنتی کاشــان، مجموعــه‌ای در هــم ریختــه از کوچه‌هــای 
پیــچ در پیــچ، گذرهــای طــاق‌دار و... بــود. تــا ایــن جاده‌هــای جدیــد در طــول و 
عــرض شــهر ســاخته شــدند4.« جابه‌جایــی جمعیــت بــه تدریج بــه مناطــق اطراف 
آن صــورت گرفــت و خانه‌ســازی در مناطــق جدیــد شــهری افزایــش یافــت. بــا 
شــکل‌گیری صنایــع، در بیــرون از فضــای بــازار ســنتی، فضــای جدیــدی در شــهر 
ــع  ــری از صنای ــد بیش‌ت ــت. درآم ــود نداش ــش از آن وج ــه پی ــد ک ــود آم ــه وج ب
ــا  دســتی و کشــاورزی، نصیــب کارگــران کارخانه‌هــای صنایــع جدیــد می‌شــد. ب
توســعه‌ی کارخانه‌هــا در دهــه‌ی چهــل و پنجــاه و کاهــش نیــروی کار، افزایــش 
حقــوق کارگــران نیــز بیش‌تــر شــد. سیاســت‌های دولــت در زمینــه‌ی گســترش 
ــیس  ــدرن، تأس ــع م ــران صنای ــرای کارگ ــتگی ب ــان و بازنشس ــای درم بیمه‌ه
ــت  ــن » هش ــاعت کاری معی ــراری س ــار، برق ــدوق اعتب ــرف و صن ــی مص تعاون
ســاعت« برقــراری سیســتم ایــاب و ذهــاب، اعطــای ناهــار، بهبــود سیاســت‌های 
رفاهــی نســبت بــه کارگــران کارگاهــی را در بــر داشــت 5. بــر اســاس اصــل چهارم 
انقــاب ســفید، » ســهیم کــردن کارگــران در ســود کارخانه‌هــا«، بخشــی از ســود 
ــت‌مزد  ــاه دس ــا دو م ــک ت ــدود ی ــد6. ح ــع می‌ش ــران توزی ــن کارگ ــع بی صنای
اضافــی از ســود کارخانــه بــه کارگــران پرداخــت می‌شــد. در ســال 1350 بیــش 
از 15 میلیــون ریــال و در ســال 1351 مبلــغ 40 میلیــون ریــال  ســود ویــژه بیــن 
کارگــران شــرکت ریســندگی و بافندگــی کاشــان توزیــع گردیــد7. روابــط کارگــران 
کارگاهــی، عمومــن بــه دو یــا ســه کارگــرِ همــکار محــدود می‌شــد. در حالــی کــه 
کارگــران کارخانــه بــا تکنســین، مهنــدس، کارشــناس خارجــی و مدیــران مختلــف 
ارتبــاط داشــتند. عمــوم ایــن کارگــران در شــهر زندگــی و کار می‌کردنــد. همیــن 
مســئله باعــث شــده بــود کــه فرزنــدان آن‌هــا بــه آمــوزش و نهادهــای فرهنگــی 

جدیــد دسترســی داشــته باشــند. 
نیــروی کار کارگاه‌هــای ســنتی، عمومــن انــدک بود. آن‌هــا در صدها واحد مســتقل 
از یک‌دیگــر تولیــد می‌کردنــد. بــه همیــن دلیــل فرآینــد تجربــه‌ی کنــش جمعــی 
ــا تمرکــز نیــروی کار در یــک فضــای  ــع مــدرن، ب ــدارد. صنای برایشــان وجــود ن
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تولیــدی محــدود کار می‌کردنــد. و ایــن امــر، امــکان هم‌فکــری و بهبــود شــرایط 
محیــط کار را بــرای ده‌هــا کارگــر فراهــم می‌کنــد. گرچــه شــکل‌گیری ســازمان 
اجتماعــی بــه عوامــل متعــدد در درون بنــگاه و نظــام سیاســی، اجتماعــی وابســته 
می‌باشــد. بهبــود برخــی سیاســت‌ها از طریــق فرآینــد چانه‌زنــی بیــن نماینــدگان 
ــران در صــورت اخــراج حــق  ــود 8. کارگ ــکان فراهــم ب ــران و مال ــران، مدی کارگ
ــه  ــه ب ــا حضــور نماینــده‌ی کارخان ــه وزارت کار را داشــتند. در آن‌جــا ب شــکایت ب

موضــوع رســیدگی و حکــم صــادر مــی شــد. 
ــز  ــه مراک ــی از جمل ــای اجتماع ــام نیروه ــف، تم ــیوه‌های مختل ــه ش ــت ب دول
کارگــری را کنتــرل می‌کــرد. آن‌هــا از طریــق تحمیــل نیروهــای نظامی بازنشســته 
ــور  ــرل ام ــه کنت ــی، ب ــی مدیریت ــات و گاه ــی، انتظام ــمت‌های کارگزین در س
کارگــری می‌پرداختنــد. آن‌هــا مراقبــت می‌کردنــد نیروهــای سیاســی در کارخانــه 
ــت، از ســوی نیــروی کار  نفــوذ نکننــد، اعتصــاب رخ ندهــد و اقدامــی علیــه دول
ــی و شــهربانی کاشــان،  ــوران مخف ــق مأم ــم از طری ــرد. ســاواک ق صــورت نگی
کارخانه‌هــای کاشــان را تحــت نظــر داشــت. ســرهنگ مهــران، رئیــس ســازمان 
اطلاعــات و امنیــت قــم در تاریــخ 1347/6/25 جهــت شــرکت در جلســه‌ای کــه 
در کارخانجــات کاشــان بــه منظــور رســیدگی بــه وضــع کارگــران بــر پــا می‌شــود، 
ــه‌ی ریســندگی، جلســاتی  ــر کارخان ــی مدی ــا حســن تفضل ــد و ب ــان آم ــه کاش ب
ــا مســئولیت‌هایی در  ــی ب ــدادی نظام ــد 1349/9/28 تع تشــکیل داد. دو ســال بع
دو کارخانــه‌ی ریســندگی و مخمــل کاشــان، از ســوی ســاواک منصــوب شــدند. 
ســرهنگ داود گرانپایــه سرپرســت قســمتی از کارخانــه‌ی ریســندگی و بافندگــی، 
ســرهنگ محمــود زندکریمــی مســئول ایمنــی قســمتی از کارخانــه‌ی ریســندگی 
ــان و  ــجاد نبات‌چی ــتوان س ــوی، س ــی موس ــروی هوای ــرهنگ نی ــی، س و بافندگ
ســتوان خوئــی در کارخانــه‌ی مخمــل و حریــر بافــی در مســئولیت‌های مختلــف 
مشــغول بــه کار شــدند 9. بــه نظــر می‌رســد حتــا صاحبــان صنایــع کــه بــه صورت 
خصوصــی واحــد خــود را اداره می‌کردنــد بــا فشــار ســازمان‌های امنیتــی، مجبــور 

بــه اســتفاده از نظامیــان در برخــی از مشــاغل بودنــد.

 سازمان کارگری 
ــا آخــر دوره‌ی ســلطنت پهلــوی در بهمــن 1357 بیــش از ده هــزار کارگــر در   ت
ــد. کلیــه‌ی ســازمان‌های حزبــی  ــه کار بودن صنایــع جدیــد در کاشــان مشــغول ب
و کارگــری مســتقل در دوره‌ی رضاشــاه بــه شــدت ســرکوب شــد و امــکان هیــچ 
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نــوع فعالیــت رســمی و آشــکار جمعــیِ منتقــد حکومــت از ســوی نیروهــای فکری، 
نهادهــای مطبوعاتــی، ســازمان‌های کارگــری و کارفرمایــی وجــود نداشــت. تنهــا 
ــود  ــی و تاسیســات خ ــای مال ــز آموزشــی، نظام‌ه ــه مراک ــد ک ــنت‌گرایان بودن س
را بــرای ترویــج اندیشــه‌های کهــن در اختیــار داشــتند. گرچــه انــدک نیروهــای 

نوگــرای دینــی نیــز تنفســی محــدود داشــتند.
کارگــران تــا شــهریور بیســت فاقــد هــر نــوع تجربــه‌ی ســازمانی بودنــد. تبعیــد 
رضاشــاه و آزادی نســبی در طــی 12 ســال بعــدی، گســترش ســازمان‌های چــپ 
ــپ را در  ــت و چ ــای راس ــوی نیروه ــون از س ــای گوناگ ــگل‌گیری اتحادیه‌ه و ش
ــی  ــداف صنف ــه اه ــای این‌ک ــه ج ــان ب ــت. آن ــراه داش ــه هم ــروی کار ب ــن نی بی
ــا  ــه ب ــی مقابل ــده در پِ ــور عم ــه ط ــد ب ــری نماین ــی پیگی ــای صنعت را در واحده
ــا عضویــت  ــد. در تابســتان 1322 شــورای متحــده‌ی کارگــران ب ــر آمدن دولــت ب
کارگرانــی از تهــران، خراســان، گیــان و مازنــدران در تهــران جمــع شــدند. آن‌هــا 
خــود را نماینــده‌ی بیــش از بیســت و شــش اتحادیــه‌ی صنعتــی، صنایــع دســتی 
ــزب  ــالای ح ــورا از اعضــای رده ب ــر ش ــتند. اکث ــپید می‌دانس ــه س ــان یق و کارکن
ــر در 29 اردبیهشــت  ــد. پــس از ســه ســال، احمــد قــوام نخســت وزی ــوده بودن ت
1325 قانــون کار را در هیئــت دولــت بــه تصویــب رســانید. در ایــن قانــون، تعییــن 
ــت  ــه هش ــان کار ب ــدن زم ــدود ش ــودکان، مح ــع کار ک ــت‌مزد، من ــل دس حداق
ســاعت، لــزوم پرداخــت حقــوق بــرای روز جمعــه، تعطیلــی بــا حقــوق شــش روز 
در ســال و اجــازه یافتــن اتحادیه‌هــا بــه داشــتن ســازمان و مذاکــره بــا کارفرمایــان 
ــور  ــک کش ــون در ی ــرای قان ــا اج ــون ت ــب قان ــت10. تصوی ــده اس ــازه داده ش اج
جهــان ســومی، بســیار دشــوار و زمان‌بــر اســت. دولــت نیــروی لازم بــرای اجــرای 

قوانیــن تصویبــی را در عمــل نداشــت.
طــی هفــت ســال، اعتصــاب و درگیــری در واحدهــای صنعتــی بــا کمــک احــزاب 
ــدران و  ــان، مازن ــای اصفه ــا در کارخانه‌ه ــن فعالیت‌ه ــت. ای ــورت گرف ــپ ص چ
مناطــق تولیــد نفــت در خوزســتان بســیار گســترده بــود بــه گونــه‌ای کــه فعالیــت 
ــاب  ــود. اعتص ــه ب ــراوان مواج ــاب ف ــال و اعتص ــم‌کاری، اخت ــا ک ــدی ب تولی
کارگــران نفــت آبــادان در 23 تیــر 1325 بــه مــدت ســه روز ادامــه یافــت و کشــته 
شــدن 50 نفــر و مجــروح شــدن 165 نفــر را در پــی داشــت. اعتصــاب کارگــران 
نفــت در 23 فروردیــن 1330، کشــته شــدن 3 انگلیســی و 6 ایرانــی و هم‌چنیــن 
مجــروح شــدن 6 انگلیســی و 11 ایرانــی را بــه همــراه داشــت. ایــن اعتصابــات 
ــزاب و  ــت اح ــد. فعالی ــوی بودن ــری دوره‌ی پهل ــات کارگ ــن اعتراض از خونین‌تری
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ــد.  ــن 1327 محــدود ش ــاه در بهم ــرور محمدرضاش ــا ت ــری ب ــازمان‌های کارگ س
ــرور،  ــس از ت ــری پ ــای چــپ و کارگ ــه جریان‌ه ــای وابســته ب ــدادی از نیروه تع
ــد  ــت محم ــای سیاســی دوره‌ی حکوم ــرکوب نیروه ــد س ــدند. فرآین ــتگیر ش دس
مصــدق از ســوی دولــت کاهــش یافــت، امــا طــی 25 ســال پــس از کودتــا تــا 
ســال 1357 نیروهــای مدنــی و سیاســی بــه شــدت از ســوی حکومــت ســرکوب 
و نادیــده گرفتــه شــدند. در حالــی کــه بــه صــورت رســمی 1216 ســندیکا و 14 

ــرانِ ســال 1357 فعالیــت داشــتند .11 اتحادیــه‌ی کارگــری و کارفرمایــی در ای

نتیجه گیری:
در ایــن دوره‌ی خلــق ثــروت، مهــارت فنــی، گســترش نیــروی کار توســط صنایــع 
مــدرن بــرای کاشــان فراهــم شــد. ســاختار کالبــدی شــهر از کوچه‌هــای تنــگ 
بــه فضــای اطــراف خیابان‌هــا گســترش یافــت. هنرســتان، آموزشــکده‌ی فنــی، 
پــارک، باشــگاه و ورزشــگاه و... تاســیس شــدند. همــه‌ی تغییــرات عینــی بــدون 
ــد ملت‌ســازی، تجــدد  ــی صــورت می‌گرفــت. فرآین مشــارکت آزاد نیروهــای مدن
و نوســازی بــدون مشــارکت خــود مــردم، بــه کاریکاتــوری از نوســازی شــباهت 

داشــت.
مداخلــه‌ی حکومــت در انتخابــات صنفــی، عــدم فضای سیاســی آزاد و فقــدان نهاد 
قضایــی مســتقل، باعــث گردیــد کــه اعتمــاد کارگــران، بــه ایــن ســازمان‌ها جلــب 
نگــردد. نیــروی کار، طــی ســال‌ها بــه خاطــر عــدم اســتقلال نتوانســت تجربــه 
بیامــوزد. آنــان در یــک هویــت جمعــی بــه درک و فهــم عمیقــی از پیچیدگی‌هــای 
مســائل صنعتــی آشــنا نشــدند. بــه همیــن دلیــل تنهــا نهــادی کــه قدرت‌مندانــه 
ــی کــه جنبــش اجتماعــی در نیمــه‌ی  ــد گفتمــان می‌کــرد توانســت در زمان تولی
1357- 1356 گســترش یافتــه بــود، کل نیروهــای کارگــری و برخــی از صاحبــان 
صنایــع را، بــا روپــوش انقلابــی جــذب گفتمــان ســنتی نمایــد. همیــن گفتمــان 
ســنتی بــه همــراه رادیکال‌هــای چــپ، نقــش مهمــی در نابــودی ســرمایه‌گذاری 

صنعتــی مــدرن داشــتند. 
ــرج،  ــران، ک ــل ته ــال 1357 مث ــی در س ــروی کار صنعت ــزار نی ــا ده ه ــان ب کاش
ــوده اســت.  ــران ب ــی ای ــای صنعت ــن، و... از قطب‌ه ــز، اراک، قزوی ــان، تبری اصفه
امــکان تجربه‌آمــوزی در کلیــت حیــات اجتماعــی بــه صــورت مســتقل امکان‌پذیــر 
نبــود. ســرمایه‌ی صنعتــی، ماشــین آلات، نیــروی کار نویــن، شهرســازی جدیــد، 
ــت  ــر حکوم ــه‌ی آخ ــه ده ــی س ــان در ط ــدرن و... در کاش ــی م ــای فرهنگ فض
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پهلــوی صــورت گرفــت امــا تحــول گفتمانــی نیروهــای عینــی فراهــم نگردیــد. 
ــا در  ــروی انســانی توان ــارت، نی ــروت، مه ــل انباشــت ســرمایه، ث ــن دلی ــه همی ب
آرمان‌گرائــی رمانتیــک دود شــد و بــه هــوا رفــت. بــه گونــه‌ای کــه کم‌تــر از 15 
ســال صنایــع مدرنــی کــه آن همــه برایــش ســرمایه‌گذاری شــده بــود نتوانســتند 
حتــا حقــوق کارگــران خــود را بپردازنــد. زیــان انباشــته‌، دولــت را وادار کــرد کــه 
ایــن صنایــع را بــه خریــداران واگــذار کنــد تــا آنــان بتواننــد بــر روی زمین‌هــای 

ارزشــمند آن بــرج بســازند.  

پی‌نوشت:  
 1- آقایــان رضوانــی و فقیهــی در دو کارخانــه‌ی کامــوا بافــی و کارخانــه‌ی پشــم صبــا تکــس 
ــا  ــی ب ــه‌ی کاموا‌باف ــد. کارخان ــال 1346 بودن ــر در س ــوع 234 نف ــروی کار در مجم دارای نی
ــخ تریکــو  ــن ن ــد ســالیانه 300 ت ــا تولی ــا ب ــر بن ــر زی ــال در 1800 مت ســرمایه‌ی 60 میلیــون ری
ــا مشــارکت تفضلــی و ســیدی تاســیس شــد.  ــا شــماره‌ی ثبــت 105 ب و کــرک در دو نوبــت، ب
کارخانــه‌ی صبــا توســط ســیدی و فقیهــی بــا ســرمایه‌ی 20 میلیــون ریــال و تولیــد نــخ خامــه‌ی 
ــان  ــا در کاش ــع زیربن ــر مرب ــت در 1200 مت ــه نوب ــالیانه در س ــن س ــت 600  ت ــا ظرفی ــی ب قال
تاســیس شــد. » راهنمــای صنایــع کشــور« شــرکت ملــی نفــت ایــران، فروردیــن ) 1355( 2535 

 .282 ص101- 
ــل  ــش قاب ــت. بخ ــده اس ــاظ ش ــی لح ــی و کارگاه ــتی قالی‌باف ــت دس ــری صنع  2- در آمارگی
ــاد و  ــی اعتم ــامیان، گیت ــرخ حس ــت. ف ــورت می‌گرف ــا ص ــی در خانه‌ه ــد قال ــی از تولی توجه

ــران، 1363، ص171-183.  ــران « آگاه، ته ــینی در ای ــری » شهرنش ــا حائ محمدرض

ــان  ــی، کارآفرین ــدون شــیرین‌کام » زندگــی و کارنامــه حســن تفضل ــه فری ــرای آگاهــی ب 3- ب
ــیرین‌کام »  ــدون ش ــعیدی، فری ــر س ــی اصغ ــو، 1396. و عل ــوی« گام ن ــر پهل ــی در عص صنعت

ــو، 1384.  ــوی« گام ن ــع در عصــر پهل ــان صنای ــت تجــار و صاحب موقعی
ــی  ــران، عبدالعل ــز پی ــه « پروی ــینی در خاورمیان ــتللو » شهرنش ــیس کاس ــنت فرانس  4- وینس

ــوم، 1383 ص187-183.  ــاپ س ــی، چ ــی، ن رضای
ــن  ــد همــه ای ــاف، شــاعلان کارگاه‌هــای کوچــک و کارگــران روزمــزد فاق   5-کارگــران قالی‌ب

مزایــا بودنــد. 
 6- اصــول انقــاب ســفید از ســوی دولــت اســدالله علــم در 6 بهمــن 1341 بــه رای عمومــی 

گذاشــته شــد. 
 7- » زندگی و کارنامه حسن تفضلی«، پیشین، ص 83. 
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8- مالکیــت ایــن واحدهــا حداقــل تــا پیــش از ســهامی عــام شــدن در ســال 1354 بــه طــور 
ــود.  ــه ب ــار تعــداد محــدودی از ســهام‌داران کارخان عمــوم در اختی

ــاب  ــناد انق ــز اس ــان« 2ج، مرک ــامی در کاش ــاب اس ــول » انق ــر ابن‌الرس ــید اصغ  9- س
 .596-  110-112 ص   ،1383 اســامی، 

ــکل‌های  ــان » تش ــه حافظی ــد. فاطم ــیس ش ــات تاس ــال وزارت کار و تبلیغ ــن س 10- در همی
ــر، 1380، ص48-51.  ــه برت ــران« اندیش ــی در ای ــری و کارفرمای کارگ

 11- حافظیان، همان، ص 62.
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تماشــای کارخانــه‌ی شــماره‌ی یــک و دودکش‌هــای ســر بــه آســمان داده‌اش، تماشــای اتفاقاتــی اســت کــه 
هشــتاد ســال بــر تاریــخ و هویــت صنعتــی کاشــان آمــده اســت. دودکش‌هــا، تابلــوی ســر در کارخانــه و اتــاق 

کار تفضلــی، میــراث مــردم این شــهر اســت. 

وحید عسگری 

میراث معماری صنعتی

ــاری  ــراث معم ــوان یکــی از زیر‌شــاخه‌های می ــه عن ــی ب ــراث معمــاری صنعت می
ــرن  ــط ق ــان در اواس ــدن جه ــی ش ــور و حاصــل صنعت ــده‌ای نوظه معاصــر، پدی
نوزدهــم اســت. چگونگــی برخــورد بــا میــراث معمــاری صنعتــی و حفاظــت از آن 
ــر را  ــن ام ــل شــده اســت. نشــانه‌های ای ــی تبدی ــه یکــی از دغدغه‌هــای جهان ب
می‌تــوان در تشــکیل نهادهــای بین‌المللــی در شــناخت و روش‌شناســی حفاظــت 
ایــن میــراث جســت‌وجو کــرد. یکــی از پیش‌نیازهــای حفاظــت از میــراث معمــاری 
ــراث  ــن می ــح از ای ــت صحی ــت. حفاظ ــگاه آن اس ــناخت و درک جای ــی ش صنعت
نیازمنــد شــناختی درســت در مقیــاس کلان و بازشناســی ارزش‌هــای آن در مقیاس 
ــراث  ــرای می ــوان ب ــه می‌ت ــی ک ــن ارزش‌های ــه‌ای اســت. یکــی از مهم‌تری منطق
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معمــاری صنعتــی و فناوری‌هــای نویــن معمــاری در هــر منطقــه‌ای متصــور شــد، 
ــه  ــی، ک ــراث صنعت ــت از می ــت. حفاظ ــهر اس ــاری ش ــت معم ــش آن در هوی نق
رفتــه رفتــه بــا بافــت شــهرهای امــروزی عجیــن شــده اســت، اهمیــت به‌ســزایی 
دارد چــرا کــه اطلاعــات ارزشــمندی در زمینــه‌ی علــوم و فنــاوری زمــان خویــش 
ــودن ارزش  ــر دارا ب ــاوه ب ــه‌ی آن ع ــای معماران ــراه دارد و ویژگی‌ه ــه هم را ب

ــد.  ــکل می‌ده ــهری را ش ــت ش ــی از هوی ــناختی، بخش زیبایی‌ش
ایــده‌ی اولیــه‌ی میــراث معمــاری صنعتــي در اواســط قــرن بیســتم مطــرح شــد. 
شــروع بحــث و تفکــر در مــورد ارزش‌هــای ایــن میــراث واکنشــی بــه تخریــب 
چندیــن ســاختمان صنعتــي در انگلســتان بــود. میــراث معمــاری صنعتــی شــــامل 
آثــار باقی‌مانــــده از فرهنــگ صنعــت اســــت کــــه داراي ارزش‌هــاي علمــي، 
ــران در دوره‌ی  ــه ای ــت ب ــد. ورود صنع ــا تاریخــي باشــ ــاري، اجتماعــي ی معمــ
معاصــر و پدیــده‌ی صنعتــي شــــدن کشــــور کــــه از دوره‌ی قاجــار بــا صنایــع 
نظامــي آغــاز شــــده بــود، در دوران پهلــوي بــه اوج خــود رســــید و بــه همــراه 
خــود شــکلي از معمــاري را وارد کشــــور کــرد کــه تا پیش از آن ســابقه نداشــت1. 
امــروزه بســیاری از کشــــورهای توســعه یافتــه، تعــداد زیــادی از مجموعه‌هــای 
ــه فضاهــای مســکونی،  ــا را ب ــد و آن‌ه ــری می‌دهن ــر کارب ــی خــود را تغیی صنعت
اداری، فرهنگــی و نمایشــــگاهی تبدیــل می‌کننــد2. ایــن در حالــی اســت کــه در 
ایــران، بــا وجــود ســاختمان‌های صنعتــی منحصــر بــه فــرد، بــه خصــوص میــراث 
معمــاری صنعتــی دوران پهلــوی کــه از بهتریــن و زیباتریــــن نمونه‌هــای معماری 
صنعتــی در جهــان هســــتند، تخریــب ایــن دســــته از ابنیــه بیش‌تــر از حفاظــت 
آن‌هــا، انجــام گرفتــه اســت و تنهــا نمونه‌هــای معــدودی احیــا و تغییــر کاربــری 

داده شــده‌اند.  
امــروزه واژه‌ی توســعه‌یافتگی بــا صنعتــی شــدن مقــارن شــده اســت. در حقیقــت 
هیــچ جامعــه‌ای را نمی‌تــوان یافــت کــه توســعه‌یافته نامیــده شــود امــا صنعتــی 
نباشــد. بــه عبــارت دیگــر قــدرت اقتصــادی، نظامــی و هم‌چنیــن ســطح زندگــی 
ــاوری مــورد  ــوع فن ــه ظرفیــت صنعتــی و ن ملت‌هــای امــروزی از نظــر مــادی ب
ــی‌ شــدن در کشــور  ــد صنعت ــا وابســته اســت. نشــانه‌های فرآین اســتفاده‌ی آن‌ه
مــا از اواســط دوره‌ی قاجــار شــروع شــد. امــا بــه طــور گســترده در دوره‌ی پهلــوی 
ــه‌رو  ــزه روب ــی و مکانی ــای صنعت ــا و نهاده ــی از کارخانه‌ه ــم عظیم ــا حج اول ب
شــد. دوره‌ی پهلــوی اول بــا نگرشــی نویــن کــه در راســتای توســعه‌ی نوســازی 
و تغییــرات بنیادیــن بــود، آغازگــر دوره‌ی جدیــدی در عرصــه‌ی معمــاری ایــران 
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شــد. ایــن دوره بیــش از آن‌کــه حــاوی اندیشــه‌ای از دوران‌هــای گذشــته باشــد 
ــاوری ســاخت  ــن دوره، فن ــاری اســت. در ای ــد در معم ــر جدی ــده‌ی تفک دربرگیرن
جدیــد و در کنــار آن اندیشــه‌های جدیــدی وارد ایــران شــده بــود کــه بــه دنبــال 
ــه ایــن  ــه وجــود آمــد کــه در راســتای پاســخ‌گویی ب آن‌هــا نیازهــای جدیــدی ب
ــت  ــران شــکل گرف ــی در ای ــاری صنعت ــام معم ــه ن ــدی ب ــاری جدی ــا، معم نیازه
ــولات  ــرات و تح ــت. تغیی ــنتی داش ــای س ــا کارگاه‌ه ــادی ب ــای زی ــه تفاوت‌ه ک
ــوردار  ــز برخ ــابقه‌ای نی ــرعت بی‌س ــود از س ــوع خ ــه در ن ــده ک ــاد ش ــم ایج عظی
ــازی آن را  ــاری و شهرس ــه معم ــردم از جمل ــور م ــه‌ی ام ــر هم ــر ب ــا تاثی ــود، ب ب
ــا تقویــت زیرســاخت‌های اقتصــادی و پیشــرفت  ــی کــرد. ب دســت‌خوش دگرگون
صنایــع در ایــن دوره بــرای تولیــد انبــوه، نیاز بــه تجهیــزات پیشــرفته‌تر و در نتیجه 
ــح نویــن و فناوری‌هــای ســاخت  ــه وجــود آمــد. ورود مصال فضــای گســترده‌تر ب
جدیــد، امــکان ایجــاد فضاهــای گســترده‌تر را فراهــم آورد. در ایــران محوطه‌هــا 
ــد کــه از نخســتین ســال‌های  و بناهــای صنعتــی تاریخــی متعــددی وجــود دارن
ــادی از  ــداد زی ــی تع ــد. ول ــرار می‌گرفته‌ان ــورد اســتفاده ق ــدرن، م ــت م ورود صنع
آن‌هــا تخریــب شــده‌اند و بناهــای صنعتــی اندکــی ‌باقــی مانــده اســت. در ایــران 
شــهر تبریــز یکــی از پیشــگامان اســتفاده از روش‌هــای نویــن ســاختمانی و صنایع 
ــوده  ــددی ب ــی متع ــای صنعت ــکل‌گیری کارخانه‌ه ــاهد ش ــوی و ش در دوره‌ی پهل
اســت و می‌توانــد آرمان‌شــهر مناســبی بــرای شــهرهای صنعتــی نظیــر کاشــان، 
ــم  ــی قدی ــای صنعت ــی از بناه ــان بخش‌های ــه هم‌چن ــد ک ــزد باش ــان و ی اصفه

خــود را در دل خــود جــای داده اســت.
بناهــای صنعتــی کــه در چارچــوب میــراث معمــاری صنعتــی دســته‌بندی 
ــاط  ــی در نق ــزرگ، مکان‌یاب ــبتَن ب ــدی نس ــطه‌ی دانه‌بن ــه واس ــوند، ب می‌شــ
ــودن  ــدولار ب ــوص م ــه خص ــه‌ها و ب ــری نقشــ ــهر و انعطاف‌پذی ــت ش ــا کیفی ب
ــات  ــز خدم ــوان مراک ــه عن ــتفاده ب ــری و اســ ــر کارب ــرای تغیی ــاختار آن، ب ســ
عمومــی و شــــهری از قابلیــت بالایــی برخوردار هســتند3. از ســوی دیگــر موضوع 
هویــت یکــی از معضــات امــروزه‌ی شــهرها اســت کــه گاه مســئولانش تــاش 
می‌کننــد بــا اقداماتــی هم‌چــون ایجــاد محله‌هــای خــاص یــا ســاختن نشــانه‌ای 
در فضــای شــــهر، ایــن مشــــکل را پاســخ دهنــد. اما این تلاش‌هــــا بــه خودی 
ــه  ــام گرفت ــات انج ــه اقدام ــرای آن‌ک ــند. ب ــه‌ای برس ــه نتیج ــد ب ــود نمی‌توانن خ
کارایــــی حداقلــی پیــدا کنند بایــــد بــا فرهنــگ و تاریخ مــــردم ارتباط مناســبی 
ــه عنــوان قســمتی از فرهنــگ خــود بداننــد4. از  داشــته باشــــند و مــردم آن را ب
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ــوان مــکان شــــکل‌گیری  ــه عن ــخ ب آن‌جــا کــه شــــهر همــواره در طــول تاری
ــورد توجــه  ــی م ــی و محل ــت مل ــط اجتماعــی، ارزش‌هــای فرهنگــی و هوی رواب
بــوده اســت اســــتفاده از میــراث معمــاری صنعتــی منطقــه بــا در نظــر گرفتــن 
پیشــینه‌ی مناســب آن در فرهنــگ و در تاریــخ شــهر می‌توانــد بــه عنــوان عنصــر 

تاثیرگــذاری در هویــت معمــاری شــهری باشــد. 
ــخصی از  ــف مش ــودِ تعری ــهر نب ــطح ش ــت در س ــران هوی ــل بح ــی از دلای یک
ــر  ــاری موث ــت معم ــوص هوی ــه خص ــهر و ب ــت ش ــه در هوی ــت ک ــی اس عوامل
هســــتند. بی‌هویتــی، ناهماهنگــی و یک‌نواختــی کــه امــروزه بــر فضــای شــهرها 
قابــل مشــــاهده و بــه صــورت روزافزونــی در حــال گســــترش اســت، نه‌تنهــا 
ــد،  ــرای ســــاکنان ایجــاد می‌کن ــوس را ب ــوب و محیطــی نامأن ســــیمای نامطل
ــهری  ــع ش ــت‌محیطی را در جوام ــی زیســ ــی اجتماع ــاد زندگ ــی ابع ــه تمام بلک
ــرم فیزیکــی شــهرها در حقیقــت  ــرار می‌دهــد، چــرا کــه فُ تحت‌الشــعاع خــود ق
هســته‌ی جهــان اجتماعــی اســت کــه در تمامــی ابعــاد جامعــه، از اقتصــاد گرفتــه 
ــه  ــچ، شــکلی از شــهر ک ــه‌ی لین ــه گفت ــر اســت5.  ب ــی شــناختی، موث ــا زیبای ت
ــود و  ــراه می‌ش ــاخصی هم ــانه‌های ش ــا نش ــه، ب ــکل گرفت ــردم شــ ــن م در ذه
ایــن نشــــانه‌ها هســتند کــه تصــور و درک مشــترکی بــه ســاکنان و کاربــران از 
منطقــــه می‌دهـنـــد6. در ایــن بیــن میــراث فرهنگــی هــر قــوم و ملــت بــه عنوان 
نقطــه‌ی اتصــال مــردم بــه گذشــــته و فرهنــگ و بینــش گذشــــتگان نقــش غیر 

ــکاری در هویــت معمــاری شــهری دارد.  ــل ان قاب
میــــراث معمــــاری صنعتی بــــر طبــــق بیانیه‌هــای مؤسســــه‌های بین‌المللی، 
ــی  ــه طریق ــم  ب ــا می‌توانی ــت و م ــده اس ــته مان ــه از گذش ــت ک ــزی اس آن چی
ــن  ــه ای ــم. گرچ ــال دهی ــدگان انتق ــه آین ــم و بــ ــتفاده کنی ــده از آن اســ در آین
ــرای  ــان را ب ــان آن ــذر زم ــا گ ــخ ب ــه تاری ــت ک ــی اس ــی گزینشــ ــراث بازتاب می
ــه تمامــی  ــوان براســاس آن‌هــا ب ــدن انتخــاب کــرده اســت و نمی‌ت ــالم مان ســ
جوانــب فرهنگــی جوامــع در گذشــته پــی بــــرد، امــا بهتریــن راه برای شــــناخت 
هرچــه بهتــر گذشــــته‌ی صنعتــی جوامــع اســت. بــا توجــه بــه تغییرات ســاختاری 
فرهنــگ و بــــه فراخــور آن صنعــت از جنبه‌هــای متفــاوت و هم‌چنیــن ســــطوح 
مختلــف ایــن تغییــر و در نظــر گرفتــــن عوامــل مهمــی ماننــد تغییــرات در جامعه 
و اقتصــاد جوامــع، فضاهــــای صنعتــی بــه طور معمــول بایــد تغییراتــی را متحمل 
شــــوند تــا نیازهــای جدیــد صنعتــی را پاســــخ‌گو باشــند یــا این‌کــه بــه دلیــل 
ــار خســارت  ــر دچ ــه و در شــرایط بدت ــا متروک ــن نیازه ــه ای ــدم پاســخ‌گویی ب ع
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‌می‌شــوند. میــراث معمــاری صنعتــی بــه نــدرت بــه یــک مــکان و یــا محــدوده‌ای 
جــدا افتــاده محــدود می‌شــود کــه معمولــن شــامل مجموعــه ســایت‌های مرتبــط 
بــا هــم، در چشــم‌اندازی گســــترده قابــل مشــاهده اســت کــه حــاوی شــواهدی 

از عوامــل تولیــد، انتقــال، ســازماندهی و ســایر فرآیندهــای صنعتــی نیــز باشــد.
در حقیقــت میــراث صنعتــی شــــامل مــوارد باقی‌مانــده از فرهنگ صنعتی اســــت 
کــه از ارزش تاریخــی، تکنولــوژی، معمــاری و یــا علمــی برخــوردار باشــد. نــوع 
ارزش‌هایــی کــه بــرای ایــن نــوع ابنیــه در نظــر گرفتــه می‌شــود بایــد بــه طــور 
کامــل  و در ســطح کلان ارزیابــی شــود. میــراث معمــاری صنعتــی شناســنامه‌ی 
ــز  ــا نی ــاري، آن‌ه ــوع معم ــاظ ن ــه لح ــتند و ب ــورها هس ــه کش ــت ب ورود صنع
بازگوکننــده‌ی ویژگي‌هــاي معمــاري زمانــه‌ی خــود و هم‌چنیــن نحــوه‌ی تعامــل 
معمــاري و معمــاران ایرانــي بــا شــیوه‌هاي وارداتــي اســت7. شــناخت ارزش‌هــای 
میــراث معمــاری صنعتــی بــه مدیریــت علمــی صنایــع فرهنگــی کمــک می‌کنــد، 
چــرا کــه نــه ‌تنهــا بــا رونــد ادغــام صنعــت و فرهنــگ، منعکس‌کننــد‌ه‌ی نیازهــای 
ــوی  ــک الگ ــوان ی ــه عن ــه ب ــت، بلک ــی اس ــع فرهنگ ــعه در صنای ــد از توس جدی
ارتباطــی بــرای توســــعه‌ی تعاملی صنعتــی در خدمت میــراث فرهنگی اســــت8. 
یکــی از پیش‌نیازهــای حفاظــت میــراث معمــاری صنعتــی شــــناخت ارزش‌هــا 
ــاش  ــادی در ت ــر زی ــه تاثی ــه اســت ک ــاری منطق ــت معم ــگاه آن در هوی و جای
بــرای حفاظــــت ایــن میــــراث دارد. اگرچــه تخریــب این‌گونــه بناهای ارزشــمند 
ــا حفاظــت و  ــت، ام ــن ســاله و تدریجــی اســ ــدی چندی ــی حاصــل فرآین صنعت
ــد و  ــاده باش ــبتن س ــدت و نس ــاه م ــری کوت ــد ام ــا می‌توان ــازی آن‌ه ــاز زنده‌س ب
تصاویــری زیبــا و دل‌انگیــز از فرهنــگ و تاریــخ منطقــه را بــه نمایــش بگــذارد، 
ماننــد بازســازی شــهر معدنــی بروکــن هیــل کــه در بعضــی ســــطوح موجــب 
تغییــر فرهنــگ در مردم اســــترالیا شــده اســت. بــــا در نظر گرفتــــن ارزش‌های 
میــراث معمــــاری صنعتی به عنوان میراثــــی برای عصــــر حاضر و آینــــدگان، 
می‌تــوان اشــــاره کــرد کــه ارزش‌هــای روان‌شــــناختی نیــز نقش بســــیار مهمی 
در ایجاد دغدغه بــــرای حفاظــــت این دســــته از ابنیــــه در بین مــــردم ایفــــا 
ــی از آن‌جــا ناشــــی  ــراث معمــاری صنعت ــه‌ی حفاظــت از می ــد. دغدغــ می‌کنن
ــخ و هویــت  ــراث قســــمتی از تاری ــن می ــد ای می‌شــــود کــه مــردم حــس کنن
ــه  ــد ب ــران می‌توانن ــه دیگ ــود ب ــی خ ــرای معرف ــد و ب ــف می‌کن ــا را تعری آن‌ه
گذشــته و میــراث خــود ببالنــد و بــا افتخــار از آن نــام ببرنــد. بایــد توجــه داشــــت 
کــه هــر بنــای تاریخــی جــزء میــراث ملــی بــه شــــمار نمی‌آیــد، بنایی کــه علاوه 
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بــر ســــابقه‌ی تاریخــی بــا روح و فرهنــگ مــردم عجیــن و خاطره‌ســــاز باشــــد، 
افــراد جامعــه بــه راحتــی از آن بــه عنــــوان میــراث خــود نــام می‌برنــد و در روزگار 

ــد.  ــد نقشــی در هویــت معمــاری ایفــا کن ــی می‌توان کنون
بــا در نظــر گرفتــن رابطــه‌ی متقابــل انســــان و محیــط مشــخص می‌شــود ایــن 
تعامــل در یکــی از ایده‌آل‌تریــن شــــکل‌های خــود موجــب تداعــی هویــت مکانی 
می‌شــــود. هویــت مکانــی بــه عنــوان بخشــــی از هویــت شــخصی، محصــول 
تجربــه‌ی محیــط و بازتابــی اســت از شــرایط اجتماعــی و فرهنگــی مــکان. از نظــر 
گابریــل مارســــل، یــک فــرد جــدا از مــکان خــود نیســت، او همــان مکان اســت. 
از دیدگاهــی‌ محیــط شــــامل مجموعــه‌ای از قرارگاه‌هــای رفتــاری اســــت کــه 
درون یک‌دیگــر قــرار می‌گیرنــد و بــا هــم فصــول مشــترکی دارنــد9. صحبــــت 
از هویــــت معمــاری، طیفــــی از هویت‌هــای انســــانی را شــامل می‌شــود کــه 
هــر چنــد لزومــن شــکل خطــی و از ســاده بــه پیچیــده ندارنــد، امــا بــه هــر رو، از 
نوعــی منطــق برخوردار اســت. هویــت مکانــی از اشــــکال بیولوژیک )زیســــتی( 
یعنــــی هویــت در کالبــد فــردی و جنســــیت و ســــن آغــاز می‌شــود و ســــپس 
ــه می‌رســد  ــای خویشــاوندی هم‌چــون طایف ــر قالب‌ه ــی ب ــای مبتن ــه هویت‌ه ب
و ســرانجام بــا افــزوده شــدن قالب‌هــای ذهنــی، مناســکی و باورهــا بــه هویــت 
محلــی و مکانــی نیــز می‌رســــد. ایــن نــوع از هویــت، با هویــت اجتماعــی عجین 
شــــده و ســــبک‌های زندگــی متفــاوت فــردی و گروهــی را نیــز در برمی‌گیــرد10 
هویــت شــــهری حداقــل از ســــه بعُــد دیگــر نیــز قابــل بررســــی اســت. بعــــد 
تاریخــی، بعــد جغرافیایــی و بعــد کارکــــردی. در بعــد تاریخــی، پیشــــینه‌ی یــک 
ــه شــکل شــفاهی  ــا ب ــوب ی ــه شــکل مکت شــــهر، هم‌چــون کارنامــه‌ای کــه ب
بــرای آن در نــزد ســاکنانش و در نــزد دیگــران ثبــت شــده اســــت، از آن تصویری 
می‌ســازد کــه مطلــوب یــا نامطلــوب، شــهر را بــه گونــه‌ای همراهــی می‌کنــد و 
سیاســت‌گذاران هــر شــهری بایــد بتواننــد به شــــکلی که مناســــب تشــــخیص 
ــر  ــوده و تغیی ــف نم ــس تضعی ــا برعک ــرده ی ــت ک ــظ و تقوی ــد آن را حف می‌دهن
دهنــد. شــهرهای قدیمــی همــــواره چندیــن تصویــر تاریخــی را بــا خــود حمــل 

می‌کننــد، هــر چنــد ممکــن اســت بــه آن شــکل مــوزه‌ای بدهنــد. 11
آن‌چــه کــه بایــد در این‌جــا بــه آن اشــــاره داشــــت ایــن نکتــه اســت کــه در 
ــه  ــود ب ــارات خ ــی در انتش ــک جهان ــه بان ــی ک ــفِ آدرس‌ده ــتم‌های مختل سیس
آن پرداختــه اســــت و جــزء روش‌هــــای آدرس‌دهــی معتبــر در دنیــا بــه شــــمار 
می‌آیــد، در نظــر گرفتــن شــــماره و یــا شــاخص شــهری اســــت. بــا بررســــی 
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ــه  ــی متوج ــیوه‌ی آدرس‌دهــ ــف و ش ــق مختل ــهری مناط ــت شــ ــت باف وضعی
قدمــــت تاریخــی بافت‌هایــی می‌شــــویم کــه بــا اســــتفاده از اســــم خیابــان و 
نشــــانه، آدرسِ بنــای مــــورد نظــر را مشــخص می‌کننــد. البتــه میــزان شــناخت 
بنــا در ســطح محلــی، شــهری، منطقــه‌ای و کشــوری بــر میــزان اســتفاده از آن 
موثــر اســت. درحالــی کــه در بافت‌هــای نوســــاز شــهری مشــاهده می‌شــــود که 
ــان و پــاک مشــخص می‌شــود.  ــا شــــماره‌ی خیاب آدرس هــر مــکان خــاص ب
شــناخت بنــا در آدرس‌دهــی بی‌شــک بــرای افــرادی اســتفاده می‌شــود 
ــاری  ــت معم ــد. هوی ــنی از آن دارن ــی روش ــرِ ذهن ــی و تصوی ــناختی کاف ــه ش ک
بــه عنــوان شــــاخص‌ترین نمــــود فضایــی هویــت جامعــــه، عهــــده‌دار تعییــن 
ارزش‌هــــا، هنجارها و روابط انســــانی در ســــاخت فضای شــــهر اســت. یکی 
از مفاهیــم مرتبــط بــا جنبه‌هــای هویــت معمــــاری، تصویــر ذهنــی اســــت کــه 
در اثر تجربه‌ی مســــتقیمِ محیــــط فیزیکــــی رشــد می‌یابــــد. تصویــر ذهنی 
ــف مناظــر شــــهری، از شــهر و  ــان مختل برداشــــت‌هایی اســــت کــه مخاطب
بخش‌هــای مختلــف شــــهری در ذهــن دارنــد، کــه نمادهــا و نشــانه‌ها یکــی از 
همــان برداشــت‌هایی اســت کــه در رونــد ادراک هویــت شــهر قــرار می‌گیرنــد12. 
نمادهــا و نشــــانه‌های شــــهری همــان عناصــــر طبیعــــی و مصنوعی هســتند 
کــه عــاوه بــر ارتقــــای ذهنــی جامعــه از محیــــط و اعتــای خوانایــی شــــهر، 
ــدی می‌شــوند و  ــت معمــاری در فضاهــای کالب ــاد آرامــش و هوی موجــب ایجــ
ــداع و تکــرار  ــان‌ها هــر لحظــه اب ــره‌ی انســ ــل آن‌کــه در زندگــی روزم ــه دلی ب
ــد.  ــا و هویــت را در شــــهرها تقویــت می‌کنن می‌شــــوند، حــس خاصــی از معن
بی‌شک اســــتفاده از بناهــــای خاصی در آدرس‌دهی نشــــان از شــــناخت دقیق 

و تصویــر ذهنــی روشــــن از آن اســت. 
ــای  ــامل بقای ــی ش ــراث صنعت ــد، می ــه ش ــم گفت ــر ه ــه پیش‌ت ــور ک همان‌ط
ــی،  ــاوری، اجتماع ــی، فن ــه دارای ارزش تاریخ ــت ک ــی اس ــای صنعت فرهنگ‌ه
معمارانــه و علمــی هســتند. ایــن بقایــا، شــامل ســاختمان و تجهیــزات صنعتــی، 
کارگاه‌هــا، معــادن و مناطــق عمــل‌آوری محصــولات صنعتــی، مکان‌هــای 
تولیــد و انتقــال انــرژی، حمــل و نقــل و تمامــی زیرســاخت‌های آن و هم‌چنیــن 
ــد  ــت رخ می‌ده ــا صنع ــط ب ــی مرتب ــای اجتماع ــه در آن فعالیت‌ه ــی ک مکان‌های
ــت  ــه ثب ــرای ب ــی ب ــود. تلاش‌های ــوزش، می‌ش ــادت و آم ــکونت، عب ــد س مانن
ــورت  ــی ص ــراث فرهنگ ــازمان می ــط س ــران توس ــی ای ــراث صنعت ــاندن می رس
گرفتــه اســت کــه در ایــن بیــن مجموعــه پل‌هــای باســتانی ساســانی و ســنتی 
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دوره‌ی اســامی، راه‌آهــن و مجموعــه‌ی ملحقــات آن و صنعــت نســاجی در فــات 
مرکــزی ایــران در فهرســت موقتــی یونســکو بــه چشــم می‌خــورد13. در ایــران 
ــراث  ــه می ــه ب ــه شــده و توج ــاری معاصــر پرداخت ــار معم ــه بررســی آث ــر ب کم‌ت
صنعتــی و لــزوم حفــظ آن نیــز قدمــت چندانــی نــدارد امــا در بررســی کلی ســاختار 
ــان،  ــون اصفه ــهرهایی هم‌چ ــای اداری در ش ــران، فض ــود در ای ــای موج نمونه‌ه
یــزد و کاشــان بــه صــورت عمــارت کوشــکی همــراه بــا رواق پیرامــون آن ســاخته 
ــی فضــای اداری  ــاع کل ــر از ارتف ــاع رواق پایین‌ت ــن ارتف می‌شــده اســت و معمول
ــن  ــه‌ی وط ــای اداری کارخان ــقف فض ــه س ــال - البت ــور مث ــه ط ــت. ب ــوده اس ب
ــورت  ــه ص ــی ب ــت - ول ــخص نیس ــه‌ی آن مش ــده و گون ــب ش ــان تخری اصفه
کلــی می‌تــوان گفــت کــه ســقف فضــای اداری در اصفهــان بــه صــورت 
ــا سیســتم ســنتی ســاخته شــده  ــر ب ــزد و کاشــان بیش‌ت ــوده و در ی شــیروانی ب
ــه‌ی  ــه در کارخان ــان ک ــای اصفه ــاختار کارخانه‌ه ــی س ــای کل ــت. ویژگی‌ه اس
ــام خطــی  ــوی احج ــت؛ »الگ ــده اس ــوان ش ــه عن ــود این‌گون ــده می‌ش ــن دی وط
ــای  ــته و نم ــای برجس ــی، نورگیره ــاختار پلکان ــا س ــدولار ب ــکل م مستطیل‌ش
ــداد پنجــره‌ی  ــا تع ــری و ب ــای برجســته‌ی آج ــا جرزه ــه ب ــرز و دهان ــدولار ج م
ــر  ــاع کوچک‌ت ــی ورودی در اض ــه، جانمای ــر دهان ــان در ه ــخص و هم‌س مش
ــن  ــم و تقریب ــه ه ــک ب ــه نزدی ــف در کارخان ــای مختل ــاع فضاه ــا ارتف حجم‌ه
یکنواخــت بــوده )حداکثــر دو طبقــه( و عنصــر شــاخص مجموعــه بــرج تصفیــه 
)تقریبــن ۱۲متــر بالاتــر از ســطح ســقف( و دودکش‌هــا )نزدیــک ۱۶متــر بالاتــر 
ــزد و  ــای ی ــای کارخانه‌ه ــاخص‌ترین ویژگی‌ه ــت.« از ش ــقف( اس ــطح س از س
ــی در  ــقف‌های نیمه‌مخروط ــکل، س ــای هلالی‌ش ــه نورگیره ــوان ب ــان می‌ت کاش
ــطح  ــر س ــکل روی ه ــر بادگیرش ــدی و عناص ــقف‌های گنب ــتفاده از س ــار اس کن
مــدول ســاختاری اشــاره نمــود. بــه جــز کارخانــه‌ی درخشــان و هراتــی کــه تــا 
ــود. ــده می‌ش ــی در آن دی ــاری ایران ــی معم ــی درون‌گرای ــداوم ویژگ ــدودی ت ح

حــال اگــر بخواهیــم بــه طــور خــاص فضاهــای صنعتــی کاشــان را مــورد بررســی 
ــردی،  ــل کارب ــه دلای ــا ب ــاری کارخانه‌ه ــه معم ــم ک ــد بگویی ــم بای ــرار دهی ق
ــده اســت.  ــری نشــان داده ش ــه کم‌ت ــی توج ــای بیرون ــه نم ــوده و ب ــرا ب درون‌گ
ــیاری در  ــتون‌های ش ــری و س ــای آج ــاق، جرزه ــره، ت ــخصی از پنج ــم مش ریت
ــی  ــالن‌های کارگاه ــده می‌شــود. در س ــالن‌ها دی ــی س ــای بیرون ــی تصویره تمام
کارخانه‌هــا، ریتــم پنجره‌هــا و درون -بیرون‌رفتگــی دیــوار متناســب بــا جرزهــای 
آجری‌نمــا، ترکیبــی متقــارن و در عیــن حــال متنــوع ایجــاد نمــوده اســت. ســاختار 
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ــی  ــای اروپای ــاری‌ کارخانه‌ه ــر از معم ــر متاث ــالن‌ها بیش‌ت ــر س ــاز و انعطاف‌پذی ب
آن دوره اســت کــه بــا اســتفاده‌ی اســتادانه‌ی تزیینــات آجــرکاری کیفیــت فضاهــا 
تعییــن شــده و ترکیــب تلفیقــی ایجــاد نمــوده بــه صورتــی کــه تشــخیص مــرز 
ــایت  ــی س ــت. بررس ــر نیس ــانی امکان‌پذی ــه آس ــودن آن ب ــی ب ــی و اروپای ایران
ــواره و  ــان س ــان نشــان از دسترســی آس ــی کاش ــه‌ی ریســندگی و بافندگ کارخان
ــا حمــل و نقــل عمومــی شــهری دارد کــه از پتانســیل‌های  ــاده و مجــاورت ب پی
ــل  ــه مراکــز خدمــات شــهری، در تبدی ــار نزدیکــی ب ــن مــکان اســت و در کن ای

شــدن آن بــه مکانــی موفــق نقــش بــه ســزایی داشــته اســت. 
ــای  ــه فض ــوان ب ــم می‌ت ــان کنی ــوع را بی ــن موض ــر ای ــق ت ــم دقی ــر بخواهی اگ
ــنای  ــاری آش ــادآور معم ــن ی ــه کامل ــرد ک ــاره ک ــه اش ــت مجموع ــت مدیری اقام
ــه از ســیمان و ســقف‌های  ایرانــی اســت. امــا ســاختار اصلــی ســالن‌های کارخان
ــا پوســته‌ای آجــری تزییــن شــده‌اند. احجــام مســتطیل‌  مســطح می‌باشــد کــه ب
ــری از  ــکان نورگی ــه و ام ــن کارخان ــی ای ــای کارگاه ــاز فضاه ــل، نی شــکل طوی

ــت. ــاخته اس ــم می‌س ــی را فراه ــاع جانب اض
ــای متنوعــی  ــه دارای فضاه ــده، کارخان ــای باقی‌مان ــدی ویرانه‌ه در بررســی کالب
جهــت انبارهــا، ســالن‌های تولیــد و رنگــرزی، فضاهــای اداری و خدماتــی 
می‌باشــد. طــرح هندســی قــوی، حــس شــکوه و عظمــت ســاختمان‌های حجیــم 
و ســنگین در کنــار کاربــرد احجــام خالــص از جملــه ویژگی‌هــای کالبــدی ایــن 
کارخانــه اســت. ایــن بنــا شــاهد ترکیــب مصالــح ســنتی چــون آجــر، گــچ و ماننــد 
ــور  ــه ط ــد. ب ــیمان می‌باش ــولادی و س ــای ف ــون تیره ــی چ ــح نوین ــا مصال آن ب
ــاری  ــاری نئوکلاســیک و معم ــق معم ــه تلفی ــن کارخان ــت ای ــوان گف ــی می‌ت کل

ــد. ــی می‌باش ــنتی ایران س
ــه  ــی ک ــا مقیاس ــراه ب ــران هم ــرای کارگ ــترک ب ــیع و مش ــای وس ــاد فضاه ایج
لازمــه‌ی ماشــین‌های نســاجی در طراحــی ســاختمان‌ها مــد نظــر بــوده، صــورت 
گرفتــه اســت. جانمایــی دقیــق ســاختمان‌ها و اســکلت ســبک ســقفی بــا مقاطعــی 
کــه نــور و تهویــه‌ی مناســب را بــه وجــود مــی‌آورد کــه بــر ردیفــی از ســتون‌های 
ــی و  ــرژی طبیع ــتفاده از ان ــه اس ــایانی ب ــک ش ــرار دارد، کم ــی ق ــی و بتن آهن
صرفه‌جویــی انــرژی داشــته اســت. ســاختار ایــن ســقف‌ها بــا توجــه بــه این‌کــه 
کاشــان از آســمانی صــاف بهــره می‌بــرد، ایــن بنــا را دارای پتانســیل بهره‌گیــری 
حداکثــری از نــور روز، کــرده اســت. بــا علــم بــه این‌کــه کاهــش مصــرف انــرژی 
الکتریکــی منجــر بــه کاهــش مصــرف ســوخت‌های فســیلی و آلودگــی ناشــی از 
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ــی در  ــای صنعت ــق فضاه ــای موف ــا را از نمونه‌ه ــن بن ــوان ای ــده، می‌ت آن می‌ش
راســتای مصــرف بهینــه‌ی انــرژی نــام بــرد. 

عمــده‌ی تزیینــات ایــن مجموعــه در حجــم کوشــک‌مانندِ میانــی یافــت می‌شــود 
ــای  ــی‌کاری‌ها و پنجره‌ه ــری، کاش ــات آج ــی از تزیین ــوش زیبای ــامل نق ــه ش ک
ــه  ــا ک ــی فضاه ــن در برخ ــت. هم‌چنی ــوده اس ــی ب ــه‌های رنگ ــا شیش ــی ب چوب
ــت  ــی جه ــاق ضرب ــت از ت ــوده اس ــاکنین ب ــت و س ــوص مدیری ــر، مخص بیش‌ت

مســقف کــردن فضاهــا اســتفاده شــده اســت.
ــه عنــوان اصلی‌تریــن  ــوان ســاختارهای شــاخص ذیــل را ب ــه طــور کلــی می‌ت ب

ــرد؛  ــام ب ســاختارها در نمونه‌هــای مــوردی ن
ــا  ــع ی ــای مرب ــا مدول‌ه ــتطیلی ب ــد( مس ــتان مانن ــتون‌دار )شبس ــالار س 1- ت
مســتطیل. سیســتم تــاق و تویــزه )بــه صــورت ســنتی( و پوشــش تــاق و گنبــد، 

ــود. ــده می‌ش ــار دی ــالن‌های انب ــر در س ــاختار بیش‌ت ــن س ای
2- تــالار ســتون‌دار مســتطیلی بــا مدول‌هــای مربــع یــا مستطیلی‌شــکل. سیســتم 

در بررسی کالبدی ویرانه‌های باقی‌مانده، کارخانه دارای فضاهای متنوعی جهت 
انبارها، سالن‌های تولید و رنگرزی، فضاهای اداری و خدماتی است. طرح 

هندسی قوی، حس شکوه و عظمت ساختمان‌های حجیم و سنگین در کنار 
کاربرد احجام خالص از جمله ویژگی‌های کالبدی این کارخانه است.
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ایجاد فضاهای وسیع و 
مشترک برای کارگران 
همراه با مقیاسی که لازمه‌ی 
ماشین‌های نساجی در طراحی 
ساختمان‌ها مد نظر بوده، 
صورت گرفته است. جانمایی 
دقیق ساختمان‌ها و اسکلت 
سبک سقفی با مقاطعی که 
نور و تهویه‌ی مناسب را به 
وجود می‌آورد که بر ردیفی از 
ستون‌های آهنی و بتنی قرار 
دارد، کمک شایانی به استفاده 
از انرژی طبیعی و صرفه‌جویی 
انرژی داشته است. 

عمده‌ی تزیینات این 
مجموعه در حجم 
کوشک‌مانندِ میانی یافت 
می‌شود که شامل نقوش 
زیبایی از تزیینات آجری، 
کاشی‌کاری‌ها و پنجره‌های 
چوبی با شیشه‌های رنگی 
بوده است. هم‌چنین در 
برخی فضاها که بیش‌تر، 
مخصوص مدیریت و 
ساکنین بوده است از تاق 
ضربی جهت مسقف کردن 
فضاها استفاده شده است.
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تیــر و ســتون آهنــی، پوشــش ضربــی بــه صــورت مســطح یــا ســقف شــیروانی به 
صــورت پلکانــی دیــده می‌شــود. نمونــه‌ی ایــن بخــش در ســالن‌های کارگاهــی 

در کارخانه‌هــای اصفهــان قابــل مشــاهده اســت. 
3- تــالار ســتون‌دار مســتطیلی بــا مدول‌هــای مربــع یــا مستطیلی‌شــکل. سیســتم 
تــاق گهــواره‌ای شــیب‌دار بــا نورگیرهــای هلالی‌شــکل. ایــن بخــش را در مصالــح 
ســنتی یــا خرپــای آهنــی کــه بیش‌تــر در یــزد موجــود اســت می‌تــوان مشــاهده 

 . د کر
4- تالار با دیوارهای باربر و سقف شیروانی و حجم به صورت پلکانی. 

5- عمــارت کلاه‌فرنگــی بــا رواق پیرامونــی یــا L )الِ( شــکل پایین‌تــر از ارتفــاع 
ــن  ــای ای ــه فضــای اداری کارخانه‌ه ــیروانی ک ــا ســقف ش ــه، ب ســقف، روی صف

ــد.  ــه بوده‌ان ــن ‌گون ــه ای مناطــق ب
ــای  ــا فض ــب ب ــتطیلی، در ترکی ــان مس ــورت پ ــه ص ــه ب ــرج تصفیه‌خان 6-  ب

ــرکاری. ــات آج ــا تزیین ــا، ب ــه صــورت حجــم مجــزا از بن ــا ب ــی ی داخل

1- حناچی 1393: 7 
2- مهدوی نژاد 1383

3- مهدوی نژاد - منصوری مجدمرد 1394: 22
4- برزگران و دیگران 1391

5- کارکنان نصرآبادی 1387: 19 
6- لنیچ 1960 

7- حناچی 1393: 7
8- پرویزی و دیگران 1394: 10 
9- منصوری و مولوی 1394: 1 

10- فکوهی 1381: 1 
11- ادوارد رلف در کتاب مکان و بی‌مکانی 1391: 3 

12- مبهوت و دیگران 1392 
13- شــاخص‌ترین ســند در زمینــه‌ی میــراث صنعتــی، منشــور نیژنــی تاگیــل در اورال روســیه در 

ســال 2002 میــادی توســط کمیتــه‌ی بین‌المللــی حفاظــت از میــراث صنعتــی. 
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مســعود فرزانــگان، شــاعر، نویســنده و کنشــگر فرهنگــی،  در حــوزه مطالعــات 
ــگ و  ــز فرهن ــه پالی ــذاری موسس ــت.  بنیادگ ــی اس ــاهنامه پژوه ــی و ش ایران
ــات ایشــان  ــو نرگــس حمــزه‌ای، از اقدام ــا همگامــی ســرکار  بان فرزانگــی ب

اســت

مسعود فرزانگان بیدگلی

یادنام نخست

ــهرک  ــران ش ــماری از مدی ــال 1390 ش ــاه س ــرداد م در امَ
ــهرک  ــای ش ــات امن ــه هی ــی ب ــی بیدگل ــی صباح صنعت
پیشــنهاد دادنــد یکــی از خیابان‌هــا و یــا میدان‌هــای 
ــاب  ــران، ارب ــاجی ای ــت نس ــدر صنع ــام پ ــه ن ــهرک ب ش
ــرش  ــا پذی ــا ب ــات امن ــذاری شــود. هی ــی نام‌گ حســن تفضل
ــی  ــاب حســن تفضل ــام ارب ــه ن ــی را ب ــن پیشــنهاد، میدان ای
ــه  ــی ک ــام نام‌های ــا تم ــه ب ــی ک ــرد. نامیدن ــذاری ک نام‌گ
پیــش از آن بــر جایگاه‌هــای دیگــر نهــاده شــده بــود تفــاوت 
ــرِ بســیاری از  ــی کــه در چشــم جســت‌وجو گ داشــت. تفاوت
ــان،  ــدگان، بازرگان ــی، تولیدکنن ــای صنعت ــران کارخانه‌ه مدی
کنش‌گــران اجتماعــی و... خــوش نشســت و آن‌هــا را پیــش 
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ــار گذاشــته شــده،  ــت کن ــا یــک هوی ــد ب ــه‌رو کن ــک نشــانی روب ــا ی از آن‌کــه ب
ــان و  ــپاس کوچکــی از ســوی کارآفرین ــه س ــی اگرچ ــن هویت‌یاب ــرد. ای ــنا ک آش
صنعت‌گرانــی بــود کــه پیشــه و پیشــینه‌ی خــود را وام‌دارِ نیــم قــرن کوشــشِ پــدر 
نســاجی ایــران می‌دانســتند، کاری بــود کــه بــرای نخســتین بــار پــس از بیســت 
و چهــار ســال از درگذشــت جنــاب حســن تفضلــی انجــام مــی پذیرفــت، مــدت 
ــر  ــد در براب ــا نخواســته بودن ــران شــهری کاشــان نتوانســته و ی ــی کــه مدی زمان
نــام بــزرگ تفضلــی کُرنـِـش کننــد و بــه یادنــامِ او کــه روزگاری نامــش بخشــی 
ــا  ــام مــردی کــه روزگاری را ب ــد، ن ــا کنن ــودی بن ــود، یادب از شناســه‌ی کاشــان ب
ــا ناسپاســی و قدرناشناســی  ــی عمــر، ب ــی در ســال‌های پایان بزرگــی، زیســته ول
برخــی از تــازه بــه دوران آمــدگان، از کنشــگری او کاســته شــده بــود. نامــی کــه 
بــا بزرگــی و خوش‌نامــی و نیکویــی، نــزد مــردم شهرســتان‌های کاشــان و آران و 
بیــدگل مانــدگار شــده بــود، مردمــی کــه زمانــی فَرنــام اربــاب را بــه او داده بودنــد 
ــه  ــرای شــهر و دیارشــان ب ــی ب ــه زیبای ــام ب ــن ن ــان دوســت داشــتند ای و هم‌چن

ــد. ــدگار بمان ــد، مان ــوان نمــادِ هویــت کار و تولی عن
ایــن نام‌گــذاری در شــهرک صنعتــی صباحــی بیدگلی، جایــی که پس از فروپاشــی 
کارخانجــات ریســندگی و بافندگــی کاشــان، نمــاد نویــن صنعــت نســاجی کشــور 
شــده بــود، روی داد و ســبب شــد تــا شــکوفه‌های لبخنــد و مهــر را بــه چهــره‌ی 
نســلی آورد کــه او را می‌شــناختند، بــا او کار کــرده بودنــد و از او خاطــره داشــتند. 
ــی آشــنا کــرد کــه روزگاری یکــی  ــام کارآفرین ــا ن ــد را ب ــن نســل جدی و هم‌چنی
ــی  ــران اجتماع ــود و کنش‌گ ــران ب ــت نســاجی ای ــد صنع ــالا بلن ــرانِ ب از کنش‌گ
نســل جدیــد را بــه اندیشــه وا داشــت تــا بیش‌تــر از پیــش بــه روش مدیریتــی و 
کوشــش‌ها و میــراث یکــی از کارگــزاران توســعه ‌اندیــش شــهر در زمــان پیــش از 
خــود نــگاه دقیق‌تــری کننــد و نگــذارد فرامــوش کننــد کــه کوشــندگانی نیــز در 
پیــش از ایــن در جــای جــای ایــران عزیــز بوده‌انــد کــه نــه تنهــا بــا کار، تولیــد 
و کارآفرینــی، تمــام زندگــی دراز دامــن خــود را بــرای تولیــد ملــی گذاشــته؛ بلکــه 
ــهری‌گری  ــهری و ش ــاختارهای ش ــکل‌گیری س ــتقیم در ش ــر مس ــتقیم و غی مس

ــد.   ــذار بوده‌ان ــر گ تاثی
ــی دوران  ــای اطــراف آن در ســال‌های پایان ــردم کاشــان و آبادی‌ه شــماری از م
قاجــار و آغــاز دوران پهلــوی کار و پیشــه‌ی دیرینــه‌ی خــود را با آن همه پیشــینه از 
دســت داده بودنــد و بــا روش‌هــای کار و تولیــد ســنتی در کارگاه‌هــای پارچه‌بافــی 
دســتی، تــوان مانــدگاری در برابــر کالاهــای بــا کیفیــت و ارزان تولیــدات اروپایــی 
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و یــارای پاســخ بــه نیازهــای زندگــی خــود را نداشــتند، نیــروی کار رهــا شــده در 
شــهر و روســتا در دوران گــذار از ســنت بــه مدرنیتــه قــرار گرفتــه بــود. حکومــت 
دریافتــه بــود کــه بایــد بــرای کارآفرینــی و افزایــش تولیــد ملــی، ســرمایه‌گذاری 
کنــد و یــا بــا فراخــوان و یــاری ســرمایه‌گذران خــرد و کلان مردمــی، گام‌هــای 
اســتوارتری بــردارد. در ایــن میانــه، آقــای تفضلــی کــه بــا فرش‌بافــی کارآزمــوده 
شــده بــود و بــا تولیــد پارچه آشــنایی داشــت، دســت بــه تصمیــم بزرگــی زد که در 
هشــتاد و پنــج ســال پیــش کاری بــود، کارِســتان. او بــا اندیشــه‌ای شــایان‌آفرین، 

بنیــان کارخانــه‌ای را گذاشــت کــه ســال‌های ســال پــا برجــا مانــد. 
تفضلــی بــا بــه کارگیــری نیــروی کار بخشــی از مــردم شــهر و روســتا، گام‌هــای 
نخســت ایجــاد ســاختار صنعــت را بــه اســتواری برداشــت و روز بــه روز روش‌هــای 
تولیــد را بــا فــن‌آوری نویــن دنیــا هــم‌گام و کارخانــه را ســال بــه ســال گســترده‌تر 
ــان،  ــا گذشــت زم ــش داد و ب ــی را در کاشــان افزای ــد و کارآفرین ــار تولی ــرد. آم ک
ــه  ــوان یکــی از بزرگ‌تریــن مراکــز نســاجی کشــور ب ــه عن نســاجی کاشــان را ب
ــن ســال‌های 1304  ــاد داشــت کــه در بی ــه ی ــد ب ــران و جهــان شناســانید. بای ای
تــا 1319 شــمار کارخانه‌هــای صنعتــی مــدرن در ایــران رو بــه فزونــی گرفتــه و 
بــه ســیصد واحــد در کشــور رســیده بــود و ایــن کارخانــه یکــی از هفــده واحــد 
کارخانه‌هــای نســاجی بــود کــه در کشــور ایجــاد شــده بــود و خوشــبختانه تمــام 
رویدادهــای سیاســی و اجتماعــی کشــور را در دهــه‌ی بیســت و ســی کــه مــی 
توانســت ایــن صنعــت را بــه رکــود بکشــاند بــا موفقیــت پشــت ســر گذاشــت و 
دهــه‌ی چهــل را پویاتــر از قبــل بــه تولیــد ادامــه داد. بــا ســودی کــه به‌دســت آورد 
خریــد ماشــین‌آلات مدرن‌تــر و توانمنــدی کارخانــه را افزایــش داد، هــم‌گام بــا آن 
وضعیــت زندگــی بیــش از چهــار هــزار تــن کــه از شــهر و روســتا در ایــن کارخانــه 

ــت. ــر یاف ــد تغیی کار می‌کردن
ــده،  ــه کار ش ــغول ب ــه‌ی مش ــون آن در کارخان ــان و پیرام ــه از کاش ــی ک کارکنان
ــوان  ــد. ت ــده بودن ــد ش ــه بهره‌من ــت بیم ــد، از صنع ــه بودن ــغلی یافت ــت ش امنی
ــا  ــد. ب ــه بودن ــش یافت ــواده‌ی خوی ــی خــود و خان ــرای زندگ ــر ب ــزی بهت برنامه‌ری
ــهر  ــد. ش ــزی می‌کردن ــان برنامه‌ری ــده‌ی فرزندان‌ش ــرای آین ــوده‌تر ب ــی آس خیال
بــا گســترش رفــت و آمــد مهندســان، بازرگانــان، داد و ســتدهای بیــن شــهری و 
ــدرن را  ــی م ــیوه‌های زندگ ــم ش ــان، کم‌ک ــام‌آوری کاش ــش ن ــادل کالا و افزای تب
جایگزیــن زندگــی ســنتی می‌کــرد، صنایــع وابســته بــه نســاجی و دیگــر صنایــع را 
در خــود پــرورش مــی‌داد، بــازار و خیابــان آرایــش دیگــری می‌یافــت. دَهِشــمندی 
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بــه مــردم و نهادهــای فرهنگــی، آموزشــی، پزشــکی، بهداشــتی، ورزشــی و دینــی، 
ــات اداری  ــا مقام ــو ب ــی و گفت‌وگ ــن رایزن ــه و هم‌چنی ــار ســودآوری کارخان از کن
کشــور، از قبــل اعتبــار بدســت آمــده، افزایــش نهادهــای آمــوزش عالــی و ایجــاد 
و گســترش تامیــن اجتماعــی، بخشــی از کمبودهــای ســاختار شــهری را ســامان 
ــای آن زندگــی اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی مــردم کاشــان و  مــی‌داد و پابه‌پ

ــر مســتقیم می‌گرفــت.  حومــه از ایــن پیشــرفت و ســودآوری تاثی
بــا دگرگونــی در ســاختارهای مدیریتــی کلان کشــور و بــاز ایســتادن از هم‌گامــی 
ــه  ــی و البت ــی جهان ــه‌ی صنعت ــتاب مدرنیت ــای پرش ــرات و دگرگونی‌ه ــا تغیی ب
تندروی‌هــای گروهــی نــا آشــنا بــه تولیــد، ایــن کارخانــه در سراشــیبیِ فروپاشــی 
ــه  ــری ب ــول عم ــت ط ــه می‌توانس ــاله‌ای ک ــاه س ــه‌ی پنج ــت. کارخان ــرار گرف ق
ــاک  ــی اندوه‌ن ــه مرگ ــد، ب ــته باش ــان داش ــم جه ــرکت‌های مه ــر ش درازای عم
دچــار شــد. مرگــی کــه هــم غمگیــن کننــده بــود و هــم اهالــی صنعــت و تولیــد 

را بــه اندیشــه وا داشــت.
ــهرک  ــدی در ش ــی و تولی ــران صنعت ــه، کنش‌گ ــدوه و اندیش ــن ان ــاید همی ش
ــاب تفضلــی را در ایــن  ــام ارب ــر آن داشــت کــه ن صنعتــی صباحــی بیدگلــی را ب
شــهرک زنــده نــگاه دارنــد و اکنــون کــه دوران شــکوفایی و جوانی صنعتــی خود را 
می‌گذراننــد بــه دوران کهن‌ســالی شــرکت خــود نیــز بیاندیشــند و اگــر می‌خواهنــد 
کــه هم‌چنــان پابرجــا بماننــد و نــام آن‌هــا قریــن مانــدگاری شــود، هم‌گامــی بــا 
دگرگونی‌هــای صنعتــی در جهــان، روزآمــدی، بــه کارگیــری اندیشــه‌های نویــن 
ــد و روزی را  ــرار دهن ــود ق ــتور کار خ ــدرن را در دس ــی و م ــای علم و راهبری‌ه
بــرای صنعــت بیافریننــد کــه کــه نــه تنهــا نامــی بــا خاطــره‌ای غم‌بــار بر پیشــانی 
صنعــت کشــور نباشــند کــه بــا افتخــار، صــد ســالگی و دویســت ســالگی خــود را 

ــران از آن دور مانده‌اســت. ــد. جشــنی کــه سال‌هاســت صنعــت ای جشــن بگیرن
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جــواد قاضــی ، اســتاد تاریــخ و مــدرس دانشــگاه اســت. کتــاب » ســیر تحــول اتــاق بازرگانــی 
کاشــان«  حاصــل همــکاری بــا اتــاق کاشــان و مطالعــه و تحقیــق  اســناد  ایــن مجموعــه اســت. 

جواد قاضی

حسن تفضلی در 
اتاق بازرگانی 

کاشان

ــفرهای  ــون س ــی چ ــری از طُرق ــر ناص ــار عص ــان تُجّ ــي در می ــي طبقات آگاه
ســیاحتی ـ تجارتــی بــه فرنــگ، مطالعــه‌ی ســفرنامه‌های ســیاحان و نیــز 
ــون  ــی هم‌چ ــايل ارتباط‌جمع ــودمند - وس ــي س ــدك ول ــد ان ــترشِ - هرچن گس
روزنامــه، تزايــدي روزافــزون يافــت و كمك‌ــم منجــر بــه یــک آگاهــي جمعي شــد. 
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آگاهــی جمعــی‌ای کــه هرچنــد نــه به‌صورتــی عمیــق، ولــی بــه آنــان فهمانــد کــه 
ــق  ــه توانســته‌اند از طری ــد و چگون ــی چــه مطامعی‌ان دولت‌هــای اســتعماری در پ

اســتثمار ملــل ضعیــف، بــه ثــروت و قدرتــی ورای تصــور دســت یابنــد.
ــه از  ــدی ک ــان فاس ــا درباری ــته ب ــار برجس ــای تج ــر، درگیری‌ه ــوی دیگ از س
پشــتوانه‌ی دســتگاه قاجــار هــم برخــوردار بودنــد، آنــان را بــه ایــن نتیجــه رســاند 
ــان  ــه آن ــد ک ــی نمی‌انجام ــه حاصل ــال، ب ــا آن عُمّ ــردی ب ــای ف ــه درگیری‌ه ک
ــکیل  ــا تش ــا ب ــد ت ــد آم ــان پدی ــان آن ــي در مي ــب عزم ــد؛ بدین‌ترتی را خوش‌آی
ــار،  ــود تج ــن خ ــش از بی ــه اعضای ــی، ک ــده‌ی جمع ــادِ« تصمیم‌گیرن ــک »نه ی
برگزیــده شــوند، - بلکــه - بتواننــد بــا اخــذ تصمیم‌هــای واحــد، تــا حــد امــکان 
دســت مفســدان داخلــی و اجانــب خارجــی را از اقتصــاد کشــور کوتــاه کننــد. آنــان 
ــام  ــی، ن ــورای مل ــس ش ــاب مشــروطیت و تشــکیل مجل ــش از انق ــه پی دو ده
ــه فراســت، تشــکل خــود را  ــد و ب ــن نهــاد را »مجلــس وکلای تجــار« نامیدن ای
ــا  ــت دانســتند. ب ــا دول ــل ب ــا سیاســت، در هم‌ســویی کام ــده و ب ــی خوان غیردولت
نامــه‌ی حاج‌حســین امین‌الضــرب بــه شــخص قبلــه‌ی عالــم )1313 ق( و تأییــد 
رســمی تقاضــای وی بــرای تأســیس آن مجلــس، در 14 مــرداد 1263 ش. آغــاز 
آن را اعــام کردنــد و خــود نویســنده‌ی نامــه را هــم بــه عنــوان اولیــن رئیســش 
برگزیدنــد. طــی دو مــاه بعــد از آن هــم، مجالــس محلــی در شــانزده شــهرِ کشــور 

تشــکیل شــد. یکــی از آن شــهرها کاشــان بــود. 
ــا آغــاز کار مجلــسِ وکلای تجــار و طبــق پیش‌بینی‌هــای دانایــان بــه اوضــاع  ب
ــرار  ــهرها ق ــدرت در ش ــان ق ــع صاحب ــا مناف ــاد ب ــس در تض ــه زودی مجل روز، ب
گرفــت، زیــرا قــدرت آنــان را تحدیــد و تهدیــد می‌کــرد. عــاوه بــر آن، اختلافــات 
درونــی تجــار هــم مزیــد بــر آن کارشــکنی‌ها شــد تــا در دوره‌ی مظفــری )1313 
ـ 1324 ق.(، چــاره‌ای جــز انحــال مجلــس وکلا باقــی نمانــد. در دهه‌هــای بعــد، 
ظهــور انقــاب مشــروطه، بــار دیگــر تجــار را در مســیر اتحــاد قــرار داد. این‌بــار 
ــا همــان دغدغه‌هــا  ــام اتحادیــه‌ی خــود را »انجمــن تجــارت« نهادنــد، ب آنــان ن
و وظایــف مجلــس وکلا و البتــه دیگــر در تعامــل بــا مجلــس شــورای ملّــی کــه 
در آن نیــز نمایندگانــی داشــتند. ایــن انجمــن در دوره‌ی رضاشــاه )1304 ـ 1320 
ش.( و بــا مــراودات بیش‌تــری کــه در آن دوره بــا دُوَل و تجــار اروپایــی می‌شــد، 
بــه تبــع نــام اروپایــی‌اش، عنــوان »اتــاق تجــارت ایــران« را برگزیــد و ایــن، در 
ــود کــه شــعب شهرســتان‌های آن، کــه کاشــان هــم عضــوی از آن‌هــا  ــی ب حال
ــیِ  ــد. شــعبه‌ی کاشــان، پــس از اختلافــات درون ــود، کمــاکان فعالیــت می‌کردن ب
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اجــزای آن و مســائل دیگــر، تعطیــل شــد و تــا ســال 1334 بازگشــایی نشــد. امــا 
طــی ایــن دو دهــه، ایــن شــهر چهــره‌ی متفاوتــی یافتــه بــود کــه بخــش عمده‌ی 
ــه‌ی »ریســندگی و  ــی و تأســیس کارخان ــه ‌واســطه‌ی اهتمــام حســن تفضل آن ب

بافندگــی کاشــان« در 1313 بــود. 
ــام  ــرار دادن ن ــده‌ای در ق ــی نقــش عم به‌نظــر می‌رســد، در 1334، حســن تفضل
کاشــان در میــان بیســت شهرســتانی کــه طبــق قانــون جدیــد اتاق‌هــای بازرگانی، 
در آن‌هــا اتــاق تأســیس شــد، ایفــا کــرده بــود. او بــه همــراه مشــهورترین تجــار 
ــاه 1334 در  ــم آبان‌م ــت و هفت ــه بیس ــی ک ــانی، در انتخابات ــران کاش و صنعت‌گ
ــر مشــهور  ــه تاج ــی ک ــرد و درحال ــرکت ک ــد، ش ــزار ش ــان برگ ــداری کاش فرمان
ــود  ــندگی، محم ــه‌ی ریس ــهام‌داری کارخان ــده‌اش در س ــریک عم ــانی و ش کاش
ــاق  ــه نایــب ‌رئیســی ات ــی برگزیــده شــد، او ب ــاق بازرگان ــه ریاســت ات کیهــان، ب
ــاق در كميســيون‌هايِ حــلِ  ــده‌ی ات ــوان نماین ــه ‌عن ــی ب رســید. هم‌چنیــن تفضل
اختــافِ مالياتــي تعییــن شــد. جلســات اتــاق کاشــان ابتــدا در منــزل هــر یــک از 
اعضــای هیــات رئیســه و هیــات نماینــدگان منتخــب برگــزار می‌شــد و کم‌کــم 
ــاق  ــاختمان ات ــران، س ــی ای ــاق بازرگان ــکاری ات ــا هم ــتقرار، اعضــا ب ــس از اس پ
کاشــان را بنــا کردنــد. در 1342، بــا فــوت محمــود کیهــان، تفضلــی رئیــس اتــاق 
ــود. در طــول  ــوع انقــاب اســامی در آن ســمت ب ــان وق ــا زم کاشــان شــد و ت
ایــن پانــزده ســال، فرمانــداری کاشــان بــه ‌عنــوان مجــری، ســه دوره انتخابــات 
اتــاق را برگــزار کــرد کــه در هــر ســه دوره، تفضلــی بــا کســب رای قاطــع تجــار و 
صنعت‌گــران شــهر بــه ریاســت اتــاق انتخــاب شــد. بــا وقــوع انقــاب اســامی، 
دو ســال فعالیــت اتــاق بــه ‌حالت تعلیــق درآمــد. در دی‌مــاه 1359، اولیــن انتخابات 
اتــاق کاشــان پــس از پیــروزی انقــاب برگــزار شــد کــه در آن، بــار دیگــر حســن 
تفضلــی، بیش‌تریــن تعــداد آرا را کســب کــرد و طــی جلســه‌ی هیــات نماینــدگان، 
بــه ریاســت اتــاق رســید. امــا پــس از چنــدی، دادگاه انقــاب اســامی کاشــان بــه 
‌ریاســت حجت‌الاســام اصغــر ناظــم‌زاده، انتخابــات را باطــل و ریاســت تفضلــی 
را غیرقانونــی تشــخیص داد و به‌طــور موقــت هشــت نفــر را بــه عنــوان اعضــای 

انتصابــی تعییــن کــرد. 
ــاق  ــر ات ــی ب ــج ســاله‌ی حســن تفضل ــت رســمی بیســت و پن ــان فعالی ــن، پای ای
ــن،  ــا‌ این‌حــال، او در ســال 1364، شــاید به‌طــور نمادی ــود. ب ــی کاشــان ب بازرگان
در مراســم رســمی‌ای در اتــاق کاشــان شــرکت کــرد تــا نشــان دهــد هنــوز دلــش 
بــا اتــاق اســت. ایــن مراســم، دو ســال پیــش از مرگــش در آبــان مــاه1366 بــود.
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حضــور اربــاب حســن تفضلــی در ردیــف بــزرگان تاریــخ کاشــان تعجبــی نــدارد، 
کــه در زمینــه‌ی کار و کارآفرینــی و صنعــت در شــهر کاشــان حداقــل تــا جایــی که 
ــن اســطوره‌ی صنعــت  ــل اســت. ای ــا گواهــی می‌دهــد بی‌بدی ــع شــناخت م مناب
کاشــان حــدود نیمــی از اهالــی منطقــه را بــا صنعتــی کــه خــود پایه‌گــذاری کــرد 
مرتبــط نمــود. ایــن گمــان گــزاف نخواهــد بــود، بــا وجــودِ پنــج هــزار کارگــر و 
ــه  ــه ب ــد کســانی ک ــه کنی ــار اضاف ــن آم ــه ای ــه‌ صــورت مســتقیم و ب ــد ب کارمن
‌نوبــت از این‌جــا بازنشســته می‌شــدند. افــرادی کــه در پوشــش قــرارداد؛ وســایلِ 
ــرکت را  ــن ش ــات و... ای ــزات، خدم ــه تجهی ــواد، تهی ــل م ــد، حمل‌ونق رفت‌وآم
فراهــم می‌کردنــد. آن‌وقــت بــرای هرکــدام از این‌هــا حداقــل یــک خانــواده را در 
ــد، آن‌  ــران و دیگــر مشــارکت‌کنندگان نان‌آورشــان بودن ــه کارگ ــد ک نظــر بگیری

هــم در دورانــی کــه خانوارهــای عیــال‌وار تــا حــدود ده نفــر بودنــد. 
بــا تاســیس ایــن شــرکت مشــکل شــغل تــا حــدود زیــادی حــل شــده بــود تــا 
جایــی کــه در شــهرهای اطــراف از جملــه نوش‌آبــاد بــه وســیله‌ی بلندگــو مــردم 
را بــه کار در شــرکت دعــوت می‌کردنــد. تــا حــدودی بــاورش ســخت اســت، ولــی 
ــا نمی‌گرفــت و توســعه  ــود. در صورتــی کــه چنیــن شــرکت عظیمــی پ چنیــن ب
نمی‌یافــت، قطعــن خــاء اقتصــادی بزرگــی در منطقــه وجــود داشــت و مشــکل 

محمد مشهدی نوش‌آبادی، 
استاد ادیان و فلسفه دانشگاه 
کاشان است.  سال‌ها در 
بخش کاشان‌شناسی دانشگاه 
فعالیت کرده و  مقالات و 
پژوهش‌های بسیاری از وی 
چاپ و منتشر شده است. 
»توغ‌های ایرانی« و » تصوف 
ایرانی و عزاداری عاشورا«  
بخشی از آثار چاپ شده‌ی 
اوست. 

محمد مشهدی نوش‌آبادی 

دوچرخه، چرخ 
ریسندگی و 

چرخه‌ی زندگی 
در نوش‌آباد 
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بیــکاری، اساســی بــود.
ــع  ــرکت صنای ــا ش ــام ب ــه از قدیم‌الای ــان ک ــه‌ی کاش ــهرهای تابع ــی از ش یک
ــه‌ی  ــاد اســت. از ده ــود، شــهر نوش‌آب ــط ب ــی کاشــان مرتب ریســندگی و بافندگ
ســی بــه ایــن طــرف کارگــران متعــددی از ایــن شــهر بــه شــرکت ریســندگی و 

ــد. ــی می‌رفتن بافندگ
ــه  ــول کشــاورزی ب ــا اف ــود ب ــی مصــادف ب اوج کار شــرکت ریســندگی و بافندگ
خاطــر کمبــود منابــع آب و یــا شــیوه‌های مدیریتــی در نوش‌آبــاد کــه بــا کویــری 
خشــک‌ دســت بــه گریبــان بــود و تقــای مــردم بــرای آوردن لقمــه‌ای نــان هــر 
روز بیش‌تــر می‌شــد. کارگــران شــرکت ریســندگی عمومــن فرزنــدان کشــاورزانی 
ــتند. خســته از  ــای کشــاورزی نداش ــان‌آوری از زمین‌ه ــه ن ــدی ب ــه امی ــد ک بودن
شــیوه‌ی اربــاب - رعیتــی بودنــد و زحمــات آنــان در آن سیســتم هــدر می‌رفــت. 
ــر روز  ــود آب ه ــران کمب ــرای جب ــای آب ب ــود، چاه‌ه ــده ب ــک ش ــا خش قنات‌ه
ــه و  ــطح آب در منطق ــتناک س ــن وحش ــن رفت ــث پایی ــد و باع ــر می‌ش عمیق‌ت
فجایــع زیســت‌ محیطــی دوره‌هــای بعــد، که مــا اکنــون در آســتانه‌ی آن هســتیم.

ــد و نوش‌آبادی‌هــا هــم در انجــام  ــه بســیار دقیــق و منظــم بودن ــران کارخان مدی
کار جــدی بودنــد و می‌توانســتد فاصلــه‌ی بیــن محــل زندگــی تــا کارخانــه را بــا 
ــوان  ــاد عن ــن شــرکت‌ها در نوش‌آب ــه کارگــران ای ــد. رفته‌رفت دوچرخــه طــی کنن
کارخانــه‌ای گرفتنــد. کارخانه‌ای‌هــا افــرادی زحمت‌کــش بودنــد کــه حقوقــی بــه 

نســبت مناســب و جایــگاه اجتماعــی خوبــی داشــتند. 
یکــی از ایــن کارگــران نعمــت‌الله ســبیل اســت متولــد ســال 1314. ابتدا دو ســالی 
ــد.  ــش را نمی‌دهن ــا حقوق ــد ام ــن کار می‌کن ــاورزی در فی ــای کش را در زمین‌ه
ــم مــی‌رود و در  ــه ق ــد و ب ــج ســفر را تحمــل می‌کن ــکاری رن ــرط بی ســپس از ف
ــرای ســر زدن  ــاد ب ــه نوش‌آب ــی مشــغول می‌شــود. در راه بازگشــت ب یــک نانوای
ــه  ــی‌رود. ب ــربازی م ــه س ــتگیر و ب ــین‌آباد دس ــه‌ی حس ــواده در قهوه‌خان ــه خان ب
ــود.  ــتاده می‌ش ــز فرس ــه‌ی تبری ــردان توپخان ــه گ ــپس ب ــران و س ــاه ته ــاغ ش ب
ــد دوره‌ی  ــر از موع ــاه زودت ــوی، دو م ــد رضــا پهل ــه مناســبت تول ســال 1339 ب
ــال کار اســت و  ــون دنب ــردد. اکن ــاد برمی‌گ ــه نوش‌آب ــرده و ب ــام ک ــت را تم خدم
راه بــه ‌جایــی نــدارد. شــهریور1340 بــه شــرکت ریســندگی و بافندگــی تقاضــای 
ــود و می‌خواســتند  ــه‌ی شــماره‌ی دو، دو شــیفت ب کار می‌دهــد. آن زمــان کارخان
آن را ســه نوبتــه کننــد. در همــان روز تقاضایــش پذیرفتــه می‌شــود و بــا حقوقــی 
معــادل چهارصــد و پنجــاه ریــال اســتخدام می‌شــود، وی موقــع بازنشســتگی در 
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ــز کــه بازنشســته  ــه و الان نی ــازده هــزار تومــان حقــوق می‌گرفت ســال 1369، ی
اســت بیــش از دو میلیــون تومــان حقــوق بازنشســتگی دارد. امــا گویــا ارزش خرید 

چهارصــد و پنجــاه ریــالِ ابتدایــی از حقــوقِ فعلــی بیش‌تــر اســت.
بــرای رفتــن از نوش‌آبــاد بــه کاشــان نــه راه آســفالتی بــوده اســت و نــه وســیله‌ی 
ــا  ــاد ت ــاده از نوش‌آب ــدا پی ــن کار. وی ابت ــرای ای ــول لازم ب ــه پ ــد و ن رفت‌وآم
کارخانــه می‌‌رفتــه اســت و پــس ‌از آن بــا دوچرخــه. کــم نبودنــد کارگرانــی کــه 

ــد. ــه شــرکت می‌آمدن ــه ب ــا دوچرخ ب
ــوده  ــاب و ذهــاب ب ــدان ســرویس ای ــاد فق ــران نوش‌آب یکــی از مشــکلات کارگ
ــد اول  ــته؛ پیام ــاد داش ــران و نوش‌آب ــرای کارگ ــد ب ــاله دو پیام ــن مس ــت. ای اس
مهاجــرت تعــدادی از نوش‌آبادی‌هــا بــه کاشــان و ســکونت در نزدیــک کارخانــه‌ی 
شــماره‌ی دو اســت، چنان‌کــه در حــدود بلــوار مدخــل، بلــوار مطهــری تــا خیابــان 
ــا  ــه‌ی نوش‌آبادی‌ه ــام محل ــه ن ــود ب ــت می‌ش ــه‌ای درس ــاهد، محل ــی و ش زیارت
ــندگی و  ــرکت ریس ــادی ش ــران نوش‌آب ــل کارگ ــن مح ــی ای ــیاری از اهال و بس
ــد. در  ــی رخ می‌ده ــت صنف ــورت درخواس ــه ص ــد دوم ب ــتند. پیام ــی هس بافندگ
ســال 1355 کارگــران نوش‌آبــادی کــه حــدود صــد تــا صــد و پنجــاه نفــر هســتند، 
تقاضــای ســرویس می‌کننــد، چــون علی‌رغــم نداشــتن ســرویس ایــاب و ذهــاب، 
پــول آن را مجبــور بودنــد خودشــان پرداخــت کننــد و وقتــی بــه تقاضــای کتبــی 
ــن  ــون ای ــد. چ ــاب می‌زنن ــه اعتص ــت ب ــود، دس ــر داده نمی‌ش ــب اث ــا ترتی آن‌ه
اعتصــاب بــه خاطــر شــرایط انقلابــی آن ســال‌ها ابعــاد اجتماعــی و سیاســی بــه 
خــود می‌گیــرد، ســاواک نیــز وارد عمــل می‌شــود، عــده‌ای هــم مــدت کوتاهــی 
ــران از  ــندیکای کارگ ــت س ــوند. در نهای ــم بازداشــت می‌ش ــاواک ق در  اداره‌ی س
ــرار  ــود. از ق ــت می‌ش ــا پرداخ ــه آن‌ه ــرویس ب ــق س ــرده و ح ــت ک ــان حمای آن
هــر کارگــری روزانــه 12/5 ریــال بــوده اســت. گرچــه بــا آغــاز نظــام جمهــوری 
ــرای  ــر می‌شــود، ب ــات کارگــری هــم بیش‌ت اســامی در ســال 1357 کــه مطالب
ــرار  ــد برق ــرویس رفت‌وآم ــاد، س ــران نوش‌آب ــه کارگ ــران ازجمل ــه‌ی کارگ هم

می‌شــود.
علی‌رغــم مهاجــرت تعــداد فراوانــی از کارگــران بــه کاشــان در ســال 1365 تعــداد 
کارگــران نوش‌آبــادی شــرکت پــس از انقــاب زیادتــر می‌شــود. بــر اســاس آمــار 
ســال 1365 بیــش از دویســت و پنجــاه کارگــر نوش‌آبــادی در شــرکت ریســندگی 
و بافندگــی فعالیــت داشــته‌اند. بــر اســاس گــزارش مرکــز آمــار ایــران کارگــران 

نــوش آبــادی شــرکت‌های مهــم کاشــان بــه شــرح زیــر اســت:
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1- کارخانــه‌ی شــماره‌ی یــک و دو صنایــع ریســندگی و بافندگــی 145 نفــر / 2- 
کارخانــه‌ی شــماره‌ی ســه صنایــع ریســندگی و بافندگــی 134 نفــر / 3- کارخانه‌ی 
مخمــل و ابریشــم 1 نفــر / 4- کارخانــه‌ی صنایــع کــرک 49 نفــر / 5- کارخانــه‌ی 

فــرش راونــد 65 نفــر. جمعــن 394 نفــر. 
ــان  ــع کاش ــه در صنای ــادی ک ــر نوش‌آب ــار کارگ ــود و چه ــیصد و ن ــوع س از مجم
مشــغول بــه کار هســتند، تعــداد دویســت و هفتــاد و نــه نفر یعنــی بیش از دوســوم 
از آن‌هــا در کارخانه‌هــای شــماره‌ی یــک، دو و ســه صنایــع ریســندگی و بافندگــی 

مشــغول بــه کار هســتند. 
ــد،  ــین عاب ــال‌ها، غلامحس ــن س ــرکت در ای ــادی ش ــران نوش‌آب ــی از مدی یک
متولــد 1334 اســت. وی بــه همــراه دوســتش مهــدی اربــاب در ســال 1351 در 
ــوند.  ــغول کار می‌ش ــماره‌ی دو مش ــه‌ی ش ــی کارخان ــی و چله‌کش ــش طراح بخ
غلامحســین و دوســتش صبح‌هــا در شــرکت کار می‌کننــد و بعدازظهــر در 
مدرســه‌ی ســپهر دوره‌ی راهنمایــی را تمــام می‌کننــد و آن‌گاه در هنرســتان 
نراقــی در رشــته‌ی مکانیــک ادامــه‌ی تحصیــل می‌دهنــد. بدیــن منظــور از همــان 
ــه  ــا ک ــه‌ی نوش‌آبادی‌ه ــع در محل ــهدی واق ــا مش ــه‌ی رض ــی در خان ــاز اتاق آغ
اتفاقــن او ‌هــم کارگــر کارخانــه اســت و تــازه از نوش‌آبــاد بــه کاشــان مهاجــرت 
کــرده، اجــاره می‌کننــد و آخــر هفتــه بــا دوچرخــه بــه نوش‌آبــاد می‌رونــد. پــس 
ــه کار در شــرکت بازمی‌گــردد و در ســال  ــه ســال 1356 ب از خدمــت ســربازی ب
ــه مــدت یــک مــاه  ــه آلمــان اعــزام و دوره‌ی فنــی را ب 1358 توســط شــرکت ب
ــتی  ــه سرپرس ــرکت ب ــران ش ــی از مدی ــوان یک ــپس به‌عن ــد و س ــپری می‌کن س
ــه‌ی  ــجِ کارخان ــماره‌ی پن ــالن ش ــت س ــه مدیری ــد. از جمل ــیفتی می‌رس و سرش
ــر وی  ــر نظ ــر زی ــد کارگ ــا پانص ــاه ت ــت و پنج ــه دویس ــماره‌ی دو درحالی‌ک ش

مشــغول بــه کار هســتند.
وی بــر آن اســت کــه حقــوق و مزایــای کارگــران شــرکت ریســندگی و بافندگــی 
ــم نســاجی  ــرکت‌های مه ــر ش ــم در بازنشســتگی از دیگ ــان کار و ه ــم در زم ه
ــه از  ــت. وی ک ــود و هس ــر ب ــد بیش‌ت ــرک و راون ــع ک ــد صنای ــی مانن و قالی‌باف
ــعه‌ی  ــرح و توس ــاح بخــش ط ــه افتت ــود ب ــه ب ــعه‌ی کارخان ــاهد توس ــک ش نزدی
کارخانــه‌ی ریســندگی اشــاره می‌کنــد و بــر آن اســت تــا زمانــی کــه خــود اربــاب 
تفضلــی مدیریــت کارخانــه را داشــتند رونــد توســعه‌ی شــرکت ادامــه داشــت، چون 
ایشــان بســیار مدیــر و آینده‌نگــر بــود و حتــا زمینــی را بــرای توســعه‌ی شــرکت در 
کنــار شــرکت فــرش راونــد خریــداری کــرد. امــا پــس از وی شــرکت رونــق خــود 
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را از دســت داد. آقــای عابــد آخریــن دیدارهــای اربــاب تفضلــی از کارخانــه را یــاد 
می‌کنــد و این‌کــه بــا دســتان لــرزان وارد کارگاه شــد و گفــت؛ »این‌جــا را بــرای 

شــماها درســت کردیــم، قــدر این‌جــا را بدانیــد.«
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از گفته‌ها و 
شنیده‌ها، تا 
سر زدن به 

کارخانه، همه 
و همه کلمه و 
تصویر می‌شود 
برای نوشتن. 

بهروز هاشمی

از ایده تا اجرا

نشســتن رضاخــان بــر مســند پادشــاهی ایــران، نقطه‌ی 
ــدن  ــا روی کار آم ــور. ب ــخ کش ــر تاری ــد ب ــی ش عطف
ــالات  ــی در ای ــای انقلاب ــا نهضت‌ه ــه ب ــاه مقابل رضاش
ــی و  ــازمان‌های سیاس ــتن س ــان برداش ــف، از می مختل
ــروی  ــک نی ــه‌ی ی ــه منزل ــی، ســرکوب عشــایر ب صنف
متشــکل و مســلح و ایجــاد و تقویــت ارتــش مرکــزی 
ــود. پــس از  نخســتین هدف‌هــای حکومــت رضاشــاه ب
ایجــاد نظــم و امنیــت عمومــی، سیاســت‌های حکومــت 
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ــا  ــران، ب ــته در ای ــرمایه‌داری وابس ــد س ــرای رش ــب ب ــتر مناس ــرد و بس ــر ک تغیی
ــی از  ــد و برخ ــم ش ــتان فراه ــر انگلس ــورها، نظی ــر کش ــارت دیگ ــرل و نظ کنت
ــه  ــه کار ایــن صنایــع و تراکــم رو ب ــا گرفــت. آغــاز ب ــران پ ــد در ای صنایــع جدی
رشــد ســرمایه‌ی صنعتــی، باعــث هــر چــه داغ‌تــر شــدن بازارهــای ایــران شــد. در 
ایــن دوره دیگــر صــادرات کالای ســاخته شــده بــه ایــران مــورد توجــه کشــورها 
نبــود، چــرا کــه توســعه‌ی صنعتــی و خواســت دولــت در تقویــت زیرســاخت‌های 
صنعتــی شــدن شــهرها، امکانــات جدیــدی را در اختیــار دیگــر کشــورها گذاشــت 
و آن صــدور ماشــین‌آلات صنعتــی بــه ایــران بــود. فــروش ماشــین‌آلات صنعتــی 
بــا توجــه بــه ســطح رشــد صنعــت در ایــران نه‌تنهــا بــه انــدازه‌ی صــدور کالای 
مصرفــی ســودآور بــود، بلکــه در نهایــت بــه گســترش بــازار فــروش و افزایــش 
ــال‌های  ــن س ــد بی ــب ش ــات موج ــن تصمیم ــد. ای ــر می‌ش ــان منج ــود آن س
1300 تــا 1310 صنایــع جدیــد در ایــران پایه‌گــذاری شــوند. بــرای رشــد صنایــع 
ــی  ــازار داخل ــترش ب ــاس آن گس ــر اس ــه ب ــد ک ــع ش ــت‌هایی وض ــد، سیاس جدی
ــن در  ــت و هم‌چنی ــرار گرف ــت ق ــتور کار حکوم ــدات در دس ــذب تولی ــرای ج ب
ــرای تشــویق  ــه موجــب آن، ب ــه ب ــید ک ــب رس ــه تصوی ــی ب ــال 1309 قوانین س
ســرمایه‌داران بــه ایجــاد صنایــع جدیــد، تســهیلات گمرکــی در زمینــه‌ی واردات 
ــی شــد.  ــرای کارخانه‌هــا پیش‌بین ــج ســاله ب ــیِ پن ــت مالیات ماشــین‌آلات و معافی
ــران  ــد در ای ــرای صنعتــی شــدن و ایجــاد صنایــع جدی سیاســت‌های حکومــت ب
از یک‌ســو و از ســوی دیگــر مشــکلات و موانــع تجــار در اواخــر دوران قاجــار و 
حــل نشــدن ایــن مشــکلات در دوره‌ی رضاشــاه ســبب حرکــت ســرمایه از تجارت 
بــه صنعــت در آن دوران شــد. ناامنــی و انحصــار امتیــازات واردات و صــادرات در 
زمــان قاجــار، بــا آمــدن رضاشــاه حــل نشــد و مشــکلات دیگــری چــون گســترش 
اســتبداد، تجــاوز بــه حقــوق و مالکیــت خصوصــی افــراد و هم‌چنیــن مصــادره‌ی 
امــوال ســبب آن شــد کــه بســیاری بــرای ادامــه‌ی فعالیت‌هــای اقتصــادی خــود 
بــه کشــورهای همســایه مهاجــرت کننــد و آن عــده کــه قصــد مانــدن در ایــن 
ســرزمین را داشــتند، )از آن‌جــا کــه تنهــا آن دســته از تُجــاری کــه بــه مقامــات 
حکومتــی نزدیــک می‌شــدند، می‌توانســتند از مزایــای صــدور جوازهــای واردات و 

ــد. ــوع فعالیت‌شــان گرفتن ــر در ن ــه تغیی ــم ب ــد( تصمی صــادرات اســتفاده کنن
ــد  ــی‌آوَرَد. خری ــه کار روی م ــی ب ــان نوجوان ــی، از هم ــن تفضل ــان، حس در کاش
ــد  ــه خری ــس از آن ب ــت. پ ــه‌ی کاری اوس ــتین تجرب ــو نخس ــروش تنباک و ف
ــان  ــه در آرانِ کاش ــال ک ــاس و متق ــان؛ کرب ــنتی کاش ــای س ــروش پارچه‌ه و ف
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ــرای  ــود. کاروانس ــغول می‌ش ــان مش ــل کاش ــن مخم ــده و هم‌چنی ــه می‌ش بافت
ــس از  ــرد. پ ــرای کار در نظــر می‌گی ــی ب ــه تفضل ــی اســت ک ــا« محل »زرکش‌ه
ــرش  ــدور ف ــد و ص ــه خری ــان ب ــدازد و هم‌زم ــی راه می‌ان ــی کارگاه قالی‌باف مدت
ــت  ــال فعالی ــت س ــس از بیس ــی پ ــردازد. تفضل ــز می‌پ ــور نی ــارج از کش ــه خ ب
ــی روی ‌آورد.  ــرمایه‌گذاری صنعت ــه س ــت‌باف ب ــرش دس ــه‌ی ف ــاری در زمین تج
او در ســن ســی و نــه ســالگی، نخســتین واحــد صنعتــی را در کاشــان بــه وجــود 
‌آورد. جرقــه‌ی اولیــه‌ی ایــن کار در ســال‌های 1309-1310 در ذهــن تفضلــی زده 
می‌شــود و بــا پیگیــری و تــاش، از حکومــت وقــت مجــوز تاســیس کارخانــه‌ی 

ــد.  ــت می‌کن ــندگی را دریاف ریس
ــام  ســال 1312، ســال طراحــی و پی‌ریــزی شــرکتی اســت کــه بعــد از مدتــی ن
ــت  ــالی اس ــرد. س ــود می‌گی ــه خ ــان« را ب ــندگی کاش ــهامی ریس ــرکت س »ش
ــان  ــد و آن ــع می‌کن ــود جم ــان را دور خ ــی کاش ــن از اهال ــد ت ــی چن ــه تفضل ک
ــد. ســال 1312، ســال  ــت نســاجی تشــویق می‌کن ــه ســرمایه‌گذاری در صنع را ب
ــد  ــه تولی ــه در آن ب ــادی ک ــرای نه ــق اســت ب ــم و تواف ــو، بحــث، تفاه گفت‌و‌گ
ــه افــرادی می‌نویســد و تــاش  ــد. در ایــن ســال‌ها تفضلــی، نامه‌هایــی ب بپردازن
دارد تــا اعتمــاد آنــان را بــرای ســرمایه‌گذاری در ایــن کار جلــب کنــد. اولیــن گام 

ــاز می‌شــود. ــر ســهام‌دار آغ ــا ده نف ــه ب تاســیس کارخان
ــی  ــید عل ــن و س ــید حس ــارکت س ــا مش ــندگی ب ــرکت ریس در 22 آذر 1313، ش
ــا چهارصــد و  ــان ب ــواد کیه ــود و ج ــال، محم ــزار ری ــا شــش‌صد ه ــان ب محمدی
ــزار  ــج ه ــت و پن ــت و بیس ــا دویس ــی ب ــن تفضل ــال، حس ــزار ری ــج ه ــود و پن ن
ــه‌ی دو  ــرمایه‌ی اولی ــا س ــر ب ــهام‌دار دیگ ــد س ــاهینیانس و چن ــلیم ش ــال، س ری
ــود  ــه و پ ــخ، چل ــد ن ــدف تولی ــا ه ــال، ب ــزار ری ــاه ه ــت و پنج ــون و دویس میلی
ــن  ــد. ای ــت می‌رس ــه ثب ــج ب ــا شــماره‌ی پن ــی ب ــه و قال ــد پارچ ــه منظــور تولی ب
پنجمیــن شــرکتی بــود کــه در کاشــان بــه طــور رســمی ثبــت و تاســیس شــده 
ــرای تاســیس  ــود. پــس از ثبــت شــرکت و دریافــت مجــوز و موافقــت اولیــه‌ ب ب
ــا  ــود. از آن‌ج ــاز می‌ش ــی کار آغ ــه‌ی اجرای ــندگی، مرحل ــه‌ی ریس ــک کارخان ی
ــوده و در ســال‌های  ــت نســاجی ب ــان پیشــتاز ســرمایه‌گذاری در صنع ــه اصفه ک
ــم در آن  ــه‌ای و پش ــی پنب ــندگی و بافندگ ــه‌ی ریس ــت کارخان 1311-1315، هف
ــرای انتخــاب ماشــین‌آلات، دســتگاه‌ها، نحــوه‌ی  ــود، تفضلــی ب تاســیس شــده ب
ــت ری  ــه‌ی چی ــن کارخان ــی( و هم‌چنی ــه‌ی وطــن )کازرون ــد، از کارخان کار و تولی
ــا همــکاری و مشــورت موســیو  ــد و نصــب ماشــین‌آلات ب ــد. خری ــد می‌کن بازدی
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شــونمان آلمانــی صــورت می‌گیــرد. موســیو شــونمان پیــش از ایــن، در تاســیس 
ــکاری  ــهرضا هم ــباف، ش ــن، ریس ــون وط ــان، هم‌چ ــای اصفه ــن کارخانه‌ه اولی
ــا او  ــن کارخانجــات ب داشــته اســت و انتخــاب، واردات و نصــب ماشــین‌آلات ای
ــر انتخــاب ماشــین‌آلات مســئولیت  ــوده اســت. شــونمان در اصفهــان عــاوه ب ب
ــوص  ــه خص ــان ب ــای اصفه ــاختمان کارخانه‌ه ــات س ــاری و جزئی ــی معم طراح
کاشــی‌کاری‌ها و آجــرکاری را نیــز بــر عهــده داشــته اســت. شــونمان بــا حســن 
تفضلــی نیــز بــرای انتخــاب و نصــب ماشــین‌آلات کارخانــه‌ی کاشــان همــکاری 

کــرده اســت.
ســال 1315، ســال شــروع بــه کار و بهره‌بــرداری از کارخانــه‌ی ریســندگی اســت. 
ــردازد. و  ــد می‌پ ــه تولی ــد و ب ــه کار می‌کن ــه طــور آزمایشــی شــروع ب ــه ب کارخان
ــه  ــه توســعه و ب ــد می‌چرخــد، ب ــه تولی ــس فکــر موسســان از تاســیس ب از آن پ

پیشــرفت.
اشِــغال ایــران در شــهریور 1320 تاثیــر زیــادی بــر فضــای سیاســی، اقتصــادی و 
اجتماعــی ایــران گذاشــت. تــا آن‌جــا کــه واحدهــای صنعتــی بــا افزایــش قیمــت 
ــش  ــد افزای ــن رون ــه‌رو شــدند. ای ــات روب چندصــد درصــدی ماشــین‌آلات و قطع
قیمت‌هــا تــا ســال‌های 1325تــداوم داشــت. پــس از آن و پیــش از ملــی شــدن 
ــرِ راه  ــر س ــه ب ــود ک ــوختی، مشــکلی ب ــواد س ــع م ــت، مشــکل توزی ــت نف صنع
ــواد  ــع م ــت، توزی ــت نف ــدن صنع ــی ش ــش از مل ــت. پی ــوده اس ــران ب صنعت‌گ
ــکلاتی  ــا مش ــک ب ــهرهای کوچ ــیاری از ش ــور و در بس ــل کش ــوختی در داخ س
ــتن  ــم داش ــز علی‌رغ ــان نی ــندگی کاش ــه‌ی ریس ــت. در کارخان ــوده اس ــه‌رو ب روب
ســهمیه‌ی روزانــه‌ی نفــت ســیاه، کمبــود مــواد ســوختی، هشــداری بــرای مدیــران 
کارخانــه بــوده، کــه بــه هــر ترتیــب می‌بایســت حــل می‌شــده اســت. مســئولان 
ــراف  ــنگ در اط ــال س ــون زغ ــی هم‌چ ــواد معدن ــتخراج م ــر اس ــه فک ــرکت ب ش
کاشــان می‌افتنــد. در ایــن راســتا شــرکت ریســندگی بــرای رفــع نیــاز کارخانــه، 
بــه اداره‌ی معــادن کاشــان تقاضــای صــدور اجــازه‌ی اســتخراج زغــال از معــادن 
ــدن  ــن مع ــال نزدیک‌تری ــن ح ــز و در عی ــتان‌های نطن ــه در کوهس کُمجــان -ک
بــه کاشــان بــوده اســت- را می‌دهــد کــه ایــن اداره موافقــت نمی‌کنــد. شــرکت 
ــازار آزاد را در پیــش می‌گیــرد تــا بتوانــد ایــن مشــکل  خریــد مــواد ســوختی از ب

را حــل کنــد.
ــای  ــا و ارگان‌ه ــی گروه‌ه ــوده و تمام ــت حــزب ت ــت وق ــن ســال‌ها، دول در همی
ــت  ــه فعالی ــد و از هرگون ــام می‌کن ــی اع ــزب را غیرقانون ــن ح ــه ای ــته ب وابس
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ــورای  ــران ش ــته از رهب ــن، آن دس ــود ای ــا وج ــرد. ب ــری ک ــزب جلوگی ــن ح ای
ــور  ــد و از کش ــان ماندن ــی در ام ــای امنیت ــس و نیروه ــازش پلی ــه از ت ــد ک متح
نیــز بیــرون نرفتنــد بــه فعالیــت پنهانــی روی آوردنــد و بــرای طــرز نویــن فعالیــت 
خــود تشــکیلات تــازه‌ای برقــرار کردنــد و بــا چــاپ اعلامیــه حضــور خــود را در 
ــا  ــود را ب ــاط خ ــق ارتب ــن طری ــه ای ــد و ب ــام نمودن ــری اع ــای کارگ جنبش‌ه
ــد. ایــن حــزب  ــرار کردن شــورای متحــد مرکــزی و اعضــا و هــواداران خــود برق
ــود و  ــای خ ــی اعض ــتفاده از توانای ــا اس ــخنرانی‌ها و ب ــات و س ــی جلس ــا برپای ب
ــه  ــد و زمین ــا روی آوردن ــه کارخانه‌ه ــران ب ــماری از کارگ ــان ش ــان در می نفوذش
را بــرای آگاه‌ســازی از وضعیــت کاری، دریافــت حقــوق، بهداشــت محیــط و رفــاه 
خانوادگــی بــرای کارگــران فراهــم کردنــد. در فراینــد ایــن آگاه‌ســازی، بســیاری از 
ــه حــق و حقوق‌شــان و  ــرای رســیدن ب ــم‌راه و هم‌صــدا شــدند و ب ــران، ه کارگ
فراهــم کــردن شــرایط ایمنــی و بهداشــتی مســاعد بــرای کار تــاش کردنــد. در 
ــا فعالیــت  ــود ت اصفهــان و کاشــان، وجــود کارخانه‌هــای صنعتــی ســبب شــده ب
ــد و  ــای ناهی ــرانِ کارخانه‌ه ــان، کارگ ــود. در اصفه ــترده‌تر ش ــزب گس ــن ح ای
ریس‌بــاف دســت بــه اعتصــاب زدنــد و خطــوط تولیدشــان را تعطیــل کردنــد. در 
ــا کارگــران کارخانه‌هــای  ــه‌ی ریســندگی و هم‌زمــان ب کاشــان، کارگــران کارخان
اصفهــان دســت بــه اعتصــاب زدنــد و خواســتار بهتــر شــدن وضعیــت بهداشــتی و 
ایمنــی کارگاه‌هــا، افزایــش حقــوق و اجــرای بندهــای قانــونِ کار شــدند. حــزب 
ــد  ــر بتوان ــا هرچــه بیش‌ت ــرد ت ــاز ک ــز آغ ــت را نی ــر دول ــان فشــار ب ــوده هم‌زم ت
ــری از  ــات کارگ ــن اعتصاب ــد. ای ــاعد کن ــران مس ــی کارگ ــرای زندگ ــرایط را ب ش
یک‌ســو و فشــارهای دولتــی از ســوی دیگــر، شــرایط بحرانــی را بــرای کارخانــه و 
مدیرانــش بــه وجــود ‌آورد. مدیــران تــاش می‌کردنــد تــا بتواننــد فضــای آرامــی 
را در کارخانــه بــه وجــود بیاورنــد و خطــوط تولیــد را دوبــاره راه بیندازنــد. حســن 
تفضلــی در آن دوران صنعــت را بــه مثابــه‌ی ماشــینی کــه در مســیر ســر بالایی در 
حرکــت اســت، می‌دانســته و تاکیــد داشــته کــه اگــر ماشــین در ایــن ســر بالایــی 
قــادر بــه پیــش‌روی و بــالا رفتــن نباشــد، ســقوط می‌کنــد. ایــن زاویــه‌ی نظــرگاه 
تفضلــی ســبب شــده تــا کارخانــه بتوانــد شــرایط بحرانــی سیاســی و اجتماعــی آن 
ــه داده  ــدش را ادام ــت و تولی ــن حــال فعالی دوران را پشــت ســر بگــذارد و در عی
ــاز  ــه را آغ ــعه‌ی کارخان ــن دوره‌ی توس ــال‌ها، دومی ــن س ــی در همی ــد. تفضل باش
کــرد و بــا خریــد و وارد کــردن ماشــین‌آلات جدیــد، کارگاه بافندگــی بــه خطــوط 
تولیــد کارخانــه اضافــه شــد و نــام شــرکت بــه »کارخانــه‌ی ریســندگی و بافندگــی 
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ــم نوســازی  ــال، ماشــین‌آلات ریســندگی ه ــن ح ــت. در عی ــر یاف کاشــان« تغیی
شــد و در اوایــل دهــه‌ی ســی، کارخانــه عــاوه بــر تولیــد نــخ، انــواع پارچه‌هــای 

پنبــه‌ای نظیــر؛ چیــت، چِلــوار و کتــان را بــه محصــولات خــود اضافــه کــرد.
سیاســت صنعتــی شــدن و صنعت‌گــری حکومــت وقــت در دهــه‌ی چهــل ســبب 
ــای  ــه جنبش‌ه ــا ک ــود، از آن‌ج ــده ب ــری ش ــط کارگ ــی در رواب ــر و تحولات تغیی
ــر  ــن جنبش‌هــا ب ــود، ای ــت گروه‌هــای سیاســی چپ‌گــرا ب کارگــری مــورد حمای
ــح  ــواد لوای ــورد از م ــود. دو م ــذار ب ــالا هــم تاثیرگ حــوزه‌ی سیاســی در ســطح ب
ــه تقســیم ســود  ــوط ب ــات ارضــی، مرب ــون اصلاح ــه قان ــوط ب شــش‌گانه‌ی مرب
ــب  ــود. تصوی ــی ب ــای دولت ــروش کارخانه‌ه ــز ف ــی و نی ــای صنعت ــهام واحده س
قانــون ســهیم کــردن کارگــران در ســود کارخانــه )اصــل چهــار انقــاب ســفید( 
و نیــز تشــکیل ســندیکاهای کارگــران، تلاشــی بــود بــرای کــم کــردن تاثیــر و 
نفــوذ گروه‌هــای چپ‌گــرا در کارخانــه. بــا گســترش مالکیــت واحدهــای صنعتــی 
)اصــل ســیزده انقــاب ســفید(، چهــل و نـُـه درصــد ســهام بخــش خصوصــی بــه 
ــر می‌توانســت پانصــد  کارگــران و مــردم واگــذار می‌شــد و هــر کارگــری حداکث
ــت،  ــری حکوم ــت‌های کارگ ــات و سیاس ــن اقدام ــد. ای ــداری کن ــهم را خری س
ــری  ــت در سیاســت‌های کارگ ــل سیاســی انجــام می‌شــد، دول ــه دلای ــر ب بیش‌ت
و دهقانــی موفــق شــده بــود دهقانــان و کارگــران را بــا تصویــب لوایــح اصلاحــات 
ارضــی و انقــاب ســفید، از دســترس تبلیغــات گــروه و نیروهــای چپ‌گــرا خــارج 
کنــد و حــالا نوبــت بــه کارگــران صنعتــی رســیده بــود کــه بتواند فضــا و جَــوی را 
کــه توســط گروه‌هــای سیاســی مخالــف، علیــه حکومــت شــده بــود بــا تصویــب 

ایــن قوانیــن از بیــن ببــرد و مــردم را هــم‌راه خــود کنــد.
ایــن  تمامــی  از  قبــل  امــا  کاشــان،  بافندگــی  و  ریســندگی  کارخانــه‌ی 
ــاس‌اش را  ــه کارش اصــل و اس ــروع ب ــای ش ــان روزه سیاســت‌گذاری‌ها، در هم
بــر مردمــی و ســهامی بــودن گذاشــته بــود. به‌طوری‌کــه در آخــر شــهریور 1315، 
کل ســهام شــرکت بــه ششــصد و ســی و هشــت ســهم می‌رســیده اســت. اکثــر 
ســهام‌داران کوچــک دارای ســه تــا پنــج ســهم بودنــد. ســهام کارخانــه هــم بــه 
صــورت ممتــاز، عــادی، عــادی 2 و عــادی 3 درجه‌بنــدی شــده بــود و بــه صــورت 
بی‌نــام و قابــل خریــد و فــروش بــوده اســت. البتــه پشــت برگــه‌ی ســهام، جدولــی 
بــرای نقــل و انتقــال و هم‌چنیــن پیــش از وارد شــدن ســهام کارخانــه بــه بــورس 
تهــران در بخــش اداری کارخانــه، دفتــری بــرای یادداشــت ایــن نقــل و انتقــالات 

در نظــر گرفتــه شــده بــود.
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ــه‌ی 1340،  ــی در ده ــای نفت ــد درآمده ــای 1332 و رش ــس از کودت ــه پ اگرچ
ســبب افزایــش درآمــد بازاریــان و دیگــر صنــوف شــده بــود، امــا بــازار در تمــام 
ــود و وجــود مغازه‌هــای تجــاری دیگــری  ــده ب ــه باقــی مان شــهرها توســعه نیافت
ــازار و خریــد و فــروش محصــولات جدیدتــر در ایــن مغازه‌هــا، ســبب  در کنــار ب
رکــود کســب و کار بازاریــان شــده بــود. ایــن کســادی در بــازار صاحبــان صنایــع 
جدیــد را کــه سیســتم توزیع‌شــان هم‌چنــان ســنتی و براســاس خریــد و فــروش 
در بــازار بــود، دچــار مشــکلاتی کــرده بــود. در ایــن ســال‌ها، کارخانــه‌ای 
هم‌چــون کفــش ملــی، خیلــی زود بــه ایــن محدودیت‌هــا پــی می‌بــرد و 
ــه  ــورد توج ــع را م ــتم توزی ــاد سیس ــاله‌ی ایج ــد، مس ــترش تولی ــا گس ــراه ب هم
ــی،  ــش مل ــه‌ی کف ــر کارخان ــی، مدی ــی ایروان ــم متق ــد. محمدرحی ــرار می‌ده ق
ــی در  ــه‌اش، قدم ــولات کارخان ــوص محص ــگاه‌های مخص ــیس فروش ــا تاس ب
جهــت اصــاح وضــع موجــود و سیســتم توزیــع محصــولات کارخانــه برمــی‌دارد. 
ــه در  ــه ک ــا آن‌چ ــاوت ب ــا متف ــهری، ام ــای ش ــط محله‌ه ــگاه‌هایی در وس فروش
بــازار موجــود بــوده اســت. ایــن فروشــگاه‌ها فضــای مدرنــی را در خیابان‌هــا بــه 
وجــود می‌آورنــد. فضــای مــدرن خریــد در دلِ فضــای ســنتی شــهری کــه شــبیه 
ــه‌ها و  ــا در قفس ــتین‌بار، کفش‌ه ــرای نخس ــت. ب ــوده اس ــازار ب ــته‌های ب ــه راس ب
ــی موجــب گســترش  ــرد. رشــد فروشــگاه‌های کفــش مل ــرار می‌گی ویترین‌هــا ق
پاســاژگردی تــا خریــد ویترینــی می‌شــود. چیدمــان فروشــگاه بــه نحــوی بــوده 
کــه خریــدار خــود می‌توانســت بــه طــرف قفســه و کفــش موردعلاقــه‌اش بــرود، 
ــا  ــن امــر باعــث می‌شــد ت ــد. ای ــا کن ــردارد، امتحــان و پ ــی ب ــه راحت کفــش را ب
ــگاه‌های  ــای فروش ــد. ویترین‌ه ــته باش ــری داش ــاس آزادی بیش‌ت ــدار احس خری
کفــش ملــی چهــره‌ی شــهر را دگرگــون می‌کردنــد و عابــران را بــه طــرف خــود 
می‌کشــانده اســت و لــذت خریــد ویترینــی را بــرای خریــداران بــه همــراه داشــته 
ــاش  ــز ت ــه‌ی ریســندگی و بافندگــی کاشــان نی ــن ســال‌ها کارخان اســت. در ای
ــد و  ــاح کن ــود را اص ــع خ ــتم توزی ــر، سیس ــع دیگ ــون صنای ــا هم‌چ ــد ت می‌کن
روش ســنتی را کنــار بگــذارد. در همیــن راه، تفضلــی، مدیــر فــروش کارخانــه را 
ــاه و  ــد. پنج ــف می‌کن ــهرهای مختل ــی در ش ــاح نمایندگ ــری افتت ــئول پیگی مس
ــکان و  ــوند. انتخــاب م ــی انتخــاب می‌ش ــرای تاســیس نمایندگ ــتان ب دو شهرس
ــان،  ــرد. هم‌زم ــرار می‌گی ــران ق ــی مدی ــورد بررس ــا م ــوه‌ی کار نمایندگی‌ه نح
ــد.  ــران می‌رس ــن مدی ــه ذه ــه‌روز ب ــد و ب ــه‌های جدی ــا و نقش ــه‌ی طرح‌ه اندیش
ــد،  ــافرت می‌کنن ــور مس ــارج از کش ــه خ ــه ب ــه ک ــران کارخان ــدام از مدی ــر ک ه
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مامــور آوردن مجــات جدیــد ریســندگی اروپایــی می‌شــوند و از میــان مجــات 
ــه  ــد ک ــود. هرچن ــاب می‌ش ــد انتخ ــرای تولی ــد ب ــای جدی ــا، طرح‌ه و کتاب‌ه
ــدازی نمایندگــی در شهرســتان‌ها موفقیت‌آمیــز نمی‌شــود و هیــچ‌گاه شــکل  راه‌ان
اجرایــی بــه خــود نمی‌گیــرد، امــا طرح‌هــا و مدل‌هــا بــه همــراه کیفیــت بــالای 
ــتم  ــه سیس ــد. اگرچ ــظ می‌کن ــه را حف ــتریان کارخان ــه، مش ــولات کارخان محص
ــروش  ــتم ف ــازار و سیس ــش ب ــان نق ــا هم‌چن ــد ام ــاح نش ــه اص ــع کارخان توزی

ســنتی موثــر بــوده اســت.
ــتاب  ــا ش ــاه ب ــه‌ی پنج ــه ده ــی ب ــال‌های منته ــی س ــرمایه در ط ــول س تح
بیش‌تــری ادامــه داشــت. شــرکت ریســندگی تــا ســال 1349 از مجمــوع ذخایــر 
ــل، توانســت ســرمایه‌گذاری مجــددی داشــته باشــد.  اندوخته‌هــای ســال‌های قب
ــک  ــه ازای هــر ســهم، ی ــره‌ی خــود ب ــاه 1350 شــرکت از محــل ذخی در دی م
ــن در ســال ‌1353  ــه ســهام‌داران اختصــاص می‌دهــد و هم‌چنی ــگان ب ســهم رای
کارخانــه‌ی آریــا را در زمینــی بــه مســاحت هفتــاد هــزار متــر مربــع و زیربنایــی 
ــد.  ــدازی می‌کن ــزار دوک راه‌ان ــت ه ــا بیس ــع و ب ــر مرب ــزار مت ــی‌ ه ــش از س بی
ــا را  تفضلــی چهــل ســال پــس از تاســیس شــرکت اولیــه، شــرکت نســاجی آری
بــه صــورت ســهامی خــاص تاســیس کــرد. ایــن کارخانــه زیرمجموعــه‌ی شــرکت 

ریســندگی و کلِ ســهامش متعلــق بــه آن شــرکت بــود.
در ایــن ســال‌ها بــا بهبــود وضــع اقتصــادی و رشــد کالای مصرفــی، آگهی‌هــای 
تجارتــی جزئــی از زندگــی روزانــه‌ی مــردم می‌شــود. ایــن آگهی‌هــا محصــولات 
کارخانه‌هــا را بــه مصرف‌کننــدگان معرفــی می‌کردنــد. در آغــاز آگهی‌هــا 
ــا  ــو رســید ت ــه رادی ــت ب ــد نوب ــا بع ــات منتشــر می‌شــدند. ام ــر در مطبوع بیش‌ت
مــردم را در ســاعات مختلــف ســرگرم و در عیــن حــال ترغیــب بــه مصــرف کننــد. 
ــد.  ــزه گذاشــته بودن ــدگان جای ــرای مصرف‌کنن در آن دوره بســیاری از آگهی‌هــا ب
ــم  ــم ک ــود. ک ــا شــده ب ــر محصــولات کارخانه‌ه ــروش بیش‌ت ــن کار ســبب ف ای
ــی  ــابه‌ها آگه ــوینده و نوش ــودر ش ــی، پ ــن نبات ــون روغ ــز هم‌چ ــع نی ــایر صنای س
ــرای  ــادی ب ــع زی ــد. صنای ــراه کردن ــوع هم ــای متن ــا جایزه‌ه ــان را ب تولیداتش
ــد. کارخانجــات کفــش ملــی،  ــه ایــن آگهی‌هــا روی آوردن افزایــش فروششــان ب
ــل و از  ــر و مخم ــرکت حری ــان ش ــا در کاش ــو و حت ــان، مین ــس خروس‌نش آدام
ســال‌های پــس از انقــاب، تولیــدی پوشــاک قهــرود در ایــن تبلیغــات، چــه بــه 
ــال  ــداری فع ــنیداری و دی ــای ش ــه در حوزه‌ه ــات و چ ــاپ در مج ــورت چ ص
ــی  ــتم قبل ــه سیس ــان ب ــی هم‌چن ــندگی و بافندگ ــه‌ی ریس ــا کارخان ــد؛ ام بودن
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ــد  ــای جدی ــا طرح‌ه ــولات ب ــد محص ــر تولی ــدش ب ــی‌داد. و تاکی ــه م ــود ادام خ
ــد طــرح دل‌خــواه  ــود کــه بتوان ــی انجــام داده ب ــه اقدامات ــود. کارخان ــر ب و به‌روزت
مشــتریان را تولیــد کنــد کــه ایــن امــر بــا اســتقبال زیــادی همــراه شــده بــود و 
فــروش محصولاتــش بــه هیــچ مشــکلی برنمی‌خــورد و پارچه‌هایــش از برَِندهــای 
خوش‌نــام بــازار بــوده، فــروش خوبــی هــم داشــته اســت. ایــن سیســتم فــروش 
کــه بــا رونــق خوبــی همــراه بــوده، انــگار مدیــران را بــه ســمت ســرمایه‌گذاری 
در تبلیغــات مجــاب نمی‌کنــد و شــرکت در ایــن کار اقدامــی نمی‌کنــد. ایــن رشــد 
اقتصــادی و افزایــش ســود، برخــی از کارکنــان را بــه فکــر تاســیس کارگاه‌هایــی 
بــرای تولیــد و بــه نفــع خودشــان می‌انــدازد. در شــهر کاشــان، بــه دســت آوردن 
تجربــه طــی ســالیان و تخصــص پیــدا کــردن در حــوزه‌ی صنعــت - بــه ویــژه 
صنعــت نســاجی- بســیاری از کارگــران، کارمنــدان، مدیــران و ... را بــه ایــن فکــر 
می‌انــدازد کــه از کارخانــه بیــرون بیاینــد و بــرای خودشــان کارگاه یــا کارخانــه‌ای 
تاســیس کننــد. ایــن اتفاقــات قبــل و بعــد از انقــاب توســط کارکنــان رقــم خــورد 

ــد. ــادی را تاســیس کردن ــه، کارخانه‌هــای زی ــان کارخان و کارکن
ــا وقــوع انقــاب. انقــاب همــه چیــز را دگرگــون  ایــن شــرایط ادامــه داشــت ت
ــالا و پاییــن شــد. فضــای ضــد ســرمایه‌داری  ــد. سیاســت‌ها و ارزش‌هــا ب می‌کن
ــز از ایــن  ــه‌ی ریســندگی و بافندگــی کاشــان نی ــع حاکــم شــد. کارخان ــر صنای ب
تغییــرات و حواشــی آن دور نبــود و فضــای ضــد ســرمایه‌داری و انقلابــی بــر آن 
ــرایط را  ــوال و ش ــن اوضــاع، اح ــه ای ــی چگون ــای تفضل ــه آق ــود. این‌ک ــم ب حاک
پشــت ســر گذاشــته اســت، نیــز جــای ســوال اســت. بــه گونــه‌ای کــه کارخانــه 
ــا 1359 تولیــدش متوقــف نشــد و  ــا وجــود ایــن شــرایط در ســال‌های 1357 ت ب
بــا این‌کــه سیســتم توزیــع‌اش بــرای مدتــی تغییــر کــرد و در ایــن ســال‌ها تنهــا 
می‌توانســت محصولاتــش را بــه تعاونی‌هایــی کــه بــه شــرکت معرفــی می‌شــد 
بفروشــد امــا در کل، سیســتم فــروش و ســوددهی‌اش در آن ســال‌های بحرانــی 
ــه‌ی 1360،  ــل ده ــال‌های اوائ ــه، در س ــه طوری‌ک ــت. ب ــوده اس ــد ب ــه رش رو ب
مدیریــت کارخانــه باشــگاه ورزشــی کارگــران ریســندگی و بافندگــی کاشــان را بــه 
ــال‌ها  ــن س ــد. در همی ــران و خانواده‌هایشــان تاســیس می‌کن ــاه کارگ منظــور رف
کارخانــه بــه اکثــر کارکنانــش وام‌هایــی تــا ســقف یک‌صــد و پنجــاه هــزار تومــان 
بــرای خریــد و یــا ســاخت خانــه می‌پــردازد. در تمــام ایــن ســال‌ها بــه ســرمایه‌ی 
ــه در  ــرمایه‌ی کارخان ــه س ــه‌ای ک ــه گون ــت، ب ــده اس ــزوده می‌ش ــرکت اف ش

ــد. ــال می‌رس ــارد ری ــه شــش میلی ــه‌ی 1360 ب ــال‌های اواســط ده س
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»هــر ایرانــی یــک پیــکان« شــعاری اســت کــه بــرادران خیامــی بــرای 
کارخانه‌اشــان، ایــران ناســیونال، برگزیده‌انــد. شــعاری کــه مصرف‌کننــده را 
ــی  ــرادران خیام ــی، ب ــیما تفضل ــل از س ــه نق ــد و ب ــرف می‌کن ــه مص ــب ب ترغی
ــه کاشــان  ــی ب ــه صــورت اهدای ــی ب ــای تفضل ــرای آق ــکان ب یــک خــودروی پی
ارســال می‌کننــد تــا بــرای رفــت و آمــد از ایــن ماشــین اســتفاده کنــد. البتــه آقــای 
ــن در  ــد، ای ــس از پرداخــت بهــای ماشــین، از خــودرو اســتفاده می‌کن ــی پ تفضل
حالــی اســت کــه تفضلــی شــعار صحــت در عمــل و درســتکاری را بــرای کارکنان 
کارخانه‌هــای ریســندگی و بافندگــی کاشــان ســرلوحه‌ی کارش قــرار می‌دهــد و 
بــه درســتکاری تاکیــد می‌کنــد. البتــه کــه رســیدن بــه ســوددهی اولیــن هــدف 
هــر بنــگاه اقتصــادی اســت. تبدیــل شــدن یــک واحــد ریســندگی کوچــک بــه 
چندیــن کارخانــه‌ی بــه‌روز و جدیــد بــا چندیــن هــزار کارگــر نشــان‌دهنده‌ی ایــن 
اســت کــه کارخانه‌هــای ریســندگی و بافندگــی در رســیدن بــه ســوددهی مطلــوب 
موفــق بــوده اســت ولــی نــگاه انســانی‌تری نســبت بــه ســایر واحدهــای صنعتــی 

بــه کارکنانــش داشــته اســت.
در بررســی رونــد رشــد و توســعه‌ی کارخانه‌هــای ریســندگی و بافندگــی، عــاوه 
ــت‌های  ــن و سیاس ــت قوانی ــتغال‌زایی، می‌بایس ــه اش ــش ب ــت مدیران ــر خواس ب
ــه  ــی گرفت ــی و گمرک ــای مالیات ــم، از معافیت‌ه ــر بگیری ــز در نظ ــی را نی حکومت
ــد داخــل و  ــی تولی ــا برگــزاری نمایشــگاه‌هایی از کالاهــا و فرآورده‌هــای صنعت ت
بازدیــد وزیــران از نمایشــگاه و گفت‌وگــو بــا صاحبــان غرفــه و حــل مشکلاتشــان 
تــا توزیــع فعالیــت اقتصــادی در ســطح کشــور و ســوق دادن جمعیــت فعــال بــه 
مناطــق مختلــف از اقداماتــی بــود کــه حکومــت وقــت بــرای پیشــرفت صنایــع در 
نظــر گرفتــه بــود. تحــول دیگــری کــه در ایــن دوران صــورت گرفتــه، همــکاری 
بانک‌هــا و صنایــع بــوده اســت. از آن‌جــا کــه یکــی از مشــکلات بنــگاه اقتصــادی 
صنایــع، کمبــود نقدینگــی و عــدم تامیــن منابــع مالــی مــورد نیــاز بــرای تولیــد 
ــه حســاب می‌آمــد،  ــه عنــوان نیــروی اصطکاکــی صنایــع ب ــوده ایــن عامــل ب ب
دولــت نقــش مهمــی در حــل ایــن مشــکل بــازی کــرد. تامیــن و اختصــاص اعتبار 

بــرای کارخانه‌هــای داخلــی بــا تولیــد انبــوه را بــه اجــرا درآورد.
ــی  ــران مل ــات ای ــع و کارخانج ــیاری از صنای ــاب، بس ــس از انق ــال‌های پ در س
شــد. ســازمان صنایــع ملــی ایــران در جهــت اجــرای قانــون حفاظــت و توســعه‌ی 
ــای  ــط نهاده ــران توس ــر ای ــه در سرتاس ــاه کارخان ــش از پنج ــران، بی ــع ای صنای
ــد  ــل و راون ــر و مخم ــای حری ــان کارخانه‌ه ــدند. در کاش ــادره ش ــی مص دولت
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مشــمول ایــن قانــون شــدند و مالکیــت آن از اختیــار مالــکان حقیقــی‌اش خــارج 
شــد و در اختیــار برخــی از ارگان‌هــای دولتــی قــرار گرفــت. کارخانــه‌ی ریســندگی 
و بافندگــی کاشــان علی‌رغــم تلاش‌هــا و فشــارهای افــراد و ارگان‌هــای دولتــی 
ــود  ــه کار خ ــان ب ــت هم‌چن ــد و توانس ــون نش ــن قان ــمول ای ــی مش ــر دولت و غی

ادامــه دهــد. 
کارخانــه پــس از فــوت آقــای تفضلــی، چنــد ســال بــه صــورت نســبتن کارا اداره 
ــه از جهــت ســرمایه‌ی انســانی،  ‌می‌شــود. ظرفیت‌هــای انباشــته شــده در کارخان
ــتی‌های  ــی کاس ــود برخ ــا وج ــرکت، ب ــای ش ــبب بق ــین‌آلات س ــی و ماش مال

مدیریتــی بــود.
ــی  ــد نزول ــه رون ــوددهی کارخان ــد و س ــد تولی ــا 1375 رون ــال‌های 1371 ت از س
ــران  ــی از مدی ــد و برخ ــی می‌ش ــه خال ــواد اولی ــم از م ــم ک ــا ک ــت و انباره داش
ــود. در  ــا ‌می‌ش ــدن انباره ــر ش ــب خالی‌ت ــه موج ــد ک ــاز کردن ــی را آغ خام‌فروش
ــه نیــز گســترده‌تر و موثرتــر ‌می‌شــود.  ایــن ســال‌ها فعالیــت انجمن‌هــای کارخان
ــی  ــندگی و بافندگ ــران ریس ــامی کارگ ــه‌ی اس ــزب‌الله و جامع ــای ح انجمن‌ه
ــای  ــا حضــور آق ــا ب ــود ام ــده ب ــاب تشــکیل ش ــس از انق ــرور پ ــه م ــان ب کاش
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تفضلــی فعالیــت عمــده‌ای نداشــتند و کارهــای اجرایی‌اشــان در کنــار کارِ کارخانــه 
بــود، امــا پــس از درگذشــت آقــای تفضلــی اوضــاع و احــوال ایــن انجمن‌هــا بــه 
ــا زده  ــوار اتاق‌ه ــه دی ــد. عکــس‌ شــخصیت‌های سیاســی ب ــه‌ی دیگــری ش گون
ــی در  ــازی سیاس ــط و خط‌ب ــرد. خ ــر ک ــان تغیی ــوی فعالیت‌ش ــگ و ب ــد و رن ش
کنــار فشــار و نفــوذ بــر اعضــای هیــات مدیــره و مدیــران ارشــد و میانــی ســبب 
ــل  ــران عام ــدن مدی ــا نیام ــدن و ی ــر روی کار آم ــد ب ــا بتوانن ــا انجمن‌ه ــد ت ش
ــان  ــی خودش ــا مهره‌چین ــن انجمن‌ه ــدام از ای ــند و هرک ــذار باش ــه تاثیرگ کارخان
را در رده‌هــای بــالا و در نتیجــه تصمیماتــی کــه بــرای کارخانــه گرفتــه می‌شــد 

داشــته باشــند. 
از نیمــه‌ی مــرداد 1382، کارخانــه‌ی ریســندگی شــماره‌ی دو بــه علــت نداشــتن 
الیــاف تعطیــل شــد و در همیــن ســال، بــه دلیــل بحران‌هــای اقتصــادی کارخانــه، 
ــه  ــده ب ــق مزای ــک را از طری ــماره‌ی ی ــه‌ی ش ــای کارخان ــت زمین‌ه ــران وق مدی
ــه را حــل  ــی کارخان ــه، مشــکل مال فــروش رســاندند. فــروش زمین‌هــای کارخان
ــان  ــه‌ی حقوق‌ش ــن ماه ــدن چندی ــت نش ــل پرداخ ــه دلی ــران ب ــرد و کارگ نک
اعتصــاب کردنــد و ایــن اعتراضــات چندیــن ســال طــول کشــید. زیــان شــرکت در 
ســال‌‎های 1372 تــا 1392 بــه بیــش از دویســت میلیــارد تومــان رســید. در ســال 
1392 بخشــی از کارخانــه بــه صــورت پیمانــکاری بــه یــک شــرکت خصوصــی 
برون‌ســپاری می‌شــود. تاکنــون فعالیــت کارخانــه تنهــا بــه کارخانــه‌ی شــماره‌ی 
ــندگی،  ــه‌ی »ریس ــه کارخان ــرکت ب ــام ش ــت و ن ــده اس ــدود ش ــا( مح ــه )آری س
بافندگــی و نســاجی کاشــان« تغییــر یافتــه اســت. در ایــن ســال‌ها نیــز، هم‌چنــان 

ــار مدیریــت جدیــد فعالیــت می‌کنــد.  بخــش خصوصــی در کن

پی نوشت: 
1-زندگی و کارنامه‌ی حسن تفضلی، فریدون شیرین‌کام، گام نو 

2-زندگی و کارنامه‌ی محمدرحیم متقی ایروانی، فریدون شیرین‌کام، گام نو 
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خانم سیما تفضلی، متولد 
1336 و آخرین فرزند 
آقای حسن تفضلی است. 
ایشان در سال 1385 
عضو هیات مدیره‌ی 
شرکت ریسندگی و 
بافندگی  بوده و به 
انتخاب این هیات، مدت 
کوتاهی، مدیرعاملی آن 
مجموعه را پذیرفته‌اند. 
این مصاحبه، روایتی 
است از بازخوانی 
شخصیت آقای تفضلی تا 
چند و چونی از وضعیت 
کارخانه در دهه‌ی هشتاد. 

بهروز هاشمی

به نام پدر

بــه نظــر شــما آقــای تفضلــی آموختــه‌ی کدام 
ــدام  ــا ک ــت؟ ی ــود اس ــینیان خ ــک از پیش ی

ــر داشــته اســت؟ ــر ایشــان تاثی حلقــه‌ ب
بــه نظــرم هیچ‌کــدام. آقــای تفضلــی یــک 
ــه قــول آقــای نجفــی،  ــود. ب فــردِ خودســاخته ب
یــک فــرد خودســاخته‌ی خــدا ســاخته. عواملــی 
کــه باعــث ســاختن شــخصیت می‌شــود متعــدد 
ــان  ــد و در جری ــن فراین ــان ای ــت و در جری اس
تغییــرات  چالش‌هــا،  بــه  انســان  زندگــی، 
ــه  ــورد ک ــداز برمی‌خ ــی خانه‌بران ــف و گاه مختل
بــاز باعــث تغییــر و تحــول در شــخص می‌شــود. 
ــد کــه در  ــه افــرادی بودن آقــای تفضلــی از جمل
ــان  ــکلات، انس ــولات و مش ــه و تح ــن پروس ای
ــواده و  کامل‌تــری شــدند. بدون‌شــک بســتر خان
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اجتمــاع در ایــن رونــد تاثیــر به‌ســزایی دارنــد. ایشــان در خانــواده‌ای بــه دنیــا آمدند 
کــه از نظــر مالــی متمکــن بودنــد و از نظــر اجتماعــی، موقعیــت خوبــی داشــتند و 
ــام  ــه ن ــد. ایشــان جــده‌ای داشــتند ب ــردم کارگشــایی می‌کردن ــرای م همیشــه ب
»فاطمــه بیِگُــم« کــه بســیار مقتــدر و بانفــوذ بــود. پــدرم یک‌بــار نقــل می‌کردنــد 
ــای  ــود، دو آق ــا ب ــکونت م ــه‌ی س ــه مســجد محل ــان ک ــه در مســجد درب‌ی ک
پیش‌نمــاز، هــردو طالــب اقامــه‌ی نمــاز جماعــت بودنــد و بــا هــم در ایــن مــورد 
ــرود،  ــار ب ــه نفــع دیگــری کن ــد کــه ب مشــکل داشــته و هیچ‌کــدام حاضــر نبودن
ــه  ــد ک ــی می‌گوی ــه یک ــم ب ــه بیگ ــم فاطم ــد و خان ــه می‌کنن ــم، مراجع ــه خان ب
صبــح و شــام نمــاز بخوانــد و دیگــری هــم نمــاز ظهــر و عصــر را بخوانــد. هــر دو 
ــم را از روی چــادر می‌بوســند و مشــکل حــل می‌شــود.  ــد و دســت خان می‌پذیرن
ــی  ــوده اســت، حت ــذاری نب ــه‌ی تاثیرگ از نظــر اجتماعــی، کاشــان آن دوره، جامع
ــه  ــیس مدرس ــه تاس ــدام ب ــگ اق ــا اداره‌ی فرهن ــته و بعده ــم نداش ــه ه مدرس
ــت،  ــوده اس ــه ب ــب خان ــنتی و مکت ــورت س ــه ص ــوزش ب ــن آم ــد. بنابرای می‌کن
ــاکله‌ی شــخصیتی  ــا دارای ژن و ش ــدام م ــر ک ــه ه ــن اســت ک ــن ای ــور م منظ
ــه  ــی ب ــه خودمــان. آقــای تفضل ــا اســتعدادها و توانایــی مخصــوص ب هســتیم، ب
بهتریــن وجــه از ایــن اســتعداد و توانایــی ذاتــی اســتفاده کردنــد و در همــه‌ی عمــر 
در جهــت رشــد و تعالــی روحــی و فکــری کوشــا بودنــد. بــه قــول خانــم مارگِــرِت 
تاچِــر؛ تعــداد افــرادی کــه خیلی‌هــا را نجــات می‌دهنــد کــم اســت، شــاید آقــای 

ــد.  تفضلــی هــم از ایــن افــراد بودن

ــف  ــن تعری ــد، ای ــنتی می‌دانن ــر س ــک مدی ــی را ی ــای تفضل ــا آق بعضی‌ه
ــه ؟   ــا ن ــت ی ــما  هس ــگاه ش ــودن در ن ــنتی ب س

ــب.  ــم عی ــاز دارد ه ــم امتی ــنتی ه ــر س ــرد . ه ــف ک ــنت را تعری ــد س ــدا بای ابت
پای‌بنــدی بــه اصــول نســل‌های قبــل گاهــی کارگشــا و گاهــی مضیقــه اســت. 
اصــول ســنتی در طــول زمــان گاهــی کارایــی خــود را از دســت داده و بایــد تغییــر 
کنــد. در خصــوص آقــای تفضلــی، مــن ایشــان را فــردی ســنتی نمی‌دانــم زیــرا 
در بســیاری از مــوارد پیش‌تــر از زمــان خــود می‌اندیشــیدند ولــی بســیار پای‌بنــد 

بــه اصــول اخلاقــی و انســانی بودنــد.

آقای تفضلی را بیش‌تر با کدام خصوصیت معرفی می‌کنید ؟
آقــای تفضلــی ماننــد هــر فــرد دیگــری دارای ابعــاد شــخصیتی متعــدد بودنــد ولی 
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شــاید اولیــن خصوصیتــی کــه ایشــان بــا آن صفــت یــا مهــارت تعریــف می‌شــود، 
توانایــی مدیریتی‌اشــان باشــد. یــک مدیــر بایــد بتوانــد تجزیــه و تحلیــل درســتی 
ــور  ــد و همین‌ط ــته باش ــده را داش ــی آین ــن پیش‌بین ــال و هم‌چنی ــته، ح از گذش
انعطــاف لازم بــرای عبــور از بحران‌هــا را. کارخانــه از زمــان تاســیس اتفاق‌هــای 
ــای  ــی دوم، اشــغال کشــور در شــهریور 1320، کودت مهمــی چــون؛ جنــگ جهان
ــه  ــاس، هیچ‌کــدام ب 1332 و انقــاب اســامی را  پشــت ســر گذاشــت و در مقی
ــا  ــود. ب ــر و تحــول کل نظــام اداره‌ی مملکــت نب ــدازه‌ی انقــاب موجــب تغیی ان
ــه  ــان ب ــد هم‌چن ــی لحظــه‌ای تردی ــدون مکــث و حت ــی ب ــای تفضل این‌حــال آق
پیشــرفت و کارایــی شــرکت فکــر می‌کردنــد. کارخانــه‌ی ریســندگی و بافندگــی 
کاشــان جــزو معــدود شــرکت‌هایی بــود کــه  در ایــن دوران ســودده بــود. به‌طــور 
کلــی مــا بــه عنــوان انســان هــم دارای نقــاط ضعــف و هــم قــوت هســتیم، آقــای 
ــه را  ــرد و اندیش ــان خ ــی ایش ــتند ول ــده نیس ــن قاع ــتثنا از ای ــم مس ــی ه تفضل
چــراغ راه قــرار دادنــد و در طــول زندگــی ســعی کردنــد کــه نقــاط ضعف‌اشــان را 

ــد . ــر کنن ــاط قوت‌اشــان را قوی‌ت ــد و نق ــز کنن ــناخته و از آن پرهی ش

ــه  ــی، ب ــندگی و بافندگ ــای ریس ــکل‌گیری کارخانه‌ه ــد ش ــی رون در بررس
ــی  ــزه‌ی کارآفرین ــود، انگی ــب س ــش از کس ــی بی ــای تفضل ــد آق ــر می‌رس نظ
داشــته‌اند. شــما بــه عنــوان یــک شــخصیت مســتقل، خللــی در رســیدن بــه 

ــد؟  ــی نمی‌بینی ــای تفضل ــای آق ــداف و انگیزه‌ه اه
ــارور  ــا و ب ــاد پوی ــک اقتص ــی در ی ــاح کارآفرین ــا اصط ــظ ی ــن لف ــر م ــه نظ ب
بی‌معناســت. اولیــن هــدف هــر بنــگاه اقتصــادی ســوددهی اســت و در صــورت 
ــه فناســت. در ایــن مــورد  عــدم پیــش‌روی لازم هــر ســرمایه‌گذاری، محکــوم ب
بــه نقــل از خــود آقــای تفضلــی، هــدف از ایــن ســرمایه‌گذاری بــالا بــردن تــوان 
صنعتــی کشــور و اشــتغال‌زایی کلان در ســطح شــهر کاشــان بــوده اســت. البتــه 
بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف برمی‌گردیــم بــر ســر موضــوع اول و آن ســوددهی 
ایــن ســرمایه‌گذاری بــوده اســت و گرنــه کل ماجــرا قابــل اجــرا نبــود. مســاله‌ی 
ــود کــه  ــق افزایــش ســرمایه از ســود ســهام ب ــه از طری دیگــر گســترش کارخان
تمــام ســهام‌داران از آن بهــره بردنــد. بعــد از انقــاب کــه کشــور دچــار مضیقــه‌ی 
ــدا  ــد کــه راهــی پی ــت‌الله بهشــتی رفتن ــات آی ــه ملاق ــی ب ــای تفضل ــود، آق ارز ب
کننــد بــرای گرفتــن ارز و واردات مــواد اولیــه. آیــت‌الله بهشــتی پــس از شــنیدن 
توضیحــات ایشــان راجــع بــه کارخانــه گفتــه بودنــد مــن همــه جــور همــکاری و 
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همیــاری بــرای ایــن کارخانــه انجــام می‌دهــم و هــر کســی دیگــر جــای شــما 
ــح  ــا توضی ــود. ب ــودش درآورده ب ــت خ ــه مالکی ــه را ب ــه‌ی کارخان ــود الان هم ب
ــن  ــی متمک ــر مال ــه از نظ ــده‌ای ک ــق ع ــرمایه از طری ــش س ــر افزای ــه اگ این‌ک
ــای  ــه آق ــی از روشــی ک ــت ول ــالا می‌رف ــا ب ــد، ســهم آن‌ه ــد انجــام می‌ش بودن
تفضلــی در پیــش گرفتــه بودنــد، کســی کــه حتــی یــک ســهم هــم داشــت از این 

ــد.  ــد می‌گردی ــرمایه بهره‌من ــش س افزای

ــه ســال‌ها ســابقه‌ی  ــد ک ــر ســرکار آمدن ــی ب ــی مدیران ــای تفضل پــس از آق
همــکاری بــا ایشــان را داشــتند، امــا نتوانســتند مجموعــه را آن‌طــور کــه بایــد 
پیــش ببرنــد، مهارت‌هــای مدیریتــی آقــای تفضلــی شــامل آمــوزش مدیــران  

ــود؟   ــکاران  نمی‌ش و هم
آقــای تفضلــی معتقــد بودنــد کــه هــر کــدام از مــا نســبت بــه خودمــان مســئولیم 
ــوده و  ــان‌ده ب ــه زی ــا را ک ــی از کارگاه‌ه ــه یک ــا این‌ک ــم. کم ــئولیت داری و مس
می‌خواســتند تعطیــل کننــد، پــدرم مخالفــت می‌کننــد و می‌گوینــد » ایــن کارگاه 
کلــی کارگــر دارد، اگــر مــا ایــن کارگاه را ببندیــم، کارگرهایــش بیــکار می‌شــوند 
در صورتــی کــه ســوددهی بقیــه‌ی کالاهــا جبــران ضــرر ایــن کارگاه را می‌کنــد.« 
یعنــی یــک مدیــر نبایــد تنهــا یــک عامــل را در نظــر بگیــرد و بایــد کل عوامــل 
مــد نظــرش باشــد و بــه فکــر ســود کلــی آن مجموعــه باشــد. مــا مســئول کار 
ــی  ــر تصمیم ــالا ه ــان، ح ــئول کار خوش ــم مس ــا ه ــتیم، بعدی‌ه ــان هس خودم
می‌خواهنــد بگیرنــد. ایشــان مســئول کارهــای مدیــران بعــدی نبــود. مهــم ایــن 
اســت کــه تــا زمانــی کــه وظیفــه‌ای بــر روی دوش مــا اســت ایــن وظیفــه را بــه 

نحــو احســن انجــام دهیــم. 

ــا  ــده‌ی کارخانه‌ه ــه آین ــی‌آورد ک ــود م ــه وج ــت را ب ــن ذهنی ــما ای ــخ ش پاس
ــی  ــی اهمیت ــای تفضل ــرای آق ــت. ب ــوده اس ــم نب ــی مه ــای تفضل ــرای آق ب

ــد؟  ــی بیفت ــه اتفاقات ــه چ ــرای کارخان ــده ب ــه  در آین ــته ک نداش
ــت  ــان را درس ــد، کارش ــه کار می‌کردن ــه در کارخان ــرادی ک ــام اف ــه تم ــر ک اگ
ــام  ــی، تم ــران میان ــام مدی ــر تم ــد. اگ ــا می‌مان ــه ســرِ پ ــد، کارخان انجــام می‌دادن
سرپرســت‌های کارگاه‌هــا، همــان حــسِ وظیفه‌شناســی کــه را کــه در زمــان پــدرم 
ــا بــود. یــک چیزهایــی  داشــتند، همــان را انجــام می‌دادنــد کارخانــه الان ســر پ
مثــل طــرز فکــر را نمی‌شــود بــا هیــچ آمپولــی بــه کســی تزریــق کــرد. پــدرِ مــن 
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ــی آمــوزش غیرمســتقیم. همان‌طــور کــه آقــای  ــد ول ــه همــه آمــوزش می‌دادن ب
ســبکبار خودشــان گفته‌انــد، زمانــی کــه اســتخدام شــدند، هیــچ آگاهــی از شــرایط 
کاری‌اشــان نداشــتند. پــدرم، آقــای ســبکبار را بــه دفتــرش می‌بــرد و چگونگــی 
خریــد، فــروش و نوشــتن قراردادهــا را آمــوزش می‌دهــد. بــه همــه‌ی افــرادی کــه 
آن‌جــا بودنــد، آمــوزش دادنــد. حتــی شــخصی کــه از شــغلش در کارخانــه اطلاعی 
ــی  ــد و کارش را ارزیاب ــی می‌کن ــه او سرکش ــتش و ب ــرِ پس ــی‌رود س ــدارد را م ن
ــود  ــی آمــوزش غیرمســتقیم. اگــر ایــن آموزش‌هــا نب ــوده ول ــد. آمــوزش ب می‌کن

کــه کارخانــه نمی‌توانســت بــه مــدت پنجــاه ســال بــه ایــن خوبــی کار کنــد. 

ــن مشــکلی،  ــه وجــود آمــدن کوچک‌تری ــا ب ــی و ب ــای تفضل چــرا پــس از آق
ــن  ــد و ای ــری کنن ــد کناره‌گی ــح دادن ــی ترجی ــره‌ی اصل ــات مدی ــای هی اعض

ــد؟ ــم رخ می‌ده ــتی ه ــای دهدش ــل آق ــری مث ــرای مدی ــاق ب اتف
ــد. ســهام‌داران هــر  ــه، همــان ســهام‌داران بودن ــره‌ی کارخان اعضــای هیــات مدی
ــرای همیــن یــک مدیــر  ــد نباشــند و ب شــرکتی طبیعــی اســت کــه مدیریــت بل
انتخــاب می‌کننــد. مــن ســرمایه‌دار هســتم ولــی بــه مــن می‌گوینــد بیــا در یــک 
شــرکتی، در یــک کارخانــه‌ای شــراکت کــن. ممکــن اســت مــن در آن کارخانــه 



240

داستان

ســرمایه‌گذاری کنــم، امــا نــه مهارتــش را دارم و نــه ســوادش را، تنهــا می‌دانــم 
ــد  ــم خواه ــن کار نصیب ــی از ای ــل توجه ــود قاب ــم، س ــرمایه‌گذاری کن ــر س اگ
شــد. تمــام افــرادی هــم کــه آمدنــد و ســهام‌دار اصلــی کارخانــه بودنــد، مهــارت 
ــک  ــان در ی ــر کدام‌ش ــد و ه ــی بودن ــای موفق ــا تاجره ــتند. آن‌ه ــت نداش مدیری
خطــی از نظــر تجــاری کار می‌کردنــد و ســرمایه‌ایی داشــتند کــه آوردنــد در ایــن 
کارخانــه و اعتمــاد کردنــد بــه پــدر مــن و بــا سرمایه‌گذاری‌اشــان کمــک کردنــد 
تــا ایــن شــرکت تاســیس شــود. طبیعــی اســت کــه آنــان مهارت‌هــای مدیریتــی 
مرتبــط بــا ایــن رشــته از صنعــت را نداشــته باشــند. اگــر هــم می‌گوییــد اطلاعــی 
از شــرایط و فشــارها نداشــتند بایــد بگویــم کــه چــرا همــه اطــاع داشــتند از تمــام 
فشــارها، از تمــام مشــکلات. انقــاب کــه شــد آن‌هــا هــم مثــل پــدر مــن در ایــن 
جامعــه زندگــی می‌کردنــد و بــه طــور دقیــق می‌دانســتند کــه چــه می‌گــذرد امــا 
ــن  ــد ای ــه ایشــان می‌توان ــد و می‌دانســتند ک ــاد می‌کردن ــن اعتم ــدر م ــه پ ــاز ب ب
کشــتی را بــه جلــو ببــرد و در واقــع بــه جلــو هــم بردنــد. ایــن طبیعــی اســت کــه 
درک درســتی را از نحــوه‌ی مدیریــت نداشــته باشــند چــون آن‌هــا مدیــر نبودنــد. 
ــدرم، هیــچ کدام‌شــان نتوانســتند ایــن بحران‌هــا را مدیریــت  بنابرایــن پــس از پ

کننــد، نتوانســتند ایســتادگی کننــد. 
البتــه این‌جــا کارگــران هــم بســیار نقــش داشــتند، تمــام ایــن کــم‌کاری را نبایــد 
از مدیــران بدانیــم. کارگــران بــا شــرکت کــردن در مجامــع عمومــی و توهیــن بــه 
ــن  ــه ای ــوال شــرکت ب ــظ ام ــه حف ســهام‌داران، کــم‌کاری، دزدی و بی‌توجهــی ب
بحران‌هــا دامــن زدنــد. نــه تنهــا کارگــران، سرپرســت کارگاهــی کــه شــاهد دزدی 
و ســرقت کارگــر بــود به‌جــای دٌرســتکاری، یــا شــریک می‌شــدند و یــا ســکوت 
می‌کردنــد، حتــی مدیــران و سرپرســتان اداری هــم هیــچ علاقــه‌ای به درســت کار 
کــردن نداشــتند، مــن خــودم شــاهد همــه‌ی ایــن کارهــا و بی‌توجهی‌هــا بــودم.

امــا مهنــدس دهدشــتی، ســالیان ســال در ایــن کارخانــه در کنــار پــدرم کار کــرده 
ــی  ــود. ول ــود و انتخــاب ایشــان، انتخــاب درســتی ب ــی هــم ب ــر توانای ــود. مدی ب
ــایل  ــد، مس ــرکت نمان ــن ش ــتی در ای ــدس دهدش ــد مهن ــث ش ــه باع ــزی ک چی
ــا  ــن مســایل اســت. م ــر ای ــا درگی ــوز هــم جامعــه‌ی م فرهنگــی اســت کــه هن
ــرز  ــی ط ــت، یعن ــی اس ــکلات فرهنگ ــکلات‌امان، مش ــیاری از مش ــای بس زیربن
ــیم،  ــته باش ــدی نداش ــز پای‌بن ــه هیچ‌چی ــا ب ــی م ــردم. یعن ــک م ــک ت ــر ت فک
ــن  ــد و ای ــم. مهنــدس دهدشــتی کــه دارد درســت کار می‌کن درســت فکــر نکنی
ــدر  ــا آن‌ق ــی م ــد ول ــت کن ــه را مدیری ــد مجموع ــه  بتوان ــم دارد ک ــی را ه توانای
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عرصــه را بــه او تنــگ کنیــم کــه بگــذارد 
ــت،  ــوده اس ــا ب ــراد از م ــن ای ــرود. ای و ب
ــات  ــای هی ــام اعض ــا، تم ــورم از م منظ
مدیــره، تمــام کارمنــدان، تمــام کارگــران 
ــای  ــدان و اعض ــران، کارمن ــت. کارگ اس
پشــتیبانی  و  حمایــت  مدیــره  هیــات 
لازم را از مهنــدس دهدشــتی نکردنــد. 
مدیرانــی کــه پــس از مهنــدس دهدشــتی 
ــخصی  ــه‌ی ش ــدند، دغدغ ــاب می‌ش انتخ
بیشــتری داشــتند تــا دغدغــه‌ی کارخانــه 
را. برخــی از آن‌ مدیــران فاقــد دانــش و یــا 
مهــارت مدیریتــی لازم بــرای اداره‌ی ایــن 
ــه هــر حــال قضــاوت  ــد. ب ــه بودن کارخان
کــردن آســان نیســت، شــاید بهتریــن راه 
ــران کارشــان  ــود مدی ــه خ ــن باشــد ک ای
ــن ســوال را پاســخ  ــد و ای ــی کنن را ارزیاب

ــد.  دهن

ــی  ــه اتفاق ــی چ ــای تفضل ــاب آق در غی
ــد  ــش می‌افت ــه و مدیران ــرای کارخان ب
کــه مجموعــه ایــن چنیــن از هــم 
ــا  ــی و ی ــای مدیریت ــد؟ کاریزم می‌پاش
چــه خصوصیتــی از آقــای تفضلــی همــه 

ــت؟  ــه می‌داش ــم نگ ــار ه را در کن
توانایــی و شــخصیت منحصــر به‌فــرد 
آقــای تفضلــی باعــث تاثیــر و نفــوذ 
زیــادی در اجتمــاع شــده بــود. مــن فکــر 
می‌کنــم قبــل از این‌کــه بــه عنــوان 
کارکنــان  بــه  بالادســت  یــا  رئیــس 
کارخانــه نــگاه کننــد، بــه عنــوان دوســت 
ــد  ــر می‌کردن ــه فک ــد، هم ــگاه می‌کردن ن

توانا�یی و 
شخصیت منحصر 
به‌فرد آقای 
تفضلی باعث تاثیر 
و نفوذ زیادی در 
اجتماع شده بود. 
من فکر می‌کنم 
قبل از این‌که 
به عنوان رئیس 
یا بالادست به 
کارکنان کارخانه 
نگاه کنند، به 
عنوان دوست 
نگاه می‌کردند



242

داستان

کــه بــا آقــای تفضلــی دوســت هســتند. همــه وقتــی بــرای مــن از آقــای تفضلــی 
ــا را دوســت داشــت.  ــی م ــاب خیل ــای ارب ــه آق ــد ک ــد، می‌گوین ــت می‌کنن صحب
مــن فــان کار را کــردم و آقــای اربــاب پیشــانی مــا را بوســید. بــا مــردم ارتبــاط 
درســت برقــرار می‌کردنــد و بــه همــه‌ی مــردم مِهــر داشــتند. ایــن ارتبــاط درســت 
باعــث می‌شــد کــه از پــدرم حــرف شــنوی داشــته باشــند. شــاید مدیــران بعــدی 
ــد.  ــرار کنن ــاط برق ــا مــردم درســت  ارتب ــد ب ــی را نداشــتند کــه بتوانن ــن توانای ای
یکــی از عواملــی کــه انســان می‌توانــد ارتبــاطِ درســتی را بــا مــردم برقــرار کنــد، 
برمی‌گــردد بــه امیــال شــخصیتی، همــان کــه »هــر کســی را بحر}بهــر؟{ کاری 
ســاختند« اســت. آقــای تفضلــی را بــرای ایــن کار ســاخته بودنــد و ایشــان از ایــن 
توانایی‌اشــان اســتفاده کردنــد. ولــی مدیــران بعــدی ایــن توانایــی را نداشــتند کــه 
بــا مــردم ارتبــاط درســت برقــرار کننــد. نفــعِ شــخصی مدیــران بعــدی می‌چربیــد 
بــه نفــع جمعــی. آخــر آدم بایــد بــه یــک رشــدی از نظــر شــخصیتی برســد کــه 
ــگاهِ  ــر ن ــد آن کار را انجــام دهــد. اگ ــد، بتوان ــول می‌کن ــک شــغل را قب ــی ی وقت
درســت باشــد، ارتبــاطِ درســت بــه وجــود می‌آیــد. بعدی‌هــا نتوانســتند کــه ایــن 
ــه خلاصــه  ــون ک ــند، چ ــته باش ــه‌ی زیردســت‌ها داش ــا هم ــاط درســت را ب ارتب
ــی داشــت،  ــی بالای ــی مدیریت ــای دهدشــتی توانای ــد. آق ــن کاره نبودن ــم، ای بگوی
ســالیانِ ســال مدیــرِ شــرکت نســاجی بودنــد و همــه‌ی کارگرهــا هــم از ایشــان 
ــه از  ــخصیتش و ن ــه از ش ــد، ن ــد نمی‌گوی ــس از او ب ــد. هیچ‌ک ــوب می‌گوین خ
ــا ایــن  ــی چطــور یک‌هــو همــه تصمیــم گرفتنــد کــه حتــی ب توانایی‌هایــش ول
ــا  ــزی باعــث شــد کــه یک‌هــو آدمــی کــه ت ــد؟ چــه چی آدم هــم ســازش نکنن
ــان  ــد و همه‌ت ــدی از او نداری ــوده، هیچ‌کــدام هــم خاطــره‌ی ب ــان ب ــروز مدیرت دی
هــم اقــرار می‌کنیــد بــه توانمنــدیِ ایشــان و توســط هیــات مدیــره هــم انتخــاب 
ــه  ــد ک ــت نداری ــش دوس ــرا از فردای ــه؛ چ ــی کارخان ــرای مدیرعامل ــود ب می‌ش
ــا او همــکاری کنیــد؟ این‌جــا مشــکلات فرهنگــی افــرادی کــه شــاغل  دیگــر ب
ــه الان  ــود ک ــرایطی می‌ش ــه ش ــر ب ــد و منج ــروز می‌کن ــد، ب ــه بودن در کارخان

شــاهدش هســتیم. 

سیاســت‌های دولــت در دهــه ســی و چهــل، رشــد صنعــت اســت. 
ــان  ــرای صاحب ــی ب ــای مالیات ــل معافیت‌ه ــم مث ــهیل‌گری ه ــای تس قانون‌ه
صنایــع در نظــر گرفتــه شــده، نقــش سیاســت‌ها و قوانیــن دولتــی را در رشــد 

ــد؟  ــی می‌کنی ــور ارزیاب ــندگی چط ــه‌ی ریس ــعه‌ی کارخان و توس
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ــر  ــی تاثی ــع و بازرگان ــترش صنای ــد و گس ــور در رش ــن کش ــک قوانی ــدون ش ب
مســتقیم دارد. این‌کــه تنهــا عامــل رشــد یــک صنعــت را قوانیــن بدانیــم اشــتباه 
ــوده اســت.  ــا ب ــه‌ی کارخانه‌ه ــع و هم ــه‌ی صنای ــرای هم ــن ب ــن قوانی اســت. ای
ــروه  ــال گ ــور مث ــه ط ــود. ب ــده ب ــیس ش ــف تاس ــرکت‌های مختل ــه ش ــن هم ای
ــدازی  ــود کــه آقایــان لاجــوردی راه‌ان صنعتــی بهشــر یکــی از ایــن شــرکت‌ها ب
کــرده بودنــد، نمی‌دانــم خانــواده‌ی لاجــوردی چنــد کارخانــه داشــتند ولــی بعــد 
ــی  ــندگی و بافندگ ــه‌ی ریس ــا کارخان ــد ام ــی نمان ــان باق ــاب هیچ‌کدام‌ش از انق
کاشــان فعــال مانــد. می‌خواهــم بگویــم بــه صِــرف آن‌کــه قوانیــن و یــا بســتری 
ــتفاده‌ی  ــک اس ــه ی ــر این‌ک ــد مگ ــد ش ــام نخواه ــکیلاتی انج ــد، تش ــاده باش آم
درســت و اصولــی ازآن بســتر صــورت بگیــرد. ایــن همــه شــرکت‌های مختلــف 
در ایــران بــود و خیلــی از ایــن شــرکت‌ها بــه انــدازه‌ی کارخانه‌هــای ریســندگی و 
بافندگــی گســترش نداشــت. حــالا در این‌کــه ایــن قوانیــن تاثیرگــذار بــوده اســت 
شــکی نیســت، ولــی ایــن کارخانــه همــان کارخانه‌ایــی بــود کــه بعــد از انقــاب 
هــم بــا همــه‌ی محدودیت‌هــا بــاز هــم گســترش داشــت. یعنــی وقتــی هــم کــه 
بایــد خــاف جهــت مــوج حرکــت کنــد، بازهــم بــه جلــو حرکــت کردنــد. حتــی 
ــای  ــد هوایی‌ه ــی ض ــد و حت ــی ش ــه‌ی هوای ــود و حمل ــگ ب ــه جن ــی ک در زمان
کارخانــه آمــاده شــلیک بودنــد، مامــور وزارت صنایــع آمــده بــود تــا طــرح جدیــد 
را ببینــد و تصویــب کنــد، مامــور بــه پــدرم گفتــه بــود؛ »آقــای تفضلــی جنــگ 
شــده و دارنــد همــه را  می‌کُشَــند، شــما داریــد کارگاه اضافــه می‌کنیــد؟« پــدرم 
ــم. آن  ــه وظیفه‌امــان عمــل کنی ــد ب ــان بای ــد؛ »هــر کدام‌م ــه بودن در پاســخ گفت
ــد،  ــی کار می‌کن ــر روی ضــد هوای ــدن اســت دارد ب کــس کــه وظیفــه‌اش جنگی
مــن وظیفــه‌ام گســترش شــرکت اســت و شــما هــم وظیفــه‌ات ایــن اســت کــه 
ــد و امضــا کــرده و بعــد  ــی.« مامــور هــم  تایی ــد کن ــن طــرح را تایی ــی و ای بیای
هــم رفتــه بــود. پــس بنابرایــن تنهــا عامــل توســعه و موفقیــت شــرکت، قوانیــن و 

ــت.  ــوده اس ــی نب ــت‌های دولت سیاس

ــت ریســندگی  ــا صنع ــط ب ــات مرتب ــرای تحصی ــی ب ــای تفضل ــد پســر آق  فرزن
به خــارج از کشــور مــی‌رود و ایــن امیــدواری وجــود داشــته کــه ایشــان بــه 
عنــوان فــردی تحصیــل‌ کــرده بــه آینــده‌ی شــرکت کمــک کنــد. متاســفانه 
فــوت می‌کننــد و ایــن اتفــاق نمی‌افتــد. از آن‌جــا کــه در خانواده‌تــان فرزنــد 
ــن  ــی در ای ــه آموزش‌های ــی نداشــتید ک پســری وجــود نداشــت، شــما تمایل
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حــوزه ببینیــد؟ پدرتــان بــا شــما در ایــن حــوزه گفــت وگــو کــرده بــود؟ 
 در ابتــدا بایــد اظهــار تاســف کنــم کــه شــما ســوال را بدیــن نحــو مطــرح کردید و 
مســاله‌ی جنســیتی، پســر یــا دختــر بــودن را مطــرح کردیــد. آقــای تفضلــی بــرای 
ــودن قائــل  ــه صــرف دختــر ب ــه محدودیتــی ب هیچ‌یــک از دختران‌شــان هیچ‌گون
ــلِ  ــا تحمی ــدام از م ــه هیچ‌ک ــت ب ــد. هیچ‌وق ــرال بودن ــی لیب ــدرم خیل ــد. پ نبودن
ــی  ــود. حت ــد شــخصیتی ب ــارز ایشــان در بعُ ــات ب ــن از صف ــد و ای ــده نکردن عقی
پسرشــان بــا این‌کــه از ایــران رفتــه بــود و در آلمــان تحصیلاتــش را در حــوزه‌ی 
ــران  ــه ای ــد ب ــود، می‌خواه ــل می‌ش ــی فارغ‌التحصی ــود، وقت ــده ب ــاجی خوان نس
ــد و  او  ــنهاد کار می‌ده ــی پیش ــای تفضل ــرِ آق ــه پس ــرکتی، ب ــک ش ــردد، ی برگ
ــا  ــرود آن‌ج ــه ب ــد ک ــد و می‌خواه ــدرم می‌نویس ــرای پ ــه ب ــرا را در نام ــن ماج ای
ــو  ــه؛ » ت ــته‌اند ک ــد. نوش ــان را می‌دهن ــه جواب‌ش ــم در نام ــدر ه ــد، پ کار کن
ــم  ــا نمی‌خواه ــن اص ــتی. م ــدی و برگش ــدی و درس خوان ــل ش فارغ‌التحصی
بــه تــو تحمیــل کنــم کــه بیایــی این‌جــا و کار کنــی، تــو بایــد خــودت تصمیــم 
بگیــری و آن چیــزی کــه برایــت بهتــر اســت را انتخــاب کنــی. آن کســی را کــه 
بــه تــو پیشــنهاد کار داده، می‌شناســم و می‌دانــم کــه بــه چــه علــت بــه تــو ایــن 
پیشــنهاد را داده اســت، قصــدِ نفــعِ تــو را نداشــته ولــی انتخــاب بــا خودت اســت.« 
مــا دموکراســی را بــه عنــوان یــک نــوع حکومــت انتخــاب کرده‌ایــم ولــی اساســا 
جامعــه‌ی مــا و مــردم مــا طــرز فکــر دموکراســی ندارنــد. یعنــی طــرز فکــر ایــن را 

ندارنــد کــه اجــازه بدهنــد طــرف مقابــل، خــودش انتخــاب کنــد. 
ــود کــه خودمــان انتخــاب کنیــم. البتــه یــک  ــدرم مــا را  آزاد گذاشــته شــده ب پ
ــن خطــوط قرمــز را رد  ــم ای ــا ســعی می‌کردی ــود کــه م خطــوط قرمــزی هــم ب
نکنیــم. ایــن جــز تربیت‌هــای خانوادگــی مــا بــود. هیچ‌وقــت پــدرِ مــا چیــزی را 
بــه مــا تحمیــل نمی‌کردنــد و نمی‌گفتنــد کــه ایــن کار را بکــن و آن کار را نکــن. 
آن چیزهایــی کــه خــافِ شــرافت، انســانیت، عــزت، حقیقــت و کارِ درســت بــود، 
ــه مــا  ــی داشــتیم هیچ‌وقــت ب ــن اگــر انتخاب ــر از ای ــود. غی این‌هــا خــط قرمــز ب

تحمیــل نمی‌کردنــد کــه ایــن کار بکنیــم یــا نه}چــه کار کنیــم.{ 
حتــی زمانــی کــه ســن مــا کم‌تــر بــود، پــدر مــا را بــه کتــاب خوانــدن تشــویق 
ــه  ــی ب ــف کن ــی تعری ــی خیل ــه می‌خواه ــر کســی ک ــد از ه ــد. می‌گفتن می‌کردن
ــی  ــه کســی بگوی ــه ب ــن اســت ک ــزا ای ــن ناس ــاب« و بدتری ــا کت ــو »ای ب او بگ
ــم  ــان می‌رفتی ــود. خودم ــالم ب ــا14 س ــاید 13ی ــت ش ــادم هس ــاب« ی »ای بی‌کت
کتاب‌فروشــی و کتــاب می‌خریدیــم. پــدرم می‌گفتنــد چــه خریدیــد؟ ولــی 
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ــم« را  هیچ‌وقــت نمی‌گفــت چــرا ایــن را خریدیــد؟ یــادم هســت »کلبــه عمــو تُ
خریــده بــودم. پــدرم تــک تــک خریدهــا را نــگاه می‌کردنــد و می‌گفتنــد هــر چــه 
کتــاب بخوانیــد خــوب اســت. یعنــی تــا ایــن حــد پــدر مــا را آزاد می‌گذاشــتند و 
مــن فکــر می‌کنــم ایــن بهتریــن نــوعِ تربیــت اســت. حتــی در مــوردِ کارخانــه، 
ــه  ــی در انتخــاب آزاد گذاشــتند. ب ــد ول ــه همــه آمــوزش غیرمســتقیم دادن ــدر ب پ
قــول کی‌یرِکِگــور؛ »مــن از وقتــی می‌ترســم کــه بتوانــم آزادانــه انتخــاب کنــم.« 

ــد. ــی را می‌طلب ــی بالای ــون آن مســئولیت خیل چ

ــوی از  ــوان عض ــه عن ــما ب ــد، ش ــوت می‌کنن ــال1366 ف ــی س ــای تفضل آق
ــازه‌ی  ــه می‌شــوید، در ایــن ب ــواده‌ی تفضلــی در ســال‌  1385وارد کارخان خان
ــن  ــرا در ای ــد؟ چ ــا بوده‌ان ــی کج ــواده‌ی تفضل ــاله، خان ــت س ــی بیس زمان

ــرد؟  ــی نک ــما اقدام ــواده‌ی ش ــی از خان ــال‌ها کس س
اول این‌کــه از خانــواده‌ی آقــای تفضلــی، آقــای فقیهــی و محمــد گلابچــی مدتــی 
عضــو هیــات مدیــره بودنــد. بعــد هــم شــرکت ســهامی ربطــی بــه خانــواده نــدارد. 
مدیریــت موروثــی نیســت کــه بــه نســل بعــدی منتقــل شــود. شــرکت ســهامی 
هرســال یــک مجمــع عمومــی دارد. مجمــع عمومــی یعنــی تمامــی افــرادی کــه 
ســهام دارنــد در آن مجمــع شــرکت می‌کننــد و گــزارش ســود و زیــان و عملکــرد 
ــار هــم از  ــار ســال یک‌ب ــک ســال گذشــته می‌شــنوند. هــر چه شــرکت را در ی
ــد  ــرادی را انتخــاب می‌کنن ــد. اف ــره انتخــاب می‌کنن ــات مدی ــان هی ــن خودش بی
تــا نظــارت داشــته باشــند بــر عملکــرد و سیاســت‌گذاری شــرکت. اعضــای هیــات 
مدیــره، مدیرعامــل را انتخــاب می‌کننــد. ممکــن اســت کســی هــم عضــو هیــات 
مدیــره و هــم مدیرعامــل باشــد. مثــل آقــای تفضلــی کــه در تمــام ایــن ســال‌ها 
در هــر دو بودنــد. بنابرایــن ایــن مســئولیت موروثــی نیســت. بعــد از این‌کــه آقــای 
ــرکت  ــانی ش ــه کس ــی، چ ــع عموم ــد در مجم ــر می‌کنی ــد، فک ــتی رفتن دهدش
و هــو می‌کردنــد،  ملوک‌الطوایفــی کــه می‌آمدنــد  می‌کردنــد؟ گروه‌هــای 
ــان  ــه خودش ــرادی ک ــا اف ــد، ت ــم می‌زدن ــر ه ــه را ب ــد و جلس ــن می‌کردن توهی
ــر  ــود. کم‌ت ــه ب ــز از دســت در رفت ــه چی ــی هم ــد، انتخــاب شــوند. یعن می‌خواهن
ــد و  ــرار ده ــا ق ــه حاضــر شــود خــودش را مخاطــب آن توهین‌ه ــود ک کســی ب

بایســتد و یــک عــده  بیاینــد و بــه او توهیــن کننــد. 

چه زمانی به عنوان عضوی از هیات مدیره وارد کارخانه شدید؟ 
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ســال 1385 وارد هیــات مدیــره شــدم. آن ســال آقــای ناصــح عضــوِ هیــات مدیــره 
ــر ســر کار  ــد کــه ب ــی بودن ــای ناصــح از مدیرهــای دولت ــه آق ــود. البت شــرکت ب
گذاشــته شــده بودنــد. پیشــنهاد کردنــد در ایــن مقطــع کــه وضــع شــرکت خیلــی 
بــد اســت بیاییــد تــا بتوانیــم ایــن اوضــاع را کمــی بهبــود دهیــم. مدیــر عامــل 
ــردم  ــت ک ــن موافق ــود. م ــان ب ــه‌ی ایش ــر عم ــعیدی، پس ــای س ــان آق درآن زم
ــم  ــم مه ــم برای ــوز ه ــت داشــت. هن ــم اهمی ــه برای ــه کارخان ــل ک ــن دلی ــه ای ب
ــود کــه مــن  ــه هــر حــال ایــن پیشــنهادی ب ــه بگویــم. ب اســت. نمی‌توانســتم ن
نمی‌توانســتم رد کنــم و البتــه مــن بــه همــراه آقــای مهــدی و علــی کاشــانی و 
آقــای اتفــاق کــه آن‌هــا هــم پدران‌شــان در کارخانــه ســهام‌دار بودنــد وارد هیــات 

مدیــره شــدیم. 
ــه  ــم ک ــای ناصــح تشــکر می‌کن ــم و از آق ــتفاده می‌کن ــن فرصــت اس ــن از ای م
بــا پیشــنهاد مــن بــرای ورود افــراد ســهام‌دار بــه هیــات مدیــره موافقــت کردنــد و 
ــا این‌کــه مدیــر  ــد کــه ب ــد. تنهــا فــردی بودن در دور بعــد خــود را کاندیــد نکردن

ــود. ــه برای‌شــان مهــم ب ــی ابقــای کارخان ــد ول دولتــی بودن

ــده چــه  ــل بازدارن ــه شــد؟ عوام ــی باعــث خــروج شــما از کارخان چــه عوامل
ــد؟  بودن
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ــم  ــر می‌کن ــد. فک ــهام‌داران مصــادره گردی ــدادی از س ــهام تع ــاب س ــد از انق بع
بعــد از ســال 1366 بــود کــه شــرکت‌های ســرمایه‌گذاری ملــی و نیــرو از طریــق 
افزایــش ســرمایه و یــا هــر دلیــل دیگــری کــه نمی‌دانــم بــه ســهام‌داران اضافــه 
ــی  ــچ اهمیت ــان هی ــه برای‌ش ــود کارخان ــود و نب ــه ب ــهام‌دارانی ک ــد. س گردیدن
ــره می‌شــدند  ــات مدی ــا وارد هی ــن اداره‌ه ــه از طــرف ای ــی ک نداشــت. نمایندگان
ــن شــرکت‌ها  ــچ اطــاع صحیحــی از مدیریــت و نســاجی نداشــتند. ای ــا هی غالب
ــی کــه مــن  ــه همــکاری در زمان ــد کــه هیچ‌گون ــده بودن یکــی از عوامــل بازدارن
ــه  ــا کارخان ــودم ب ــل ب ــر عام ــه مدی ــه‌ای ک ــد هفت ــره و چن ــات مدی ــو هی عض
نداشــتند. مــن حتــی جلســه‌ای بــا مدیــران شــرکت ســرمایه‌گذاری ملــی و نیــرو 
بــه صــورت جداگانــه در تهــران گذاشــتم و خواهــش کــردم، نمایندگانــی کــه بــه 
ــا  ــه م ــند ک ــی باش ــراد کاردان ــتند اف ــان می‌فرس ــه‌ی کاش ــره کارخان ــات مدی هی
بتوانیــم اســتفاده‌ی مطلوبــی از نظریــات ایشــان جهــت اداره‌ی شــرکت بکنیــم و 
یــا حداقــل بــا کارشــکنی مواجــه نباشــیم، نتیجــه هــر دو جلســه بیهــوده بــود و 

مــن دســت خالــی بــاز گشــتم. 
ــه  ــد. ب ــه شــاغل بودن ــود کــه در کارخان ــروی کاری ب یکــی دیگــر از عوامــل، نی
جــرات می‌توانــم بگویــم کــه شــاید فقــط پنــج درصــد از ایــن نیــرو علاقــه بــه 
کار درســت و بــه کار کــردن علاقــه داشــتند و بقیــه نیــروی مخالفــی بــود کــه از 
هرگونــه تغییــر در جهــت اداره‌ی درســت شــرکت جلوگیــری می‌کردنــد. معمایــی 
کــه مــن از جوابــش عاجــزم، حضــور آقای دشــتی‌زاده اســت. ایشــان بدون داشــتن 
ــه ضــرر  ــی کــه ب ــره شــدند و در تمــام تصمیم‌گیری‌های ــات مدی ســهام، وارد هی
کارخانــه بــوده نقــش داشــتند، مدتــی مدیــر عامــل بودنــد و هم‌چنــان هــم عضــو 
ــره،  ــات مدی ــه هی ــن ب ــان ورود م ــه زم ــم ک ــد بگوی ــره هســتند. بای ــات مدی هی
ــت.  ــم داش ــکاری ه ــم بده ــع عظی ــت و جم ــی نداش ــع مال ــچ منب ــه هی کارخان
ــدان  ــی و فق ــی و درون ــف بیرون ــروی مخال ــه نی ــن هم ــا ای ــوان ب ــه می‌ت چگون

منابــع مالــی و بدهــکاری شــرکت را اداره کــرد؟ 

تصور چنین شرایطی را از  کارخانه نداشتید؟
بــه هیچ‌وجــه، تصــور و بــاور مــن ایــن بــود کــه افــرادی کــه عضــو هیــات مدیــره 
هســتند ابقــای شــرکت و کارکــرد مثبت شــرکت برای‌شــان مهم اســت، متاســفانه 
همان‌طــور کــه قبــا گفتــم بــرای تعــدادی اصــا مهــم نبــود. تصــور و بــاور مــن 
ــد، برای‌شــان فلســفه‌ی  ــرادی کــه در ایــن مجموعــه اشــتغال دارن ــود، اف ــن ب ای
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وجــودی شــرکت و کارکــرد آن مهــم اســت، متاســفانه خــاف آن را متوجــه شــدم 
ــط  ــرا فق ــود و اکث ــی ب ــع جمع ــر از نف ــع شــخصی مهم‌ت ــت نف ــرای اکثری ــه ب ک
منتظــر بازنشســتگی بودنــد کــه از ایــن مجموعــه جــدا شــوند، حقوق بازنشســتگی 
ــه کارگــران و  و ســنوات خدمــت دریافــت کننــد. قبــل از حضــور مــن در کارخان
کارمنــدان حقــوق کامــل دریافــت نمی‌کردنــد ولــی در زمــان هفــت الــی هشــت 
ــا  ــد. ب ــت می‌کردن ــل دریاف ــود را کام ــوق خ ــراد حق ــام اف ــن، تم ــور م ــاه حض م
ــود.  ــالا ب ــراد ب ــدت در اف ــه ش ــدکاری ب ــا ب ــم‌کاری و ی ــه ک ــل ب ــال می ــن ح ای
ــص و  ــه تخص ــه ب ــدون توج ــود ب ــه ب ــورت گرفت ــا ص ــه قب ــی ک انتصاب‌های
مهــارت افــراد انجــام شــده بــود، در همــان زمــان تعــدادی از کارگــران مبــادرت 
ــد و درِ انبارهــا  ــود، کردن ــر عامــل کــه آقــای ســعیدی ب ــه ضــرب و شــتم مدی ب
را قفــل زدنــد کــه جنــس از انبــار خــارج نشــود. البتــه در آن هنــگام مــن بــرای 
یکــی دو روز رفتــه بــودم بــه تهــران کــه فــوری برگشــتم و ایــن غائلــه تمــام شــد. 
ــد و کارگــران خاطــی اخــراج شــدند. یعنــی  ــاز کردن ــار را ب خــود کارگرهــا در انب
اذهــان آنارشیســت و هــرج و مرج‌طلــب. چــه توجیهــی بــرای ایــن کار می‌شــود 

پیــدا کــرد؟

عنوان دختر ارباب تفضلی تاثیری نداشت؟  
ــود،  ــه نمی‌ش ــبِ معالج ــه یک‌ش ــی ک ــای فرهنگ ــه. درده ــیاری ن ــرای بس ب
مخصوصــا اگــر افــراد علاقــه‌ای بــه تغییــر فکــر و بهتــر شــدن نداشــته باشــند.

ــش  ــران پی ــات کارگ ــوق و معوق ــی، حق ــه خاطــر مســایل مال ــن مشــکلات ب ای
ــود؟  آمــده ب

ایــن مشــکلات بــه علــت بیســت ســال عــدم مدیریــت صحیــح اتفــاق افتــاده بود. 
از آن معماهایــی اســت کــه مــن از جوابــش عاجــزم. چطــور می‌شــود توجیــه کــرد 
ــوان  ــد؟ چه‌طــور می‌ت ــح می‌دهن ــه کار شــرافت‌مندانه ترجی ــراد دزدی را ب ــه اف ک
توجیــه کــرد موسســه‌ای کــه باعــث تامیــن زندگــی افــراد شــاغل در آن مجموعــه 
شــده اســت را بخواهیــم خــراب کنیــم و بــه ورشکســتگی برســانیم؟ اگــر جــواب را 
پیــدا کردیــد لطفــا بــه مــن هــم بگوییــد؛ چــون بســیار مایلــم بدانــم. مــن جــواب 

منطقــی بــرای این‌گونــه عمل‌کردهــا نتوانســتم پیــدا کنــم.

منشاء این فشارهای بیرونی از کجا بوده؟ 
بخشــی برایــم روشــن اســت و بخشــی هــم روشــن نیســت، ولــی شــاید بتوانــم 
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ــن و  ــاید اولی ــی ش ــس وظیه‌شناس ــدون ح ــراد ب ــخصی اف ــع ش ــه نف ــم ک بگوی
ــهمی در  ــه س ــه هیچ‌گون ــرکت ک ــران ش ــی از مدی ــد. یک ــل باش ــن عام بیش‌تری
کارخانــه نداشــتند آقــای دارایی‌نــژاد بــود و در زمــان ایشــان تصمیــم بــه فــروش 
ــرای مــن روشــن نیســت کــه چــرا ایشــان  ــه شــد. ب ــه گرفت زمین‌هــای کارخان
بــدون هیــچ علاقــه و یــا عِرقــی نســبت بــه ایــن موسســه و این شــهر، مســئولیت 
ــه‌ی ایــن  ــر بدن ــه را پذیرفتنــد و اولیــن کلنگ‌هــای خرابــی را ب مدیریــت کارخان

مجموعــه زدنــد و ســپس هــم کارخانــه را تــرک کردنــد.

ــه شــماره‌ی یــک چــه  ــازه‌ای کــه شــما تشــریف داشــتید، کارخان ــن ب در ای
ــود؟ شــده ب

ــن کار  ــود. توربی ــده ب ــل ش ــاجی منتق ــه‌ی نس ــه کارخان ــین‌آلاتش ب ــام ماش تم
ــد  ــروش و خری ــا ف ــده‌ای ب ــه ع ــود ک ــی ب ــاختمان‌های خال ــط س ــرد و فق نمی‌ک

ــات آن‌جــا صاحــب ســرمایه شــدند. ضایع

چرا استعفا دادید و از کارخانه آمدید بیرون؟ 
ــره،  ــات مدی ــن در هی ــت م ــان عضوی ــردم در زم ــر ک ــا ذک ــه قب ــور ک همان‌ط
کارگــران برخــاف ســنوات قبــل حقوق‌شــان را در پایــان هــر مــاه  بــه صــورت 
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کامــل دریافــت ‌می‌کردنــد. تــا زمانــی کــه درآمــد حاصــل از فــروش کارخانــه بــه 
ــرای پرداخــت حقــوق  ــع ب علــت پرداخــت بدهی‌هــا کــم ‌شــد و همین‌طــور مناب
ــرای  ــم، تمــام ســعی‌ام را ب ــد گذشــته برگردی ــه شــرایط ب و مــن نمی‌خواســتم ب
ــه کار خــود ادامــه دهــد. و  ــد ب ــع مالــی می‌کــردم کــه شــرکت بتوان تامیــن مناب
بتوانــد حقــوق پرســنل شــرکت پرداخــت کنــد را انجــام دادم، ولــی بی‌نتیجــه بــود. 
در حالی‌کــه بــا مذاکــره بــا شــرکت پلی‌اکریــل اصفهــان مــواد اولیــه بــه شــرکت 
ــا شــرکت‌هایی کــه مــواد اولیــه‌ی شــرکت را  ــا مذاکــره ب ــود و ب ارســال شــده ب
ــا  ــه قب ــی ک ــه موانع ــه ب ــا توج ــه داشــت، ب ــد ادام ــن رون ــد ای ــن می‌کردن تامی
ذکــر کــردم  و عــدم توانایــی در پرداخــت حقــوق، ایــن موانــع بــودنِ مــن را در 
شــرکت بی‌فایــده کــرده بــود. در مجموعــه‌ای کــه دچــار بحــران مالــی اســت و 
اکثــر افــراد مجموعــه بــا کار کــردن و درســت کار کــردن مخالــف‌ بودنــد و مانــدن 

بیهــوده بــود.
بــه خاطــر دارم کــه در یکــی از جلســات هیــات مدیــره کــه در دفتــر تهــران برگزار 
می‌شــد، بــه یک‌بــاره ســروصدایی از بیــرون شــنیده شــد و حــدود هفــت الــی ده 
نفــر )تعــداد دقیــق بــه خاطــرم نیســت( بــا هجــوم وارد دفتــر شــدند و تقریبــا بــه 
مــا حملــه‌ور شــدند. یکــی از آن‌هــا کــه چاقویــی هــم در دســت داشــت نزدیــک 
مــن شــد و بــا پرخــاش گفــت؛ مطمئــن بــاش کــه نمی‌گــذارم مدیرعامــل شــوی، 
دیگــری بــه آقــای ناصــح حملــه کــرد کــه حتــی عینک‌اشــان شکســت. ســوال 
ــدف و  ــود؟ ه ــتاده ب ــرده و فرس ــع ک ــراد را جم ــن اف ــی ای ــه کس ــت چ این‌جاس
ــودی و  ــان ناب ــه هدف‌ش ــت ک ــن اس ــواب ای ــا ج ــود؟ تنه ــه ب ــان چ ماموریت‌ش
خرابــی شــرکت بــود. در ایــن فضــا چگونــه می‌تــوان مفیــد بــود؟ فهــم و شــعور، 

معرفــت، انســانیت، شــما اســم ایــن حــرکات را چــه می‌گذاریــد؟

اگــر تجربــه و نــگاهِ الان را داشــتید، آیــا ممکــن بــود کــه در آن زمــان بــرای 
ــه و بهبــود اوضــاع تــاش بیش‌تــری بکنیــد ؟  مانــدن در کارخان

اعضــای هیــات مدیــره نقــش اجرایــی اداره‌ی شــرکت را ندارنــد ولــی در دوره‌ای 
کــه مــن عضــو هیــات مدیــره بــودم هــر روز در شــرکت حاضــر بــودم و ســعی 
کــردم کــه ایــن مجموعــه و عملکــرد آن را بشناســم. در تمــام ایــن مــدت کــه 
ــرای بهبــود اوضــاع دریــغ نکــردم.  ــود از هیــچ تلاشــی ب ــر از یــک ســال ب کم‌ت
ــه  ــه هیچ‌وج ــه شــدم و ب ــن مجموع ــه وارد ای ــه پشــیمان نیســتم ک ــه هیچ‌وج ب
ــود را  ــرق خ ــچ‌گاه عِ ــه هی ــردم. در حالی‌ک ــری ک ــه کناره‌گی ــتم ک ــیمان نیس پش
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بــه آن از دســت نــداده‌ام.

ــارهای  ــکاری‌ و فش ــدم هم ــا ع ــد و ب ــه کار کرده‌ای ــان در کارخان ــما خودت ش
زیــادی روبــه‌رو بوده‌ایــد، حتــا کارهایــی کــه قصــد انجامــش را داشــته‌اید را 
در آن شــرایط کارخانــه نتوانســتید اجــرا کنیــد، شــما کــه وضعیــت کارخانــه 
ــد  ــدرم بای ــان پ ــران و اطرافی ــه مدی ــد ک ــا گفته‌ای ــرا باره ــد چ را می‌دانی

پاســخگوی ایــن وضعیــت باشــند؟ 
شــما بایــد شــرایط را در نظــر بگیریــد. در زمــان مدیریــت آقای دهدشــتی شــرکت 
ســوددهی داشــت و میــزان ســوددهی‌اش هــم بــالا بــود. پــس از ایشــان مدیــران 
ــه کــم شــد و  ــزان ســوددهی کارخان ــد کــم کــم از می بعــدی کــه ســر کار آمدن
شــرکت زیــان‌ده محســوب می‌شــد. شــاید اگــر قبــل از این‌کــه شــرکت از منابــع 
مالــی تهــی و بــه زیان‌دهــی کامــل برســد، ســهام‌داران، اعضــای هیــات مدیــره، 
مدیــران ارشــد و میانــی یــک حرکــت جمعــی و ســاعی می‌کردنــد امــکان ایــن‌ 
بــود کــه از ایــن ســقوط جلوگیــری شــود. زمانــی کــه مــن وارد شــرکت شــدم، 
کارخانــه ورشکســته تلقــی می‌شــد بــا حجــم بدهــی زیــاد و درآمــد بســیار کــم.

صحبت پایانی‌ شما را می‌شنویم. 
بــه هــر حــال همــه مســئول هســتیم. بــه همیــن خاطــر اســت کــه معتقــدم بایــد 
ایــن رونــد خرابــی و شکســت را تجزیــه و تحلیــل کرد و عوامل شکســت شــناخته 
ــود  ــاخته می‌ش ــاره س ــه دوب ــن کارخان ــه ای ــم ک ــی کن ــم پیش‌بین ــود. نمی‌توان ش
یــا نــه ولــی ناامیــد نیســتم. اگــر مــا همگــی، منظــورم از مــا همــه‌ی افــرادی کــه 
دغدغــه‌ی ایــن کارخانــه را دارنــد دســت بــه دســت هــم بدهیــم، همــت کنیــم و 
عزم‌مــان را جــزم کنیــم، شــاید بتــوان تغییــر داد. می‌توانیــم مثبــت عمــل کنیــم، 

ســازنده باشــیم و عملکــرد درســت داشــته باشــیم. بــه امیــد آن روز.
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در آفتاب نیم‌روزی چهارشنبه بیست و پنجم دی 
ماه نود و هشت، به اتفاق دوست گرامی‌مان، 

آقای حیدرعلی عنایتی با آقای عباس 
اسلامی‌نژاد به گفت‌و‌گو نشستیم. اسلامی‌نژاد، 

کارش را از کارگری در شرکت ریسندگی 
آغاز کرده  و با طی مدارج تحصیلی، با سمت 

مدیر دبیرخانه، از همان شرکت بازنشسته 
شد.  کتاب‌های » اثرپذیری حافظ از قرآن و 

احادیث«، »کمال مُلک هنر«  و »گزیده و 
شرح  مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه از عزالدین 

محمود کاشانی« از آثار ایشان است.

از نقطه تا کتاب
متولــد چــه ســالی هســتید؟  چــه 
ســالی و چگونــه وارد کارخانــه 

ــدید؟ ش
متولــد  اســامی‌نژاد  عبــاس  مــن 
هســتم.   1332 فروردیــن  دهــم 
بعــد از این‌کــه مقطــع ابتدایــی را 
ــی،  ــوان مال ــر ت ــردم، از نظ ــام ک تم
تحصیــل  ادامــه‌ی  نمی‌توانســتم 
بدهــم، رفتــم دنبــال کار. ســال چهــل 
ــه  ــودم ک ــاله ب ــارده س ــش، چه و ش
ــوا  ــرکت کام ــدم. ش ــازار کار ش وارد ب
ــود.  ــای ســیدی ب ــرای آق ــان ب آن زم
یــک ســالی در شــرکت کامــوا کار 
کــردم و بعــد از آن آمــدم شــرکت 
ــت،  ــل و هش ــال چه ــندگی. س ریس
ــالن  ــک، س ــماره ی ــه‌ی ش در کارخان
بافندگــیِ شــماره‌ی چهــار، راه‌انــدازی 
ــال  ــت. س ــرو می‌خواس ــد و نی می‌ش
چهــل و هشــت، و در 16 ســالگی 
اســتخدام  ســپس  و  کارخانــه  وارد 
ــودم. در آن  ــال ب ــوز بچه‌‌س ــدم. هن ش
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ــک متخصــص  ــد. ی ــم می‌کردن ــه ه ــا را تنبی ــا، بچه‌ه ــان گاهــی در کارگاه‌ه زم
ــه  ــی‌داد ک ــر. ایشــان تشــخیص م ــیو پالم ــام موس ــه ن ــود ب ــده ب ــوئیس آم از س
ــودم،  ــر دســت ایشــان ب ــه این‌کــه زی ــا توجــه ب ــد. ب ــراد، چــه اســتعدادی دارن اف
رفتــم قســمت طراحــی پارچــه. موســیو پالمــر، فارســی بلــد نبــود و بــه فرانســوی 
و یــا انگلیســی حــرف مــی‌زد. کارهــا را روی طــرح انگلیســی ترســیم می‌کــرد و 
می‌گفــت شــما بایــد نقشــه‌ها را بــا ایــن طــرح بخوانیــد. کار را از روی طــرح یــاد 

ــدم.  ــراح ش ــم و ط گرفت
ــرای  ــار ب ــماره‌ی چه ــی ش ــمت بافندگ ــردم، قس ــه کار ک ــال ک ــک س ــد از ی بع
ــی  ــد، ول ــی« می‌گفتن ــه » کار پاک‌کُن ــدازی شــد. قســمتی ک ــد پارچــه راه‌ان تولی
ــا را،  ــای پارچه‌ه ــم و کناره‌ه ــا رفت ــن آن‌ج ــود. م ــه ب ــرل پارچ ــن کنت اصطلاح

گره‌هــا را قیچــی می‌کــردم، ضایعــات را می‌گرفتــم. 
مهنــدس دهدشــتی، مدیــر داخلــی شــرکت بودنــد. ایشــان هــم بــه اســتعداد افــراد 
ــد.  ــگاه می‌کــرد و بررســی می‌کــرد چــه کســی، چــه کاری از دســتش برمی‌آی ن
مــن اســتادکار تشــخیص داده شــدم. پارچه‌هــای متفاوتــی تــوی بافندگــی بافتــه 
ــه دو  ــای درج ــد. پارچه‌ه ــراب می‌ش ــارش خ ــی کن ــا گاه ــن پارچه‌ه ــد. ای می‌ش
ــه  ــا توج ــک بکــن. ب ــه ی ــم درج ــا را ه ــد این‌ه ــد و می‌گفتن ــن می‌دادن ــه م را ب
ــردم. در  ــاح می‌ک ــا را اص ــن پارچه‌ه ــر ای ــتم، بیش‌ت ــه داش ــی ک ــه تخصص ب
ــد و از  ــا می‌آمدن ــود و تاجره ــروف شــده ب ــای کاشــان مع ــران، پارچه‌ه ــازار ته ب

ــد.  ــد می‌کردن ــا خری این‌ج
مدتــی کار کــردم. ازدواج کــرده بــودم و دوتــا بچــه داشــتم. یک‌مرتبــه، تحولــی 
ــرت  ــال فت ــه س ــد از نُ ــل. بع ــال تحصی ــروم دنب ــه ب ــد ک ــود آم ــه وج ــن ب در م
ــه درس  ــردم ب ــروع ک ــبانه ش ــده، ش ــی ش ــال 54 وارد اول راهنمای ــی، س تحصیل

ــام شــد، انقــاب شــد.  ــه تم ــی‌ام ک ــدن. دوره‌ی راهنمای خوان
ــد چــون  ــی گفتن ــود، ول ــالا ب ــم ب ــودم. نمره‌های ــن همــه‌ی رشــته‌ها را آورده ب م
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شــما متأهــل و بزرگ‌ســال هســتید، نمی‌توانیــد رشــته‌ی ریاضــی فیزیــک برویــد؛ 
بایــد برویــد هنرســتان. رفتــم هنرســتان رشــته‌ی بــرق. خیلــی فعالیــت می‌کــردم 
ــدم و  ــوب می‌خوان ــم را خ ــوم. درس ــناخته ش ــاز ش ــاگرد ممت ــوان ش ــه عن ــه ب ک
دیپلمــم را بــا موفقیــت گرفتــم. بعــدن چــون انقــاب فرهنگــی شــده بــود، گفتنــد 
آن‌هــا کــه ســی سال‌شــان اســت دیگــر نمی‌تواننــد وارد دانشــگاه بشــوند. رفتــم 
ســه ســال ســن‌ام را کــم کــردم. ثبت‌نــام کــردم، کنکــور امتحــان دادم و رشــته‌ی 
راه و ترابــری قبــول شــدم. رفتــم پیــش مهنــدس دهدشــتی، گفتــم کــه حقیقــت 
مــن چنیــن رشــته‌ای قبــول شــده‌‍‌‌ام و شــما یــک کمــک تحصیلی بــه مــن بدهید. 
بــه عنــوان بــورس تحصیلــی باشــد، تــا من هــم درســم را بخوانــم و هــم کار کنم. 
گفتنــد بــا توجــه بــا این‌کــه شــما رشــته‌ی تحصیلی‌تــان فنــی نیســت تــا بــرای 
ریســندگی مفیــد باشــد، مــن نمی‌توانــم کمــک کنــم. یــا شــما تــرک تحصیــل 
ــا  ــدارد، م ــی ن ــرکت کارآی ــما در ش ــته‌ی ش ــون رش ــرک کار. چ ــا ت ــی ی می‌کن

نمی‌توانیــم بــه شــما کمــک کنیــم. 
مــن نتوانســتم ادامــه‌ی تحصیــل بدهــم و دانشــگاه را تــرک کــردم. مشــغول کار 
ــات  ــای ادبی ــی و کتاب‌ه ــم و درس عرب ــم می‌رفت ــوزه ه ــارش، ح ــودم و در کن ب
ــن،  ــه قبل ــای انصــاری ک ــه اســم آق ــک دوســتی داشــتم ب ــدم. ی ــی را خوان عرب
ــد  ــود و بع ــه ب ــر کارخان ــی کارگ ــم مدت ــان ه ــود. ایش ــژاد ب ــان خاری‌ن فامیلی‌ش
دیپلمــش را گرفــت و معلــم شــد و تدریــس می‌کــرد. ایشــان گفــت مــن دانشــگاه 

آزاد ثبت‌نــام می‌کنــم. 
ــتم و  ــت داش ــی دوس ــن را خیل ــامی ندوش ــر اس ــای دکت ــان کتاب‌ه در آن زم
می‌خوانــدم. » زندگــی و مــرگ پهلوانــان« و همین‌طــور » ایــران را از یــاد 
نبریــم« آن‌چنــان بــر مــن تاثیــر گذاشــته بودنــد کــه جَلــدِ ادبیــات شــده بــودم. 
ــدم،  ــم می‌خوان ــری را ه ــریعتی و مطه ــور ش ــوب و همین‌ط ــای زرین‌ک کتاب‌ه
ولــی اســامی ندوشــن چیــز دیگــری بــود. شــب جمعه‌هــا کــه کارخانــه تعطیــل 
ــه.  ــان صفائی ــی در خیاب ــت‌الله مرعش ــه‌ی آی ــم، کتابخان ــم ق ــد، می‌رفت می‌ش
ــه  ــژاد ک ــای خاری‌ن ــردم. آق ــه می‌ک ــودم را تهی ــد ب ــه علاقه‌من ــی ک کتاب‌های
ــام کنیــم، مــن کتاب‌هــای ادبیاتــی کــه قبلــن  گفــت برویــم دانشــگاه آزاد ثبت‌ن
خوانــده بــودم را مــرور کــردم. ایشــان دوســتی داشــت کــه کارشناســی ارشــد بــود 
و دربــاره‌ی مباحثــی مثــل عــروض، قافیــه، معانــی و بیــان کــه بلــد نبودیــم، گاهی 
اوقــات تــوی حــوزه بــه مــا درس مــی‌داد. به‌هرحــال رفتیــم دانشــگاه آزاد کاشــان 
ثبت‌نــام کردیــم و بــا دوســتان تــازه‌ای مثــل آقــای حیدرعلــی عنایتــی و  مجیــد 
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محســنی آشــنا شــدیم. 
بــا توجــه بــه این‌کــه دانشــگاه قبــول شــده بــودم، شــب‌ها می‌رفتــم و در قســمت 
بــرق شــرکت کار می‌کــردم کــه صبــح هــم بــروم بــه دانشــگاه. در زمــان فراغــت 

در اتاقکــی کــه در قســمت بــرق بــود مطالعــه‌ی آزاد می‌کــردم.

ــه  ــان چگون ــه‌ی تحصیل‌ت ــه ادام ــران ب ــی و دیگ ــای تفضل ــش آق واکن
بــود؟

زمانــی کــه تحصیــل می‌کــردم بــه آقــای تفضلــی نامــه‌ای نوشــتم کــه مــن در 
ــت  ــم گف ــان ه ــم. ایش ــی می‌خواه ــه‌ی تحصیل ــک هزین ــم و کم ــال تحصیل ح
بیاییــد دفتــر. بــه همــراه آقــای مصطفــا شــعار کــه مســئول کارگاه بودنــد، خدمــت 
ــی هــم  ــای جــواد صدوق ــور اداری شــرکت، آق ــس ام ــم. رئی ــی رفت ــای تفضل آق
ــود. آقــای  ــا آقــای تفضلــی صحبــت کــرده ب ــود و ب ــا تحصیــل مــن موافــق ب ب
تفضلــی اولیــن ســوالی کــه پرســید ایــن بــود کــه هدفــت از تحصیــل چیســت؟ 
مــن تعریــف کــردم کــه در گذشــته، پایــگاه اقتصــادی نداشــتیم ولــی بــه تحصیــل 
ــدس  ــم مهن ــن ه ــرده‌ام و الگــوی م ــن لحــاظ شــروع ک ــته‌ام، از ای ــه داش علاق

دهدشــتی بــود. 
ــاب  ــان از حس ــزار توم ــت ه ــن« و بیس ــد؛ » آفری ــه‌بار گفتن ــی س ــای تفضل آق
خودشــان، بــه مــن پــاداش دادنــد. عــاوه بــر ایــن، آقــای دیانــت ـ رئیــس امــور 
ــک  ــان ی ــد. ایش ــاعده دادن ــوان مس ــه عن ــان ب ــی‌هزار توم ــرکت ـ س ــی ش مال
ــب  ــا بنویســم و نوشــتم. ســی‌هزارتومان هــم از جان ــن خواســتند ت ــی از م مطلب
خودشــان بــه مــن دادنــد. در حقیقــت، هشــتاد هــزار تومــان پــول در دســتم بــود. 
در آن زمــان، پــولِ یــک خانــه بــود. ولــی خــب همــه‌اش کتــاب و کتــاب خریــدم. 
بــه کار مادیــات چنــدان توجهــی نداشــتم. آقــای دهدشــتی هــم چنــد تــرم، بــه 

ــد. ــه مــن می‌دادن ــی هــم ب ــود و کمــک تحصیل مــن کمــک کــرده ب
ســال 67 آقــای تفضلــی فــوت شــدند. مــن در ســال 68 فارغ‌التحصیــل شــدم و 
ــه آقــای دهدشــتی نامــه‌ای نوشــتم. ایشــان هــم مــن  بعــد از فارغ‌التحصیلــی، ب
را فرســتادند قســمت تــدارکات و رئیــس بایــگانِ شــرکت شــدم. دو ســال در ایــن 
بخــش بــودم. بعــد از آن‌کــه دهدشــتی اســتعفاء داد و رفــت، آقــای دیانــت مدیــر 
ــس و  ــرده‌ی انگلی ــه تحصیل‌ک ــتیم ک ــم داش ــابرس‌هایی ه ــد. حس ــل ش عام
خیلــی دقیــق بودنــد. آقــای دیانــت خیلــی دوســت داشــت مدیرعامــل شــود و بــه 
هــدف خــودش هــم رســید، ولــی شــرکت رفتــه رفتــه، رو بــه ســقوط می‌رفــت. 
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البتــه خیلــی بــه آقــای دیانــت خیانــت کردنــد و چــون ســنی از او گذشــته بــود، 
ــتند. ــان نمی‌دانس ــد و ایش ــی می‌کردن ــتفاده‌های آن‌چنان ــده‌ای سوءاس ع

آقــای دیانــت کــه رفــت، اولِ کار یــک شــخصی به اســم آقــای مســتوفی جای‌اش 
ــرد و  ــاه ـ یک‌ســالی کار ک ــران. شــش م ــیِ ای ــد از طــرف ســرمایه‌گذاری مل آم

بعــدن آقــای مهنــدس محمــدی آمــد کــه بــه ادبیــات هــم علاقــه داشــت. 
ــارش داشــت کــه اســمش  ــوی در کن ــی ق ــای محمــدی، یــک حســابدارِ خیل آق
ــان  ــد در آن زم ــا نبای ــد، ام ــارد ســود کردن ــک میلی ــادم نیســت. در آن ســال ی ی
کارخانــه را توســعه می‌دادنــد. در شــرکت مــادر یــک ســاختمان اضافــه کردنــد تــا 
ــن کار  ــد ای ــه بای ــد. در‌حالی‌ک ــرزی بیاورن ــین‌های رنگ ــعه ماش ــرح توس ــرای ط ب
را در خــارج از شــهر می‌کردنــد. ســاختمان قســمتِ اداری هــم خــراب شــده بــود 
ــن  ــول تمــام شــد. ای ــد و پ ــن کار ســرمایه‌گذاری کردن ــرای ای ــی را هــم ب و پول
مــورد، یکــی از اشــتباه‌های بزرگــی بــود کــه رقــم خــورد و باعــث افــتِ کارخانــه 
شــد. یــک میلیــارد خــرجِ ســاختمانِ طــرح توســعه کردنــد. بــا وجــود ایــن همــه 

ــد. ــم کار می‌کردن ــاز ه مشــکل، ب
ــر  ــس از آن، مدی ــودم. پ ــی ب ــمت بایگان ــال 72-73، در قس ــا س ــال ت به‌هرح
دبیرخانــه‌ی شــرکت شــدم. بعــد از این‌کــه آقــای طلایــی بازنشســت شــد، مــن 
منشــی جلســه‌ی هیئــت مدیــره هــم بــودم. ســال 85 بــا ســی و شــش ســال کار 

ــه آمــدم بیــرون.  کــردن، بازنشســت شــدم و از کارخان

ــف  ــی تالی ــه تشــریف داشــتید، چــه کتاب‌های ــی کــه در کارخان ــا زمان ت
کــرده بودیــد؟ 

مــن در کارخانــه دو تــا کتــاب چــاپ کــردم. یکــی » اثرپذیــری حافــظ از قــرآن و 
احادیــث« و دیگــری » کمــال ملــک هنــر«. 

بعــد از دوره‌ی آقــای تفضلــی چــاپ شــده؟ مواجهــه آدم‌هــای پیرامونــی 
چگونــه بــود؟

بلــه. این‌هــا بعــد از زمــان مدیریــت آقــای تفضلــی و پایــان تحصیلــم چــاپ شــده 
اســت. کتــاب اولــم زمــان مدیــر عاملــی آقــای مهنــدس محمدی بــود کــه متوجه 
ــه کــردم و ناشــر  ــم را خــودم هزین ــاب دوم ــرد. کت ــی هــم ک شــد و کمــک مال

برایــم چــاپ کــرد. 
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بیمه و مسائل صنفی کارگران چگونه بود؟
ــه  ــا را بیم ــه کارگره ــود ک ــن ب ــرکت ای ــد ش ــن، رون ــل از م ــان و قب آن زم
ــد.  ــم می‌کردن ــا را قای ــد، آن‌ه ــه می‌آمدن ــرف بیم ــم از ط ــی ه ــد. وقت نمی‌کردن
بهشــان می‌گفتنــد کــه اگــر بیمــه بشــوید، بــرای شــما ضــرر دارد. بعدهــا یــک 
عــده آمدنــد و کارگرهــا را آگاه کردنــد کــه اگــر بیمــه شــوید، رســمی می‌شــوید 
ــد دروغ اســت.  ــه می‌گوین ــی ک ــد داشــت. این‌های ــده و بازنشســتگی خواهی و آین
ــم و  ــه می‌خواهی ــا بیم ــه م ــد ک ــراض کردن ــا اعت ــده‌ای از کارگره ــه ع خلاص
خودشــان را معرفــی کردنــد. فکــر می‌کنــم کــه عــده‌ای از توده‌ای‌هــا، کارگرهــا 
ــروه  ــام گ ــه ن ــد ب ــده‌ای بودن ــم، ع ــد ه ــه بع ــاه ب ــال پنج ــد. از س را آگاه کردن
ــه عنــوان کارآمــوز وارد کارخانه‌هــا می‌شــدند و می‌گفتنــد کــه  مجاهدیــن کــه ب
ــه کســانی هســتند.  ــا چ ــه این‌ه ــم نمی‌دانســت ک ــم. کســی ه ــم داری ــا دیپل م
ــد. ــران می‌دادن ــه کارگ ــا ب ــری آگاهی‌‌ه ــک س ــتند و ی ــا می‌نشس ــار کارگره کن

مــا کــه آمدیــم تــوی شــرکت، دیگــر قانــون رســمی شــده بــود کــه بایــد همــه‌ی 
کارگــران و کارکنــان را اســتخدام کننــد و بیمه‌شــان را بپردازنــد. حقوق‌هــا پاییــن 

بــود، ولــی بــا آن شــرایط هــم زندگی‌مــان را تامیــن می‌کردیــم. 
ــای  ــان آق ــم. آن زم ــندیکا می‌خواهی ــا س ــه م ــد ک ــرکت گفتن ــوی ش ــده‌ای ت ع
رضاخانــی میــان کارگرهــا معــروف بــود؛ بچــه‌ی بیــدگل بــود. رضاخانــی طــرف‌دار 
ــه  ــه همیش ــود ک ــم ب ــیاح ه ــای س ــد. آق ــا کردن ــندیکایی برپ ــود و س ــر ب کارگ
ــرون  ــر را بی ــت کارگ ــا می‌خواس ــی کارفرم ــل وقت ــود. اوای ــا ب ــرف‌دار کارفرم ط
کنــد، قــدرت بســیار زیــادی داشــت. امــا بــه مــرور طــوری شــد کــه کارگرهــا اگــر 
اعتراضــی هــم می‌کردنــد، کارفرمــا بــه حرف‌شــان گــوش مــی‌‌داد. ولــی چــون مــا 
ــا نداشــتیم. ــن حرف‌ه ــه ای ــم. کار ب ــم و کم‌ســن، ســندیکا نمی‌رفتی جــوان بودی

ــائل  ــا مس ــنل و ب ــا پرس ــران، ب ــا کارگ ــی ب ــای تفضل ــل آق ــوع تعام ن
ــان  ــه ایش ــد ک ــن باورن ــر ای ــده‌ای ب ــون ع ــود؟ چ ــه ب ــه چگون خیری
ــد و ســایر کارهــای  ــر را در توســعه‌ی صنعــت می‌دی مهم‌تریــن کار خی

عام‌المنفعه‌شــان، بعــد از انقــاب بیش‌تــر بــود.
نخیــر. عملکــرد مرحــوم تفضلــی به شــکلی بــود که قبــل از انقــاب هــم کارهای 
عام‌المنفعه‌شــان فــراوان بــود. ســالانه مراســم عاشــورا را برپــا می‌کردنــد و عــده‌ی 
ــی هــم  ــرد و حق‌الزحمــه‌ی خوب ــت را دعــوت می‌ک ــی از طــاب و روحانی فراوان
ــا  ــه بیچاره‌ه ــم ب ــف ه ــای مضاع ــن کمک‌ه ــر ای ــاوه ب ــی‌داد. ع ــان م بهش
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ــک  ــان ی ــر کار گذاشــت. در محله‌ش ــکار را س ــرور و بی ــراد ش ــی اف ــی‌داد. خیل م
نفــر بــود کــه شــر بــود و اذیــت می‌کــرد. یــک روز تفضلــی دنبالــش می‌فرســتد 
ــا شــرکت.«  ــردا بی ــال کار؟ ف ــروی دنب ــد؛ » شــما نمی‌خواهــی ب ــه او می‌گوی و ب
آن بنــده‌ی خــدا رفــت چیت‌ســازی و بعدهــا سرپرســت چیت‌ســازی شــد. مــال و 

اموالــی جمــع کــرد. آدم مرتبــی هــم شــد. دلســوزانه هــم کار می‌کــرد.
تفضلــی قبــل از انقــاب هــم خیلــی کارهــا کــرد. از واگــذاری و اهــدای زمیــن 
بــرای دبیرســتان تــا بیمارســتان. قبــل از انقــاب، دســتگاه سی.ســی.یو را تفضلــی 
بــرای بیمارســتان اخــوان خریــد. از اصفهــان کــه آمدنــد دســتگاه را ببرنــد، اجــازه 
ــه ایشــان  ــود. ب ــب ب ــای قل ــن متخصص‌ه ــر فراســت یکــی از بهتری ــداد. دکت ن
گفــت مــن حقــوق بیش‌تــری بــه شــما می‌دهــم کــه در کاشــان بمانیــد. این‌هــا 
بــرای قبــل از انقــاب اســت. قبــل از انقــاب، دختــر کوچــک مــن مشــکل قلبــی 
ــه‌اش  ــا معاین ــه دکتره ــود ک ــا نمی‌دانســتیم. ســال دوم دبســتان ب ــرد. م ــدا ک پی
ــر فراســت.  ــه دکت ــه نوشــتند ب ــک نام ــی دارد. ی ــش ناراحت ــد قلب ــد و گفتن کردن

دکتــر فراســت مــا را نجــات داد. 

ــم  ــه مه ــعه‌ی کارخان ــد و توس ــرادی در رش ــه اف ــما، چ در دوره‌ی ش
بوده‌انــد؟

تــوی شــرکت چنــد نفــر بودنــد کــه کارخانــه را ترقــی دادنــد. یکــی از نیروهــای 
ــه خاطــر  ــود. مرحــوم آقــای طلایــی ب ــدِ مرحــوم تفضلــی، آقــای طلایــی ب مفی
ــرکت  ــرای ش ــت ب ــه می‌گذاش ــان مای ــت، از ج ــه داش ــی ک ــای خوب خصلت‌ه
ریســندگی. ایشــان وقتــی وارد شــرکت شــد، گویــا پانــزده ســاله بــود. تایپیســتِ 
ــپ  ــان تای ــد و ایش ــش را می‌خوان ــی نامه‌های ــای تفضل ــود. آق ــی ب ــای تفضل آق
ــه  ــی ب ــای طلای ــود. آق ــده ب ــر درس نخوان ــم بیش‌ت ــش کلاس ه ــرد. ش می‌ک
مــرور نامه‌نــگاری را یــاد گرفــت و خــودش نامه‌هــا را می‌نوشــت. بعــدن 
آقــای تفضلــی بــه او گفــت بــرود درس بخوانــد. ایشــان هــم مــدرک ســیکلش را 
گرفــت. بعــد از ســه مــاه بــه انگلســتان فرســتادش. چــون آن ‌زمــان با تلکــس کار 
ــم. آقــای  ــان خودشــان مــراوده می‌کردی ــه زب ــد ب ــا خارجی‌هــا بای می‌کردیــم و ب
طلایــی هــم آن‌قــدر اســتعداد داشــت کــه در عــرض ســه مــاه، زبــان انگلیســی را 
در حــد خوانــدن و نوشــتن و مکالمــه یــاد گرفــت. مکالمــه‌اش خیلــی خــوب بــود. 
البتــه نــه این‌کــه بتوانــد بــه انگلیســی نامــه بنویســد ولــی در حــد این‌کــه بتوانــد 
امــورات را اداره کنــد، بلــد بــود. تــا این‌کــه آقــای صادقــی آمــد کــه لیســانس زبان 
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ــرد.  ــه می‌ک ــت و ترجم ــا را می‌نوش ــان تلکس‌ه ــر ایش ــت و دیگ ــی داش انگلیس
آقــای طلایــی مســئول قســمت تــدارکات و دبیرخانــه بــود. موســیو یــروان هــم 

امــور مالــی شــرکت را داشــت.
ــازار  ــت در ب ــای دیان ــدرِ آق ــرد. پ ــم زیردســتِ ایشــان کار می‌ک ــت ه ــای دیان آق
ــده  ــد آم ــود و بع ــم شــده ب ــود و اول معل ــده ب ــودش درس خوان ــود. خ ــاش ب کف
بــود پیــش آقــای تفضلــی و در قســمت امــور مالــی، زیردســت موســیو یــروان، بــا 

کارهــا آشــنا شــد.
ــان  ــود و زب ــرژی ب ــر ان ــوان پُ ــک ج ــان ی ــم، آن زم ــدس ه ــرالله مق ــای ام آق
انگلیســی می‌خوانــد و تــوی کار حســابداری بــود و فعالیــت آن‌چنانــی می‌کــرد و 

ــی‌زد. ــرفِ اول را م ــرکت را درآوردن، ح ــانِ ش در بی
اوایــل، آقــای ســبکبار در بانــک ملــی بــود. امــا پــدرش آمــد پیــش آقــای تفضلــی 
ــای  ــه شــهر دیگــر. آق ــت ب ــد پســرش را بفرســتند ماموری ــه می‌خواهن ــت ک گف
ــای  ــی، آق ــای تفضل ــد. آق ــودم، کار کن ــشِ خ ــاورش پی ــت بی ــم گف ــی ه تفضل

ــروش پارچــه. ــوی قســمت ف ســبکبار را آورد ت
ــر  ــد. مدی ــراد بزرگــی بودن ــد، همــه اف ــی بودن ــای تفضل ــه اطــراف آق ــرادی ک اف
ــن  ــای دهدشــتی. کــه این‌هــا باعــث رشــد ای ــام آق ــه ن ــی موفقــی داشــت ب فن

شــرکت شــدند.
آقــای ســپهری انبــاردار شــرکت بــود. وقتــی کــه ماشــین‌آلات وارد ایــران می‌شــد، 
بــا قطــار می‌آمــد. موســیو می‌گفــت جرثقیــل را چــه کار کنیــم. آقــای ســپهری 
آن‌قــدر تجربــه داشــت کــه می‌گفــت شــما بــه عهــده‌ی مــن بگــذار اگــر مشــکلی 
پیــش آمــد، مســئولیتش بــه عهــده‌ی مــن. تمامــی ماشــین‌ها را صحیــح و ســالم 
روی زمیــن گذاشــت و بعــدن بــا چرثقیــل ســوار ماشــین کردنــد و آوردنــد تــوی 
شــرکت. ایــن چوب‌هــای الونــد را می‌گذاشــت کنــار قطــار و بــا دیلــم مخصوصــی 
کــه خــودش درســت کــرده بــود، ماشــین‌ها را بــه پاییــن منتقــل می‌کــرد. خیلــی 
ــه  ــت ک ــوب می‌دانس ــت. خ ــت داش ــی دس ــای فن ــوی کاره ــود. ت ــد ب هنرمن
چطــوری از تمــام ابــزارآلات اســتفاده کنــد. و حتــا می‌دانســت ماهانــه کارگاه‌هــا، 

چقــدر مصــرف مــواد اولیــه دارنــد. آقــای تفضلــی چنیــن افــرادی را داشــت.
آقــای صمدیــان مســئول بــرق مــا بــود، واقعــن بــه کارشــان توانــا بودنــد. آقــای 
خلیــق در بخــش توربیــن بــود. کارهــای توربیــن شــرکت را بــه نحــو احســن انجام 
مــی‌داد، افــراد خارجــی کــه می‌آمدنــد می‌گفتنــد اصلــن نیــازی بــه مــا نیســت. 
ایشــان واقعــن هنرمنــد و خــاق بــود. آقــای خلیــق را چنــد بــار فرســتاد خــارج. 
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ــان،  ــه ایش ــی ب ــای تفضل ــم آق ــدر ه ــت و چق ــلط داش ــی تس ــان انگلیس ــه زب ب
ــه  ــد ک ــا بودن ــی داشــت. این‌ه ــای بســیار خوب ــی مهره‌ه ــود. تفضل ــد ب علاقه‌من
تفضلــی را همراهــی می‌کردنــد. البتــه کــه خــود آقــای تفضلــی بیــش از همــه، 
مدیــری مدبــر بــود. روی هــم رفتــه شــرایطی در کارخانــه وجــود داشــت کــه بــه 
ــدا کــرد و هــم  واســطه‌ی وضعیــت کاریِ مثبتــش، هــم مجموعــه گســترش پی

آدم‌هــا ارتقــا پیــدا کردنــد.
ــل  ــن اســت کــه قب ــب ای ــر نداشــت. جال ــی، نظی ــای تفضل ــکار و پشــتکار آق ابت
ــتیم.  ــرزی نداش ــمت رنگ ــرکت قس ــود، در ش ــت ش ــازی درس ــه چیت‌س از این‌ک
ــن،  ــاده‌ی فی ــه در ج ــم. در صورتی‌ک ــگ می‌کنی ــان رن ــم اصفه ــد می‌بری گفتن
ــگ‌رزی را  ــی کارگاه رن ــای تفضل ــت، آق ــین اس ــاغ آل یاس ــه الان ب ــی ک جای
ــود. خــودش  ــی انتخــاب کــرده ب ــا رنگــرز بســیار عال ــود. چهارت درســت کــرده ب
ــا  ــد. ب ــگ می‌کردن ــد رن ــا را می‌بردن ــود. پارچه‌ه ــرده ب ــت ک ــتگاه‌هایی درس دس

ــرد.  ــگردهایی کار می‌ک ــه ش چ
ــوی  ــی ت ــک اتفاق ــر ی ــتکار. اگ ــم پش ــت، ه ــت داش ــم سیاس ــی ه ــای تفضل آق
ــود،  ــم ب ــب ه ــف ش ــد از نص ــک بع ــاعت ی ــر س ــی اگ ــاد، حت ــرکت می‌افت ش
ــد ایــن کار تمــوم شــود،  خــودش را می‌رســاند شــرکت. می‌گفــت؛ » امشــب بای

ــم.« ــا مــن بخواب ت
ــه  ــل را ب ــه‌ی مخم ــد، کارخان ــان بیاین ــتند کاش ــا نمی‌توانس ــون لاجوردی‌ه چ
ــه  ــاعت دوازده ب ــا س ــا ت ــی صبح‌ه ــای تفضل ــد. آق ــپرده بودن ــی س ــای تفضل آق
ــر  ــرکت حری ــوی ش ــاعت ده شــب، ت ــا س ــد ت ــد و بع ــندگی می‌آم ــرکت ریس ش
ــد، فکــر کنــم هنــوز هــم درخت‌هــای  ــود. اگــر دفتــر ریســندگی بروی مخمــل ب
شمشــاد را بیــرون از دفتــر ببینیــد. خیلــی از شــب‌ها، ســاعت ده شــب می‌گفــت » 
مــن می‌آیــم شــرکت.« این‌هایــی کــه کارمنــدش بودنــد و می‌خواســتند نامه‌هــا 
را بنویســند، بعــد از ده شــب تــا نیمــه‌ی شــب، آن‌جــا بغــل شمشــادها، هــم بــا هم 
چایــی می‌خوردنــد و هــم کارهــای شــرکت را بررســی می‌کردنــد و هــم مشــورت 

ــند. ــور بنویس ــا را چط ــه نامه‌ه ــد ک می‌کردن

 انگیزه‌ی ایشان از افزایش سرمایه چه بود؟ 
زمانــی کــه کارخانــه تاســیس شــد، تفضلــی بــه عنــوان یــک مدیــر آمــد، نــه بــه 
عنــوان یــک ســرمایه‌دار. بیش‌تــر ســرمایه را هــم حســینعلی فرشــچی، کیهــان، 
اخــوان گذاشــتند. ایــن نبودکــه خــودِ تفضلــی بتوانــد ایــن کار را بکنــد. تفضلــی 
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ــود.  مدیریــت می‌کــرد و در مدیرتیــش هــم موفــق ب

محیط فرهنگی کارخانه چگونه بوده و حالا چگونه است؟
متاســفانه محیــط کارگــری رشــدی نداشــته اســت. الان هــم همین‌طــور اســت. 
ــا  ــور ب ــا همان‌ط ــه کارگره ــم ک ــی‌روم می‌بین ــه‌ای م ــه کارخان ــه ب ــم ک الان ه
ــی  ــان فرهنگ ــد. هم ــورد می‌کردن ــته برخ ــه در گذش ــد ک ــورد می‌کنن ــم برخ ه
ــان  ــی هم ــگ حکم‌فرماســت. یعن ــان فرهن ــوده، هم ــش ب ــال پی ــاه ‌س ــه پنج ک

ــچ پیشــرفتی نکــرده اســت.  ــان مســائل، متاســفانه هی ــا، هم حرف‌ه

ــه کاری  ــری چ ــط کارگ ــی محی ــرفت فرهنگ ــرای پیش ــان ب ــه نظرت ب
می‌شــد انجــام داد؟

ــوانِ  ــود. تحــت عن ــوده کــه قبــل از انقــاب هــم ب یــک مســئله ســوادآموزی ب
ــه  ــم توج ــن را ه ــد. ای ــم می‌آمدن ــه از اداره‌ی کار ه ــا بی‌ســوادی« ک ــکار ب » پی
کنیــم کــه کارگــر ســن بالایــی کــه زن و بچــه دارد، بایــد خیلــی با اســتعداد باشــد 
تــا ادامــه‌‌ی تحصیــل دهــد. ایــن کارگــر اصلــن نمی‌توانســت بفهمــد کــه این‌هــا 
یعنــی چــه. تــازه از زیــر کار درمی‌رفــت و یــک نفــر دیگــر را بــه جــای خــودش 
ــا  ــود. بعضی‌ه ــمایل ب ــکل و ش ــن ش ــه ای ــاع ب ــتاد. اوض ــان می‌فرس ــرِ امتح س
ــش  ــاب، بی ــل از انق ــران قب ــم؛ در ای ــن را بگوی ــی ای ــتند. ول ــن نمی‌خواس اصل
ــا 5800-6000  ــتیم  ب ــان داش ــندگی کاش ــرکت ریس ــلِ ش ــرکت مث ــل ش از چه
ــدند.  ــود ش ــد و ناب ــاب شکســت خوردن ــد از انق ــفانه بع ــی متاس ــنل. ول ــا پرس ت
شــهرک‌های صنعتــی‌ای هــم کــه بعدهــا بــه وجــود آمــد، الان دیگــر کارگــری 
اســتخدام نمی‌کنــد. کارخانــه خیلــی راحــت کارگــری کــه یــک مــاه- دو مــاه کار 
ــون رســمی  ــرا؟ چ ــرد. چ ــر می‌گی ــر دیگ ــک کارگ ــد و ی ــرون می‌کن ــرده را بی ک

نشــود.

ــن  ــه ای ــت‌گذاری‌ها ب ــاد؟ سیاس ــاق افت ــن اتف ــاب ای ــد از انق ــرا بع چ
طریــق بــود؟ 

بلــه. آقــای رفســنجانی در یکــی از خطبه‌هــای نمــاز جمعــه آن زمــان گفتــه بــود 
کــه مــا ایــن شــرکت‌های بــزرگ را برخواهیــم چیــد. یکــی از سیاست‌هاشــان ایــن 
بــود. ارز وقتــی آن زمــان هفــت تومــان بــود و یــک مرتبــه صــد تومــان شــد، آقــای 
دهدشــتی گفــت؛ مــن دیگــر نمی‌توانــم ماشــین‌آلات واردِ کارخانــه کنــم. ماشــین‌ها 
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فرســوده شــده بودنــد. ســی ســال کار کــرده بودنــد. نتوانســتند توســعه بدهنــد. 

تاثیر شما در اقدامات فرهنگی شرکت چه بوده است؟
ــی پیــش  ــای عنایت ــاق آق ــه اتف ــای مهنــدس محمــدی، ب در زمــان مدیریــت آق
دکتــر اســامی ندوشــن رفتیــم. زمانــی بــود کــه مجلــه‌ی » هســتی« را منتشــر 
می‌کردنــد و ایرانســرای فرودســی برپــا بــود. از شــرکت ریســندگی، بــرای 
ایرانســرای فردوســی و مجلــه‌ی » هســتی« کمــک گرفتیــم. ســال 73-72 بــود. و 
بعــد از آن، آقــای دهباشــی کــه مجلــه‌ی بخــارا را داشــت راه می‌انداخــت، گفــت 
بــرای مــا هــم کمــک بگیــر و مــن هــم پنجــاه هــزار تومــان از شــرکت کمــک 
گرفتــم. وقتــی دکتــر احســان نراقــی آمدنــد کاشــان بــه همــراه آقــای دهباشــی و 
مهنــدس امینیــان رفتیــم خانــه‌ی آقــای محمــود راد. آقــای دهباشــی گلــه می‌کرد 
کــه تــو بالاتریــن رقــمِ کمــک را بــرای آقــای اســامی ندوشــن می‌گیــری ولــی 
بــرای مــن در حــدی کــه چنــد تــا شــماره مجلــه بزنــم؟ مــن هــم گفتــم کــه خب 
شــرایط شــرکت را در نظــر بگیریــد. به‌هرحــال ایــن شــرکت عام‌المنفعــه هســت 

ــد.  ــک می‌کن ــراد کم ــا و اف ــه‌ی گروه‌ه ــه هم و ب
ــه  ــام داد. ب ــادی انج ــه‌ای زی ــات عام‌المنفع ــی و خدم ــات فرهنگ ــی خدم تفضل
ــی  ــرد. وقت ــه نداشــتند کمــک ک ــگاه اقتصــادی در جامع ــچ پای ــا کــه هی خیلی‌ه
دانشــگاه آزاد در حــال تاســیس بــود، آقــای ســربلوکی بــه ایشــان نامــه‌ای نوشــت 
ــا بنویســید.  ــرای م ــد ب ــی می‌دانی ــاره‌ی صنعــت قالی‌باف کــه شــما هــر چــه درب
ــل  ــی تحصی ــگاه‌های خارج ــال در دانش ــن س ــه چندی ــردی ک ــل ف ــی مث تفضل
کــرده باشــد، همــه چیــز را بــرای دانشــگاه نوشــت. هــر کاری هــم می‌کــرد یــک 

ــم. ــده‌اش بگذاری ــا در پرون ــی‌داد ت ــت و م ــی می‌گرف کپ

الان آن پرونده کجاست؟
نمی‌دانــم. متاســفانه وقتــی شــرکت ریســندگی از میــدان 15 خــرداد منتقــل شــد 
ــادی از دســت رفــت. خیلــی از کتاب‌هــا  ــه طــرح توســعه، اســناد و مــدارک زی ب
ــه بهشــان  ــزرگ می‌نوشــت ک ــای ب ــی روی کاغذه ــای تفضل ــد. آق ــور ش گم‌و‌گ
می‌گفتیــم کاغذهــای ده شــاهی. مثلــن آن‌چــه بــرای دانشــگاه نوشــته بــود بــه 
داده‌هــای تاریخــی ارجــاع داده بــود. متاســفانه معلــوم نیســت آن پرونــده چــه شــد. 
گــم شــد یــا چــه شــد، نمی‌دانــم. اگــر می‌دانســتم چنیــن روزگاری خواهــد شــد، 
ایــن پرونــده را برمی‌داشــتم. تفضلــی تاریــخ ایــران را خیلــی خــوب مطالعــه کــرده 
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ــخ  ــان تاری ــه ایش ــدم ک ــدم، می‌دی ــده‌اش می‌خوان ــه پرون ــته‌هایی ک ــود. از نوش ب
ــود.  ــد. تاریــخ را از زمــان صفویــه خیلــی خــوب ترســیم کــرده ب را خــوب می‌دان

ــه تاریــخ مملکتــش.  ــود ب علاقه‌منــد ب

ـ  از آن‌جــا کــه شــما در آران و بیــدگل زندگــی می‌کنیــد، اگــر بخواهیــد 
نقــش کارخانــه‌ی ریســندگی و بافندگــی را بــر منطقــه بررســی کنیــد، 

ــد؟  ــد ببینی ــی می‌توانی ــه زمینه‌های ــش را در چ ــن نق ای
بی‌گمــان روی فرهنــگ اقتصــادی و اجتماعــی آران و بیــدگل موثــر بوده اســت. به 
گمانــم بیش‌تــر چــون از قدیــم، مــردم بیــدگل بیش‌تــر تــوی کارهــای شــعربافی 
ــد و در  ــم می‌آمدن ــرد از آران ه ــف می‌ک ــن تعری ــدر م ــه پ ــه طوری‌ک ــد. ب بودن
ــش از  ــدگل بی ــی بی ــر، اهال ــد. بعدت ــدگل کار می‌کردن ــعربافی بی ــای ش کارخانه‌ه
ــوس  ــار اتوب ــب چه ــه تقری ــد. ب ــندگی کار می‌کردن ــرکت ریس ــوی ش ــا ت آرانی‌ه
از آران و بیــدگل، کارگــر بــه شــرکت ریســندگی و بافندگــی می‌بــرد و مــی‌آورد. 
ــالا  ــد. ح ــه می‌ش ــرایط زیســتی هم ــود ش ــث بهب ــه، باع حضــور و کار در کارخان
ــی در  شــهرک  ــی، نســاجی و فرش‌باف ــا شــرکت ریســندگی، بافندگ هــم، صده
صنعتــی آران و بیــدگل فعــال هســتند کــه ریشــه هــای تاســیس ایــن شــرکت هــا 

را مــی تــوان از تاثیــرات پســینی آن دوره دانســت.

هزینه‌ی راه با خود کارگران بود؟
ــان  ــه خودم ــود ک ــال ب ــار ری ــه چه ــم، کرای ــم و می‌آمدی ــه می‌رفتی ــا ک اول‌ه
می‌دادیــم. بعــدن اداره‌ی کار و ســندیکا گفتنــد کــه هزینــه‌ی راه را بایــد کارفرمــا 
ــندگی  ــرکت ریس ــد را ش ــت و آم ــه‌ی رف ــد، هزین ــه بع ــال 51 ب ــردازد. از س بپ

می‌پرداخــت. 

شما دلایل افت شرکت ریسندگی را چه می‌دانید؟ 
ــرد.  ــف ک ــرکت را مضاع ــکلات ش ــد، مش ــه آم ــازی ک ــط و خط‌ب ــفانه خ متاس
ــد و  ــس شــورای شــهر آم ــد. رئی ــدرو آمدن ــده تن ــک ع ــت. ی ــد و رف ســال‌ها آم
ــا  ــرکت را جابه‌ج ــنل ش ــده‌ای از پرس ــد. ع ــرکت ش ــره‌ی ش ــت مدی ــس هیئ رئی
کــرد و خــودش حســابدار آورد. هــم شــرکت مــادر را فروختنــد و هــم یــک ســری 
اشــخاص آوردنــد کــه همــه چیــز را فروختنــد. در ایــن میــان، فقــط حــق کارگــر 

از بیــن رفــت.
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علی اصغر شاطری،‌ متولد 
۱۳۴۷ از سال‌های جوانی 

به کار در کارخانه روی 
آورده است. فعالیت‌های 

مذهبی و فرهنگی، زمینه‌ی 
علاقه‌مندی‌اش به دیگر وجوه 

زندگی مردم را برانگیخت.  واژه 
نامه‌ی محرم کاشان، لغات و 
اصطلاحات کاشانی، ضرب 

المثل‌های کاشونی،  ستارگان 
سیلک، محله‌ی کِلهَِر کاشان، 

پاره‌ای از آثار ایشان است.

فرهنگ
 کار
 و کارخانه

شــما چــه ســالی وارد کارخانــه شــدید و پیــش از آن بــه چــه کاری 
ــغول بودید؟  مش

ــندگی و  ــه‌ی ریس ــم وارد کارخان ــدرک دیپل ــا م ــال 1371، ب ــن در س م
ــرکت  ــارم ش ــا چه ــوم ی ــا از نســل‌های س ــت م ــدم. در حقیق ــی ش بافندگ
هســتیم. مــن بــه ریســندگی علاقــه‌ی زیــادی داشــتم و قبــل از ورود بــه 
ــک  ــدا ی ــتم. در ابت ــم‌تابی داش ــودم کارگاه ابریش ــه‌ی خ ــه، در خان کارخان
ماشــین ۱۲ دوکــی و بعــد از آن، قبــل از ســربازی، ماشــین 24 دوکــی زدم. 
قبــل از ورودم بــه کارخانــه، از کارگاهــم درآمــد خوبــی هــم داشــتم. عشــق 
و علاقــه‌ی دیگــرم، مردم‌نــگاری بــود. دوســت داشــتم بــروم میــان مــردم 
ــات و  ــد؟ چــه لغ ــه چــه فکــر می‌کنن ــد؟ ب ــه حــرف می‌زنن ــم چگون و ببین
اصطلاحاتــی بــه کار می‌برنــد و چــه برنامــه‌ای بــرای زندگی‌اشــان دارنــد؟ 
ــط اســت  ــن محی ــن و ناب‌تری ــه، عالی‌تری ــط کارخان ــه محی می‌دانســتم ک

ــه.  ــگ عام ــگاری و فرهن ــوزه‌ی مردم‌ن ــق و پژوهــش در ح ــرای تحقی ب
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 آن زمان شرکت ریسندگی و بافندگی نیرو می‌گرفت؟ 
شــرایط اســتخدام ســخت‌تر شــده بــود، امــا نیــروی مــورد نیــاز بــرای قســمت‌های 
مختلــف هم‌چنــان اســتخدام ‌می‌شــد. بعــد از مــن هــم شــرکت کارگــران زیــادی 
را اســتخدام کــرد. آن ســال، مدیــر اداره‌ی کار کاشــان، آقــای مهنــدس امینیان بود 
و ایشــان هــم مــرا می‌شــناخت و از فعالیت‌هایــم در حــوزه‌ی مردم‌نــگاری اطــاع 
داشــت. تــا گفتــم می‌خواهــم بــه کارخانــه بــروم، گفــت؛ » تــو کــه بــه درد کار 
در کارخانــه نمی‌خــوری.« گفتــم می‌خواهــم بدانــم کــه چــه خبــر اســت. ممکــن 
اســت یکــی دو ســالی بمانــم و بعــد هــم بیایــم بیــرون. امــا می‌خواهــم بــروم بیــن 
کارگرهــا. بــا آن‌هــا صبحانــه و ناهــار بخــورم، بــا آن‌هــا حــرف بزنــم و در کنــار 
آن‌هــا زندگــی کنــم. البتــه ایشــان جاهــای دیگــری را نیــز پیشــنهاد کردنــد کــه از 
هــر لحاظــی بهتــر بــود ولــی چــون شــرکت ریســندگی تعــداد کارگــر بیش‌تــری 
داشــت و عامــی هــم بودنــد، تاکیــد بــر حضــور در ایــن کارخانــه داشــتم. چنــدروز 
ــه.«  ــرو کارخان بعــد نامــه‌ای نوشــت و گفــت؛ » بیــا همانــی کــه می‌خواســتی، ب
آن زمــان آقــای دیانــت مدیرعامــل بــود. نامــه را خوانــد و بــه مــن نگاهــی کــرد 
ــه‌ات  ــت » قیاف ــرا؟ گف ــم چ ــوری.« گفت ــه نمی‌خ ــه درد کارخان ــو ب ــت؛ » ت و گف
جــوری نیســت کــه بتوانــی از پــس کارِ کارخانــه بربیایــی.« گفتــم خــب اگــر قبول 
نمی‌کنیــد، بــروم‌ جــای دیگــر. گفــت »حــالا بــرو.« و یــک مــاه بعــد زنــگ زدنــد 

و رفتــم در کارخانــه مشــغول بــه کار شــدم.  

پس از ورود به کارخانه در کدام قسمت به کار مشغول شدید؟ 
مــرا بــه ســالن شــماره‌ی پنــج بافندگــی فرســتادند کــه بــه غیــر از چنــد نفــری، 
ــالن‌های  ــتم در س ــن می‌خواس ــد. م ــالا بودن ــه ب ــم ب ــش دیپل ــه‌ی کارگرهای هم
بــا  و  پیرمرد‌هــا  شــلوغ کارخانــه کار کنــم. می‌خواســتم در ســالنی کــه 
ــت  ــی راح ــا خیل ــم. آن‌ه ــده، کار کن ــفید ش ــان س ــتند و موی‌ش ــا هس تجربه‌تره
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متاسفانه سطح 
فرهنگ کارگری 
ما در ایران بسیار 
پا�یین است. با 
یک کشمش، 
گرم‌ا‌شان می‌شود 
و با یک چیز هم 
سردشان می‌شود. 
حتا در فیلم‌ها و 
سریال‌های قدیمی 
که می‌بینیم، دزدان 
به حق نان و نمک 
معتقد بودند. اما در 
محیط کارگریِ ما 
این حق از بین رفته 
است. 
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حــرف می‌زدنــد. گفتارشــان پــر بــود از کلمــات کاشــانی، پــر بــود از اصطلاحاتــی 
ــات و  ــا. لغ ــای آن‌ه ــان گفت‌وگوه ــر در می ــنیده نمی‌شــد، مگ ــا ش ــچ ج ــه هی ک
ــا  ــه، دعاه ــای عامیان ــتان‌ها و حکایت‌ه ــانه‌ها، داس ــا و افس ــات، مثل‌ه اصطلاح
ــگ  ــه‌ای از فرهن ــک و تاریخچ ــای رکی ــا و حرف‌ه ــی فحش‌ه ــا، حت و نفرین‌ه

ــردم. عامــه‌ی مــردم کاشــان وجــود داشــت کــه نهایــت اســتفاده را ب

تا آن موقع، از شما کار مکتوب چاپ شده بود؟ 
آن موقــع هنــوز کتــابِ رســمی کــه فیپــا داشــته باشــد، چــاپ نکــرده بــودم. امــا 
ــن از دوران  ــودم. م ــم ب ــرداری ه ــال فیش‌ب ــودم. در ح ــرده ب ــاپ ک ــی چ جزوات
راهنمایــی کــه آقــای جلوداریــان و آقــای دکتــر یــدالله چیت‌ســازیان، معلــم‌ امــور 
تربیتــی و دینــی مــا بودنــد وارد حــوزه‌ی مطالعــه و تحقیق شــدم. مشــوق‌های بنده 
ایــن دو بزرگــوار بودنــد بــه خصــوص آقــای چیت‌ســازیان. ایــن دو، عاملــی شــدند 
ــی.  ــاره‌ی کاشان‌شناس ــات درب ــی و مطالع ــای تحقیقات ــع‌آوری فیش‌ه ــرای جم ب
قبــل از ورود بــه کارخانــه تــوی ایــن سِــیر مطالعاتــی بــودم. کارخانــه برایــم منبــع 
ــم دســت‌آورد  ــب برای ــع عجی ــری آن موق ــط کارگ ــی شــد. محی ــزرگ تحقیقات ب
داشــت. کارخانــه، دانشــگاه علمــی ـ کاربــردی بــود. این‌کــه می‌گویــم دانشــگاه 
علمی-کاربــردی، نــه این‌کــه جــای‌گاه پژوهشــی یــا تحقیقاتــی باشــد. علمــی-

کاربــردی از ایــن منظــر کــه بــه صــورت عملــی رفتارهــای اجتماعــی را در آن‌جــا 
می‌تــوان مشــاهده کــرد. رفتارهــایِ اجتماعــیِ منطبــق بــر آداب و رســوم و ســنن 
اجتماعــی، درس‌هایــی بــود کــه می‌شــد از کارگــران یــاد گرفــت. یعنــی در محیــط 
ــط  ــن در محی ــد. م ــی می‌شــد دی ــه صــورت عمل ــز را ب ــه چی ــا، هم ــریِ م کارگ
ــری  ــای کارگ ــان گفت‌و‌گوه ــم را از هم ــوان از کتاب‌های ــن عن ــری، چندی کارگ
ــانی« و  ــات کاش ــات و اصطلاح ــاب »لغ ــن کت ــردم. مثل ــن ک ــع‌آوری و تدوی جم
»ضرب‌المثل‌هــای کاشــونی«. اگــر بــه کارخانــه نمی‌رفتــم، این‌هــا را بــه 

ــردم. ــدا می‌ک ســختی و مشــقت پی

تا چه زمانی در سالن بافندگی شماره‌ی پنج کار کردید؟ 
ــت و ســپس  ــر مدیری ــه دفت ــد از ده ســال کار در ســالن بافندگــی، ب ــن بع  تقریب
بــه دبیرخانــه‌ی شــرکت آمــدم. یکــی از خصوصیــات دبیرخانــه‌ی شــرکت، حضــور 
ــود. ابتــدای امــر آقــای  افــراد اهــل فرهنــگ و اهــل مطالعــه در ایــن قســمت ب
ــده  ــر عه ــه را ب ــئولیت دبیرخان ــدرس‌زاده مس ــدالله م ــیخ عب ــام ش حجت‌الاس
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داشــتند. آقــای مــدرس‌زاده ملبــس بــه لبــاس روحانیــت، شــاعر و اهــل مطالعــه 
بــود. بعــد از آن، آقــای عبــاس اســامی‌نژاد مســئول دبیرخانــه بودنــد. ایشــان هــم 
ــم هســتند. بعــد از آقــای اســامی‌نژاد هــم توفیــق  نویســنده، ادیــب و اهــل عل
ــودم و از ایــن  ــا کارگــران زیــادی در ارتبــاط ب ــه ب نصیــب بنــده شــد. در دبیرخان
موقیعــت بهتریــن اســتفاده را بــردم. هنــوز هــم بــا بیش‌تــر همکارانــم در ارتباطــم.

زمانــی کــه شــما وارد دبیرخانــه‌ی کارخانــه شــدید، دبیرخانــه‌ی مرکــزی 
در کارخانــه‌ی شــماره‌ی یــک بــود و یــا هرکــدام از کارخانه‌هــا، 

ــت؟   ــدا داش ــه‌ی ج دبیرخان
کارخانــه‌ شــماره‌ی یــک، دبیرخانــه‌ی کل بــود. تمامــی نامه‌هایــی کــه از 
ــرای شــرکت می‌آمــد، وارد آن قســمت می‌شــد.  ــا ب شــرکت ارســال می‌شــد و ی
دبیرخانــه‌ی کارخانــه‌ی شــماره‌ی دو تقریبــن بــا دبیرخانــه‌ی اصلــی یکــی بــود. 
ــود. شــماره‌ی  ــا تمامــی شــماره‌ی نامه‌هــا و شــماره‌ی کارگرانــش یکســان ب حت
ســه فــرق داشــت. آن‌جــا نســاجی بــود و ســهامی خــاص. بخــش اداری جداگانــه 
داشــت امــا زیــر نظــر ســتاد اداری شــماره‌ی یــک بــود. بعــد از تحولاتــی کــه در 
ــد.  ــه ش ــام و یک‌پارچ ــم ادغ ــا در ه ــه‌ی بخش‌ه ــد، هم ــود آم ــه وج ــه ب کارخان
دبیرخانــه‌ی شــماره‌ی یــک جمــع شــده بــود و همگــی متمرکــز شــد روی بخــش 

ــه‌ی شــماره‌ی دو.   اداری کارخان

 روابــط کارگــران بــا کارگــران را چطــوری ارزیابــی می‌کردیــد؟ حــوزه‌ی 
ایــن رابطــه را چطــور تعریــف می‌کنیــد؟ 

متاســفانه ســطح فرهنــگ کارگــری مــا در ایــران بســیار پاییــن اســت. بــا یــک 
کشــمش، گرم‌ا‌شــان می‌شــود و بــا یــک چیــز هــم سردشــان می‌شــود. اعتدالــی 
ــم،  ــه می‌بینی ــی ک ــریال‌های قدیم ــا و س ــا در فیلم‌ه ــت. حت ــن نیس ــن بی در ای
ــن  ــا ای ــا در محیــط کارگــریِ م ــد. ام ــان و نمــک معتقــد بودن ــه حــق ن دزدان ب
ــود و  ــه ب ــک کاس ــوی ی ــان ت ــه دست‌ش ــانی ک ــت. کس ــه اس ــن رفت ــق از بی ح
ــط  ــان در محی ــام و نهارش ــد و ش ــه می‌خوردن ــفره صبحان ــک س ــر ی ــم س ــا ه ب
ــان را روی  ــه‌کاری، چشم‌ش ــاعت اضاف ــر دو س ــه خاط ــود، ب ــم ب ــا ه ــه ب کارخان
ــرادی هــم  ــی اف ــد. از طرف ــا هــم بحــث و جــدل می‌کردن این‌هــا می‌بســتند و ب
ــد و  ــالا در ســالن‌ها کار می‌کردن ــا وجــدان کاری ب ــن و ب ــه بســیار متی ــد ک بودن
کوچک‌تریــن حقــی را ناحــق نمی‌کردنــد. ایــن مســائل در هرجایــی هســت، امــا 
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در محیط‌هــای کارگــری نمــودش بیش‌تــر اســت. خودشــان از خودشــان حمایــت 
ــط خاصــی کــه  ــه خاطــر رواب ــط کارگــران ب ــد. گاهــی رواب و پشــتیبانی نمی‌کنن
ــه  ــا ب ــی از چیز‌ه ــد و خیل ــل می‌ش ــتند، مخت ــران داش ــی مدی ــا برخ ــی ب بعض

ــد.  ــپرده می‌ش ــی س فراموش

ــا  ــدا می‌کــرد؟ آی ــه خاتمــه پی  دعواهــا از کجــا شــروع می‌شــد و چگون
ــل می‌شــد؟  ــه، تبدی ــرون از کارخان ــه در بی ــه عمــل تلافی‌جویان ب

ــنِ کارگــر  ــد بررســی کــرد. یکــی جنــگ و دعــوا مابی ــوع از اختــاف را بای دو ن
ــاق  ــم اتف ــی ه ــه خیل ــود ک ــکلات کاری ب ــر مش ــر س ــه ب ــت ک ــا اس و کارفرم
ــا سرپرســت  ــا مســئول شــیفت، سرپرســت، ســرمکانیک و ی ــر ب ــاد. کارگ می‌افت
ــزی  ــک چی ــم ی ــی داشــت و مســئول ه ــر تقاضای ــد. کارگ ــر می‌ش ــالن درگی س
ــه  ــی ب ــی و فیزیک ــریِ لفظ ــا، درگی ــن گفت‌وگوه ــر همی ــود و س ــواب داده ب ج
ــک و  ــه کت ــد ک ــاد می‌ش ــدر زی ــری آن‌ق ــی درگی ــا گاه ــد. حت ــود می‌آم وج
ــران  ــایِ کاریِ کارگ ــن اختلاف‌ه ــاد. بیش‌تری ــان راه می‌افت ــک‌کاری بین‌ش کت
ــم  ــفیدانی ه ــزرگان و ریش‌س ــه ب ــود. البت ــرمکانیک‌ها ب ــیفت‌ها و س ــا سرش ب

ــد.  ــا بدهن ــح و صف ــا را صل ــد کــه آن‌ه بودن
ــین‌آلات  ــران از ماش ــوای کارگ ــود. دع ــران ب ــن کارگ ــوای بی ــر، دع ــوع دیگ ن
و گاهــی هــم بــه اصطــاح خودشــان کــم لطفــی‌ همکاران‌شــان شــروع 
ــه جهــت  ــالا می‌گرفــت و گاهــی اوقــات ب می‌شــد. در محیــط کار، بحث‌شــان ب
کم‌حوصلگــی و عصبیــت بــه زد و خــورد می‌انجامیــد. ایــن اتفاقــات در آن 
ــر  ــاه داشــت، درگی ــر آرامــش داشــت، رف ــر کارگ ــه اگ ــود. البت ــی ب ــط طبیع محی
ــود. امــا  ــر ب ــن اتفاقــات کم‌ت ــود، اســترس کــم داشــت، ای مشــکلات زندگــی نب
ــچ  ــود. هی ــا نب ــن خبره ــه ای ــد، ن ــوا بکنن ــه دع ــرون از کارخان ــد بی ــه بیاین این‌ک
موقــع نشــد آن‌هایــی کــه در ســالن بــا هــم درگیــر شــده بودنــد بیاینــد بیــرون و 

دسته‌کشــی کننــد بــرای هم‌دیگــر. 

روابــط کارگــران چــه در محیــط کار و چــه در بیــرون از کارخانــه 
بــود؟  حوزه‌هایــی  چــه  در  بیش‌تــر 

ــاه  ــه‌ای پنج ــن در موسس ــرمایه‌دار مثل ــک آدم س ــه ی ــد! این‌ک ــه بفرمایی ملاحظ
ــان را  ــی آن ــای زندگ ــد و بخشــی از هزینه‌ه ــرار ده ــوار را تحــت پوشــش ق خان
تامیــن کنــد، بی‌شــک ارزشــمند و قابــل تقدیــر و تشــکر اســت. امــا هنــر اصلــی را 
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کارگــری داشــت کــه پــول نــان چندیــن خانــوار کارگــر نیازمنــد و همــکار خــود را 
مــی‌داد. در روزهایــی کــه کارخانــه حقــوق منظمــی بــه پرســنل پرداخــت نمی‌کرد 
و حقوق‌هــا عقــب افتــاده بــود، خیلــی از کارگــران بودنــد کــه بــه پــول نــان هــم 
ــه  ــان ب ــه دست‌ش ــران ک ــده‌ای از کارگ ــا ع ــن روزه ــد. در ای ــده بودن ــد ش نیازمن
ــک و  ــه کم ــتند، ب ــرکت داش ــرون از ش ــز در بی ــید و کاری نی ــان می‌رس دهان‌ش
ــن  ــا در تامی ــه در آن روزه ــی ک ــه خانواده‌های ــد و ب ــان برآمدن ــاری همکاران‌ش ی
ــد. در  ــک می‌کردن ــد، کم ــده بودن ــکل ش ــار مش ــان دچ ــی زندگی‌ش ــاز اصل نی
ــن  ــا ای ــد ام ــرف زده‌ان ــا ح ــران خیلی‌ه ــکلات کارگ ــائل و مش ــوص مس خص
یاری‌رســانی‌ها مــورد توجــه کســی قــرار نگرفتــه اســت. نمونــه‌‌ی دیگــر‌ش کــه 
ــود.  ــان ب ــر همکاران‌م ــرای دخت ــه ب ــه‌ی جهیزی ــم؛ تهی ــاط بودی ــان در ارتب خودم
ــوهر  ــرش را ش ــال‌وار اســت و دخت ــدیم شــخصی عی ــه می‌ش ــه متوج ــن ک همی
داده و دســتش خالــی اســت و نمی‌توانــد دختــرش را بــه  خانــه‌ی بخــت بفرســتد، 
ــه کار می‌شــدیم و از هــر راهــی کــه می‌شــد جهیزیــه را جــور  همگــی دســت ب

ــت. ــن کار انجــام می‌گرف ــف ای ــق و ظری ــیار دقی ــه و بس ــم. آبرومندان می‌کردی

 این فعالیت‌ها در قالب سازمان خیریه صورت می‌گرفت؟ 
نــه اصلــن. هم‌یــاری و هم‌کاری‌هــای از ایــن دســت، دوســتانه و داوطلبانــه بــود. 
البتــه مــا در شهرســتان کاشــان یــک موسســه‌ی خیریــه داشــتیم بــه نــام امــام 
زمــان کــه بیــرون از کارخانــه بــود و مرحــوم حضــرت آیــت‌الله حــاج شــیخ علــی 
آقــا نجفــی مســئولش بودنــد. بعــد از انقــاب هــم آیــت‌الله خراســانی موسســه‌ی 
ــد و مســئولیتش را برعهــده داشــتند.  خیریــه‌ی ولی‌عصــر )بــج( را تاســیس کردن
ایــن‌ کمک‌هــای کارگــران، همــه جوشــش درونــی داشــت. حــس درونــی یــک 
کارگــر نســبت بــه کارگــر هم‌نــوع خــودش بــود. کارگــران می‌دیدنــد همکارشــان 
ســختی می‌کشــد، می‌دیدنــد نــدارد و می‌دیدنــد کــه همکارشــان چنــد تــا دختــرِ 
دمِ بخــت دارد و یکــی دوتایشــان شــوهر رفته‌انــد و حقوق‌هــا هــم آن‌قــدر بــالا 
ــوع دوســتی،  ــن ن ــد. ای ــر بیای ــن هزینه‌هــا ب ــس ای ــد از پ ــود کــه طــرف بتوان نب
محبــت و مهــری کــه بیــن کارگــران بــود باعــث می‌شــد کــه آبــروی کســی بــرده 
نشــود. آن دســت کــه کمــک مــی‌داد، دســت دیگــرش خبــردار نمی‌شــد. حفــظ 
آبــرو بــرای افــراد خیلــی مهــم بــود. ایــن نبــود کــه کســی بیایــد تــوی ســالنی داد 
بزنــد و بگویــد فلانــی دختــرش را شــوهر داده و جهیزیــه می‌خواهــد و پــول جمــع 
کنــد. ایــن فعالیت‌هایــی کــه در محیــط کارگــری بــود هیــچ ربطــی بــه مدیریــت 
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نداشــت. ایــن کارهایــی کــه مــا انجــام می‌دادیــم از ســر دل‌ســوزی و وظیفــه و 
ــود.  ــتی ب نوع‌دوس

انجمن خیریه‌ی مستقلی در کارخانه به صورت سازمانی نداشتید؟ 
ســازمان و موسســه‌ی خیریــه کــه نــه، امــا صندوق‌هایــی بــود کــه بــه کارکنــان 
ــه  ــنه‌ای ب ــدوق قرض‌الحس ــک و دو صن ــماره‌ی ی ــای ش ــی‌داد. کارخانه‌ه وام م
اســم صنــدوق فائــزون داشــتند. تمامــی پرســنل می‌توانســتند از آن وام بگیرنــد. 
ــه  ــدوق فاطمی ــام صن ــه ن ــه( ب ــماره‌ی س ــاجی )ش ــرکت نس ــنه‌ی ش قرض‌الحس

بــود.

ــش داده  ــران پوش ــدان کارگ ــل فرزن ــا، تحصی ــن فعالیت‌ه ــار ای در کن
می‌شــد؟ 

ــتم  ــن را نداش ــدرت ای ــی، ق ــرِ نوع ــنِ کارگ ــود. م ــن نب ــر از ای ــان بیش‌ت قدرت‌م
ــن  ــد ای ــه بای ــت کارخان ــم. مدیری ــت کن ــلِ بچــه‌ی دیگــری حمای ــه از تحصی ک
ــل شــود.  ــش ارزش قائ ــدانِ کارگران ــل فرزن ــرای تحصی ــا ب فکــر را می‌داشــت ت
ــا  ــی‌ زندگی‌شــان. ام ــا تنهــا می‌توانســتیم مرهمــی باشــیم روی دردهــای اصل م
اگــر نــگاه مدیریــت فرهنگــی بــود قضیــه فــرق داشــت. بعــد از آقــای تفضلــی 
آشــفته‌ بــازار شــد. افــرادی کــه مدیــر شــدند شایســته‌ی مدیریــتِ کارخانــه نبودند. 
هرچنــد شــاید بعــدن روی گفتــه‌ی مــن انتقــاد شــدیدی شــود، امــا واقعیــت را اگــر 
ــه  ــد وگرن ــن جایگاهــی نبودن ــا شایســته‌ی چنی ــه برخی‌ه ــم ک بســنجیم می‌بینی

ــت.  ــول و ورشکســتگی نمی‌رف ــه ســمت اف ــه روز ب شــرکت روز ب

ــت؟  ــکل می‌گرف ــی ش ــه صورت ــه چ ــران ب ــات کارگ ــاب و اعتراض اعتص
ــود؟  دلایلــش چــه ب

ــاب  ــی اعتص ــل مختلف ــه دلای ــود. ب ــته نب ــورت پیوس ــه ص ــات ب ــن اعتراض  ای
می‌شــد. یکــی از مهم‌تریــن اعتصاباتــی کــه تقریبــن یــک هفتــه طــول کشــید، 
ــه دانشــگاه و وزارت  واگــذاریِ بیمارســتان شــهید بهشــتی از تامیــن اجتماعــی ب
بهداشــت در بهمــن مــاه 1383 بــود. کارگرهــا تــا فهمیدنــد قرار اســت بیمارســتان 
واگــذار شــود، خودجــوش و بــا هــم اعتصــاب کردنــد. رفتنــد جلــوی فرمانــداری 
و گفتنــد کــه بیمارســتان بهشــتی از پــول مــا کارگرهــا ســاخته شــده اســت. بعــد 
از چنــدروز کارگــران کارخانــه‌ی حریــر و مخمــل هــم بــه اعتصــاب پیوســتند. امــا 
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شــروعش از کارخانــه‌ی ریســندگی و بافندگــی بــود. بعــد آمدنــد جلــوی خانــه‌ی 
امــام جمعــه‌ی فقیــد شــهرمان، حضــرت آیــت‌الله یثربــی رحمــت الله علیــه. بــه 
ــود و درددل مــردم را گــوش مــی‌داد.  هرحــال آن بزرگــوار مرجعیــت کارگــران ب
ــا  ــردم حرف‌هایشــان را آن‌ج ــن م ــرای همی ــود. ب ــی ب ــود، مردم ــی نب ارگان دولت
می‌زدنــد تــا رســیدگی شــود. چنــدروزی بــازار هــم شــلوغ شــده بــود تــا این‌کــه 
بیمارســتان واگــذار نشــود. اعتصابــات دیگــری هــم اتفــاق افتــاد و بیش‌تــر صنفــی 
بــود، هیچ‌وقــت سیاســی نبــود. حقــوق کارکنــان چندیــن مــاه عقــب افتــاده بــود. 
بــه قــول مــا کاشــانی‌ها »اگــر بچــه صــدا نکنــه، مــادر شــیرش نمــی‌ده.« بایــد 
ــن  ــع، از ای ــن مقط ــود. در چندی ــنیده ش ــان ش ــا صدای‌ش ــد ت ــاب می‌کردن اعتص
دســت اعتصابــات صنفــی اتفــاق افتــاد. در ایــن شــرایط مدیریــتِ ضعیــف برخی‌ها 
مشــخص شــد. شــرکت وام‌هایــی گرفــت و پول‌هــا را تزریــق کــرد بــه کارگــران. 
ــه کارگــران  ــا همیــن پرداختی‌هــا ب ــود می‌توانســت ب امــا اگــر مدیریــت قــوی ب
ــرِ ســرِ  ــات هــم زی ــه یــک ســری از اعتصاب اوضــاع را ســر و ســامان دهــد. البت
خــودِ مدیــران بــود. می‌خواســتند فشــار بیاورنــد تــا وام بگیرنــد. برخــی از مدیــران 
ــد و ســر و صدای‌شــان  ــا کارگــران اعتصــاب کنن ــد ت شــرایط را آشــفته ‌می‌کردن

بلنــد شــود و آن‌هــا از ایــن طریــق بتواننــد بــه خواسته‌هایشــان برســند. 

این اعتصابات باعث تخریب ماشین‌ها یا کارخانه هم شد؟ 
ــب در  ــیب و تخری ــی آس ــد، ول ــین‌ها می‌خوابی ــم. ماش ــری می‌کردی ــه جلوگی ن
ــد.  ــد و اقتصــاد می‌خوابی ــن می‌آم ــد پایی ــه تولی ــود ک ــن ب ــیبش ای ــود. آس کار نب
ــای  ــام بخش‌ه ــه تم ــود ک ــی ب ــوع کل ــک ن ــود. ی ــوع ب ــم دو ن ــات ه اعتصاب
کارخانــه در اعتصــاب بــود و همــه‌ی کارگــران ماشــین‌ها را خامــوش می‌کردنــد، 
مثــل اعتصــاب واگــذاری بیمارســتان شــهید بهشــتی و یــا عقــب افتــادنِ حقــوق. 
ــرای  ــه ب ــت ک ــی می‌خواس ــالن بافندگ ــن س ــود. مثل ــالنی ب ــم س ــوع ه ــک ن ی
ــل  ــالن کارش را تعطی ــیفت در آن س ــه آن ش ــرد. یک‌دفع ــی را بگی ــودش حق خ
ــا  ــا کارگره ــود ب ــور ب ــت مجب ــد. سرپرس ــن می‌آم ــان کار پایی ــرد و راندم می‌ک
صحبــت کنــد تــا طرفیــن ـ کارگــر و کارفرمــا - راضــی بشــوند. مثلــن اعتصابــی 
را بــه خاطــر دارم کــه بــرای افزایــش بعضــی از مزایــا صــورت گرفــت. کارگرهــا 
تــوی دو تــا از ســالن‌ها، ماشــین‌ها را خوابانــده بودنــد ولــی ســالنی کــه مــن در آن 
کار می‌کــردم، بــه اعتصــاب نپیوســت و بــه کار خــود ادامــه دادیــم. از ایــن نــوع 

اعتصابــات زیــاد بــود. 
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 اگــر بخواهیــم بــه ناگفته‌هــای کارخانــه کــه منجــر بــه فروپاشــی ایــن 
ــد؟  ــوارد کدام‌ان ــن م ــم، مهم‌تری ــت بپردازی ــده اس ــگاه ش بن

ــه  ــی کــه خودشــان را ب ــود. باندهای ــازی ب ــه باندب یکــی از گرفتاری‌هــای کارخان
یــک منبــع قــدرت منتســب می‌کردنــد. کارخانــه در میــان ایــن جنــاح و آن جنــاح 
افتــاده بــود. هــر جنــاح، عــده‌ای را دور خــودش جمــع کــرده و فعالیــت می‌کردنــد. 
آن‌هایــی هــم کــه جمــع می‌شــدند، دنبــال منافــع شــخصی بودنــد. آینده‌نگــری 
ــه  ــری ک ــان دیگ ــد. کس ــم می‌گرفتن ــه‌ای تصمی ــود و لحظ ــف ب ــران ضعی کارگ
ــد از ایــن تجمعــات و جلســات بهــره‌ می‌بردنــد و منافــع خــود  پشــت پــرده بودن
ــه ایــن  ــود. افــرادی ب ــه ب ــد. مســأله‌ی دیگــر مدیریــت کارخان را تأمیــن می‌کردن
جایــگاه آمــده بودنــد کــه تــوان مدیریــت مجموعه‌ای چنیــن بــزرگ را نداشــتند، از 
قضــا شــاید در زندگــی شخصی‌اشــان انســان‌های خــوب و درســت‌کار بودنــد امــا 
مدیریــت، آن‌هــم مدیریــت مجموعــه‌ای بــه ایــن بزرگــی کار آن‌هــا نبــود. گاهــی 
برخــی مدیــران از تــرسِ شکســت و از دســت دادن جــای‌گاه، دســتورات و فرمــانِ 
ــام  ــد را، انج ــه نبای ــد. کاری ک ــول می‌کردن ــر را قب ــی دیگ ــدرت و ثروت ــع ق منب
ــد و آن دوراندیشــی  ــان را در نظــر نمی‌گرفتن ــه و کارکن ــع کارخان ــد. مناف می‌دادن
ــی  ــن فروپاش ــهیل‌کننده‌ی ای ــواردی تس ــم در م ــران ه ــتند. کارگ لازم را نداش
ــد، خیلی‌هــا را از کارخانــه دور  ــا حرمت‌شــکنی‌هایی کــه کردن شــدند. کارگــران ب
کردنــد. وقتــی بــه یــک کارگــر بگوینــد؛ بــرو مهنــدس و یــا مدیرعامــل بــا ســابقه 
و لایــق را مــورد اهانــت قــرار بــده، فحاشــی کــن، میــزش را بــه هــم بریــز، تــوی 
ــر  ــد، مدی ــن بکن ــر چنی ــک مدی ــر ی ــر در براب ــک کارگ ــی ی ــزن. وقت ــش ب صورت
ــد. مدیــری کــه دل‌ســوز  ــر می‌آی ــر بدت هــم رهــا می‌کنــد و مــی‌رود.  یــک مدی
نیســت. فقــط می‌خواهــد حقوقــش را بگیــرد و بــرود. مدیــری کــه ایــن اهانت‌هــا 
را دیــده، دیگــر بــه فکــر توســعه و تولیــد نیســت. فقــط بــه خــودش فکــر می‌کنــد 
ــتن  ــا و نداش ــری، کم‌کاری‌ه ــر کارگ ــلِ دیگ ــد. عام ــودش کار می‌کن ــرای خ و ب
وجــدان کاری بعضی‌شــان بــود. بــرای این‌کــه ضربــه‌ای بــه مدیریــت بزننــد، بــه 
ــا  ــد. این‌ه ــاد می‌کردن ــواد را زی ــاتِ م ــا ضایع ــد و ی ــه می‌زدن ــین‌الات صدم ماش
را اگــر در کنــار هــم قــرار بدهیــم، عواملــی اســت کــه موجــب فروپاشــی شــرکت 

شــد. 
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ــه بیــرون  ــه بودیــد و چــه شــد کــه از کارخان ــا چــه زمانــی در کارخان  ت
ــد؟   آمدی

ــه بازنشســت شــدم. قبــل از ورودم  مــن بعــد از بیســت و دو ســال کار در کارخان
بــه شــرکت، ســال‌ها ســابقه‌ی پرداخــت بیمــه داشــتم و تــا ســال 1392 هــم در 

کارخانــه بــودم. 

زمانــی کــه از کارخانــه بیــرون آمدیــد چنــد کتــاب از شــما منتشــر شــده 
بــود؟ 

بافندگــی کاشــان خدمــت  بنــده در شــرکت ریســندگی و  تــا زمانی‌کــه 
می‌کــردم، دوازده عنــوان کتــاب از جملــه کتاب‌هــای »ســتارگان ســیلک«، 
ــار تاریخــی کاشــان«، »هنرمنــدان کاشــان«، »واژه‌نامــه‌ی محــرم کاشــان«  »آث
ــا  ــگام ب ــل، هم ــارات مرس ــوی انتش ــونی« و ... از س ــای کاش و »ضرب‌المثل‌ه
هســتی و آل‌محمــد کاشــان منتشــر شــده بــود. البتــه چنــد عنــوان کتــاب هــم از 
ــی از  ــاران عشــق« - شــرح حال ــر »ی ســوی کانون‌هــای فرهنگــی کاشــان نظی
شــاعران عاشــورایی کاشــان- و نشــریه فرهنگــی و ادبــی شــفاعت منتشــر کــرده 

ــودم. ب

وقتــی کتاب‌هایتــان چــاپ می‌شــد، کارکنــان و مدیــران کارخانــه 
می‌کردنــد؟  اســتقبال  چه‌قــدر 

مدیریــت مجموعــه اســتقبال نکــرد و نــگاه مثبتــی نداشــت. شــاید بــرای مدیــران 
ســخت بــود کــه کارگرشــان، چندیــن عنــوان کتــاب چــاپ و منتشــر کــرده باشــد 
و اگــر لب‌خنــدی هــم می‌زدنــد از دل نبــود. محیــط کارگــری برخــاف مدیریــت 
ــد کــه در محیــط کارگری‌شــان،  ــد. خوشــحال بودن ــان عشــق می‌ورزیدن ــود. آن ب
کارگــری اهــل تحقیــق و پژوهــش و کتــاب نوشــتن اســت. وقتــی می‌دیدنــد کــه 
کتــاب »ضرب‌المثل‌هــا و اصطلاحــات کاشــونی« از صحبت‌هــای خودشــان 
ــن  ــدند. ای ــحال می‌ش ــد، خوش ــان را می‌دیدن ــای خودش ــان حرف‌ه ــت، هم اس
برایــم خیلــی ارزشــمند بــود. کــه کارگــری کتابــم را بخــرد و بخوانــد و در خانــه 
ــب  ــم موج ــان ه ــرای خودش ــن اســت. ب ــکارِ م ــن شــخص، هم ــه ای ــد ک بگوی

مباهــات بــود.
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یــاد و خاطــره‌ی پــدر صنعــت نســجی ایــران، مرحــوم حــاج آقــا حســن تفضلــی 
ــس از  ــت.  پ ــده اس ــده و پاین ــن، زن ــهر که ــن ش ــت ای ــان در صنع )ره(، هم‌چن
ــن  ــفانه بیش‌تری ــی، متاس ــگ تحمیل ــاز جن ــع آن آغ ــه تب ــاب و ب ــروزی انق پی
خســارت بــه صنایــع و به‌خصــوص کارخانجــات بــزرگ و قدیمــی نســاجی کشــور 
وارد شــد، کــه البتــه بــا توجــه بــه اوضــاع بــه وجــود آمــده در اقتصــاد کشــور ایــن 

ــود. ــر ب ــت اجتناب‌ناپذی وضعی
ــا  ــه م ــی را ب ــن گواه ــاجی ای ــزرگ نس ــات ب ــع کارخانج ــه وض ــی ب نیم‌نگاه
ــان  ــت ری- جه ــکار( چی ــران )باف ــد چیت‌ســازی ته ــی مانن ــد، کارخانجات می‌ده
ــی  ــران- پل ــر ای ــت- فخ ــش رش ــن- پوش ــخ قزوی ــخ و هَم‌ن ــرج- فَرن ــت ک چی
اکریــل ایــران و ریســندگی و بافندگــی کاشــان. جــای بســی تأســف اســت کــه 

اینک 
کارخانه

ناصر صامت
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ــه در  ــایه ک ــه و همس ــورهای منطق ــده، کش ــود آم ــه وج ــای ب ــن بحران‌ه در ای
زمینــه‌ی صنعــت نســاجی هیــچ حرفــی بــرای گفتــن نداشــتند، از ایــن فرصــت 
بــه دســت آمــده، نهایــت بهــره را بردنــد. بــه طــور مثــال در عربســتان کارخانــه‌ی 
ــه  ــل(. در ترکی ــول شــرکت پلی‌اکری ــاف پلی‌اســتر تاســیس شــد )در اف ــد الی تولی
نه‌تنهــا کارخانجــات نســاجی مختلفــی تاســیس شــد، بلکــه در زمینــه‌ی تولیــد و 
ســاخت ماشــین‌آلات صنایــع نســاجی نیــز با همــکاری کشــورهای کــره‌ی جنوبی 
ــه وجــود آمــده کــه تصویــر شــد،  و چیــن، پیشــرفت زیــادی کــرد. در شــرایط ب
شــرکت ریســندگی و بافندگــی و نســاجی کاشــان در جهــت عمــل بــه وظیفــه‌ی 
اجتماعــی خــود، تعــداد زیــادی از رزمنــدگان و ایثارگــران و جــان بــر کفــان مدافــع 
وطــن را پــس از اتمــام جنــگ تحمیلــی، در شــرکت بــه کار گرفــت. از طرفــی بــه 
دلیــل مشــکلات اقتصــادی کــه از تبعــات جنــگ بــود، شــرکت نتوانســت آن‌چنان 
کــه بایــد و شــاید طرح‌هــای توســعه‌ی خــود را اجــرا نمایــد و ایــن مهــم در حــد 
بســیار کــم انجــام گرفــت. از طــرف دیگــر، ماشــین‌آلات قدیمــی در کنــار تــورم 
ــرکت،  ــت ش ــی در مدیری ــای سیاس ــای نابه‌ج ــه دخالت‌ه ــانی و البت ــروی انس نی
باعــث شــد کــه افــول آن شــدت یابــد. در نهایــت بحران‌هــای شــدید کارگــری در 
طــی بیــش از ده ســال )از ســال 1377 تــا 1389(، لطمــه‌ی زیــادی بــه رونــد کار 
شــرکت وارد آورد و در چندیــن مرحلــه فعالیــت شــرکت دســت‌خوش اعتصابــات 
کارگــری شــد، البتــه کــه در ایــن شــرایط کارگــران شــرکت ضربه‌هــای اقتصــادی 
زیــادی خوردنــد. تفکــر ســهام‌داران و در رأس آن‌هــا مرحــوم تفضلــی )ره( صرفــن 
ســود و منفعــت شــخصی نبــوده اســت، بلکــه دغدغه‌هــای مهم‌تــری هم‌چــون؛ 
ــه همیــن  دلیــل، ســعی  بــی‌کاری و امنیــت مــردم را نیــز در ذهــن داشــته‌اند، ب
و تلاش‌شــان بــر حفــظ و تــداوم کارخانــه در اولویــت بــوده اســت. ایــن ذهنیــت 
ســهام‌داران ســبب شــد تــا شــرکت رو بــه نابــودی نــرود. در این راســتا شــرکت در 
ســال 1367، طــرح و توســعه‌ای را بــه اجــرا در آورد کــه در طــی آن ماشــین‌آلات 
ــد  ــه اقتصــادی نداشــت را از خــط تولی فرســوده و خــارج از رده کــه دیگــر توجی
خــارج کردنــد کــه ایــن امــر ســبب شــد تــا کارخانــه بتوانــد فعالیــت تولیــدی خــود 

را، ولــو بــه صــورت ناچیــز، ادامــه دهــد.
ــی  ــئولین اجرای ــری مس ــهام‌داران و هم‌فک ــی از س ــر برخ ــا نظ ــال 1390 ب در س
شــهر، بــرای اولیــن بــار اعضــای هیــات مدیــره و مدیرعامــل کارخانجــات از بیــن 
مهندســین و مدیــران داخلــی شــرکت، انتخــاب شــدند. در ایــن برهــه بــود کــه 
نیــاز وجــود نماینــدگان قانونــی کارگــران، تحــت عنــوان »شــورای اســامی کار« 
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کــه منتخــب کارگــران باشــند، احســاس شــد. پــس از انتخــاب اعضــای شــورای 
اســامی کار، فعالیــت تولیــدی کارخانجــات از اواســط ســال 1390 از ســر گرفتــه 
شــد. بــرای این‌کــه شــرکت بتوانــد حقــوق و مزایــای پرســنل را پرداخــت نمایــد، 
بایــد شــرایطی فراهــم می‌شــد تــا  کارخانــه بتوانــد بــا حداکثــر تــوان عملــی خــود 
فعالیــت کنــد. ایــن امــر بــدون ســرمایه‌گذاری مهیــا نمی‌شــد، لــذا بــا نظــر هیــات 
مدیــره و هم‌فکــری بــا برخــی از مســئولین اجرایــی شــهر، ســرمایه‌گذارانی بــرای 
ــه تدریــج کــه فعالیت‌هــای تولیــدی زیادتــر  بخش‌هــای مختلــف جــذب شــد. ب
ــازمان  ــکاری س ــا هم ــتگی ب ــای بازنشس ــمول طرح‌ه ــران مش ــد، کارگ ‌می‌ش
تامیــن اجتماعــی و اداره‌ی کار، تعــاون و رفــاه اجتماعــی شــدند و در نتیجــه، تعــداد 

زیــادی از کارگــران قدیمــی بازنشســته شــدند. 
ــرداران  ــرمایه‌گذاران و بهره‌ب ــرکت، س ــاز ش ــب نی ــف و برحس ــع مختل در مقاط
تغییــر یافتنــد تــا در نهایــت، در قالــب ســه شــرکت بهره‌بــردار جهــت کارگاه‌هــای 
مختلــف، همــکاری خــود را بــا شــرکت آغــاز نمودنــد. در شــرایط فعلــی کــه ایجاد 
ــت  ــرکت جه ــت، ش ــردان اس ــغله‌های دولت‌م ــن مش ــی از اصلی‌تری ــتغال یک اش
ــن  ــان ای ــر از جوان ــداد شــش‌صد نف ــتخدام تع ــه اس ــدام ب ــتغال، اق گســترش اش
شــهر نمــود کــه در ســه کارگاهِ ریســندگی، بافندگــی و چــاپ و تکمیــل بــه کار 

گرفتــه شــدند.
بــا فعالیــت بهره‌بــرداران و شــرکت، در طــی دو ســال گذشــته تعمیــرات اساســی 
ــام  ــاختمان‌ها انج ــه و س ــی و ابنی ــات فن ــد، تاسیس ــوط تولی ــین‌آلات خط ماش
ــک  ــرکت ایپ ــندگی )ش ــردار کارگاه ریس ــر، بهره‌ب ــال حاض ــت. در ح ــه اس گرفت
ــا  تجــارت میهــن(، بهره‌بــردار کارگاه بافندگــی )شــرکت پردیــس آران میهــن(، ب
در اختیــار گرفتــن کارگرانــی کــه توســط شــرکت ریســندگی و بافندگــی و نســاجی 
کاشــان اســتخدام شــده‌اند، حداکثــر فعالیــت تولیــدی خــود را انجــام و تولیــدات 
ــم  ــردد. علی‌رغ ــازار می‌گ ــه‌ی ب ــه روان ــه صــورت روزان ــن شــرکت ب ــوب ای مرغ
این‌کــه شــرکت در حــال حاضــر فعــال می‌باشــد ولیکــن متاســفانه در گوشــه و 
ــول  ــد قب ــی نمی‌خواهن ــرن برخ ــه دارد، ظاه ــان ادام ــیاه‌نمایی‌ها هم‌چن ــار، س کن
کننــد کــه ایــن شــرکت تعطیل‌شــدنی نیســت، چــون نیــت خیــر موسســین آن، 
ــران و  ــره، مدی ــات مدی ــت در ذهــن و روح هی ــن نی ــوده و همی ایجــاد اشــتغال ب
پرســنل زحمتــک‌ش ایــن مجموعــه ســاری و جــاری اســت و ایــن قدیمی‌تریــن 

ــده اســت. ــده و پاین ــان زن ــران هم‌چن ــه‌ی نســاجی ای کارخان
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ــرمایه‌گذاری  ــرای س ــی ب ــای تفضل ــوت آق ــندگی./ دع ــرکت ریس ــیس ش ــزی تاس ــی و پی‌ری طراح
و تاســیس کارخانــه‌ی ریســندگی/ جمــع‌آوری مبلــغ 225000 تومــان بــه عنــوان نخســتین ســرمایه 
ــای  ــد زمین‌ه ــی 5/ خری ــماره‌ی ثبت ــه ش ــان ب ــناد کاش ــت و اس ــرکت در اداره ثب ــت ش ــرکت/ ثب ش

ــه. ــاخت کارخان ــرای س ــاغ ب ــاد و چهارب صالح‌آب

افزایش سرمایه شرکت به 3 میلیون ریال.

شــرکت ریســندگی بــا مشــارکت ســید حســن و ســید علــی محمدیــان بــا 600 هــزار ریــال، محمــود 
و جــواد کیهــان بــا 495 هــزار ریــال، ســلیم شــاهینیانس و حســن تفضلــی بــا 225 هــزار ریــال بــه 
همــراه 10 ســهام‌دار خُــرد، بــا ســرمایه‌ی اولیــه 2/250/000 ریــال و بــا هــدف تهیــه نــخ، چلــه و بــه 

منظــور تولیــد پارچــه بــه ثبــت رســید.

درخواست تاسیس کارخانه‌ی ریسندگی و دریافت مجوز از اداره کل صنایع دولت وقت.

خرید ماشین‌آلات از شرکت برادران کورس اخوان نماینده کارخانجات ماشین‌سازی PLATT انگلیس

در نیمــه اردیبهشــت مــاه )بــه روایتــی نیمــه تیــر مــاه( شــرکت بــا 16 دســتگاه رینــگ 400 دوکــی 
ــرداری، دو  ــا بهره‌ب ــارن ب ــد./ مق ــی می‌رس ــرداری آزمایش ــه بهره‌ب ــا 6400 دوک ب ــن ب و جمع

میلیــون ریــال بــه ســرمایه شــرکت در پنــج فروردیــن 1315 اضافــه شــد.
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افزایــش ســرمایه شــرکت بــه شــش میلیــون ریــال./ افزایــش تعــداد ســهام شــرکت، در ایــن ســال 
تعــداد ســهام کارخانــه از 600 ســهام بــه 1600 ســهام افزایــش یافــت.

افزایش سرمایه شرکت از 12 به 24 میلیون ریال. 

هیــات مدیــره شــرکت ریســندگی بــه مدیرعامــل اجــازه می‌دهــد تــا هزینه‌هــای بهداشــت کاگــران، 
بیمــه و حقــوق کارگــران را بــه صــورت کامــل پرداخــت نمایــد./ اختصــاص هــزار متــر از زمیــن کارخانه 

بــرای ســاخت دبیرســتان بــه اداره‌ی فرهنــگ.

ســاخت اولیــن ســالن بافندگــی و در پــی آن تولیــد انــواع پارچه‌هــای پنبــه‌ای از قبیــل چیــت، چلــوار و 
کتــان. / افزایــش ســرمایه شــرکت بــه هجــده میلیــون ریــال./ نوســازی دســتگاه‌های ریســندگی پــس 

از هفــده ســال کار.

عملــی نشــدن تاســیس بخــش بافندگــی به دلیــل جنــگ جهانــی دوم و اشــغال ایــران /کســب رتبه‌ی 
ششــم در میــان کارخانجــات نســاجی ایــران بــا 6760 دوک و 7/5 میلیــون ســرمایه اولیه. 

مدیر عامل با اجازه‌ی هیات مدیره از بانک ملی درخواست وام دو میلیون ریالی می‌کند.

ــرمایه‌اش را  ــی، س ــهم 5000 ریال ــار 1200 س ــا انتش ــندگی ب ــرکت ریس ــفند 1319 ش در 7 اس
ــد./  ــش می‌ده ــی افزای ــش بافندگ ــعه‌ی بخ ــور توس ــه منظ ــال ب ــون ری ــه 12 میلی ــون ب از 6 میلی
ارائــه پیشــنهاد خریــد 100 دســتگاه ماشــین‌آلات پارچه‌بافــی ریســمانی پنبــه بــا کلیــه متعلقــات./ 

اختصــاص مبلــغ 1200 ریــال ســود بــرای هــر ســهم.

اعتصاب کارگران ریسندگی به علت عدم اجرای قانون کار. 

ــد و  ــل خــط تولی ــه‌ی تکمی ــه منظــور انجــام مطالعــات اولی ــه انگلســتان ب ــی ب ــای تفضل ســفر آق
ایجــاد بخــش بافندگــی./ شــکایت اللهیــار صالــح نماینــده مــردم کاشــان در مجلــس بــه مخالفــت 

دولــت در تأمیــن دو میلیــون لیــره ارز لازم بــرای شــرکت ریســندگی کاشــان.

تعهــد ســهامداران بــه پرداخــت سررســید سفته‌هایشــان جهــت خریــد ســهام )صاحبــان ســهام 
در خریــد هــر ســهم 1250 ریــال حــق تقــدم داشــتند، آنــان کــه از ایــن حــق اســتفاده نمی‌کردنــد 

حــق اعتــراض پــس از آن را نداشــتند.(
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راه‌انــدازی نیــروگاه توربیــن بخــار جهــت تأمیــن بــرق کارخانــه و جایگزینــی بــرق توربینی به سیســتم 
کارخانــه بــه جــای بــرق تولیــدی نیــروگاه دیزلــی./ بــا افزایــش 67 میلیــون ریــال به ســرمایه شــرکت، 

ســرمایه کارخانــه 202 میلیــون ریــال افزایــش یافت.

افزایــش ســرمایه شــرکت بــه 202/500/000 / ارائــه پیشــنهاد افزایــش ســرمایه شــرکت بــه مبلــغ 
101 میلیــون ریــال بیــن دارنــدگان ســهام بــه نســبت هــر دو ســهم یک ســهم./ افتتــاح واحد شــماره 
ــت  ــی و ظرفی ــتگاه بافندگ ــندگی و 554 دس ــا 20400 دوک ریس ــان ب ــی کاش ــندگی و بافندگ 2 ریس

تولیــدی روزانــه 40 هــزار متــر پارچــه و میــزان 12 میلیــون متــر پارچــه در ســال.

ــدازی و هم‌زمــان کارگاه تکمیــل پارچــه  ــا 180 دســتگاه بافندگــی راه‌ان بخــش بافندگــی شــماره 4 ب
ــد. ــب ش ــد نص ــین‌های جدی ــاح و ماش ــد افتت ــتگاه‌های جدی ــاپ( و دس )چ

افــزوده شــدن مبلــغ 135 میلیــون ریــال بــه ســرمایه شــرکت. بــا ایــن افزایــش ســرمایه کارخانــه در 
طــی 21 ســال هشــتاد برابــر شــده بــود.

بخش بافندگی واحد شماره یک کارخانه با ظرفیت تولید سی هزار متر پارچه در روز و سالانه حدود نهُ 
میلیون متر آغاز به کار کرد. این کارگاه به 400 دستگاه بافندگی و کارگاه تکمیل )چاپ و تکمیل پارچه( 

مجهز بود.

افزایش سرمایه شرکت به نود میلیون ریال./ افزودن مبلغ 45 میلیون ریال به سرمایه شرکت.

اضافه شدن دومین توربین بخار جهت تأمین برق کارخانه.

تعطیلــی نیــروگاه دیزلــی کارخانــه بــه واســطه نصــب توربین‌هــای بخــار./ اعطــای ســهام رایــگان 
بــه کارگــران در پــی اصــول انقــاب ســفید

شروع بهره‌برداری واحد شماره 2 ریسندگی و بافندگی کاشان.

وصــل شــدن بــرق کاشــان بــه بــرق سراســری و قطــع ســرویس برق‌رســانی توســط کارخانــه‌ی 
شــماره‌ی یــک
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اعطــای یــک ســهم رایــگان بــه ازای هــر ســهم بــه ســهامداران./ افزایــش ســرمایه شــرکت بــه 640 
میلیــون ریــال. –کارخانــه موافقــت هیــات مدیــره بــرای تبدیــل شــدن کارخانــه بــه ســهامی عــام را 
ــیس  ــر./ تاس ــای دیگ ــرمایه‌گذاری در بخش‌ه ــت س ــال جه ــون ری ــاص 64 میلی ــرد./ اختص می‌گی
کارخانــه شــماره 3 در زمینــی بــه مســاحت 70 هــزار متــر مربــع و زیربنایــی بیــش از 30 هــزار متــر و 
بــا تعــداد 20 هــزار دوک / تولیــد پارچه‌هــای کــرب، ژورت، فاســتون، پلی‌اســتر، پپُلیــن و پارچــه مبلــی 
بــا اســتفاده از دوک‌هــای ریســندگی و دســتگاه‌های بافندگــی جدیــد./ توزیــع ســود ویــژه شــرکت بــه 

مبلــغ 15 میلیــون ریــال میــان کارگــران. 

خریــداری تجهیــزات یــک نیــروگاه دیــزل بــرق بــا 2 مولــد بــا ظرفیــت 4200 کیلــو وات ســاعت برق. 
پذیرفتــه شــدن شــرکت در ســازمان بــورس و اوراق بهــادار تهران.)کارخانــه‌ی ریســندگی و بافندگــی 
ــل شــدن تمامــی ســهام  ــه می‌شــده اســت( تبدی ــورس تهــران معامل ــکا در ب ــا نمــاد نرب کاشــان ب
شــرکت ریســندگی بــه ســهام عــادی )بــه دلیــل پذیرفتــه در بــورس(. افزایــش ســرمایه شــرکت بــه 

1431 میلیــون ریــال. 

فــروش 5276 ســهم بــه ارزش 23 میلیــون ریــال بــه کارکنــان./ افزایــش ســرمایه شــرکت بــه 666 
میلیــون پذیرفتــه شــدن شــرکت بــه عنــوان ســهامی عــام./ توزیــع ســود ویــژه کارگــران شــرکت بــه 
مبلــغ 40 میلیــون ریــال میــان آن‌هــا توزیــع شــد. افزایــش ســرمایه شــرکت بــا اســتفاده از قانــون 
ــروش  ــان ســهام‌داران.  /  ف ــال ســود می ــون ری ــغ 24 میلی ــع مبل ــات و در نتیجــه توزی ــت مالی معافی

بخشــی از امــاک زراعــی بــه وزارت تعــاون و امــور روســتا بــه علــت اصلاحــات ارضــی.

افزایش تولید شرکت به 24 میلیون متر در سال./ جمع ذخیره‌های اندوخته‌ی شرکت به 772 میلیون 
ریال می‌رسد.

فــوت حســینعلی فرشــچی و علــی محمدیــان از موسســان و ســهام داران کارخانــه./ فــروش 5267 
ســهم بــه کارکنــان بــه ارزش 23میلیــون ریــال. / رســیدن ســود ویــژه‌ی شــرکت بــه مبلــغ205 

و 260 میلیــون ریــال.

توزیع 31 هزار سهم به ارزش 155 میلیون ریال میان سهام داران. 

پایــه گــذاری یــک واحــد بافندگــی بــه مجموعــه کارخانــه شــماره دو، بــا 152 دســتگاه بافندگــی 
مــدرن. افزایــش ســرمایه شــرکت آریــا از 523 میلیــون ریــال بــه یــک میلیــارد ریــال./ افزایــش 

ســرمایه‌ی شــرکت ریســندگی بــه یــک میلیــارد و پانصــد و هفتــاد و هفــت میلیــون ریــال.
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دریافــت موافقــت اصولــی طــرح توســعه نســاجی. تاســیس باشــگاه کارگــران ریســندگی و بافندگــی 
ــه‌‎ی 30  ــت کمک‌هزین ــان. /پرداخ ــران و خانواده‌هایش ــت کارگ ــات فراغ ــردن اوق ــر ک ــور پ ــه منظ ب

میلیــون ریالــی بــرای رزمنــدگان جنــگ ایــران و عــراق . 

ــش  ــل/ افزای ــوان مدیرعام ــه عن ــتی ب ــد دهدش ــای محم ــاب آق ــی. / انتخ ــن تفضل ــای حس ــوت آق ف
ــال. ــارد ری ــه 6 میلی ســرمایه شــرکت ب

انتخــاب شــرکت بــه عنــوان تولیــد کننــده‌ی برتــر کشــور. اهــدای 1107 متــر پارچــه بــه عنــوان کمک 
بــه زلزلــه زدگان رودبــار./ کمــک مالــی شــرکت بــه مبلــغ 150/000/000 میلیــون ریــال بــه زلزلــه 
ــرکت  ــاب ش ــه‌ای و وال./ انتخ ــادری، ملحف ــای چ ــوار، پارچه‌ه ــدای چل ــن اه ــار و همچنی زدگان رودب
ریســندگی و بافندگــی کاشــان بــه عنــوان تولیــد کننــده‌ی نمونــه‌ی ســال کشــور./ تشــکر و قدردانــی 
اکبــر هاشــمی رفســنجانی رئیــس جمهــور وقــت کشــور از کارخانــه بــه جهــت تــاش در برداشــتن 

گام‌هــای موثــر در راه اســتقلال صنعتــی کشــور. 

ــی شــرکت  ــون تومان ــه‌ی 25 میلی ــه‌ی طــرح و توســعه‌ی شــرکت نســاجی/ جریم ــزی برنام طرح‌ری
ریســندگی بــه اتهــام گــران فروشــی بــا حکــم دادگاه انقــاب.

افزایش 60درصدی حقوق کارگران در چند ماه اول انقلاب. دو برابر شدن ماشین آلات ریسندگی و 
بافندگی مقارن با انقلاب. 

بند دال قانون حفاظت از صنایع، مشمول کارخانه می‌شود.  

ــخ  ــت 21000 دوک ن ــه ظرفی ــان ب ــاجی کاش ــرکت نس ــعه ش ــا توس ــع، ب ــت وزارت صنای موافق
ــارد  ــرمایه 1/556 میلی ــش س ــر. افزای ــرض 2 مت ــی ع ــین بافندگ ــتگاه ماش ــندگی و 148 دس ریس
ریــال از حســاب اندوختــه‌ی شــرکت. افزایــش ســرمایه شــرکت بــه مبلــغ 1/556/525/000 ریــال 

ــه 3/113/000/00 رســید.  ــه و ســرمایه شــرکت ب از محــل اندوخت

بازدید وان دویل یکی از مدیران بلژیک کارخانه سازنده ماشین آلات از کارخانه. 

کلنــک زنــی احــداث دانشــکده‌ی مهندســی نســاجی دانشــگاه امیرکبیــر توســط حســن تفضلــی و 
بــا حضــور مهنــدس شــافعی )وزیــر صنایــع وقــت(.
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آغــاز رونــد نزولــی مصــرف انــواع مــواد اولیــه و بــه تبــع آن تولیــد کارخانــه‌ی ریســندگی شــماره یــک 
و دو. 

تعطیلــی کارگاه ریســندگی شــماره‌ی دو بــه علــت نداشــتن الیــاف ویســکوز و دســتگاه بافندگی ســولرز 
ــای  ــروش زمین‌ه ــده‌ی ف ــزاری مزای ــی/ برگ ــودن نقدینگ ــی و نب ــه‌ی بافندگ ــتن چل ــت نداش ــه عل ب
کارخانــه‌ی شــماره‌ی یــک در محــل مهمان‌پذیــر کارخانــه/ خریــد زمین‌هــای کارخانــه بــه مبلــغ هفــت 
میلیــارد و شــش‌صد میلیــون تومــان توســط شــورای اســامی شــهر بــه ریاســت آقــای علــی ثابــت/ 
انصــراف از خریــد زمین‌هــا توســط شــورای شــهر و فــروش آن بــه شــرکت آی.پی.جــی آلمــان بــه 

همــان مبلــغ 

رسیدن زیان شرکت 11 هزار میلیارد ریال.  

رکورد میزان تولید سالیانه 70 میلیون متر پارچه در کشور./ استعفای آقای محمد دهدشتی/ انتخاب 
آقای سید حسین دیانت به عنوان مدیر عامل 

رسیدن زیان ویژه شرکت مادر به 52365 میلیون ریال.  

ــه‌ی  ــای کارخان ــروش زمین‌ه ــب ف ــود/ تصوی ــوق خ ــاه از حق ــق 4م ــه تعوی ــران ب ــراض کارگ اعت
ــر  ــوان مدی ــه عن ــای جــواد دشــتی‌زاده ب ــاب آق ــره./ انتخ ــات مدی ــک در نشســت هی ــماره‌ی ی ش

ــره.  ــات مدی ــس هی ــوان ریی ــه عن ــژاد ب ــاس دارایی‌ن ــای عب ــور آق ــل و همین‌ط عام

فــروش زمین‌هــای کارخانــه از جملــه مجموعــه ورزشــی کارگــران بــه دلیــل پرداخــت بخشــی از 
ــرای رســیدن  ــه ســمت تهــران، ب ــی کارگــران از کاشــان ب ــای کارگــران /راهپیمای حقــوق و مزای
ــه طــرف مجلــس و هــم چنیــن کاخ ریاســت جمهــوری در اعتــراض عــدم دریافــت حقــوق 14  ب

ماهــه‌ی خــود.

انتخــاب خانــم ســیما تفضلــی بــه عنــوان مدیــر عامــل شــرکت./ رســیدن زیــان خالــص کارخانــه 
بــه مبلــغ  88 میلیــارد و 647 میلیــون ریــال./ در خواســت علــی اصغــر گرانمایــه پــور از کارگــران 
مبنــی بــر بازگشــت بــه محــل کار خــود و اینکــه چرخ‌هــای کارخانــه را خــود کارگــران بــه گــردش 
در بیاورنــد. تجمــع شــبانه در مقابــل فرمانــداری کاشــان در اعتــراض بــه دریافــت نکردنــد حقــوق. 
ارائــه گــزارش فرمانــدار کاشــان )حســینعلی حاجــی( بــه اســتاندار اصفهــان در خصــوص وضعیــت 

پرداختــی بــه کارگــران. 
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ــاه  ــاون‌، کار و رف ــاختمان وزارت تع ــل س ــان در مقاب ــاجی کاش ــران نس ــره‌ی کارگ ــراض 65 نف اعت
ــل  ــران در مقاب ــه بخــش خصوصــی./ تجمــع کارگ ــه ب ــرون ســپاری بخشــی از کارخان اجتماعــی./ ب
ــه حقــوق و مزایــای معوقــه. / انتخــاب آقــای ســعید  اداره‌ی تامیــن اجتماعــی تهــران در اعتــراض ب
ــوان سرپرســت شــرکت در تاریــخ 92/1/14./ بازدیــد اعضــای هیاتمدیــره‌ی انجمــن  ــه عن ــی ب ربان
صنایــع نســاجی ایــران از شــرکت ریســندگی و بافندگــی کاشــان و هم‌چنیــن چنــد واحــد ریســندگی 

دیگــر. 

خروج سهام کارخانه از بورس اوراق بهادار تهران به دلیل زیان‌ده بودن شرکت.  

اعــام بدهــی شــرکت بــه کارگــران بــه مبلــغ 160 میلیــارد ریــال. درخواســت حســینعلی حاجــی 
فرمانــدار کاشــان از اعضــای هیــات مدیــره بــرای پاســخ‌گویی بــه کارگــران و حــل مشــکل آنــان. 
ــهم./  ــزار و 229 س ــادل 714 ه ــان مع ــی کاش ــندگی و بافندگ ــهام ریس ــد س ــروش 6/61 درص ف
تعهــد مدیــران کارخانــه بــه پرداخــت مبلــغ 80 هــزار تومــان بــه صــورت هفتگــی بــه هــر یــک 
ــد  ــه. تعه ــران کارخان ــه کارگ ــاری ب ــزد ج ــت م ــه و دس ــوق معوق ــاه حق ــت 30 م ــران باب از کارگ
کارفرمایــان کارخانــه بــه بازنشســتگی 400 نفــر از کارگــران بــه صــورت پیــش از موعــد./ تجمــع 
ــدت  ــه م ــان ب ــت حقوق‌ش ــدم پرداخ ــه ع ــراض ب ــان در اعت ــداری کاش ــل فرمان ــران در مقاب کارگ

یک‌ســال.

ــردن  ــش ک ــه./ فروک ــواد اولی ــد م ــی و خری ــن نقدینگ ــرای تامی ــی ب ــارد تومان ــت وام 5 میلی دریاف
ــات ایشــان. دریافــت تســهیلات 400  ــا وعــده پرداخــت بخشــی از مطالب اعتراضــات کارگــران ب
میلیــون تومانــی بــرای پرداخــت بــه کارگــران در دو نوبــت./ کاهــش میــزان پرداخــت هفتگــی بــه 
کارگــران از 80هــزار تومــان بــه 40 هــزار تومــان. ســرباز زدن از پرداخــت علــی الحســاب هفتگــی 
بــه دلیــل اعتــراض کارگــران علیــه کارفرمایــان و بازتــاب اعتراضــات آنــان در رســانه‌های محلــی 
ــان  ــون توم ــه پرداخــت هفتگــی 150 میلی ــدار کاشــان ب و بومــی. وعــده حســینعلی حاجــی فرمان
بــه کارخانــه بابــت پرداخــت حقــوق هفتگــی کارگــران. / انتخــاب آقــای داود محمدپــور بــه عنــوان 
ــس  ــوان رئی ــه عن ــتی‌زاده ب ــواد دش ــای ج ــور آق ــخ 89/1/30. / حض ــرکت در تاری ــت ش سرپرس

هیــات مدیــره از تاریــخ 89/1/30.

ــاه  ــه 32 م ــراض ب ــوص اعت ــان در خص ــداری کاش ــل فرمان ــرکت در مقاب ــران ش ــاب کارگ اعتص
حقــوق معوقــه‌ی خــود. تصویــب شــورای تامیــن اســتان بــه فــروش امــاک مــازاد کارخانــه بــرای 
پرداخــت بدهی‌هــای شــرکت./ ســخنرانی اصغــر گرانمایــه پــور در صحــن علــی مجلــس و بیــان 
ــه ریســندگی و بافندگــی کاشــان./ تذکــر کتبــی اصغــر گرانمایــه پــور  مســاله‌ی کارگــران کارخان
ــران  ــاه کارگ ــه 32 م ــکل معوق ــه مش ــل ب ــیدگی عاج ــدام و رس ــاره‌ی اق ــور در ب ــس جمه ــه رئی ب
ــل  ــه در مقاب ــران کارخان ــی کارگ ــع اعتراض ــس./ تجم ــه مجل ــات رئیس ــوی هی ــت آن از س و قرائ
فرمانــداری کاشــان. خواســت ســهام‌داران عمــده بــرای واگــذاری کارخانــه بــه مدیریــت دولتــی 
ــدازی مجــدد واحدهــای  ــرای راه‌ان ــاره ب ــن عــدم همــکاری جهــت ســرمایه‌گذاری دوب و هــم چنی
تولیــدی. راهپیمایــی کارگــران از کارخانــه تــا محــل فرمانــداری. / انتخــاب آقــای ناصــر صامــت بــه 

ــخ 90/1/31. ــوان سرپرســت شــرکت در تاری عن
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انتخاب آقای حسین دیگبری به عنوان مدیرعامل شرکت در تاریخ 94/9/1.

انتخاب آقای جواد دشتی‌زاده به عنوان رئیس هیات مدیره در تاریخ 97/9/12. 

انتخاب آقای حسین دیگبری به عنوان رئیس هیات مدیره در تاریخ 95/8/15

درخواســت ســعید ربانــی مدیرعامــل وقــت شــرکت از وزیــر تعــاون، کار و امــور اجتماعــی جهــت 
ــر  ــت مدی ــران./ در خواس ــه‌ی کارگ ــوق معوق ــت حق ــرای پرداخ ــه ب ــاک کارخان ــف ام ــع توقی رف
ــت  ــه جه ــره‌ی کارخان ــای هیاتمدی ــل و اعض ــر عام ــان از مدی ــتان اصفه ــی اس ــن اجتماع کل تامی
برگــزاری نشســت ســه جانبــه‌‌ی بــرای حــل مشــکلات کارگــران و هــم چنیــن رفــع توقیــف امــاک 
کارخانــه )وعــده‌ی مدیــر کل تامیــن اجتماعــی در خصــوص بازنشســتگی 200 نفــر از کارگــران ایــن 
کارخانــه( اعــام بدهــی کارخانــه بــه اداره تامیــن اجتماعــی بــه مبلــغ 120 میلیــارد تومــان کــه 45 
درصــد ایــن مبلــغ اصــل حــق بیمــه کارگــران و مابقــی جرائــم دیــر کــرد پرداخــت بدهــی شــرکت 
اســت./ درخواســت عباســعلی منصــوری نماینــده مــردم کاشــان در مجلــس شــورای اســامی از 
ــده  ــی در آم ــای دولت ــرف ادارات و ارگان‌ه ــه تص ــه ب ــه ک ــرج کارخان ــای ک ــری زمین‌ه ــس گی بازپ

اســت. / انتخــاب آقــای حســینعلی ســعیدی بــه عنــوان سرپرســت شــرکت در تاریــخ 93/7/5.

1393

1394

1397

1395



288

داستان



289

داستان

داستان



290

داستان

ــاک  ــه خ ــر از اول، از آن هم ــا اگ ــت. حت ــر اس ــدری دامن‌گی ــتای پ ــاک روس خ
ــالای  ــی درانَدَردَشــت و آســمان ب ــک اطاقــک خشــت‌ و گِل ــط ی ــز، فق حاصل‌خی
ســرش مــال تــو باشــد. حتــا اگــر پــدر ندیــده‌ات را پیــش از روی خشــت افتــادن 
تــو، خیلــی دورتــر از شیرســنگی، جایــی پاییــن تپــه، چــال کــرده باشــند. حتــا اگــر 
ــاک  ــم خ ــاز ه ــی از آن. ب ــده باش ــودت را ران ــی خ ــوای ناموس ــک دع ــس از ی پ

ــد. ــو را می‌طلب ــدری ت ــنه‌ی پ تش
ــا  ــی این‌ج ــنایِ قدیم ــک آش ــیِ ی ــه، دهن‌لق ــدری ن ــنه‌ی پ ــاک تش ــرا خ ــا م ام
کشــاند. خیلــی تصادفــی او را در ایســتگاه متــرو دیــدم. وقتــی داشــتم از بی‌خوابــی 
شــب قبــل دهــن‌دره می‌رفتــم، چشــم در چشــم مــن ایســتاد. میــان حرف‌هــا و 
ــرون  ــش بی ــی درون تاریک ــز از جای ــه یک‌ری ــده‌ای ک ــوش ش ــای فرام خاطره‌ه

ــت. ــم‌هایم را از دودو انداخ ــس چش ــم ماه‌ب ــت، اس می‌ریخ
قطار آمد دوستم را برد. اما مرا جایی در روستای پدری جا گذاشت.

ــود  ــده ب ــی مان ــز باق ــاز گل‌ری ــادر نم ــک چ ــط ی ــس فق ــتم از ماه‌ب ــی برگش وقت
ــیاه و  ــری س ــا روس ــان ب ــگی‌اش. دده‌ج ــای همیش ــت ج ــوار. درس ــخ دی گَلِ می
ــود.  ــته ب ــی نشس ــال قدیم ــی مارش ــرخ خیاط ــت چ ــتِ گل‌دار پش ــنِ چی پیراه
ــر ســوزن می‌رفــت  ــر دســت‌های پینه‌بســته‌ی زی پارچــه‌ی زری‌دوزی شــده از زی
ــد کــردن  ــاد. روی ســر بلن ــن چــروک می‌افت ــه‌اش پشــت چــرخ روی زمی و دنبال
نداشــتم. اصلــن چطــور تــرس ایــن همــه ســال گم‌وگــور شــدن، تــرس آن ســیلی 
کــه هنــوز یــادش صورتــم را ســرخ می‌کــرد بــه یک‌بــاره ریخــت؟ قلبــم امــا هنــوز 

ــس را پرســیدم. ــی از دده‌جــان نشــانی ماه‌ب ــی‌زد وقت ــد م ــد تن ــم تن ــی‌زد. قلب م
کُلــون در را بــاز کــردم. یــک پــا بیــرون، یــک پــا درون. تــن میــان درگاهــی یلــه 
می‌رفــت. جنــازه‌ی آفتــاب پاییــزی پهــن شــده بــود روی خرپشــته‌ها و دیوارهــای 
کاهگلــی. ناغافــل بــاد یــخ کــرده‌ای آمــد. گــرد و خــاک خســته‌ی کوچــه‌ی نروفته 

ماه‌بس
هانیه ترسلی
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ــل دالان  ــه، خاک‌وخ ــت کوچ ــت راس ــرچرخاندم، دس ــرد. س ــد ک ــوا بلن ــه ه را ب
فروریختــه‌ی گــذرِ خــان مــرا می‌پاییــد.

اول تاریک‌روشــن دالان ایســتاده‌ای. ایــن پــا و آن پــا می‌کنــی. نمی‌دانــی 
ــد.  ــو می‌کنن ــو را ه ــه کام تاریکــی. پســرها ت ــدم را بگــذاری ب ــن ق چطــور اولی
ــاز می‌کنــی. جیــغ  تــه گیســوهای بافتــه‌ات را می‌پیچــی دور انگشــت‌ها، هــی ب
ــط‌ها  ــه آن وس ــی ک ــد وات ــپ ص ــان لام ــور کم‌ج ــمت ن ــی‌دوی س ــی، م می‌زن
ــارس  ــند و پ ــرمازده زوزه می‌کش ــگ‌های س ــل س ــرها مث ــد. پس ــو می‌زن سوس
ــیِ  ــاق ضرب ــوی ط ــو، ت ــای ت ــد لای جیغ‌ه ــا می‌پیچ ــدای زوزه‌ه ــد. ص می‌کنن
کوتــاهِ دالان. تــوی دلــم داد می‌زنــم: » ماه‌بــس صبــر کــن.« تــو صبــر 
نمی‌کنــی، مــی‌دوی. نمی‌بینــم چقــدر تنــد مــی‌دوی. تنهــا پرهیبــی از تــو معلــوم 
اســت. چندبــار ســکندری می‌خــوری. پــر و پــا را نتکانــده، پــا می‌گــذاری بــه دو.  
مــن حتــا بــه گــردت هــم نمی‌رســم. آن ســر دالان دیگــر نفســت بــالا نمی‌آیــد. 
مــی‌دوی ســمت باریکــه‌ی آب پــای ردیــف ســپیدارهای بــاغ خان. مشــت مشــت 
ــد اشــکت درآمــده. خــر کــه  ــوم نکن ــت. می‌خواهــی معل ــه صورت ــی ب آب می‌زن
نیســتم، می‌فهمــم. پســر‌ها براق‌شــده از خیطــی، می‌دونــد تــه بــاغ، پــی 

تیروکمــان بــازی. 
می‌خواهــم دســتت را بگیــرم بلنــد شــوی، امّــا تــو بــه یک‌پــا می‌پــری آن‌طــرف آب 
باریکــه، پشــت ردیــف اول ســپیدارها. مــی‌دوی و تــا برســیم خانــه‌ی کَل‌بشــیر هیــچ 

نــگاه نمی‌کنــی بــه مــن، کــه چشــم از تــو برنمــی‌دارم. نمی‌توانــم کــه بــردارم.
در پنــاهِ درِ نیمه‌بــازِ خانــه‌ی کل‌بشــیر نفــس چاق کــردم. آن‌ســوتر، از ردیف ســپیدارها 
ــا  ــراه زباله‌ه ــای خشــکیده را هم ــاد برگ‌ه ــود. ب ــده ب ــی مان ــده باق ــد کن ــط چن فق
ــیده‌ی در  ــه‌ی پوس ــان دو لنگ ــی از می ــاب، راه ــگ آفت ــد. زرد کم‌رن ــم می‌پیچی دره
ــس  ــم‌های ماه‌ب ــژه‌ی در، چش ــدای ق ــه ص ــل دادم. ب ــت. در را ه ــه درون می‌جس ب

برگشــت ســمت مــن. لــب وا کــرد چیــزی بگویــد. صــدا زدم: ماه‌بــس 
ــی‌زد.  ــدا م ــرا ص ــس م ــالگی‌های ماه‌ب ــت س ــت‌، هش ــود. هف ــرده ب ــش ب مات
ــاک تشــت ســفیدی  ــات بوی‌ن ــد. محتوی ــا پری ــس از ج ــردم. ماه‌ب دســت دراز ک
کــه در دســت‌های کوچکــش ســنگینی می‌کــرد، اندکــی شــره کــرد روی زمیــن. 
ــد  ــتراح. دوی ــاه مس ــرد در چ ــی ک ــاب را خال ــوع و پیش ــت زد، مدف ــس جس ماه‌ب
ســمت راه‌پله‌هــا. » بــووا، مهمــان غریبــه داریــم.« دســتم را کــه در هــوا خشــکیده 
بــود چرخانــدم ســمت پله‌هــا. خواســتم بگویــم؛ » مــن کــه غریبــه نیســتم.« امــا 
ماه‌بــس از پاگــرد پله‌هــا پیچیــده بــود ســمت اتاق‌هــا. از پــی‌اش پله‌هــا را بــالا 
ــتم.  ــه گذش ــای خاک‌گرفت ــدک اثاث‌ه ــا ان ــو ب ــرد تودرت ــای س ــم. از اتاق‌ه رفت
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ــی  ــر گرم ــار ســوار ب ــد. صــدای اخب ــش کن ــود در را پی ــه ب ــادش رفت ــس ی ماه‌ب
هــوای اتــاق اعیانــی از زمختــی ســرمای بیــرون بــالا می‌رفــت. گوینــده‌ی خبــر 
ــری  ــده‌ی زمین‌گی ــر بینن ــمع و نظ ــه س ــدم را ب ــزارع گن ــه م ــا ب ــوم ملخ‌ه هج
ــد.  ــز می‌ش ــه ســختی نیم‌خی ــودش ب ــاش خ ــوی ش ــدی ب ــه در تن ــاند ک می‌رس
کل‌بشــیر ســر چرخانــد ســمت مهمــان غریبــه‌ای کــه دم در ایســتاده بــود و یــک 
ــال پســر  ــود. در چشــم‌های مــن دنب ســمت صورتــش از داغــی ســیلی ســرخ ب
ــد  ــت کن ــوار مســجد خــان او را خِف ــج دی ــا کن ــد، ت ــارده ســاله دوی گســتاخ چه
ــای  ــن غلط‌ه ــه از ای ــد ک ــا او باش ــش. ت ــر گوش ــد زی ــم بخوابان ــیلی محک و س
ــر  ــیلی دوم را محکم‌ت ــش می‌خواســت س ــر دل ــد. کل‌بشــیر بیش‌ت ناموســی نکن
بزنــد ولــی دســت‌هایش فقــط آن‌قــدری تــوان داشــت کــه تــا پهنــای صــورت از 
نیمــه لمــس شــده‌اش بــالا بیایــد و آب دهــان نیمه‌بــازش را پــاک کنــد. گوینــده 

ــد. ــر می‌خوان ــون خب ــی تلویزی ــه‌ی چوب ــوز از درون جعب هن
می‌گویــم: » اگــه پیچ‌هــای پشــتش رو یــه جــوری وا کنیــم، می‌شــه رفــت اون 

تــو. فکــر کــن، ســوار کشــتی یوگی بشــیم.«  
جست می‌زنی هوا که: » کفش‌های پرنده چی؟«

ــه  ــرا ک ــو. چ ــرای ت ــازار ب ــچ بالت ــتگاه پیچ‌درپی ــده از دس ــش پرن ــت کف ــک جف ی
نشــود؟

ــی.  ــدرت کــش رفت ــه‌ی کار پ ــن از جعب ــز و درشــت را حتم پیچ‌گوشــتی‌های ری
ــده  ــا از کفش‌هــای پرن ــده. امّ ــی چــه کتکــی پشــتش خوابی خــودت هــم می‌دان

ــت. ــود گذش ــه نمی‌ش ک
کل‌بشــیر و پســرهایش ایــن موقــع روز پــای درخت‌هــای تــازه پُکه‌کــرده 
ــره‌ی  ــردن، از تی ــی‌رود پس‌گ ــان م ــر و روی‌ش ــرق از س ــد و ع ــل می‌زنن را بی
ــان  ــه‌ی تنب ــه لب ــد ب ــره می‌کن ــان ش ــینه‌ی پرموی‌ش ــه‌ی س ــا تخت ــت ی پش
ــای  ــدام پاه ــزی م ــه‌ی نان‌پ ــار تخت ــم کن ــیر ه ــان. زن کل‌بش چرک‌گرفته‌ش
ــان را  ــای ن ــه چانه‌ه ــان ک ــوش دده‌ج ــر گ ــد و زی ــه‌اش را می‌مال ــس گرفت واری

پهــن می‌کنــد، از درد غرولنــد می‌کنــد. 
ــای  ــاخ و برگ‌ه ــه ش ــد ب ــد. می‌پیچ ــاط می‌آی ــج حی ــخ کن ــان از مطب ــوی ن ب
ــه  ــا ت ــد ت ــذرد، می‌رس ــو می‌گ ــای تودرت ــد، از اتاق‌ه ــالا می‌آی ــاک و ب درخــت ت
اتــاق اعیانــی. مــن ســه تــا پیچ‌هــا را بــاز کــرده‌ام. بــوی گــرم نــان را بــا اشــتها 
ــو پیــچ اول را  ــون روغنــی هــم بپــزن.« ت قــورت می‌دهــم می‌گویــم: » کاش ن
بــه زور بــاز کــرده‌ای، می‌گــذاری‌اش کنــار بقیــه‌ی پیچ‌هــا. می‌گویــی: » گمــون 
نکنــم. آخــه ننه‌جانــم مایــه‌ی شلشــلک انداختــه. گذاشــته ســیِ تــرش شــدن.«
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ــه  ــا نصــف صورتــت را پرکــرده. ب ــگاه می‌کنــم کــه ت ــو ن ــه زلف‌هــای ت مــن ب
خنــده می‌گویــم: » شلشــلک هــم خوبــه. بــا کــره و خاکه‌قنــد چــی کــم از نــون 
روغنــی؟« دلــم ضعــف مــی‌رود. از تصویــر کــره‌ی آب ‌شــده روی شلشــلک گل 
ــی  ــع می‌کن ــا را جم ــه زلف‌ه ــو ک ــت‌های ت ــان دس ــی رقص ــا از نرم ــه ی انداخت

ــا. ــت گوش‌ه پش
ماه‌بــس بــا یــک دســت موهــای خرمایــی را پشــت گــوش حلقــه کــرد، بــا یــک 

دســت اســتکان چــای را پیــش کشــید. » آقــا، چای‌تــان یــخ کــرد.«
ــم: » دده‌جــان پاهــاش قــوت  ــالا مــی‌آورم. می‌گوی ــی ب ‌ســرم را از گل‌هــای قال
نداشــت. گفــت بیــام این‌جــا. ماه‌بــس رو کجــا پیــدا کنــم؟ ماه‌بــس کجاســت؟«

ــا  ــن تنه ــا م ــد، امّ ــار را بده ــت کُن ــا آدرس درخ ــرد ت ــاز ک ــان ب ــیر ده کل‌بش
ــدن  ــدان دل‌ِ خوشــی از دی ــه چن ــنیدم ک ــردی ش ــان م ــوم از ده ــی نامفه آواهای

ــت. ــب نداش ــاره‌ی رقی دوب
ــدِ ای کــه ماجــان ماه‌بــس  ــه. بع ــه حــرف بزن ــد کــه بوواجــان نمی‌تان - می‌بینی
ــالا آوورد. حــالا هــم کــه  ــوی خــواب رعشــه گرفــت. کــف و خــون ب رفــت، ت

ــن. ــن بیای ــا م ــم ب ــان را می‌دان ــن جــای ماج ــا م ــن. ام می‌بینی
رفتــم. پشــت ســر چــادر نمــاز گل‌داری کــه یکــی یکــی کوچــه پــس کوچه‌هــای 

گــذر خــان را می‌رفــت، رفتــم.
ــی وقت‌هــا هــم تنهــا مــی‌رم.  ــاد مــی‌رم. خیل ــی زی ــا؟ مــن خیل ــن آق - می‌دانی
ــر  ــوووی، دخت ــن: ه ــاز می‌گ ــی ب ــن ول ــه می‌دان ــا ای ک ــا ب ــر راه خیلی‌ه س
کل‌بشــیر کجــا مــی‌ری؟ امــروز کــه پنجشــنبه نــی. امــا مــن محل‌شــان نمــدم. 
ــم  ــت و کول ــختی رو ک ــه س ــرم. ب ــان را می‌ب ــم دده‌ج ــنبه‌ها ه ــی پنجش بعض
ــه خــدا ماجــان خــودش هــم راضــی نیــس، می‌گــد  ــرم. هرچــی می‌گــم ب می‌ب
نِــه. هــر وخ نمــی‌رُم پِــی‌اشِ دق می‌کنــه. می‌گــد: »نومــدی دختــر پنجشــنبه‌ها 

ــی‌آرَه.«  ــاد م ــواش غم‌ب ــواری ه ای چاردی
پنجشــنبه. ظهــر دم کــرده‌ی پنجشــنبه دده‌جــان و بوواجانــت سرشــان پــی رتــق 
و فتــق عــزای زن کل‌بشــیر اســت، نــه پــی آتــش ســوزاندن مــن و تــو روی تــل 
شــن ‌و ماســه‌های پشــت مســجد خــان. آفتــاب وســط آســمان گولــه‌ی آتــش. من 
پرنــده می‌شــوم از ســر تــل تــا تــو، پــرواز می‌کنــم. نوبــت توســت. دســت‌هایت 
را بــاز می‌کنــی. یکــی ســمت تپــه‌ی شــیر ســنگی، یکــی ســمت گنبــد آجرســنگی 
ــه.«  ــر دیگ ــالا بپ ــد: » دِ ی ــر می‌پیچ ــوت ظه ــان خل ــم می ــان. صدای ــجد خ مس
ــو  ــغ ت ــرزد. چشــم می‌بنــدی، مــی‌دوی. صــدای جی ــت می‌ل ــرزد. دل دســتت می‌ل
ــرزد.  ــار. دســتم می‌ل ــروم کن ــد از ســر راهــت ب ــرد. بای ــا خــود می‌ب ــاد گــرم ب را ب



294

داستان

ــرزد. می‌ایســتم. خــودم را بــرای همیشــه در آن لحظــه‌ی ثابــت  پایــم، دلــم می‌ل
ــم  ــر و روی ــد از س ــاد بخواه ــگار ب ــتم. ان ــم. می‌ایس ــور می‌کن ــر تص و تکرارناپذی
ــه ناگزیــر  ــه هــوا ببــرد، لحظــه‌ای چشــم‌هایم را ب ــا خــود ب بگــذرد. موهایــم را ب
ــه در  ــک لحظ ــه ی ــتم و ب ــود. می‌ایس ــگ می‌ش ــم تن ــه‌ای نفس ــدم. لحظ می‌بن
آغــوش ‌گرفتــن تــو، همــه تــن آتــش می‌شــوم. گونه‌هایــت مثــل ســیب ســرخ 

ــی از مــن.  ــه دو خــودت را می‌گریزان ــا ب ــی. پ شــده. دســتم را پــس می‌زن
ــه  ــرای دســت ب ــاید ب ــان، ش ــیر از در مســجد خ ــر کل‌بش ــم اگ ــم بدان می‌خواه
ــا نکشــانده  ــه ســمت م ــو، او را ب ــغ ت ــود، اگــر صــدای جی ــرون نیامــده ب آب، بی
ــا؟«  ــی آن‌ج ــی می‌کن ــه غلط ــر چ ــوی، کره‌خ ــود: »ه ــزده ب ــدا ن ــر ص ــود، اگ ب
می‌خواهــم بدانــم اگــر کل‌بشــیر ســر نرســیده بــود، بــاز هــم پــا بــه دو می‌رفتــی، 
ــت‌های  ــا دس ــی‌دوم ت ــیده م ــم را وَر نکش ــنه‌ی گیوه‌های ــی‌دوم، پاش ــه؟ م ــا ن ی
ــط  ــه خــدا غل ــس. ب ــط کــردم ماه‌ب ــم: » غل ــرم، بگوی لاغــر و کشــیده‌ات را بگی
ــر اســت. از  ــا بلندت ــیر ام ــد. دســت‌های کل‌بش ــو نمی‌رس ــه ت ــتم ب ــردم.« دس ک
پشــت یخــه‌ام را ســفت می‌چســبد. مــرا می‌چرخانــد ســمت خــودش. ســرم امــا 
می‌چرخــد ســمت دویدن‌هــای تــو. مراســم عــزا تمــام شــده. کل‌بشــیر دســتش 
را مــی‌آورد بــالا و یکــی می‌خوابانــد زیــر گوشــم. صورتــم ســرخ می‌شــود و داغ. 
صــدای کل‌بشــیر در پــس زنــگ گوشــم گــم می‌شــود: » بــرو گــم شــو، گورتــو 
گــم کــن، پســره‌ی تخــم حــرام.« ایــن اولیــن بــاری اســت کــه کســی اســم و 
رســمِ نداشــته‌ام را پشــت ســرم نــه، کــه جلــوی روی‌ام می‌گویــد. همیــن بــه مــن 
ــسِ  ــو. پ ــو، ســمت گــم شــدن ت ــزم. ســمت ت جــرات می‌دهــد از دســتش بگری

ــد. جمعیتــی کــه حــالا از در مســجد خــان بیــرون می‌آی
- » آقا، کجا موندین پس؟ داشتم گم‌تان می‌کردم.«

ماه‌بــس از جــوی خشــکیده پریــد. آفتــاب پســین‌گاهی یلــه داده بــود بــه شــیب 
تنــد تپــه. ماه‌بــس چــالاک شــیب تپــه را بــالا می‌رفــت. مــن امــا نفــس شــهری 
شــده‌ام جــا نمی‌آمــد. وقتــی رســیدم شــیر ســنگی ســرد و خامــوش، در ســایه‌ی 
ســنگین کُنــار، روی دو زانــو نشســته بــود. ماه‌بــس لی‌لی‌کنــان از ســنگ 
ــتِ  ــم‌انداز دش ــب از چش ــادی عجی ــت. لوله‌ب ــزان می‌رف ــتان‌ و خی ــا جس مزاره
روبــه‌رو بلنــد شــد. ســربالایی آن ســوی تپــه را بــالا آمــد. دســت‌هایم را حایــل 
چشــم‌ها کــردم. لوله‌بــاد پــی گــم شــده‌ای، سرتاســر قبرســتان را چرخیــد. گــرد 
ــه  ــور ک ــت و همان‌ط ــنگی گذش ــراز شیرس ــت. از ف ــا را روف ــار روی قبره و غب

ــت.  ــرو رف ــن ف ــا در زمی ــن تپه‌ه ــر در پایی ــود، بی‌خب ــته ب ــر برخاس بی‌خب
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حمزه خوشبخت

به گاه میخ سوم
حــالا دیگــر وضعیــت ســجاد مهــدوی، هــم‌کلاس و هم‌خانــه‌ی ســابقم، 
بــه مــرز نگران‌کننــده رســیده اســت و اگــر بــه همیــن روال روی 
ــس از  ــده و پ ــود ورم مع ــه‌اش می‌ش ــد، نتیج ــاری کن ــم‌اش پافش تصمی
ــه  ــر خبررســان‌های مجــازی دســت ب ــر در اکث ــن خب ــزی. ای آن خون‌ری
دســت می‌گــردد، کســانی پســت‌های اعتراضــی نســبت بــه وضعیــت او 
بــه اشــتراک گذاشــته‌اند و زمزمه‌هایــی هــم از جمــع شــدن امضــا توســط 

ــود. ــنیده می‌ش ــف ش ــای مختل گروه‌ه
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ــا ســجاد مهــدوی بــرای اظهــار  تأکیــد مــن بــه هم‌خانــه و هــم‌کلاس بــودن ب
ــادآوری زحماتــی کــه یــک تنــه  ــا از ایــن دســت مزخرفــات نیســت، ی فضــل ی
بــرای بســیاری از بچه‌هــای دانشــگاه می‌کشــید و حــالا مســائلی کــه در همیــن 
مــدت کوتــاه پیــش‌ آمــد، باعــث شــده تــا نــگاه تــازه‌ای بــه خــودم بینــدازم، بــه 
خــودم، ایــن فاصلــه‌ی طــی شــده‌ی پنــج ســاله و کَنــده شــدن از فضــای درس و 
ــردن و  ــث ک ــب‌ها بح ــا نیمه‌ش ــجویی، ت ــای دانش ــه‌ی مجردی‌ه ــگاه، خان دانش
ــاختمان‌هایی  ــه کار، س ــروز. ب ــه ام ــیدن ب ــا رس ــا ت ــم دیدن‌ه ــی و فیل کتاب‌خوان
ــورد،  ــم بخ ــت و خ ــود، بس ــرده بش ــقف ب ــی از س ــد لوله‌های ــه بای ــه‌کاره ک نیم
همــه جمــع بشــوند تــوی جعبــه‌ی تقســیم تــا کدام‌شــان بــرای لامــپ بــرود یــا 

ماهــواره، اعــام حریــق و چــه و چــه و چــه.
ــن  ــن همی ــوده‌ام، مثل ــته ب ــی‌کار ننشس ــم ب ــان ه ــدت آن‌چن ــن م ــه در ای البت
ــزء  ــه‌ام، ج ــدّس گرفت ــاب مق ــطوره‌های کت ــی اس ــرای بررس ــه ب ــی ک تصمیم
ــر هــم  ــر و بیش‌ت ــاه کم‌ت ــوده. حــالا خــب، گاهــی یــک م برنامــه‌ی جــدی‌ام ب
ــود  ــا وج ــر، ب ــود دیگ ــروم، می‌ش ــاب ب ــراغ کت ــم س ــه نتوان ــد ک ــش می‌آی پی
ــته‌ها و  ــام داش ــود در تم ــاری ب ــجّاد، انفج ــیِ س ــور ناگهان ــا حض ــه‌ی این‌ه هم

نادانســته‌ها. و  دانســته‌ها  نداشــته‌هایم، 
ــه  ــش ب ــگی‌ام، قبل ــولِ همیش ــق معم ــم و طب ــه می‌رفت ــه خان ــل ب از کار هت
ــته‌اند  ــت گذاش ــالا را نیمک ــه‌ی ب ــن، نیم‌طبق ــدان مجاهدی ــر می ــیِ س قهوه‌فروش
و صندلی‌هایــی رو بــه پنجــره، می‌شــود از آن‌جــا بــه همــان حجــم گــرد میــدان 
ــین‌ها،  ــا، ماش ــد آدم‌ه ــت و آم ــه رف ــرد و ب ــگاه ک ــطش ن ــس الله وس ــا تندی ب
زن‌هایــی بــا چادرهــای گل‌دار بنــدری، کــه یــا از بیمارســتان می‌آینــد یــا دارنــد 
ــی‌روم همیشــه یکــی دو  ــن م ــه م ــد. آن ســاعت‌هایی ک ــه بیمارســتان می‌رون ب
نفــر نشســته‌اند و معمولــن دونفــر دونفــر یــا چندنفــر بــا هــم در صــدای یک‌بنــدِ 
هواکشــی کــه دود‌هــای حاصــل از خســتگی کارگرهــا، ســربازان و دیگرانــی کــه 
ــی از  ــیه‌اش، صــدای خواننده‌های ــرد و در حاش ــد را بگی ــالا می‌آین ــه‌ی ب ــه طبق ب

ــن. ــوش و معی ــا داری ــی وقت‌ه ــرا و بعض ــده، حمی ــش: های ــای پی دهه‌ه
ولــی این‌کــه آدم بــا احســاس زق و زقــی در کاســه‌ی زانــو و درد در مــچ 
ــا ســلیمی، صاحــب هتــل، کــه گــم شــدن  دســت‌ها، کلافــه از بحــث کــردن ب
پیکــور ربطــی بــه دســت‌مزد شــاگرد نــدارد، از پله‌هــا بــالا بــرود. هنــوز درســت 
جاگیــر نشــده، کســی را ببینــد آنچنــان ســبزه و لاغــر و اســتخوانی بــا ابروهــای 
پُرپشــت جمــع ‌شــده بــه حالــت اخــم، دســت‌های مشــت‌ شــده زیــر چانــه و هیــچ 
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تغییــری نکــرده در تمــام ایــن ســال‌ها بــه جــز ریــش آنــکارد‌ شــده و موهایــی 
ــد؟ جــز آن‌کــه  ــد بکن ــا روی گوش‌هــا پوشــانده ‌شــده، چــه کار می‌توان ــد ت بلن
در فاصلــه‌ی نوشــیده شــدن قهــوه و شــربت گذاشــته شــده کنــارش، ســر حــرف 
را بــاز کنــد تــا آن یــک درصــد ریــش و موهــا هــم کنــار بــرود و بشــود ســجّاد 
مهــدوی، اســتاد، رفیــق، همــه‌ی اهــواز کــه در فارســی حــرف زدنــش هــم لحن 

عربــی‌اش حفــظ اســت:
- خیلــی دنبالــت گشــتوم، فقــط یکــی دوتــا بچه‌هــای بنــدر خبــر داشــتن کــه 

اومــدی ئــی وا، رقــم تیلیفونــت هــم کــه هیــچ، صامــت.
توضیــح دادم کــه تقریبــن همــه چیــزم را عــوض کــرده‌ام، شــهرم، شــماره‌ام، و 

ــد. ــاره نبوده‌ان ــه یک‌ب ــا ب ــه‌ی این‌ه ــم را و هم روابط
ــویه  ــاق را تس ــافرخانه‌ی دور میرچخم ــد مس ــه‌ی اول بای ــه خان ــن ب ــرای رفت ب
می‌کردیــم. تمــام بــار ســفرش دو دســت لبــاس‌اش بــود و فلاســک چــای، بــه 
گمانــم کاغذهایــی هــم همــراه داشــت، خــب مــن زیــاد اهــل چــای نیســتم و اگر 
بــه خاطــر او نبــود، دســتم بــه خریــدن چــای و شــکر هــم نمی‌رفــت، قــوری را 
کــه دیگــر بالــکل فرامــوش کــردم، بخــرم. آب جــوش را تــوی دیگــی درســت 
کــردم. از آشــپزخانه کــه آمــدم تــوی اتــاق، کنــار قفســه‌های فلــزی ایســتاده بــود 
ــی را ورق  ــا دســت چــپ کتاب ــود و ب ــوی جیــب گذاشــته ب و دســت راســت را ت

مــی‌زد، در واقــع مثــل آن‌کــه بخواهــد بشــمرد کــه چنــد صفحــه اســت.
گفتم:

ــن  ــورد همی ــاب در م ــدر کت ــن چق ــی، انصاف ــودت می‌دون ــه خ ــطوره ک - اس
ــورد  ــرح دارم در م ــه ط ــم ی ــو ذهن ــه ت ــن ک ــه؟ م ــده، ن ــته ش ــا نوش جادو‌ه
ــه؟ ــی رو یادت ــس خرّم ــروس. نرگ ــا، پط ــا یوحن ــد مت ــد جدی ــطوره‌های عه اس

حالا نشسته بودیم و به نقش فرش نگاه می‌کرد.
- ها. چه می‌کنه راستی؟ هنو داستان؟

ــش،  ــی می‌بینم ــا، گاه ــده همین‌ج ــرده و اوم ــوهر ک ــه، ش ــه ن ــتان ک - داس
ــد؟ ــون می‌اوم ــی‌ای برام ــه قُپ ــود چ ــترالیا ب ــه اس ــی‌ش ک ــا اون دای ــه ب یادت

ــای  ــدن دانه‌ه ــل ش ــه ح ــار ب ــود و این‌ب ــد ب ــع پوزخن ــه در واق ــد زد ک لب‌خن
شــکر در لیــوان چــای خیــره شــده بــود. انــگار بــه جاهــای دوری رفتــه باشــد، بــه 
ــای  ــتان خواندن‌ه ــش، داس ــی کتاب‌های ــگاه، معرف ــه‌ی دانش ــای جوخ گعده‌ه

ــر دیگــر از بچه‌هــا. مــن و نرگــس و یکــی دو نف
ــه  ــای باحال ــد آبادانی‌ه ــش از اون ب ــا. دایی ــم نمی‌گفت ــی‌راه ه ــر ب ــن پ - ببی
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ــرِش هــم کــرده، مــن باهــاش حــرف زدم. تمــاس  کــه خــاک غربــت آبادانی‌تَ
ــی‌کارش  ــد چ ــم فهمی ــی ه ــت، وقت ــل گرف ــدر تحوی ــم. چق ــری گرفتی تصوی

ــرد. ــدا ک ــرام پی ــو ب ــم از کجــا این ــود بیچــاره نمی‌دون ــم. گشــته ب داری
از وســط کتاب‌هــای جلــد گالینگــور جــزوه‌ی اعتــراف را برداشــتم از تــوی کاور 

پلاســتیکی‌اش بیــرون آوردم و جلــوی چشــم‌هایش گرفتــم:
ــده  ــود مســیحی‌ها ندی ــم خ ــر کن ــی فک ــیه، یعن ــا ارزش ــز ب ــی چی ــن خیل - ای
باشــن‌اش، متنــش رو پطــروس نوشــته، هفــت تــا از حواریــون زنــده مونــده هــم 

تأییــدش کــردن، اصلــن بــا ضمیــر جمــع نوشــته شــده.
گفت: »عه، ها.«

و چای‌اش را نم‌نم، مثل همیشه‌ که انگار بخواهد مزه‌اش کند، نوشید.
یــک لحظــه واقعــن ندانســتم در برابــر عکس‌العمــل‌اش چــه کاری بایــد انجــام 

بدهــم، صادقانــه‌اش این‌کــه جــا خــوردم. گفتــم:
- پایــه‌ی تخــم مــرغ دو نفــره کــه هســتی یــا می‌خــوای زنــگ بزنــم فلافلــی، 

ــی، چیزی؟ پیتزای
ــطِ  ــده‌ی وس ــه نش ــل پخت ــا زرده‌ی کام ــلی، ب ــرغ عس ــم م ــان تخ ــود، هم ب

ــفیدی. س
دیگــر حرفــی نزدیــم، یعنــی نــه این‌کــه ســاکتِ ســاکت نشســته باشــیم ولــی 
ــا  ــوال هم‌کلاس‌ه ــال و اح ــیدن ح ــه و پرس ــای متفرق ــه صحبت‌ه ــب ب خ
ــوده و اســم یکــی  گذشــت، این‌کــه خــودش شــرکت فــولاد اهــواز مشــغول ب
دو نفــر را هــم بــرد کــه یــادم نمی‌آمدشــان، وقتــی مجبــور شــدیم زیــر یــک 
ــر از  ــان بیش‌ت ــت و خندیدن‌هایم ــرزه« را او گف ــو نل ــوک »پت ــم ج ــو بخوابی پت
ــود. چشــم‌هایم داشــت  ــده ب ــی ش ــاده‌ی قدیم ــوکِ از مزه‌افت ــک ج ــنیدن ی ش
گــرم می‌شــد کــه پچ‌پــچ‌واری انــگار کــه بــا خــودش حــرف بزنــد کنــار گوشــم 
ــر  ــر س ــپ را زی ــت چ ــاعد دس ــود و س ــده ب ــر خوابی ــه کم ــد. ب ــم را پران خواب

ــوی راســت جنین‌طــور. ــه پهل ــن هــم ب گذاشــته و م
ــه ئــی کاغــذ و ورقــا نمــی‌ره. می‌دونــی؟  - مــو دیگــه خیلــی وقتــه دســتوم ب
ــورن  ــی درد می‌خ ــه هم ــط ب ــذات فق ــی کاغ ــم، ئ ــر می‌کن ــم دارم فک ــم ک ک
کــه دوبــاره وصلــت کنــن بــه نرگــس خرّمــی. بی‌خیــال رفیــق، رحلــت الشــاب، 

رحلــت الشــاب. اگــه بیــداری خــو بخــون همــو اعترافاتتــه.
خــواب کــه نبــودم. خوانــدم، جملــه‌ی دوم ســطر اول را کــه خوانــدم، از بــه کمــر 
خوابیدگــی بلنــد شــد و نشســت. گفــت: »چــی؟ یــه بــار دیگــه همــو او جملــه‌ی 
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ــه بخــون.« خواندم. اول
گفت: »عجب... عجب...«

کف دست راست را به پیشانی گذاشته بود.
- نه، نه، همونه، همون جمله‌ی اوّله بخون.

ــود. از  ــده ب ــد ش ــا بلن ــن از ج ــون کامل ــم، چ ــزی نگوی ــر چی ــدم دیگ ــر دی بهت
پنجــره‌ی رو بــه خیابــان بیــرون را نــگاه می‌کــرد و تــا خــواب نرفتــه بــودم شــاید 
ــنیده  ــر ش ــال‌هایی قبل‌ت ــه س ــی ک ــان صدای ــنیدم هم ــواب می‌ش ــم در خ ه

بــودم: رحلــت الشــاب و قصــدت الدهــر بقتــل الشــباب.
این‌کــه چــرا و چطــور آن‌طــور خــواب رفتــم و صبــح آن‌قــدر دیــر بیــدار شــدم 
کــه شــاگردم ده بــار زنــگ زده بــود و متوجــه نشــده بــودم و پیــام داده بــود کــه 
» اوســتا، مــن اومــدم، نبــودی رفتــم.« را ندانســتم. هــر چــه بــود ســجّاد مهدوی 
نبــود. مــن بــودم و بالشــی اضافــه کنــار بالشــم. آن روز را تــا شــب منتظــرش 
مانــدم. هیــچ کجــا نرفتــم کــه شــاید رفتــه باشــد جایــی و برگــردد. روزهــای 
ــاغ  ــی کــه فکــرش را می‌کــردم ســر زدم. ب ــام، هــر جای دیگــر، شــش روز تم
ملـّـی، مســافرخانه‌های میرچخمــاق و جاهــای دیگــر، چــرا یــک عکــس نگرفتــه 
بــودم؟ مــن یــک اســم از او داشــتم و بــه اســم ایــن روزهــا چــه اعتبــاری بــود؟ 
تمــام ایــن شــب‌ها بــه جــزوه‌ی اعتــراف نــگاه کــردم، خیابان‌هــا را گــز کــردم، 

تــوی آن جملــه‌ی اوّلــی واقعــن مکــث وجــود داشــت؟
» مــا تــو را کشــتیم اســتاد و دســت‌هایمان را در خــون تــو شســتیم. دســت‌های 

مــا بــا خــون تو شســته شــد تــا خــود، پــدر شــویم.«
روز هفتــم، هشــتم بــود. رســیده بودیــم بــه سیم‌کشــی طــاق جلــوی در. مــن 
ســیم را بــه فنــر می‌بســتم و از لولــه رد مــی‌دادم و شــاگردم، علــی بایــد از روی 
ــی  ــا یک ــا را دو ت ــی پلهّ‌ه ــه عل ــم ک ــغول کار بودی ــید، مش ــام می‌کش ــت ب پش
پاییــن آمــد کــه » اوستا...اوســتا پیــداش کــردم.« و چــی؟ دزد پیکورهــا را. از روی 
پشــت بــام دیــده بــوده کــه یــک نفــر تــوی خانــه‌ی خرابــه‌ی دیــوار بــه دیــوار 
هتــل خوابیــده بــوده، از کشــف محــل اختفــای دزد تــا زنــگ زدن بــه ســلیمی 
ــی‌آوردن؟«  ــم نم ــوم زن ه ــا معل ــه » از کج ــس‌وار ک ــور پلی ــش آن‌ط و آمدن
ــه دســت  ــر ب ــم و ســیم‌چین و فن همان‌قــدر گذشــت کــه مــن ســیم را برگردان
ــازی در  ــول دادن ب ــه در پ ــدر ک ــلیمی همان‌ق ــه، س ــوی کوچ ایســتاده باشــم ت
مــی‌آورد اســتادِ مــو از ماســت بیــرون کشــیدن هــم بــود. مــن دخالتــی نکــردم. 
مــن پولــم را می‌گرفتــم تــا هتــل ســنتی ســلیمی صاحــب بــرق پیشــرفته بشــود، 



300

داستان

تنهــا وقتــی فهمیــدم چــه پتکــی بــر ســرم خــورده کــه دیــدم‌اش. خــودش بــود 
ــا همــان موهــای بلندتــر شــده و ریــش انبوه‌تــر، شــلوار پارچــه‌ای ســورمه‌ای  ب
ــه پشــت دســت‌بند  ــازک آبــی. دســت‌ها را ب ــا یــک زیرپــوش ن ــود ب پوشــیده ب
ــل  ــوی در هت ــود. از جل ــه شــده ب ــوی صورتــش ریخت ــد و موهایــش ت زده بودن
ــد. ســیم‌چین از  ــه ســمت مــن چرخان کــه رد می‌شــد یــک لحظــه ســرش را ب
ــازه کار  ــود. خــم شــدم برداشــتمش، از روی ســنگ‌فرش‌های ت ــاده ب دســتم افت
شــده‌ی هتــل بــه ســمت پله‌هایــی کــه بــه خیابــان و ســمندِ ســفید بــا خط ســبز 
روی درش بــرده می‌شــد بــا صــدای لــخ و لــخ دمپایــی ســیاه عربــی‌اش. ســرباز 
گروهبــان نمی‌دانــم چنــد وقتــی روی صندلــی عقــب جایــش مــی‌داد یکــی هــم 
تــوی ســرش زد یــا مــن این‌طــور احســاس کــردم. همان‌طــور دســت از پشــت 
بســته روی صندلــی عقــب نشســته بــود. حــالا مــن هــم کنــار ماشــین پلیــس 
ــت  ــا حرک ــرد و ب ــگاه می‌ک ــن ن ــه م ــم. ب ــی ه ــلیمی و عل ــودم. س ــتاده ب ایس
ــه  ــرد ک ــاره ک ــر اش ــت س ــا حرک ــا ب ــت حت ــزی می‌گف ــگار چی ــش ان لب‌های
نزدیکــش بــروم. پلیــس برگــه‌ی صورت‌جلســه را روی کاپــوت ســمند گذاشــته 
بــود و ســلیمی هــم می‌گفــت: آره، آره، یــک ماهــی هســتش کــه ایــن گــذر رو 

نــا امــن کــردن و نفهمیــدم ســلیمی چــه گفــت کــه پلیــس از مــن پرســید:
- شما اینو می‌شناسیدش؟

من؟ من می‌شناختمش؟ من از کجا بشناسمش.
- نه، نه جناب سروان، من کارِ برق آقای سلیمی رو انجام می‌دم.

سلیمی با آن صدای تو دماغی‌اش دیگر چه می‌گفت که:
- واقعن نمی‌شناسیش؟ هم‌شهریت نیست؟

» نــه جنــاب ســلیمی، هــه هــه، هــر ســبزه و ســیاهی کــه بندری نیســت. هــه هه، 
نــه نمی‌شناســم.« این‌هــا را نگفتــم، فقــط گفتــم »نــه هم‌شــهری‌ام نیســت.«

و علی آرام‌تر گفت:
- رنگت پریده اوستا، همون نیست که می‌گفتی؟

- برو بابا تو هم.
ــن‌اش و راهــش  ــر از ت ــد، باریک‌ت ــد؟ خــودش را باریــک می‌کن آدم چــه می‌کن
ــنود و  ــچ نش ــایه را، هی ــروس همس ــدای خ ــنود ص ــی‌رود، نش ــد و م را می‌کش
ــرکت  ــواز، از ش ــرم‌اش را از اه ــدوی ج ــجّاد مه ــه س ــد ک ــد؛ بدان ــا بخوان بعده
ــده و  ــه ورم مع ــه ب ــا ک ــا، همین‌ج ــا این‌ج ــیده ت ــه دوش کش ــواز، ب ــولاد اه ف

ــده. ــک ش ــدش نزدی ــزی بع خون‌ری
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فاطیما فاطری

نیلوفری
- انصافت کجاست ماکان؟

ــوار.  ــز گفــت و چرخیــد ســمت دی گلری
مــاکان هرچــه می‌شــنید از انصــاف 
بــود.از دهــان کارگــران شــالیزار. از 
جمعــه  لاهیجــی،  چای‌چین‌هــای 
بــازار، وقتــی فروشــنده‌ها اردک‌هــا 
ــت  ــف دس ــته را ک ــای کت‌بس و غازه
از  کلافــه  و  می‌گذاشــتند  مشــتری 
کــو  پــس  می‌گفتنــد؛»  چانه‌زنــی 

انصافــت؟«
ــد و از  ــر را بلعی ــیگار تی ــاکان دود س م
دو ســوراخ بینــی ریخــت در هــوای 
شــرجی. بــه ســتون میــان ایــوان تکیــه 
ــد  ــی ش ــد وات ــپ ص ــره‌ی لام داد. خی
ــاده  ــرون افت ــقف بی ــان س ــه از ده ک
ــورش را  ــد و ن ــا آن را می‌لرزان ــود، ی ب
ــاد می‌کــرد. رد خــط ســیم را  کــم و زی
گرفــت تــا شکســتگی ســفال شــیروانی، 
جایــی کــه ســیم از نگاهــش می‌افتــاد. 
گلریــز ســر بــه پیــش، زیــر آوار بغــض، 
نگاهــش را از او دزدیــد. دســت بــرد زیر 
شــکم. انــگار جلــویِ افتــادن چیــزی را 
« بگیــرد. مــاکان دو پُــک مانــده بــه فیلتر، 
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ســیگار را پــرت کــرد در تاریکــی حیــاط؛ » نمی‌فهمــی کــه بــاز لاچــی کتــاری  
می‌کنــی.«

ــرا  ــی زن، چ ــدای ثان ــود خ ــده ب ــه نفهمی ــور ک ــد. همان‌ط ــز نمی‌فهمی گلری
ــود.« ــه خ ــت ب ــم نیس ــه دل ــی؛ »ب ــدای ثان ــه خ ــت. زل زد ب ــردش اس م

ماکان از ستون جدا شد: »به بچه‌هات نگا.«
ــورِ صــد،  ــد. ن ــده بودن ــه هــم خوابی ــگاه کــرد کــه پشــت ب ــه ن ــار و پون ــه گلن ب
ــای  ــا پله‌ه ــود ت ــده ب ــس وا‌غلتی ــود. نرگ ــان داده ب ــه رخ‌ش ــی ب ــگ و روی رن

ــرده...« ــاب م ــن دل ص ــم ای ــری ه ــدا و پیغمب ــم خ ــه، ه مهتابی؛»گناه
- کور وکری نشُدی که ندید و نشنید می‌گیری.

ــی‌زد،  ــن م ــه زمی ــم ب ــو ه ــده‌ی زان ــناخت. کُن ــردش را می‌ش ــس م ــز جن گلری
ــد.  ــا نمی‌ش ــش دو ت حرف

- میگن دولت هم قبول‌دارش نیست. حتی شناسنومه هم دستت نمیدن.
- میگی چه گِلی سر کنم؟

- چاره‌ش بی‌بی جواهره. با یه زهرماری خلاصش می‌کنه.
- آخه مثل ماهی می‌مونه... کفاره داره به خدا.

- از ســوایی  تلاخــون  تــا زوزه‌ی شــغالِ سرشــبون تــو زمیــن مــردم عیــن گاو 
نــر کار می‌کنــم. بــه فصلــش، برنــج بــاد مــی‌دم. تــو کشــتزارِ چــای، کمــر دوتــا 

ــارم. ــم بی‌ع ــاه ه ــش م ــه، ش ــی ک ــی می‌بین ــم ول می‌کن
نرگــس غلــت زد ســمت دیــوار. چتــریِ موهــا پــس افتــاد از پیشــانی‌اش. گلریــز 

زیــر شــکمش دل زد.
- تا فردا رفتی که رفتی، نرفتی...

نخواســت مثــل دیــروز و پــس پریــروز تنــد شــود. حرفــش را خلطــی کنــد تــوی 
صــورت گلریــز و بگویــد؛ یــه وخ نخــوای بــا مشــت و لگــد بکِِشَــمش پایین‌هــا؟ 
از همــان کارهــای دیــروز و پریــروز پشــیمان بــود و حــالا نــرم شــده بــود. ســیگار 
ــه حرفــش بدهــد.  ــز دل ب ــا گلری ــرد ت ــی‌داد. حــرف درو می‌ک پشــت ســیگار م
پاکــت تیــر را از بســت حصــار برداشــت. بــا انگشــت بــه پشــتش ضربــه زد. یــک 
نــخ از دل تیــر بیــرون افتــاد. بــا ســبابه و شَســت میــان دو لــب گذاشــت. فنــدک 

زد و از پله‌هــای ایــوان پاییــن رفــت.
- حالا کجا این وقت شبون؟

ــود  ــه ب ــرون، گفت ــی‌زد بی ــه م ــه از خان ــب ک ــنید. پریش ــودش ش ــوالش را خ س
ــر و مَشــت،  ــاد پُ ــری نداشــت. ب ــا پریشــب توفی ــش ب خاکســتون. حتمــن جواب
رطوبــت شــالی‌ها را دمیــد تــوی حیــاط. عــق زد. بــه بــوی نــارس خوشــه‌های 
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برنــج ویــار داشــت.
روی پله‌هــای ایــوان، مگس‌هــا و پشــه‌ها، جمــعِ کاســه‌ی لــب پریــده‌ای بودنــد 
کــه گلریــز از صبــح گذاشــته بــود. دلــش پیــش نرفتــه بــود لــب بــه لــب کاســه 
دهــد. حــالا عصــر بــود. دخترهــا را فرســتاده بــود خانــه‌ی خالــه رعنــا. مــاکان 
نبــود زودتــر از همیشــه رفتــه بــود. خیالــش ناراحــت بــود، از حــرف جواهــر کــه 
گفتــه بــود؛ » کاش زودتــر بــه صرافتــش می‌افتــادی دختــر،کارِت مشــکل شــده، 
ــه. اگــه می‌گمــت زهرمــاری  ــه نمی‌کن ــن زهرمــاری افاق ــا ترســت نباشــه ای ام

مثــه دم مــار تلخــه.«
نگاهــی تلــخ بــه ســیاهی معجــون انداخــت. چشــم‌ها را بســت، بــا دو انگشــت 

بینــی‌اش را گرفــت. کاســه را برداشــت لــب بــه لبــش داد.
» یک نفسمی‌خوری. مزه نکنی که تلخیش تو گلو می‌ماسه.«

یــک نفــس سرکشــید. شــاخه‌ای نبــات بــه دهــان گذاشــت تــا چنــد دقیقــه‌ی 
بعــد، درد تــوی تنــش تنــوره بکشــد. پــای ســتون بنشــیند و بــه خــودش بپیچــد. 
مــارِ درد از زیــر شــکم، پیــچ بــرود تــا گــودی کمــر. وابپیچــد و بیفتــد زیــر شــکم. 
پاهــا را بــه دل بگیــرد و لبــش را بمکــد از خزیــدن دردی کــه قــرار نمی‌گرفــت.

» نترس شش ماه شکم را هم سقط کرده. این که چندماهه است.«
درد از شــیب مهره‌هــای کمــر بــالا رفــت. چرخیــد و افتــاد در جنــاق ســینه. عــرق 

ســرد بــه تنش نشســت.
ــی  ــرای پاک ــی. ب ــرم می‌کن ــرت رو گ ــردی، دل و کم ــه رد ک ــن ک » هم‌چی

ــه وخ.« ــوری ی ــردی نخ ــه روز س ــا س ــذار. ت ــه ب ــم چهارتخم بچه‌دونت
گلریز لب گزه رفت.

» مثل زائو جا پهن می‌کنی. شالی نرو، یه روز اروم بگیر دختر.«
در خــودش جمــع شــد، بــاز شــد. چیــزی از بنــدِ دلــش پــاره شــد. خونــی گــرم و 

تنــد لباســش را ســنگین کــرد. گریــه کــرد.
» ارث زن، از حوّا گریه است. گریه برای زن دواست.«

گلریز بلند گریه کرد.
عــرق بــه تنــش خشــک شــده بــود و حــالا بــه تنــش آتــش می‌گذاشــت. دســت 
بــه کمــر، ســر پــا، کنــار باغچــه نشســت. دســتمال طــرح نیلوفــری را بــاز کــرد. 
جفــت بودنــد. قــدِ بنــدِ انگشــت. پشــت داده بــه هــم، انــگار قهــر کــرده باشــند. 
همــه چیــز تمــام. چشــم، گــوش، دهــان، دســت و پــا... رگ‌هــای صورتــی همــه 
جــای تن‌شــان شــیار بســته بــود. انگشــت‌ها فرصــت نکــرده بودنــد از هــم بــاز 
شــوند. دســتمال نیلوفــری را روی تنشــان کشــید. قاشــق چوبــی را در خــاک فــرو 
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کــرد. دخترهــا بــه‌دو دویدنــد بــه حیــاط. خالــه رعنــا زود راهی‌شــان کــرده بــود. 
دور درخــت نارنــج حلقــه زدنــد. نرگــس گفــت: بخوانیــم.

دخترها با هم خواندند؛ » دختره این‌جا نشسته... گریه می‌کنه...«
خاک سرد را مشت کرد.

» زاری می‌کنه... افتخار من... پرتقال من...«
خاک بریده بریده از بین انگشت‌ها ریخت روی طرح نیلوفری.

» هر کیُو می‌خوای یکیُو بزن.«
گلریز با دخترها هم‌خوانی کرد؛» هر کیُو می‌خوای یکیُو بزن... یکیُو«
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خاک سرد را مشت کرد.
» زاری می‌کنه... افتخار من... پرتقال من...«

خاک بریده بریده از بین انگشت‌ها ریخت روی طرح نیلوفری.
» هر کیُو می‌خوای یکیُو بزن.«

گلریز با دخترها هم‌خوانی کرد؛ » هر کیُو می‌خوای یکیُو بزن... یکیُو«
وســط ســوال‌ها قفــل شــدم. باســنم تــا جایــی نزدیــک ســاق پایــم سِــر شــده 
ــاده و دو ورق دســتمال کاغــذی کــه  ــود و گزگــز می‌کــرد. آب دماغــم راه افت ب
قبــل از ورود بــه جلســه تــا کــرده و در جیــب عقبــم گذاشــته بــودم، جوابــش را 
نــداده و مچالــه شــده زیــر میــز افتــاده بــود. عــرق دســت‌هایم کــه مــال تیروئیــد 
بــود. یــک نــوع تیروئیــد معمولــی. دکتــر کــه می‌گویــد معمولــی اســت و بایــد 

همیشــه بــه خــودت صدقــه بدهــی. هفتــه‌ای دوبــار ناشــتا.
ــرای  ــی ب ــده باش ــه کمک‌بافن ــالا چ ــت. ح ــادی اس ــه ع ــرای هم ــردن ب کار ک
ــای  ــزرگ در انته ــه‌ای ب ــه تهوی ــوله‌ای ک ــانه‌ی آس‌آر در س ــتگاه پانصــد ش دس
ــال  ــه‌ی س ــد و بقی ــرون می‌آی ــرد بی ــاد س ــاه از آن ب ــت م ــرار دارد و هف آن ق
ــش  ــردی، روبه‌روی ــت، برمی‌گ ــالن اس ــرون از س ــه بی ــویی ک ــی از دستش وقت
می‌ایســتی و چنــان گرمایــی می‌ریــزد تــوی صورتــت کــه تمــام موهــای بدنــت 
ســیخ می‌شــود و بــه قــول رســول؛ »حــال می‌کنــی« و چــه آمــوزگار ابتدایــی در 
یــک روســتا یــا بخــش باشــی و هــر روز از مدیــر بپرســی: پــس کــی گاز مــی‌آد 

تــو منطقــه؟

محمد فینی زاده

صورت سوال چهارم
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رســول همــه فــن حریــف اســت. خــودش کــه می‌گویــد بافندگی را ســه ســاعته 
ــاعته؟  ــه س ــی؟ س ــوش. می‌فهم ــتگاه خام ــا دس ــم ب ــه اســت. آن ه ــاد گرفت ی
ــت‌های  ــا دس ــت ب ــان از پش ــوام. چن ــا ت ــووووی ب ــی؟ ه ــی؟ می‌فهم می‌فهم
ــرون زده از  ــای بی ــمت میله‌ه ــدم س ــرت ش ــه پ ــانه‌ام زد ک ــه ش ــی‌اش ب برزنت
نخ‌هــای گُل‌بهــی وســط کِرِیــل کــه روی دســتم جــر خــورد. »یــه ســاعته دارم 
صــدات می‌کنــم چــرا نمی‌فهمــی؟ حتمــن بــاس دســتگاه را خامــوش کنــم و 

بیــام در گوشِــت بگــم کــه ســفت شــده؟«
ــرِم تختــه‌ی شــش را درســت می‌کــردم، خــون  وقتــی داشــتم سفت‌شــدگی کِ
بیــرون زده از زخــم دســتم روی آن کشــیده شــد. خراشــی تقریبــن ده ســانتی. 
همــان ده ســانتی کــه چندصــد شــانه بــودن فــرش و دســتگاه را با آن مشــخص 
می‌کننــد. ایــن را هــم رســول گفــت. روی دســتگاه. » ببیــن، ده ســانت در نظــر 
ــود  ــا ب ــاه ت ــه پنج ــمری. اگ ــورده می‌ش ــره خ ــی گ ــر چ ــالا ه ــری، ح می‌گی
ــود، می‌شــه هفتصــد شــونه اگــه...«  ــا ب ــاد ت می‌شــه پونصــد شــونه، اگــه هفت

گفتــم: » حــالا پنجــاه را بــه پنــج تقســیم کنیــد.«
می‌خندیدند و می‌گفتند: تقسیم سخته آقا.

گفتم: حالا چه فرقی داره؟ فرش، فرشه دیگه.
رسول گفت: یاد بگیر. همیشه که من بالاسرت نیستم.

ــک  ــتگاه نزدی ــو و دس ــه تابل ــورد و ب ــاب می‌خ ــده، ت ــی ش ــگ خون ــخ کِرِم‌رن ن
می‌شــد. می‌رفــت و می‌شــد جزئــی از بــومِ فــرش. فــرش از آن طــرف دســتگاه 
پاییــن می‌آیــد و تختــه تختــه روی هــم کنــار کپســول آتش‌نشــانی کــه تمــام 
ــدا  ــه‌ی خ ــول همیش ــرد. رس ــد، آرام می‌گی ــان می‌کن ــتاده و نگاه‌ش ــد ایس ق
می‌گویــد؛ » زرنــگ شــو. جــوری کار کــن کــه انــگار عجلــه داری. دمپایی‌تــو 

ــدد. ــدو. بدو.«می‌خن ــن نخ‌هــا ب ــر دســتت و وســط ســالن بی بگی
صــورت ســوال چهــارم ســه ســال پیــش را نشــان مــی‌داد. کلمــه‌ی واریانــس در 
صــورت ســوال، عصــای کهنــه‌ی برعکســی شــد کــه پشــت گردنــم را گرفــت 
و بــه طــرف خــودش هــل داد. جایــی کــه وقتــی رفیقــم کنــارم نشســته بــود 
ــد گفــت: »  ــارم را کــه دی ــح برگــه‌ی امتحــان آم ــه‌ی درخواســت تصحی و نام
ــد  ــی. بای ــذار اســتفاده کن ــد از جمــات تاثیرگ ــه. بای ــادی نوشــتی ک ــی ع خیل
اســتاد بــا خونــدن نامــه تحت‌تاثیــر قــرار بگیــره.« و مــن زل زدم بــه صفحــه‌ی 
کامپیوتــر. واژه‌هــا شــبیه خــودم بودنــد. انــگار دســت و پــا داشــته باشــند. اگــر 
یکــی از آن‌هــا را حــذف می‌کــردم، ســر از تــن جملــه جــدا می‌شــد. کلیــد تاییــد 
ــم.  ــادی می‌نویس ــی‌ام و ع ــن معمول ــدم. م ــار خوان ــم آم ــد ه ــرم بع را زدم و ت
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جمــات مدیــر خرم‌دشــت کــه پــر از کلمــات ملتمســانه اســت. آن هــم بــرای 
چندین‌بــار. هیــچ مســئولی در شــهرداری و فرمانــداری تحت‌تاثیــر قــرار 
ــدن آن  ــرای چپان ــم ب ــی ه ــش بایگان ــد بخ ــار، کارمن ــه کن ــه ب ــد ک نمی‌گیرن
ــا دیگــر کاغذهــا نمی‌گــذارد. نامه‌هــا نوشــته  ــی ب ــچ تفاوت ــن پرونده‌هــا، هی بی
می‌شــدند. بــو می‌گرفتنــد. در فاصلــه‌ی بیــن روســتا تــا شــهر وقتــی روی هــم 
در پرونــده‌ای تَــرک موتــور بســته شــده بودنــد، جــان داشــتند انــگار. خودشــان 
ــیدند  ــغ می‌کش ــا جی ــد. نامه‌ه ــم می‌خوردن ــه ه ــد، ب ــدا می‌کردن ــم ج را از ه
ــدند.  ــه می‌ش ــای داغ ماشــین‌ها و جزغال ــه اگزوزه ــر ســر می‌چســبیدند ب و آخ
ــارد.  ــت را می‌فش ــد. گلوی ــرد می‌کن ــن آدم را س ــام ت ــه، تم ــه‌ی گاز در نام کلم
ــا کاردســتی  ــاد کــرده‌ی ســمیه را مــی‌آورد جلــوی چشــم‌هایت ی چشــم‌های ب

زغــال شــده‌ی ســارینا را.
ــدون  ــزرگ ب ــای ب ــه پنجره‌ه ــت، ب ــه باف ــد زدن ب ــای دی ــه ج روی دســتگاه ب
حفــاظ ســالن خیــره شــده بــودم کــه رســول بــا لیــوان چــای کــه دســتش بــود، 

پریــد تــوی نگاهــم.
- این‌جا رو ببین. به در و دیوار چه کار داری؟

ــرد  ــم ک ــودش را خ ــرد و خ ــوش ک ــتگاه را خام ــگار. دس ــد ان ــی را می‌جَوی چای
ــه؟ ــن باش ــوای کارِت همی ــن می‌خ ــالا واقع ــت: ح ــا و گف ــرف چله‌ه ط

گفتم: یه آزمون شرکت کردم. منتظرم جوابش بیاد.
گفت: چی؟

گفتم: معلمی.
ــرد.  ــن ک ــتگاه را روش ــتاد. دس ــرد و ایس ــام ک ــاد. کارش را تم ــرفه افت ــه س ب
شــانه‌هایش می‌لرزیــد. خنــده‌اش را بــالا بــرد جــوری کــه نیافتــد تــوی ریتــم 
ــش را  ــار دندان‌های ــی کن ــای خال ــده و حفره‌ه ــن خن ــا م ــتگاه ت ــدای دس ص
ــو  ــا ادامــه‌‌ی ســرفه گفــت: » یعنــی ت ــوی گلویــش و ب ــد ت ــی پری ــم. چای ببین

ــم؟« بشــی معل
ــول  ــوزی و کپس ــر آتش‌س ــوی خط ــه تابل ــردن ب ــگاه ک ــای ن ــه ج ــار ب این‌ب
ــدم. ــره ش ــود خی ــار و پ ــت و ت ــه باف ــاظ، ب ــه‌های بی‌حف ــانی و شیش آتش‌نش
گفــت: یــاد معلــم پســرم افتــادم. عیــن خودتــه. تیــپ و قیافــه‌اش رو می‌گــم. 
رفتــه بــود روز معلــم بــراش عطــر خریــده بــود. تولــه ســگ بــرای مــن نمی‌خره. 

می‌خندد. گفتم: کلاس چندمه؟
گفت: چهارم.
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پشــت صندلــی آهنــی وســط لابی دانشــکده بــرای آزمــون اســتخدامی آمــوزگار 
ــم.  ــه اطــراف می‌چرخان ابتدایــی نشســته‌ام. بعــد از ســوالات آمــار، نگاهــم را ب
همــه خــم بودنــد روی میزهایشــان. انــگار روی دوش همــه یــک کپســول بــود 
و داشــتند راه می‌رفتنــد. بــه هــم می‌خوردنــد. برگه‌هــای امتحانــی زیــر دســت 
ــرق  ــد. ع ــیمه بودن ــد. سراس ــد. نمی‌دانســتند کجــا برون ــه می‌ش و پاهایشــان ل
می‌ریختنــد. این‌هــا کــه مثــل مــن تیروئیــد ندارنــد. این‌هــا مثــل مــن عــادی 
ــه ‌دســت‌ها. وقتــی  ــد باشــند. باشــند بیــن کپســول‌ ب نیســتند. فقــط می‌خواهن
ــه او  ــت چشــم ب ــه ســی جف ــن کســانی ک ــه باشــد بی ــد ک ــاش می‌کن آدم ت
خیــره شــده‌اند و او بایــد کاری بکنــد یــا چیــزی بگویــد کــه همــه‌ی چشــم‌ها 
آرام بگیرنــد. داغ نشــوند. نگاه‌هــا نمی‌رَنــد. کاردســتی‌ها ســرِ جای‌شــان 
ــان  ــای سفیدش ــان مقنعه‌ه ــت‌های کوچک‌ش ــا دس ــدام ب ــا م ــند. دختره باش
ــد.  ــه مدادشــان را بجون ــه لب‌شــان بکشــند. ت ــو و زبان‌شــان را ب را بکشــند جل
ــان  ــب و حنجره‌ش ــورت و ل ــا ص ــد. ب ــد. بخندن ــازه راه برون ــدون اج ــرها ب پس
آن‌قــدر جیــغ بکشــند و او بایســتد و نگاه‌شــان کنــد و بــه میلــه‌ای چســبیده بــه 

پشــت شیشــه خیــره شــود و بــه بخــاری نفتــی زهــوار در رفتــه.
رســول گفــت کــه: » بــروم فرش‌هــا را وزن کنــم.« باســکول وزن بیــن هفتــاد 
تــا هشــتاد را نشــان داد. دســتگاه‌ها کار خودشــان را می‌کردنــد. هــر چــی کــه 
ــن‌ور،  ــری. اگــر کمــی ای ــی. برنامــه می‌دهــی و جــواب می‌گی ــه آن‌هــا بگوی ب
ــد  ــا بگوین ــه جان‌شــان ت ــی ب ــا آچــار شــاقی و فرانســه می‌افت آن‌ور شــوند، ب

چشــم. چیــزی کــه در تمــام جــواب‌ نامه‌هــا نیــاز بــود گفتــه شــود. 
ــی  ــود و چای ــته ب ــز نشس ــت می ــد. پش ــری می‌خوردن ــداری برب ــه در فرمان هم
می‌خــورد و ته‌مانــده‌ی بربــری چســبیده بــه دندان‌هایــش را بــا زبانــش 
جــدا می‌کــرد. کارمنــد گفــت: مــا چنــد بــار پیگیــری کردیــم. فعلــن در برنامــه 

نیســت. حداقــل واســه‌ی امســال نیســت.
گفتم: یه بار بخاری ترکیده. انداختمش تو حیاط.

ــا ببینیــم چــی می‌شــه.  ــن ت ــذار فعل گفــت: مــن کاره‌ای نیســتم. نامــه‌ات رو ب
ــا دارن  ــه اون ــی ک ــدا کتاب ــه خ ــم: ب ــود. گفت ــرده ب ــرق ک ــتم ع ــه در دس نام
ــداره. ــی ن ــچ فرق ــهر هی ــو ش ــما ت ــای ش ــای بچه‌ه ــا کتاب‌ه ــن ب می‌خون

کارمنــد فقــط بــه صفحــه‌ی کامپیوتــر زل زد و گفــت: بــه مــن ربطــی نــداره. 
الانــم فرمانــدار داخــل جلســه اســت. خواســتی صبــر کــن.

ــن ســاختمان.  ــای ای ــام اتاق‌ه ــان تم ــه ج ــم ب ــار بیافت ــا آچ ــد ب ــم می‌خواه دل
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آن‌قــدر آچــار را بچرخانــم تــا جوابــی دربیایــد. چَشــم بگوینــد بــه ســمیه یگانــه و 
ســارینا رســول‌زاده کــه بعــد از تمــام شــدن کلاس می‌آینــد کنــارت و می‌گوینــد: 
» مــا قــرار اســت بــا هــم دکتــر بشــویم و بــا هــم مطــب بزنیــم.« روی زانوهایم 
ــد ازم  ــام پیشــتون نبای ــن بی ــرار باشــه م ــه ق ــس اگ ــم: پ می‌نشــینم و می‌گوی

پــول بگیریــد.
ــان را  ــه پیشانی‌ش ــبیده ب ــرده‌ی چس ــرق ک ــای ع ــتم موه ــا دس ــد. ب می‌خندن
ــم.  ــان را می‌ده ــد جواب‌ش ــا لب‌خن ــان و ب ــه‌ی سفیدش ــل مقنع ــم داخ می‌ده
هنــوز یــک ســاعت مانــده تــا آزمــون تمــام شــود. بلنــد می‌شــوم. چنــد مراقــب 
ــودم  ــه خ ــد. ب ــر می‌کنن ــد. فک ــگاه می‌کنن ــد. ن ــی می‌چرخن ــا دور صندل دور ت
ــده‌دار  ــد خن ــب باش ــمت مراق ــی و اس ــگاه کن ــروی، ن ــه راه ب ــم این‌ک می‌گوی
اســت. کاری‌ هــم از دســتت برنیایــد. وارد دستشــویی می‌شــوم. چنــد نفــر دارنــد 
جواب‌هــا را از یک‌دیگــر می‌پرســند. مــی‌روم تــوی یکــی از ســرویس‌ها. 
ســیگاری روشــن می‌کنــم و ســعی می‌کنــم دودش را از تهویــه‌ی چســبیده بــه 
ســقف بیــرون بدهــم. بــه آتــش روی ســیگار نــگاه می‌کنــم کــه گُــر می‌گیــرد 

ــد. ــوزاند و دود می‌کن ــذ را می‌س و کاغ
نقشــه‌ی ایــران چســبیده بــه دیــوار کنــار تختــه‌ی ســبزرنگ هــم ســوخت. تــا 
پایینــش. تــا خلیــج فــارس. پنجــم آذرمــاه، ســاعت هشــت و نیــم در و دیــوار 

کلاس ســیاه شــد.
لباس‌مــان را کــه عــوض می‌کردیــم، رســول کاغــذی دســتش بــود و نگاهــش 

می‌کــرد. گفتــم: چیــه؟
ــا کــرد و گذاشــت داخــل کمــدش. لباســش را کــه داشــت عــوض  کاغــذ را ت

ــالا. ــم ب ــراژ را ببری ــتند مت ــا خواس ــه. بالایی‌ه ــد پایین ــت: تولی ــرد، گف می‌ک
گفتــم: مــا کــه یــه دقیقــه هــم اســتراحت نمی‌کنیــم. دســتگاه هــم کــه مــدام 

روشــنه.
گفــت: » همــون کــه بهــت گفتــم. بایــد بجنبــی. بــرای این‌کــه یــه نــخ و چلــه 
ــه  ــا همــه جمــع می‌شــه. یــک دقیق ــی معطــل می‌شــیم. این ــرم، خیل ازت بگی
هــم، یــک دقیقــه‌اس. بایــد بجنبــی. بحنــب.« مــی‌رود و صــدای بســته شــدن 

در می‌آیــد.
بایــد عجلــه کــرد. دویــد. بایــد همــه را بیــرون کرد و نگــذاری جیــغ و فریــاد، کر 
و کــورت کنــد. آن‌هایــی کــه چســبیده‌اند بــه زیــر میــز بایــد بکشــانی بیــرون. 
ــد  ــدای بلن ــا ص ــی ب ــر نمی‌توان ــدارد. دیگ ــده ن ــد فای ــر لب‌خن ــع دیگ آن موق
بگویــی: » ســاکت باشــید، گــوش بدیــد، ببینیــد مــن چــی دارم می‌گــم.« بایــد 
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ــر  ــش گی ــه پاهای ــی ک ــگاه کن ــر را ن ــل. مدی ــد داخ ــر مانده‌ان ــد نف ــدَوی. چن بِ
ــا ســطل آب می‌افتــد جلــوی صورتــت. ســرفه می‌کنــد. از بیــرون  می‌کنــد و ب
ــگار  ــتاده و ان ــان ایس ــه جلوی‌ش ــی ک ــاظ آهن ــی و حف ــگاه کن ــا ن ــه پنجره‌ه ب
دســت بــه دســت هــم دور کلاس را حلقــه زده‌انــد و بــه آن‌هایــی کــه آن بیــرون 
هســتند، می‌گوینــد؛ » جلوتــر نیاییــد. فایــده نــدارد. مــا خودمــان دیگــر کارمــان 

را بلدیــم.«
ــته‌اند و  ــا نشس ــوم. مراقب‌ه ــد می‌ش ــز بلن ــود. از روی می ــام می‌ش ــون تم آزم
ــه  ــره‌ی هم ــم. چه ــم و می‌روی ــان می‌گذاری ــا را جلوی‌ش ــی کاغذه ــی یک یک
ــز  ــزار می ــه ه ــگار ب ــد. ان ــه نمی‌ش ــد ک ــتند کاری کنن ــود. می‌خواس ــم ب دره
ــن  ــان یکــی از همی ــه هم ــارش شــوند. ک ــه گرفت ــد ک ــگ زده بودن ــی چن آهن
ــن  ــی از همی ــی در یک ــون تومان ــک میلی ــدی ی ــود عای ــان بش ــا برایش میزه
ــی  ــی در س ــوم معلم ــم بش ــن ه ــهر. م ــدارس ش ــا م ــاختمان‌های اداری ی س
کیلومتــری شــهری کــه یــک کلاس بیش‌تــر نــدارد و از پایــه‌ی اول تــا ششــم 
تقسیم‌شــان کنــم و دو دختــرِ کلاس چهارمــی مــدام غُــر بزننــد کــه بــرای مــا 
ــه از  ــی ک ــه‌ی آن‌های ــوم. هم ــان می‌ش ــذاری. وارد خیاب ــت می‌گ ــر وق کم‌ت
جلســه بیــرون آمدنــد، بــه دیــوار ممتــدِ کنــار پیــاده‌رو کشــیده می‌شــوند انــگار. 
شــاید می‌خواســتند کاری کننــد کــه نشــده اســت. گویــی خــودت را بــه آتــش 
ــد  ــگار ســوالی را بی‌جــواب گذاشــته بودن ــت نشــود. ان ــز نصیب ــی و هیچ‌چی بزن

کــه برابــر بــود بــا همــه‌ی آزمــون اســتخدامی.
آن روز دو نفــر بــرای مــن هــم شــد ســی نفــر. بــه بچه‌هــا کــه نــگاه می‌کــردم 
صــدای دو خنــده‌ی دخترانــه کــم بــود. صــدای دو جیــغ. همــه خودشــان را پرت 
ــدون  ــف، ب ــدون کی ــی ب ــگ آخــر باشــد. ول ــگار زن ــاط. ان ــوی حی ــد ت می‌کردن
کاپشــن. این‌بــار بــا گریــه. بــا ســرخی صــورت. اشــک بــود کــه ریختــه می‌شــد 
و ناله‌هایــی کــه کشــیده می‌شــد بــه تــک ســالن مدرســه تــا انتهایــش. جیــغ 

و فریــاد غَلــت می‌خــورد تــا تــوی حیــاط.
» دنبــال چــی می‌گــردی پســر؟«روی دســتگاه بــا صــدای بلنــد ایــن را پرســید. 
فــرش بــوم کِــرِم را کــه پهــن کــردم مثــل دیوانه‌هــا روی دو زانویــم نشســتم و 
نگاهــش کــردم. خواســتم جایــی کــه بــا زخــم دســتم خونــی شــده بــود را پیــدا 

کنــم. چیــزی پیــدا نبــود. هیــچ چیــز.
از چهارچــوب در کلاس چیــزی جــز شــعله دیگــر پیــدا نبــود. همیــن کــه بخاری 
را پــرت کــردم تــوی ســالن، صورتــم گُــر گرفــت. بــا آرنــج شیشــه را شکســتم. 

حفــاظ آهنــی قهقهــه زد تــوی نگاهــم.
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ــیگار  ــی س ــه‌ی روزنامه‌فروش ــار دک ــاز کن ــن ب ــود و م ــده ب ــام ش ــون تم آزم
می‌کشــیدم و بــه تیتــر روزنامه‌هــا نــگاه می‌کــردم. از دور بــه دانشــکده خیــره 
ــی داخــل آن روی  ــای آهن ــالا صندلی‌ه ــا ح ــد ت ــه لاب ــی ک ــودم. جای شــده ب
هــم جمــع شــده بــود تــا بــرای گرفتــاری دیگــری بــاز کنــار هــم چیــده شــوند. 
ســاعت هشــت و نیــم بایــد می‌رفتــم ســراغ کلاس چهارمی‌هــا. کاش روزهــای 
ــا شــما دو نفــر فعلــن کاری  قبــل تقســیم را یادشــان داده بــودم و می‌گفتــم ب
نــدارم. از کلاس برویــد بیــرون. برویــد و نباشــید کــه وقتــی بخــاری نفتــی دَمَــر 
ــا دســت و پــای ســوخته از کلاس فــرار می‌کننــد،  می‌شــود و تمــام بچه‌هــا ب
شــما زیــر میــز جــا بمانیــد. نباشــید وقتــی کــه جــان کلاس در آتــش گرفتــه 
می‌شــود. پنجــم آذرمــاه، ســاعت هشــت و نیــم در و دیــوار کلاس ســیاه شــد 

وقتــی ســمیه و ســارینا گفتنــد؛ » تقســیم ســخته آقــا.«
ــروم پشــت دســتگاه. رســول کــه دارد  ــا صــورت ســوخته ب ــم می‌خواهــد ب دل
ــول  ــتخدامی قب ــون اس ــم: » در آزم ــه او بگوی ــم و ب ــورد را ببین ــی می‌خ چای
ــم  ــدد. دمپایی‌های ــر بخن ــار زیادت ــرت.« او این‌ب ــم پس ــم معل ــاید بش ــدم. ش ش
ــا و  ــه نخ‌ه ــودم را ب ــدر خ ــم. آن‌ق ــدوم. بجنب ــالن ب ــرم و دور س ــت بگی را دس
میله‌هــای بیــرون ‌زده از آن بزنــم کــه تمــام انگشــت‌هایم خونــی شــود. خــون 
ــی از آن طــرف دســتگاه روی هــم  ــگ‌ و قال ــه تمــام نخ‌هــای کِرِم‌رن ــزد ب بری
بریــزد. آن را پهــن کنــم. خــون در بــوم باشــد. ســارینا و ســمیه بی‌آینــد روی 
ــفید. بنشــینم و  ــای س ــدون مقنعه‌ه ــد. ب ــن بپرن ــالا و پایی ــرش، ب ــای ف گل‌ه
ــه  ــای ریخت ــغ و خنده‌هایشــان را از پشــت موه ــم و صــدای جی نگاه‌شــان کن

ــنوم. ــان بش ــده روی صورت‌ش ش
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بــا نعــره‌ی شــیپور بیدارباش،پتوهــای خاکســتری پرشــتاب پــس رفتنــد.
ــره  ــم‌های خواب‌آلودخی ــانو چش ــای هراس ــیده وچهره‌ه ــرهای تراش س
ــگ  ــی رن ــره‌ای خاک ــل خم ــردان مث ــیپورچی گ ــه درورودی. ش ــدند ب ش
ــود وازوجناتــش می‌باریــد  چهارچــوب دراصطبــل تشــریفات را پرکــرده ب
آمــاده اســت تابــرای پرانــدن تــه مانــده‌ی خوابازچشــم ســربازهابازپوزه بــر 

ــد. شــیپور بگــذارد وآن صــدای هــول‌آور را تکــرار کن
ــب‌ها  ــه ش ــه‌ی‌‍ نیم ــل هم ــریفات مث ــل تش ــرده‌ی اصطب ــوای دم ک ه
ــا  ــاه ت ــا از دوره‌ی احمدش ــه گوی ــی ک ــرق اســب. دالان ــوی ع ــوداز ب پرب
همیــن دو ســال پیــش اصطبــل اســب‌های هنــگ ســواره نظــام بــوده. 
حتــا بعــد ازآن‌کــه دســتی بــه ســر و رویــش کشــیدند،دیوارها را دوغــاب 
ــکوی  ــف س ــه ردی ــف ب ــش ردی ــه جای ــتند وب ــا را برداش ــد وآخوره زدن
خــواب درســت کردنــد و پنجره‌هــای کشــیده‌ای تــوی دیوارهــا درآوردنــد 
تــا کمــی نــور بــه دالان درازش بتاباننــد وبعدیــک تابلــو‌ی بــزرگ خــوش 
خــط و خــال چســباندند بــالای ســردرش؛ » آسایشــگاه ســربازان گروهان 
ــر  ــریفات را از س ــل تش ــم اصطب ــتند اس ــم نتوانس ــاز ه ــریفات.« ب تش

ــد. ــا بیندازن زبان‌ه
ــد داد  ــه کن ــع‌اش را توجی ــاش بی‌موق ــه بیدارب ــرای آن‌ک ــیپورچی ب ش

ــط. ــه خ ــراد ب ــه اف ــوده، هم ــید:به فرم کش
 صدایی خواب‌آلود طنازانه پرسید:کجا؟ 

شــیپورچی شــیپورش راروبــه صاحب صــدا حواله داد؛ »ســرمال آقاشــجاع! 
خــب معلومــه کجــا! جلــو اصطبل تشــریفات.«

ــد  ــه‌ پیچی ــده وهمهم ــید.صدای خن ــیهه کش ــی ش ــد وعصب ــی بلن یک
تــوی اصطبل.شــیپورچی داد زد: » آهــای یابــو علفــی بــه جــای شــیهه 

محمد کشاورز

یک تکه نخ سیاه
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ــرون.« ــش بی ــو بک ــر پت ــت رواز زی ــن لش ــیدنبجنب ت کش
ــت  ــا وق ــده ت ــاعتی مان ــرنزده وس ــپیده س ــوز س ــه هن ــد ک ــران بودن ــه حی هم
ــی از  ــدن اســت.هیچ‌کس بوی ــط ش ــه خ ــاش وب ــدار ب ــت بی ــه وق ــح‌گاه چ صب
ــر از مــن وماشــااله گچکــوب شــیرازی کــه حــدس  ــه غی ــود ب ماجــرا نبــرده ب
ــی  ــرکار؟ اتفاق ــده س ــیدم:چی ش ــورد. پرس ــا آب می‌خ ــه از کج ــم قضی می‌زدی

ــاده؟ افت
ــم  ــدین کله ــت ش ــا رفت.بدبخ ــه فن ــریفات ب ــان تش ــیپورچی گفت:گروه ش

ــن. اجمعی
ــدم کــه  ــگاه فهمان ــگاه کــرد. مــن بان ــه مــن ن ــالا گرفت.ماشــااله ب همهمــه ب
ــازد چــون اجــرا شــدن ســناریوی  درســت حــدس زده امــا نبایــد خــودش را بب
مــن بســتگی تــام وتمامــی داشــت بــه چفــت وبســت دهــن او. فقــط درصورتــی 
ــتم  ــرد، می‌توانس ــازی می‌ک ــوب ب ــش را خ ــت ونقش ــش را می‌بس ــه دهان ک
بــازی را طبــق ســناریو پیــش ببرم.یکــی، دونفرکــه بلــوز وشلوارشــان را زودتربــه 
تــن کشــیده بودنــد آمدنــد جلــو تــا ببینــد چــه اتفاقــی افتــاده، امــا شــیپورچی 
گویــی دســتور داشــت نــم پــس ندهــد. قدمــی عقــب رفــت وکــف دســتش را 
گرفــت روبــه مــا: »کســی چیــزی نپرســه،حادثه محرمانــه اعــام شــده. همــه 

بــه خــط جلــو اصطبــل تشــریفات.«
شــاید بــرای ســردر آوردن ازماجرابــود کــه همــه بــه هــول وولا افتادنــد تــا زودتر 

بپوشــند واز دراصطبــل بزننــد بیرون.
ماشــااله گچکــوب شــیرازیکه مــن بــه رســم رفاقــت ماشــا صدایــش می‌کــردم، 
هرشــب بعــد ازخاموشــی خســته و ســایه‌وار می‌آمد،نرســیده بــه  ســکوی بغلــی 
خمیــازه بلنــدی می‌کشــید، می‌افتــاد روی ســکووپتوپیچ غــرق خــواب می‌شــد.

ــان  ــی پلک‌هاش ــیپور خاموش ــدای ش ــا ص ــه ب ــل ک ــی اصطب ــل بیش‌تراهال مث
می‌افتــاد روی هم.بــه خصــوص روزپیــش از مراســم تشریفات.خســته از تمریــن 
ــریفات  ــان تش ــار.کار گروه ــریف‌فرمایی تیمس ــم تش ــرای مراس ــنگین رژه ب س
ــان  ــد و نردب ــه‌ی تشــویقی بگیرن ــود درج ــرار ب ــه ق ــی ک ــن بود.فرماندهان همی
ترقــی را یکــی، دوپلــه بپرنــد بالاتــر، ســکوی پرش‌شــان گروهانتشــریفات بــود.

پــس انضبــاط و مرتــب بــودن حــرف اول را مــی‌زد. حتــا از میــان اصطبل‌هــای 
ریــز ودرشــتی کــه بــدل شــده بودنــد بــه آسایشــگاه. ســربازان جمعــی اصطبــل 
تشــریفات یــک ســر‌و‌گردن ازبقیــه آبرومندتــر بودند.فرمانــده‌ی وقــت گروهــان 
ــر  ــاس بگی ــکل ولب ــر از سروش ــع ظاه ــتگی وض ــم روی آراس ــریفات ه تش
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ــه  ــت ب ــا می‌توانس ــت.همه‌ی این‌ه ــی داش ــیت خاص ــن حساس ــس پوتی تاواک
اجــرای دقیــق ســناریویی کــه مــن نوشــته بــودم کمــک کنــد. ســاعتی بعــد از 
شــروع خاموشــی، آرام دســت دراز کــردم وشــانه‌های ماشــا را تــکان دادم.چشــم 
بــاز کــرد. آهســته ســر پیــش بــردم و پرســیدم: » بــرای رژه فــردا لباســت کــم 

وکســر نــداره؟«
ــار  ــتم کن ــد روی بالش.سرگذاش ــرش ول ش ــاز س ــرد وب ــم ک ــاج و واج نگاه ه
ــم  ــزی ک ــه‌ای چی ــی، دکم ــه، زیپ ــب نباش ــرت مرت ــردا ظاه ــش: » ف گوش
وکســر داشــته باشــی.فقط اضافــه خدمــت نیــس ها.تبعیــد روی شاخشــه. اونــم 

کجا؟هنــگ کازرون.«
ــره  ــوی جایــش وخی ــد ماشــااله گــرد نشســت ت ــد و کازرون کــه آم اســم تبعی
ــاس  ــه لب ــگاه ب ــه ن ــن ی ــه م ــردن ب ــگاه ک ــای ن ــه ج ــم: » ب ــدبه من.گفت ش

ــه.« ــت ش ــت راح ــریفاتت بندازخیال تش
ــا کمــر  ــه دلــش افتــاد. از ســکو ســرید پاییــن. مثــل ســمور ت ــگار چیــزی ب ان
ــف  ــره درآوردو ک ــر از حف ــه بعدس ــد دقیق ــرو رفت.چن ــکو ف ــر س ــره‌ی زی درحف
دســتش را گرفــت جلــو‌ی صورتم.تــوی نــور نیمــه جــان دایــره‌ی کوچکــی کــف 

دســتش ســیاه مــی‌زد. پرســیدم: چیــه؟
گفت: دکمه بلوزم سالم بود انگار یکی به عمد کندتش.

گفتم: عمد وغیر عمدش را بذار برای بعد، دست بجنبون برای دوختنش.
آرام خزیــد پاییــن واز حفــره‌ی زیــر ســکو کیســه‌اش را کشــید بیرون.دســت بــرد 
ــخ  ــااز ن ــد ام ــدا می‌کن ــوی جیــب کوچــک کیســه. می‌دانســتم ســوزنش راپی ت

خبــری نیســت.
گفت:نخ داشتم، نیستش.چه خاکی به سر بریزم؟

گفتم :زودباش یه تکه نخ پیدا کن.
گفت: ازکجا پیداکنم؟ازکی بگیرم این وقت شب؟

بایــد منصرفــش می‌کــردم وگرنــه بــا آن جثــه‌ی کوچکــش روی چهــار دســت 
ــا  ــگاه وب ــوی آسایش ــی‌زد ت ــی م ــه‌رو چرخ ــواش، گرب ــده ی ــه ش ــم ک ــا ه وپ
ســماجتی کــه داشــت حتــم تکــه نخــی پیــدا می‌کــرد وســناریوی مــن در اولیــن 

ــید. ــت می‌رس ــه بن‌بس ــورد و ب ــت می‌خ ــش شکس سکانس
گفتــم: نکــن ایــن کار رو، می‌دونــی ایــن نصفــه شــبی بایــد چنــد نفــر را بیــدار 

کنــی تــا تــو کیسه‌هاشــون بــرای تــو دنبــال نــخ بگــردن؟
گفت: پس چه خاکی به سر کنم؟
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گفتم:یه لحظه امان بده ببینم چه کار می‌شه کرد؟
دســتش را گذاشــت لبــه‌ی ســکو و بــا دهــان بــاز خیــره شــد بــه مــن. منتظــر 

معجــزه مانــد.
گفتم:فقط یه راه به نظرم می‌رسه.

گفت: بگو، بگو.
گفتم:دُمِ توسن،گمونمیه نخ از موی دُم توسن کارت رو راهبندازه.

نگاهم کرد ومن برق چشم‌هایش را در تاریک روشنا دیدم.
گفت: تیغ می‌خوام، داری؟

گفتم: تیغ؟ نه تیغم کجا بود این نصف شبی؟
گفت: نداری؟خیر سرت مثلن آرایشگر گروهانی.

گفتــم: فکــر می‌کنــی جیبــم رو پــر از تیــغ می‌کنــم میــام تــو رخت‌خواب؟تیــغ 
وقیچی مــال آرایشــگاهه.

بادودست پوست سربی مویش را چنگ زد. 
گفتــم: یــه نــگاه بنــداز زیــر ســکو؟یه چاقــو افتاده.یــه باربرداشــتم بــازش کــردم 
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یــه تیغــه‌ی پونــزده ســانتی داره، تیــز عیــن المــاس.
 چشم‌هایش گرد شد:چاقو؟این‌جا؟زیر سکو؟ مال کیه؟
 گفتم:نمی‌دونم.مال هرکی. برش دار کارت روراه بنداز.

پــس کشــید وچثــه‌ی کوچکــش را فروکــرد درحفــره‌ی زیــر ســکو.خش پشــی 
راه انداخــت وچاقــو درمشــت ســر‌و‌گردنش را بــالا کشید.ســربردم کنــار گوشــش: 
ــی.یه  ــای قشوکش ــل وقت‌ه ــن. مث ــوازش ک ــن را ن ــه دُم توس ــت باش » حواس
وقــت یــه تــک نــخ نگیــری بکشــی کــه رم کنــه ولگــد بزنه.یــواش دســت ببــر 
زیــر شــال دمــش. کل موهــای دمــش رامشــت کن،بعــد تیغــه‌ی چاقوروبــذار. 
ــف  ــه ک ــخ می‌مون ــی، دو ن ــرداری یک ــذاری وب ــاس تیزه،ب ــل الم ــه‌اش مث تیغ

دســتت.مواظب بــاش مهتربیــدار نشــه. تیــز بــرو وبرگــرد.
بــا اســب و اصطبــل ومهترآشناســت.  خیالــم راحــت بــود کــه ماشــا 
مهترسربازدرشــت هیکلــی بــود یــک ســر‌و‌گردن از توســن بلندتر.هرچــه به علف 
و آخــور توســن می‌رســید و قشــویش می‌کــرد ویــال ودمــش راروغــن و شــانه 
ــودش  ــرق می‌انداخت؛خ ــرد و ســم‌هایش را ب ــز می‌ک ــش را تمی ــی‌زد و هیکل م
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همیشــه‌ی خــدا بــوی پهِِــن و عــرق اســب مــی‌داد و تــوی آسایشــگاه راهــش 
نمی‌دادنــد. شــب‌ها می‌رمیــد روی ســکوی جلــو‌ی اصطبــل توســن وتــا صبــح 
ــن  ــا همی ــد و ب ــر می‌پلکی ــان کم‌ت ــای گروه ــا بچه‌ه ــید. ب ــاس می‌کش خرن
ماشــارفاقت کم‌رنگــی داشــت. دیگ‌شورآشــپزخانه بــودن ایــن حســن را بــرای 
ماشاداشــت کــه بتوانــد هــرروز عصــر قابلمــه‌ای ته‌دیــگ ببــرد بــرای مهترکــه 
ــر و  ــودو عاشــق ته‌دیگ.قابلمــه را مــی‌داد بغــل مهت همیشــه‌ی خــدا گشــنه ب
ــه  ــت ک ــه عشــق توســن می‌رف ــن.بیش‌ترهم ب ــراغ توس ــت س ــودش می‌رف خ
ــه کاه و یونجــه وقشــویش برســد.از  ــه طــور خــاص ب مهترماموریــت داشــت ب
صدهــا راس اســبِ هنــگِ ســواره نظــام همیــن یکــی بــرای پــادگان بــاغ تخــت 
باقــی مانــده بود.چنــد ســالی بــود کــه قانــون مکانیــزه کــردن ارتــش اجرایــی 
شــده بــود. هنگ‌هــای ســواره نظــام درشــهرهای بــزرگ منحــل شــده بودنــد 
ــد مناطــق دوردســت و پادگان‌هــای  ــده‌ی اســب‌ها را فرســتاده بودن ــی مان وباق
ــیاری  ــا بس ــوز ب ــی و... هن ــرو عرب ــق وکه ــب‌های ابل ــق اس ــا عش ــرزی. ام م
ــوده کــه تیمســار مینباشــیان  از افســرهای قدیمــی بود.شــاید همیــن عشــق ب
توســن را کــه زیباتریــن وجوان‌تریــن اســب پــادگان بــاغ تخــت بــوده از میــان 
آن همــه اســب هنــگ ســواره نظــام انتخــاب کــرد ونگــه داشــت.اصطبل ومهتــر 
مخصــوص برایــش تــدارک دیــد وبودجــه‌ی خــاص بــرای نگهداریــش در نظــر 
گرفت.فقــط بــه عشــق این‌کــه هرســه مــاه یــک بــار کــه بــرای ســان دیــدن 
ازرژه‌ی مراســم صبــح‌گاه مشــترک نیروهــای نظامــی بــه شــیراز می‌آید.اســبی 

ســوار شــود کــه برازنــده‌ی درجــه‌ی تیمســاریش باشــد.
ــج ودســت‌پاچه  ــربازها گی ــل تشــریفات س ــوی اصطب ــرون درمحوطــه‌ی جل بی
ــای  ــدای فریاده ــن ص ــل توس ــمت اصطب ــدند.از س ــط می‌ش ــه خ ــتند ب داش
ســرگرد فرنــام بلنــد بــود. صــدای التمــاس مهتــر در صــدای پــراز فحش‌هــای 
رکیــک ســرگرد می‌پیچید.ماشاچســبیده بــود بــه مــن و بــه پچپچــه می‌پرســید: 

ــی آخــرش چــی بشــه؟ فکــر می‌کن
گفتم: اگه زیپ دهنت روببندی هیچی.

ــم کاری برایــش بکنــم. دیــدم  ــاز کنــد نمی‌توان ــودم اگــر دهانــش را ب گفتــه ب
کــه هیــکل مهتــر از در اصطبــل پرتــاب شــد بیــرون. لنگــر برداشــت و زمیــن 
خــورد. بلنــد شــد ودر آنــی کــه صورتــش برگشــت روبــه مــا خــط خــون را از 
بینــی تــا پشــت لبــش دیدم.تلــو تلــو رفــت تــا رســید بــالای ســر حوضچــه‌ی 
ســیمانی. ســرگرد فرنــام رهایــش کــرد برگشــت روبــه مــا کــه بــه خــط ایســتاده 
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بودیــم تــا رســید فقــط نــگاه کــرد. از نگاهــش آتــش می‌باریــد و از خشــم انــگار 
نمی‌توانســت لــرزش چانــه‌اش رامهــار کنــد. حــدس زدم دلــش لــک زدهبــرای 
اســمی کــه بکشــدش ســینه‌ی فحش.اولیــن اســمی کــه از دهانــش درآمد اســم 

خــودم بــود: هلاکــو. اصغــر هلاکــو.
دلــم کنــده شــد، زبانــم بنــد آمــد. کجــای نقشــه‌ام نقــص داشــت کــه در اولیــن 
قــدم همــه چیــز لورفت؟دســت راســتم رفــت بــالا، بــه بلــه قربــان نرســید کــه 

تحکــم کــرد: راه بیفــت.
ســرچرخاندم ســمت ماشــا.ترس مثــل گنجشــک مــار دیــده‌ای تــوی نگاهــش 
ــوزش.  ــای بل ــف دکمه‌ه ــا روی ردی ــرید ت ــش س ــم ازصورت ــر می‌زد.نگاه پرپ
دکمــه‌ی ســوم تخــت ســینه‌اش جــار مــی‌زد کــه بــا نخــی ناجــور دوختــه شــده.

ــی رنگــش  ــرد وپریدگ ــگاه ک ــخ ن ــه ون ــه دکم ــا ب ــیاه‌تر وبراق‌تر.ماش ــی س کم
ــد از  ــرم پرش ــت س ــن، پش ــمت اصطبلتوس ــاد س ــرگرد راه افت ــر شد.س بیش‌ت
پچپچــه‌ی گنــگ ســربازها.مهتر هنــوز ایســتاده بــود بــالای حــوض ســیمانی و 
ــرد. ــرخ‌تر می‌ک ــی س ــد آب را ه ــش می‌چکی ــه از دماغ ــی ک ــای خون قطره‌ه

ســرگرد رفــت تــوی اصطبلوصدایــم زد.حدســم درســت بــود. دُم زیبایــی کــه بــا 
ــا پشــت ســم‌ها.کوتاه وزشــت شــده  ــید ت ــا می‌رس ــر موه شــال مشــکی و پ
بــود شــبیه زایــده‌ی گوشــتی. تکانــش کــه مــی‌داد زشــت‌تر می‌شــد، شــبیه دُم 
کفتــار. انبــوه موهــا مثــل گیســوی زیبــا بریــده شــده‌ای، کپــه ریختــه بــود کــف 
اصطبل.ســعی کــردم لــرز را از زانوهایــم بگیرم.ســرگرد روی پاهــای بی‌قــرارش 

ــا تیــغ بریــده شــده، درســته؟ جابه‌جــا شــد وســرتکان داد و پرســید: ب
گفتم:نــه قربــان. کار تیــغ نیــس. تیــغ نمی‌تونــه یــک مشــت مــوی محکــم رو 
ــده  ــو یک‌ضــرب ویک‌دســت بری ــه‌ی م ــه ضــرب ببره.ملاحظــه بفرماییدهم ی

شــده.
مشکوک نگاهم کرد:پس با چی بریده شده؟

گفتــم: بــا چاقویــی کــه حداقــل یــه تیغــه‌ی پانزده‌ســانتی داشــته باشــه. اونــم 
نــه هــر تیغــه‌ای. یــه تیغــه‌ای تیــز مثــل المــاس.

ــه صــورت، چشــم در چشــم. پرســید:  ــن، صــورت ب ــه م ــی برداشــت روب قدم
ــه؟ ــی باش ــی کار ک ــدس می‌زن ح

گفتم: از کجا بدونم قربان؟
گفت:برای پیدا کردنش راهی به فکرت می‌رسه؟

ــون.  ــو. تولباس‌شون،کیسه‌هاش ــال چاق ــن دنب ــه بگردی ــه ک ــش این ــم: راه گفت
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گوشــه وکنــار آسایشــگاه. چاقــو کــه پیــدا بشــه صاحبــش هــم پیــدا می‌شــه.
ــید:گروهان  ــرون زد، دادکش ــل بی ــیمه از اصطب ــرد، سراس ــی ک ــرگرد مکث س

دســت‌ها روی ســر.
وبازدادکشید: شیپورچی، دژبان خبر کن.

تــا دژبان‌هــا برسند،ســرگردفرنام بی‌قرارمثــل اســفند روی آتــش جلــوی 
گروهان،تــوی یــک گلِ جــا رفت وبرگشــت، رفــت وبرگشــت... وماجرای توســن 
و دُم چیــده شــده‌اش را مصیبت‌خوانــی کرد.حرف‌هایــش مثــل چوبــی بــود کــه 
بچپانــی تــوی کنــدو. صــدای وزوزو پچپچــه بلنــد شــد و چندتایــی هــم پقــی 
زدنــد زیــر خنــده. امــا بــه گمانــم یادشــان بــه تیمســار وصحنــه‌ی اسب‌ســواری 
وســان دیدنــش کــه افتــاد، فهمیدنــد چــه مصیبــت عظمایــی در انتظــار گروهان 
ــه  تشــریفات است.ســروکله‌ی دژبان‌هــا پیــدا شــد.وزوز ونیش‌خنــد جایــش را ب

ســکوت و تــرس داد. 
اســتوار دژبــان بــه گروهبان‌هایــش دســتورداد ســرتاپای همــه رایــک بــه یــک 
و بــه دقــت بگردند.بعــد روی پنجــه‌ی پاهایــش بلنــد شــد وانگشــت تهدیدگرش 
ــزاش  ــه ع ــد ب ــالا بای ــن ح ــادرش از همی ــوی هواچــرخ زد:» م ــاب ت ــل عق مث

بشــینه، اونــی کــه چاقــو توجیبــش پیــدا بشــه.«
ــردار  ــک و خب ــه خش ــد. هم ــدا نش ــس پی ــب هیچ‌ک ــی در جی ــچ چاقوی  هی
ــا کیســه‌ها  ــوی آسایشــگاه ت ــد ت سرجایشــان ایســتادند واســتوار وســرگرد رفتن
ــر  ــره‌ی زی ــک از حف ــه ی ــک ب ــربازی ی ــبز س ــه‌های س ــی کنند.کیس را وارس
ــی می‌شــدند کــف آسایشــگاه. یکــی  ــرون کشــیده می‌شــدند وخال ســکوها بی
ــر و رو  ــود را زی ــه درآن ب ــگاه وهرچ ــتند آسایش ــا داش ــه دژبان‌ه ــاعتی ک دو س
ــه  ــد در هشــت صــفِ نُ ــب ق ــه ترتی ــی گروهان،ب ــربازان جمع ــا س می‌کردند،م
نفرهخبــردار ایســتاده بودیــم جلــوی اصطبــل تشــریفات. حــدس مــی‌زدم یکــی 
دوتــا از بچه‌هــا کــه عاصــی شــده بودنــد عنقریــب ســم زمیــن بکوبنــد وبلنــد 
شــیهه بکشــند.اما نــگاه ســرگرد هنــوز از غضــب شــعله‌ور بود.مهتــر خــم شــده 
بــود ودودســت نهــاده بــود لبــه‌ی حــوض ســیمانی وهنــوزاز دماغشــقطره قطــره 
ــود وخیــره شــده  خــون می‌چکید.توســن از پنجــره‌ی اصطبلــش ســر درآورده ب
بــود بــه مهتــر وآب ســرخ حــوض وبی‌قــرار شــیهه می‌کشــید و ســم بــه زمیــن 
ــراق  ــن وی ــیدن زی ــریفات منتظررس ــای تش ــادت روزه ــه ع ــی ب می‌کوبید.گوی

وســواربود. صدایــی ازســمت آسایشــگاه بلنــد شــد.پیدایش کــردم.
سرگرد دادزد:ببینین اتیکت کیسه به نام کیه؟
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صدای استوار بلندتر رسید: هادی قلاتی قربان.
نــگاه مــن وماشــا برگشــت روبــه هــم. گوشــه‌ی چشــمم بــه چشــمکی جنبیــد. 
ــا.پره‌های  ــوی صــورت ماش ــد ت ــده‌ی کم‌رنگــی دوی ــه خال.خن ــم ب ــی زدی یعن
بینــی‌اش مثــل دل مارمولــک شــروع کردنــد بــه زدن.هــادی قلاتــی  بــا آن قــد 
ــی همــه‌ی  ــد. وقت ــل آدم ســیلی خــورده‌ای ســروگردنش لرزی غول‌آســایش مث
ــاه‌چراغ  ــه ش ــرگرد ب ــاب س ــد، دســت بردبالا:»جن ــودش دی ــه خ ــا را روب نگاه‌ه

قســم دروغــه.«
ــیدند  ــا رس ــرون. دژبان‌ه ــد بی ــف بزن ــه ازص ــی ک ــه قلات ــاره کردب ــرگرد اش س
ــا انگشــت اشــاره  ــه ســرگرد وب ــو را دراز کــرد روب و دوره‌اش کردند.اســتوار چاق
تکــه‌ی کوچکــی از مــوی ســیاه دُم اســب را نشــان داد کــه چســبیده بــود مابیــنِ 

تیغــه ودســته‌ی چاقــو.
ســرگرد تیغــه‌ی چاقــو را تانزدیــک چشــم‌هایش بالابــرد وبعــد تیغــه را بوکــرد.

انــگار فهمیــد آن‌چــه رابایــد بفهمد.باســر بــه اســتوار دژبــان اشــاره کــرد. دژبان‌ها 
قلاتــی را دوره کردنــد وراندنــد رو بــه بازداشــتگاه. قلاتــی کــه بــوی مصیبــت 
ــورد  ــه می‌خ ــم و آی ــرد و قس ــاس می‌ک ــز التم ــود یک‌ری ــنیده ب ــش رو را ش پی
وهرچــه اســم امــام وامــام‌زاده وپیــرو پیغمبــر تــوی ذهنــش بودریخــت نــوک 
ــرو  ــه گــوش دارو دســته‌ی دژبان‌هاف ــا نتوانســت هیچ‌کدامشــان را ب ــش ام زبان
کنــد. طعمــه‌ای گیــر آورده بودنــد بــرای چــوب وفلکِمــزه‌ی مراســم صبــح‌گاه.
بــا اجرایــی د‌لغشــه‌آور ســمفونی رپ رپ طبــل وتــه مانــده‌ی ناله‌هــای 
ــاس  ــدای التم ــی از ص ــر ازهرکس ــااله بیش‌ت ــم ماش ــه گمان ــش‌دار قلاتی.ب ک
ــی از  ــن قلات ــن رفت ــت ای ــون می‌دانس ــرد. چ ــف می‌ک ــی کی ــه‌ی قلات وضج
ــد گروهــان  ــی کــه اگــر پشــت گوشــش را دی آن رفتن‌هاســت، از آن رفتن‌های
ــرق  ــد ب ــم می‌ش ــحر ه ــش س ــرگ ومی ــان گ ــم می‌بیند.درهم ــریفات را ه تش
شــادی را تــوی چشــم‌های ماشــا دیــد. وقتــی آرام بازویــم را فشــار داد فهمیــدم 
ــازی  ــر ب ــش را بهت ــن نقش ــد ازای ــده وبع ــن رافهمی ــناریوی م ــدر س ــالا ق ح
می‌کند.کنــار گوشــش پچپچــه کــردم:» فکــر کنــم کاری کــه کــردی ارزشــش 

را داشــت؟«
گفت: خدا کنه یه راستتبعیدش کنند هنگ کازرون.

گفتم: سناریوی من دقیق همین‌جورنوشته شده.
ــه  ــی‌دادم ب ــد م ــه بای ــود ک ــتم.باجی ب ــرده‌ای نداش ــورده ب ــی خ ــا قلات ــن ب م
ماشــا. مــزد ایفــای نقشــی کــه درســناریو‌ی مــن بــه عهــده گرفتــه بــود. کســی 
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ــش. ــه‌ی عذاب ــود مای ــه شــده ب ــم ک ــرده بودی ــان تشــریفات دک ک را از گروه

قلاتــی ارشــد آشــپزخانه بودوماشــا ملاقــه دســتش.مدام امــر و نهــی می‌کــرد.

ــود. ــزرگ مشــغول ســابیدن وشســتن ب ــوی دیگ‌هــای ب ماشــا شــبانه‌روز را ت
مثــل اســیر جنگــی نگهــش داشــته بــود تــوی آشــپزخانه.جثه‌ی ریــزه میــزه‌ی 
ماشــاهمان چیــزی بــود کــه او بــرای شســتن دیگ‌هــای بــزرگ لازم داشــت.
بیش‌تــر وقت‌هــای بعــد ازشــام وناهــار اگــر کســی کار بــه ماشــا داشــت بایــد 
اورالخــت وخیــس وآب‌چــکان، تــه یکــی از دیگ‌هــا پیــدا می‌کرد.یکــی دوبــار 
دیــده بودمــش همــان تــهِ دیــگ از زور خســتگی جنیــن‌وار چمبــر زده وخوابــش 

بــرده بــود.
ســرگرد فرنــام آرام و قــرار نداشــت. بایــد فکــری بــه حــال رژه‌ای می‌کــرد کــه 
تــا بــه صدادرآمــدن طبــل شــروعش در میــدان صبــح‌گاه چنــد ســاعتی بیش‌تــر 
ــه بشــود  ــود ک ــبی نب ــده شــده‌اش اس ــا آن دُم بری ــر ب ــده بود.توســن دیگ نمان
ــد  ــه‌ای می‌ش ــت و مضحک ــب مصیب ــرد. موج ــی‌اش ک ــار آفتاب ــوی تیمس جل
ــم رفــت  ــه گمان ــرس ولرزرفــت. ب ــا ت ــده وب ــگ پری ــا وببین.ســرگرد رن کــه بی
ــان بگــذارد  ــاغ تخــت در می ــادگان ب ــده‌ی پ ــا ســرهنگ فرمان ــا موضــوع را ب ت
ــاده  ــع اتفــاق افت ــد عواقــب وقای ــا اخــاق تنــدی کــه ســرهنگ داشــت بای وب

ــد. ــان می‌خری ــه ج ــی‌اش را ب ــوزه‌ی فرمانده درح
ســرگرد رفــت ومــا بلاتکلیــف وبــه خط شــده ماندیــم جلــوی اصطبل تشــریفات 

وهوا پرشــد از صــدای خمیازه.کســی صدایــم زد:»هلاکو.«
 ســرکه چرخانــدم ســروان ســوریان را دیــدم. ده متــری دورتــر ازصــف، قبــراق 
ــرام  ــه احت ــا چســباندم وب ــا دوچشــم روشــن خندان.پ ــود. ب وآراســته ایســتاده ب
ــا  ــتی ت ــه نوش ــناریویی ک ــتی. س ــت: گل کاش ــته گف ــالا بردم.آهس ــت ب دس

ــرده. ــی کار ک ــاش عال این‌ج
گفتم:بستگی داره به بازیگراش قربان.

گفت:من که از پس نقش خودم برمیام.
گفتــم: تــا این‌جــا بهتریــن نقــش را ســرباز ماشــااله گچکــوب شــیرازی بــازی 

کــرده.
گفت: پاداش بازیگر خوب همیشه محفوظه.

گفتم: ارشدیِ آشپزخانه،قول دادین قربان.
گفت: خوب پیش بره تا ظهر حکم فرماندهی را گرفتم.

گفتم: ورق تازه چی دارید برای روکردن قربان؟
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گفت:شــهاب طلایــی. زیــن ویــراق کــردم بیــارم خدمــت جنــاب ســرهنگ برای 
ــم رژه‌ی امروز. مراس

فهمیــدم ســروان ســوریان هــم بازیگــر خوبی اســت. شــاید بــه خاطــر علاقه‌اش 
بــه ســینما بــود. مثــل خــود مــن ومثــل چنــد بــاری کــه عصرهــای جمعــه بــا 
لبــاس شــخصی تــوی خیابــان خیــام جلــوی ســینما تــاج دیــده بودمــش وهربــار 
هــم بــه دیــدن فیلمــی آمــده بــود کــه بازیگــرش همفــری بــوگارت بــود. بــرای 
ــری  ــدل همف ــش را م ــت موهای ــگاه، می‌خواس ــد آرایش ــی می‌آم ــن وقت همی
ــه  ــاره درســینما،این عشــق مشــترک ب ــوگارت درســت کنــم. آن دیــدن چندب ب
ــوگارت، درجــه‌ی ســروانی اوو ســربازصفری مــن، بین‌مــان نیم‌چــه  همفــری ب
ــه  ــو‌ی آین ــگاه وجل ــان آسایش ــوی هم ــر ت ــه بیش‌ت ــرد ک ــرار ک ــی برق رفاقت
ــه عاشــق  ــم هم ــد و گفت ــش آم ــناریو پی ــرف س ــه ح ــا ک ــی‌داد. بعده ــا م معن
ــرد، پرســید:»  هنرپیشــه شدنهســتند،من عاشــق سناریســت شــدن؛ تعجــب ک
سناریســت یعنــی چــه؟« گفتــم: » کســی کــه ســناریوی فیلــم را می‌نویســه.« 
ــزی مثــل  ــه چی ــم: » ی ــه؟« گفت ــم دیگــه چــه صیغه‌ای گفــت: »ســناریوی فیل
دســتورالعمل حرکــت هنرپیشــه بــرای شــکل دادن بــه داســتان فیلــم. نوشــته‌ای 
کــه کارگــردان دســت می‌گیــره از رویــش حرکــت هنرپیشــه‌ها بهشــون 

ــه ســرانجام برســه.« ــم ب ــا ماجــرای فیل ــه ت می‌گ
ــوام  ــناریوی ق ــند، س ــا می‌نویس ــو روزنامه‌ه ــه ت ــه ک ــس همین ــا! پ گفت:»آه

ــرده.« ــوب کار ک ــان خ ــه‌ی آذربایج توغایل
ــی  ــا حضــرت اشــرف ســناریوی خوب ــم: » درســته قربان،اون‌جــا هــم گوی گفت

بــرای ختــم ماجــرا نوشــتن.
ــت.اما  ــرات می‌گذش ــه‌ی دمک ــان و فرق ــرای آذربایج ــالی از ماج ــد دوس هرچن

ــود. ــا داغ ب ــوی روزنامه‌ه ــش ت ــرف و حدیث ــازار ح هنوزب
بــرق چشــم‌هایش راتــوی آینــه دیــدم. گفت:یــادت مــی‌آد همفــری بــوگارت تــو 

شــاهین مالــت چــه جــور نقشــه‌هاش رو پیــش می‌بــرد؟
جنایی‌هــا  و  پلیســی‌ها  بیش‌تــر  بره؟البتــه  یــادم  می‌شــه  مگــه  گفتــم: 

همی‌جــوره.
گفت: این نقشه‌ها رو هم سناریست اول رو کاغذ می‌ریزه؟

گفتم: سنگ بنای هرفیلمی روسناریستش می‌ذاره.
گفــت: پــس معلــوم شــد فقــط ســلمونی نیســتی. کارای دیگــه هــم از دســتت 

برمیــاد.
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درســت می‌گفــت ســلمانی نبــودم. چنــد مــاه پیــش از شــروع ســربازی رفتــم 
ویــاد گرفتــم. شــنیده بــودم اگــر کاری بلــد باشــم می‌توانــم خــودم را ازشــرِ نظام 
ــدوش  ــگ ب ــی، تفن ــای نگهبان ــودم از برجک‌ه ــر ب ــم. متنف ــع نجــات بده جم
ــگ.  ــا کوله‌پشــتی، فانوســقه وفشــنگ وتفن ــای کوهســتانی ب ــن ومانوره گرفت
پرس‌وجوکــردم وفهمیــدم آرایشــگری بهتریــن حرفــه‌ی زمــان ســربازی اســت.

فاصلــه‌ی دهنــت بــا گــوش فرماندهانــی کــه برصندلــی آرایشــگاه می‌نشــینند 
یــک وجــب اســت.در ضمــن جلــوی آینــه و زیــر تیــغ آن کیــا و بیــای میــدان 
ــاله  ــغ را روی کش ــزی تی ــه تی ــور ک ــود همان‌ط ــد. می‌ش ــع راندارن ــام جم نظ
گردنشــان بــازی می‌دهــی وگاهــی بــه بهانــه‌ی حرفــی روی رگ نگــه مــی‌داری 
تقاضــای کوچکــی هــم بکنی.هرجور حســاب کــردم آرایشــگاه تنها جایــی در آن 
پــادگان بــود کــه مــن طاقــت تمــام کــردن دوســال خدمــت ســربازی را داشــتم.
ــف  ــرای ظری ــه ب ــود ک ــک‌تر از آن ب ــا خش ــده‌ی م ــام فرمان ــرگرد فرن ــا س ام
ــره خــرد کند.هــر وقــت می‌نشســت دســتورش  کاری‌هــای آرایشــگری مــن ت

ایــن بــود:» زود ســرمن رو آنــکارد کــن. دارم مــی‌رم دفتــر فرماندهــی.«
وهمیشــه پیــش از نشســتن جلوی آینــه کارش وارســی ورق به ورق دفترحســاب 
ــم،  ــه می‌گرفت ــازی ک ــرده‌ام وآن چندرغ ــاح ک ــر اص ــد س ــد چن ــا ببین ــود ت ب
ــا نگاهــش  ــرای هزارمیــن بارب ــا نهوبعــد ب ــه دفتــر خدمــات تحویــل داده‌ام ی ب
اشــاره می‌کــرد بــه اعلانــی کــه دســتور داده بــود بچســبانم بــالای آینــه: » بــه 

فرمــوده، پرداخــت انعــام ممنــوع.«
ــوی  ــر ب ــار ســروان ســوریان بیش‌ت ــن از رفت ــه م ــود ک ــن ب ــرای همی شــاید ب
رفاقــت فهمیــدم وقتــی انگشــت شســت و ســبابه‌اش را بــه هــم مالیــد وپرســید: 

ــی؟« ــب بزن ــه جی ــی ب ــی مول ــا تونســتی پول »این‌ج
ــی  ــت: » بدشانس ــم. گف ــام را گفت ــه‌ی انع ــه وقضی ــت دفترچ ــرای لیس ماج
ــده‌ی  ــادی. مــن فرمان ــام افت ــل ســرگرد فرن ــی مث ــده‌ی مقررات آوردی،گیرفرمان

ــود.« ــن ب ــو روغ ــت ت ــه داری نون ــا کاری ک ــدم ب ــریفات می‌ش تش
گفتــم: شــاید خــدا خواســت وشــدی.جناب ســرگرد فرنــام خیلــی هــم از شــما 

ارشــدتر نیســت.
گفت: زیر پاش سفته، سرهنگ هواشو داره.

ــاد. نگاهــش می‌گفــت  ــه هــم افت ــان ب ــه نگاه‌م ــوی آین ــردم ت ــد ک ســرکه بلن
ــم از نگاهــم  ــه گمان ــده‌ی گروهــان تشــریفات وب دلــش لــک زده بشــود فرمان
خوانــد دلــم لــک زده بــرای اجــرت و انعــام آرایشــگاه.زبانش بــاز شــد: » هلاکــو 
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بــه نظــر، بچــه باهوشــی میــای. فکــر می‌کنــی راهــش چیــه کــه؟«
گفتم: پیش‌بردن هر طرح وتوطئه‌ای نیاز به یه جور سناریو داره.

ــم  ــه ولوبری ــدا کن ــه.اگه درز پی ــق باش ــد دقی ــه‌اش بای ــه طــرح وتوطئ گفت:البت
ــم. ــاش درمی‌آری ــادگان خ ــراز پ ــون س جفتم

ــای  ــدم و فیلم‌ه ــم.این‌قدرکتاب خون ــش رو می‌نویس ــد بهترین گفتم:امربفرمایی
جنایــی وپلیســی ومعمایــی دیــدم کــه می‌تونــم چیــزی بنویســم کــه مــولای 

ــره. درزش ن
در جســت‌وجوی راه‌هــای مختلــف بــرای ســرپا کــردن ســناریو، فهمیدیمنقطه‌ی 
ــودن توســن  ــک ب ــی تشــریفات، ت ــه پســت فرمانده ــام ب وصــل ســرگرد فرن
است.توســن بــود کــه بــه ســوارش تیمســار مینباشــیان ابهــت مــی‌داد. از بــس 
یکــه وزیبــا بود.کمــی بلندتــر و کشــیده‌تر از هراســبی کــه تــا بــه حــال دیــده 
ــم‌گیرو  ــال ودم چش ــفید وآن ی ــانی س ــن وپیش ــوه‌ای روش ــگ قه ــا رن ــودم ب ب

زیبــا.
ــناریو  ــرد س ــرای پیش‌ب ــوریان ب ــروان س ــه س ــود ک ــی ب ــی ورق ــهاب طلای ش
ــی‌اش  ــی و زیبای ــه برازندگ ــته ک ــن وآراس ــبی نوزی ــت. اس ــرف نداش روکرد.ح
ــرش  ــه دخت ــود ب ــوریان ب ــدرزن س ــت.هدیه‌ی پ ــن نداش ــی ازتوس ــت کم دس
ــر  ــزد وهمس ــان بری ــوریان زب ــه س ــود ک ــت آن ب ــالا وق ــی. ح ــب عروس در ش
جــوان را از اســب پیشکشــی پــدرش پیــاده کنــد تــا شــوهر ســروانش در پنــاه 
ــازه  ــت پســت ت ــع وموقعی ــه از مناف ــت ک ــری بگیرد.گف ــد پســت بالات آن بتوان
ــن  ــه م ــرده وب ــش ک ــا راضی ــا داده ت ــا زده و قول‌ه ــرش حرف‌ه ــرای همس ب
ــه هــم می‌ریــزد واز ســر مــن  اخطــار کــرد اگرســناریوام وابدهــد زندگــی‌اش ب
یکــی بــه آســانی نخواهــد گذشــت.من و ســروان ســوریان بــه دقــت روی همــه 
چیــز کار کردیــم. حتــا پیشــنهاد کــردم عــکاس خبــر کنــد بــرای گرفتــن چنــد 
عکــس حرفــه‌ای از شــهاب طلایی.بعــد درموقعیتــی مناســب بــه بهانــه‌ای آن را 
بــه ســرهنگ نشــان دهــد وبگویــد؛ » چنیــن لعبتــی هــم دردســترس اســت.« 
ــی را ســتایش  ــدن عکــس، برازندگــی شــهاب طلای ــه دی ــد ســرهنگ ب هرچن
ــار  ــت، تیمس ــرپا اس ــراق وس ــن قب ــی توس ــا وقت ــه بودت ــا گفت ــود ام ــرده ب ک
مینباشــیان بــه اســب دیگــری فکــر نمی‌کند.تــا دومــاه بعــد جزییــات ســناریورابه 
ــام  ــی کــه ســرگرد فرن ــا جای ــم. ت ــر و روکردی ــا ســروان ســوریان زی ــات ب دفع
وقتــی طــی دومــاه هشــت بــار اســم ســروان ســوریان را درلیســت دفترچــه‌ی 
ــه‌اش چــه‌کار می‌کنــه کــه  ــا کل ــد، پرســید: » ســروان ســوریان ب آرایشــگاه دی
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ــار اومــده آرایشــگاه؟« دومــاه هشــت ب
گفتــم:» چــه عــرض کنــم قربــان، ایشــون خیلی بــه موهاشــون حساســن،گاهی 

بــرای شکســتگی یــه تارمومیان آرایشــگاه.«
پابه‌پــا کــرد وپرســید: » شــنیدم ســروان ســوریان ایــن روزهــا این‌جــا واون‌جــااز 
یــه اســبی حــرف می‌زنــه بــه اســم شــهاب طلایی.گویــا عکــس اســبه روبــرده 

خدمــت جناب ســرهنگ.«
ــر از  ــزی غی ــورد چی ــاب ســروان ســوریان در م ــم: » بی‌اطلاعــم قربان.جن گفت

ــن.« ــی نمی‌کن ــده صحبت ــا بن ــوع اصــاح موهاشــون ب ن
دمی خیره نگاهم کرد،لب ورچید وسری تکان داد ورفت.

ــل  ــوی اصطب ــوز جل ــف هن ــه وبلاتکلی ــم ریخت ــه ه ــای ب ــا صف‌ه ــربازها ب س
تشــریفات معطــل بودند.منتظــر دســتور، تــا هرچــه زودتــر آسایشــگاه را جمــع 
وجــور کننــد وصبحانــه بخورنــد وآمــاده شــوند بــرای رفتــن بــه مراســم صبح‌گاه 
وتشریفات.خبررســید ســروان ســوریان بــه امــر ســرهنگ رفتــه تااســبی را کــه 
تهیــه دیــده بــود پیــش از رســیدن تیمســاربه پــادگان بــاغ تخــت، بــه میــدان 

صبــح‌گاه برســاند.
ســرها برگشــت ســمت صــدای جیــپ فرماندهــی، خیابــان را پیچیــده بــودو بــه 
ســرعت می‌آمــد روبــه مــا. آمــد روبــه‌روی اصطبــل توســن ترمــز کرد.ســرهنگ 
از در جلــوی جیــپ وســرگرد فرنــام از درعقــب پیــاده شــدند. مــن ایســت خبــردار 
ــل و  ــوا معط ــا دره ــه‌ی م ــت‌های بالارفت ــرد و دس ــی نک ــرهنگ اعتنای دادم.س
بی‌مصــرف مانــد. ســرهنگ پرشــتاب وســرگرد بــه دنبالــش هــل خوردنــد تــوی 
اصطبــل توســن.من بــه ســربازها اشــاره کــردم دست‌هاشــان را بیندازنــد وخــودم 
کشــاله کــردم جلوتر.شــنیدم کــه ســرهنگ گفــت: » مســئول هــر اتفاقــی این‌جا 

افتــاده شــخص شــمایی ســرگرد.«
ــه  ــرون ک ــه می‌گوید.بی ــم چ ــه بفهم ــود ک ــته‌تر از آن ب ــرگرد آهس ــدای س ص
ــیده  ــرون کش ــز بی ــل قرم ــه‌ی فلف ــرش رااز کیس ــگار س ــرهنگ ان ــد س آمدن
باشندســرخ وبرافروختــه روکــرد بــه ســرگرد:» شــما دیگــه درگروهــان تشــریفات 
مســئولیت فرماندهــی نداری.بــه علــت سســتی درامورمحولــه منتظــر تصمیمــات 

مقامــات ارشــد بــاش.«
گفــت ورفــت ســمت جیپ.ســرگرد فرنــام پاچســباند ودســت بــه احتــرام بالابــرد 
ــد  ــه چرخی ــا ک ــنه‌ی پ ــود.روی پاش ــن ودور ش ــپ روش ــا جی ــد ت ــر مان ومنتظ
بــا مــن رودرروشــد.بانگاهی ســرد و صورتــی مثــل ســنگ،هیچ نگفــت وفقــط 
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خیــره نگاهــم کرد.حــس کــردم درذهنــش ســوریان وهشــت بــاری کــه آمــده 
بــود آرایشــگاه و اتفاقــات بعــدی را دارد ردیــف می‌کنــد تــا بــه ســرنخی برســد 
کــه دســت بــه جیــب بــرد وچاقــو را درآورد.جــا خوردم.ضامــن را فشــرد، تیغــه 
ازنیــام جهیدوبرقــی زد. چاقــو را پــرت کــرد پیــش پــام؛ » بــرش دار. تیغــه پانزده 
ــه،هم‌دیگه رو  ــادت باش ــو! ی ــر هلاک ــرباز اصغ ــاس. س ــل الم ــز مث ــانتی، تی س

ــه زودی زود.« ــم ب می‌بینی
مــن مــات مانــده بــودم بــا دهانــی خشــک وزبانــی بنــد آمــده و چشــمی کــه 
پلــک نمــی‌زد. حــس کــردم یــک جایــی ازســاختمان ســناریوام تَــرَک برداشــته، 

ــود. ــد می‌ش ــدش بلن ــوی گن ــک ب ــه لای درزش و نم‌نم ــو رفت م

عکس؛ جاوید تفضلی
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ــید،  ــر می‌رس ــه نظ ــیب‌تر از همیشــه ب ــر و پرش ــه باریک‌ت ــی ک در راه‌پله‌های
مــرد بــه نفــس نفــس افتــاده بــود. در ازدحــام کارگرهــای عجــول، جوان‌ترهــا 
ــتند.  ــا را پشــت ســر می‌گذاش ــس پله‌ه ــر نفََ ــدی شــیب، پُ ــه تن ــه ب بی‌توج
ــان  ــا غرولنُدش ــن پاگرده ــان اولی ــتری‌ها از هم ــا، بیش ــلوغی راه‌پله‌ه در ش

بلنــد شــده بــود.
» ایــن هیئــت مدیــره نــه انــگار خودشــان هــم در ایــن بــرجِ فرســوده کار و 

زندگــی دارنــد.«
» ایــن بــرج پلاســتیکی جذابیــت داره. اصلــن هــر آشــغالی هــم تولیــد بکنــد 

تــوی کل کشــور بــرای خــودش برنــد اســت.«
ــابقه‌ی  ــه‌ی مس ــورد نتیج ــه در م ــر از بقی ــا بلندت ــا از نوجوان‌ه ــی، دوت  یک
فوتبــال حــرف می‌زدنــد. از همــان اول صبــح، راه‌پلــه‌ی تنــد، دل‌گیــر بــود و 
بــوی کهنگــی از گوشــه‌ و کنــارش بــه مشــام می‌رســید و حوصلــه‌ی همــه را 
ســر بــرده بــود. در میــان مــوج مــوج حرکــت کارگرهــا در ســربالایی پله‌هــا 
و نفــس نفــس زدن‌هــای افــرادی کــه بــا نارضایتــی خــود را از ســربالایی تند 

محمد علی گودینی

کوچه‌های عمودی
تقدیم به شهدای آتش‌نشانی
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بــالا می‌کشــاندند؛ تک‌و‌توکــی هــم از طبقه‌هــای بــالا رو بــه پائیــن می‌آمدنــد 
ــته  ــدند و گاه ناخواس ــینه می‌ش ــه س ــینه ب ــه س ــا بقی ــه ب ــتاب و عجل ــا ش و ب

ــتند. ــد و می‌گذش ــم می‌زدن ــه ه ــانه‌ای ب ش
 در پاگردهــای هــال‌ طــوره‌ای کــه در دوازده مــاه ســال، حکــم انبــار تولیــدات 
ــا نفــس  ــه مقصــد رســیده، ب ــرادِ ب ــا را هــم داشــت، تک‌و‌توکــی از اف کارگاه‌ه
راحتــی وارد تولیــدیِ محــل کار خــود می‌شــدند. مقابــل ورودی یکــی از 
ــته و  ــای خس ــوج نفس‌ه ــه موجام ــه ب ــب‌کار، بی‌توج ــردِ صاح ــا، م کارگاه‌ه
ــن  ــالا رفت ــال ب ــایِ در ح ــته‌جمعیِ هم‌صنفی‌ه ــده‌ی دس ــد ش ــای کن حرکت‌ه
بــه طبقه‌هــای بالاتــر، مشــماهای ســیاه‌رنگ بــه صــورت عدل‌هــای کوچــک 
ــا برچســب‌های ســفید کاغــذی،  ــاده را، کــه ب بســته‌بندی شــده‌ی پوشــاکِ آم
ــن  ــماره‌ی تلف ــا ش ــراه ب ــده را هم ــل گیرن ــگاه‌های تحوی ــهرها و فروش ــام ش ن
گیرنــدگان مشــخص بــود، بــا چهــره‌ای کلافــه بــرای چندمیــن بــار می‌شــمرد. 
همــان موقــع یکــی از کارگرهــا بــا مشــمایی بــر شــانه از داخــل تولیــدی بیــرون 
ــه  ــب‌کار؛ » دیگ ــه صاح ــد رو ب ــده، چرخی ــده از خن ــر ش ــی پ ــا صورت ــد. ب آم

شــمارش نکــن حاجــی، پیــدا شــد.«
ــت: » اول  ــدی گف ــا لحــن تن ــرد میانه‌ســال دســت از شــمردن برداشــت. ب  م

ــدا شــده.« ــی پی ــردی و حــالا می‌گ ــخ ک ــم رو تل صبحــی اوقات
ــته  ــی گذاش ــابقه‌ی پله‌پیمای ــگار مس ــه اول صبحــی ان ــوان ک ــر ج ــد کارگ  چن
بودنــد، پُــر ســر و صــدا از لابــه‌لای افــراد کم‌حوصلــه و روحیــه‌ باختــه، پاگــرد را 
دور زدنــد و تنــد کردنــد رو بــه طبقــه‌ی بالاتــر. حاجــی بــا نفــس راحتــی گفــت: 
» از بــس ســر بــه هــوا هســتید. اگــر دیشــب حواس‌جمــع بودیــد، همــان شــبانه 

جنــس مــردم را فرســتاده بودیــم شهرســتان و خــاص.«
ســاعت از هشــت صبــح هــم گذشــته بــود. مــرد صاحــب‌کار آســوده‌ خاطــر برای 
ــدار شهرســتانی نمی‌شــود فروشــگاهش  ــدی، خری ــن دمِ عی ــود؛ »ای خــودش ب

بــدون جنــس بمانــد محــض ســر بــه هوایــی کارگــر مــنِ تولیدکننــده.«
کارگرهــا و تولیدکننده‌هــا بــا چهره‌هــای عبــوس از خرابــی چنــد روزه‌ی 
ــه  ــانه ب ــود و ش ــورده، اخم‌آل ــت خ ــربازهای شکس ــف س ــگار ص ــور، ان آسانس
شــانه‌ی هــم پله‌هــای تنــد را طبقــه بــه طبقــه بــالا می‌آمدنــد. مــرد میان‌ســالی 
کــه در پنجمیــن طبقــه‌ی بــرج، نفســش بــه هِــن هِــن افتــاده بــود، بــا دیــدن 
ــن. حاجــی خوشــحال از  ــه نفــس گرفت ــرد ایســتاد ب ــرد همــکارش روی پاگ م
پیــدا شــدن دوازدهمیــن عــدلِ پوشــاک، نگاهــش افتــاد بــه چهــره‌ی خســته‌ی 
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همــکاری کــه دو طبقــه بالاتــر در همــان ضلــع جنــوب غربــی بــرج تجــاری 
تولیــدی تهــران، کارگاه داشــت و حــالا در ســر بالایــی از نفــس افتــاده بــود؛ » 

در چــه حالــی جــوان؟«
ــه  ــی ک ــکار قدیم ــه هم ــت رو ب ــی انداخ ــی از کم‌حوصلگ ــته، نگاه ــرد خس م

ــرد.« ــی م ــس بزن ــس نف ــم نف ــه داد: » نبین ادام
از عبــور هم‌زمــان چنــد نفــر از طبقــه‌ی بــالا و قاتــی شــدن بــا کارگرهــای بــالا 
رونــده، لحظاتــی مانعــی میــان دو همــکار ایجــاد شــد. مــرد خســته قدمــی جلوتر 
آمــد و گفــت: »حاجــی می‌بینــی چطــوری گیــر افتادیــم تــوی ایــن کوچه‌هــای 

ــرج؟« عمودی ب
ــه نظــر  ــه ب ــی ک ــای جوان ــه کارگره ــاره ب ــا اش ــه، ب ــری کم‌حوصل حاجــی امی
نمی‌خواســتند خســتگیِ پشــت ســر گذاشــتن پنــج طبقــه را بــه روی خودشــان 
ــه فکــر تغییــر محــل تولیدی‌هــا  ــم بایســتی ب ــه گمان ــد، جــواب داد: » ب بیاورن
باشــیم. ایــن بــرج بیســت و هفــت طبقه بــا چهارتــا آسانســور در چهار گوشــه‌اش 
کــه آن‌هــا هــم همیشــه‌ی خــدا، یــک در میــان خــراب هســتند، بــرای تولیــد 

پوشــاک دیگــه توجیــه اقتصــادی نــدارد و بــه صرفــه نیســت.«
حاجــی اصغــر پوزخنــد زد: » معلومــه رفیــق. بــا واردات پوشــاک تــرک و چینــی 
ــه فروشــگاه جنــس بنجــل  و تایلنــدی، بایســتی تولیدی‌هــا را تبدیــل کنیــم ب

خارجــی.«
حاجــی امیــری، قبــل از آن‌کــه بــالا بــرود در جــواب گفــت: » خودمــم بــه ایــن 

ــیدم.« نتیجه رس
 دو نفــر جــوان بــا داد و قــال از دو طرفــش بــالا رفتنــد. حاجــی امیــری ســرش 
ــا  ــرج تهــران، هــم فرســوده و هــم دیگــه ن را آهســته تــکان داد و گفــت: » ب
ــن کوچه‌هــای عمــودی نفــس آخــرو  ــوی ای امــن شــده. می‌ترســم آخــرش ت

بکشــیم.«
* 

انتهــای کارگاه تولیــدی پوشــاک حاجــی امیــری در طبقــه‌ی هفتــم، می‌رســید 
ــان،  ــه خیاب ــاد ب ــت می‌افت ــی نگاه ــره وقت ــرج. از پنج ــی ب ــع غرب ــه ضل ب
ــی آن دســت  ــو ســری خــورده‌ی قدیمــی آجــری مــدل آلمان ســاختمان‌های ت
ــاختمان‌های اداری و  ــه‌لای س ــان لاب ــک در می ــه ی ــدی ک ــان را می‌دی خیاب
ــای واپســین را می‌کشــیدند.  ــگار نفس‌ه ــا شیشــه‌ای، ان ــاز و نم ــای نوس برج‌ه
ــوره  ــار دل‌ش ــه کارگاه دچ ــاده، از لحظــه‌ی ورود ب ــس افت ــری از نف ــی امی حاج
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ــود. یکــی از کارگرهــای قدیمــی کــه ناشــتا ســیگار می‌کشــید، دود را  شــده ب
دیــد و رو بــه کارگــر ســاده‌ای کــه کتــری آب جــوش را از روی گاز پیک‌نیکــی 
ــو  ــم ت ــا میث ــت: » آق ــای خشــک، گف ــت روی چ برمی‌داشــت و آب را می‌گرف
اگــر روزی نیــم ســاعت زودتــر از بقیــه خــودت رو برســونی همــه چیــز ردیفــه.«

حاجــی امیــری از پشــت پنجــره نگاهــی انداخت بــه شــلوغی و ترافیک ســنگین 
ــه  ــت طبق ــای هف ــه پله‌ه ــی ک ــر از کارگرهای ــه نف ــه. دو، س ــان یک‌طرف خیاب
ــوز  ــی هن ــدند. حاج ــان وارد کارگاه ش ــد، هم‌زم ــده بودن ــالا آم ــس ب را یک‌نف
ــه‌ای  ــاختمان شیش ــه س ــود ب ــش زل زده ب ــرق در خیالات ــود. غ ــه ب بی‌حوصل
ــابِ  ــشِ زردِ آفت ــا تاب ــود و ب ــر ب ــواره پایین‌ت ــه دو ق ــان ک ــوی خیاب ــد آن‌س بلن
زمســتانی انــگار یک‌پارچــه آتــش شــده بــود. از بــالا آمــدن خورشــید، بازتــاب 
ــه نظــر رنــگ آتــش می‌گرفــت و  ــر شیشــه‌های نمــای ســاختمان، ب ــاب ب آفت
ــران.  ــرج ته ــی ب ــع غرب ــر ضل ــد ب ــش، پخــش می‌ش ــعله‌های لرزان ــاب ش بازت
آتــش جرقــه مــی‌زد و هم‌زمــان می‌شکســت درون نی‌نــی  شــعله‌های 
ــوتِ  ــش پشــت پنجــره، مبه ــا دغدغه‌های ــگار ب ــه ان چشــم‌های صاحــب‌کار ک
شــعله‌های ســرکش آفتابــیِ ســاختمانِ نمــا شیشــه‌ای شــده بــود. نــه صــدای 
چرخ‌هــای دوزندگــی را می‌شــنید و نــه حرف‌هــای روزمــره‌ی کارگرهایــی کــه 
بــا نوشــیدن چــای حــالا بلنــد بلنــد از خرابــی چنــد روزه‌ی آسانســور می‌گفتنــد. 
تمــام هــوش و حــواس حاجــی امیــری، بــه تلألــو شــعله‌های خیالــی ســاختمان 
ــی  ــعله‌ی گاز پیک‌نیک ــیدن ش ــوره کش ــش از ه ــود و دل ــل ب ــه‌ایِ مقاب شیش

ــود. گوشــه‌ی کارگاه در التهــاب ب
»حاجی چایی‌تون از دهن نیفته.«

ــاختمان شیشــه‌ای  ــش س ــرزان آت ــعله‌های ل ــری نگاهــش را از ش ــی امی  حاج
ــر  ــاد ب ــی افت ــرزش خفیف ــراب، ل ــد. از اضط ــار دی ــا را ت ــی همه‌ج ــد. لحظات کَن
اندامــش. چشــم گردانــد روی چهــره‌ی کارگرهــا. بعــد نگاهــش ثابــت مانــد روی 
چهــره‌ی کارگــر قدیمــی. یــک قلــپ از چــای نوشــید؛ » امجــد، کارِ شــیراز کــی 

ــود؟« ــر می‌ش حاض
 امجــد ســیگار را از گوشــه‌ی لــب برداشــت؛ » سِــری آخــرش داره تمام می‌شــه. 

شــب بســته‌بندی بشــه، فــردا صبــح اول وقت فرســتادیمش.«
» نه، فردا صبح دیره. همین امشب باید بفرستیم بره.«

 در کشــوی میــز دنبــال چیــزی گشــت. فاکتورهــا را بــه هــم زد. نگاهــی انداخت 
ــاره ایســتاد پشــت  ــز می‌ســوخت. دوب ــه زرد و قرم ــعله‌ی پیک‌نیکــی ک ــه ش ب
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پنجــره. تابــش آفتــاب زمســتانی بــر نمــای ســاختمان بلنــد مرتبــه‌ی آن دســتِ 
خیابــان، از حالــت ذره‌بینــیِ جــام شیشــه، دم بــه دم شــعله‌ورتر می‌شــد. حاجــی 
‌بی‌هــوا آه کشــید. ذهنــش کشــیده می‌شــد بــه تعمیر آسانســور، کــه چهــار روز از 
خرابــی و از کار افتادنــش می‌گذشــت. می‌رفــت بــه نفــس نفــس زدن‌هــای صبح 
و شــام صدهــا کارگــر تولیدی‌هــای ســمت جنــوب غربــی بــرج. صحبت‌هــای 
کارگرهــای کارگاه، کشــیده شــده بــود بــه موضــوع بیمــه. بــه قانــون کار. بــه 
بیمــه‌ی بیــکاری. بــه بیمــه‌ی تکمیلــی. بــه بازنشســتگی و خیــالات صاحــب‌کار، 
ــه  ــت ب ــش رف ــش. ذهن ــوزی کارگاه ــه‌ی آتش‌س ــه بیم ــود ب ــده ب ــیده ش کش
ــد.  ــاز ش ــان درِ کارگاه ب ــت. هم‌زم ــا داش ــت طلب‌کاره ــه در دس ــی ک چک‌های
دست‌فروشــی بــا ســبد پلاســتیکی پــر از خوراکــی و ســیگار وارد شــد. در پاگــرد 
ــدی  ــود. از تولی ــت نب ــح اول وق ــلوغیِ صب ــه ش ــراد ب ــد اف ــت و آم ــه، رف طبق
ــاک را  ــدِ پوش ــزرگ عدل‌مانن ــیاه‌رنگ و ب ــماهای س ــا مش ــی، کارگره روبه‌روی
بیــرون می‌آوردنــد. هم‌زمــان از طبقــه‌ی بالایــی هــم ســر و صداهــای گنگــی 
ــه گــوش می‌رســید. جــوانِ دســت‌فروشِ آشــنای همیشــگی وقتــی توجــه و  ب
گــوش تیــز کردن‌هــای کارگرهــای تولیــدی را دیــد، بــا خون‌ســردی گفــت: » 
هیچــی، پـَـرِ آتیــش کپســول گاز پیک‌نیکــی کارگاه طبقــه‌ی بالایــی گرفتــه بــه 
طاقــه‌ی پارچــه. کپســول آتیــش خاموش‌کــنِ داخــل کارگاه عمــل نکــرده بــوده. 
کپســول پــودر کارگاه روبه‌رویــی هــم خالــی بــوده. شــانس مــی‌آرن آتیــش بــا  

بطری‌هــای آب خــوردن خودشــان خامــوش شــده.«
ــری؛  ــی امی ــوی حاج ــره‌ی اخم ــوی چه ــد ت ــت‌فروش مان ــوان دس ــگاه ج  ن
»بــه قــول صاحــب‌کار تولیــدی بالادســتی، ایــن بــرج نــه این‌کــه بــه چنــد تــا 

ــی‌آرن.« ــو م ــک روز دخلش ــره ی ــلطه، بالاخ ــم مس ــوس‌خانه ه جاس
ــد.  ــم ش ــل در ه ــر از قب ــره‌اش بیش‌ت ــر، چه ــنیدن خب ــری از ش ــی امی  حاج
بازتــاب نــور آتشــین منعکــس شــده از ســاختمان شیشــه‌ای آن دســت خیابــان، 

ــید. ــاده‌ی انفجــار می‌رس ــر آم ــه نظ ــالا ب ح
حاجــی امیــری، از بعــد از ظهــر بــا چند نفــر از همکارهــا و صاحبــان تولیدی‌های 

بــرج تمــاس گرفتــه بود:
» آقــای محمــدی شــما خودتــون بهتــر از مــن در جریــان هســتید تــا بــه حــال 
چنــد تــا اخطاریــه‌ی کتبــی هــم از طــرف شــهرداری و یــا ســازمان آتش‌نشــانی 
تحویــل هیئــت مدیــره شــده. بــرج تهــران از نظــر ایمنــی مشــکل داره، رفیــق.«
آقــای محمــدی از آن طــرف خــط چیــزی گفتــه بــود. حاجــی در جــواب گفت: » 
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خلاصــه گفتــه باشــم. مــن وقتــی می‌بینــم تمــام ســوراخ ســنبه‌های کارگاه‌هــا 
ــم  ــدی، اون ــس تولی ــده از جن ــر ش ــپ پ ــا کی ــپ ت ــا، کی ــل راه‌پله‌ه ــا داخ و حت

پوشــاکی کــه بــه یــک جرقــه، کارش تمومــه.«
 بعضــی از کارگرهــا، بی‌هــوا گــوش تیــز کــرده بودنــد بــه حرف‌هــای صاحب‌کار 
کــه ایــن مرتبــه بــا لــب گــزه‌ای ادامــه داد: » بــه نظــرم هیچــی نباشــه، بایــد 
ــار  ــرج رو هــم تل‌انب ــن ب ــوی ای ــواد کیــف و کفــش و پوشــاک ت ــن م هــزار تُ
شــده باشــه. همــه‌ی ایــن هــم بــه یــک جرقــه‌ی فنــدک یــا گاز پیکی‌نیکــی، 
ــاختمان  ــن س ــوده‌ی ای ــی‌های فرس ــه‌ی سیم‌کش ــال و جرق ــک اتص ــه ی ــا ب ی

قدیمــی بنــده.«
ــه از آن‌  ــی ک ــن تماس ــاد، در آخری ــای زی ــد از تماس‌ه ــدی، بع ــب تولی  صاح
طــرف بــا او گرفتــه شــده بــود، در پاســخ می‌گفــت: » آقــا حــالا بگیریــم بیمــه 
ــم رفتــه  ــا حــالا، فکــر و خیال ــر جــان افــراد اســت. صبــح ت ــه جهنــم. مهم‌ت ب
ــن همــه کپســول‌های کوچــک  ــا ای ــا ب ــاره. ام ــک آتش‌ســوزی. خــدا نی ــه ی ب
ــه  ــچ متوج ــا، هی ــوده. آق ــی و فرس ــه سیم‌کشــی‌های قدیم ــن هم ــزرگ. ای و ب

ــا می‌شــه؟« ــر پ ــه، چــه جهنمــی ب ــا یــک جرق هســتید ب
ــده  ــی مان ــل کارگاه باق ــا داخ ــر از کارگره ــط دو نف ــدی، فق ــام‌گاهِ تولی   در ش
ــه در  ــه‌ای ک ــاختمان شیش ــه س ــود ب ــته ب ــش برگش ــب‌کار، نگاه ــد. صاح بودن
ــش  ــید. ذهن ــر می‌رس ــه نظ ــوش ب ــانی خام ــد آتش‌فش ــان مانن ــت خیاب آن‌دس
ــای  ــه‌های نم ــر شیش ــه ب ــری ک ــش از ظه ــاب پی ــش آفت ــه تاب ــود ب ــه ب رفت
ســاختمان، انــگار آتــش ســوزانی را انعــکاس مــی‌داد. اول از زور خیــالات ســرش 
گیــج رفــت بعــد احســاس تهــوع بــه او دســت داد. دســتی بــه صورتــش کشــید. 
نشســت روی صندلــی. امــا مثــل بختــک‌زده شــده بــود. خیــالات نابه‌‌جــا دســت 
از ســرش برنمی‌داشــت. در حالتــی تب‌آلــود و ذهنــی هذیان‌طــور، بــرج تهــران 
را مجســم نمــود کــه هــزاران کارگــر تولیدکننــده و مشــتری‌های کلــی، جزئــی 
ــراف را  ــای اط ــد. خیابان‌ه ــده بودن ــار ش ــش گرفت ــان آت ــندگان در می و فروش
ــای  ــان نیروه ــانی. هم‌زم ــین‌های آتش‌نش ــود از ماش ــده ب ــر ش ــه پ ــد ک می‌دی
آتش‌نشــان را می‌دیــد کــه ســوار بــر بالابرهــا، بــرای نجــات جــان افــراد گرفتــار 
ــد. در آن  ــه بودن ــه خطــر انداخت شــده در شــعله‌های ســرکش، جــان خــود را ب
ــه  ــنید ک ــش را می‌ش ــرادِ در محاصــره‌ی آت ــای وحشــت‌زده‌ی اف ــت، ناله‌ه حال
بــرای فــرار از آتــش و رهایــی از دود غلیــظ خفه‌کننــده، هنــگام فــرار، همــراه بــا 
ــا و  ــوی پاگرد‌ه ــته ت ــم انباش ــدِ روی ه ــزرگ عدل‌مانن بســته‌های کوچــک و ب
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ــای  ــدند. جیغ‌ه ــم آوار می‌ش ــرج روی ه ــودی ب ــای عم ــا، در کوچه‌ه راه‌پله‌ه
ــگ  ــز رن ــای قرم ــا و تانکره ــان کامیون‌ه ــای آژیرکش ــان در غوغ وحشت‌ش

ــد. ــو می‌ش مح
ــا  ــران، ب ــرج ته ــوران ب ــایند، ف ــیَلانات ناخوش ــام سَ ــری در سرس ــی امی  حاج
ــاد. از پشــت  ــرو افت ــی ف ــر پیشــانی، از روی صندل قطره‌هــای درشــتِ عــرق ب
ــی  ــای چوب ــه. روی میزه ــای پارچ ــوه طاقه‌ه ــت روی انب ــش گش ــز، نگاه می
چرخ‌هــای دوزندگــی. روی وســایلی کــه هــر یــک بــه تنهایــی قابــل احتــراق 
ــار  ــه انب ــرج را ب ــر، ب ــای دیگ ــود در کارگاه‌ه ــواد اشــتعال‌زای موج ــا م ــود و ب ب

ــود. ــل کــرده ب ــی تبدی باروت
*

شــب ســرد و تاریــک و دود زده‌ی زمســتانی، از نیمــه گذشــته بــود. زنــگ تلفــن 
همــراه، خــواب حاجــی امیــری را آشــفت. هنــوز خســتگی ســربالایی رفتــن و 
ســرپایینی آمــدن از کوچه‌هــای عمــودی بــرج، از تنــش بیــرون نرفتــه بــود کــه 
در خــواب و بیــداری، دســتش رفــت ســمت گوشــی. صــدای هراســان حاجــی 
اصغــر، بــرق از کلــه‌اش پرانــد؛ » پــا شــو حاجــی. بیــدار شــو کــه خانــه خــراب 

شــدیم، رفیــق.«
ــده،  ــی ش ــی؟ چ ــی می‌گ ــوزاند؛ » چ ــم‌هایش را س ــواب چش ــده‌ی خ ــه مان ت

ــر؟« اصغ
» برج دود شد و رفت هوا، رفیق.«

ــی از  ــان اصل ــود. خیاب ــده ب ــته ش ــران بس ــرج ته ــه ب ــی ب ــای منته خیابان‌ه
ماشــین‌های بی‌شــمار آتش‌نشــانی پــر شــده بــود. از ایســتگاه‌های دور و 
نزدیــک، آژیــرِ ماشــین آتش‌نشــانی بــود کــه بــه بــرج آتشــین نزدیــک می‌شــد. 
ده‌هــا و صدهــا نفــر از مأمورهــای آتش‌نشــانی، در تــاش بــرای مهــار حریــق 
ــد. حاجــی امیــری بختــک‌زده، تنهــا شــنید کــه نیروهــای آتش‌نشــانی در  ‌بودن
قــدم اول، صدهــا نفــر از کارگرهــای شــب‌کار طبقــات تولیدی بــرجِ دچــارِ حریق 
را از کام آتــش رهانــده بودنــد. در هیاهــوی بی‌پایــان آژیرکشــان‌ها، کســانی بــا 

بلندگــو از مــردم می‌خواســتند بــه بــرج غــرق در آتــش نزدیــک نشــوند.
ــعله‌های  ــای ش ــغول تماش ــراب، مش ــد در اضط ــل بودن ــه در مح ــی ک  آن‌های
سرکشــی بودنــد کــه از پنجره‌هــای طبقــات بالاتــر زبانــه می‌کشــیدند. 
ــه گــوش می‌رســید. کولرهــای گازی،  ــزرگ هــر دم ب انفجارهــای کوچــک و ب
ــد. شــراره‌های آتــش و دود  ــه یــک از هــم می‌پکیدن از فشــار حــرارت، یــک ب
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ــید. ــان می‌پاش ــر خیاب ــمت ب ــر س ــظ از ه ــاری غلی ــیاه و غب س
 آتش‌نشــان‌ها بــا تهــور از فــراز بالابرهــای ویــژه‌، لوله‌هــای پــر فشــار را گرفتــه 
بودنــد بــر دیــواره‌ی بــرج آتشــین. حاجــی امیری با چشــم‌های ســرخ شــده از دود 
و حــرارت و خواب‌زدگــی، مبهــوت فــوران شــعله‌ها و فــوران بــرج آتش‌فشــان، 
ــده  ــی مان ــراد باق ــرای نجــات اف ــدادی از آتش‌نشــان‌ها ب ــنید؛ تع ــو ش در هیاه
ــی  ــال وقت ــان ح ــتند. در هم ــت‌وجو هس ــوز در جس ــش، هن ــره‌ی آت در محاص
ــد  ــان هــر دو بن ــد، زب ــوده‌ی اطــراف، حــاج اصغــر را دی ــار و آل در فضــای غم‌ب
آمــد. بی‌گفتــی، نگاهــش برگشــت رو بــه ســاختمان نمــا شیشــه‌ای آن دســت 
خیابــان. دیــد ســاختمان حــالا در تاریکــیِ شــبِ زمســتانی بــه عــوضِ انعــکاس 
نــور زرد آفتــابِ پیــش از ظهــر، شــعله‌های ســرخ، ســرکش و مهارنشــدنی آتــش 
را بازتــاب می‌دهــد. حــاج اصغــر وقتــی توانســت بــر خــود مســلط شــود گفــت: 

ــرج چطــوری غــرق در آتــش ندانم‌کاری‌هــا شــده؟« » رفیــق، می‌بینــی ب
ــتِ  ــه‌ی ممانع ــه از حلق ــم ک ــه‌ی هفت ــای طبق ــای تولیدی‌ه ــی از مالک‌ه یک
برقــرار شــده‌ی مأمورهــای پلیــس گذشــته بــود، قبــل از آن‌کــه بــا دو هم‌صنفــیِ 
ــه  ــای آتش‌نشــانی ک ــی از مأموره ــه یک ــد، رو ب ــوخته‌اش ســخنی بگوی مال‌س
ــه داخــل ســاختمان  ــا، خــودش را ب ــه‌ی همکاره ــی بقی ــود از پ ــاده شــده ب آم

برســاند، گفــت: » نــرو جــوان. داخــل ایــن کــوهِ آتــش نشــو.«
 وقتــی نــگاه آتش‌نشــان جــوان و مصمّــم برگشــت رو بــه مــرد کــه در بازتــاب 
ســرخی آتــش، التهــاب چهــره‌اش دو چنــدان شــده بــود، مــرد صاحــب تولیــدی 
ادامــه داد: » بــه بقیــه همکارهایــت هــم بگــو تــا دیــر نشــده برگردنــد. ایــن برج 
ماندنــی نیســت. همیــن کــه جــان افــراد داخــل را نجــات داده‌ایــد کافی اســت.«
 اول صــدای چهــار انفجــار پی‌در‌پــی و بعــد صــدای مهیــب فــرو ریختــن آوار 
ــد.  ــاد خســته‌ی صاحــب تولیــدی طبقــه‌ی هفتمــی را در خــود بلعی آتــش، فری
ــرد و  ــن س ــر زمی ــر را ب ــراد نزدیک‌ت ــی از اف ــزش آوار خیل ــار و ری ــوج انفج م
ســیاه کوبانــد. موجامــوج دود و گــرد و غبــار غلیــظ فضــای خیابــان را پوشــاند. 
حاجــی امیــری زمیــن خــورده، بــا نگاهــی دوبــاره بــه ســاختمان نمــا شیشــه‌ای 
آن دســت خیابــان، دیگــر ســرخی آتــش را ندیــد. بــا دهانــی پــر از دود و غبــار، 
اندیشــید پــس از آن دیگــر از طبقــه‌ی هفتــم، هرگــز تابــش روزانــه‌ی آفتــاب 
را بــر ســاختمان نمــا شیشــه‌ای نخواهــد دیــد و دیگــر گــذرش بــه کوچه‌هــای 

عمــودی نخواهــد افتــاد.
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ــد  ــد. رایمون ــری باش ــبِ فخ ــودم مواظ ــه ب ــه او گفت ــن ب ــع رفت موق
کهنــه‌ی چــرب و چیلــی را روی موتــور ماشــین گذاشــت و بــا دســتی 
ــط  ــر زد. فق ــش را بالات ــر کلاه ــود، آفتاب‌گی ــه ب ــار را گرفت ــه آچ ک

ــت.  ــت تخ ــت: خیال ــد. گف ــده می‌ش ــم‌هایش دی چش
ــم  ــد و نگاه ــیده بودن ــت از کار کش ــای گاراژ دس ــه‌ی کارگره هم
ــع کســی خــودش  ــودم این‌جــور مواق ــه ب ــه گفت ــا آن‌ک ــد. ب می‌کردن
ــا  ــی پ ــزرگ آهن ــه طــرف درِ ب ــر ب ــد نف ــاز هــم چن ــد، ب ــو نکن را تابل
کشــیدند و بدرقــه‌ام‌ کردنــد. مامــور هولــم داد بــه ســمت جیــپ و غــر 

ــن؟« ــیِ توئ ــا فدای ــود؛ »این زده ب
ــور ماهــرخ  ــم. مام ــچ نگفت خــودم را از ســکندری نگــه داشــتم و هی
ــاز کــرد و  ــیِ جیــپ را ب ــی گرفتــی؟ درِ برزنت رفــت و گفــت: لال‌مون
ــا  ــی جابه‌ج ــین. روی صندل ــل ماش ــرد داخ ــه‌ام ک ــش روان ــا بازوی ب
ــم  ــا ه ــن صندلی‌ه ــر روی نرم‌تری ــع اگ ــور مواق ــن ج ــدم. در ای ش
افتــاده باشــی، خیلــی زور دارد. بهــت برمی‌خــورَد. برخــوردن هــم دارد. 
چــون بــه میــل خــودت کــه ننشســتی، اجبــار اســت. کنــارم نشســت. 
کلاهــش را از ســر برداشــت و آن را روی کوهــک زانویــش گذاشــت 

و گفــت: چطــوری بلبــل؟
و نیش‌خنــد زد. صــورت راننــده، آینــه را پــر کــرده بــود. چشــم‌هایش 

جــوری بــود. مامــورِ کنــارِ دســتم نهیــب زد: دیــر شــده.
راننــده ســوئیچ را در اســتارت چرخانــد. موتــور ماشــین صــدای خشــک 

و گلوگیــری کــرد و روشــن شــد. مامــور گفــت:

روح اله مهدیپ‌ور عمرانی

دوستان فابریکی
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- خب . . . آقا میتینگ می‌ذارن.
جیپ به راه افتاد. مامور به راننده گفت: مستقیم، مرکز.

بعد رو به من کرد و گفت: بنال فیلسوف، بنال مستفیض بشیم.
نگاهــش کــردم. حوصلــه نداشــتم جوابــش را بدهــم. گفــت: بیچــاره بشــریتی کــه 

تــو منجــی‌اش هســتی.
تــا برســیم، حرف‌هایــی زد کــه معلــوم بــود چقــدر در ایــن زمینــه کارکشــته اســت. 
بی‌خــود نیســت کــه می‌گوینــد همــه‌ی امنیت‌چی‌هــا آدم‌هــای بی‌ســروپایی 
ــای  ــه حرف‌ه ــم دارم ب ــم ک ــد. ک ــم می‌فهمن ــی ه ــان چیزهای نیســتند. بعضی‌هاش
ــن  ــدن ای ــد ش ــا و کاربل ــردن م ــت؛ »کارک ــه می‌گف ــم ک ــان می‌رس آن رفیق‌م
ــد، می‌فرستندشــان دانشــگاه  ــد و خــرج این‌هــا می‌کنن جانورهــا. از مــزد مــا می‌زنن

درس بخواننــد تــا در مقابــل مــا کــم نیاورنــد.«
*                                                           

اولــش ســخت نبــود. بــود، ولــی نه آن‌قــدر کــه نتوانــی بپذیری. ســختی‌اش ایــن بود 
کــه بــاز هــم او بــود. خــودش بــود. همــان کــه آمــده و جَلبَــم کــرده بــود. چنــدش‌آور 
بــود. چهــره‌اش را نمی‌گویــم. صورتــی پهــن و ریــش چنــد روز نتراشــیده‌ای داشــت. 
ــا  ــگار ب ــته، ان ــود. پیراس ــته ب ــش پیوس ــان. ابروهای ــوه‌ای درخش ــم‌های قه ــا چش ب
ــم نمی‌کــرد. حضــورش آزارم مــی‌داد.  ــی اذیت ــه‌اش خیل ــداد کشــیده باشــند. قیاف م
ــن  ــد، م ــیم می‌کردن ــانس تقس ــتند ش ــه داش ــر. روزی ک ــت دیگ ــن اس ــانس م ش
خــواب بــودم. حضــورش برایــم ســنگین بــود. بدشانســی کــه فقــط ایــن نیســت کــه 
مثلــن پنــج بــار قــاپ بریــزی و هیــچ جفــت نیــاری. ایــن هــم می‌توانــد بدشانســی 
حســاب شــود کــه مامــورِ جلــب و بازجویــت یــک نفــر باشــد. حــالا شــانس بیــاورم 

و قاضــی‌ام او نباشــد.
بازجویــی‌اش را تــوی جیــپ کــرده بــود. درســت اســت کــه مــن جــواب نــدادم و یــا 
ســربالا جــواب دادم، ولــی فکــر می‌کنــم کــه از خیلــی چیزهــای مــن خبــردار شــده 

و یــا می‌توانــد خبــردار شــود. 
- چند نفرید؟
- ده، یازده تا.

- همین؟
- خــودت کــه دیــدی. همــه‌ش همینیــم کــه دیدیــد. یــه شــیفت بیش‌تــر نیســتیم. 
ولــی خداییــش کارِ بیســت نفــر افتــاده رو دوش‌مِــون. هــر چــی بهــش می‌گیــم، بــه 

کَتــش نمــی‌ره. می‌گــه؛ تیــوخ بیــر قاشــلی دی. 
- خب همشهری دی.
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پشــیمان شــدم کــه چــرا یــک جملــه را بــه ترکــی گفتــم. رویــش زیــاد می‌شــود. 
توقعــش بــالا مــی‌رود. پیــش خــودش فکــر می‌کنــد کــه می‌توانــد خالــی‌ام کنــد. بــا 
ــد  ــد، می‌زنن ــه می‌آورن ــم ک ــری. ک ــی، برََنده‌ت ــر باش ــه غریبه‌ت ــت هرچ ــن جماع ای

بــه رگ ولایــت. می‌زننــد بــه رگ زبــان و طایفــه. 
- بــه مــن ربطــی نــداره کــه تــو کارخونــه چــه غلطــی می‌کنیــد. مشــکلِ خودتونــه. 

شــما می‌دونیــد و اربابتــون.
اربابتِــون را خیلــی تحقیرآمیــز گفتــه بــود. چندشــم شــده بــود. تقصیــر خــودم بــود، 
ــد  ــی. بای ــر گاف می‌ده ــی، بیش‌ت ــاد بزن ــه زی ــرف ک ــودم. ح ــرف زده ب ــادی ح زی
تلگرافــی حــرف بزنــم. داشــتم ذهنــم را مرتــب می‌کــردم کــه کاغذهایــش را زیــر 

و رو کــرد و پرســید:
- کارِ خودتون رو پرسیدم.
- کارِ ما همینه که دیدید. 

- خودتو به اون راه نزن. کارِ اصلی دستِ کیه؟
- گاراژ مالِ آوانسه.

- خب، حالا که گفتی بگو ببینم آوانس کجاس؟
ــن و  ــته زمی ــده و کار رو گذاش ــض ش ــازی داشــت. مری ــا اگزوزس ــن همین‌ج - قبل

الان هــم تــو خونــه نشســته.
ــتان.  ــاش بیمارس ــه پ ــه‌س و ی ــاش خون ــه پ ــن داره و ی ــتات مزم ــس پروس - آوان
ــاش کــه برســه  ــی پ ــه باشــه ول ــاری رو نخــوره، می‌گ ــن اون زهرم ــراش گفت دکت
ــون رو  ــی پول‌ت ــب. ک ــلِ مطل ــرِ اص ــم س ــب، بری ــه. خ ــیطونی می‌کن ــه، ش خون

ــی‌ده؟ م
دانستم چیزهایی می‌داند اما دست و پا شکسته. امیدوار شدم. گفتم:

- خدا می‌رسونه.
- خدا چه جوری می‌رسونه؟ اونم به یه عده که اصلن خدارو نمی‌شناسند؟

- کارمون رو درست انجام می‌دیم و مشتریامون روز به روز بیش‌تر می‌شن.
زد روی میــز و چنــد نفــر از اتاق‌هــای دور و بــر سراســیمه ریختنــد آن‌جــا. بــا دســت 
اشــاره کــرد کــه برونــد دنبــال کارشــان. بعــد بــا آســتین پیراهــن، پیشــانی بلنــدش 

را خشــک کــرد و ادامــه داد:
- سعی نکن منو بذاری سرِ کار. جلسات‌تون کِی‌ها برگزار می‌شه؟

دو زاری‌ام افتاد. باهوش بود، ولی زیرک نبود. جواب دادم:
- گاهی ماه به ماه، گاهی هم شیش ماه یه بار.
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ــش  ــت داد. صورت ــزی را حرک ــه‌ی رومی ــراغ مطالع ــد. چ ــرق زدن ــم‌هایش ب چش
تاریک‌تــر شــده بــود. گرمــا را روی گونه‌هایــم احســاس می‌کــردم. پرســید:

- خب چی می‌گین تو جلسات؟
- از بیمه حرف می‌زنیم.

- فقط؟
- قبضا رو راست و ریست می‌کنیم.

ــه  ــت ب ــه داش ــی ک ــن کار یعن ــود. ای ــه ب ــرب گرفت ــز ض ــودکار روی می ــه خ ــا ت ب
حرف‌هایــم بی‌اعتنایــی می‌کــرد. ناگهــان حرفــم را قطــع کــرد و پرســید:

- که چه جوری آتیش روشن کنین؟ 
ــه  ــزی می‌خواســت ب ــه چی ــش، چ ــی از آت ــی‌زد. یعن ــرف م ــه ح ــتم از چ نمی‌دانس

دســت بیــاورد؟ گفتــم:
ــا رو  ــه چوب ــه ک ــم، این ــی‌ذاره کار کنی ــرما نم ــوز س ــازه، س ــش ب - گاراژ محیط
ــم. ــم روش و آتیــش می‌زنی ــی و روغــن ســوخته می‌ریزی ــت حلب ــو پی ــم ت می‌ریزی

صدایش را بلند کرد. 
- خودتی. آتیشِ روی قله رو می‌گم.

- منظورتون رو متوجه نمی‌شم. 
- ببیــن آقــای جلیــل، چــرا بایــد فکــر کنــم کــه هــر ســال در چنیــن روزی، غروبش 

روی قلــه‌ی توچــال آتیــش روشــن بشــه و تــا نصفِ شــب بســوزه؟
ــی چــه کســی می‌توانســت ایــن  ــه هــدف. ول ــود ب درســت می‌گفــت. یعنــی زده ب
ــه  ــردم ک ــر می‌ک ــی فک ــید وقت ــوت می‌کش ــد؟ مخــم س ــه او داده باش ــا را ب خبره

ــدارد.  یکــی بیــن مــا هســت کــه راپــورت می‌دهــد. امــکان ن
- لابــد می‌خــوای بگــی ســرده و هرجــا ســرده بایــد آتیــش روشــن کــرد؟ امســال 
ــش روشــن  ــرا آتی ــوی گاراژ چ ــا ت ــن، این‌ج ــن نکردی ــش روش ــه‌، آتی ــه روی قل ک
ــرد،  ــل منف ــای جلی ــن؟ آق ــکار آتیش‌پرســت داری ــه هم ــوده؟ نکن ــن؟ ســرد ب کردی

هفتــه‌ی اول اردیبهشــت، آتیــش بــرای چیــه؟ اون شــعرِ کوفتــی بــرای چیــه؟ 
ســخت بــود ولــی می‌توانســتم دســت بــه ســرش کنــم. تــا خواســتم جــواب بدهــم، 

: گفت
- ببین، به در و دیوار نزن. قرارداد رو کی بسته؟

- کدوم قرارداد؟
- اجاره‌ی چلوکبابیِ آذربایجان.

ــی‌آد  ــادم م ــا ی ــتوران. ت ــم رس ــون می‌ری ــا خانواده‌م ــار ب ــه روز ناه ــال ی ــر س - ه
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ایــن بــوده.
- اونــم درســت تــو اردیبهشــت؟ اونــم دهــم یــا یازدهــم؟ مــا رو ســیاه نکــن. مــن 

یــه عمــره کــه زغــال فروشــم.
*                                                                        

دو مــاه آخــر بــا ســرعت معمولــی می‌گذشــت. دیگــر هــر روز و شــبش بــه انــدازه‌ی 
ــر  ــری فک ــه فخ ــدم ب ــه می‌ش ــا ک ــا تنه ــید. روزه ــول نمی‌کش ــه ط ــک هفت ی
ــودن در  ــالگی و ب ــه دو س ــت ب ــا می‌گذاش ــت پ ــه داش ــیرین ک ــه ش ــردم. ب می‌ک
کنــارش خیلــی مــزه داشــت. داشــت راه می‌افتــاد. داشــت حــرف مــی‌زد. بــه مــادرم 
ــوخته  ــک‌هایش س ــه اش ــت ک ــال اس ــک س ــه ی ــک ب ــه نزدی ــردم ک ــر می‌ک فک
ــحالی  ــک خوش ــوک، ی ــک ش ــه ی ــود ک ــه ب ــر گفت ــر. دکت ــود دکت ــه ب ــود. رفت ب
ــان  ــن، هم ــاید آزاد شــدن م ــد. ش ــاز کن ــد مجــرای اشــکش را ب ــی می‌توان ناگهان
خوشــحالی ناگهانــی و آن شــوک باشــد. بــه گاراژ فکــر می‌کــردم کــه افتــاده بــود 
تــهِ تهران‌پــارس و رفقــا دل و دمــاغ نداشــتند رو بــه راهــش کننــد. بــه راپورت‌چــی 
ــه  ــود. ب ــا را کــف دســتِ اداره گذاشــته ب ــن خبره ــه کوچک‌تری ــردم ک فکــر می‌ک
ایــن فکــر می‌کــردم کــه چــرا آن صــاف‌کار غریبــه را تــوی جمــع خودمــان راه داده 
بودیــم. اشــکالی نداشــت تــوی کلاس‌هــای نیم‌ســاعته‌ی هفتگــی شــرکت می‌کــرد 
و بــه »دانســتنی‌های کارگــری« گــوش مــی‌داد. امــا تــوی جلســات اصلی‌مــان چــرا 

بایــد می‌آمــد؟ مگــر هــر کســی کارگــر اســت، مــورد اطمینــان هــم هســت؟ 
ــتیم و  ــار، درِ گاراژ را می‌بس ــت ناه ــنبه‌ها- وق ــروب یکش ــار- غ ــک ب ــه‌ای ی هفت
ــه  ــرف زدن. از بیم ــه ح ــردم ب ــروع می‌ک ــن ش ــذا، م ــدن غ ــام ش ــض تم ــه مح ب
می‌گفتــم و از بازنشســتگی. از تعییــن حداقــل دســت‌مزد حــرف مــی‌زدم. از 
ــد  ــی بای ــر انقلاب ــک کارگ ــه ی ــتند. » آن‌چ ــه داش ــه هم ــم ک ــه‌ای می‌گفت کتابچ
ــا بیســت نســخه  ــد و م ــان فرســتاده بودن ــا از گی ــک نســخه را بچه‌ه ــد«  ی بدان
ــن  ــن ببری ــود؛ »هــر چــی خواســتین چــاپ کنی ــه ب ــس گفت ــم. آوان از رویــش زدی
ــن  ــن م ــه. بگی ــش قرص ــه. دهن ــه دوم تهران‌پارس ــرش، فلک ــد. دفت ــش یرِوان پی

فرســتادم‌تون. کارِتــون نباشــه.«
اولیــن بــار کــه رفتــه بــودم دفتــر فنــی یروانــد، خــودش نبــود. شــاگردش گفتــه بود؛ 

یــه تــوکِ پــا رفته بیــرون.
پاکت توی کیفم بود. شاگرد یرواند گفت: 

- الآنه که بیاد.
و چنــد دقیقــه‌ی بعــد مــردی لاغــر بــا ســبیل‌های قیطانــی و کلاه کاموایــی آمــد. 
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شــاگرد گفــت: بــا شــما کار دارن.
پاکــت را بهــش دادم، گفــت: عصــری بیــا ببــر. نگاهــش کــه کــردم، بــه شــاگردش 

: گفت
ــا  ــیلی. همون‌ج ــازه‌ی واس ــی‌دی مغ ــری ناصــر خســرو م ــا را می‌ب ــن زینک‌ه - ای

وامیســتی تمــوم کــه شــد، برمــی‌داری مــی‌آری.
شــاگرد دوچرخــه‌اش را ســوار شــد و رفــت. یروانــد دریچــه‌ی آهنــیِ زیــر پایــش را 
برداشــت و پلــه پلــه پاییــن رفــت و دریچــه را پشــت ســرش بســت. مدتــی گذشــت، 
ــر زمیــن می‌آمــد، عــادت می‌کــردم کــه  ــه صــدای یکنواختــی کــه از زی داشــتم ب

پاســبانی آمــد و پرســید:
- یرواند کجاست؟

صدا از پایین قطع شد. گفتم: رفتن بیرون.
پاسبان گفت:

- اگــه اومــد بهــش بگیــن ســرکار آســیابانی گفتــه اون اعلامیــه‌ی شــب چهلــم رو 
فعلــن دســت نگــه دار.

و رفــت. هنــوز ســایه‌اش روی شیشــه‌ی مغــازه بــود کــه شــاگرد یروانــد برگشــت. 
نیم‌ســاعتی طــول کشــید تــا یروانــد بــا پاکتــی بــزرگ و شــکم پُــر از دریچــه بــالا 
آمــد و زیرپایــی را روی دریچــه‌ی آهنــی گذاشــت و پاکــت را بــه مــن داد و گفــت: 

- این نمره‌ی تلفن منه، پیش از این‌که بیای، تلفن بزن.
ــا  ــتِ م ــالا حکای ــزار راه. ح ــی‌ره و دلِ آدم، ه ــک راه م ــد: دزد، ی ــم می‌گفتن از قدی
ــن  ــر از ای ــورت داده؟ مهم‌ت ــی راپ ــه کس ــم چ ــتم بفهم ــت داش ــی دوس ــود. خیل ب
ــم؟ کارِ آن  ــو رفتی ــه ل ــوده ک ــتباه ب ــان اش ــای کارم ــه کج ــم ک ــتم بدان می‌خواس

ــا ســرکار آســیابانی؟  ــد؟ ی ــا شــاگردِ یروان ــوده ی صــاف‌کار ب
*                                                         

ــن‌مان  ــتیم جش ــم. می‌خواس ــن بگیری ــر جش ــرای روز کارگ ــتیم ب ــا می‌خواس - م
را در رســتورانی برگــزار کنیــم و شــامی هــم دور هــم بخوریــم. نمی‌خواســتیم کار 

دیگــری بکنیــم.
بازجو پوزخندی زد و گفت:

ــد. ذوب آهنی‌هــا  ــو گفتن ــران ناســیونالی‌ها هــم همین ــو می‌گــن.  ای - همــه همین
هــم حــرف تــو را می‌زنــن. خــوب دســت بــه یکــی کردیــن. ایــن یــه جــور حــرف 
زدنــا، نشــون مــی‌ده کــه بــا هــم جلســه می‌ذاریــد. شــاید الان بگــی روحــم خبــر 
نــداره، ولــی مــن چــرا بایــد بــاور کنــم؟ یــه روده‌ی راســت تــو شــکم‌تون نیســت. 
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ــد.  ــت می‌دی ــن و علام ــن می‌کنی ــش روش ــال و آتی ــد توچ ــار می‌ری ــه ب ــالی ی س
دوســتان‌تون مــوج کوتــاه راه میندازنــد و می‌ذارنــد پشــتِ وانــت و دور دور می‌کننــد 
ــرار  ــه ف ــد و بزدلان ــت رو می‌ذارن ــد، وان ــر می‌افتن ــره گی ــوی محاص ــی ت و وقت
می‌کننــد. وانتــی کــه نمــره‌اش تقلبیــه. ولــی مطمئــن بــاش یــه روز معلــوم می‌شــه. 
ــا؟ ــه همین ــا کافی ــم ی ــا. بگ ــوی کارخونه‌ه ــد ت ــش می‌کنی ــاپ و پخ ــب‌نامه چ ش

ــوط نیســت.  ــن مرب ــه م ــزا ب ــن چی ــن. ای ــرف می‌زنی ــی ح ــم از چ ــن نمی‌دون - م
ــی ازم  ــا، چیزای ــن این‌ج ــن آوردی ــو از کارگاه گرفتی ــداره. من ــر ن ــم خب ــم ه روح

می‌خوایــن کــه نمی‌دونــم چیــه؟ 
- دور هم جمع می‌شید کمیسیون می‌ذارید. اینا که دروغ نیست، هست؟

- یه بار، دو بار نشستیم قانون کار رو خوندیم، همین.
- تو گفتی و منم باور کردم.

- قانون کار و بیمه رو دولت چاپ کرده. قدغن که نیست.
- دولت خیلی چیزارو چاپ می‌کنه. شما رو سَنَنه؟

- چاپ کردن که مردم بخونن لابد.
ــره  ــت ب ــه خواس ــی اگ ــر ک ــرن. ه ــیون بگی ــه کمیس ــه این‌ک ــن ن ــردم بخون - م
بشــینه خونــه‌ش بخونــه. مگــه ایــن همــه کتابــای مســاله‌دار چــاپ می‌شــه و مــردم 
ــینن  ــم می‌ش ــا ه ــازه خیلی ــره؟ ت ــون رو می‌گی ــی جلوش ــد، کس ــد می‌خونن می‌خرن
ــه.  ــه خوندن ــاب واس ــداره. کت ــون ن ــی کاری بهش ــن. کس ــا رو می‌نویس ــن کتاب ای
واســه نــگاه کــردن کــه نیســت. الان کتابــای دارویــن و مائــو و اســتالین هــم چــاپ 
می‌شــه. یکــی مثــل مــن می‌خــره و می‌خونــه. یکــی هــم می‌خونــه تــا مــردم رو 
تحریــک کنــه. دولــت بــا ایــن قســمتش مخالفــه. چــرا خودتــو بــه اون راه می‌زنــی؟

بعد از دو سه روز سین جیم، برگشت و گفت:
- بــه فــرض کــه تــو و دوســتات هیــچ جــوال‌دوزی تــو پالون‌تــون نداریــد. زبــون 

ــی؟ ــی می‌گ ــو چ درازِ ت
ــی.  ــادم در هلفدون ــال افت ــان درازی دو س ــو- زب ــول بازج ــه ق ــن - ب ــرای همی و ب
ــود کــه اصــل موضــوع را بگویــد. نمی‌خواســت گــزک  ــر از ایــن ب البتــه او زیرک‌ت
ــی  ــت. گاه ــان اس ــد. شگردش ــروز بده ــان را ب ــد و دغدغه‌های‌ش ــتم بده ــه دس ب
ــا  ــن حرف‌ه ــی ای ــود. ول ــان رو نش ــا دست‌ش ــد ت ــی می‌زنن ــه احمق ــان را ب خودش
دلیــل نمی‌شــود کــه مــا رعایــت نکنیــم و مواظــب دور و برمــان نباشــیم. مــن زیــاد 
ــم.  ــان بدان ــق و حقوق‌م ــم. از ح ــان بدان ــتم از خودم ــط می‌خواس ــتم، فق نمی‌دانس
ــگ و  ــت. دن ــادگی‌ها نیس ــن س ــه همی ــا ب ــن چیزه ــتن ای ــه دانس ــتم ک نمی‌دانس
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ــد،  ــا را بدان ــن چیزه ــد ای ــه می‌خواه ــی ک ــاب دارد. کس ــاب و کت ــگ دارد. حس فن
اول بایــد خیلــی چیزهــا بدانــد. دو ســال، فرصــت خوبــی بــود کــه بــه ایــن چیزهــا 

فکــر کنــم. 
*                                                   

اباصلــت سراســیمه از راه رســید. خســتگی در چشــم‌های قهوه‌ایــش دو دو مــی‌زد. 
ــادان  ــوب. دوســت‌هایی در آب ــه جن ــد رفت ــود. می‌گفتن ــری نب ــود از او خب مدت‌هــا ب
داشــت. آن‌هــا بیــکار شــده بودنــد. دســت از کار کشــیده بودنــد تــا کار تمــام شــود. 
کار، تمــام شــده بــود و روزهــای نویــی آمــده بــود. همــه در جنــب و جــوش بودنــد. 
ــه  ــد ک ــزی حــرف می‌زدن ــه از چی ــده باشــد. هم ــه جــوش آم ــه ب ــل دیگــی ک مث

قبلــن ســابقه نداشــت. اباصلــت گفــت:
- باید دست به کار بشیم.

ساویز پرسید:
- کارِ چی؟

اباصلت که لب‌خند می‌زد، گفت:
ــن.  ــت می‌کن ــورا درس ــا دارن ش ــه ج ــورائه. هم ــلِ ش ــل، فص ــورا. الان فص - ش
نباتی‌هــا.  ناســیونالی‌ها، نســاجی‌ها و روغــن  ایــران  نفتی‌هــا، ذوب‌آهنی‌هــا، 

اکبر گاردان‌ساز گفت:
- اونــا زیــرِ یــک ســقفن، می‌تونــن شــورا داشــته باشــن، مــا پخــش و پــا هســتیم. 
ــی دروازه  ــه‌س یک ــی فوزی ــه، یک ــی کرج ــهریم. یک ــای ش ــه ج ــون ی ــر کدوم‌م ه

ــم. ــه پاره‌ای دولاب. تک
اباصلت پرید وسط حرف اکبر و جواب داد:

- شورا واسه‌ی اینه که تکه پاره نباشیم.
یکی پرسید:

- راهش چیه؟ چی کار باید بکنیم؟
اباصلت که رضایت در خطوط چهره‌اش پخش شده بود، گفت:

ــدا  ــا رو پی ــرف، تعمیرگاه‌ه ــه ط ــی‌ره ی ــه م ــون راه می‌افت ــر کدوم‌م ــردا ه - ف
ــه جــا جــم  ــم ی ــرار می‌ذاری ــه روز رو ق ــه و ی ــت می‌کن ــه و باهاشــون صحب می‌کن

می‌شــیم و حرف‌هامــون رو یکــی می‌کنیــم و ایــن می‌شــه شــورا. 
*

ــت: شــورا  ــان گف ــود. ناگه ــی ب ــی عصبان ــرد. خیل ــی صــدر داشــت نطــق می‌ک بن
پــورا مالیــد.
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برف مي‌باريد
جاي پاها تازه بود اما، برف مي‌باريد
باز مي‌گشتم، برف مي‌باريد
جاي پاها ديده مي‌شد، لكي
برف مي‌باريد

تصوير نخست:
جــان نداشــت انــگار. خــون زيــادي از افشــار رفتــه بــود. موقــع 
افتــادن، كتفــش شكســته بــود. اســتخوان لاغــر و باريــكِ بيســت 
ــود  ــي‌اش زده ب ــبز آمركيای ــت س ــر اوُِرك ــش از زي ــاله‌ي بازوي س
ــه الان  ــود ك ــورده ب ــه صــورت صخــره‌اي خ ــرون. ســرش ب بي
بيــن مــن و جنــازه‌اشِ سِــور و اخمــو نشســته بــود و عيــن خيالش 
هــم نبــود. پنــداري صخــره عمــدن كاري كــرده بــود تــا شــكاف 
ــالاي گــوش  ــا ب ــن ت ــد و تقريب ــي روي پيشــاني‌اش بي‌افت بزرگ
ــش و  ــوه و برف‌هاي ــار و ك ــورت افش ــام ص ــد. تم ــش برس چپ

آســمان، ســرخ خــون شــده بــود. ‌‌‌‌‌

روح اله مهدیپ‌ور عمرانی

برف كه می‌آيد 
همه‌چيز

عميق‌تر می‌شود
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طرح: جمال رحمتی
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ــود.  ــوز ســرخي‌اش كامــل نشــده ب هــوا مــزه‌ی خــون ســرد مــي‌داد. خورشــيد هن
تاركيــي نيامــده بايــد پاييــن كــوه و ســرجاده‌ی اصلــي مي‌بوديــم كــه مگــر ماشــيني 
ــا جايــي ببردمــان؛  رهگــذر، ســرِ ســيري روي ترمــز بزنــد كــه ســوارمان كنــد و ت
كــه بــا يــك دســت قطــع شــده و يــك پــايَ شــل و يــك جنــازه، ســخت مي‌شــد 
ــود و هــي مي‌آمــد. امــا هرطــور  ــرف شــديدتر شــده ب انجــام بدهــم ايــن كار را. ب
ــوه آدم از  ــوي ك ــب ت ــد، ش ــا مان ــد اين‌ج ــن. نمي‌ش ــش پايي ــد مي‌بردم ــود باي ب
بــرف و ســرما يــا گرگ‌هــا نميــرد از تنهايــي حتمــن مي‌ميــرد. تــازه بعــد از همــه‌ي 
اين‌هــا آن موقــع كــه جنــازه‌اش را روي دوشــم انداختــه بــودم و زار و نــزار بــه شــهر 
ــد جــواب پــس مــي‌دادم كــه  ــاوه باي ــه همــه‌ي پ ــود. ب ــي ب مي‌رســيدم اول بدبخت
چــرا بچــه‌ي بي‌پــدر بــا مــن آمــده. چــه مي‌دانســتند كــه خــودم افشــار را بــرده‌ام، 
تــاوان خونــش را هــم بايــد بــا زندگــي‌ام بــه بــاوان بدهــم. لابــد آن‌ موقــع؛ بعــد از 
همــه‎ي دعــوا و مرافعه‌هــا، كــه مي‌خواســتم بــه او اين‌هــا را بگويــم، تــوي هشــتي 
اتــاق، روبه‌رويــش ايســتاده بــودم و ســرم را پايينانداختــه بــودم تــا چشــم‌هايی كــه 
مدتــي بــود مــرا نمي‌ديــد، نبينــم. چــون نمي‌توانســتم بــه او بگويــم كــه پســرش را 
بــا خــودم بــرده‌ام »شــاهو« و تنگــه‌ي بزازخانــه و او را هــول داده‌ام پاييــن و مرگــش 
را انداختــه‌ام گــردن نگهبان‌هــا. بعــد، دســت راســتم را جلــو مي‌بــردم كــه ببينــد آن 
زن‌هــاي پتيــاره چــه بــر ســرم آورده‌انــد. بــاز هــم نمي‌ديــد، بــاوان كــه گريــه هــم 
نميك‌ــرد، مطمئنــم  نمي‌توانســت گريــه كنــد. پشــتش را بــه مــن ميك‌ــرد و هيــچ 
ــودم و او كــه  ــه پشــتش ايســتاده ب ــاري كــه تــوي خان نمي‌گفــت. مثــل آخريــن ب
ــر  ــود زي ــه ب ــي كــه از چشــمانم مي‌ريخــت رفت ــد و خون ــوز چشــم‌هايش مي‌دي هن
قالــي‌اي كــه انــگار داشــت بــا موهــاي دخترهــاي باكــره شــهر مي‌بافــت و ســرخش 
كــرده بــود و بــاوان حواســش اين‌قــدر بــه بافتــن بــود كــه گويــي موهــا از روز اول 
قرمــز بودنــد. بعــدش هــم همان‌طــور كــه ســرم را پاييــن انداختــه بــودم مــي‌زدم 
ــا بدبختــي و شــب و افشــار رســيدم  ــودم، ب بيــرون و از شــهر مي‌رفتــم. ترســيده ب
ســر جــاده. افشــار كــه مــرده بــود و شــب هــم داشــت يــواش يــواش مي‌رفــت. مــن 
يــك ســاعتي معطــل بــودم تــا نــور كم‌جــان چــراغ ماشــيني كــه نمي‌شــناختم از 
ــوي  ــودش را ت ــه خ ــكي ك ــش مش ــا ته‌ري ــود ب ــي ب ــرد چاق ــده م ــيد. رانن دور رس
لنــدروِر ســبز پهــن كــرده بــود و بــا خــس خــس زيــادِ ســينه و دود ســيگار حــرف 
ــوي ســاك و  ــداز ت مــي‌زد. گفــت: »لباس‌هــاي پشــت ماشــين را جمــع كــن و بن

جنــازه را بنــداز روي صندلــي عقــب.«
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» افشــار نــرو رولــه، اي تنگــه معمولــي نيــس، خيلــي غولــه، زيــرش همــه‌ش وفــره، 
اگــه بــري زيــر پــات خالــي بشــه بيفتــي او پايیــن ديــه خــدام چــارت نمكنــه، نــرو 
ــه  ــي ك ــرما و برف ــد س ــي مي‌دي ــم، وقت ــا را لب‌هاي ــرو« اين‌ه ــم، ن ــه جان دردت ب
از ديــروز بعــداز ظهــر، از پاييــن كــوه هركجــا رفتيــم، دنبال‌مــان آمــده بــود و الان 
ــت  ــا دس ــرد ت ــش را ميك‌ ــام تلاش ــت تم ــود و داش ــه ب ــان را گرفت ــا دورم دور ت
ــت.  ــار مي‌گف ــه افش ــد، ب ــع كن ــود، قط ــده ب ــس ش ــن بي‌ح ــه كامل ــتم را ك راس
ــه  ــاورد، نمي‌دانســت ك ــرف بي ــرود و ب ــه ب ــم راضــي‌ام ك ــه دل ــه ت نمي‌دانســت ك
ــاره  ــد دوب ــار بفهم ــا افش ــت ت ــوز زود اس ــه هن ــت ك ــم، نمي‌دانس ــان مي‌خواهي ن
ــد  ــار« باي ــن » ب ــه اي ــت ك ــرج دارد. نمي‌دانس ــدر خ ــاوان چق ــم‌هاي‌ ب ــدن چش دي

بــه نودشــه برســد.
ــد و  ــروم نودشــه و طــرف عراقــي هــم از حلبچــه بياي ــرار شــد كيشــنبه ظهــر ب ق
ــود،  ــم. ماشــينم خــراب شــده ب ــا كني ــار را جابه‌ج ــم و ب ــن راه هم‌ديگــر را ببيني بي
ولــي آن‌قــدري نبــود كــه نشــود راهــش انداخــت. ماشــين را نبــردم. شَــل مــي‌زدم و 
زيــر برفــي كــه تــازه پــا گرفتــه بــود مي‌رفتــم كــه خروجــي شــهر، افشــار را ديــدم. 
ــد  ــه مي‌ش ــا نودش ــود .ت ــي ب ــد، فرصــت خوب ــا مي‌چرخ ــه آن‌ج ــتم هميش مي‌دانس
ــت.  ــاوان نگذاش ــدر ب ــد. پ ــه نش ــد ك ــرم باش ــتم پس ــم مي‌خواس ــت. قدي ــا او رف ب
ــه  ــي را ك ــه و نشــانه‌اش، برف ــروم تنگــه‌ی بزازخان ــا ب ــر تنه ــود اگ ــرده ب شــرط ك
ــاوان مــال  آخــر تنگــه نشســته بــود و هيچ‌وقــت آب نمي‌شــد، را برايــش بيــاورم ب
ــان  ــه نگهب ــد تنگــه‌ي بزازخان ــاوردم. مــردم مي‌گفتن مــن اســت، كــه هيچ‌وقــت ني
دارد. تعدادشــان معلــوم نيســت امــا قديم‌ترهــا ديده‌انــد كــه از پشــت شــبيه زنانــي 
درشــت هيــكل هســتند بــا گــردن ســرخ و يــك پــا و موهــاي بلنــد كــه هميشــه 
ــه را راه  ــول تنگ ــدام ط ــته‌اند و م ــه را بس ــرض تنگ ــام ع ــد و تم ــوا معلق‌ان در ه
ــل از  ــايَ ش ــك پ ــرس و ي ــد. ت ــا را دي ــود آن‌ه ــختي مي‌ش ــه س ــا ب ــد ام مي‌رون
جوانــي، نمي‌گذاشــت كــه بــروم. بعدهــا بــاز هــم قــرار بــود پــدرش باشــم كــه آن 
موقــع بــاوان نگذاشــت و نشــد. بيســت ســالی اســت کــه مــردم، نرفتنــم را بــه تنگــه 
ــه  ــم: » ب ــش دارد؟« گفت ــان توي ــي‌روي، ن ــرا م ــت: »چ ــد. گف ــرم مي‌زنن ــوي س ت
انــدازه‌اي كــه مــادرت دوبــاره ببينــد.« و دوبــاره گفتــم: » مي‌خواهــم بــروم بــاري را 
كــه از حلبچــه مي‌آيــد بگيــرم.« گفــت: »مي‌آيــم.« بقچــه‌اي برداشــتيم و از پــاي 
شــاهو كشــيديم بــالا. ســرما دنبال‌مــان راه افتــاده بــود. ســه نفــري ســخت بــود امــا 
مجبــور بوديــم، مــن و افشــار و ســرما برويــم بــالا. چشــم‌هاي بــاوان ايــن اواخــر 
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ديگــر موهايــش را كــه بــا پيــچ و تــاب تــا روي زانوهايــش رســيده بــود نمی‌ديــد.
ــي  ــوي مرگ ــد. ب ــتباه نميك‌نن ــت اش ــچ وق ــا هي ــود. بوه ــراق ب ــاك ع ــاك، خ خ
ــود  ــه داده ب ــار تيك ــرف، افش ــوي ب ــوي درد، ب ــود. ب ــد مي‌ش ــيميايي بلن ــه از ش ك
ــاد  ــرف زي ــت. ب ــيده‌اي داش ــورت كش ــيد. ص ــيگار ميك‌ش ــنگي و س ــه س ــه تخت ب
شــده بــود. اگــر پســر مــن بودبايــد دســت‌هاي پُرتــر و ريــش بورتــري مي‌داشــت. 
گفتــم: »اي بدبختــیَ نكــش رولــه، بــري چيزتــه، حيــف جوانيــت نكــن.« داشــتم 
خــودم را طرفــش ميك‌شــيدم. ســيگارش تمــام نشــده طــرف عراقــي آمــد. ســرما 
ســرخش كــرده بــود. ســرخي ســرما از بدبختــي مي‌آيــد. بــه كــردي ســوراني گفــت: 
ــل  ــار را تحوي ــد.« ب ــر مي‌خواه ــه را زودت ــول معامل ــض اســت و پ ــرش مري » دخت
گرفتيــم. بــرف تندتــر شــده بــود. جــاي پايمــان زودتــر از خودمــان مي‌رفــت. تــا بــه 
تنگــه‌ي بزازخانــه برســيم ماجــراي تنگــه رفتنــم را بــراي افشــار تعريــف كــردم. بــا 
كمــي دروغ و بــدون دليلــش. مي‌خواســت بــرود پاييــن و ببينــد. اگــر مي‌رفــت كارم 
راحت‌تــر مي‌شــد. بــار را زميــن گذاشــت. بــرف تــا نزديــك زانوهايمــان خــودش را 
بالاكشــيده بــود. ســرما ســنگ‌ها را تــراش داده بــود وسُــرتر از قبــل كــرده بودشــان. 
شــال دور كمــرش را ســفت كــرد و از گوشــه‌ی تنگــه شــروع كــرد بــه پاييــن رفتــن. 
ــد،  ــتم مي‌لرزي ــم. دس ــام كن ــن اول، كار را تم ــروم و همي ــراغش ب ــتم س مي‌خواس

ســرم گيــج مي‌رفــت. در تمــام زندگــي‌ام در هيــچ كار تمــام نبــودم.
چنــد وقتــي بــود كــه كار نميك‌ــردم ديگــر. دل كــه خــوش نباشــد چيزهايــي كــه 
دســت مي‌ســازد درســت نيســت. عقيــم اســت. چيــزي كــم دارد انــگار. ســاز هــم 
هميــن اســت، بايــد بــا دل ســاخت. دســت و دل كــه كيــي نباشــد همــه‌ي جهــان 
ــي  ــكاري بدبخت ــت: » بي ــود كارگاه گف ــده ب ــه آم ــن ك ــه هيمِ ول اســت. شــبی ک
مــي‌آورد.« و بــاز هــم گفــت: » كــه بيايــم كارگاهــش و كلاش- گيــوه ببافــم.« كــه 
رفتــم. بيــن ايــن رفــت و آمدهــا بــه كارگاه يــك مرتبــه گفــت: » كمــي پارچــه و 
چــاي دارد كــه بايــد از هاوليــر اربيــل بيــاورد نودشــه بعــد هــم پــاوه، ايــن روزهــا 
مشــتري تــوي تهــران زيــاد خوابيــده پــاي ايــن كارهــا.«. نديــدن چشــم بــاوان را 

ــد ببينــد.  ــروم. باي ــد ب نمي‌شــود رهــا كــرد. باي
تصوير آخر: 

ــن.  ــي‌رود پايي ــه و دارد م ــزرگ اول تنگــه گرفت ــه صخــره‌ی ب افشــار دســتش را ب
اگــر پســر مــن بــود، حتمــن ترســوتر از ايــن مي‌شــد كــه بتوانــد بــا يــك قصــه‌ی 
نصفــه و نيمــه بــرود پاييــن تنگــه. بــه پــدرش رفتــه يــا بــاوان؟ بــه بــاوان رفتــه، 
دلــم مي‌خواهــد بپــرم تــوي ايــن دره و در فاصلــه‌اي كــه بــه پاييــن برســم بــه تــو 
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ــه آن  ــا لحظــه‌اي كــه ســرم بخــورد ب ــم، ت ــم. حســت كن ــوي‌ات كن ــم ب فكــر كن
ــوش  ــالاي گ ــا ب ــد و ت ــي روي پيشــاني‌ام بي‌افت ــزرگ و شــكاف بزرگ صخــره‌ي ب
چپــم برســد. صخره‌هــا عمــدَن بــا آدم‌هــا اين‌طــور ميك‌ننــد. پــولِ بــار، بــد نبــود. 
حتمــن مي‌توانســت چشــم‌هاي بــاوان را خــوب كنــد. مــن زودتــر از افشــار رســيده 
ــش و آســمان ســرخ خــون شــده  ــوه و برف‌هاي ــم و ك ــام صورت ــه دره. تم ــودم ت ب
ــن از  ــرد، حتم ــا نمي ــرما و گرگ‌ه ــرف، س ــر از ب ــوه، آدم اگ ــوي ك ــب ت ــود. ش ب

ــرد.  ــي مي‌مي تنهاي

* باوان: )كردي( جگرگوشه و عزيز، خانه‌ی پدري، نامي براي زنان.
* هيمِن: )كردي( آرام، نامي براي مردان.

* شاهو: نام سلسه كوهي در استان كرمانشاه، نامي براي مردان.
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ــود از  ــته ب ــل نوش ــتم. ســری قب ــادرم می‌نوش ــرای م ــتم ب داش
شــیرین شــنیده، هشــت تــرم درســی، تــوی چهــار ســال تمــام 
ــت  ــال، هش ــش س ــد از ش ــور بع ــود چط ــیده ب ــود. پرس می‌ش
ترمــم تمــام نشــده؟ بــرای مــادرم نوشــتم کــه بــا شــیرین خالــه 
ــه شــیرین  صحبــت کنــد ومــزه‌ی دهنــش را بفهمــد. گفتــم ب
بگویــد چهــار مــاه دیگــر بــا مــدرک دکتــرا برمی‌گــردم. رزومه‌ی 
کاری‌ام را بــرای چنــد شــرکت ایرانــی فرســتاده‌ام. یکــی دو تــا 
ــران  ــگاه ته ــرای دانش ــد. ب ــت داده‌ان ــواب مثب ــرکت‌ها ج از ش
ــده  ــی نیام ــوز جواب ــران هن ــتاده‌ام، از ته ــم فرس ــان ه و کاش
ولــی دانشــگاه کاشــان چــراغ ســبز نشــان داده اســت.گفتم بــه 
ــه  ــد خدمــت ســربازی. آن هــم ن ــد فقــط می‌مان شــیرین بگوی
خدمتــی کــه بقیــه می‌رونــد، دکتــرای معــدن آن هــم گرایــش 
حفــاری مکانیــزه را تــوی هــوا می‌زننــد. مثــل بقیــه‌ی ســربازها 
ــویی  ــم، دست‌ش ــا بکوب ــادگان و پ ــوی پ ــروم ت ــرار نیســت ب ق
بشــورم و یاشــوفاژخانه را تِــی بزنــم. مثــل مهندس‌هــا ســاعت 
نـُـه صبــح مــی‌روم و ســاعت دو برمی‌گــردم. یــک ماشــین زیــر 
ــردم  ــه برگ ــاعت دو ک ــم. س ــم در خدمت ــرباز ه ــک س ــم، ی پای
ــن  ــی از همی ــوی یک ــف روزش را ت ــم و نص ــتراحتی می‌کن اس
شــرکت‌هایی کــه مــدام ایمیــل می‌زننــد و درخواســت مشــاوره 
می‌دهنــد مشــغول می‌شــوم.آن هــم بــا حقــوق بــالا. وام 
ــی  ــتِ دای ــک مل ــم بان ــم، می‌گذاری ــه گرفتی ــان را ک ازدواج‌م

بهروز هاشمی

مناظر دگرگون
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ــدرش  ــازه‌ی پ ــواز مغ ــم از ج ــک وام ه ــم. ی ــر می‌گیری ــک وام دیگ صــادق و ی
ــومش  ــه‌ی س ــازیم. طبق ــه می‌س ــم خان ــم ک ــم و ک ــی می‌خری ــم. زمین می‌گیری
را بهــار خــواب می‌ســازیم. یــک باربیکیــویِ کوچــک و چهــار تــا میــز و صندلــی 
و یــک تخــت دو نفــره هــم می‌گذاریــم. تابســتان‌ها پشــه‌بند می‌بندیــم و 

می‌خوابیــم. 
ــم  ــد رنــگ پرده‌هــا و کابینت‌هــا، آن هــم مــاه آخــری کــه خواســتم بیای می‌مان
راه می‌افتــم و از تــک تــک مغازه‌هــای لوکــس این‌جــا عکــس می‌گیــرم. 
می‌مانــد نمــای خانــه، کــه آن هــم می‌گویــم ســنگش را درجــه یــک، 
ــم  ــا ه ــا و پارس ــد. پری ــدن بیاورن ــراق از مع ــورده‌ی ب ــاب خ شــکلاتی و سفیدِس
کــه بــه دنیــا آمدنــد می‌گویــم؛ طبقــه‌ی بــالا برایشــان یــک اتــاق بــازی درســت 
ــرت  ــالا پ ــت از ب ــه یک‌وق ــم ک ــتیل می‌زن ــرده‌ی اس ــم ن ــا را ه ــد. راه‌پله‌ه کنن
ــزدم. مــادرم فکــر می‌کنــد  ــه مــادرم ن ــا و پارســا ب نشــوند پاییــن. حرفــی از پری
ــم بیــرون. نمی‌خواهــم  می‌خواهــم بچه‌هــا را پیشــش بگذاریــم و خودمــان بروی
زانــو دردش بــه خاطــر بچه‌هــا یــادش بیایــد. کمــرش را بگیــرد و تــوی حیــاط 

ــد:  ــرود و بگوی راه ب
ــمام  ــح چش ــدارم.دم صب ــح بی ــا صب ــره. ت ــم نمی‌ب ــر خواب ــب‌ها از درد کم » ش
روی هــم مــی‌ره. تــا مــی‌ره خوابــم ســنگین بشــه، از ســر و صــدای بابــات بیــدار 

می‌شــم. «
ــه‌ی  ــل بچ ــد مث ــد. نمی‌توان ــغ بزن ــد و جی ــرود، بیای ــد ب ــش می‌خواه ــه دل بچ
ــا را  ــزدم. بچه‌ه ــا ن ــا و پارس ــی از پری ــد. حرف ــوش کن ــار گ ــیند و اخب آدم بش
ــم  ــرون.دوری می‌زنی ــم بی ــان می‌روی ــیرین و خودم ــادر ش ــش م ــم پی می‌گذاری

برمی‌گردیــم. و 
زنــگ در را کــه زدنــد داشــتم بــرای مــادرم می‌نوشــتم. بلنــد شــده بــودم کــه در 

بــاز کنــم، تخــت بالایــی ســرش را آورد پاییــن و داد زد: 
- هی یارو. اسمتو دارند از بلندگو صدا می‌زنند. 

ــو  ــن جل ــر از ای ــذارد بیش‌ت ــی نمی‌گ ــد، کس ــه می‌رس ــا ک ــه این‌ج ــه ب همیش
ــاز کنــم.  ــه را ب ــروم و در خان ب

- صدای من؟ کی صدای من می‌زنه؟ 
- مگه کری؟ برو این ریشاتو بزن.گوشِت بشنوه. 

بلند شدم بروم اتاق اطلاعات ببینم چرا از بلندگو اسمم را صدا زده‌اند؟
- شلوار بپوش برو. 
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ــدم می‌آمــده. همیشــه‌تر از شــلوار  همیشــه از لباس‌هــای راه‌راه ســیاه و ســفید ب
ــفید  ــیاه و س ــلوار راه‌راه س ــاق ش ــدی ف ــد. از بلن ــاق بلن ــفید ف ــیاه و س راه‌راه س
پــرت می‌شــوم تــوی زیرزمیــن پاســاژ عطایــی. مغــازه‌ی خیاطــی پــدر شــیرین. 
ــلوارم  ــرو و ش ــاق پُ ــوی ات ــی‌روم ت ــم. م ــوی دماغ ــد ت ــش می‌زن ــوی فاضلاب ب
را می‌پوشــم.بیرون می‌آیــم و بــه چشــم‌های حســین آقــا خیــره می‌شــوم. 

می‌گویــم: 
- تا اون‌جا که جا داره تنگش کن. 

عینک ته استکانی‌اش را می‌زند و می‌گوید: 
ــوش  ــه ت ــن بش ــر از ای ــرات. تنگ‌ت ــه ب ــاده، تنگ ــن افت ــات چی ــم در جیب - الان

ــی.  ــی بکش ــم نمی‌تون ــس ه نف
برمی‌گردم و در آینه به خودم نگاه می‌کنم. 

- حسین آقا اگه می‌شه یکم... 
ــم  ــاز کن ــم در را ب ــم. می‌آی ــرو را خامــوش می‌کن ــرق پُ شــلوارم را می‌پوشــم و ب

عکس فردین نظری از مجموعه »مناظر دگرگون«
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کــه بــروم بیــرون. 
- هی یارو. 

جوابش را نمی‌دهم. 
- شلوارتو بر عکس پوشیدی. 

نــگاه می‌کنــم بــه ســیاه و ســفیدهای شــلوارم. از پله‌هــای تخــت بــالا مــی‌روم 
ــه صورتــش خیــره می‌شــوم.  و ب

ــه می‌پوشــی،  ــداره. ده ثانی ــا می‌گیــم شــلوار کــردی. پشــت و رو ن ــه این ــا ب - م
ــه همیــن گل و  ــه سبزشــو. ب ــاری. بابامــم یکی‌شــو داشــت. ی ــه در می پنــج ثانی

گشــادی. 
حســین آقــا می‌گویــد؛ مــن بــرات تنگــش می‌کنــم، ولــی اگــه نتونســتی بپوشــی 

تقصیــر خودته‌هــا. 
- حسین آقا شلوار کردی که نیست.  

دستم را از لبه‌ی تختش برمی‌دارم و از پله‌ها پایین می‌آیم. 

عکس فردین نظری از مجموعه »مناظر دگرگون«
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- یــارو‌ام خودتــی. مثــل آدم حــرف بــزن. اســمم علی‌یــه. علــی آقــا. از ایــن بــه 
بعــد بهــم می‌گــی علــی. علــی آقــا. 

افتاده بودم روی دستگیره‌ی در، تا در را باز کنم. گفت: 
-وایسا شلوارتو درست کنم. بردار ببر.

حسین آقا شلوارم را اتو می‌زد، روی صندلی، منتظر نشسته بودم. 
بین فس فس‌های اتو، صدایی می‌گفت: 

- علی قاسمی، علی قاسمی. 
گفتم: حسین آقا، صدای چیه داره می‌آد؟ 

- مسجد بغل داره اذون می‌گه. 
- صدای اذون مسجده؟ 

- نــه یــارو. داره تــورو صــدا می‌زنــه. یــک ســاعته داره می‌گــه علــی قاســمی،علی 
قاسمی. 

بیــن صداهــای فِــس و فِــس اتــو و صــدای علــی قاســمی کــه از بلندگــو می‌آمــد 
ــاژ  ــن پاس ــن از زیرزمی ــد. م ــگ می‌ش ــورد و کم‌رن ــور می‌خ ــا هاش ــین آق حس
ــبورگ.  ــاختمان کاراندیرویژِوهانس ــوم س ــه‌ی س ــه طبق ــدم ب ــرت ش ــی پ عطای
چشــم‌هایم را کــه بــاز کــردم نــور فــاش دوربیــن داشــت خفــه‌ام می‌کــرد و از 
ــت و از  ــه‌ام را گرف ــای ادوارد پشــت یق ــد. آق ــم در نمی‌آم ــن صدای ــوی فنافتالی ب
روی زمیــن بلنــدم کــرد و نشــاندم روی صندلــی چوبــی و قــاب شــماره‌ی ســیصد 

ــه‌ام و گفــت :  ــر چان ــم، دســتش را زد زی و پنجــاه و دو را انداخــت دور گردن
- به دوربین نگاه کن. 

به دوربین که نگاه کردم حسین آقا گفت: 
- تقصیر خودته. هر بلایی سرت بیاد تقصیر خودته. 

بلنــد شــدم بــه حســین آقــا بگویــم کــه هیــچ کاری نکــرده‌ام. ادوارد پشــت یقــه‌ام 
را گرفــت و پرتــم کــرد روی صندلــی.

- اعتراف کن. 
- به چی؟به چی اعتراف کنم؟  

- چــرا شــش ســاله این‌جایــی و هنــوز فارغ‌التحصیــل نشــدی؟ دو ســاله این‌جــا 
چــه غلطــی می‌کنــی؟ 

می‌خواســتم بــه مــادرم بنویســم کــه بــه شــیرین بگویــد این‌جــا همــه‌ی مــردم 
خانه‌هایشــان را روی المــاس می‌ســازند. این‌جــا مــردم دســت بــه خــاک 
ــه  ــارا ک ــته. هرج ــاس برداش ــبورگ را الم ــود. ژوهانس ــاس می‌ش ــد، الم می‌زنن
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نــگاه می‌کنــی ســوراخ کرده‌انــد. چهــار، پنــج نفــر بــا بیــل، کلنــگ و چراغ‌قــوه 
افتاده‌انــد بــه جــان کــوه و دشــت،و المــاس پیــدا می‌کننــد. ژوهانســبورگ یــک 

ــیده‌اند.  ــته‌اند تراش ــا توانس ــه را ت ــدارد. هم ــالم ن ــوه س ک
ــش را  ــر و جمع ــه س ــودم ک ــرده ب ــی ک ــاری طراح ــتگاه حف ــم را دس ــز دکترای تِ
ســالیانه بــا ســه، چهارمیلیــون یــورو می‌شــد جمــع و جــور کــرد. بــا رئیــس کــه 
ــم و از  ــودم روی پای ــه ب ــم را انداخت ــد. پای ــدی می‌آم ــاران تن ــی‌زدم ب ــرف م ح
ــودم دفــاع می‌کــردم. خــودم را در مصاحبــه‌ی  دســتگاهی کــه طراحــی کــرده ب
ــرکت از روی  ــس ش ــدم. رئی ــا می‌دی ــاش دوربین‌ه ــور ف ــر ن ــی و زی تلویزیون
ــزی  ــک چی ــت. ی ــن را برداشــت و شــماره گرف ــد شــد، گوشــی تلف ــی بلن صندل

ــدم و گوشــی را گذاشــت.  گفــت کــه نفهمی
هــر دو نفــر کچــل و ســیاه بودنــد. کــت ســیاه پوشــیده بودنــد بــا پیراهــن ســفید 
ــا  و پاپیــون بنفــش. رنــگ پاپیون‌شــان در نــگاه اول تــوی ذوقــم زد. برگشــتم ب
ــد  ــم کردن ــا پرت ــد و از پله‌ه ــه‌ام را گرفتن ــت یق ــه پش ــم ک ــت کن ــس صحب رئی

پاییــن. 
اول صــدای بــوق ماشــینی آمــد، بعــد صــدای مــرد ســیاهی کــه می‌گفت؛ گمشــو 
از وســط خیابــون کنــار. بعــد صــدای زنــگ گوشــی‌ام و بعــد صــدای اســتاد راهنما 
ــوی  ــگ ت ــل و کلن ــا بی ــن کارِت. چهارت ــا ای ــردی ب ــو ب ــت؛ آبروم ــه می‌گف ک
ــالا  ــه. ح ــر نمی‌ش ــن بیش‌ت ــزار توم ــد ه ــد، ص ــه تحریم‌ای ــم ک ــور خودتون کش
تــو ماشــین طراحــی کــردی کــه ســالیانه چهــار میلیــون یــورو هزینــه برمــی‌داره؟ 

- استاد قابلیت‌هایی که این ماشین داره... 
آخر سر هم صدای قطع شدن بوق تلفن آمد. 

ــا را  ــن حرف‌ه ــتم ای ــدم. می‌خواس ــدار ش ــگ در بی ــدای زن ــا ص ــح ب ــردا صب ف
ــالا  ــی ح ــم ول ــف کن ــیرین تعری ــرای ش ــه ب ــگ خال ــالای پارکین ــاق ب ــوی ات ت
ــم.  ــر می‌کن ــان را پ ــم و لیوان‌هایم ــیگار می‌کش ــه‌روی ادوارد، س ــته‌ام روب نشس

- اعتراف کن. 
دود ســیگارش را می‌دهــد تــوی صورتــم و چــراغ بــالای میــز را تــکان 
ــو  ــاق مح ــی ات ــا ادوارد در تاریک ــن ی ــار م ــک ب ــه ی ــت ثانی ــر بیس ــد. ه می‌ده
می‌شــدیم. هــر دو ســیگار می‌کشــیدیم و دودش را در صــورت یک‌دیگــر فــوت 
می‌کردیــم. چنــد دقیقــه‌ای‌ اســت کــه ادوارد محــو شــده. چــراغ از بــالای ســرم 
ــرا  ــه چــراغ م ــن ششــمین باری‌ســت ک ــگ می‌شــوم. ای ــه می‌شــود کم‌رن رد ک
ــود  ــوت می‌ش ــیگارش ف ــود. دود س ــگ نمی‌ش ــد و ادوارد پر‌رن ــگ می‌‎کن کم‌رن
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ــاز  ــاق را ب ــوم و در ات ــد می‌ش ــود. بلن ــر می‌ش ــان پ ــم و لیوان‌هایم ــوی صورت ت
ــرود  ــوز می‌توانســت ب ــون هن ــش. آقاج ــال پی ــل س ــه چه ــی‌روم ب ــم و م می‌کن
مغــازه‌ی بقالی‌اش.عزیــز تــوی اتــاق کنــاری، پشــت قالــی پنجــاه و دو خانــه‌ی 
کــرک و ابریشــم بــود و تفنــگ بــادی آقاجــون بــالای انبــاری حمــام. تفنــگ را 

ــه‌ی ناصــر را زدم.  برداشــتم و رفتــم درِ خان
تــا ناصــر بیایــد دم در، خــودم را چســبانده بــودم بــه دیــوار و تفنــگ را گذاشــته 

بــودم پشــت کمــرم. 
-بریم گنجیشک بزنیم؟ 

تفنــگ را از پشــت کمــرم آوردم بیــرون. ناصــر گنجشــک‌هایی را کــه مــی‌زد و 
می‌افتادنــد پاییــن بــه مــن نشــان مــی‌داد و می‌گفــت؛ بــدو بــرو سرشــونو بکــن. 
خجالــت می‌کشــیدم بگویــم می‌ترســم. خــودم را بــه خنگــی مــی‌زدم و طــوری 

می‌گشــتم کــه پیدایشــان نکنــم. 
- ناصر گنجیشک این‌جا نیست. 

سنگی برمی‌داشت و پرت می‌کرد سمت گنجشک . 
- مــن نمی‌بینــم ناصــر. اگــه می‌خــوای تفنگــو بــده مــن، خــودت بــرو پیــداش 

 . کن
ناصــر گنجشــک‌ها را می‌گرفــت و سرشــان را جــدا می‌کــرد و می‌انداخــت 

تــوی جیبــش. 
ــم همیشــه  ــه بگوی ــم. ک ــف کن ــرای ادوارد تعری ــا را ب ــن حرف‌ه ــتم ای می‌خواس
ترســیده‌ام. از سوســک، مــوش و تاریکــی ترســیده‌ام. از این‌کــه ســر گنجشــک‌ها 

را بکنــم ترســیده‌ام.
ــرا  ــای م ــیدیم. ادوارد حرف‌ه ــیگار می‌کش ــم و س ــده بودی ــگ ش ــردو کم‌رن ه
ــن.  ــراف ک ــت؛ اعت ــا می‌گف ــم، تنه ــام حرف‌های ــواب تم ــرد. در ج ــاور نمی‌ک ب
ــاور نمی‌کــردم کــه پســر خــودش هــم مهندســی  ــاور نمی‌کــردم. ب مــن هــم ب
ــوش  ــر را فرام ــال‌ها ناص ــن س ــرا ای ــم چ ــد. نمی‌دان ــده باش ــول ش ــدن قب مع
ــود.  ــوب ب ــم خ ــدازی‌اش ه ــید. تیر‌ان ــت نمی‌ترس ــر هیچ‌وق ــودم. ناص ــرده ب نک
ــرد  ــدا می‌ک ــان را ج ــان و سرش ــد می‌گرفتش ــی‌زد. بع ــه‌ی گنجشــک‌ها را م هم

ــش.  ــوی جیب ــت ت و می‌انداخ
-آقــای ادوارد، ناصــر آدم خطرناکیــه. نمی‌ترســید، از خــون نمی‌ترســید. از 
ــم  ــن ه ــید. م ــر گنجیشــک‌ها نمی‌ترس ــردن س ــدا ک ــید. از ج تاریکــی نمی‌ترس
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ــد ســاله ندیدمــش. چن
ــه  ــر ن ــم. دیگ ــوض کردی ــه ع ــان را ک ــود. خانه‌یم ــده ب ــگ ش ــش تن ــم برای دل

ــر را.  ــس دیگ ــه هیچ‌ک ــدم و ن ــر را دی ناص
سیگار بعدی را ادوارد روشن کرد. 

صدایی می‌گفت: علی قاسمی، علی قاسمی. 
ــی  ــه عل ــن صــدای مســجد اذون نیســت. داره می‌گ ــم: ای ــا گفت ــه حســین آق ب

ــی قاســمی.  قاســمی، عل
- پس حتمن تقصیر خودته. حتمن یه کاری کردی که گیر افتادی. 

ــه را  ــگ خان ــه زن ــادرم می‌نوشــتم ک ــرای م ــودم و داشــتم ب ــه نشســته ب در خان
ــاز کــردم.  ــد. در را کــه ب زدن

تخــت بالایــی گفــت: هــی ریشــو. بیــا نامه‌تــو بگیــر. هرچــی از بلندگــو صــدات 
زدنــد، نرفتــی ببینــی چــی کارت دارند،خودشــون بــرات آوردنــد. 

مــادرم نوشــته بــود پســر شــیرین مهندســی معــدن قبــول شــده اســت. شــیرین 
اجــازه نمی‌دهــد پســرش در دانشــگاه معــدن بخوانــد. بــه پســرش گفتــه؛» بــذار 

ســال دیگــه بخــون.«
ــه  ــدی. شــاید ی ــوام می‌ذاشــتی ســال دیگــه می‌خون ــود؛کاش ت مــادرم نوشــته ب
ــه  ــه ب ــرا می‌خواســتی چــی کار؟ ک ــن دکت ــول می‌شــدی. اصل ــه قب ــته دیگ رش

خاطــرش بــری اون‌ور دنیــا. 
می‌خواســتم بــرای مــادرم بنویســم کــه زن ادوارد هــم نگذاشــته کــه پســرش در 
دانشــگاه معــدن بخوانــد. می‌خواســتم برایــش بنویســم کــه از مــادر ناصــر خبــری 

دارد یــا نــه؟ کــه ناصــر را می‌بینــد یــا نــه؟
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جُستارگشایی:
ــی  ــه زمان ــران از چ ــری در ای ــات کارگ ــم ادبی ــنی نمی‌دانی ــه روش ب
پیــدا شــد؟ امــا ایــن ادبیــات مثــل همــه‌ی مقوله‌هــا، از یــک زمانــی 
در ایــران زاده شــد و بــا نســل مــن رشــد کــرد و بــا همیــن بضاعتــی 
ــی  ــا زمان ــات وجــود دارد. آی کــه دارد و می‌شناســیم، در جهــان ادبی
ــت،  ــو« را می‌نوش ــزار هل ــو ه ــک هل ــتان »ی ــی، داس ــه بهرنگ ک
ــد،  ــده نباش ــت او زن ــن اس ــه ممک ــر ک ــی دیگ ــت در زمان می‌دانس
ــی  ــا برخ ــتان و ی ــن داس ــدان ای ــان و منتق ــده‌ای از داستان‌شناس ع
ــد؟  ــا بدهن ــری ج ــتان‌های کارگ ــبدِ داس ــتان‌هایش را در س از داس
ــام  ــا ن ــه او را ب ــه الان هم ــی ک ــناس گیلان ــنده‌ی ناش ــا نویس و ی
ــتان‌واره‌هایش  ــه داشــت داس ــی ک ــند، وقت ــو« می‌شناس ــی عم »عل
را می‌نوشــت و در بعضــی از آن‌هــا از زاد و زیســت فقیرانــه‌ی 
ــی  زحمت‌کشــان شــهرها و روســتاهای گیــان صحنه‌هــای خواندن
آن  روزگاری  روزی  کــه  بزنــد  حــدس  می‌توانســت  می‌آفریــد، 
ــد  ــات کارگــری تقســم‌بندی خواهن ــف ادبی داســتان‌هایش را در ردی
ــن  ــعرهایش را در ای ــا ش ــام، آی ــاعر خوش‌ن ــته ش ــا افراش ــرد؟ و ی ک

روح‌اله مهدیپ‌ور عمرانی

چیستی و چرا�یی 
ــری ــات کارگ ادبی
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ــن  ــورد ای ــوان در م ــر نمی‌ت ــت؟ اگ ــروده اس ــدف می‌س ــن ه ــا ای ــر و ب ژان
ــاره‌ی غلامحســین ســاعدی و احمــد محمــود  ــه درســتی نظــر داد، درب ــار ب آث
ــاره‌ی  ــتان و درب ــران در داس ــن و دیگ ــاد آذرآیی ــیان و قب ــرف درویش و علی‌اش
ــدالله  ــوادکوهی و عب ــد س ــوی و فخرالدین‌احم ــظ موس ــون حاف ــاعرانی چ ش
ــری و ســیدعلی صالحــی و  ــور و ایراندخــت صاب وطن‌خــواه و ســهراب مهدی‌پ

ســعید ســلطانی طارمــی و ... اظهــار نظــر کــرد.
ــری  ــنامه‌ی کارگ ــتان و نمایش ــعر و داس ــای ش ــد گروه‌ه ــن بای ــان م ــه گم ب
ــت  ــورت اس ــن ص ــا در ای ــد. تنه ــت بزن ــن دس ــد مت ــه تولی ــود و ب ــکیل ش تش
کــه ژانــر ادبیــات کارگــری هــم ماننــد مثلــن ادبیــات جادویــی، ادبیــات فانتــزی، 
ادبیــات کــودک، ادبیــات عاشــقانه، ادبیــات طنــز و ... بــه حیــات خــود ادامــه دهد.

ادبیات کارگری؛ متنی با رویکرد مؤلف
گاهــی ممکــن اســت گمــان بــر این باشــد کــه ادبیاتــی کارگــری تلقی می‌شــود 
ــا و  ــار کالاه ــال در کن ــول س ــران در ط ــد. کارگ ــد می‌کنن ــران تولی ــه کارگ ک
محصولاتــی کــه تولیــد می‌کننــد، چــه تعــداد و چــه حجمــی از ادبیــات را تولیــد 
ــه  ــوان داد؟ ب ــنی می‌ت ــخ روش ــخص، پاس ــوال مش ــن س ــه ای ــا ب ــد؟ آی می‌کنن
نظــر می‌رســد کــه مســأله بایــد قــدری بــاز شــود. شــاید بهتــر باشــد قبــل از 
هــر چیــز کارگــر را یــک بــار دیگــر تعریــف کــرد. آیــا امــروز وقتــی می‌گوییــم 
کارگــر، همــان چیــزی را در ذهــن داریــم کــه مثلــن صــد ســال پیــش مــد نظــر 
بــوده اســت؟ طبــق یــک تعریــف کلاســیک و کمــی قدیمــی؛ کارگــر کســی بود 
کــه در کارخانــه کار می‌کــرد. لباســی آغشــته بــه روغــن بــه تــن داشــت کــه 
آســتین‌های پیراهنــش تــا آرنــج بــالا زده بــود و کلاه ایمنــی بــه ســر داشــت 
و ســبیلی انبــوه صــورت او را تزییــن می‌کــرد. ایــن ســیمای یــک کارگــر بــود. 
ــا چــه نشــانه‌هایی شــناخته می‌شــدند،  ــود کــه کارگــران زن ب ــوم نب ــن معل اول
ــی  ــده تداع ــم پیچی ــای در‌ه ــتبر و ماهیچه‌ه ــی س ــا بازوان ــر ب ــی کارگ در ثان
می‌شــد. همــه‌ی این‌هــا از این‌جــا برمی‌خاســت کــه کارگــران کســانی 
بودنــد کــه در کارخانه‌هــا بــه کارهــای ســخت مشــغول بودنــد. نویســندگان آن 
دوران پــس از ایــن توپوگرافــی، در پایــان تعریــف خــود، بــه ایــن نکتــه رســیدند 
کــه کارگــر، کســی اســت کــه نیــروی کارش را در قبــال مبلغــی بــه نــام مــزد 
می‌فروشــد. اگــر بــه همیــن قســمت از تعریــف نــگاه کنیــم، درخواهیــم یافــت 
ــی  ــف، تمام ــن تعری ــا ای ــود. ب ــترده‌تر می‌ش ــر گس ــف کارگ ــه‌ی تعری ــه دامن ک
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ــان،  ــران، معلم ــم از کارگ ــند، اع ــان را می‌فروش ــروی کارش ــه نی ــانی ک کس
ــوب  ــر محس ــان و... کارگ ــزء، دست‌فروش ــدان ج ــدگان، کارمن ــتاران، رانن پرس
می‌شــوند. وقتــی دامنــه‌ی تعریــف مشــخص می‌شــود، تکلیــف مــا و تکلیــف 
ــا  ــر ت ــی اگ ــم روشــن می‌شــود. یعن ــری ه ــات کارگ ــی ادبی ــات، یعن ــن ادبی ای
دیــروز فقــط کســانی کــه در ایــران ناســیونال )ایــران خــودرو( و یــا در ذوب‌آهــن 
اصفهــان و یــا در نســاجی‌ها کار می‌کردنــد کارگــر محســوب می‌شــدند، 
ــدارس  ــون و در م ــه در کارخانه‌هــای گوناگ ــی ک ــردان و زنان ــروز همــه‌ی م ام
و در ادارات و شــرکت‌های دولتــی و خصوصــی و در بنــادر و کشــتی‌رانی‌ها 
ــری و  ــای بارب ــی و در پایانه‌ه ــتی و درمان ــز بهداش ــتان‌ها و مراک و در بیمارس
ــن و تاکســی‌رانی‌ها و  ــی و در راه‌آه ــا و شــرکت‌های هوای مســافربری و متروه
ــگاه‌ها  ــا و فروش ــی‌ها و در چاپ‌خانه‌ه ــپزخانه‌ها و اغذیه‌فروش ــا و آش نانوایی‌ه
و در خیاط‌خانه‌هــا و سِــری‌دوزی‌ها و در خدمــات شــهری و اساســن در بخــش 
ــولات و  ــا و محص ــع کالاه ــل و توزی ــته‌بندی‌ها و حمل‌و‌نق ــل بس ــات مث خدم
ــزارع  ــا و م ــا در جالیزه ــد و ی ــری می‌کنن ــا کول‌ب ــازار و در مزره ــری ب در بارب
کار می‌کننــد و یــا ماهی‌گیــران و چوپانــان و ماننــد این‌هــا کار می‌کننــد، 
کارگرنــد. بــا روشــن شــدن تقریبــی تعریــف کارگــر، تــا انــدازه‌ی زیــادی هــم 
تعریــف ادبیــات کارگــری روشــن می‌شــود. ادبیاتــی کــه بــه زندگــی و مســائل و 

ــردازد، ادبیــات کارگــری اســت.  مشــکلات ایــن اقشــار و طبقــات می‌پ
لازم نیســت ایــن ادبیــات را کســانی بنویســند و تولیــد کننــد کــه کارگرنــد. البته 
ــم، چــه بســا نویســندگان و  ــه‌ی تعریــف کارگــر را توســعه می‌دهی ــی دامن وقت
شــاعران و نمایشنامه‌نویســانی کــه خــود در عمــل در یکــی از شــاخه‌های تولیــد، 
بــه کار مشــغول‌اند. امــا نشــان دادن امثــال نویســنده‌ای ماننــد اکبــر ســردوزامی 
ــف، کار  ــن گســتردگی تعری ــا ای ــرد، ب ــران کار می‌ک ــای ته ــه در خیاط‌خانه‌ه ک
آســانی نیســت. لزومــی نمی‌بینــم کــه از میــان ایــن دایــره‌ی وســیع از کارگــران 
ــنامه‌نویس  ــاعر و نمایش ــتان‌نویس و ش ــد داس ــته‌ای، چن ــف و رش ــر صن در ه
داشــته باشــیم. اگــر چنیــن باشــد خیلــی هــم خــوب اســت، امــا ایــن انتظــاری 
مکانیکــی اســت کــه داســتان کارگــری را لزومــن بایــد کارگــری بنویســد کــه 
ــا در کشــت و صنعــت نیشــکر  ــا در پتروشــیمی عســلویه و ی در ایران‌خــودرو ی
ــراینده‌اش در  ــه س ــد ک ــعری باش ــری، ش ــعر کارگ ــد و ش ــه کار می‌کن هفت‌تپ
ــا  ــد. آی ــد، کار کن ــرار دارن ــان ق ــا و گیاه ــت گل‌ه ــر کش ــه زی ــی ک زمین‌های
ایــن دیــدگاه، کمیــک بــه نظــر نمی‌رســد؟ هدایــت و نــه ســاعدی و نــه حتــا 
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ــر  ــران بناب ــار و دیگ ــیم خاکس ــرایی و نس ــود و کس ــد محم ــیان و احم درویش
ــه  ــه ب ــد ک ــق کرده‌ان ــاری خل ــا آث ــد، ام ــر نبوده‌ان ــیک، کارگ ــف کلاس تعری
زندگــی و درد و رنــج کارگــران پرداخته‌انــد. در ایــن آثــار بــه مناســباتی اشــاره 
شــده اســت کــه نابرابــر اســت. در یک‌ســوی ایــن مناســبات میلیون‌هــا انســان 
ــه‌ی  ــق هم ــه خال ــا این‌ک ــه ب ــد ک ــرار دارن ــان ق ــش و خانواده‌هایش زحمت‌ک
ــد و در  ــب آن برخوردارن ــن مواه ــا از کم‌تری ــتند، ام ــا هس ــا و نعمت‌ه ثروت‌ه
دیگــر ســو، عــده‌ای قلیــل وجــود دارنــد کــه مالــک کارخانــه و ابــزار تولیدنــد و 
ــهم را از  ــن س ــی بیش‌تری ــد ول ــد دارن ــد تولی ــهم را درفرآین ــن س ــود کم‌تری خ
درآمــد تولیــد می‌برنــد. هــر اثــر ادبــی کــه بــه ایــن جنبــه از نابرابــری بپــردازد، 
ادبیــات کارگــری اســت. فرقــی نمی‌کنــد کــه ایــن اثــر را چــه کســی بنویســد. 
ــز و  ــاس تمی ــه لب ــی ک ــا کس ــت، ی ــته اس ــه بس ــت‌هایش پین ــه دس ــی ک کس

ــد.  ــم می‌زن ــن ه ــر و اودکل ــد و عط ــیده می‌پوش اتوکش

ادبیات کارگری؛ متن با رویکردِ گفتمان کارگری
ــبات اقتصــادی- ــه مناس ــن ب ــری از پرداخت ــات کارگ ــد ادبی ــا می‌گوین بعضی‌ه

ــود.  ــری ش ــان کارگ ــم گفتم ــذارد و وارد حری ــر بگ ــا را فرات ــد پ ــی بای اجتماع

»جوانان همچنان کار می‌کنند« اثر ایوان بژنکو
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منظورشــان از گفتمــان کارگــری، ایــن اســت کــه متــن بــه رابطــه‌ی مــزد،کار، 
ــات  ــگاه، ادبی ــن ن ــردازد. از دریچــه‌ی ای ــا بپ ــد این‌ه ســود و بهره‌کشــی و مانن
کارگــری شــامل تمــام متونــی می‌شــود کــه بــه صنــف و تشــکل‌ها و 

آیین‌نامه‌هــا و قوانیــن و قواعــدی اشــاره دارد.
ایــن نــگاه، بــدون این‌کــه بخواهــد، دایــره‌ی مضمونــی ایــن ادبیــات را چنــان 
فــراخ می‌بینــد کــه چــه بســا بــه دلیــل مشــکلات موجــود در ســر راه کارگــران 
ــده می‌شــود،  ــات کارگــری نامی ــن و واقعنادبی ــا، آن‌چــه را کــه دقیق و اولویت‌ه
ــتان و  ــعر و داس ــا ش ــه ب ــد ک ــت می‌ده ــی اهمی ــه متون ــد و ب ــا می‌کن ره
نمایشــنامه و ... قرابتــی نداشــته باشــد. ادبیــات داســتانی، عرصــه‌ی شــعارهای 
صنفــی کارگــران نیســت. اگــر چنیــن چیــزی در نظــر باشــد، اثــری کــه خلــق 
ــه  ــا ب ــت ت ــبیه اس ــر ش ــی بیش‌ت ــی و سیاس ــای صنف ــه بیانیه‌ه ــود، ب می‌ش
ــودش را دارد.  ــتِ خ ــودش را دارد. ادبی ــف خ ــی، تعری ــرِ ادب ــی. اث ــر ادب ــک اث ی
شــکل و شــمایل خــودش را دارد. رنــگ و بــوی خــودش را. گفتمــان کارگــری، 
متونــی فراتــر از متــون ادبــی و هنــری هســتند کــه خواســته باشــد مســائل و 
مشــکلات کارگــران را در خــود بازتــاب دهــد. اگــر هــم چنیــن آثــاری نوشــته 
شــوند، متونــی خشــک و زمخــت و روشــنفکرانه خواهنــد بــود کــه فرســنگ‌ها از 
ادبیــات کارگــری فاصلــه دارنــد. آثــاری سفارشــی و دســتوری خواهنــد بــود. این 
ســفارش و دســتور را خــواه دســته یــا صنفــی صــادر کنــد یــا حــزب و دولتــی و 
یــا حتــا نویســنده و پدیدآورنــده‌ی آن متــن و اثــر، تفاوتــی در ماهیــت نخواهــد 
ــا  کــرد. گفتمــان کارگــری، متــن یــا متونــی هســتند کــه بــه طــور معمــول ب
ســندیکا، اتحادیــه، ســازمان و حــزب ســر‌و‌کار دارنــد. کم‌تــر اتفــاق افتــاده اســت 
کــه ایــن متــون را ادبیــات کارگــری بــه حســاب آورنــد. بــه طــور کلــی وقتــی 
ــات  ــن بخــش از ادبی ــر روی ای ــات کارگــری«، تمرکــز ب ــه می‌شــود »ادبی گفت
)متــون نوشــتاری( اســت و نــه گفتــار و نوشــتاری. در ســطرهای پاییــن همیــن 
نوشــتار بــه اشــکال دیگــری کــه در حــوزه‌ی ادبیــات کارگــری جــای می‌گیرنــد، 
اشــاره خواهــم کــرد تــا حتی‌المقــدور از شــبهات بــه وجــود آمــده‌ی عمــدی و 

ســهوی در ایــن مــورد کاســته شــود.

ادبیات کارگری؛ متنی درباره کارگر
ــی »  ــه معن ــری ب ــات کارگ ــردم، ادبی ــاره ک ــن اش ــش از ای ــه پی ــور ک همان‌ط
نوشــتارهای کارگــری، شــکل‌های دیگــری هــم دارد. صرفــن شــعر و داســتان و 
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نمایشــنامه و فیلم‌نامــه نیســت. نوشــتارهایی در قالــب مقالــه و یــا گــزارش و یــا 
ــد. مقاله‌هایــی در زمینــه‌ی  ــا رویکــرد مســائل کارگــری وجــود دارن پژوهــش ب
ــات  ــره‌ی ادبی ــد در زم ــا می‌توانن ــد این‌ه ــاره‌ی اعتصــاب و مانن ــا درب ــزد و ی م
ــد. گاهــی در صفحــات اجتماعــی بعضــی از  ــرار بگیرن ــا رویکــرد کارگــری ق ب
ــا مقاله‌هایــی چــاپ می‌شــوند کــه  ــا حت روزنامه‌هــا و مجــات، گزارش‌هــا و ی
ــان  ــا جامعــه در می ــا جنبه‌هایــی از مســائل و مشــکلات کارگــران را ب ــه ی جنب
ــم  ــون کار علی‌رغ ــه‌ی قان ــن کتاب‌چ ــه مت ــت ک ــوان گف ــاید بت ــد. ش می‌گذارن
همــه‌ی کمــی و کوتاهــی کــه دارد، در ردیــف متــون کارگــری بــا ایــن مضمــون 

ــد. ــرار می‌گیرن ــرد ق و رویک

ادبیات کارگری؛ متن با رویکرد گفتمان اجتماعی
نــوع دیگــری از ادبیــات کارگــری در میــان مــردم و در افــواه عمومــی وجــود دارد 
کــه محصــول و برآمــدِ اوضــاع و شــرایط ویــژه‌ی اجتماعــی اســت. در بعضــی 
از شــرایط و اوضــاع، زبــان و ادبیــات کارگــری بــه زبــان و ادبیــات مصطلــح و 
مســلط جامعــه تبدیــل می‌شــود. بــه عنــوان مثــال در دهــه‌ی اخیــر بســیاری از 
واژه‌هــا و اصطلاحــات کــه در ادبیــات و نوشــتارها و گفتارهــای کارگــری کاربــرد 
دارد و تــا حــدودی تخصصــی اســت، مثــل نقــل و نبــات توســط عمــوم اســتفاده 
می‌شــود. حتــا مســئولان و دولت‌مــردان هــم از ایــن زبــان و ادبیــات اســتفاده 
ــل  ــا »حداق ــری«، و ی ــای کارگ ــای خانواده‌ه ــبد هزینه‌ه ــد »س ــد. مانن می‌کنن
دســتمزد« و »نــرخ اســتثمار« و »ســفره‌های کارگــری« و »شــورا« و »کنتــرل 
کارخانــه بــه دســت کارگــران« و ایــن اواخــر هــم »اداره‌ی شــورایی« کارخانــه 
ــد  و جامعــه، واژه‌هــا و اصطلاحاتــی هســتند کــه قالــب اجتماعــی پیــدا کرده‌ان
و بــه گفتمــان جامعــه و بــه زبــان همگانــی تبدیــل شــده‌اند. در این‌بــاره بایــد 
بیش‌تــر نوشــت، امــا در ایــن نوشــتار کوتــاه بایــد بــه موضــوع ادبیــات کارگــری 
پرداختــه شــود. یعنــی ادبیــات داســتانی و شــعری کــه بــه طــور مســتقیم بــه 
ــدان و  ــا ثروتمن ــا ب ــبات آن‌ه ــه مناس ــان و ب ــی زندگی‌ش ــران و چگونگ کارگ
ــم  ــا، نشــان دادی ــا این‌ج ــه ت ــرا ک ــردازد. چ ــه می‌پ ــت و کارخان ــان صنع صاحب
ــود دارد،  ــری وج ــات کارگ ــه‌ی ادبی ــه در مقول ــی ک ــم تفاوت‌های ــه علی‌رغ ک
منظــور مــا، شــعر و داســتان و نمایشــنامه‌ای اســت کــه پیونــد مســتقیم بــا کار و 
زندگــی اقشــار و طبقــه‌ای دارد کــه تمــام نعمت‌هــا و ثروت‌هــا را بــا نیــروی کار 
ــرد.  ــود می‌ب ــره را از دســت‌آفریده‌های خ ــن به ــا کم‌تری ــرده، ام ــد ک ــود تولی خ
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ــه شــعر و داســتان و نمایشــنامه و فیلم‌نامــه‌ای کــه  ــه مثاب ــات کارگــری ب ادبی
ســبقه‌ی کارگــری دارنــد.

نمی‌خواســتم ایــن نوشــتار تــا ایــن درجــه دراز و طولانــی شــود، امــا مقولــه‌ی 
ادبیــات کارگــری، مقولــه‌ای نــو و کم‌تــر بررســی شــده اســت.

ــتین  ــال‌های نخس ــران از س ــه ای ــم ک ــران می‌خوانی ــی ای ــخ اجتماع در تاری
ــت.  ــوده اس ــنا ب ــری آش ــائل کارگ ــا مس ــروطیت ب ــاب مش ــری انق پای‌گی
ایــن آشــنایی را کارگرانــی پیــدا کــرده‌ بودنــد کــه بــه قفقــاز رفتــه بودنــد و در 
صنایــع نفــت و حمــل و نقــل آن‌جــا کار کــرده بودنــد. کارگــران مهاجــر ایرانــی 
ــل  ــران منتق ــه ای ــا خــود ب ــات را ب ــه‌ای از تجربی ــاز، گنجین در بازگشــت از قفق
ــران  ــندیکای کارگ ــال 1325 س ــه در س ــن اســت ک ــرای همی ــد. ب ــرده بودن ک
چــاپ تهــران و اصفهــان و تبریــز تشــکیل شــد. انتظــار جامعــه ایــن بــود کــه 
ایــن اتفــاق خجســته و بی‌ســابقه در نخســتین داســتان‌های فارســی منعکــس 
شــود. امــا در داســتان‌های نویســندگان نســل اول، شــاهدِ چنیــن داســتان‌هایی 
نیســتیم. هدایــت، داســتان »مهــدی دیگــر« را –شــاید- گــذرا و بــرای خالــی 
نبــودن عریضــه نوشــته بــود. نــه جمــال‌زاده و نــه چوبــک و دیگــران بــه دنبــال 
ایــن ســوژه‌ها نرفتنــد. در دهه‌هــای چهــل و پنجــاه اســت کــه احمــد محمــود و 
ســاعدی و چنــد داســتان‌نویس دیگــر، گوشــه‌ی چشــمی بــه کارگــران و دنیــای 
ــه نخســت  ــود ک ــاب در ســال 1357 ب ــروز شــدن انق ــا پی ــد. ب ــا انداختن آن‌ه
ــاواک در  ــرس سانســور س ــه از ت ــری ک ــتان‌های کارگ ــه؛ بســیاری از داس آن‌ک
ــود، بــه چاپ‌خانه‌هــا راه یافــت و دوم  پســتوخانه‌ی نویســندگان پنهــان شــده ب
آن‌کــه؛ عــده‌ای از نویســندگان متمایــل بــه ایــن نحلــه‌ی فکــری بــه نوشــتن 
داســتان‌ها و ســرودن شــعرها دســت زدنــد. امــا نداشــتن تجربــه و آمــاده نبــودن 
زمینــه بــرای بــروز چنیــن ادبیاتــی ســبب شــد تــا دســتِ ادبیــات کارگــری خالی 
بمانــد. یــا آن‌طــور کــه بایــد و شــاید ایــن ادبیــات، شــکل و پــا نگیــرد. امــا بــه 
ــاری  ــود، آث ــا ن ــاد ت رغــم همــه‌ی محدودیت‌هــا و ممانعت‌هــا، در ده‌هــای هفت
از ادبیــات ژانــر کارگــری پــا بــه عرصــه بگــذارد. آیــا ایــن ادبیــات بــه صــورت 

کمــی و کیفــی شایســته‌ی جامعــه‌ی ماســت؟

چرا ادبیات کارگری؟
ــه  ــت و بخشــی از کشــاورزان ب ــه جــای کشــتزار را گرف ــه کارخان ــی ک از زمان
ــات  ــه، ادبی ــن واقع ــد از ای ــال‌ها بع ــا س ــدند، و ی ــر ش ــد و کارگ ــهرها آمدن ش



365

داستان

کارگــری پــا بــه عرصــه گذاشــت. از »کلبــه‌ی عمــو تــوم« بیچراســتو گرفتــه تــا 
»خوشــه‌های خشــم« و »در نبــردی مشــکوک« اشــتاین بــک تــا »ژرمینــال« 
امیــل زولا تــا »پاشــنه آهنیــن« جــک لنــدن و »بشردوســتان ژنده‌پــوش« رابرت 
ترســال تــا »عروسک‌ســاز« هریــت آرنــو و »ســرزمین وفــور« رابــرت کنــت ول 
ــد  ــایه‌ها« احم ــکا و »همس ــا و آمری ــنگلر و ... در اروپ ــون س ــگل« آپت و »جن
محمــود و »ســال‌های ابــری« علی‌اشــرف درویشــیان و »زنــی بــا کفش‌هــای 
مردانــه« محمدعلــی گودینــی )کارگــر بازنشســته‌ی خیاطــی( و رمــان »فــوران« 
ــاد آذر‌آییــن و مجموعــه داســتان‌های »لاســتیک« و »کشــتارگاه صنعتــی«  قب
فرزانــه کرم‌پــور و مجموعــه داســتان‌های کارگــری بــا عنــوان »کارزار« و ... در 
ایــران بــا هــدف زنــده نگــه داشــتن و ثبــت زندگــی کارگــران در تاریــخ ادبیــات 

نوشــته شــده اســت.
ــد از تغییــرات جامعــه  ادبیــات بــه عنــوان برشــی از زندگــی اجتماعــی نمی‌توان
ــه شــعر و داســتان و  ــد. خواه‌ناخــواه ب ــات اجتماعــی دور بمان و از هســتی و حی
نمایشــنامه راه بــاز می‌کنــد. بایــد گفــت کــه واقعی‌تریــن داســتان، تجربه‌هــای 
زیســته، و اتفاقــات افتــاده اســت. اگــر انســان، هســته‌ی اصلــی ادبیــات اســت، 
انســان مولــد کــه از ســیر تــا پیــازِ مایحتــاج زندگــی روزمــره از ســاختمان گرفتــه 
ــف و کلاه و  ــش و کی ــاس و کف ــین‌ها و لب ــفینه‌ها و ماش ــا راه و کشــتی و س ت
نــان و نمــک و شــیر و شــکر گرفتــه تــا ســایر کالاهــا و محصــولات، ســاخته‌ی 
فکــر و دســت اوســت، ایــن شایســتگی را دارد کــه ادبیــات، ســنگینی‌اش را روی 

دوش‌هــای خســته‌ای بگــذارد. 
ــه روزگار مــا  ــا آن‌جــا کــه ب ــات جــدی برمی‌گــردد و ت ــه ادبی ــا آن‌جــا کــه ب ت
ــور  ــه ط ــعر ب ــتانی و ش ــات داس ــم و ادبی ــور اع ــه ط ــات ب ــوط اســت، ادبی مرب
اخــص بایــد دِینــش را بــه انســان‌های تولیدگــر و زحمت‌کــش و بــه رنجبــران 

جامعــه بــه خوبــی ادِا کنــد.
ــا اســتفاده از ثــروت و امکاناتــی  ســرمایه‌داران و صاحبــان ثــروت توانســته‌اند ب
ــر  ــات و هن ــند ادبی ــت، می‌کوش ــده اس ــم آم ــران فراه ــت‌رنج کارگ ــه از دس ک
دل‌خــواه خودشــان را خلــق کننــد. چــرا طبقــات زحمت‌کــش و رنجبــران نبایــد 

ــد؟ ــان را بی‌آفرینن ــات خودش ادبی
ــات  ــوع ادبی ــن ن ــه ای ــان دیگــری ب ــروز بیــش از هــر زم ــدارم کــه ام شــک ن
ــندگان و  ــرای نویس ــد ب ــت. بمان ــد نوش ــوز بای ــه هن ــن زمین ــت.در ای وام‌دار اس

ــر. ــگران دیگ پژوهش
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حسن میرعابدینی

جایگاه کار و 
کارخانه در

ادبیات داستانی 
ــد«  ــه اندازه‌ی»کارمن ــر« ب ــتانیِ »کارگ ــخصیت داس ــه ش این‎ک
ــرح  ــا مط ــتانیِ م ــات داس ــتایی« در ادبی ــنفکر« و »روس و »روش
نشــده اســت، می‎توانــد برآینــد عوامــل گوناگــون باشــد: 
جامعــه‌ی مــا، به‎ویــژه تــا دهــه‌ی چهــل، عمدتــن جامعــه‎ای بــا 
مناســبات اجتماعــی روســتایی/ ســنتی بــوده تــا جامعــه‎ای مبتنــی 
ــان  ــه‎ای، چن ــن‎رو، کارِ کارخان ــر مســائل زندگــی شــهری. از ای ب
ــکل‎گرفته‎ای  ــرِ ش ــه‌ی کارگ ــد طبق ــه موج ــه ک ــتره‎ای نیافت گس
شــود، آن‌ســان کــه حضــور چهــره‌ی داســتانیِ »کارگــر صنعتــی« 

ــار داســتانی محســوس باشــد. در فضــای آث
آن‌چــه گفتــه شــد، می‎توانــد اعتــراض گروهــی را برانگیــزد کــه 
معتقدنــد: بــا وجــود رشــدنیافتگی جامعــه، کارگــران تاثیرگذارتــر 
ــد.  ــده بگیرن ــا را نادی ــان آن‌ه ــه داستان‎نویس ــد ک از آن بوده‎ان
نطفــه‌ی شــکل‎گیریِ ســازمان‎های سیاســیِ کارگــری در دوره‌ی 
انقــاب مشــروطه کاشــته شــدو در عصــر پهلــویِ اول، بــا وجــودِ 
ــر  ــتی منتش ــریات سوسیالیس ــات، نش ــای تأمین ــت و گیره گرف

می‌شــد.
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بهتــر اســت بــه ماجــرا در پرتــو رویکــرد ایرانیــان بــه مدرنیتــه - کــه ترکیبــی از 
کشــش و گریــز بــوده اســت- نــگاه کنیــم و مســئله را در چارچــوب گســترده‎تر 
برخــورد روشــنفکران ایرانــی بــا مدرنیســم، کــه حاصلــش صنعتــی شــدن جامعه 
اســت، مطــرح کنیــم.آن‌گاه، پــس از بررســی رونــد پیدایــش و گســترش صنایــع 
ــی در  ــر صنعت ــر کارگ ــدن تصوی ــگ ش ــونِ کم‎رن ــد و چ ــه چن ــران، ب در ای
ــل  ــد عام ــه چن ــم ب ــه داری ــی ک ــا در فرصت ــم. ام ــی بپردازی ــتان‎های ایران داس

ــم: ــاره می‌کنی اش
ــدد  ــرب و متج ــا غ ــان ب ــیاری از اثرآفرین ــانِ بس ــکار و نه ــت آش ــف- ضدی ال
ــه مظاهــر  ــخ معاصــر، ســبب آن شــده اســت ک ــه، در طــول تاری شــدن جامع
مدرنیســم مثــل رشــد صنعــت و کارخانه‎هــا در داســتان فارســی نمــودِ درخــوری 
نیابد.نخســتین نشــانه‎های برخــورد ایرانیــان بــا غــرب، در ســفرنامه‎هایی بــروز 
ــتین  ــد. نخس ــاز ش ــه‌ی1190ش آغ ــا از ده ــگارش آن‌ه ــه ن ــد ک ــدا می‎کن پی
ــی  ــیرطالبی ف ــد مس ــتند، مانن ــد نوش ــم هن ــی‎زبانان مقی ــفرنامه‎ها را فارس س
بــاد افرنجــی )چــاپ 1192ش، کلکتــه( کــه ابوطالــب لندنــی از ســفر خــود بــه 
انگلســتان نوشــت؛ و در آن، »عجایــب فرنــگ« و رفتــار و کــردار مــردم آن‌جــا 
را »حیرت‎انگیــز و شــگفت‎آور« دیــد. دیــری نگذشــت، کــه بــا گســترش روابــط 
ــا  ــگ و حت ــه فرن ــی ب ــا، هیئت‎هــای سیاســیِ اعزام ــا اروپ سیاســی/ تجــاری ب
ــتند.  ــان پیوس ــع سفرنامه‎نویس ــه جم ــم ب ــاه ه ــاه و مظفرالدین‌ش ناصرالدین‌ش
نکتــه‌ی مشــترک در ایــن نوشــته‏ها،که تــا امــروز هــم تــداوم یافتــه، برخــورد 
ــت و  ــاره‌ی عدال ــا شــوق و حســرت درب ــا غــرب است:نویســندگان ب ــه ب دوگان
ــا  ــی آن‌ج ــی و فن ــرفت‎های علم ــند و از پیش ــا می‎نویس ــرار در اروپ آزادیِ برق
ســخن می‏گوینــد، امــا کم‌تــر بــه مدنیّــت مطــرح در مناســبات زندگــی مــردم 
ــت  ــیدند »حرم ــوف، می‏کوش ــم طالب ــد عبدالرحی ــی مانن ــد. متفکران می‏پردازن
شــریعت« خدشــه‏دار نشــود و بــه قــول دکتــر زرین‎کــوب، علاقــه بــه صنعــت 
اروپایــی، کــه مخصوصنبعــد از شکســت ایــران در جنــگ بــا روس‎هــا محــرک 
ــا دیانــت منافــات نداشــت.  ــه فرنــگ شــد، ب ــان ب عمــده‏ای در فرســتادن جوان
چنیــن اســت کــه در عیــن شــیفتگی بــه غــرب، هــراس از پرداختــن بــه آزادیِ 
ــگ  ــرزمین‎ها،در فرهن ــردمِ آن س ــی م ــبات اجتماع ــط و مناس ــاری در رواب ج
ــد. هراســی کــه سانســورِ اندیشــه‎ها و نوشــته‎ها آن را تشــدید  ــه جــا مان ــا ب م

می‎کــرد.
ــداریِ  ــر نحــوه‌ی پدی ــر هــر دوره‌ی تاریخــی، ب ــوژی و گفتمــان چیــره ب ایدئول
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ــه  ــد؛ به‎طوری‎ک ــکل می‏ده ــا را ش ــذارد و آن‌ه ــر می‎گ ــای آن دوره تاثی متن‏ه
نویســندگان در چهارچوبــی گفتمانــی، بــه صــورت معینــی دربــاره‌ی موضوع‎هــا 
می‎نویســند. بدین‎ســان، متن‎هــای‏ مــورد نظــر بــه پدیده‏هــای نهادی‎تــر 

اجتماعــی- تاریخــی ربــط می‎یابنــد. 
در ادبیــات داســتانیِ عصــر مشــروطه، مثــل ســیاحت‎نامه‌ی ابراهیــم بیک)ســه 
جلــد، 1274، 1284، 1288ش(اثــر زین‎العابدیــن مراغــی و مســالک المحســنینِ 
)1284ش( عبدالرحیــم طالبــوف، آبــادی و آزادیِ فرنــگ بــا وضعیــت خراب‎آبــاد 
خفقــان‎زده‎ای بــه نــام وطــن، مقایســه می‎شــود- بــه ایــن امیــد کــه مخاطــب 
بــه هشــیاری فراخوانــده شــود. بیهــوده نیســت کــه احمــد کســروی، در تاریــخ 
مشــروطه، بــر تاثیــر ایــن رمان‎هــا در بیــداریِ مــردم و برانگیختــن آن‌هــا بــه 
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شــرکت در جنبــش، تاکیــد می‎کنــد. مراغه‎ایشــهر مــورد نظــر خــود را در هیئتــی 
کمــال مطلــوب مطــرح می‎کنــد- شــهری مــدرن و آرمانــی، دارای کارخانه‎هــا، 
ادارات دولتــی و امکانــات رفاهــی- آن‎ســان کــه در بــاور بــازرگان تجددخواهــی 

ــد. ــون او می‎گنج هم‌چ
پــس از انقــاب مشــروطه، در رمــان تاریخــی و رمــان زندگــی شــهری، دیگــر 
اثــری از ایــن نــگاه نمی‎یابیــم. رمــان تاریخــی کــه نــگارش نمونه‎هایــی از آن 
از نیمــه‌ی دهــه‌ی 1280 شمســی آغــاز می‎شــود، گریــزی اســت بــه گذشــته. 
رمــان تاریخی‎نویســمی‎خواهد بــا ســتایش از »عظمــت« ایــران باســتان، 
ضعــف اجتماعــیِ زمــان حــال را نادیــده بگیــرد. رمــان زندگــی شــهری نیــز بــه 
صــورت دیگــری، رویــه‌ی گریــز را در پیــش می‎گیــرد. رمــان تهــران مخــوف 
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ــود  ــی خ ــادی« در پ ــان »انتق ــته‎ای رم ــه رش ــی ک ــر مشــفق کاظم )1301( اث
ــل  ــا، عام ــوع رمان‎ه ــن ن ــود. در ای ــینی ب ــهر و شهرنش ــدِ ش ــی ض آورد، رمان
ــیِ  ــام سیاس ــه نظ ــت و ن ــهر اس ــی، ش ــی/ اخلاق ــکلات اجتماع ــیِ مش اصل
نابه‌هنجــاری کــه شهرنشــینیِ بیمارگونــه هــم از تبعــات آن بــه شــمار مــی‎رود: 
نوعــی بینــش واپســگرا کــه صــای بازگشــت از شــهر به ســمت احیــای زندگی 
ســنتی می‎دهــد. بنابرایــن، در رمــانِ ایــن دوره اثــری از کار و کارخانــه نیســت. 
می‏تــوان رمــان دو جلــدیِ روز ســیاه کارگــر و روز ســیاه رعیــت )1305 و 1306( 
ــر و  ــی خــداداده، می‎کوشــد »گــروه رنجب را مســتثنی کــرد. نویســنده، احمدعل
کارگــر« را بــه عنــوان یــک طبقــه‌ی اجتماعــی مشــخص مطــرح کنــد. ایــن 
رمــان رونــدی رو بــه جلــو دارد: ریشــه‌ی قهرمــان اثــر در روســتا اســت امــا او 
پــس از ســیر و ســلوکی در ســال‎های پسامشــروطه، بــه شــهر بــزرگ می‎رســد 

ــود.  ــهری« ش ــد »ش و می‎کوش
ــال‎های  ــانِ س ــازِ گفتم ــود، زمینه‎س ــتیِ خ ــتی و چیس ــه از کیس ــشِ جامع پرس
پــس از جنبــش مشــروطه و شــروع حاکمیــت پهلــویِ اول اســت: منوّرالفکــران 
عصــر مشــروطه، متاثــر از روشــنگران قــرن هجدهــمِ اروپــا، آثــاری در تنبّــه و 
تذکّــر نوشــتند. گفتمــان دوره‌ی پسامشــروطه رســتن از تباهــیِ جهــل و ظلــم 
و فســاد و غــارت اســت و بــه تجــدد و نوســازی کشــور در چهارچــوبِ دولــت-
ــوف  ــه معط ــدنِ جامع ــآب ش ــتیزی، و فرنگی‎م ــتان‎گرایی و عرب‎س ــت، باس مل
اســت. امــا چــرا در آثــار داســتانیِ ایــن دوره، هم‌چنــان دودی از دودکش‎هــای 

کارخانــه‎ای بــه هــوا نمــی‎رود. 
ــه  ــیفتگی ب ــه‌ی ش ــروی، جنب ــد کس ــد احم ــی مانن ــته‎های اثرآفرینان در نوش
ــت. وی در  ــده اس ــگ ش ــراس از آن پررن ــه‌ی ه ــه و جنب ــگ باخت ــرب رن غ
ــرق  ــگ مش ــر فرهن ــرب ب ــدن غ ــر تم ــر ویران‌گ ــن )1311( از تأثی ــاب آئی کت
زمیــن داد ســخن می‎دهــد؛ وی بــر آن اســت کــه تمــدن غــرب نــه تنهــا باعــث 
پیشــرفت بشــر نشــده بلکــه جهــان را بــه گمراهــی و بی‎دینــی کشــانده اســت. 
ــر  اختراع‎هــا بیــش از آن‎کــه در خدمــت آســایش بشــر باشــد، ســبب هولناک‎ت
ــروی  ــال‎ها، کس ــن س ــت. در ای ــده اس ــی ش ــه‌ی نظام ــای قتال ــدن ابزاره ش
ــران  ــن ای ــتگانِ انجم ــاف وابس ــود- برخ ــری ب ــد اروپایی‌گ ــن منتق مهم‌تری
جــوان و کســانی هم‌چــون سیدحســن تقــی‎زاده کــه راه نجــات وطــن را مــدرن 
ــتند.تداوم‎بخشِ  ــی می‎دانس ــوی زندگ ــادّی و معن ــای م ــدن در همه‌یجنبه‎ه ش
ــد.  ــادمان بودن ــن ش ــون فخرالدی ــوف و کســروی، کســانی هم‌چ ــرد طالب رویک
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ــز در  ــگ )1346(، و نی ــراژدی فرن ــی )1326( و ت ــدن فرنگ ــخیر تم ــدر تس وی
رمان‎هــای  در راه هنــدو کتــاب بی‎نــام، بــه لــزوم حفــظ هویــت دینــی و بومــی 
ــان رمــان دیگــر او، تاریکــی و  ــا تجــدد تاکیــد می‎کنــد. قهرمان در رویارویــی ب
روشــنایی )1328(، همــه تحصیل‌کــرده‌ی اروپــا هســتند امــا هنــگام بازگشــت 
بــه وطــن، ســاکن دهکــده‎ای می‎شــوند و در آن‌جــا مشــغول تحقیــق دربــاره‌ی 

مســائل جامعــه‌ی ایــران و نوشــتن رســالاتی در ایــن زمینــه می‎شــوند.
ــدرن  ــهری م ــکل ش ــه ش ــن ب ــت تدریج ــران داش ــه ته ــاه ک در دوره‌یرضاش
درمی‎آمــد، رویکردهایــی از نوعــی کــه دیدیــم، شهرســتیزی در رمــان را 
تعمیــق بخشــید. شــهر جــای گســترش پلیدی‏هــا نشــان داده شــد. نویســندگانی 
ــاس  ــد مســعود و عب ــل محم ــای او، مث ــی و پی‎آینده هم‌چــون مشــفق کاظم
ــیِ  ــای عموم ــر مکان‎ه ــد ب ــئله‌ی زن«و تاکی ــردن »مس ــازل ک ــا ن ــی، ب خلیل
ــن  ــار ای ــده‌ی آث ــد. در عم ــد آوردن ــان روســپی‎خانه‎ای پدی ــته‎ای رم فســاد، رش
ــه مثابــه‌ی اتفاقــی  ــا ارائــه‌ی تصاویــری منفــی از شــهر، شهرنشــینی ب دوره، ب
ــل  ــد تکام ــروری در رون ــده‎ای ض ــون پدی ــه هم‌چ ــد و ن ــر می‎آی ــوار در نظ ناگ
جامعــه. راه‎حــل مشــکل اجتماعــی نیــز در بازگشــتی رمانتیــک به زندگی ســنتی 
ــنت‎ها  ــته‌ی س ــخت وابس ــه‎ای س ــگار جامع ــود. ان ــی می‎ش ــتایی تلق و روس
ــه‌ی اجتماعــی  ــد و رهســپار مرحل ــذار را طــی کن ــه‌ی گ ــن مرحل ــد ای نمی‎توان

دیگــری شــود.
البتــه ضدیــت بــا شــهر، مبیّــن ابــراز بدبینــی نســبت بــه تجــدد آمرانــه‎ای هــم 
هســت کــه حکومــت رضاشــاه وجهــه‌ی همّــت خود ســاخته بــود. نکتــه‌ی دیگر 
ــده و  ــد به‌قاع ــد و رش ــرده بودن ــای ورم‏ک ــر ده‎ه ــا بیش‌ت ــه، شــهرهای م این‎ک
مــوزون شــهرهای اروپایــی را نداشــتند. بــه تعبیــری، بــا سیاســتِ تجــدد از بــالا 
و آمرانــه‌ی حکومــت، شــکل شــهرهای اروپایــی را بــه خــود می‎گرفتنــد امــا در 
آن‌هــا، از شــهریت و زندگــیِ مدنــیِ جــاری در شــهرهای اروپایــی کم‌تــر اثــری 
دیــده می‎شــد: شــهرهایی بــا فضــای تــازه امــا روحــی کهنــه. بــرای درک علــل 
شهرســتیزیِ رمان‎نویســان ایــن دوره، بــه نکته‌یدیگــری هــم بایــد توجــه کــرد؛ 
و آن، تأثیــر خِرَدگریــزیِ شــعر کلاســیک عرفانــی بــر اذهان نویســندگان اســت. 
ــل  ــن دوره- مث ــم ای ــان مه ــان رمان‎نویس ــعار در زب ــن اش ــوذ ای ــه‌ی نف دامن

محمــد حجــازی- و شــیوه‌ی شــخصیت‎پردازی آنــان عیــان اســت. 
ــن دوره،  ــی ای ــی/ تخیل ــانِ علم ــات کم‎ج ــرفته در ادبی ــهر پیش ــایه‎ای از ش س
ــاه »س. گ. ل.  ــتان کوت ــا داس ــی ی ــی‏زاده‌ی کرمان ــی از صنعت ــل رمان‎های مث
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ــهری  ــا ش ــم ب ــار ه ــن آث ــا در ای ــود. ام ــده می‎ش ــت دی ــادق هدای ل.« از ص
مواجــه می‎شــویم کــه پیشــرفت‎های علمــی و صنعتی‎اشســبب آن شــده 
ــن در داســتان  ــه مثل ــای خــود را از دســت بدهــد. به‏طوری‎ک ــه زندگــی معن ک
هدایــت، راهــی جــز خودکشــی پیــش روی مــردم نباشــد. در ایــن آثــار، توجــه 
ــه  ــه ک ــر مدرنیت ــه‌ی تاریک‎ت ــز از جنب ــرب و گری ــن‎آوریِ غ ــش و ف ــه دان ب
ــی،  ــود، و به‏نوع ــده می‎ش ــه شــی‌وارگیِ انســان اســت، دی ــر معطــوف ب بیش‌ت
بازتاب‏دهنده‌یاضطــرابِ ناشــی از قطــع ارتبــاط بــا روابــط و مناســبات ســنتی و 
رودرروییبــا پیچیدگی‏هــای زندگــی و مناســبات مــدرن اســت. بــه ویــژه آن‎کــه 
ورود مدرنیتــه بــه ایــران همــراه بــا فشــارهای نظامــی و تهاجــم اســتعمار روس 

ــوده اســت.  و انگلیــس ب
در دوره‌ی رضاشــاه، بــا توجــه بــه شــدّت و حــدّت سانســور- سرنوشــت گــروه 
53 نفــر را فرامــوش نکنیــم- ، به‌نــدرت بــه رمانــی برمی‎خوریــم ماننــد نــادره 
)نوشــتۀ 1311، چــاپ 1383( از میرجعفــر پیشــه‎وری کــه بــه عوامــل جدی‎تــرِ 
مشــکلات اجتماعــی اشــاره کنــد- در ایــن رمــان، تاجــری کــه می‎خواهد بــا وارد 
کــردن صنعــت پیشــرفته‌یغرب پایه‎گــذار کارخانــه‎ای شــود، بــا کارشــکنی‏های 

تجّــارِ ســنتی و کهنه‏پرســت، مواجــه و ورشکســت می‎شــود. 
ب-در ســال‎های پــس از شــهریور 1320، نظــامِ ســخنچِیره جــای بــه نظامــی 
متفــاوت داد. در ایــن دوره گفتمــانِ چــپِ روســی بــه نمایندگــی حــزب تــوده‌ی 
ایــران مطرح‎شــد کــه، بــه زعــمِ آن، چهــره‌ی پررنــگِ داســتان ایرانــی، انســان 
مبــارز و زجرکشــیده و مصممــی بــود کــه بــه آینــده نظــر داشــت و بــه قــول 
نیمایوشــیج، در خیــال »روزهای روشــن« با نیروهای ســرمایه‎داری و امپریالیســم 
درگیــر بــود. برگــزاری نخســتین کنگــره‌ی نویســندگان ایــران )1325( گامــی در 

جهــت تثبیــت ایــن گفتمــان در عرصــه‌ی ادبیــات ایرانبه‎شــمار مــی‎رود. 
ــاه،فضا  ــت رضاش ــقوط حکوم ــس از س ــی، پ ــدتِ دموکراس در دوره‌ی کوتاه‌م
ــواع  ــه ان ــد. به‎طوری‎ک ــوده ش ــی گش ــی/ اجتماع ــای سیاس ــرای فعالیت‎ه ب
گرایش‎هــای هنــری و ادبــی امــکان مطــرح شــدن یافتنــد. از جملــه در نشــریات 
ــاری  ــوروی، آث ــتیِ ش ــتی/ سوسیالیس ــات رئالیس ــر از ادبی ــوده و متاث ــزب ت ح
دربــاره‌ی کارگــران نوشــته شــد. مثلــن هدایــت داســتان »فــردا« را در توصیــف 
ــه‎داران، تحــت  ــان و کارخان ــرانِ چــاپ نوشــت. کارفرمای ــاک کارگ وضــع دردن
تاثیــر آموزه‎هــای چــپ، نقشــی منفــی ایفــا می‎کننــد. مثلــن رمــان صحنــه‌ی 
ــان دادگاهــی« اســت کــه در  زندگــی )1327( از ابوالفضــل لســانی، یــک »رم
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آن، زنــی کــه از روســتا بــه شــهر آمــده و در کارخانــه‌ی پنبــه پاک‎کنــی کارگــر 
شــده، قربانــیِ تجــاوز کارفرمــا می‎شــود. محمــود دژکام در رمــان ســیصد ضربــه 
شــاق )1331( مبــارزات کارگــران صنعــت نفــت در جریــان ملــی کــردن ایــن 
صنعــت را گــزارش کــرد و رمانــی شبه‎مســتند از محافــل کارگــری پدیــد آورد. 
 نقــش گفتمــان چپ‏گــرا در ادبیــات دهــه‌ی 1320- 1330 در نخســتین 
مجموعــه‌ی داســتان ابراهیــم گلســتان، آذر مــاهِ آخــر پاییــز )1327(، مشــهودتر 
اســت. گلســتان براســاس الگــوی مســلط بــر ادبیــات رئالیســم سوسیالیســتی، 
ــه  ــی‎آورد ک ــوه درم ــوزی را به‎جل ــرد نوآم ــرداز و ف ــانِ اصول‎پ ــه‌ی قهرم رابط
بایــد بــه ســوی مشــیِ حــزب راهنمایــی شــود.در رمــان چشــمهایش )1331( اثر 
بــزرگ علــوی هنرمنــدان بازیگــر حوادث‎انــد، نــه کارگــران. اگــر هــم کارگــران 
مطــرح شــوند آنــان را در جایــگاه مبارزانــی علیــه حکومــت وقــت می‎یابیــم و 
ــرای  ــم. مثلنماج ــباتِ کاری می‎بینی ــر مناس ــه و درگی ــان را در کارخان ــر آن کم‌ت
ــن  ــو رفت ــل ل ــول جســت‌وجوبرای کشــف عوام ــوی ح ــزرگ عل ــن« از ب »خائ
تشــکیلات سیاســیِ کارگــری شــکل می‎گیــرد. یــا جــال آل‏احمــد در از رنجــی 
ــی/ شــعاری  ــی مبارزات ــان معــدن‏کاوان در روال ــه عصی ــم )1326( ب کــه می‌بری
ــا  ــحر )1326( را ب ــروس س ــین نمایش‌نامه‌یخ ــین نوش ــردازد. عبدالحس می‎پ
ــه قصــد رســوا کــردن  ــا، ب ــر و کارفرم ــی از کارگ ــی قالب ــیِ تیپ‎های نقش‎آفرین
ــتان‎ها و  ــردی را در داس ــن رویک ــد؛ چنی ــت« می‏نویس ــرمایه‎داران سودپرس »س
اشــعار محمدعلــی افراشــته نیــز شــاهدیم. بدین‎ســان، در ادبیات دهــه‌ی 1320- 
1330 نیــز طــرز تلقــیِ شــعاری از رئالیســم، مانــعِ شــکل‎گیریِ شــخصیت‎های 
زنــده‎ای از کارگــر و کارخانــه‏دار و پیدایــش رمــان کارگــریِ بــه قاعــده‎ای شــد.

واقعیــت ایــن اســت کــه مفهــومِ رئالیســم در تاریــخ ادبیــات معاصــر خــوب درک 
ــت، از ســال‎های  ــا واقعی ــر ب ــنِ نســبتِ هن ــی مشــکلِ تعیی نشــده اســت. گوی
ــه اســت. از  ــداوم یافت ــان ت ــی، هم‌چن ــات حزب ــدِ ادبی ــد و پروپاگان ــه بع 1320 ب
دیــدِ منادیــان اولیــه‌ی رئالیســم در ادبیــات مــا، واقعیــت بــه عنــوان یــک وجــودِ 
ــه می‎شــد؛ واقعیــت مســلم و قطعــی  خارجــیِ مســتقل از ذهــن در نظــر گرفت
فــرض می‎شــد و بــا رویــا و ذهنیــت در تضــاد قــرار داده می‎شــد. بــه هــر نــوع 
ــه  ــم- ب ــگِ فرمالیس ــر آن ان ــد و ب ــته می‎ش ــوءظن نگریس ــا س ــی ب ذهن‌گرای
عنــوان یــک دشــنام- زده می‎شــد. و تیپ‎هــای بــی‌درون و تشــخّص فــردی، 

ــد. ــده می‌ش ــتانیِ زن ــخصیت‎های داس ــن ش جایگزی
ــی  ــان غرب‌زدگ ــار گفتم ــذرد، دهــه‌ی 1340 فرامی‎رســد. این‎ب ــان می‎گ پ-زم
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ــه  ــن گفتمــان، ب ــب می‏شــود. در ای ــران غال ــات اجتماعــی و فکــری ای ــر حی ب
ــه‌ی  ــرح دیرین ــه زوال، »ط ــته، مرثی ــه‌ی گذش ــان در چکام ــاپور بهی ــول ش ق
دیگــر  دیگــری،  می‎شــود.  نهــاده  ایرانی[به‎کنــاری  دیگری‎شدنِ]انســان 
ــه‌ی  ــای جامع ــا و تباهی‌ه ــأ بدی‎ه ــا منش ــتنی نیســت. او حت ــوب و خواس مطل
مــا اســت. در دوره‌ی مشــروطه خرافــات و اســتبداد مانــع دیگری‎شــدنِ مــا بــود. 
در دوره‌ی رضاشــاه ایــن مانــع، نفــوذ اعــراب تلقــی می‎شــد. در دهــه‌ی 1320، 
ســرمایه‎داری و امپریالیســم و نوکــران داخلــی آن‌هــا. در دو دهــه‌ی 40 و 50 کل 
معادلــه دگرگــون می‎شــود... اکنــون خــودِ دیگــری مانــع اســت.« چرخشــی در 
رویکــرد بــه غــرب پیــش می‎آیــد و طــی آن غــرب و غربــی نفــی می‎شــوند- 
براســاس ســنتزی از ســتیز مارکسیسم‎لنینیســم بــا غــربِ امپریالیســت، گرایــش 
ناسیونالیســتیِ مبتنــی بــر جســت‎وجوی هویــت و اصالــت فرهنگــی و مخالفــت 
بــا نفــوذ خارجــی، و نگــرش دینــی کــه غــرب را متــرادف بــا فســاد فرهنگــی 
ــش  ــه خوی ــان بازگشــت ب ــف و خواه ــوذ آن مخال ــا نف ــد و در نتیجــه ب می‎دان

اســت. 
ــت؛ و  ــد اس ــال آل‎احم ــیِ ج ــان در غرب‌زدگ ــن گفتم ــودِ ای ــن نم    بارزتری
ــی از  ــش در برخ ــه خوی ــت ب ــی و بازگش ــان غرب‌زدگ ــر گفتم ــانه‎های تاثی نش
مهم‌تریــن رمان‎هــای ایــن دوره آشــکارتر از آن اســت کــه قابــل چشم‎پوشــی 
باشــد. مثلــن درسووشــون )1348(،رویکــرد ســیمین دانشــور بــه نقــش 
ــان  ــر گفتم ــق ب ــیِ منطب ــی بیگانه‎هراس ــیراز نوع ــتقر در ش ــی‎های مس انگلیس
غرب‌زدگــی را بازتــاب می‎دهــد. ایــن رویکــرد در رمانبــرّه‌ی گمشــده‌ی 
ــنّت‎ها و  ــظ س ــزومِ حف ــورت ل ــه ص ــیری ب ــنگ گلش ــر هوش ــی)1356( اث راع
ــاه  ــای کوت ــان قصه‎ه ــد. قهرمان ــدا می‎کن ــروز پی ــی ب ــعائر مل ــه ش بازگشــت ب
ــر شــدن  ــه دِه و خلل‎پذی ــور ب ــادی ســوگوارِ ورود تراکت ــدِ محمــود دولت‎آب و بلن
بنــای مناســبات ســنتی، بــه جســت‌وجوی اقتــدار پدرســالار از دســت‎رفته، ســفر 

ــد.  آغــاز می‎کنن
ــه  ــدرن ک ــی م ــوان مکان ــهر، به‎عن ــی از ش ــرز تلق ــن ط ــدن ای ــول ش ــا مقب ب
ــه‎ای  ــات کارخان ــم ادبی ــاز ه ــد، ب ــش دور می‎کن ــتن خوی ــان‎ها را از خویش انس
ــود،  ــوزه‌ی کاریِ خ ــران در ح ــران، کارگ ــات ای ــت.در ادبی ــد نیاف ــال رش مج
ــا  ــارزه ب ــر مب ــویی درگی ــندگان، از س ــرا نویس ــد. زی ــم می‎آین ــه چش ــر ب کم‌ت
ــی دارد؛ و  ــر آن چیرگ ــه ب ــبات کهن ــه مناس ــد ک ــتی در جامعه‎ای‎ان خرافه‎پرس
از ســوی دیگــر، بــه همیــن مناســبات دل‎بســته‎تر از آن‌انــد کــه بتواننــد نقــش 
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مدرنیســم)که از ســوی حکومتــی بی‎بــاور بــه مدرنیتــه تاییــد می‎شــد( در تغییــر 
ــد. آن‌هــا را بپذیرن

   در دهــه‌ی چهل،ادبیــات روســتایی- بــر اثــر شــور و شــوق روشــنفکرانی کــه 
ــران از  ــتیزان نگ ــد و شهرس ــق« بودن ــه درون »خل ــی ب ــت‌وجوی راه در جس
متصّــف شــدن بــه غرب‎زدگــی- بــه صــورت جریانــی پُرتــوش و تــوان درآمــد.

ــنِ  ــران نقش‎آفری ــن دوره،کارگ ــیِ ای ــات اقلیم ــان ادبی ــی از جری ــا در بخش ام
ماجراهــای داســتانی شــدند. منظــورم آثــار نویســندگان جنــوب ایــران، به‎ویــژه 
نویســندگان بالیــده در شــهرهای بزرگــی هم‌چــون آبــادان و اهــواز اســت. ناصــر 
ــی در تابســتان همــان ســال )1348( داســتان‎هایی نوشــت از عصیان‎هــا  تقوای
و ســرخوردگی‎های کارگــران نفــت و بارانــداز. محمدرضــا صفــدری در سیاســنبو 
)1368( بــا رئالیســمی خشــمگینانه از مناســبات کاری در جنــوب نوشــت. یــک 
ــازی‎ها،  ــو کلیشه‎س ــعارهای مبارزاتی ــارغ از ش ــه ف ــر، ک ــوب دیگ ــه‌ی خ قص
ــره  ــد، »ک ــوّر می‎کن ــه مص ــاری در کارخان ــبات ج ــنِ مناس ــران را در مت کارگ
ــیم  ــود و نس ــد محم ــل احم ــی مث ــت. دیگران ــری اس ــد طاه ــبِ« صم در جی
ــم در  ــاوی و... ه ــی ربیح ــاوی و قاض ــعود مین ــؤذن و مس ــر م ــار و ناص خاکس
ــن  ــان عمدت ــه آن ــد. البت ــری پرداخته‎ان ــای کارگ ــه فضاه ــود ب ــتان‎های خ داس
ــان،  ــوعِ رویکــردِ آن ــد. در ن ــر کرده‎ان ــی تصوی ــران را در جایگاهــی مبارزات کارگ
تاثیرگفتمــان سوسیالیســم‎محورِ فقیرپســندِ دهــه‌ی 1350 مشــهود اســت. یکــی 
ــان  ــیان، در رم ــرف درویش ــش، علی‎اش ــن گرای ــندگان ای ــن نویس از معروف‌تری
ــور  ــرب کش ــگاه غ ــریِ پالایش ــای کارگ ــه فض ــری )1370( ب ــال‎های اب س
ــل توجهدر‎ایــن دوره را حســین  نیــز پرداختــه اســت. یــک رمــان کارگــریِ قاب
ــر گســترده‎ای  ــودان )1357( تصوی ــادی نوشــته اســت.وی در رمــان کب دولت‎آب
ــت.  ــارس داده اس ــج ف ــر خلی ــادر و جزای ــه بن ــر ب ــران مهاج ــی کارگ از زندگ
ــد  ــرد، مثلنمجی ــاد ک ــم ی ــری ه ــای دیگ ــتان‎ها و رمان‎ه ــوان از تک‎داس می‎ت
ــر  ــاه، کارگــران را تصوی ــا محســن حســام در داســتان‎هایی کوت دانش‎آراســته ی
ــازه  ــی کاری ت ــواره در پ ــر می‎شــوند و هم ــان درگی ــا کارفرمای ــه ب ــد ک می‎کنن
ــز  ــیرزادی نی ــر ش ــش )1370(علی‎اصغ ــل آت ــهرهایند. راوی رمانطب آواره‌ی ش
کارگــری اســت کــه بــا کارفرمایــی درمی‎افتــد کــه زمانــی تــوده‎ای بــوده امــا 
ــس از انقــاب،  ــد ســالِ پ ــه‎کار و شاه‎پرســت شــده اســت. در چن حــالا مقاطع
ــرض  ــات کارگــریِ معت ــوان نمونه‎هــای ادبی ــه عن ــز ب ــدد دیگــری نی ــار متع آث
پدیــد آمــد. در عیــن حــال، اثــر گفتمــان غرب‌زدگــی در آثــاری همچــون اهــل 
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ــه  ــی ک ــف جنوب ــا توصی ــت. او ب ــوس اس ــور محس ــرو روانی‎پ غرقِ)1368(منی
جنبــه‌ی پــری‎وار و جــادوزده‌ی آنبــه ســبب کشــف نفــت و ورود صنعــت مونتاژ از 
دســت رفتــه، بــر زوال هماهنگــیِ کُهَنــی مویــه می‎کنــد کــه ضرورتــن مشــمول 

مــرور زمــان شــده اســت.
ت-ادبیــات کارخانه‎محــور در دو ســه دهــه‌ی اخیــر چــه حــال و هوایــی یافتــه 
اســت؟ در ایــن دوره، نویســندگان بــه زندگــی شــهری بیــش از زندگی روســتایی 
عنایــت نشــان دادنــد. امــا، بــا تغییــر »وظیفــه‌ی ادبیــات«، زندگــی شــهری نیــز 
ــه  ــاژها ب ــزرگ، و پاس ــای ب ــک و دل‌تنگی‎ه ــای کوچ ــر در آپارتمان‎ه بیش‌ت
نمایــش درآمــد. انــگار نویســنده دیگــر تمایــل چندانــی نداشــت کــه بــه عنــوان 
صــدای جمــع شــناخته شــود. پــس، بــاز هــم صــدای موتورهــای کارخانــه در 
ــه درک و  ــا این‎همــه، رســیدن ب ــن نینداخــت. ب ــدان طنی داســتان فارســی چن
ــد  ــن دوره، نیازمن ــیِ ای ــه در داستان‎نویس ــگاه کارخان ــر از جای ــی دقیق‌ت دریافت

ــه و فرصتــی دیگــر اســت. مطالعــه‎ای گســترده‎تر و حوصل
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دروغ که از جیرجیرِ سنگینِ شنی می‌آمد
در ثانیه‌ها خاک‌ریز زدیم
تا تکه‌های تو سالم بماند

زوزه‌ی آخرین گلوله که مُرد؛
مین‌ها که در رگ‌های خاک جان گرفتند؛

داشتیم در نیمکت ذخیره‌ی جنگ،
در مات مشت کنِ کوچه‌ی خاکی

صبح تا غروب
مرگ را چال می‌کردیم؛

ما که جنگ نداشتیم 
تا بدانیم کدام سو را نشانه بگیریم
تا آن‌که خیابان بود و تکه‌های تو 

اشک‌های مادرت و
فحش‌های مردم
روی شانه‌ی من

)استخوانت را غنیمت گرفتند(
با هر سوتی فرو افتادیم در صف شیر خشک تا دانشگاه تا مرگ، مرگ، مرگ...

مرگ بر چون تو نه که از جنازه‌ی خود رد شدی
که بمیریم نه،

که مرگ را زنده زنده فرو بریم
شانه‌ام برادر! ،

درد دارد؛
روی دستت

آب پاکی را می‌ریزند و 
پیش پایت شهر را

رضا حقیقی کاشانی
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می‌توانم بر شانه‌هایم دو بال برویانم
و انگشتانم

هم‌چنان که راه را نشانم می‌دهند
در میان ابرهای دور و برم جست‌وجو کنند

فکرهایی را که در سرم می‌چرخند
می‌بارند

و
شانه‌هایم را سنگین می‌کنند برای پرواز.

همه‌ی آرزوی کارگری مثل من می‌تواند همین باشد
که از قطره‌های عرق بر پیشانی‌اش

دریایی بسازد
زورقی بی‌آفریند

و
افق کهربایی روبه‌رو را

در چشم‌هایش مجسم کند
سرزمینی را
تصور کند

که همه‌ی ساکنانش دو بال بر شانه‌هایشان دارند برای پرواز
و

هم‌چنان که پیشانی همه‌شان را عرق پوشانده است
 رویاها‌یشان را

ببیند
و لمس کند با انگشتانش

که حتی می‌شود روی همین زمین
و در همین کارگاه سه در چهار

که صدای اره و چکش
گم شده لابه‌لای هزار ابر کوچک و بزرگ

کسی مثل خودم را
بی‌آفرینم

زیر نور بی‌رمق چراغ بالای سرم

علیرضا رجبعلی‌زاده 
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درست روبه‌روی میز کارم
و به او بگویم

هرچه می‌تواند رویا بسازد 
و برای من
و خودش

بال‌های چوبی بتراشد
و مطمئن باشد می‌تواند با آن‌ها هر دویمان را تا سرزمینی پر بدهد

که
پیش از ما

در افق کهربایی‌اش
دریانوردانی از کارگاه کشتی‌سازی‌شان

بیرون زده‌اند و
مرغان دریایی

خبر رسیدن‌شان را
آورده‌اند.

همه‌ی مهارت یک ناخدا
راندن کشتی‌اش  نیست

می‌خواهم از
سرزمین تازه‌ای که انتظارم را می‌کشد

جاده‌ای بکشم
تا میز کارم

در همین کارگاه سه در چهار
و پهن کنم همه‌ی بساط سفرم را

جلو چشم‌های ناباور.
مگر

جز این است که می‌توان آفرید
و می‌توان سر بلند کرد؟
می‌توانم بر شانه‌های تو

دو بال برویانم
و به تماشای‌ات بنشینم

در افقی کهربایی... 
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شعر یک:

ديروز 
جواني‌ات را در كوچه ديدم انسى

چادرش را دندان گرفته بود و
م‌ىخواست

با يكسه‌هاي پلاستكيي و بچه
بپرد جلوي اولين ماشين

جواني‌ات هم خم شده بود و
بوي مرد م‌ىداد

انسى
لباس‌هايت 

از بس خانه نداشتى
بوي باد گرفته

خنده‌هايت سال‌هاست
بند آمده

زهدانت ولي نه
كه مدام

توله‌هاي نارس پس مي‌اندازد
و روي دامنت

لكه‌هاي خون،گُل داده‌اند
هيچك‌س تو را از وسط كوچه برنم‌ىدارد

بلند شو
خودت را ببر سردخانه

انسى
دختر حاج مرتضي!

ریحانه رسول‌زاده
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مجموعه »مادران سرزمین من«، بخشی از نمایشگاه چاپ‌های دستی و آلترناتیو به انتخاب بابک کاظمی
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شعر دوم- برای فرهاد خسروی

برف آن‌چنان تو را بلعيده بود
كه حتى

داغ سينهى‌ مادرت نم‌ىتوانست گرمت كند
كه فقط او م‌ىفهميد

وقتى آخرين قطره‌هاى زندگى
در نوك انگشتان مشت كرده‌ات

يخ م‌ىزد
تن چهارده ساله‌ات نم‌ىدانست

از كدام بايد بيش‌تر بترسد
بهمن يا گلوله؟

و شانهى‌ چهارده ساله‌ات
نبايد زير بار كي تكه نان 

خم م‌ىشد
ما فقط بلديم تو را با انگشت نشان بدهيم

ما 
كه آهِ بيهوده‌مان دامن هيچك‌س را نم‌ىگيرد

و خشمِ ب‌ىمصرف‌مان را
در عكس‌هاى تو پيچيده‌ايم

مشتت را باز كن و
از اين قفس چوبى بلند شو

هم‌باز‌ىهايت در كوچه منتظرند .
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تلفیقی از چهره فرهاد خسروی کولبر کردستانی با نقاشی‌های کاراواجو، اثری از صالح تسبیحی
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از هیچ‌کجا نیامده‌ام
به هیچ‌کجا نمی‌روم

آشیانه‌ام درست روی مرزها بنا شده
فارغ از قفل‌ها

نگران سوراخ شدن جیب‌هایم نیستم

آسوده
زیر سایه‌ای

آخرین غروب راتماشا می‌کنم
تا آسمان پر شود از
ابرهای سفید بخت

زمین پر شود
ازگلدان‌ها که حافظه‌اشان راخاک کرده‌اند

دیوارها که اسارت را از یاد برده‌اند
چشم‌های من اما

از این‌همه دیدن کلافه‌ست
از این‌همه ندیدن

کلافه‌ام
از مرگ که بی‌وقفه

هر چیزی
را تازه می‌کند

هم‌چون آبی خنک
گلوی سرباز در حال جنگ را

شهره رنج‌آور
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ازسقفِ بیمارستان‌هایِ عمومی باران چکه می‌کند
توبه خواب رفته‌ای

می‌ترسم درخواب لیزبخوری یا ازبلندی‌ها پرت شوی
وآن‌وقت چشم‌هایت که می‌گویم زیباست ـ اگربیدارشوند ـ

همه‌چیزرا دوباره به یاد بیاورند  
هیچ تکانی تو را به دنیا نمی‌آورد

از نگاهت دوحفره به سقف خیره مانده
ملافه‌های سفید

درازکشیدنت را شیک کرده‌اند
و پرستارها طوری می‌آیند و می‌روند
که انگار دست‌هاشان خونی نیست

شب که بیاید
روی پشت‌بام بیمارستان‌های عمومی

هنوز شبی نیامده
از هرمرد نقطه‌ی نوری پیداست

درهرطرف آتشِ بی‌رمقی برپاست
چهره‌ها خاکستر می‌شوند زیرِ پا

و باد وقتی که نباید، می‌وزد
زیر نور مهتابی‌ها

خستگیِ پایِ چشم‌ها پیدا نیست
و هرکس

دیگری را از سنگینی قدم‌هایش می‌شناسد

مصطفا طوقانیان

زیلان
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سقف کوتاه‌تر ازآن است
که صدایت بزنم

که فریاد بزنم بلندشو
لباس‌های صورتی‌ات را

دردفترت رنگ بزن
و خورشید را بازمهربان بکش

و هر رگه‌یِ نورش را رنگی جدا بزن
گُل‌ها را بلندتر از آپارتمان‌ها نقاشی کن

و رنگین‌‌کمان‌ها را آن‌قدر باریک کن تا از دودکش کارخانه‌ها رد بشود

می‌خواهم دشنام بدهم:               به خودم             به باطری ساعت دیواری                  
بهت و...

نمی‌دانم در این خوابی که تو رفته‌ای
صدا به صدا می‌رسد یا نه؟

نمی‌دانم دندان دردت خوب شدیا نه؟
زیلان...
زیلان...

آرام بیدارشو
طوری که لیز نخوری

طوری که قلبت تیرنکشد
از پنجره‌های این‌‌جا دورتر برو

دورتر...   بازهم دورتر...
کرمانشاه گم نشده

کوه‌هایش قبراق‌تر ازپاهای بابا اردلان ایستاده‌اند
هیچ‌چیزگم نشده

تنها تو گمشده‌ای و دور و برت خالی ازهر دستی است
اما من این‌جایم

این‌جا کنارت
شانه به شانه‌ی خیال‌هایت می‌دوم و نمی‌رسم

انگشت‌هایت را که هنوز زننشده‌اند
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به سویم درازکن
دِل‌دِلزدن‌هایت را با من تقسیم کن

بیا باهم ازهرچه دوست نداشتی بیزار باشیم؛
ازمجری‌های صبح جمعه

ازمینی‌بوس‌های آبی که به کارخانه می‌روند
متنفر باشیم،

ازساعت‌های پنجِ صبح که تاپنجِ عصرکش می‌آید
از از جلونظام‌هایی که صفِ کلاس را طولانی می‌کند

زیلان
آرام درگوش‌هایم بگوبگو:»رویم نمی‌شود«

باز به موازییک‌ها نگاه کن وسطرهایت را ازحفظ بخوان:
» آقا اجازه آقا، می‌ترسیم

ازصندلی‌هایِ خالی وگربه‌یِ سیاه می‌ترسیم
ما که فقط نه،

طوطی‌ها هم می‌ترسند
همان‌‌که جان‌مان درآمد تاخواندیم:»زهره‌اش بدرید و لرزید و بمُِرد«

آقا
بابا اردلان می‌گوید؛ ما نمی‌ترسیم

به جایش می‌میریم، روزی صدهزار بار می‌میریم
طوطی‌ها الکی می‌میرند، ما الکی الکی می‌میریم

طوطی‌ها الکی می‌ترسند، ما راست راسکی می‌ترسیم
می‌ترسیم بگوییم ازشمشیرِ امام زمان هم...

آقا
بابایِ پریسا که بی‌سیم دارد، مامانش که توی بانک رییس است

پریسا سرلشکر می‌شود آقا؟
ازچیزی که تویِ آژیرها می‌چرخد
از داغی‌ای که توی دلم می‌گردد

می‌ترسم
چرا بعضی چیزها مثل هم می‌شود آقا
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بازهم می‌گویید ترس که ترس ندارد؟«

نمی‌دانم درخوابی که تو رفته‌ای
آدم دلش تنگ می‌شودیا نه؟

پرستاری که هر ساعت
پلک‌هایت را باز می‌کند و رنگ چشم‌هایت را می‌نویسد

هیچ جوابی ندارد
تنها دماغ‌هایش را بالا می‌کشد

نگاهش را خمار می‌کند و خودکارش را می‌کوبد بررنگِ چشم‌هایت
بابا اردلان از پشت شیشه نگاه می‌کند
دوباره درشلوغیِ پشت‌بام گم می‌شود
و بازصورتش را به شیشه می‌چسباند

زیلان زیلان زیلان 
می‌تواند صدای آخرین زنگ مدرسه باشد در روز اول دی ماه

می‌تواند سوت کارخانه‌ها باشد وقتی تعطیل می‌شوند
یا شبیه زنگ دوچرخه‌ها درکوچه‌های کاشان وقتی خانه‌ی جدید را دوست 

نداشتی
»کار،کارپیدا نمی‌شود زیلان جان«

زِیزِیزِیزیلان
می‌تواند ضجه‌های زنی باشد درهیبتِ مادرت

که اگر بود
نامت را برسرتخت زار می‌زد تا بلند شوی به معجزه

»آاااااااااااااایزیلاااااااااان«
فریادی‌ست در دلِ کوه‌هایِ کرمانشاه

فریادی که پژواکش
می‌لرزاند پادگان‌ها را زیر پای سربازان

خالی می‌کند طاق بستان را از لباس پلنگی‌ها
و پیش از آن‌‌که کولبرها کمرهایشان را راست کنند

جوان ‌رود از سنگینی پوتین‌ها خلاص شده است
زی.... ....لانزی........ لان
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می‌تواند  صدای ریختن فشنگ‌هایِ کلاشینکفی باشد
برکف سیمانی میدان تیر

می‌تواند صدای آژیرآمبولانسی باشدکه تو را از مدرسه کشاند این‌جا
این‌جاروی تخت

وقتی که ازهوش رفتی
وقتی که جای خالی‌ات درگروهِ سرود ازهیچ طرف معلوم نبود

این‌جایی
لایِ سفیدیِ قلابیِ ملافه‌ها

کنارِگُل‌هایی که پژمرده نشده می‌میرند
رو به ‌روی مانیتوری که شعر»بازبارانت«را چُست وچابک نمی‌خواند

زیلان جان من هم می‌ترسم
ازخوابِ راحتت رویاینتخت می‌ترسم

این‌جا قلب‌ها از ترس بوی تیز الکل کارمی‌کنند
 انگشت‌های تو اما مثل خاک باغچه جوان‌اند   موهایت مثل روزهای دم عید 

پُرهیاهو
ازسقف بیمارستان‌های عمومی نگاه‌هایت و چکه می‌کند

بازگرد
به ردپایت درکوچه

به پیراهنت روی بند
نگذار صدایِ سنگی شَوَم بر پوستِ سرد قبرستان‌های عمومی.
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بازآ
که خشکیده دریای سرخرگ‌هایش

خون فواره زده بود
از ما

ماهای بی ها
ها کردیم به شیشه‌های یخ‌زده از تو
به برف‌های یخ زده از خدایی مست

من در جهت رویش‌‍‌ات
 »تیغ« می‌کشم 

که زاده نشویاز پستان هزار گاو شیرده
تو قد کشیدی بر روی هزار داربست بسته شده

که از درد بازنشسته نمی‌شوی
آیه‌ی شریف و کوتاهی

                        که هر روز نخ‌کِش می‌شوی
پشت دستگاه‌هایی

که می‌ریسندَت
خشک نمی‌شود حوض کوثرت

حتی با امََّن یُجیب
با سرخی چهره‌ی عاری از شرم

در گوشه‌های عکس 
ایستادهتماشاکنندگانترا با نجابت غسل تعمید می‌دهی

می‌ریسندَت
در کارخانه‌های تولید فساد

هیفا عقیلی

جنوب همیشه 
پشت سر توست
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داستان رج به رج موهایت بافته می‌شود زیر پاهایشان ، توی لباس‌هایشان
قلمروی ملکوتی‌ات روی طاقچهدست‌مالیمی‌شود
گرد و غبار نبودنت را از روی کدام قاب عکس؟

دست‌مالی؟
کدام دستمال بوی گریه‌هایت را سَر کشیده؟

همه سَر کشیدیم در راستای قامتت
صف به صف
صف به صف

برمی‌گردند نگاه‌ها به سمت جنوبم
کـــــــــه جـــــنــوبـــم

و مشترک‌المنافع دو قبیله‌ام
که تکه کرده‌اند،

سنگ‌های نفتگیرم را
دیوانیه‌هایم را
نخل‌هایم را 

آدم‌هایم را
به هزار تکه‌ی نامشروع

مشترک‌المنافع دو قبیله‌ی عقیلی و...
آهای ای عقیله‌ی بنی‌خانواده

جـــهــان آخـــرت در تو
کدام جهان آخرت؟

گوش تیز کرده‌ام
تا ببُِرم حرف‌هایت

 منقطع کنم هجا‌هایت را
داااااا دااااااا دادمی‌زنم

از من بنویسید
کشیده می‌شوم

تا خط ممتد سکوت قلب‌تان
از من بنویسید

که سال‌ها درد این خانه را بر دوش نه، حـامــلــه‌ام
از من که ابهت تابوت‌های یتیمی‌ام که نجارشان مُرده

ابهت نخل‌هایی که سرشان مُرده
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ابهت درختان بیوه‌امداستان
ایستاده روی پاهای تو مُرده‌ام

از کوچ کوچه‌هایم بنویسید
من جنوبم و کوچیده‌ام به شمال تن‌ات

که حیفم و هجای«آ«یم  را قامت کوتاهی گرفته است
آی آی

 مردانگی‌ات
خاک می‌خورد در تنم

مردانگی‌ام جا مانده در زاییدنم
که من زاده نشده، می‌زایم

که من زاده می‌شود اما نمی‌زاید
صمدم

نزدیک‌تر از زائده‌های پوستی در ناحیه‌ی گردن
من قابله‌ی یک قبیله‌ام که تمام فرزندشان نخل‌های بی‌سر است

تمام فرزندان‌شان منم
ابهتم اما

حیفم و هجای »آ«یم را 
درد می‌کشم

فصل‌ها به ظلمت تنم نشسته‌اند
گریه‌ام کن

گریه کن آوازم را
ِــل یُوس هـــــل یوِسه ِــلـ ه

هــــــــــــــــــــــــیس
کارونِ بی‌سرم خواب است

آتشم بزن
عظمت صدایت مرا خواب می‌کند

به شانه‌های تو قسم خوابم رویا می‌کُشد
رویـــــــا

که جنوبم و خفته در شرجی تنت
خیسده از عرق پیشانی‌ات، لب شطت را می‌بوسم

از من ننوشتید
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داستان
که قهارم ، ستارم ، کریمم ، مجیدمو اروندم

و القاب صدگانه‌ام را موج‌های دریا
ترک خورده

نطفه‌ام تاریکی شب است
جنوبم و مُحمره‌ام
»حِل بهذا البلد«م
رگبار طهارت‌مان

رگبار شُطَیط
انفجار دست‌هایم

ملافه‌هایم بوی زنان روسپی‌ای می‌دهد
که لب داده‌اند به لبالب سیلاب‌مان

یوما خون اسیرانم که فواره زده از میدان الله بی خدا
آن‌هایی که محکوم به خیابان شدن‌اند

آی من روی پاهای شما ایستاده مُرده‌ام
که جنوبم و دامانم شهیدپرور

لالایی لاله‌هایِ لالم
لالالالالالالا

لالایی لالالا لالایی
مشترک‌المنافع دو قبیله‌ام که تکه کردیده‌اید

رودم را
جاشوهایم را

لنج‌هایم ته‌نشین شده در فنجان‌هایتان
پهلویم را گرفته کشتی ناخدا

ناخداکدخدا،
خون می‌بارد از چشمان شرعیاتم

نامشروعم زاده‌ی خاورمیانه‌ی خونین...
انِیّ اسَئَلُک

این همه کبریایی را در عرش صغیر آغوش خوزستان چگونه؟
چگونه محمره‌ام نامیدی

که محمر نیستم و خونخوارم
که خُرَم نیستم

جنونم گوشواره‌ی دخترانم است
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خون خود را سر کشیدم که سر از خودم درآوردمداستان
و تمام شدم

عرش کبریایی‌ات را در کجای تنم آبادان کردی؟
قسم که دست‌هایت را از حادثه‌هایم کوتاه می‌کنم

به بوی رد انگشتانت روی آیینه
به بوی شِیله‌هایت در مویه‌ها

فقر دستانم تاریخ یک جغرافیای دردناک است
جدم چریده و حالا اجدادش استفراغ متعفن‌اند

زیر بار نام خانوادگی‌مان 
خودم را چه کرده‌ام

از من
از خُرمی‌ام چه مانده جز دیوارهای سبز تیمارستان

جا نمی‌شود در من
کوچه‌های بن‌بست شهر را

بلعیده‌ام
ابرِ درخانهباریده‌ام

اشک‌هایِ تمامِ مردمانم
خشکیده‌ام

فوران غلیان عصبانیتم
روی تخت‌هایتان یُبس شده 

توی شناسنامه‌هایتان قبیله‌ام را از یاد نبرید
که من توی حافظه‌هایتان

ماهی کوچک شطم
میوه‌ی سِپسِتونم

درخت بیوه‌امکه پُشتم ترک خورده از سنگینی بارهای بر دوشم
دوشم

دوشیزه‌ام
شانه‌هایم از فصل  بهار خالی است

دوش
دوشیزه‌ی دو قبیله‌ی عقیلی و آل خَمیس.
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اثری از اسماعیل ربیعی
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ببخشید
شما را به خدا ببخشید
آخر هزار سال است
این راه را می‌رویم

و برنمی‌گردیم
نه آبی تکان می‌خورد

نه کسی را خبری می‌شود
این‌بار هم تقصیر ما نبود

شب بود
بیداد برف و سوز و سرما بود
گرگ‌ها، گرگ‌ها، گرگ‌ها
سایه به سایه‌ی ما می‌آمدند

زورمان به بوران و کولاک نمی‌رسید
بیچاره سنگ‌ها تاب نیاوردند

و از سنگینی بار
زیر پای ما لغزیدند

و ما تا ته دره
خندیدیم و خندیدیم و خندیدیم

هیچ نگفتیم
تا خواب کسی آشفته نشود

دل سنگی نلرزد
و گیسوی خاری پریشان نشود

ببخشید
فقط و فقط

اشتباه مادران ما بود
شیون و فریادشان
آوار بهمنی شد

که تا اشکی به چشمی
و آهی به دلی هست

تمامی ندارد.

امیر عباس مهندس
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گور پدرت
تو با اون صورت بد‌ریخت
صاحاب همه‌ی دنیا نیستی

دزدکی این اطراف می‌پلکی و شیکم گنده‌تو می‌لرزونی و هوار 
می‌کشی:

» دارم ضرر می‌دم... عجله کنید... جنب بخورید.«
و هرکی تو روت واسّه رو اخراج می‌کنی.

قدیما مهربونی‌تو دیده‌م
همیشه در حال ولخرجی هسی، 

سوار لیموزین، 
قُپی اومدن تو زمین گلف

و نطق کردن درباره‌ی کارگاه آزاد اتحادیه‌ی کارگری.
یکشنبه‌ها کلیسا می‌ری

که به همه بگی چه کارفرمای شریفی هستی
و روزای دوشنبه با صورت آتیشی، کارگراتو فحش‌کش می‌کنی.

تو نمی‌تونی منو بترسونی.
گور پدرت

تو با اون صورت بدریخت
صاحاب همه‌ی دنیا نیستی.

جیم واترز
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با چشمانِ غمین اشکی نیست
پشت دستگاه بافندگی نشسته و دندان می‌سایند

ای آلمان، ما کَفَن‌ات را می‌بافیم
و درونش نفرینی سه‌ لایه را

می‌بافیم و می‌بافیم
نفرین بر خدایی که پرستیدیم
در نومیدی و گرسنگی زمستان
بیهوده امید بستیم و ایستادیم

و او ما را دست انداخت و فریب داد
می‌بافیم و می‌بافیم

نفرین به شاه، شاه اغنیا
او که هیچ نکرد برای تقلیل شوریدگی‌مان
او که آخرین پنی را از دست‌هایمان ربود

و به ما همچو سگان شلیک کرد

 می‌بافیم و می‌بافیم
نفرین به زادبومِ دروغ

آن‌جا که هیچ چیزش رونق نیافت، الّ رسوایی و شرم
آن‌جا که هر گُل، پیش از موسمش می‌پژمرد

جایی که منجلاب و لجن، کار کرم‌ها را سهل کرده
 می‌بافیم و می‌بافیم

ماکو پرواز می‌کند و دستگاه بافندگی غیژغیژ
شب و روز را سخت می‌بافیم

ای آلمان پیر، ما کَفَن‌ات را می‌بافیم
و با آن نفرینی سه‌لایه را

می‌بافیم و می‌بافیم...

هاینریش هاینه
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چونان‌که غروب قدم می‌زدم
و خیابان بریستول را به پایین می‌پیمودم،

مردمانِ پیاده رو
مزارعی از خرمن‌های درو شده‌ی گندم بودند.

و رو به کناره‌ی رودخانه‌ی لبریز و لبالب
عاشقی را دیدم

که زیر پل راه آهن می‌خواند:
»عشق را پایانی نیست.

»تو را دوست خواهم داشت عزیزم، تو را دوست خواهم داشت
تا آن‌جا که چین و آفریقا به هم برسند،

و رودخانه به بالای کوه  جَست زند
و ماهی آزاد در خیابان بخواند،

تو را دوست خواهم داشت تا آن‌جا که اقیانوس
تا شود و آویزان، تا بخشکد

و هفت ستاره صدای غاز در آورند
همچون غازهایی در آسمان.

سال‌ها باید همچون خرگوش‌ها بگریزند،
در برابر بازوانم در بر گیرم

گل اعصار،
و اولین عشق جهان را.

تمام ساعت‌های شهر اما
تیک تاک کنند و ناقوس‌ها را به صدا در آورند:

آه نگذار زمان فریب‌ات دهد،
تو نمی‌توانی بر زمان چیره شوی.

در پناهگاهِ کابوس
آن‌جا که عدالت برهنه است،

ویستان هیو اودن

چونان‌که غروب قدم می‌زدم

ترجمه؛ مسعود بساطی
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زمان از سایه دیده‌بانی می‌کندداستان
و هنگام باید ببوسی، به سرفه می‌افتی.

در دردسرها و نگرانی
زندگی به شکلی مبهم فاش می‌شود،

و زمان
فردا یا امروز هوس خود را خواهد داشت.

درون بسیاری از دره‌های سبز
توده‌های برفی سهمگین می‌پراکَنَد؛

زمان رقص‌های نخ کش شده 
و قوس درخشان غواصان را پاره می‌کند.

دستت را در آب بگذار،
تا مچ دست را در آب فرو ببر؛

خیره شو، به حوضچه‌ی آب چشم بدوز
و در شگفت شو که چه چیز را از دست داده‌ای.

توده‌ی یخ
آه‌های به جا مانده در بستر را به قفسه‌ی فنجان‌ها می‌کوبد،

و تَرَکِ فنجان
راهی باریک به سرزمین مردگان می‌گشاید.

آن‌جا که دریوزگان با اسکناس‌ها بخت خویش می‌آزمایند
و غول در حال فریفتن جک است،

و پسر معصوم می‌خروشد،
و جیل از کمرش به پایین می‌خزد.

آه نگاه کن، آیینه را نگاه کن،
اندوه‌ات را نگاه کن:

زندگی یک موهبت باقی می‌ماند
گرچه تو سهمی از این موهبت نداری.

آه بایست، کنار پنجره بایست
چونان‌که اشک‌ها می‌سوزاند و شروع می‌شود؛

تو باید همسایه‌ی ناراستت را
با قلبِ ناراستت دوست بداری.«

دیر بود، غروبگاهی دیروقت،
عشاق رفته بودند؛

ساعت‌ها از تیک تاک‌شان دست کشیده بودند،
و رودخانه‌ی ژرف به راه خود رفته بود.
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می‌گفتی: »به سرزمین دیگری خواهم رفت، به دریای دیگری.
شهری دیگر خواهم یافت، شهری بهتر.

هر تلاش من محکومیتی ست برای تقدیر؛
درجایی که قلبم ـ همچو جنازه ـ به خاک سپرده شد.
تا به کی ذهنم در این شوره زار به جا خواهد ماند؟
هرکجا چشم می‌چرخانم، هر جا که چشمم می‌بیند

تباهیِ سیاه زندگی ام را اینجا می‌بینم،
اینجا همان جایی‌ست که سال‌های زیادی را نابود و تلف می‌کنم.«

تو سرزمینِ دیگری نخواهی یافت، دریای دیگری هم.
شهر به دنبال‌ات خواهد آمد. تو در خیابان هایی مشابه پرسه خواهی 

زد.
و در میانِ همسایه هایی مشابه بزرگ خواهی شد؛

و در خانه‌ای همانند خواهی مرد.
همیشه به همین شهر خواهی رسید. به امید شهر دیگری نمان،

قایقی برای تو نیست، جاده ای هم.
همان گونه که عمرت را در این گوشه‌ی کوچک نابود کرده‌ای،

در تمام دنیا هم اگر باشی بر بادش خواهی داد.

ترجمه؛ مسعود بساطی

کنستانتین کاوافی 

شهر



بوم

سری فرش سخنگو ـ فرش دستباف ـ تکنسخه؛ ابوشاهی
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عربافی 
َ

ش
در کاشان

ــن  ــی از مهم‌تری ــوان یک ــه عن ــواره ب ــاز، هم ــان از دیرب کاش
ــه  ــمار می‌رفت ــه ش ــران ب ــاجی در ای ــی و نسّ ــز پارچه‌باف مراک
اســت. کاوش‌هــای باستان‌شناســی در تپّــه‌ی ســیلک کاشــان، 
ــا صنعــت  ــن تمــدّن باســتانی ب نشــان‌گر آشــنایی ســاکنان ای
ــمن در  ــن گیرش ــور روم ــت. پروفس ــی اس ــاجی و پارچه‌باف نسّ
پــی کاوش‌هــای باســتان شناســی در تپّــه‌ی ســیلک، در ایــن 

ــد: ــن می‌نویس ــاره چنی ‌ب
»تعــداد قابــل ملاحظــه حلقه‌هــای دوک کــه از گل ‌رس پختــه 
یــا از ســنگ ســاخته شــده، نشــان آن‌ اســت کــه انســان قدیــم 
ــن  ــت... زیباتری ــناخته اس ــاجی را می‌ش ــت نس ــادی صنع مب
ــدون شــک، دســته‌ی  قطعــه‌ای کــه تاکنــون کشــف شــده، ب
ــن عهــد را نشــان می‌دهــد در  ــی اســت کــه انســان ای چاقوی

لجی 
َ

ش
َ

عباس حلواچی ن
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حالــی کــه شــب‌کُلاهی بــر ســر نهــاده و لنُگــی بــا کمربنــد بــه دور کمــر بســته 
اســت. ایــن یکــی از قدیمی‌تریــن تصاویــری اســت کــه از انســان خــاور نزدیــک 

شــناخته شــده...«1
پارچــه‌ی پوشــانده شــده بــر ایــن مجســمه‌ی اســتخوانی، نمــودار لبــاس بخشــی از 
مردمــان فــات ایــران در شــش‌هزار ســال پیــش اســت کــه کنــده‌کار بــا ذوق و 

ســلیقه‌ای آن را بــرای دســته‌ی چاقــوی ســنگی برگزیــده اســت.2
ــار پارچــه  هم‌چنیــن ر.پفســتر عضــو شــورای مــوزه‌ی گیمــه در مــورد کشــف آث
بــر روی آیینه‌هــای مســی بــه دســت آمــده از یــک قبــر آغــاز ایلامــی در تپــه‌ی 

ــن می‌نویســد: ســیلک )دوره‌ی چهــارم( چنی
»آیینــه‌ی مذکــور از یــک صفحــه‌ی مــدوّر بــه قطــر ســیزده ســانتی‌متر تشــکیل 
شــده اســت. قســمت گــودی آیینــه توســط یــک لایــه‌ی ضخیــم از کربنــات مس 
کــه رنــگ ســبز بســیار زیبایــی دارد، پوشــیده شــده اســت. هم‌چنیــن اثــرات پارچه 
بــر روی ایــن قســمت بــه رنــگ آبــی دیــده می‌شــود... در قســمت زیریــن آیینــه 
ــار پارچــه‌ای بســیار فرســوده )شــامل هشــت  ــژه در ســمت راســت آن، آث ــه وی ب
ــر(  ــی از زی ــی از رو یک ــت؛ یک ــر دو جه ــانتی‌متر، در ه ــر س ــته در ه ــه رش ــا نُ ت
ــته‌های  ــاوی از رش ــن مس ــت کامل ــه در دو جه ــن پارچ ــورد. ای ــم می‌خ ــه چش ب
بــه هــم تابیــده تشــکیل شــده اســت. امــکان تشــخیص جنــس پارچــه بــرای مــا 
ــیب‌پذیر  ــت آس ــه بی‌نهای ــن پارچ ــده از ای ــرات باقی‌مان ــر اث ــت، زی ــدور نیس مق
ــس  ــه جن ــال این‌ک ــد. احتم ــودر می‌ش ــت پ ــا دس ــاس ب ــض تم ــه مح ــوده، ب ب

پارچــه از کتــان باشــد، وجــود دارد...«3
ــی  ــا جولای ــعَربافی ی ــاح ش ــه در اصط ــمی ک ــای ابریش ــت پارچه‌ه ــر باف هن
ــنّتی در  ــاجی س ــع نس ــن صنای ــه مهم‌تری ــود، از جمل ــده می‌ش ــی( نامی )جولاه
ــخ ابریشــم،  ــود دســت‌بافته‌های آن از ن ــار و پ ــه ت ــه شــمار مــی‌رود ک کاشــان ب
ــا دور  ــر ی ــش سَ ــرای پوش ــمی ب ــال‌های ابریش ــت‌بافته‌های آن، ش ــب دس و غال

کمــر اســت.
در برخــی از فرهنگ‌هــا »شَــعر-śar« بــه معنــای مــو و »شَــعرباف« بــه معنــای 
ــه  ــت.4 چنان‌ک ــده اس ــد.« آم ــه باف ــم( پارچ ــا ابریش ــوی )ی ــه از م ــی ک »کس
می‌نمایــد ایــن ترجمــه چنــدان دقیــق و قابــل اســتناد نبــوده و ترجمــه‌ی معــرّب 
ــت‌بافته‌ی  ــن دس ــه مهم‌تری ــم ک ــت. می‌دانی ــو اس ــای م ــه معن ــعر ب واژه‌ی شَ
شَــعربافان، شــال‌های ابریشــمی اســت. در شــاهنامه‌ی فردوســی و در داســتان زال 
و رودابــه هنگامــی کــه زال بــه دیــدن رودابــه مــی‌رود، رودابــه شــال خود را از سَــر 
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برداشــته و گیســوی بلنــد خــود را می‌افشــاند تــا زال بــه مَــدد آن از دیــوار قصــر 
ــاره چنیــن می‌سُــراید: بــالا بیایــد... فردوســی در شــاهنامه در ایــن ‌ب

پرَی‌روی گفتِ سپهبد شنود
ز سر »شَعر گُلنار« بگُشاد زود

کَمندی گُشاد او ز سرو بلند
که از مشک از آن سان نپیچد کَمند...5

احتمالــن »شَــعر گُلنــار« بــه معنــای شــال یــا پارچــه‌ای قرمــز رنــگ )گُل انَــاری( 
بــوده کــه رودابــه بــر ســر داشــته اســت...

ــه  ــرّه )Serre( گفت ــه شِ ــه پارچ ــان ب ــتاهای کاش ــی روس ــش راج ــوز در گوی هن
ــه معنــای شــال )پارچــه( و شَــعرباف  ــه نظــر می‌رســد واژه‌ی شَــعر ب می‌شــود. ب
ــر باســتانی و همیشــگی کــه  ــن هن ــاف( اســت. ای ــای شــال‌باف )پارچه‌ب ــه معن ب
در قــرون اولیــه اســامی جولاهــی و بعدهــا شَــعربافی نامیــده می‌شــد، در عصــر 
ســاجقه بــه مــوازات ترقــی عظیمــی کــه در همــه صنایــع پدیــد آمــده بــود بــه 
ــا آن‌کــه از منســوجات آن  ــد. ب ــل گردی ــی بی‌ســابقه‌ای نائ ــق و ترق ــر رون حداکث
ــناس از  ــمندان باستان‌ش ــه دانش ــر این‌ک ــت، مگ ــده اس ــی مان ــر باق دوره کم‌ت
ــن و امــارات معتبــر چندیــن قطعــه پارچه‌هــای بافــت کاشــان را تشــخیص  قرائ

ــد.6 داده‌ان
مولــف کتــاب »صنایــع ایــران بعــد از اســام« می‌نویســد: »یــک نــوع پارچــه‌ی 
دیگــر هســت کــه منســوب بــه شــهر کاشــان اســت و در آن اشــکال و رســومی 
دیــده می‌شــود کــه رابطــه‌ی بســیار قــوی بــا اشــکال افســانه‌ای قبــل از اســام 
دارد و از جملــه‌ی آن‌هــا گل آفتابگــردان و اشــکال اســب‌هایی اســت کــه غــاف 
شمشــیر مقــدس از پهلــوی آن‌هــا آویــزان اســت. در یکــی از ایــن نــوع پارچه‌هــا 
ــک از  ــر ی ــان آن‌هاســت و ه ــی می ــه درخت ــود ک ــده می‌ش ــوار دی ــر دو س تصوی
ــدام شــیری  ــر ک ــر اســب ه ــاز شــکاری( در دســت دارد و در زی ــازی )ب ــا ب آن‌ه
ــه دو حاشــیه  خفتــه اســت و ایــن اشــکال در منطقه‌هایــی اســت کــه محــدود ب
ــا  ــری ب ــس دو س ــر کرک ــوع، تصوی ــن ن ــری از همی ــه‌ی دیگ ــود. در پارچ می‌ش
ــت و در  ــر تاجداری‌س ــا س ــان آن‌ه ــه می ــود ک ــده می‌ش ــاده دی ــای گش بال‌ه
ــض )560  ــاب نق ــود.«7 در کت ــده می‌ش ــداری دی ــیر بال ــکل ش ــرف آن ش دو ط
ــی  ــری، در روایت ــم هج ــرن شش ــی رازی در ق ــل قزوین ــر عبدالجلی ــری( اث هج
ــه کار  ــان ب ــردم کاش ــف م ــان« در وص ــکانِ قاس ــاح »جولاه ــز اصط تحقیرآمی
رفتــه اســت.8 کاربــرد اصطــاح جولاهــکان بــه معنــای بافنــدگان )عنکبوتــان( در 
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قــرن ششــم هجــری نشــان‌گر پیشــینه‌ی کهــن نســاجی و بافندگــی در کاشــان 
اســت. در دوران صفویــه صنعــت نســاجی و شَــعربافی در کاشــان رونــق فراوانــی 
یافــت. ر.دبلیو.فریــه در کتــاب »هنرهــای ایــران« در ایــن ‌بــاره چنیــن می‌نو‌‌یســد: 
»سلســله‌ی صفــوی )905 تــا 1135،1499 تــا 1722( کشــور ایــران را در زیــر علم 
اســام شــیعی یکپارچــه ســاخت... نخســتین شــاهان صفــوی صنعــت نســاجی را 
چنان‌کــه بایــد بــه زیــر حمایــت خــود گرفتنــد. شــاه اســماعیل اولیــن پادشــاه آن 
ــز  ــرد، و مراک ــای ابریشــمی و نخــی را تشــویق ک ــواع پارچه‌ه ــد ان سلســله تولی
صنعتــی تــازه برپــا ســاخت، و تجــارت بــا ترکیــه و هندوســتان و چیــن را توســعه 
داد. از دوره‌ی شــاه تهماســب جانشــین وی )930 تــا 984( ابریشــمینه‌های ممتــاز 
ــز  ــن مرک ــام مهم‌تری ــان مق ــه کاش ــود ک ــان ب ــت؛ و از آن زم ــده اس ــا مان برج
ــا قالی‌هــای  ــه دســت آورد، و زری و اطلــس و مخمــل، همــراه ب پارچه‌بافــی را ب

ابریشــمی را بــه دیگــر نقــاط صــادر کــرد.«9
ــردم  ــه‌های م ــن پیش ــه مهم‌تری ــعربافی از جمل ــه‌ی شَ ــه پیش در دوره‌ی صفوی
کاشــان بــه شــمار می‌رفتــه، چنان‌کــه براســاس برخــی اســناد تاریخــی 
شَــعربافان کاشــان در دوره‌ی شــاه طهماســب صفــوی دارای صنــف مخصــوص 
بــوده و پیشــه‌ی شَــعربافی از جملــه پیشــه‌ها و مشــاغلی بــه شــمار می‌رفتــه کــه 

ــت. ــده اس ــی( می‌ش ــوارض دولت ــا ع ــات ی ــا )مالی ــامل تَمغ ش
یکــی از مهم‌تریــن اســنادی کــه نشــان‌گر وَضــع تَمغــا )اخــذ مالیــات و 
عــوارض دولتــی( از صنــف شَــعربافان کاشــان در دوره‌ی صفویــه اســت، مربــوط 
ــات 970( در  ــم )وف ــرزا جــال حکی ــام می ــال شــاعر و عالمــی به‌ن ــه شــرح ح ب
ــا  ــده ت ــانی )زن ــر میرتقی‌الدین‌کاش ــکار« اث ــعار و زبده‌الاف ــاب »خلاصه‌الاش کت
ــد: ــانی می‌نویس ــن کاش ــت. میرتقی‌الدی ــره اس ــر تذک ــه می ــهور ب 1016ه.ق( مش

»میــرزا جــال حکیــم مــدّ الله تعالــی ظــال اجلالــه، خلــف ارجمنــد و 
ــتگاه،  ــت دس ــت و هدای ــاه افاض ــت پن ــرت حکم ــی حض ــعادتمند عال ــد س فرزن
ســلطان‌الحکما و برهان‌العلمــا، نــور الله الملــه والدیــن محمــد حکیــم اســت کــه 
از غایــت تبحّــر در علــوم منقــول و معقــول و از کمــال مهــارت در مباحــث فــروع 
و اصــول، بــر جمیــع فضــای عرصــه‌ی عالــم و تمامــی علمــای قلمــرو بنــی آدم 
فایــق بــود، و در تبیــان مشــکلات مســائل و انِحــال معضــات رســائل و توضیــح 
خفیّــات متقدّمیــن و تلویــح خبیّــات متاخریــن، قصــب السّــبق از دانشــمندان زمــان 
می‌ربــود و علــوّ شــان و ســموّ مکانــش در میــان علمــا و فضــای زمــانِ خاقــان 
ــان بیــان توضیــح آن را کمــا ینبغــی از  ــود کــه زب ــه مرتبــه‌ای ب ــت مــکان ب جنّ
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جملــه مشــکلات می‌شــمارد و اعتقــادی کــه خاقــان مغفــور بــه آن جنــاب داشــت 
ــز و  ــه عج ــرح آن ب ــن ش ــان از تبیی ــم دو زب ــه قل ــود ک ــیده ب ــه‌ای رس ــه درج ب
قصــور اعتــراف دارد، چنانچــه اکثــر اوقــات مهمّــات جــزوی و کلّــی علمــا و امــرا 
و ســاطین و ارکان دولــت بــه رای صائبــش بــه حُســن اسِــعاف و انجــاج مقــرون 
ــوده...  ــل ب ــاب مای ــات آن جن ــه ملاق ــون بســیار ب ــدی... خاطــر اشــرف همای آم
ــام جمعــی  ــف نمــود در آن ایّ القصّــه، چــون آن حضــرت در اردوی همایــون توقّ
از ســادات کاشــان بــه ســبب »رفــع تمغــای عمــل شــعربافی« آن‌جــا بــه اردوی 
مُعلـّـی رفتنــد و ایــن معنــی را بــه آن زبــده‌ی اربــاب دیــن و دولــت عــرض نمودند، 
ــر حــال ســادات  ــاد، ب ــت افت ــر ایــن حال ــاب ب ــو شــعور آن جن لاجــرم چــون پرت
شــیعیان دارالمومنیــن کاشــان ترحــم نمــوده در محــلّ قابــل بــه موقــف عــرض 
ــدّق  ــه تص ــک محروس ــاوات ممال ــی کلّ تمغ ــرت اعل ــون حض ــه چ ــانید ک رس
فرموده‌انــد و جماعــت شــعرباف کاشــان تمغــای علــی حــده بــه ســرکار تیولــدار 
ــاوات،  ــایر تمغ ــق س ــه طری ــغ را ب ــه آن مبل ــد ک ــاس دارن ــد، التم ــود می‌دهن خ
نــوّاب همایــون تصــدّق فــرق مبــارک فرماینــد. خاقــان دریــا نــوال ســخنان او را 
ــد و هــم در آن دو ســه روز فرمــان لازم الاذعــان  ــه ســمع رضــا اصِغــا فرمودن ب
شــرف نفــاذ یافــت کــه مســتوفیان عظــام مبلــغ دویســت و پنجــاه تومــان از بابــت 
تمغــای شــعربافیه دارالمومنیــن کاشــان، کــه بــه تیــول تیولــدار آن‌جــا مقــرّر بــود 
باطــل نمــوده، عــوض از محــلّ دیگــر رســانند و بــه علـّـت دوشــلک، یــک دینــار 

طمــع ننماینــد...«10
ملیحــای ســمرقندی )قــرن یازدهــم( در کتــاب تذکــره‌ی »مذکّــر الاصحــاب« از 
وجــود بیســت هــزار دســتگاه شَــعربافی در کاشــان در دوره‌ی صفویــه ســخن رانده 

و در شــرح حــال »فایــز آرانــی« )شــاعر( در ایــن ‌بــاره چنیــن می‌نویســد:
»فایــز از موضــع آران از توابــع کاشــان اســت. جمیــع دکاکینــی کــه مخمــل زرباف 
و پارچه‌هــای )پارچــه( خــوش قمــاش کــه شــیوع از عــراق دارد، مجمــوع آن از 
ــه خــوش  ــل اســت کار کاشــان هــر جــا ب ــد: مَثَ دســت مــردم آن موضــع می‌آی
ــک و  ــد، از کوچ ــعربافی می‌باش ــتگاه ش ــزار دس ــت ه ــه بیس ــب ب ــی. قری قماش
ــن کار  ــه همی ــه ب ــکار نیســتند؛ هم ــن موضــع بی ــور در ای ــاث و ذک ــزرگ، از ان ب
ــه موضــع  ــه در قهوه‌خان ــه بی‌تعلقان ــور ک ــای مذک مشــغول هســتند، مگــر مولان
مذکــور نشســته و وضــع قلندرانــه و بینوایانــه دارد، و تــوکّل کل بقــا در جــزء و کل 

کــرده و وِرد خــود المتــوکّل علــی الله را ســاخته...«11
بنــا بــه اســتناد برخــی تذکره‌هــا، حتّــا عــدّه‌ای از شــعرا و ادبــای کاشــان در عصــر 
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صفویــه نیــز بــه پیشــه‌ی شَــعربافی اشــتغال داشــته‌اند. میرتقی‌الدیــن کاشــانی در 
ــرزا‌  ــون می ــعربافی هم‌چ ــعرای شَ ــه شُ ــکار ب ــعار و زبده‌الاف ــاب خلاصه‌الاش کت
ــن  ــا مظفرالدی ــواده‌ی شــرف‌الدین حســینی )باباشــرف(، مولان ــب کاشــی ن ابوطال

حســرتی و مولانــا شــعوری اشــاره نمــوده اســت.12
در تذکــره‌ی نصرآبــادی نیــز در شــرح حــال شــاعری کاشــانی بــه نــام جــالای 

کاشــی متخلّــص بــه »یقیــن« چنیــن آمــده اســت:
»جــالای کاشــی-در کمــال درویشــی و دردمندی‌ســت از کهنــه شــاعران اســت. 
ــن  ــت. در ف ــان اس ــه در اصفه ــت ک ــواری دارد. مدت‌هاس ــت هم ــعرش نهای ش
ــعربافی از آن کســب او را محــروم  ــا ذوق شِ ــود ام ــب تصــرف ب ــعربافی صاح شَ

ســاخت. یقیــن تخلــص دارد...«13
ــه شُــعرای عصــر صفــوی )قــرن یازدهــم( در  هم‌چنیــن نجیــب کاشــانی از جمل
کاشــان اســت کــه ابتــدای امَــر بــه پیشــه‌ی شَــعربافی اشــتغال داشــته و در دیــوان 

خــود نیــز بــدان اشــاره نمــوده اســت:
»صد بار مار مور شد و مور گشت مار

 من هم‌چو کرم پیله پیِ شَعربافی‌امَ...«14
ــه  ــورد توجّ ــان م ــم‌بافی در کاش ــعربافی و ابریش ــه‌ی شَ ــه پیش در دوره‌ی صفوی
بســیاری از ســیاحان و مُستشــرقان غربــی نیــز قــرار گرفتــه اســت کــه نمــود آن را 
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ــرد. ــاهده ک ــان مش ــفرنامه‌های ایش ــا و س ــوان در روایت‌ه می‌ت
سِــر تامــس هربــرت کــه در اواخــر ســلطنت شــاه عبــاس صفــوی از کاشــان و بازار 
آن دیــدن کــرده اســت، در مــورد پارچه‌بافــی و حجــم ابریشــمی کــه در آن زمــان 

وارد کاشــان می‌شــده اســت، چنیــن می‌نویســد: 
»امــروز کاشــان بــزرگ و زیبــا و قدیمــی اســت... بازارهــا وســیع و مملــو از اجناس 
ــه در  ــد ک ــر می‌باش ــای دیگ ــت و کالاه ــی زربف ــمی و قال ــای ابریش و قماش‌ه
هیــچ کجــا بدیــن زیبایــی و خوبــی دیــده نمی‌شــود. مــردم آن‌جــا فعــال و ملبــس 
بــه لباس‌هــای خــوب و پاکیــزه هســتند. در آن شــهر هیچ‌کــس اجــازه نــدارد بــا 
بیــکاری و تنبلــی زندگــی کنــد. قماش‌هــای ابریشــمی از مخمــل، زری و زربفــت 
در آن‌جــا بــه قــدری زیــاد اســت کــه کارترایــت انگلیســی در ســال 1600 )1008 
ه و 978 ش( کــه کاشــان را دیــده، می‌گویــد: ابریشــمی کــه ســالیانه بــه کاشــان 
ــر  ــود. هن ــدن می‌ش ــه وارد لن ــت ک ــه‌ای اس ــه بافت ــش از پارچ ــود بی وارد می‌ش
ــر گل و  ــی اســت و دیگ ــای ابریشــمی و کتان ــزی پارچه‌ه ــا رنگ‌آمی ــی آن‌ه عال

ــازند...«15 ــرم می‌س ــه از چ ــی ک بوته‌های
ــت، در  ــرده اس ــفر ک ــان س ــه کاش ــال 1635م ب ــه در س ــز ک ــوس نی آدام اولئاری
ــاد  ــن ی ــم‌بافی در آن چنی ــه‌ی ابریش ــان و پیش ــازار کاش ــود، از ب ــفرنامه‌ی خ س

می‌کنــد:
ــا و  ــت دارای راهروه ــت و زیباس ــا اهمی ــیار ب ــه بس ــهر ک ــدان ش ــازار و می »ب
حجره‌هایــی بــا طــاق ضربــی اســت کــه بی‌نهایــت عالــی ســاخته شــده اســت. 
ــژه  ــه وی ــتی ب ــع دس ــتادان صنای ــدم... اس ــز ندی ــر آن را هرگ ــه نظی ــوری ک به‌ط
ابریشــم‌باف‌ها و بافنــدگان پارچه‌هــای زربفــت را در حجره‌هــای بــاز کــه 

ــد.«16 ــغول کارن ــد، مش ــی دی ــگام بافندگ ــا را هن ــوان آن‌ه می‌ت
ژان شــاردن نیــز کــه در هیجدهــم ژوئــن ســال 1665 میــادی از کاشــان دیــدن 
کــرده اســت در خاطــرات خــود در مــورد صنعــت نســاجی و ابریشــم‌بافی کاشــان 

ــه چنیــن می‌نویســد: در دوره صفوی
ــم‌بافی و  ــاجی و ابریش ــع نس ــان از صنای ــردم کاش ــات م ــروت و حی ــاس ث »اس
تهیــه‌ی قطعــات زربفــت و نقــره بافــت تشــکیل شــده اســت، در هیــچ یــک از بلاد 
ایــران مصنوعــات و منســوجات مخمــل و ســاتین و تافتــه و ابریشــم و قطعــات 
زربفــت و نقــره بافــت، و زری‌هــای ســاده، و گلــدار و ابریشــمی بیش‌تــر از کاشــان 

ــردد...«17 ــه نمی‌گ ــه‌ی آن تهی و حوم
ــد و  ــز تولی ــن مراک ــز کاشــان، هم‌چــون گذشــته از مهم‌تری ــه نی در دوران قاجاری
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بافــت پارچه‌هــای ابریشــمی در ایــران بــه شــمار می‌رفــت، چنان‌کــه سِــر رابــرت 
کِرپورتــر جهانگــرد و نقــاش انگلیســی کــه در ســال 1817 میــادی/1232 قمــری 
ــال‌های  ــت ش ــورد باف ــود در م ــرات خ ــت در خاط ــرده اس ــفر ک ــان س ــه کاش ب

ابریشــمی در کاشــان چنیــن می‌نویســد:
»شــهر وســعت زیــادی دارد و بــا دیــوار و برج‌هایــی کــه خــوب مرمــت شــده‌اند، 
ــمی  ــای ابریش ــته، بافته‌ه ــد گذش ــز، همانن ــر نی ــال حاض ــت. در ح ــور اس محص
ــد.  ــب شــهر می‌کن ــاری را نصی ــران شــهرت دارد و ســود سرش ــر ای آن در سراس
ــه می‌شــود  ــز در این‌جــا بافت ــی از جنــس ابریشــم نی شــال ابریشــم بســیار زیبای
ــت  ــن صنع ــام ای ــاده خ ــده‌ی م ــای تولیدکنن ــراوان دارد. کرم‌ه ــداران ف ــه خری ک
ــن  ــرای تامی ــچ‌گاه ب ــد و هی ــرورش می‌دهن ــراف پ ــای اط ــاکنان دهکده‌ه را س
ــت  ــتند. صنع ــه‌رو نیس ــود روب ــا کمب ــد، ب ــه آن متکی‌ان ــه ب ــی ک ــای صنعت نیازه
ســاخت وســایل مســی نیــز یکی‌دیگــر از شــاخه‌های اصلــی تجــارت میــان شــهر 
و ایــالات مجــاور آن اســت. در مجمــوع، فکــر می‌کنــم کاشــان را می‌تــوان یکــی 

ــه شــمار آورد...«18 ــران ب ــن نقــاط ایــن بخــش از ای ــر رونق‌تری از پ
کلانتــر ضرابــی در کتــاب )تاریــخ کاشــان( )1288ه.ق( بــه معرفــی انــواع و اقســام 
ــه و در  ــان پرداخت ــه در کاش ــه شــده در دوره‌ی قاجاری ــای ابریشــمی بافت پارچه‌ه

ــاره چنیــن می‌نویســد: ــن ب ای
ــداول اســت و اســتادان  ــوع عمــل و صنعــت و کســبی در کاشــان مت »...همــه ن
ماهــر بالطبــع در هــر فنــی دیــده می‌شــود. در عمــل نســاجی و شَــعربافی اســتادان 
ــز و  ــوف و قَناوی ــس و ص ــد، از اطل ــور می‌آی ــر به‌ظه ــدان ماه ــل و نقش‌بن کام
ــوان و مشــجّر و محرّمــات و مخمــل یــک رنــگ و قُطنــی  خــارا و زری‌هــای ال
و دارائــی و قَــدک در کمــال خوبــی و امتیــاز بــه عمــل می‌آیــد و کذلــک ســایر 

صنایــع...«19
ــول و  ــه ســوی افُ ــه رو ب ــعربافی در کاشــان، در اواخــر دوره‌ی قاجاری پیشــه‌ی شَ
فراموشــی نهــاد. کلانتــر ضرابــی در کتــاب )تاریــخ کاشــان(، در پاســخ بــه ســوالی 

در مــورد اســباب آبــادی مملکــت و ترقّــی آن در ایــن بــاره چنیــن می‌نویســد:
ــادی ولایــت اســت. -چــون صنــف شــعرباف و نســاج  »و امــا آن‌چــه اســباب آب
کاشــان صنــف عمــده منظــم و اســتادان کامــل ماهرنــد و چندیــن صنــف دیگــر 
از پرتــو ایــن صنــف دایــر بــوده و چنــدی اســت بــه ‌واســطه‌ی کســادی بــازار بــه 
کلــی از کار برَکنارنــد و قریــب یــک ربــع مــردم ایــن شــهر اجــزای ایــن صنعــت 
هســتند کــه همــه شکســته و متفــرّق و پریشــان شــده‌اند از طــرف دولــت بــدو 
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)بــه دو( وجــه اداره و آبــادی آن متصــور اســت.
یکــی آن‌کــه شــخص معتبــری را برَگمــارد و مایــه بــه دســت او دهــد و پانصــد 
کارخانــه‌ی ایــن شــهر را بگشــاید و اســتادان و عَمَلجــات ایــن صنعــت را موافــق 
هنــر و کارشــان اجُــرت دهــد و اقَمشــه‌ی نفیســه کــه از دســتگاه بیــرون آیــد بــا 
اطــراف تجــارت کنــد و منافــع آن را ببــرد، و اشــخاصی کــه خودشــان مایــه دارنــد 
ــی  ــد همیــن تحمیــل دیوان ــرای خــود کار می‌کنن ــد و ب ــه علیحــدّه دارن و کارخان
کــه الان متحمــل هســتند بــاز هــم خواهنــد داد و چنــد صنــف دیگــر هــم کــه 
بســته و اجــزای ایــن صنــف بــوده و الان شکســته و بیــکار هســتند دایــر شــده 

متحمــل همــان تحمیــل کــه ســابقن می‌دادنــد خواهنــد شــد.«20

و یکی دیگر 
»ســابق بــر ایــن، در کاشــان تنهــا هفتصــد دســتگاه کارخانــه‌ی شــعربافی}بود{

کــه همــه نــوع پارچــه‌ی حریــر و غیــره می‌بافتنــد و از همــه جهــت بــه پارچــه‌ی 
ــه می‌شــود  ــه دســت بافت ــه ب ــران پارچ ــه در ای ــرا ک ــح داشــت، زی ــگ ترجی فرن
ــه هــزار درجــه اســتحکامش  ــه پارچــه‌ی دســتی ب ــا ماشــین، البت و در خارجــه ب
ــت  ــه هف ــددش ب ــات ع ــروزه آن کارخانج ــت. ام ــر اس ــرخ بیش‌ت ــه‌ی چ از پارچ
ــر  ــم ذکاوت‌ت ــر و ک ــم هوش‌ت ــا ک ــردم اروپ ــران از م ــردم ای ــر م ــیده. مگ رس
می‌باشــند یــا آب و خاکشــان پســت‌تر کــه ایــن نــوع احتیــاج بــه آن‌هــا داشــته 
ــا ایــن همــه کــه امــروزه در اغلبــی از بــاد ایــران همــه نــوع پارچــه  باشــند؟ ب

ــت.«21 ــت اس ــدر و قیم ــد بی‌ق ــی نمی‌پوش ــون کس ــد، چ می‌بافن
تــا اوایــل قــرن حاضــر هــم بــه گفتــه‌ی مولــف المآثــر و الآثــار کــه )مخمل‌بافــی 
و حریربافــی در کاشــان در نهایــت ترقــی و تکمیــل اســت( منســوجات گران‌بهــا 
ــط و  ــمی متوس ــای ابریش ــه پارچه‌ه ــل ب ــس از آن تبدی ــی پ ــد ول ــه می‌ش بافت
ارزان قیمتــی بــه ‌نــام »مشــگی بافــی« شــد کــه مختــص عشــایر و ایــات ایــران 
و ممالــک هم‌جــوار بــود امــا از ابتــدای دوره‌ی مشــروطیت بــه واســطه‌ی اوضــاع 
ــزده ســال  ــه پان ــب ب ــی راه‌هــای آن کــه قری آشــفته و پرآشــوب کاشــان و ناامن
در اختیــار یاغیــان قــرار گرفتــه کم‌تــر کاروان و مال‌التجــاره‌ای از دســت‌برد 
ــر در  ــد مگ ــف گردی ــعربافی متوق ــت ش ــرن صنع ــود، قه ــان ب ــان در ام راهزن
ــه  ــی بافت ــارف محل ــرای مص ــه‌ای ب ــای پنب ــه پارچه‌ه ــا ک ــدودی از کارگاه‌ه مع

می‌شــد.
طبــق آمــاری کــه از ســال 1298 )پــس از رفــع غائلــه‌ی نایــب حســین( در دســت 
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ــم فقــط هفتصــد و  هســت از مجمــوع هفــت هــزار دســتگاه‌های شــعربافی قدی
ــصت و دو کارگاه  ــت و ش ــاف( و دویس ــی ب ــه‌ای )وطن ــه پنب ــاه کارگاه پارچ پنج
ابریشــم‌باف دایــر بــود کــه مصــرف ابریشــم ســالیانه‌ی آن‌هــا 11174 مَــن تبریــز 
می‌گردیــد، و قریــب شــش هــزار دســتگاه دیگــر آن در طــی انقلاب‌هــای 
گذشــته از میــان رفتــه بــود. از آن تاریــخ بــه بعــد وضــع بافندگــی دوبــاره رو بــه 
بهبــودی نهــاده تــا آن‌کــه در ســال 1327 شمســی طبــق ممیــزی دقیــق مالیاتــی 
کــه بــه عمــل آمــده تعــداد دســتگاه‌های وطنــی بــاف بــه دو هــزار و کارگاهــای 

ابریشــمی پانصــد عــدد رســیده بــود.
در دوره پهلــوی نیــز بــا وجــود تاســیس کارخانجــات جدیــد و مــدرن معهــذا برخی 
از کارگــران ســالخورده بــه کار موروثــی خــود ادامــه دادنــد و حتــا هنــوز هــم در 
گوشــه و کنــار آن شــهر بــا کارگاه‌هــای فرســوده‌ی عهــد عتیــق ســرگرم شــغل 

ــج و محنــت خــود می‌باشــند...22 ــر رن پ
در طــی قــرون و اعصــار گذشــته، شــعربافی پــس از قالی‌بافــی رایج‌تریــن حرفــه 
ــوده اســت کــه دوران طلایــی خــود را ســپری نمــوده و در شــرایط  در کاشــان ب
ــدای  ــه روزگاری ص ــهر ک ــن ش ــرد. در ای ــر می‌ب ــه س ــزوا ب ــول و ان ــی در اف فعل
ــواز  ــمفونی دل‌ن ــیقی و س ــوان موس ــه عن ــعربافان ب ــعربافی ش ــتگاه‌های ش دس
چــوب طــراوات خاصــی داشــت، امــروزه از آن همــه دســتگاه‌های شــعربافی، بــه 
غیــر از چنــد هنرمنــد شــعرباف و دســتگاه شــعربافی کــه در کوچــه و محله‌هــای 

ــده اســت.23 ــی نمان ــر دیگــری از آن باق ــد، اث قدیمــی شــهر سوســو می‌زن

 کارگاه شَعربافی:
بــه کارگاه‌هــای شَــعربافی در کاشــان در اصطــاح »کارخانــه« نیــز می‌گوینــد. بــا 
توجّــه بــه اقلیــم کاشــان کارگاه‌هــای شَــعربافی چهــار تــا پنــج متــر پایین‌تــر از 
ســطح زمیــن ســاخته شــده و در هــر کارگاه چهــار تــا شــش دســتگاه شَــعربافی 
ــرای  ــپس ب ــده و س ــده ش ــتادکاران تابی ــط اس ــدا توس ــم ابت ــرار دارد. ابریش ق
ــعربافان  ــرزی، شَ ــل رَنگ ــد از عم ــود. بع ــپرده می‌ش ــرز س ــه رنگ ــردن ب ــگ ک رن
ــور مســتقیم  ــا نشاســته و سَریشــم آهــار داده و دور از ن ابریشــم رنــگ شــده را ب
خورشــید آن‌هــا را خشــک کــرده و ســپس نخ‌هــای ابریشــمی را دور چوب‌هایــی 
ــد. عــرض  ــه اســتفاده می‌کنن ــوان چلّ ــه عن ــده و از آن ب ــک« پیچی ــام »قَلمَبَ به‌ن
پارچه‌هــای شَــعر در حــدود یــک متــر اســت. در شَــعربافی دو نــوع پارچــه بافــت 
ــی« و  ــه »دارای ــود ب ــه می‌ش ــدال بافت ــت دو پِ ــا حرک ــه ب ــه‌ای ک ــود. پارچ می‌ش
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ــا »کــج  ــه »ســرژه« ی ــه می‌شــود ب ــدال بافت ــا حرکــت چهــار پ پارچــه‌ای کــه ب
راه« مشــهور اســت. پارچــه سَــرژه بــه دلیــل آن‌کــه بــا چهــار پــدال )ورد( بافتــه 

ــت. ــر اس ــی مرغوب‌ت ــه‌ی دارای ــود از پارچ می‌ش
- دارایــی یــا »ایــکات« پارچــه‌ای اســت از تــار و پــود نــخ ابریشــمی کــه البتــه 
امــروزه در مرکــز تولیــد آن یعنــی شــهر یــزد از ابریشــم مصنوعــی بــرای بافــت 
ــعله  ــش »ش ــا نق ــده ب ــور عم ــه ط ــی ب ــه‌ی دارای ــود. پارچ ــتفاده می‌ش ــم اس ه
ــتن  ــره‌ زدن و بس ــا گ ــه، ب ــت پارچ ــرای باف ــود و ب ــخص می‌ش ــکان« مش ی پی
ــه  ــا را ب ــمت‌هایی از نخ‌ه ــود، قس ــار و پ ــی از ت ــا بخش ــود ی ــا پ ــار ی ــای ت نخ‌ه
ــد  ــی در می‌آورن ــرخ و آب ــبز، س ــی، س ــون زرد، نارنج ــون هم‌چ ــای گوناگ رنگ‌ه
تــا ضمــن بافــت در واقــع در پــی درگیــری نخ‌هــای تــار و پــود، بــه تدریــج نقــش 
شــعله‌ی پیــکان از طریــق تارهــا- ایــکات تــاری- پودهــا- ایــکات پــودی- تــار و 

پــود- ایــکات تــاری و پــودی پدیــد آیــد.23
از میــان برجســته‌ترین اســاتید شَــعرباف کاشــان در چنــد دهــه‌ی اخیــر می‌تــوان 
ــتاد  ــینی، اس ــین زوّار حس ــاج‌ حس ــتاد ح ــی، اس ــاس عبدالحفیظ ــتاد عب ــه اس ب
علی‌اکبــر قاســمی، اســتاد اصغــر ســهرابی، اســتاد محســنی، اســتاد حســین فراتــی، 
اســتاد محمــود جلالتــی، اســتاد ماشــاالله بینــوا، روان‌شــاد اســتاد ســیف‌الله بینــوا، 
اســتاد محمّــد بینــوا، ســرکار خانــم نرگــس فخیمــی، اســتاد ابوالفضــل کاظمــی و 

اســتاد ســجاد طالــع اشــاره نمــود.

منابع: 
1- ایــران از آغــاز تــا اســام، رومــن گیرشــمن، ترجمــه محمــد معیــن، شــرکت انتشــارات علمــی 

و فرهنگــی، چــاپ نهــم 1372.
ــه بررســی‌های تاریخــی،  ــی از دوران کهــن، علــی ســامی، مجل 2- بافندگــی و بافته‌هــای ایران

ســال پنجــم شــماره 3 و4، ســال 1349.
3- ســیلک کاشــان، جلــد دوم، رومــن گیرشــمن، ترجمــه اصغــر کریمی-آزیتــا همپارتیــان، زیــر 
نظــر زهــرا ســاروخانی، انتشــارات مرســل، چــاپ اول 1389. 4- فرهنــگ فارســی، دکتــر محمــد 

معیــن،6 جلــدی، انتشــارات امیرکبیــر، چــاپ نوزدهــم، 1381.
ــان  ــه، احس ــا مقدّم ــق، ب ــی مطل ــال خالق ــه کوشــش ج ــی، ب ــم فردوس ــاهنامه ابوالقاس 5- ش

ــورک، 1366.  ــم، نیوی ــر یک ــاطر، دفت یارش
6 و 23- از پیلــه تــا پارچــه، شــعربافی کاشــان، دکتــر محســن نیــازی، فهیمــه اســترکی، نشــر 

دعــوت، چــاپ اول 1387.
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7- صنایــع ایــران بعــد از اســام، دکتــر زکــی محمــد حســن، ترجمــه محمــد خلیلی، کتابفروشــی 
ــال، 1320. و چاپخانه اقب

8- نقــض، معــروف بــه بعــضِ مَثالــبِ النّواصــبِ فــی ‌نقــض ‌بعــض فضائــح الرّوافــض، نصیرالدین 
ابوُالرّشــید عبدالجلیــل قزوینــی رازی، بــه تصحیــح اســتاد فقیــد میرجــال الدین محدّث، سلســله 

انتشــارات انجمــن آثار ملــی، 1358.
9- هنرهــای ایــران، زیــر نظــر ر.دبلیو.فِریــه، ترجمــه پرویــز مرزبــان، انتشــارات نشــر و پژوهــش 

فــرزان، چــاپ اول 1374.
ــه  ــانی، ب ــن کاش ــان(، میرتقی‌الدّی ــش کاش ــکار )بخ ــدة الاف ــعار و زب ــة الاش 10 و 12- خلاص
ــراث  ــارات می ــی، انتش ــری کهنموی ــن نصی ــد حس ــد و محمّ ــب برومن ــی ادی ــش عبدالعل کوش

ــاپ اول  1384.  ــوب ،چ مکت
11- مذکّرالاصحــاب، تالیــف محمّــد بدیــع‌ بــن ‌محمّــد شــریف ســمرقندی، ملیحــای ســمرقندی 
)1060-زنــده در 1104 ق(، تحقیــق و تصحیــح دکتــر محمّــد تقــوی، کتابخانــه و مــوزه و مرکــز 

اســناد مجلــس شــورای اســامی، تهــران 1390.
13- تذکــره نصرآبــادی، میــرزا محمــد طاهــر نصرآبــادی اصفهانــی، طهــران، چاپخانــه ارمغــان، 

.1317
14- دیوان نجیب کاشانی، به کوشش احمد کرمی، انتشارات ما، چاپ اول 1373. 

15- کاشــان در گــذار ســیاحان، محمــود ســاطع، بــا مقدمــه اســتاد ایــرج افشــار، نشــر دعــوت، 
چــاپ اول 1389.

16- سفرنامه اولئاریوس، ترجمه احمد بهپور، انتشارات ابتکار نو 1385.
17- سیاحت‌نامه شاردن، ترجمه محمد عباسی، جلد سوم، چاپ پیروز، 1336.

18- فــراز و فــرود کاشــان بــه روایــت دیگــران، حســن عاطفــی، آبتیــن گلــکار، مهشــید جعفــری، 
انتشــارات بنیــاد فرهنگ کاشــان، چــاپ دوم، 1395.

ــرج  ــه کوشــش ای ــی )ســهیل کاشــانی(، ب ــر ضراب ــم کلانت ــخ کاشــان، عبدالرّحی 19 و 20- تاری
ــر ،چــاپ پنجــم 1378.  افشــار، انتشــارات امیرکبی

21- مــرآت الوقایــع مظفــری، عبدالحســین‌خان ملک‌المورخیــن، تصحیــح عبدالحســین نوایــی، 
مرکــز پژوهشــی میــراث مکتــوب.

22- تاریخ اجتماعی کاشان، حسن نراقی، چاپخانه دانشگاه تهران، 1345.

23- شناخت صنایع دستی ایران، حسین یاوری، انتشارت مَهکامه، 1389.
-آتشکده آذر، لطفعلی بیگ آذر بیگدلی، چاپ بمبئی، 1299.

-ایــران در ســفارت فــوق العاده،کنــت دوسرســی، ترجمــه دکتــر احســان اشــراقی، مرکــز نشــر 
دانشــگاهی، تهــران 1362.
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-زینت المجالس، مجدالدّین محمد ابیطالب الحسینی الحائری، کتابفروشی سنائی، 1342.
-ســفرنامه بــه ســوی اصفهــان، پیرلوتــی، ترجمــه بدرالدیــن کتابــی و مقدمــه محمــد مهریــار، 

ــال، چــاپ اول 1372. انتشــارات اقب
ــد  ــر حمی ــح دکت ــی و تصحی ــد نظــر کلّ ــا تجدی ــوری، ب ــراب ن ــه، ترجمــه ابوت -ســفرنامه تاورنی

ــان. ــد اصفه ــه ســنائی و کتابفروشــی تایی شــیرانی، انتشــارات کتابخان
-ســفرنامه‌های ونیزیــان در ایــران، شــش ســفرنامه، ترجمــه منوچهــر امیــری، شــرکت ســهامی 

انتشــارات خوارزمــی. 
ــر پــوپ و فیلیپــس  ــا امــروز، زیــر نظــر آرت -ســیری در هنــر ایــران از دوران پیــش از تاریــخ ت

آکرمــن، ویرایــش ســیروس پرهــام، انتشــارات علمــی و فرهنگــی، چــاپ نخســت،1387.
-صنعــت نوغــان در ایــران، ف.لافون،ه.ل.رابینــو، ترجمــه و تدویــن جعفــر خمامــی زاده، موسســه 

مطالعــات و تحقیقــات فرهنگــی )پژوهشــگاه(، تهــران 1372.
ــیّد  ــر س ــر نظ ــی، زی ــم(، مدرّســی طباطبای ــاره ق ــون درب ــالات و مت ــه مق ــه )مجموع ــم نام -ق

ــام، 1364. ــه خی ــی، چاپخان ــی مرعش ــت الله العظم ــه آی ــی، کتابخان ــود مرعش محم
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�پیشینه‌ی 
نساجی 
کاشان

 با نگاهی بر محوطه‌ی 
باستانی سیلک

فــات مرکــزی ایــران بــه خصــوص محوطه‌‌ی باســتانی ســیلک و دشــت کاشــان 
ــه ‌‌دارای  ــن منطق ــران دارد. ای ــی ای ــات باستان‌شناس ــژه‌ای در مطالع ــگاه وی جای
ــن دوران  ــه از قدیمی‌تری ــی خاصــی می‌باشــد ک ــی و جغرافیای ویژگی‌هــای طبیع
مــورد توجــه جوامــع انســانی بــوده اســت. انســان پیــش از تاریــخ در طــول دوره‌ی 
اســتقرار در محوطــه‌ی باســتانی ســیلک، هنــر، خلاقیــت، شــخصیت، موقعیــت و 
منزلــت اجتماعــی خویــش را بــا پوششــی کــه بــر ســر و تــن نهــاده و گاه از خــود 
ــراز کــرده اســت. اســتفاده از پوشــاک کــه از نمودهــای فرهنگــی  دور ســاخته اب
ــده و  ــی ش ــار دگرگون ــخ دچ ــون تاری ــت در ادوار گوناگ ــان‌ها اس ــی انس در زندگ

ــوده اســت. ــوع چشــم‌گیر ب همــواره دارای تن
رشــد ســریع جمعیــت، گســترش مبــادلات تجــاری، تخصصی‌تــر شــدن مشــاغل، 
پیشــرفت فنــاوری ابزارســازی، آشــنایی بــا فلــزات و فلزگــری و تمرکــز بیش‌تــر 
ــم در روســتاها از  ــر از طبیعــت و اســتقرار دای ــد غــذا و بهــره‌وری بیش‌ت ــر تولی ب

زهرا ساروخانی
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جملــه مهم‌تریــن شــاخص‌های فرهنگــی دور‌‌ه‌ی یــک تــا ســه ســیلک محســوب 
می‌گــردد.

در دوره‌ی یــک ســیلک اســتقرار در روســتاها و رَمــه‌داری، زمینــه‌ی تولیــد الیــاف و 
صنعــت ریســندگی را فراهــم مــی‌آورد. رَمــه‌داری را بایــد بــه عنــوان پایــه‌ی حیاتی 
در توســعه و تولیــد الیــاف مــورد توجــه قــرار داد. بســیاری از محققیــن پیشــنهاد 
داده‌انــد کــه اســتقرار دایــم و ســاخت روســتاها واکنشــی بــه نیــازی انســانی اســت 
ــا  ــه‌ی آن‌ه ــرده و از جمل ــن می‌ک ــه‌داری، تامی ــاز را رَم ــن نی ــن ای ــه مهم‌تری ک

تولیــد منســوجات بــه واســطه‌ی تولیــدات چوپانــی را در پـِـی داشــته اســت.1
ــد  ــه تولی ــوط ب ــت مرب ــته و صنع ــه‌داری را دربرداش ــت رَم ــاف، اهمی ــد الی تولی
منســوجات از جملــه؛ پوشــاک و پارچه‌بافــی را در اقتصــاد و توســعه‌ی روســتایی در 

ــد. ــان می‌کن ــینی را بی ــر دوره‌ی روستانش ه
 امــا نیــاز بــه بافتــن و دوختــن تن‌پــوش از جملــه نيازهــای نخســتين بشــر بــوده 
اســت، ولــي اين‌کــه در چــه زمانــي تن‌پــوش گياهــي و ســود جســتن از پوســت 
نباتــات و حيوانــات بــراي پوشــش بــدن، بــه صــورت بافتــه شــده و پارچــه درآمــده 
ــه درســتي روشــن  ــي شــده اســت، ب ــن بافندگ ــن ف ــه فراگرفت ــق ب و بشــر موف
ــن نشــانه‌هاي زندگــي بشــر، نشــانه‌ها و  ــا ديرينه‌تري ــران همــراه ب نيســت. در اي
ابزارهايــي از فــن بافندگــي بــه دســت آمــده کــه می‌رســاند از چنــد هــزار ســال 
پيــش مردمــان ايــران باســتان، بــا فــن ريســندگي و بافندگــي آشــنا بوده‌انــد. یکی 
از ایــن یافته‌هــا »ســردوک« اســت کــه نقــش کاربــردی و مهمــی در ریســندگی 
ــای  ــده از کاوش‌ه ــت آم ــه دس ــردوک‌های ب ــت. س ــته اس ــاف داش ــد الی و تولی
ــع دوره‌ی  ــاش جوام ــان‌گر ت ــیلک نش ــتانی س ــه‌ی باس ــی محوط باستان‌شناس

نوســنگی در بهبــود روش‌هــای ریســندگی اســت.
ــار ســردوک‌ها ســایر یافته‌هــا چــون دکمــه، ســوزن، پوشــش مجســمه‌ها  در کن
و نقــوش بــر جــای مانــده روی ســفال و مهرهــا نمایان‌گــر وجــود هنــر و صنعــت 
بافندگــی در محوطــه‌ی باســتانی ســیلک از اســتقرار در ایــن محوطــه )هــزاره‌ی 
ــا تــرک ایــن محوطــه در هــزاره‌ی اول قبــل از میــاد  ششــم قبــل از میــاد( ت

اســت.
ــتان از  ــی( و دوقبرس ــمالی و جنوب ــه )ش ــا دو تپ ــیلک ب ــتانی س ــه‌ی باس محوط
ــی  ــی و جهان ــطح مل ــده در س ــناخته ش ــتانی ش ــای باس ــن محوطه‌ه مهم‌تری
اســت. ایــن محوطــه‌ی ارزشــمند جهانــی، بــرای اولیــن بــار در ســال‌های ۱۹۳۳، 
ــورد کاوش باستان‌شناســی  ــن گیرشــمن، م ــادی توســط روم ۱۹۳۴ و ۱۹۳۷ می



421

داستان

قــرار گرفتــه و نتایــج آن در دو مجلــد چــاپ شــد کــه تــا بــه اکنــون یکــی از منابع 
مهــم درســی و پژوهشــی بــرای دانشــجویان باستان‌شناســی و تاریــخ هنــر اســت. 
بــر اســاس کاوش‌هــای صــورت گرفتــه، شــش دوره‌ی فرهنگــی )دوره‌هــای یــک 
و دو در تپــه شــمالی و دوره‌هــای ســه تــا شــش در تپــه‌ی جنوبــی و دو قبرســتان( 
ــل از میــاد  ــا هــزاره‌ی اول قب ــی از هــزاره‌ی ششــم ت ــن محوطــه‌ی جهان در ای
ــه از  ــن محوط ــتانی در ای ــای باس ــا و لایه‌ه ــل دوره‌ه ــد. تسلس ــایی گردی شناس
اوایــل هــزاره‌ی ششــم تــا هــزاره‌ی اول قبــل از میــاد کــه تاریــخ صنعــت و هنــر 
ایــران چــون ســفال‌گری، فلزگــری، معمــاری، بافندگــی و... ایــران را در طــی پنــج 

هــزار ســال بــه نمایــش می‌گــذارد دلیلــی بــر اهمیــت جهانــی آن اســت.

نساجی در سیلک:
ــوجات  ــه منس ــت ک ــن اس ــاف ای ــه‌ی الی ــی در مطالع ــکلات اساس ــی از مش یک
ــن  ــد بنابرای ــن رفته‌ان ــده و از بی ــظ نش ــی حف ــه خوب ــتانی ب ــای باس در یافته‌ه
نمونه‌هــای اندکــی از منســوجات و الیــاف در بیــن لایه‌هــای مختلــف آثار باســتانی 
ــرای تاریخچــه‌ی  ــا ایــن توصیــف مهم‌تریــن اســناد ب ــده اســت. ب ــر جــای مان ب

ــت. ــی اس ــردوک‌های نخ‌ریس ــد س ــد مانن ــزار تولی ــوجات، اب ــد منس تولی
ــد پارچــه و  ــل وجــود بافندگــی هســت مانن ــن دلی ــاری کــه صرف ــر آث عــاوه ب
ــا و  ــمه‌ها، مهره ــوزن، مجس ــگک، س ــه، س ــون دکم ــاری چ ــی، آث ــزار بافندگ اب
ــر پیکــر انســان مجســم  ــه نحــوی وجــود لبــاس و جامــه را ب ســایرآثاری کــه ب
ــن  ــر بافندگــی در ســیلک می‌باشــند. ای ــع شناســایی صنعــت، هن می‌ســازد، مناب

ــد از: ــع شناســایی شــده در محوطــه‌ی باســتانی ســیلک عبارتن مناب

1 مجسمه:
قدیمی‌تریــن اثــر بــه دســت آمــده در خصــوص پوشــاک در محوطــه‌ی باســتانی 
ســیلک، دســته‌ی اســتخوانی متعلــق بــه دوره‌ی یــک ســیلک )هــزاره‌ی ششــم 
ــا  ــر پ ــه س ــد ک ــان می‌ده ــردی را نش ــته‌ی آن، م ــت. دس ــاد( اس ــل از می قب
ــا  ــده اســت. پاه ــی نشــان داده ش ــا خطــوط اندک ــای او ب ایســتاده اســت. ران‌ه
بــه زحمــت محســوس و از نیــم‌رخ قابــل رویــت اســت. پوشــاک ایــن مجســمه را 
کلاه و شــنل تشــکیل داده اســت. شــنل آن قطعــه پارچــه یــا پوســت مســتطیلی 
شــکلی اســت کــه بــه قســمت پاییــن بــدن پیچیــده شــده اســت. جهــت چرخــش 
ایــن شــنل از چــپ بــه راســت اســت. محــل برخــورد دو لبــه‌ی ایــن پوشــاک را بــا 
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یــک ضخامــت عمــودی نشــان داده‌انــد. ایــن شــنل حــدود چهــارده درز کوچــک 
ــا پوســت  ــن نشــان‌دهنده‌ی چین‌هــای پارچــه ی ــار احتمال ــن آث عمــودی دارد. ای
ــد. طــول  ــد را تشــکیل داده‌ان ــده و نوعــی کمربن ــه روی یک‌دیگــر تابی اســت ک
ــه‌ی آن  ــه نظــر می‌رســد طــول اولی ــر اســت. ب ــزار 128 میلی‌مت ــن اب ــی ای کنون
بایــد در حــدود 180 میلی‌متــر بــوده اســت. ایــن مجســمه تــا کنــون قدیمی‌تریــن 

پیکــره کشــف شــده‌ی انســانی در ایــران و بین‌النهریــن اســت.2 

2 سردوک )ابزار نخ‌ریسی(
از قدیمی‌تریــن اســتقرار در محوطــه‌ی باســتانی ســیلک )دوره‌ی یــک( تــا آخریــن 
اســتقرار در ایــن محوطــه، ســردوک‌های ریســندگی بــا جنــس و اشــکال متنــوع 
بــه دســت آمــده اســت کــه بیان‌گــر رونــق صنعــت بافندگــی در ایــن محوطــه‌ی 
ــزاره‌ی ششــم  ــری و...( از ه ــفال‌گری، فلزگ ــع )س ــایر صنای ــار س ــتانی در کن باس

ق.م تــا هــزاره‌ی اول ق.م اســت.
بــر اســاس معیارهــای بیــان شــده، ســردوک‌ها بــه عنــوان دســته‌ای از مصنوعــات 
)دست‌ســاخته‌ی انســان( هســتند کــه عمدتــن بــه صــورت اشــکال هرمــی و یــا 
ــه هیچ‌عنــوان  ــا از ســنگ ســاخته می‌شــده‌اند و ب کــروی از گل پختــه شــده و ی
ــا  ــه دســت نیامــده اســت. ســردوک‌ها دارای یــک اهــرم ی ــی آن‌هــا ب ــوع چوب ن
میلــه جهــت چرخــش بــوده کــه می‌تــوان ســاختمان کلــی آن را از دو قســمت ســر 
و میلــه بــرای آن نــام بــرد. بــه نظــر می‌رســد ایــن دســته یــا اهرم‌هــای چرخشــی 
از جنــس چــوب بوده‌انــد کــه از بیــن رفتــه و فقــط ســر ســنگی و یــا گلــی پختــه 
شــده آن‌هــا بــه جامانــده اســت.3 زمانــی کــه مشــخص شــد، ســردوک‌ها بایــد در 
دســته‌های معنــاداری کــه تعیین‌کننــده‌ی عمــل ریســیدن و تولیــد پارچــه اســت 
قــرار گیرنــد، طبقه‌بندی‌هــا آن‌هــا را بــر اســاس تعییــن ویژگی‌هــا و یــا ترکیــب 
ــرد.  ــری ســردوک اســت، انجــام می‌گی ــی کــه مشــخص‌کنند‌ه‌ی کارب ویژگی‌های
ــد از؛ 1-  ــه عبارتن ــوند ک ــدی می‌ش ــتم طبقه‌بن ــاس دو سیس ــر اس ــردوک‌ها ب س
ــر  ــده‌ای ب ــش تعیین‌کنن ــری ســردوک‌ها نق ــردوک: شــکل ظاه ــری س کل ظاه

نــوع و نحــو‌ه‌ی ریســیدن نــخ ایفــا می‌کنــد.
ــکل و  ــه آن ش ــت ب ــا دس ــه ب ــتند ک ــس گل هس ــن از جن ــا عموم ــردوک ه س
ــفا  ــای س ــا در کوره‌ه ــه آن‌ه ــیدن ب ــتحکام بخش ــرای اس ــپس ب ــرم داده و س ف
ل‌گــری حــرارت می‌داده‌انــد. نــوع گلــی )ســفالی( آن دارای گونه‌هــای متفــاوت و 
زیبایــی هســتند کــه دلیــل آن نیــز شــکل‌پذیری آســان گل توســط دســت بــوده 
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ــی آن  ــه‌ی اصل ــوده و بدن ــازک ب ــی ن ــردوک‌ها کم ــه س ــه‌ی این‌گون ــت. لب اس
ــزی  ــور مرک ــش در دور مح ــث دوران و چرخ ــه باع ــد ک ــت می‌باش دارای ضخام

ــت. ــده اس می‌ش
ــده‌اند و  ــاخته می‌ش ــک س ــف و کوچ ــای مختل ــن در اندازه‌ه ــردوک‌ها معمول س
انــدازه‌ی ضلــع چهــار تــا پنــج ســانتی‌متر و ضخامــت آن‌هــا ســه ســانتی‌متر بــوده 
ــد. عمومــن شــکل‌های ثبــت شــده در  ــه راحتــی در دســت جــای می‌گرفته‌ان و ب
منطقــه‌ی مــورد مطالعــه و البتــه در جاهــای دیگــر از کــروی و نیم‌گوی‌هــا و نیــز 

ــده‌اند. ــکیل ش ــا تش مخروط‌ه
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــخ م ــیدن ن ــرای ریس ــه ب ــتند ک ــی هس ــردوک‌ها ابزارهای س
بــرای کســب  نخ‌ریســی  تحلیــل ســردوک‌های  و  مطالعــات  از  می‌گیــرد. 
اطلاعــات در مــورد نخ‌ریســی و دیگــر مراحــل فرآینــد تولیــد منســوجات و بــرای 
شــناخت بهتــر کالاهــای تولید شــده، موقعیــت تولیــد، رابطــه‌ی بیــن تولیدکننده و 
مصرف‌کننــده و دیگــر موضوعــات مربــوط بــه تولیــد منســوجات می‌توان اســتفاده 
ــردوک‌های  ــوع س ــی ن ــف و بررس ــای مختل ــات گونه‌ه ــتفاده از اطلاع ــرد. اس ک
ــاف  ــت و مقایســه‌ی الی ــن، ثب ــرای تعیی ــک سیســتم مشــخص ب نخ‌ریســی در ی
ــای برجســته  ــن سیســتم لازم اســت ویژگی‌ه ــری ضــروری اســت. ای ــد ام تولی
ســردوک‌های نخ‌ریســی، متغیرهایــی کــه حــدود پارامترهــای تولیــد را در 
ــه  ــی ب ــردوک‌های نخ‌ریس ــات س ــدی و اطلاع ــوع طبقه‌بن ــن ن ــرد. هم‌چنی برگی
ــذار در  ــوارد تاثیرگ ــناخت م ــر در ش ــروری و موث ــری ض ــه، ام ــورت یک‌پارچ ص
ــتقیم  ــور مس ــه ط ــی ب ــردوک‌های نخ‌ریس ــت. س ــوجات اس ــد منس ــد تولی فرآین
ــه از تولیــد منســوجات  نخ‌ریســی- هســتند.  مشــخص‌کننده‌ی فقــط یــک مرحل
ــدد فرهنگــی  ــاد و موقعیت‌هــای متع ــه‌ی منســوجات از مف ــوان در زمین ــا می‌ت ام
ــه طــور غیرمســتقیم  و آکادمیــک ویژگی‌هــای ســردوک‌های نخ‌ریســی را کــه ب
مشــخص‌کنند‌ه‌ی دیگــر مراحــل تولیــد منســوجات اســت، تعییــن نمــود. بــه طــور 
ــاف  ــای الی ــخص‌کننده‌ی ویژگی‌ه ــب مش ــردوک اغل ــت س ــال وزن و ضخام مث
ــد در  ــی می‌توانن ــردوک‌های نخ‌ریس ــن س ــد. بنابرای ــده می‌باش ــد ش ــخ تولی و ن
مــورد مراحــل مختلــف تولیــد منســوجات، اطلاعاتــی در اختیــار مــا قــرار دهنــد. 
بــا در نظــر گرفتــن اطلاعــات موجــود در مــورد دیگــر جوانــب تولیــد منســوجات، 

ــرد. ــه ک ــاف ارای ــد الی ــوان از تولی ــل را می‌ت ــری کام تصوی
ــده از گل  ــاخته ش ــر‌دوک‌های س ــیلک س ــک س ــای دوره‌ی ی ــی لایه‌ه در تمام
ــود  ــه دســت آمــده اســت. هم‌چنیــن در نب ــه شــکل عدســی ب ــه ب ــا پخت خــام ی
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ــار  ــا دو ب ــاره‌ی آن‌ه ــتفاده می‌شــده اســت. کن ــز اس ــفال نی ــه س ســردوک از تک
تراشــیده شــده و ســوراخی در وســط آن ایجــاد شــده اســت. در دوره‌ی یــک، تعــداد 
زیــاد ســردوک‌هایی کــه از گل خــام درســت شــده‌اند نشــان‌گر شــناخت صنعــت 

ریســندگی و بافندگــی هســتند.4
در دوره‌ی دوم نیــز ماننــد دوره‌ی اول تعــداد زیــادی ســردوک بــا اشــکال متفــاوت 
بــه دســت آمــده اســت. ســردوک‌هایی چــرخ ماننــد کم‌تــر متــداول بــوده اســت 
ــمتی از آن  ــه قس ــت ک ــوه‌ی کاج اس ــی و می ــکل مخروط ــه ش ــن آن ب رایج‌تری
خالــی شــده اســت. این‌هــا بــدون نقــش هســتند یــا بــه رنــگ ســیاه یــا قرمــز 

ــده‌اند.  ــگ ش رن
در قبرســتان ب، داخــل گورهــا و در کنــار اشــیاء دیگــر نیــز، دوک‌هایــی بــا جنــس 
ــی را  ــات راه‌های ــن مطالع ــرار داده شــده اســت.5 ای ــی ق ــار متوف ــه در کن گل پخت
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بــرای تعییــن ســازمان‌دهی تولیــد الیــاف و نیــز تاثیــر عظیــم تغییــرات اجتماعــی، 
اقتصــادی و سیاســی بــر ایــن تولیــدات را فراهــم می‌کنــد.

3 سوزن
قدیم‌تریــن ســوزن بــه دســت آمــده از ســیلک متعلــق بــه دوره‌ی یــک لایــه‌ی 
شــماره‌ی چهــار اســت )هــزاره‌ی ششــم قبــل از میــاد( کــه ســوراخ آن از طریــق 

آهنگــری درســت شــده اســت.
وجــود ســوزن از  دوره‌ی اول)لایــه‌ی شــماره‌ی چهــار( تــا آخریــن دوره‌ی 
ــا   ــد یکــی از ابزارهــای مرتبــط ب اســتقراری محوطــه‌ی باســتانی ســیلک می‌توان
ــان‌گر  ــیلک نش ــوم س ــد. دوره‌ی س ــان باش ــت کاش ــاجی در دش ــی و نس دوزندگ
پیشــرفت واقعــی در صنعــت فلــزکاری اســت. از لایــه‌ی شــماره‌ی چهار ایــن دوره 
ســوزن‌های مســی بــه دســت آمــده اســت.6  ایــن ســوزن‌ها بــر دو نــوع هســتند:
الــف: مقطــع آن‌هــا گــرد و دارای ســر پهــن چکــش خــورده و ســوراخ دایــره‌ای 

هســتند .
ــی  ــوک انتهای ــردن ن ــا خــم ک ــوده و ســوراخ ســوزن ب ــرد ب ــا گ ب: مقطــع آن‌ه

ــده اســت. ــه دســت آم ســوزن ب

4 دکمه
ــیلک  ــتانی س ــه‌ی باس ــای محوط ــون از کاوش‌ه ــه تاکن ــه ک ــن دکم قدیم‌تری
ــت. از  ــس اس ــس م ــیلک و از جن ــه دوره‌ی دوم س ــق ب ــده متعل ــت آم ــه دس ب
دوره‌ی ســوم ســیلک نیــز، عــاوه بــر ســردوک دو عــدد دکمــه از جنــس نقــره 
)ورقه‌هــای نــازک نقــره چکــش کاری شــده( بــه دســت آمــده اســت کــه نیــم‌رخ 
محــدب و حلقــه‌ی کوچکــی دارنــد.5 عــاوه بــر ایــن، مهرهایــی بــه شــکل دکمــه 

نیــز در کنــار ســایر اشــیا از دوره‌ی ســه ســیلک بــه دســت آمــده اســت. 
در گورســتان ب در داخــل قبــور دکمه‌هایــی بــه اندازه‌هــای مختلــف بــه صــورت 
ــه دســت آمــده اســت. قســمت درونــی آن‌هــا بــه صــورت  برجســته و بر‌آمــده ب
مقعــر و دارای یــک ســوراخ مرکــزی اســت. از نظــر جنــس، دکمه‌هــا بــه 3 گــروه 

تقســیم مــی شــوند:
ـ  خمیرشیشه7

ـ  صدف8
ـ  استخوان9
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ـ  مفرغ10
ـ نقره11

پلاک کمربند و سگک:
ــور  ــل قب ــز از داخ ــد نی ــکگ کمربن ــدادی س ــه تع ــردوک و دکم ــر س ــاوه ب ع
قبرســتان ب بــه دســت آمــده اســت. ایــن قــاب از جنــس مفــرغ و بــه شــکل 

ــت. ــده اس ــاخته ش ــانتی‌متر س ــانزده س ــول ش ــه ط ــبک و ب مش

پارچه:
در دوره‌ی چهــار ســیلک در کنــار تدفیــن یــک آینــه‌ی مســی بــه دســت آمــده 
اســت کــه بــر روی آن اثــر پارچــه باقــی مانــده بــود. در قســمت زیریــن آینــه بــه 
ویــژه در ســمت راســت آن، آثــار پارچــه‌ی بســیار فرســوده شــامل 8 تــا 9 رشــته در 
هــر ســانتی‌متر در هــر دو جهــت، یکــی از رو یکــی از زیــر، بــه چشــم می‌خــورد. 
ایــن پارچــه در دو جهــت کاملــن مســاوی از رشــته‌های بــه هــم تابیــده تشــکیل 
ــک از  ــر ی ــت ه ــت. ضخام ــان اس ــه از کت ــس پارچ ــن جن ــت. احتمال ــده اس ش

ــت.12 ــر اس ــدود 0/27 میلی‌مت ــت ح ــت باف ــر و ضخام ــته‌ها 0/15 میلی‌مت رش

نقش پارچه )بافته( بر روی سفال:
در میــان ســفال‌های ســطحی بــه دســت آمــده از تپــه‌ی جنوبــی ســیلک تعــدادی 
قطعــه ســفال از دوره‌ی ســوم ســیلک وجــود دارد کــه آثــار پارچــه بــه طــور خیلــی 
ــی  ــی گمانه‌زن ــن در ط ــت. هم‌چنی ــته اس ــش بس ــا نق ــر روی آن‌ه ــح ب واض
باستان‌شناســی بــه منظــور تعییــن حریــم محوطــه‌ی باســتانی ســیلک در ســال  
۱۳۹۵ یــک توکــن )نوعــی اشــیای حســاب در دوره‌ی پیــش از تاریــخ( بــه دســت 
آمــد کــه بــر روی آن نقــش پارچــه نقــش یافتــه اســت کــه از شــش هــزار ســال 
ــی  ــوز باق ــیلک( هن ــوم س ــاد و دوره‌ی س ــش از می ــارم پی ــزاره‌ی چه ــش )ه پی

مانــده اســت. 

نقوش :
مطالعــه‌ی نقــوش انســانی روی ســفال و مهرهــای به دســت آمــده از محوطه‌های 
ــت  ــه دس ــاک ب ــه پوش ــتان از جمل ــمندی از دوران باس ــات ارزش ــتانی اطلاع باس
ــردان  ــتان ب م ــدن گورس ــده از تم ــای مان ــر ج ــوش ب ــاس نق ــر اس ــد. ب می‌ده
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ــو می‌پوشــیدند و شلوارهای‌شــان  ــالای زان ــاه ب ــاس کوت ــن دوره لب ســیلک در ای
چســبناک اســت.13 نقــوش روی مهرهــای اســتوانه‌ای کــه بــا مضامیــن مذهبــی 
هســتند لباس‌هــا بیش‌تــر بــه شــکل جامه‌هایــی بلنــد و تــا حــدی گشــاد اســت. 

منابع:
 Early Bronze Age Settlement and Land Use in the ,2000 ,Danti, Michael 

Tell es-Sweyhat Region, Syria, University of Pennsylvania

2- مرتضــی حصاری-مصیــب امیری-مجیــد محمدیارلــو- خلیــل الله بیــک محمــدی . 
بهــار و تابســتان1392. بررســی، طبقــه بنــدی و مقایســه ســردو ک هــای دوره مــس- 
ــه ی ســیمره، لرســتان.مجله پژوهــش هــای باســتان  ســنگی چارآرو)حوضــه ی رودخان

ــماره 4 دوره ســوم..صص96-77. شناســی ایران.ش
ــک و  ــد ی ــر کریمی.جل ــان-ترجمه اصغ ــیلک کاش ــن گیرشمن.1379.س ــا 13- روم 3 ت

ــران. ــراث فرهنگی.ته ــازمان می ــارات س دو.انتش
 Landscape and social change in late 1998 ,Kouchoukos, Nicholas-

.Prehistoric Mesopotamia, Yale University

 Fiber revolution: textile ,1997 ,McCorriston, Joy 	

 extensification, alienation, and social stratification in ancient

549-517:)4(38 Mesopotamia. Current Anthropology

 Settlement and land use in the zone ,2000 ,.Wilkinson, T.J - 	

 of uncertainty in upper Mesopotamia. In Rainfall and Agriculture

 Leiden: Nederlands .35-3 .in Northern Mesopotamia. R. Jas, ed. Pp

.Historisch-Archaeologisch Instituut te Istanbul

 Evironment, economy, and ,1998 ,Zeder, Melinda - 	
 subsistence on the threshold of urban emergence in northern

 Mesopotamia.Bulletin of the Canadian Society for Mesopotamian Studies

.67-33:55
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مهــارت و اســتادی انســان اولیــه در فــن بافندگــی بی‌انــدازه قابــل توجــه اســت در 
این‌جــا نیــز حیــوان اســتاد انســان بــوده اســت. دیــدن خانــه‌ی عنکبــوت و لانــه‌ی 
ــای  ــی راهنم ــی در پارچه‌باف ــای جنگل ــاف و برگ‌ه ــدن الی ــم ش ــان و دره مرغ
ــا  ــه م ــوده ک ــه حــدی واضــح و روشــن ب ــا ب ــن نمونه‌ه انســان شــده اســت. ای
ــه آن  ــه انســان ب ــر انســان باشــد ک ــی نخســتین هن ــم، پارچه‌باف تصــور می‌کنی
ــا پوســت و بــرگ و الیــاف نباتــی پارچه‌هــا و فرش‌هایــی  دســت یافتــه اســت. ب
ــه  ــن هم ــا ای ــم، ب ــروز ه ــت ام ــوان گف ــوارد می‌ت ــه در بعضــی م ــاختند ک می‌س

ــد بســازند.1 ــی نمی‌توانن ــه آن خوب ــزار کار، ب وســایل و اب
ــاز در  ــه از ديرب ــت ك ــی اس ــن الياف ــن و متداول‌تري ــه كهن‌تري ــو و پنب ــم، م پش
صنعــت نســاجي بــه كار رفتــه اســت. بــه اســتناد منابــع و مآخــذ پیشــینه‌ی صنعت 
نســاجی بــه آغــاز دوره‌ی نوســنگی برمی‌گــردد.2  اهلــی کــردن نخســتین حیــوان 
توســط انســان عصــر نوســنگی کــه احتمالــن در فــات ايــران آغــاز شــده اهمیــت 
عمــده‌ای در تهیــه‌ی پوشــاک انســان داشــته اســت.3 در تپه‌هــای ســیلک کاشــان 
ــا از  ــه شــده ی ــس گل‌رس پخت ــای دوک از جن ــل ملاحظــه‌ای حلقه‌ه ــداد قاب تع
ــاد کشــف شــده کــه نشــان  ــش از می ــه هــزاره‌ی پنجــم پی ــوط ب ســنگ، مرب
ــت.4  ــناخته اس ــاجی را می‌ش ــت نس ــادی صنع ــم مب ــان قدی ــه انس از آن دارد ک
هم‌چنیــن یکــی از قدیمی‌تریــن تصاویــری کــه از انســان خــاور نزدیــک شــناخته 

سخن 
دوک و 
چرخ

تکنیک‌ها و 
مهارت‌های رشتن 

و تابیدن الیاف 
جلوه‌گاه میراث 

فرهنگی ناملموس

تراب‌زاده
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شــده متعلــق بــه ســیلک قدیمی‌تریــن ســکونت‌گاه بشــری اســت. ایــن تصویــر 
در هــزاره‌ی پنجــم پیــش از میــاد بــا پوشــش شــب‌کلاهی بــر ســر و لنگــی بــر 
کمــر اســت کــه بــر روی دســته چاقویــی از جنــس اســتخوان حــک شــده اســت.5 
تصویــر روی ایــن دســته چاقــو کــه بــه شــکل انســان دســت بــه ســینه اســت 
ــی  ــت. در حفاری‌های ــوده اس ــدن ب ــش ب ــرای پوش ــوجات ب ــود منس ــر وج بیان‌گ
کــه در آغــاز ســال 1950 در غــاری نزدیــک دریــای خــزر بــه عمــل آمــد قطعــات 
ــا روش  ــد و ب ــت آم ــه دس ــز ب ــوی ب ــفند و م ــم گوس ــده از پش ــه ش ــه بافت پارچ
آزمایــش کربــن 14 معلــوم شــد کــه مربــوط بــه 6500 ســال 200 ســال کم‌تــر 
ــن  ــن علامــت آن اســت کــه ای ــاد مســیح اســت و ای ــر پیــش از می ــا بیش‌ت ی
ــم از  ــر می‌توانی ــوی دیگ ــت.6 از س ــته اس ــه داش ــنگی ادام ــاز نوس ــت در آغ صنع
ــش از  ــال پی ــتصد س ــه هش ــق ب ــی متعل ــس عیلام ــته‌ی زن نخ‌ری ــش برجس نق
میــاد نــام ببریــم )تصویــر1( کــه در آن هــم در شــور پیــدا شــده و احتمالــن در 
ــود،7 و  ــداری می‌ش ــس نگه ــوور پاری ــوزه‌ی ل ــده‌اند در م ــاز ش ــران آغ ــات اي ف
یــا نخســتین نشــانه‌ی وجــود پارچــه‌ی منســوج متعلــق بــه 4000 ســال پیــش از 
میــاد کــه در حفریــات شــوش بــه دســت آمــده اســت.8 امــا در دوره‌هــای پــس 
ــن  ــرث اولی ــه کیوم ــد ک ــن باورن ــر ای ــی و شــرقی ب ــاد تاریخ‌نویســان غرب از می
پادشــاه پیشــدادی مبــدع اســتفاده از پوســت خــز حیوانــات بــه عنــوان لبــاس بــوده 

ــوط می‌شــود.9 ــه دوران تهمــوث مرب ــدن و نســاجی ب اســت و تابی
راونــدی در کتــاب تاریــخ اجتماعــی ایــران نخســتین پوشــاک انســان را کمربنــد، 
شــنل، پیش‌بنــد و پاچیــن معرفــی کــرده اســت. در ادامــه آورده در مناطــق ســرد 
ــات، ریســندگی، بافندگــی اســتفاده  ــدک آســتین، شــلوار، پوســت حیوان ــدک ان ان
ــس از  ــتعمال آن پ ــه اس ــش ک ــد. کف ــول گردی ــان معم ــاف گیاه ــم و الی از پش
لبــاس متــداول گردیــد، و محــدود بــه برخــی ســرزمین‌ها بــود. از چــرم و پوســت 

ــا پوســت درخــت ســاخته می‌شــد.10 ــات و گاه از چــوب و ب حیوان
بــه هــر روی بــه لطــف مطالعــات و اکتشــافات باستان‌شناســان و تاریخ‌نویســان و 
نیــز اشــیای کشــف شــده کــه در این‌جــا بــه چنــد مــورد اشــاره شــد ایــن نتیجــه 
حاصــل می‌شــود کــه انســان از هــزاران ســال پیــش بــرای پوشــش و محافظــت 
از خــود توانســته بــا اهلــی کــردن حیــوان از پوســت و پشــم اســتفاده کنــد و بــه 
تکنیــک و مهــارت ریســیدن و بافتــن دســت بیابــد. امــا از آن‌جــا كــه كاشــان در 
حاشــيه‌ی كويــر واقــع شــده و فاقــد منابــع آب ســطحي نظيــر رودخانــه و دريــا 
اســت و هم‌چنيــن از جنــگل و مراتــع محــروم اســت مــردم از ديربــاز بــراي رفــع 
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نيازهــاي خــود بــه صنعــت و هنــر روي آورده‌انــد. منتهــا ذوق، ابتــکار و اســتعداد 
طبيعــي كــه در ذات و نهــاد مــردم ايــن ديــار بــوده باعــث شــده صنعــت و هنــر 
ــع بومــی و  ــخ صناي ــزد تاري كاشــان کــه ســرآمد آن صنعــت نســاجی اســت زبان
ســنتی ايــران شــوند. آثــار هنــري كــه از قديــم بــه جــا مانــده و آثــاري كه امــروزه 
ــع محققــان و سفرنامه‌نويســاني كــه از كاشــان گــذر  خلــق مي‌شــوند و نيــز مناب
ــيار  ــاي بس ــان از زمان‌ه ــه كاش ــد ك ــر دارن ــاق نظ ــا اتف ــن ادع ــر اي ــد ب كرده‌ان
قديــم مهــد صنعــت و هنــر در زمینه‌هــای مختلــف، بــه ویــژه هنــر نســاجی، بــوده 
اســت. هنــری کــه ســابقه و قدمــت آن در منطقــه‌ی فرهنگــی کاشــان بــه صدهــا 

ــردد. ــش برمی‌گ ــال پی س
پشــم، پنبــه و مــو مهم‌تریــن و معمول‌تریــن الیــاف در صنعــت نســاجی هســتند. 
پشــم کهن‌تریــن الیــاف در صنعــت نســاجی اســت، چنان‌کــه گفتــه شــد اهلــی 
کــردن حیــوان بــه دوره‌ی نوســنگی برمی‌گــردد. وولــف در کتــاب صنایــع دســتی 
کهــن بــه نوعــی پارچــه‌ی پشــمی اشــاره کــرده کــه از آمیــزش پشــم ســه نــوع 
ــده  ــه ش ــي بافت ــوچ وحش ــفند ق ــه‌اي و گوس ــفند گل ــتاني، گوس ــفند كوهس گوس
ــر و  ــن، مص ــران، بين‌النهري ــمي در اي ــاي پش ــوع از پارچه‌ه ــن ن ــار ای ــت. آث اس
شــمال اروپــا پيــدا شــده اســت. در زمــان حمورابــي )1948 تــا 1905 ق . م( بابل را 
ســرزمين پشــم مي‌ناميدنــد و دو نــوع گوســفند وجــود داشــته كــه كيــي را بــراي 
ــروز در  ــن روال ام ــد. همي ــرورش مي‌داده‌ان ــت پ ــراي گوش ــري را ب ــم و ديگ پش
ســاير نقــاط ايــران ديــده مي‌شــود. الیــاف پشــم هــم در صنعــت فــرش و هــم در 
بافــت و دوخــت پوشــاک بــه کار مــی‌رود. منتهــا در مناطق کوهســتانی و سردســیر 
ــر از منســوجات پشــمینه اســتفاده می‌شــود کــه بافته‌هــای آن پرتراکــم و  بیش‌ت
ضخیم‌تــر اســت. بــه همیــن علــت در ایــن مناطــق اســتفاده از الیــاف پشــمی پــر 
اهمیت‌تــر اســت. بــه طــور کلــی الیــاف پشــم در ایــران ضخیــم و بــه مراتــب تــار 

و پــود و رنــگ و خامــه‌ی فــرش پشــمی نیــز ضخیم‌تــر اســت.
امــا اليافــي كــه بــه ايــران آمــده پنبــه اســت. پنبــه نخســت در هنــد بــه كار بــرده 
مي‌شــده اســت. در»موهــن جــودارو« پارچه‌هــاي پنبــه‌اي بــه دســت آمــده كــه 
تاريــخ آن مربــوط بــه 3000 ســال پيــش از مســيح اســت. پنبــه بايــد 700 ســال 
قبــل از ميــاد بــه خاورميانــه آمــده باشــد زيــرا معــروف اســت ســناخريب در ســال 
ــت  ــه اس ــی پنب ــروزی ایران ــت. واژه‌ي ام ــن كاش ــه را در بين‌النهري 694 ق.م پنب
کــه از واژه‌ی »پنبــك« گرفتــه شــده اســت. ايــن واژه در زمــان پارت‌هــا بــه كار 
ــه لاتيــن  ــان يونانــي آن را »پمباكــس pambaks« ب ــه زب ــرده مي‌شــده كــه ب ب
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»بامباســيوم bambacium« مي‌گوينــد.12 امــا در منطقــه‌ی فرهنگــی کاشــان بــه 
ــیری  ــری و گرمس ــق کوی ــت در مناط ــی اس ــد. طبیع ــه »وش veš« مي‌گوين پنب
ــه  ــود ک ــتفاده می‌ش ــر اس ــی بیش‌ت ــوجات نخ ــت از منس ــر اس ــوا گرم‌ت ــه ه ک
ایــن باعــث شــده تــا پنبــه در صنعــت نســاجی اهمیــت فراوانــی داشــته باشــد. این 
ــن  ــن و عمده‌تری ــت. مهم‌تری ــن‌تر اس ــگ روش ــا رن ــازک ب ــب ن ــوجات اغل منس
ــی هســتند  ــز شــهرها و آبادی‌های ــز کاشــان اراضــی حاصل‌خی ــه خی مناطــق پنب
ــدگل،  ــزارع و دشــت‌های آران‌ و بی ــل م ــد. از قبی ــری واقع‌ان ــه در مناطــق کوی ک
ــام ایــن منطقــه از پنبه‌خیــز  ــاد و منطقــه‌ی سفیددشــت کــه ن ــاد، نوش‌آب ابوزیدآب

بــودن آن و نیــز ســفیدی پنبــه گرفتــه شــده اســت. 
ــز اســت. مــو در بافــت برخــی از زیراندازهــا و فرش‌هــای  ــاف دیگــر مــوی ب الی
ــتفاده  ــره اس ــی و غی ــاب و تورباف ــاب ت ــت طن ــب در صنع ــز اغل ــرز و نی ــدون پ ب

می‌شــود.  
اليــاف را از هــر نــوع كــه باشــد پیــش از ریســیدن از خــار و خاشــاک و کثیفــی 
ــا  ــر در برکــه ی ــه همیــن علــت گوســفند را یکــی دو روز جلوت تميــز ميك‌ننــد. ب
ــه  ــن ب ــن کار معمول ــد می‌شــویند کــه ای ــا مســیر جــوی آب رون اســتخر آب و ی

ــود.)تصویر 1( ــام می‌ش ــه‌داران انج ــن گل ــاری بی ــورت هم‌ی ص
ــد. دو كارد  ــم‌چینی می‌کنن ــفندان را پش ــویی گوس ــس از میش‌ش ــی دو روز پ یک
ــن  ــم‌چيني بدي ــوه‌ي پش ــت. نح ــفند اس ــم‌چيني گوس ــوص پش ــي مخص قيچ
ــا ريســماني  ــش را ب ــه جــدا كــرده دســت و پاهاي صــورت اســت ميــش را از گل
محكــم مي‌بندنــد بــر روي زميــن مي‌خواباننــد و بــا دو كارد شــروع بــه 
ــي از  ــد يعن ــه مي‌چينن ــك تخت ــن برخــي پشــم را ي ــد. معمول پشــم‌چيني ميك‌نن
هــم جــدا نميك‌ننــد در چنيــن صورتــي پشــم را لولــه كــرده بــه دور خــود جمــع 

ــر2( ــد .)تصوی ــن birin  مي‌گوين ــه آن بيري ــه ب ــد ك ميك‌نن
ریســیدن پشــم بــا پنبــه بــه لحــاظ تکنیــک و فــن‌آوری و نیــز نــوع ابــزار رشــتن 
متفــاوت اســت. بــه طــور معمــول پشــم را بــا دوک می‌ریســند کــه بيش‌تــر کار 
ــكان  ــل م ــع و چــراگاه نق ــال مرات ــه دنب ــه ب ــي ك ــب دامداران ــردان اســت. اغل م
ميك‌ننــد و نيــز كشــاورزاني كــه در فصــل زمســتان از فعاليت‌هــاي زراعــي فــارغ 
مي‌شــوند بــه كمــك افــراد خانــواده پشــم دام‌هــاي خــود را بــا دوك مي‌ريســند. 
ــن دوك  ــق اســت. اي ــوع معل ــد از ن ــه كار مي‌برن ــن مناطــق ب ــه در اي ــي ك دوك
تمــام چوبــي اســت کــه متشــكل از يــك ميــل و دو قطعــه چــوب ذوزنقــه شــكل 
ــم  ــه روي ه ــل ب ــط مي ــي در وس ــورت تقاط ــه ص ــه ب ــن دو قطع ــه اي ــت ك اس
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ــش دوك  ــه چرخ ــا ب ــن پره‌ه ــد. اي ــكل مي‌دهن ــره ش ــار پ ــده چه ــت ش جف
ســرعت مي‌بخشــند. ســر ميلــه شــياري مارپيــچ دارد كــه نــخ رشــته شــده از ايــن 
ــخ از دور دوك  ــدن ن ــاز ش ــم دارد از ب ــچ و خ ــيار پي ــون ش ــذرد و چ ــيار مي‌گ ش
ــس  ــي‌دارد. پشــم را پ ــه م ــق نگ ــه صــورت معل ــد و دوك را ب ــري ميك‌ن جلوگي
 »dassa ــه ــاح »دس ــه اصط ــد و ب ــم مي‌پيچن ــي ضخي ــد طناب ــي مانن از حلاج
ميك‌ننــد. دســه را در زيــر آســتين بــه دور مــچ مي‌پيچنــد و ســر آن را از آســتين 
ــن پره‌هــاي دوك ريســماني بســته شــده كــه ســر آن  ــه پايي ــد. ب خــارج ميك‌نن
ــا ســر انگشــت  ــگام رشــتن ب ــده اســت. هن ــرون آم ــل دوك بي از شــيار ســر مي
ــا  ــد و ب ــل ميك‌نن ــخ وص ــر ن ــه س ــم را ب ــي از پش ــدار كم ــت مق ــاره و شس اش
حركــت چرخشــي دســت، دوك را مي‌چرخاننــد. موقعــي كــه دوك معلــق در حــال 
چرخيــدن اســت، ريســنده بــه تدريــج اليــاف را از دســه كشــيده بــه اليافــي كــه 
در حــال ريســيدن اســت وصــل ميك‌نــد. ايــن كار را ادامــه مي‌دهــد تــا موقعــي 
كــه نــوك دوك بــه زميــن برســد. ســپس آن را بلنــد كــرده ريســمان را از شــيار 
ســر ميــل خــارج ميك‌نــد و بــه شــكل گلولــه در قســمت پاييــن دوك روي هــم 
ــره دوك را در برگرفــت آن را از دوك خــارج  مي‌پيچــد. وقتــي ريســمان چهــار پ
ميك‌نند.)تصاویــر3، 4( از هــر دســه )دســته( دو گندلــه ريســمان حاصــل مي‌شــود 
كــه نــخ هــر دو گندلــه را مجــددن بــه دوكــي بســته مي‌تابنــد و بــه يــك گندلــه 
ــر  ــراي تــاب دادن نــخ اســتفاده مي‌شــود بزرگ‌ت تبديــل ميك‌ننــد. دوكــي كــه ب
از دوك ريســندگي اســت و ميلــه‌ي آن شــيار نــدارد و و بــه جــاي شــيار حلقــه‌اي 

فلــزي بــه ســر ميلــه آن نصــب شــده اســت. 
ــه  ــا كوزل ــوزه ي ــاف از »غ ــیدن الی ــه، کش ــازي پنب ــه‌ی آماده‌س ــن مرحل ــا اولی ام
Kuzele« اســت. کوزلــه پوســت ســختی اســت کــه پنبــه از آن خــارج می‌شــود. 
ــه از اراضــی زراعــی، هنگامــی اســت  ــه طــور معمــول برداشــت محصــول پنب ب
ــاز کننــد و پنبــه از آن‌هــا خــارج شــود. کوزله‌هــا را پــس از  کــه کوزله‌هــا ســر ب
ــیبه«  ــه آن »س ــه ب ــاز نشــده را ک ــای ب ــد. کوزله‌ه ــزل می‌آورن ــه من برداشــت ب
ــه را از  ــان پنب ــه کمــک زن ــد و ب ــاب پهــن می‌کنن ــد، جــدا کــرده در آفت می‌گوین

ــند. ــده می‌کش ــاز ش ــای ب کوزله‌ه
مرحلــه‌ی بعــدی جــدا كــردن پنبــه از تخــم آن اســت كــه ايــن كار را پنبه‌زن‌هــا 
ــن چــرخ  ــد. اي ــي veškeni« انجــام مي‌دهن ــام چــرخ »وشك‌ن ــه ن ــا چرخــي ب ب
ــر روي  ــه ب ــه توســط دو پاي ــي اســت ك ــره‌ی چوب متشــكل از ســه غلطــك و پ
ــده  ــده كوبي ــر كُن ــود ب ــم عم ــل ه ــه در مقاب ــد. دو پاي ــي مي‌چرخن ــده‌ی چوب كن
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تصوير1 ـ  بخشی از نقش برجسته کشف شده 
از شهر باستانی شوش که فن ریسندگی در 800 
سال پیش از میلاد مسیح را نشان می‌دهد. یک 
زن عیلامی در حالی که موهایش را به زیبایی 
آراسته و ندیمه‌اش او را باد می‌زند روی چهار 
پایه‌ای نشسته و مشغول نخ‌ریسی است. در حال 
حاضر محل نگهداری این نقش برجسته در 
موزه‌ی لوور پاریس نگهداری می‌شود. 

  تصویــر 2 ـ شســت و شــوی گوســفند بــا همیاری 
گله‌داران

تصوير 5 ـ تکنیک ریسیدن پشم با دوك

ــاری  ــا همی ــفند ب ــم‌چینی گوس ــر 3 ـ پش   تصوی
ــه‌داران گل

تصوير4 ـ پشم‌ريسي با دوك
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ــه  ــده ك ــل ش ــده متص ــط كن ــه وس ــي ب ــور افق ــه ط ــر ب ــوب ديگ ــده‌اند و چ ش
ــي‌دارد.  ــه م ــت نگ ــور ثاب ــه ‌ط ــن ب ــر روي زمي ــرخ را ب ــده و چ ــوب كن ــن چ اي
ــد  ــن شــكاف چن ــه در داخــل اي ــي ايجــاد شــده ك ــه‌ي شــكاف طول ــر پاي در ه
گــوه‌ي چوبــي بــر روي هــم قــرار گرفته‌انــد. روي آخريــن گــوه، غلطــك چوبــي 
ــه  ــك ب ــن غلط ــر اي ــك س ــد. ي ــانتي‌متر مي‌چرخ ــت س ــر هش ــه قط ــزرگ ب ب
انــدازه‌ی پانــزده ســانتي‌متر از يــك طــرف چــرخ بيــرون آمــده اســت. دســتگيره‌ي 
چوبــي بــه طــول بیســت و هفــت ســانتي‌متر بــه آن وصــل شــده اســت. بــر روي 
ــت  ــاف جه ــانتي‌متر برخ ــر دو س ــه قط ــي ب ــزي باركي ــل فل ــك مي ــن غلط اي
ــت از  ــز اس ــكل و نو‌كتي ــوزي ش ــه ل ــل ك ــن مي ــر اي ــك س ــد. ي آن مي‌چرخ
يــك طــرف دســتگاه بيــرون آمــده در وســط پــره فــرو رفتــه اســت كــه بــر اثــر 
ــانتي‌متر  ــل و دو س ــا چه ــره ب ــد. پ ــره را مي‌گردان ــزرگ پ ــك ب ــا غلط ــاس ب تم
ــه  ــه ب ــط آن دو قطع ــه در وس ــه ك ــب يافت ــوب تريك ــه چ ــت قطع ــر از هش قط
ــا  ــي ديگــر در دور ت ــات منحن ــي در هــم متصــل شــده‌اند و قطع صــورت تقاطع
دور چــرخ، قطــر چــرخ را تشــيكل مي‌دهنــد. نقــش ايــن چــرخ ســرعت بخشــيدن 
ــا  ــكاك ي ــزان اصط ــه مي ــراي اينك‌ ــت. ب ــت غلط‌كهاس ــش و حرك ــه چرخ ب
ــر  ــاي زي ــد گوه‌ه ــم كنن ــزرگ را تنظي ــك ب ــزي و غلط ــك فل ــن غلط ــار بي فش
ــزي،  ــزرگ و فل ــك ب ــن روي دو غلط ــد. هم‌چني ــاد ميك‌نن ــم و زي ــك را ك غلط
ميــل چوبــي نــازك و توخالــي توســط ريســماني كــه از داخــل آن مي‌گــذرد بــه 
ــه از  ــاف پنب ــه دور ســاختن الي ــن ميل ــش اي ــد. نق ــه بســته شــده مي‌چرخ دو پاي
ــرخ  ــاي چ ــتاد كار در پ ــي اس ــگام وشك‌ن ــر5( هن ــزرگ اســت، )تصوی غلطــك ب
مي‌نشــيند بــا يــك دســت دســتگيره را مي‌گردانــد و بــا دســت ديگــر بــه تدريــج 
پنبــه را بــه غلط‌كهــا كــه بــر خــاف جهــت هــم مي‌چرخنــد نزديــك ميك‌نــد 
ــاي  ــي دانه‌هــاي آن رد نمي‌شــوند و در پ ــه از بيــن دو غلطــك رد شــده ول و پنب
ــا،  ــاره‌اي از كرباس‌باف‌ه ــت پ ــي اس ــوند. گفتن ــته مي‌ش ــم انباش ــرخ روي ه چ
ــي دو  ــوده كي ــي ب ــان پنبه‌زن ــه شغل‌ش ــرادي ك ــا و اف ــا، ‌لحاف‌دوز‌ه طناب‌باف‌ه

ــته‌اند. ــار داش ــا را در اختي ــن چرخ‌ه ــا از اي ت
ــی  ــان حلاج ــد. کم ــی می‌کنن ــه آن را حلاج ــه از دان ــردن پنب ــدا ک ــس از ج پ
وســیله‌ی حلاجــی پنبــه اســت کــه بــا ایــن کار پنبــه از هــم بــاز و نــرم می‌شــود. 
معمولــن برخــي از پنبه‌زن‌هــا در محــل كار خــود وش را از كوزلــه كشــيده پــاك 
ــن  ــاره‌اي از اي ــه پ ــد. البت ــي ميك‌ردن ــي آن را حلاج ــان حلاج ــا كم ــرده ب ک
پنبه‌زن‌هــا بــا دعــوت مشــتريان در خانــه‌ي آنــان پنبه‌زنــي ميك‌رده‌انــد و 
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ــاد  ــروس و دام ــاي ع ــه‌ی لحاف‌ه ــتند پنب ــه مي‌خواس ــوده ك ــی ب ــن در مواقع اي
را دوخــت و دوز کننــد. دو، ســه هفتــه‌اي مانــده بــه زمــان عروســي پنبــه‌زن يــا 

لحــاف‌دوز را بــه خانه‌شــان دعــوت ميك‌رده‌انــد.   
كمــان حلاجــي تنهــا ابــزار كار پنبــه‌زن اســت. كمــان ميــل چــوب كمانــي شــكل، 
توخالــي، منحنــي و يــك رشــته زه از جنــس روده‌ی گوســفند تريكــب يافته اســت. 
كمــان از جنــس بيــد اســت كــه بــراي كاهــش وزن داخــل آن را خالــي كــرده و دو 
نيمــه‌ي توخالــي را روي هــم نهــاده بــه هــم چســبانده‌اند و در فاصلــه‌ي هــر ده 

ــه دور آن ريســماني محكــم بســته‌اند. ــانتي‌متر ب س
زه كمــان بنــدي اســت بســيار محكــم كه از روده‌ی گوســفند درســت شــده اســت. 
گفتــه مي‌شــود روده‌ي گوســفند را در آفتــاب خشــكانده، ميك‌وبنــد و از آن چهــار 
ــه  ــل ب ــده تبدي ــه هــم تابان ــخ محكــم حاصــل مي‌شــود كــه چهــار رشــته را ب ن

ــد. ــدل ميك‌نن ــر مب ــته‌اي محكم‌ت رش
دو آلــت چوبــي بــه نــام »ماهيچــه« تختــه‌اي ذوزنقــه‌اي شــكل بــه نــام »تختــه 
ــردن  ــراي محكــم ك ــه ب ــد ك ــان نگــه مي‌دارن ــاي كم ــر روي انته ــون« را ب كم
ــه‌ي  ــه را در فاصل ــه و تخت ــفند، دو ماهيچ ــس روده‌ي گوس ــي از جن ــا نخ آن ب
ــي  ــت چوب ــان آل ــر كم ــر ديگ ــد. در س ــان دوخته‌ان ــه كم ــانتي‌متر ب ــج س ــر پن ه
ــه گــردن چنــگ هــم شــكل ســاخته اســت.  ديگــري نصــب شــده كــه آن را ب
روي ضخامــت تختــه كمــون و ســرچنگ بــا تســمه چرمــي پوشــانده شــده كــه 
ــي  ــخ چوب ــه مي ــر زه ب ــك س ــرد. ي ــرار مي‌گي ــن تســمه ق ــر روي اي ــان ب زه كم
كوتــاه بــه نــام ميــخ »پــش زه pošze« )پشــت زه( كــه در پشــت ســرچنگ بــه 
كمــان كمــون بــه چهــار رشــته نــخ از جنــس روده‌ي گوســفند بــه نــام »چارلايــي  
čârlâyi« بــه ميــخ چوبــي كــه در زيــر ميــل كمــان كوبيــده شــده بســته مي‌شــود 
و آلــت چوبــي كوتــاه ديگــري كــه اصطلاحــن بــه آن »خايــه« مي‌گوينــد در بيــن 
ــن كار زه را شــل  ــا اي ــه ب ــد ك ــد و آن را مي‌پيچانن ــی مي‌گذارن ــاي چارلای لايه‎ه
ــراي ايــن كــه زه در حالتــي متعــادل قــرار گيــرد  و ســفت ميك‌ننــد. هم‌چنيــن ب
تســمه‌ی چرمــي بــه پهنــاي ســه ســانتي‌متر را كــه بــه آن »پولــك« مي‌گوينــد 
بــه دور خــود جمــع ميك‌ننــد و حالــت حلزونــي بــه آن مي‌دهنــد و روي ضخامــت 
ــش زه را  ــزان كش ــه مي ــر اينك‌ ــاوه ب ــك ع ــد. پول ــر زه مي‌گذارن ــه و زي تخت
تنظيــم ميك‌نــد صــداي آهنگيــن بــه زه مي‌دهــد كــه چنان‌چــه ايــن صــدا تغييــر 
پيــدا كنــد تنظيــم كشــش زه بــه هــم خــورده اســت. بــراي محكــم كــردن تختــه 
كمــون چارلايــي ديگــري از تختــه بــه ميــل كمــون بســته شــده اســت و چــوب 
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كوتــاه و باركيــي بــه نــام »پامرغــي« در ميــان چالايــي نهــاده بــا تابيــدن آن تخته 
كمــون كــه از يــك طــرف بــه ميــل كمــون دوختــه شــده، كشــيده شــده در جــاي 

ــود. ــم مي‌ش ــود محك خ
در محــل ثقــل دســته كمــان يــك كلاف نــخ لطيــف و نــرم پنبــه‌اي بســته شــده 
اســت. حــاج هنــگام كار از داخــل ايــن كلاف كمــان را دســت مي‌گيــرد كــه در 
عيــن حــال دســت پنبــه‌زن را كــه بــر اثــر ارتعاشــات بــه زميــن نزديــك مي‌شــود، 
مصــون مــي‌دارد. پاييــن تختــه كمــان، بنــدي از جنس روده‌ی گوســفند حلقه شــده 
كــه موقــع كار آن را در دســت مي‌اندازنــد تــا ســنگيني كمــان محســوس نشــود. 
)تصویــر6( هنــگام پنبه‌زنــي، حــاج كمــان را روي پنبــه يــا پشــم مي‌گــذارد و بــا 
مشــته‌ي چوبــي از جنــس درخــت چنــار بــه روي زه ضربــه مي‌زنــد. لبــه‌ی مشــته 
شــياري دارد كــه موقــع ضربــه زدن زه بــه شــيار گيــر ميك‌نــد و بــه طــرف پاييــن 
كشــيده مي‌شــود. وقتــي بــه پايين‌تريــن حــد رســيد از لبــه‌ي مشــته خــارج شــده 
ــه  ــزد و ب ــا پشــم را درهــم مي‌ري ــه ي ــاش پنب ــن ارتع ــد. اي ــاش ميك‌ن ايجــاد ارتع
كنــار پرتــاب ميك‌نــد. )تصویــر7( پــس از ايــن كار پنبــه را بــه شــكل فتيلــه بــه 
دور خــود مي‌پيچنــد. بدیــن ترتیــب الیــاف آمــاده‌ی ریســیدن و تابیــدن می‌شــود. 
بــراي رشــتن پنبــه از دو روش اســتفاده ميك‌ننــد. یکــی رشــتن بــا دوک یــا پیلــی 
ــر از آن ســخن  ــن‌آوری ریســیدن آن مشــابه رشــتن پشــم اســت و پیش‌ت ــه ف ک
بــه میــان آمــد. تکنیــک دیگــر ريســندگي يــا چــرخ نخ‌ريســي اســت کــه فقــط 
ــان  ــاره‌اي از زن ــام مناطــق بررســي شــده پ ــول اســت. در تم ــان معم ــن زن در بي
ــته  ــود در گذش ــه مي‌ش ــد. گفت ــود را مي‌گذرانده‌ان ــور خ ــي ام ــق نخ‌ريس از طري
ــزد  ــد م ــندگي ميك‌رده‌ان ــان ريس ــا كرباس‌باف ــان ي ــراي كارباف ــان ب ــر زن بيش‌ت
ــي  ــان نخ‌ريس ــن زم ــد آن بهتري ــب‌هاي بلن ــتان و ش ــل زمس ــد. فص مي‌گرفته‌ان
بــراي زنــان بــوده اســت چــه بســا زنانــي بوده‌انــد كــه بــه بهانــه‌ي شب‌نشــيني 
بــه نوبــت بــا چــرخ و ابــزار ديگــر در منــزل كيديگــر جمــع شــده بــه نخ‌ريســي 
ــه‌ی  ــند پنب ــخ بريس ــب ن ــتند در ش ــه مي‌خواس ــي ك ــه زنان ــد. البت مي‌پرداخته‌ان

ســهم يــك شــب خــود را از قبــل آمــاده و فتيلــه ميك‌ردنــد.           
بــرای ریســندگی الیــاف پنبــه‌ی حلاجــي شــده، فتيلــه يــا »پليتــه plite« كــردن 
پنبــه، اوليــن مرحلــه‌ی رشــتن اســت. ايــن كار را بــا وســيله‌اي ميــز ماننــد بــه نــام 
»ســيريت sirit« انجــام مي‌دهنــد. )تصویــر8( بديــن صــورت كــه مقــداري اليــاف 
را بــه دور ميــل چوبــي خراطــي شــده‌ی نــوك تيــز بــه نــام نــدوك پيچيــده بــا كف 
دو دســت بــر روي ســيريت بــه عقــب و جلــو مي‌غلتاندنــد. در نتيجــه اليــاف بــه 
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ــرون كشــيده در  ــه بي ــر 9( ســپس دوك را از فتيل ــد. )تصوی ــل مي‌ش ــه تبدي فتيل
كنــار خــود روي هــم مي‌چيدنــد. پــس از آنك‌ــه بــه مقــدار لازم اليــاف را فتيلــه 
ــه  ــد ك ــل آن مي‌چيدن ــا را در داخ ــد و فتيله‌ه ــيريت را برمي‌گرداندن ــد س كردن
ــتان  ــب‌هاي زمس ــا در ش ــت كاري نخ‌ريس‌ه ــك نوب ــه، ي ــيريت فتيل ــك س ي

بــوده اســت.
ــه  ــك چــرخ گردون ــي اســت از ي ــه ســاخت خراط‌هــاي محل چــرخ نخ‌ریســی ك
ــز يــك عــدد دوك تشــيكل شــده اســت.  ــه‌ی عمــودي و افقــي و ني ــد پاي و چن
دو پايــه‌ی نســبتن ضخيــم و بــزرگ در عقــب و دو پايــه‌ی باريــك و كوتاه‌تــر در 
جلــو عمــود بــر ســه پايــه‌ی افقــي نصــب شــده‌اند. گردونــه يــا چــرخ پــره‌ي آن 
متشــكل از تعــدادي ميل‌هــاي چوبــي باريــك خراطــي شــده بــه نــام »ســيخچه 
ــام  ــه ن ــا دور دو اســتوانه‌ي كوچــك ب ــه دور ت ــا ب ــن ميله‌ه ــه اي ــار« اســت ك چ
ــياب‌ها در دو  ــده‌اند. آس ــانده ش ــد نش ــياب« مي‌گوين ــا »آس ــار uračâr« ي »اورچ
انتهــاي ميــل چوبــي نســبتن ضخيــم ديگــر بــه نــام »تيرچــار« يــا تيــر آســياب 
ــرار  ــم ق ــل ه ــياب در مقاب ــر آس ــيخچه‌هاي ه ــه س ــده‌اند ك ــب ش ــوري نص ط
نگيرنــد. دو ســر تيرچــار بــه ســوراخي كــه در دو پايه‌هــاي بــزرگ و اصلــي چــرخ 
تعبيــه شــده جاســازي شــده‌اند. امــا يــك ســر تيرچــار از يــك طــرف چــرخ بــه 
ــام  ــه ن ــي كوتاهــي ب ــت چوب ــده، آل ــرون آم ــه بي ــزده ســانتي‌متر از پاي طــول پان
ــن  ــه اي ــده ك ــه آن وصــل ش ــار kolacčâr« ب ــا »كله‌چ ــه‌تير dassetir« ي »دس
دســته وســيله‌ي گردانــدن چــرخ اســت. بــراي اينك‌ــه ســيخچه‌ها در جــاي خــود 
ــه »ســرپر«  ــه موســوم ب ــخ چل ــا ن ــام ســيخچه‌ها را ب ــد تم ــت محكــم بمانن ثاب
به‌صــورت زيــگ‌زاگ بــه هــم متصــل كرده‌انــد كــه ايــن ريســمان محيــط چــرخ 

ــد. ــكل مي‌ده را ش
در جلــو چــرخ دو آلــت چوبــي كوچــك تخــت و شــكاف‌دار بــه دو پايــه‌ي كوچــك 
وصــل شــده‌اند. در هــر شــكاف بالشــتك چوبــي يــا اصطلاحــن »تخمــه‌دان« بــه 
طــور عمــودي قــرار گيــرد كــه دوك را بــه طــور افقــي در چــرخ نگــه مي‌دارنــد. 
در پــاره‌اي از چرخ‌هــا تخــم هندوانــه‌اي را ســوراخ كــرده هــر يــك را بــا نــخ در 
ــا دوك  ــا باعــث مي‌شــو‌د ت ــن تخمه‌ه ــه اي ــد ك داخــل بالشــتك نصــب ميك‌نن
نــرم و روان بچرخــد. طبيعــي اســت چــون تخــم هندوانــه دوام چندانــي نــدارد هــر 
ــه بالشــت‌كها تخمــه‌دان هــم  ــت ب ــن عل ــه همي ــد. ب ــد روز تعويــض ميك‌نن چن

مي‌گوينــد.
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زه رابــط دوك و چــرخ اســت كــه حركــت چــرخ را بــه دوك منتقــل ميك‌نــد. ايــن 
زه از نــخ چلــه اســت كــه بــر روي زه ديگــري كــه ســيخچه‌ها را درجــاي خــود 
ــا  ــد كــه ب ــه شــده و ادامــه‌ي‌ آن روي شــيار دور دوك مي‌افت ثابــت كــرده انداخت

گردانــدن چــرخ دوك نيــز مي‌چرخــد. )تصویــر11(
هنــگام رشــتن زن ريســنده كيــي از پاهايــش را روي پايه‌هــاي افقــي مي‌گــذارد 
ــن دو انگشــت شســت و  ــا را بي ــر فتيله‌ه ــته س ــم گذاش ــه را روي ه ــه فتيل و س
اشــاره نهــاده بــه ريســماني كــه بــه دوك چــرخ متصــل اســت وصــل ميك‌نــد و 
ميــل نو‌كتيــز خراطــي شــده شــبيه بــه دوك را كــه بــه آن »چوچــار« مي‌گوينــد 
ــن  ــا اي ــد. ب ــه آن را مي‌چر‌خانن ــار( انداخت ــه چ ــه )كل ــته‌ي گردون ــوراخ دس در س
عمــل چــرخ ‌پــره و دوك در يــك جهــت بــه چرخــش در مي‌آينــد و بــه تدريــج 
ــان  ــته مي‌شــود. ريســنده هم‌زم ــه‌ی كشــيده شــده، رش ــاف از ســر ســه فتيل الي
بــا رشــتن دســت خــود را تــا بــالاي ســر بــالا مي‌بــرد كــه ايــن باعــث مي‌شــود 
ضمــن ‌كينواختــي ضخامــت نــخ بــا ســرعت بيش‌تــر نــخ رشــته شــود. امــا بــا 
نزديــك كــردن دســت خــود بــه چــرخ اليــاف رشــته شــده بــه دوك برمي‌گــردد 
ــه  ــد و ب ــارج ميك‌نن ــر دوك خ ــه را از س ــود، گندل ــه مي‌ش ــر دوك گندل و در س
ــد.  ــل ميك‌نن ــه كلاف تبدي ــام »بنچــار bončâr «‌ ب ــه ن وســيله‌ی هرزه‌گــردي ب
بنچــار متشــكل‌ از چنــد قطعــه چــوب از جنــس نــي و محــور فلــزي اســت. در بــالا 
و پاييــن محــور دو تختــه چــوب نــازك متقاطــع قــرار گرفتــه و چنــد قطعــه نــي 
دو ســر تخته‌هــاي متقاطــع بــالا و پاييــن را بــه هــم متصــل ميك‌ننــد و محــل 

اتصــال آن‌هــا را بــا نــخ مي‌بندنــد تــا از جــاي خــود خــارج نشــوند. 
ــخ را دولا  ــم ن ــد و ه ــوره مي‌پيچ ــم ماس ــد ه ــم مي‌ريس ــي ه ــرخ نخ‌ريس چ
ميك‌نــد. ماســوره ميــل چوبــي كوتــاه و ميــان تهــي اســت كــه نســبت بــه نــوع 
ــراي ماســوره‌پيچي ماســوره را  ــف هســتند. ب ــواع مختل ــدازه و ان ــرد آن در ان كارب
ــخ  ــد. ســر ن ــد و كلاف را در بنچــار مي‌اندازن ــه ســر دوك چــرخ نصــب ميك‌نن ب
آن را چنــد دور بــه دور ماســوره مي‌پيچنــد و بــا يــك دســت چــرخ را بــه حركــت 
در مي‌آورنــد و بــا دســت ديگــر ادامــه‌ي نــخ را بــه ســمت ماســوره و دوك هدايــت 

ــد. ــه چرخــش در مي‌آي ــخ از كلاف بنچــار ب ــا كشــيدن ن ــه ب ــد ك ميك‌نن
ــرخ و دوك  ــن چ ــط بي ــك دور زه راب ــخ، ي ــدن ن ــا تابي ــردن ي ــراي دولا ك ــا ب ام
ــت  ــر خــاف جه ــن كار دوك ب ــا اي ــه ب ــد ك ــه دور دوك مي‌پيچن ــك دور ب را ي
ــه دور دوك  ــه را ب ــا گندل ــخ دو كلاف ي ــر ن ــد. س ــره مي‌چرخ ــرخ پ ــت چ حرك
پيچيــده چــرخ بــه حركــت درمي‌آورنــد، كــه ابتــدا نــخ تابيــده مي‌شــود و ســپس 
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ــود. ــه مي‌ش ــر دوك گندل ــده در س ــده ش ــخ تابي ن

فهرست منابع و مآخذ
ــد آرام، ع.  ــان، احم ــدن، مترجم ــواره‌ی تم ــن گاه ــرق زمی ــدن، مش ــخ تم ــت، تاری ــل دوران 1: وی
پاشــایی، امیرحســین آریــان پــور، تهــران، انتشــارات اســامی، چــاپ اول 1365، چــاپ دوم 1367،
2، 6، 11، 12: وولــف، هانــس، 1372، صنایــع دســتی کهــن، ترجمــه ســیروس ابراهیــم زاده، تهران 

انتشــارات علمی، فرهنگــی، 1384
ــران،  ــن، ته ــد معی ــه محم ــام، ترجم ــا اس ــاز ت ــران از آغ ــن، 1336، ای ــمن، روم 3، 4، 5: گیرش

ــیزدهم 1380 ــاپ س ــی، چ ــی، فرهنگ ــارات علم انتش
ــا ظهــور اســام، جلــد اول،  ــار )تاریــخ ایــران از عهــد باســتان ت 7: محمدپنــاه، بهنــام، کهــن دی

تهــران، انتشــارات ســبزان، چــاپ پانزدهــم 1392
8: یــاوری، حســین، نســاجی ســنتی ایــران، تهــران، مؤسســه آمــوزش عالــی ســوره، چــاپ اول 

  1380
ــاء  ــر ضی ــه هاج ــتان، ترجم ــران باس ــاک در ای ــدون، پوش ــن، فری ــاب پوربهم ــوزش انق 9: آم

ــارم 1395 ــاپ چه ــر، چ ــارات امیرکبی ــران انتش ــیکارودی، ته س
10: راونــدی، مرتضــا، تاریــخ اجتماعــی ایــران، جلــد اول، تهــران، مؤسســه انتشــارات نــگاه، چــاپ 

ششــم، 1378



441

داستان

انجمن نویسندگان هزار افسانه‌ شهرزاد در شهریور ماه نود و هشت 
کارگاه سه روزه داستان‌نویسی را با حضورکیهان خانجانی به عنوان 
مدرس در خانه کاج بزگرار کرد. این کارگاه سه روزه با محوریت، 
واسازی عناصر داستان، مکتب‌ها و نقد ادبی و طی چندین جلسه‌ی 
چند ساعته برگزار شد. کارگاه با داستان‌خوانی و نقد داستان 
اعضای کارگاه ادامه پیدا کرد. این برنامه با  معرفی و رونمایی 
کتاب »یحی زاینده رود« نوشته‌ی کیهان خانجانی در مجموعه‌ی 
کتاب‌فروشی ساربوک پایان یافت.

در سوم شهریور ماه نود و هشت؛ کاشان، میزبان نویسندگان خراسانی 
بود. لیلا صبوحی و حسین لعل بذری،  در ادامه‌ی سفر با کتابشان 

به کاشان رسیدند. این نشست، نقد وگفت‌وگویی  بود حوالی رمان 
»سیاوش نام بهتری نیست«  اثر،  لیلا صبوحی خامنه و مجموعه 

داستان »افتاده بودیم در گردنه حیران« نوشته‌ی حسین لعل بذری. 
انجمن نویسندگان هزار افسانه شهرزاد این نشست را در شاه‌نشین 

امین‌الدوله در بازار تاریخی کاشان برگزار کرد. 

نشست داستانی 

کارگاه داستان‌نویسی

از کاج تا کاج، روایت برنامه‌های 
فرهنگی، ادبی و هنری خانه 

تاریخی کاج است که در بازه‌ی 
زمانی شماره‌ی پیشین تا کاج 

پیش‌رِو برگزار شده است. 
این برنامه‌ها، همایش‌ها و 

نشست‌های موضوعی با حمایت 
موزه‌ی منوچهر شیبانی و خانه 
تاریخی احسان و با همکاری 

سایر موسسات فرهنگی، هنری 
و افراد علاقه‌مند در منطقه‌ی 

کاشان برگزار شده است. 

از کاج
 تا کاج
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پرداختن به ابعاد فرهنگی بوم کاشان، با پشتوانه‌ی تمدن چندین هزارساله‌ی این شهر هدفی بود 
که با کارگاه‌های کاشان شناخت در خانه‌ی کاج شکل اجرایی پیدا کرد. موزه‌ی منوچهر شیبانی با 

همکاری مرکز کاشان شناسی دانشگاه کاشان، هشتمین نشست کاشان شناخت را در آبان ماه نود 
و هشت برگزار کرد. موضوع این نشست از سلسله نشست‌های مطالعات علمی منطقه‌ای، فرهنگی 
به »کاشانی‌ها در عرصه‌ی روزنامه‌نگاری فارسی )از انتشار حبل‌المتین تا دوره‌ی معاصر(« اختصاص 

داشت. دکتر ناصرالدین پروین سخنران این نشست بود. 

تماشای فیلم در فضای خانه‌ی تاریخی کاج، امکانی است که موزه‌ی منوچهر شیبانی ایجاد کرده 
است. سومین پاتوق فیلم کاج، در پاییز 1398 با محوریت »شهر کاشان« و در سه شب متوالی برگزار 
شد. در شب نخست، فیلم» سرخ دم سفید« ساخته‌ی انوشیروان معدنچی به نمایش در آمد. این فیلم 

به پرنده‌بازی و پرنده‌بازان در کاشان می‌پردازد. 
در شب دوم فیلم» تق تق تتق« ساخته‌ی ابوالفضل شاهی به نمایش در آمد. شاهی در این فیلم به 

کارگاه‌های شعربافی در کاشان پرداخته است. سال‌ها پیش و در دهه‌ی هشتاد به کارگاه‌های مختلف 
شعربافی رفته و از سالن‌ها، فیلم برداری و عکاسی کرده و با شعربافان در حین کار صحبت کرده و 

خاطراتشان را ثبت کرده و دوباره پس از یک دهه به سراغ همان کارگاه‌ها و آدم‌ها رفته است. 
در شب سوم پاتوق پاییزه، فیلم‌های » بازار اردهال« و »دیروز، امروز ابیانه« ساخته‌ی فرهاد ورهرام 

پخش شد. فرهاد ورهرام مستندسازی که سال‌ها پیش مسافرت‌های زیادی به کاشان و روستاهای 

کتاب  »...و من و...«  مجموعه  داستان‌های علی 
دارمی‌زاده  توسط نشر ایلیا و  با حمایت خانه‌ی 

تاریخی کاج  منتشر شد. این مجموعه شامل 
داستان‌های کوتاه نویسنده است. علی دارمی‌زاده 
در کاشان به کارگردانی نمایش  و نمایش‌نویسی 
شناخته شده است. کتاب »...و من و...« اولین اثر 

چاپ شده‌ی این نویسنده است. 

در آبان‌ماه 1398 و هم‌زمان با سی و دومین سال‌مرگ آقای حسن تفضلی، موزه منوچهر شیبانی 
یادمان دو روزه‌ی »حسن تفضلی« را برگزار کرد. روز نخست به نقد و بررسی کتاب »کارآفرینان 

صنعتی در عصر پهلوی )زندگی و کارنامه حسن تفضلی(« با حضور  پژوهش‌گر و نویسنده  فریدون 
شیرین‌کام  پرداخته شد. 

روز دوم، آقای محمود ساطع در ارتباط با نقش کارخانه و هویت آن بر شهر کاشان و در ادامه  
سرکار خانم سیما تفضلی در ارتباط با شیوه‌های مدیریتی و هم‌چنین خصوصیات اخلاقی آقای 
تفضلی صحبت کردند. این نشست با حضور خانواده‌ی آقای تفضلی و بسیاری از بازنشستگان 

سابق این کارخانه و هم‌چنین صنعت‌گران کنونی همراه بود و با گفت‌وگوهایی با محوریت بازگویی 
خاطرات و یاد روزهای گذشته به پایان رسید. 

و من  

یادمان حسن تفضلی

کاشان‌شناخت

پاتوق فیلم کاج
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»بی‌همان«، نخستین مجموعه شعر ریحانه 
رسولزاده است که توسط انتشارات سوره 
مهر به چاپ رسیده است. ریحانه رسول‌زاده 
سال‌هاست که در محفل‌ها و انجمن‌های شعری 
کاشان فعال است. این نشست توسط انجمن 
شاعران جوان کاشان و موزه‌ی منوچهر شیبانی 
در آبان ماه نود و هشت و با حضور ابراهیم 
اسماعیلی اراضی و حامد حبیب‌زاده به عنوان 
منتقد برگزار شد. 

اطرافش داشته و در تمام این گذرها، دوربینش خاموش نبوده و از مراسم‌ها و آیین تا مکان‌های 
کاشان را عکاسی و فیلم‌برداری کرده است. بازار اردهال فیلمی است از بازار چند روزه‌ای که پیش از 
مراسم قالی‌شویان اردهال آغاز به کار می‌کند و با پایان یافتن این مراسم، پایان می‌یابد. و همین‌طور 
در خصوص این مراسم با مردم محلی اردهال صحبت می‌کند و تاریخ آن را پی‌جویی می‌کند. دیروز، 

امروز ابیانه، از سفرهای چندین و چندباره در طی سالیانی است که ورهرام به کاشان آمده است. 
فیلم‌هایی از کوچه و محلات ابیانه در حدود سی سال پیش و دوباره رفتن به سراغ همان محله‌های 

قدیمی. تغییر و تحولاتی که در معماری و سبک زندگانی مردمان آن روستا در طی این سال‌ها به وجود 
آمده در این فیلم قابل مشاهده است. 

در روز پایانی این پاتوق، کارگاه مستند سازی با حضور فرهاد ورهرام برگزار شد. در این کارگاه فرهاد 
ورهرام، تعریفی از مستند سازی و هم‌چنین مستندسازان ارایه نمود و در ادامه در خصوص شیوه‌های 

ساخت مستند صحبت کرد. 

در آبان‌ماه نود و هشت، سمیه مکیان نویسنده‌ی رمان 
غروبدار، مهمان انجمن نویسندگان هزار افسانه‌ 

شهرزاد بود. این نشست با حضور علاقه‌مندان به 
ادبیات داستانی در خانه تاریخی کاج برگزار شد.در 
ابتدا مکیان بخش‌هایی از کتابش را خواند. در ادامه 

با توجه به بن‌مایه‌های روانشناسانه این رمان، مکیان 
در خصوص موضوعات روانشناسانه‌ی پرداخته شده 
در متن صحبت کردند. این نشست با گفت‌وگو و نقد 

حاضران پایان یافت. 

قصه چله عنوان برنامه‌ای از شب‌های داستان‌خوانی انجمن هزار افسانه شهرزاد بود که در یلدای 
نود و هشت برگزار شد. در برنامه شب چله علاوه بر داستان‌خوانی معمول، قصه‌هایی از هزار و 

یک شب خوانده شد وسپس محمد مشهدی، استاد ادیان و فلسفه دانشگاه کاشان به بازخوانی 
آیین‌های ملی و اسطوره‌ها و تبیین بخشی از آن‌ها تا زمانه‌ی اکنونی ما پرداخت. 

نقد کتاب

نقد کتاب

بی‌همان
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هفت میلیارد عنوان نمایشگاه طراحی و نقاشی‌های حسین چاوشی است. حسین چاوشی سال‌ها در 
کلاس‌های مهدی راحمی آموزش دیده و کسب تجربه کرده است و هم‌چنین در رشته‌ی طراحی و گرافیک 

درس می‌خواند. این نمایشگاه با بیست و چهار اثر از چهارم تا پایان بهمن ماه، در نگارخانه‌ی خانه تاریخی 
کاج به نمایش در آمد.

چهارشنبه‌های هر هفته، خانه کاج میزبان انجمن شاعران جوان کاشان است. این نشست‌ها با خوانش 
شعر، نقد و بررسی اشعار شرکت کنندگان و هم‌چنین معرفی تازه‌‌های نشر همراه است. انجمن شاعران 

جوان از گروه‌های فعال در حوزه‌ی شعر است که توانسته است در طول این سالیان فعالیت پیوسته‌ی خود 
را ادامه دهد. 

»رمه در مه«، دومین مجموعه نوخسروانی  علیرضا 
رجبعلیزاده کاشانی است که توسط انتشارات 

ادبستان هنر به چاپ رسیده است. این نشست 
توسط انجمن شاعران جوان کاشان و موزه‌ی 

منوچهر شیبانی در دی ماه نود و هشت برگزار شد. 
این نشست با حضور مزدک اخوان ثالث و اسماعیل 

امینی به عنوان منتقد برگزار شد. 

نشت‌های داستان‌خوانی انجمن هزار افسانه شهرزاد به روال سالیان، در پنجشنبه‌های دوم و آخر 
هر ماه  با حضور علاقه‌مندان به حوزه‌ی ادبیات داستانی در خانه تاریخی کاج برگزار می‌گردد. این 

نشست‌ها در اسفندماه نود و هشت و فروردین ماه نود و نه به علت شرایط خاصِ ویروس کرونا 
برگزار نشد. 

رمه در مه

شب داستان

هفت میلیارد

شعرخوانی
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ــه  ــری، ب ــر کارب ــا تغیی ــه ب ــت ک ــان اس ــی کاش ــه‌ی تاریخ ــتین خان ــان، نخس ــه احس خان
ــی  ــار مل ــت آث ــده و در فهرس ــل ش ــی(  تبدی ــگاه بوم ــی )اقامت ــی ـ اقامت ــه فرهنگ مجموع
ایــران بــه شــماره 12325 بــه ثبــت رســیده اســت. مالــک خانــه، حــاج میــرزا آقــا احســان از 
تجــار نیکــوکار کاشــان بــوده اســت. آب‌انبــار  و حمامــی نیــز  در محلــه »درب بــاغ«  ســاخته 
ــای  ــاب آق ــه در اســفند 1380 توســط جن ــن خان ــده می‌شــود. ای ــام  وی خوان ــه ن شــده و ب
ــون  ــه کان ــری فرهنگــی ب ــرای کارب ــداری شــده و ب مهنــدس محمــد مــروج حســینی خری
اندیشــه جــوان ـ ســپهری اهــدا شــده اســت. مرمــت، احیــاء و تغییــر کاربــری خانــه تاریخــی 
ــه  ــی ب ــر دولت ــن ســازمان مردم‌نهــاد و غی ــه‌ای از مشــارکت‌های فرهنگــی ای احســان، نمون

ــد.  ــمار می‌آی ش
مجموعــه فرهنگــی اقامتــی احســان بــا داشــتن اقامتــگاه ســنتی و مــدرن، مــوزه و گالــری، 
ــه  ــتی، دوچرخ ــع دس ــفال و صنای ــه، کارگاه س ــات، کتابخان ــر و اجتماع ــم و تئات ــالار فیل ت
ســواری در بافــت تاریخــی، ارائــه غذاهــای بومــی و گیاهــی، برگــزاری تورهــای گردشــگری، 

امتیازهــای فراوانــی بــرای رونــق توریســم فرهنگــی  پدیــد آورده اســت. 
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